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  خلاصه اي از جلد هاي 1و2و3و4


  -------


  ايزبلا سوان بخاطر ازدواج مجدّد مادرش به نزد پدرش ميرود تا با او زندگي کند. بلا از فنيکس شهري که پدرش در آن زندگي ميکند متنفر است .اين شهر هميشه باراني است و


  از آفتاب خبري نيست .در آنجا بلا با کساني آشنا ميشود که زيباتر از حد معمولي هستند و اين اشخاص آدمهاي معمولي نيستند بلا عاشق ادوارد ميشود که بينهايت زيباست ادوارد


  به او هشدار ميدهد که او يک آنسان معمولي نيست ولي بلا گوش نميکند .ادوارد نيز عاشق بلا است . ولي ادوارد خون آشام است و در حالي که عاشق بلاست از مزه خون او


  نيز لذت ميبرد ولي بلا حتا با دانستن اين موضوع نيز از ادوارد دست نميکشد و ادوارد نيز با عشق زياد خود به بلا حاضر نيست که او را تبديل به خون آشام کند .......


  کتابهاي ماه نو کسوف خورشيد نيمه شب سپيده دم ادامه اين کتاب هستند ،که بسيار خوندني و زيبا ميباشند و فيلم سينمايي هم از اين کتابها تهيه شده است


  -------


  خلاصه جلد 2


  -------


  ماه نو قسمت دوم کتاب گرگ و ميش است که با کتابهاي کسوف و سپيددم ادامه مييابد . در کتاب ماه نو داستان از هراس بلا براي بزرگ شدن شروع ميشود و او حالا در آستانه


  سالروز تولدش ميباشد و آليس خواهر ادوارد ميخواهد که براي او تولد بگيرد آنها در خانه ادوارد جمع ميشوند و وقتي که بلا ميخواهد کاغذ کادو را پاره کند دستش ميبرد و


  قطرهاي خون ميايد و تحمل بوي خون براي آنها مشکل است .جاسپر تحمل خود را از دست ميدهد و به بلا حمله ميکند ادوارد بلا را دور ميکند ولي باعث ميشود که دست بلا


  آسيب ببيندد. بايد ادوارد جدي فکر کند دوستي و عشق او کار درستي نيست و در حالي که بلا و ادوارد عاشق هم هستند ادوارد براي سالم ماندن بلا او را ترک ميکند .بلا به شدت


  افسرده ميشود. او با جيکوب دوست....


  -------


  خلاصه جلد 3


  -------


  اين کتاب قسمت سوم کتاب گرگ و ميش است و داستان در ادامه کتاب ماه نو ميباشد .ادوارد به نزد بلا باز گشته و زني به نامه ويکتوريا در تعقيب بلاست زيرا ادوارد بخاطر بلا


  جفت او را کشته است و حالا او ميخواهد براي انتقام از ادوارد بلا را بکشد خانواده کالن با تمام قدرت مواظب بلا هستند که دست ويکتوريا به بلا نرسد در اين ميان جيکوب که


  گرگينه است نيز از بلا ميخواهد که عشق او را بپذيرد و ادوارد را ترک کند....


  در طي اين داستان که ادامه داستان قبلي است جيکوب به علت اينکه بلا ادوارد را به وي ترجيح داده ناراحت است اما ويکتوريا در سياتل در تلاش است تا يک ارتش خون‌آشامي


  راه بياندازد و از طريق آن خانواده کالن‌ها و بلا را به قتل برساند در همين مدت هم ادوارد از بلا به طورغير رسمي خواستگاري مي‌کند و مدتي بعد جيکوب با فهميدن اين


  موضوع محافظت از آنها را در مقابل لشکر خون‌آشام‌ها رها مي‌کند و از طرفي هم ويکتوريا مکان بلا و ادوارد که مخفي شده بودند پيدا مي‌کند ولي لشکر آنها با خانواده کالن‌ها


  و گرگينه‌ها روبه‌رو مي‌شوند و شکست مي‌خورند و ويکتوريا هم به دست ادوارد کشته مي‌شود.


  -------


  خلاصه جلد 4


  --------


  بلا با ادوارد ازدواج کرده و حامل ميشود در اين حالت او به مرگ نزديکتر ميشود او بايد روز مقدار زيادي خون ميل کند.اين بچه وقتي به دنيا ميايد که مادر به حال مرگ باشد


  ادوارد مجبور است بلا را تبديل کند . جيکوب منتظر است تا با مرگ بلا از ادوارد انتقام بگيرد .


  ------
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  خلاصه اي از جلد هاي 1و2و3و4


  



  ايزبلا سوان بخاطر ازدواج مجدّد مادرش به نزد پدرش ميرود تا با او زندگي کند. بلا از فنيکس شهري که پدرش در آن زندگي ميکند متنفر است .اين شهر هميشه باراني است و
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  کتابهاي ماه نو کسوف خورشيد نيمه شب سپيده دم ادامه اين کتاب هستند ،که بسيار خوندني و زيبا ميباشند و فيلم سينمايي هم از اين کتابها تهيه شده است


  



  خلاصه جلد 2


  ماه نو قسمت دوم کتاب گرگ و ميش است که با کتابهاي کسوف و سپيددم ادامه مييابد . در کتاب ماه نو داستان از هراس بلا براي بزرگ شدن شروع ميشود و او حالا در آستانه


  سالروز تولدش ميباشد و آليس خواهر ادوارد ميخواهد که براي او تولد بگيرد آنها در خانه ادوارد جمع ميشوند و وقتي که بلا ميخواهد کاغذ کادو را پاره کند دستش ميبرد و


  قطرهاي خون ميايد و تحمل بوي خون براي آنها مشکل است .جاسپر تحمل خود را از دست ميدهد و به بلا حمله ميکند ادوارد بلا را دور ميکند ولي باعث ميشود که دست بلا


  آسيب ببيندد. بايد ادوارد جدي فکر کند دوستي و عشق او کار درستي نيست و در حالي که بلا و ادوارد عاشق هم هستند ادوارد براي سالم ماندن بلا او را ترک ميکند .بلا به شدت


  افسرده ميشود. او با جيکوب دوست....


  خلاصه جلد 3


  اين کتاب قسمت سوم کتاب گرگ و ميش است و داستان در ادامه کتاب ماه نو ميباشد .ادوارد به نزد بلا باز گشته و زني به نامه ويکتوريا در تعقيب بلاست زيرا ادوارد بخاطر بلا


  جفت او را کشته است و حالا او ميخواهد براي انتقام از ادوارد بلا را بکشد خانواده کالن با تمام قدرت مواظب بلا هستند که دست ويکتوريا به بلا نرسد در اين ميان جيکوب که


  گرگينه است نيز از بلا ميخواهد که عشق او را بپذيرد و ادوارد را ترک کند....


  در طي اين داستان که ادامه داستان قبلي است جيکوب به علت اينکه بلا ادوارد را به وي ترجيح داده ناراحت است اما ويکتوريا در سياتل در تلاش است تا يک ارتش خون‌آشامي


  راه بياندازد و از طريق آن خانواده کالن‌ها و بلا را به قتل برساند در همين مدت هم ادوارد از بلا به طورغير رسمي خواستگاري مي‌کند و مدتي بعد جيکوب با فهميدن اين


  موضوع محافظت از آنها را در مقابل لشکر خون‌آشام‌ها رها مي‌کند و از طرفي هم ويکتوريا مکان بلا و ادوارد که مخفي شده بودند پيدا مي‌کند ولي لشکر آنها با خانواده کالن‌ها


  و گرگينه‌ها روبه‌رو مي‌شوند و شکست مي‌خورند و ويکتوريا هم به دست ادوارد کشته مي‌شود.


  خلاصه جلد 4


  بلا با ادوارد ازدواج کرده و حامل ميشود در اين حالت او به مرگ نزديکتر ميشود او بايد روز مقدار زيادي خون ميل کند.اين بچه وقتي به دنيا ميايد که مادر به حال مرگ باشد


  ادوارد مجبور است بلا را تبديل کند . جيکوب منتظر است تا با مرگ بلا از ادوارد انتقام بگيرد ...


  مقدمــــه


  من سهمي بيشتر از سهم عادلانه ام در تجربه هاي نزديک به مرگ داشته ام . اين چيزيه که واقعا نميتوني بهش عادت


  کني.


  به هر حال اين به طور عجيبي اجتناب ناپذير به نظر مي رسيد، روبرو شدن دوباره با مرگ ...


  مثل اينکه من براي مصيبت و بدبختي نشان شده بودم . بارها و بارها از چنگ اش گريخنه بودم ، اما دوباره به سمت


  من مي آيد . اما اين دفعه با قبل متفاوت به نظر مي رسيد .


  تو مي توني از کسي که وحشت داري فرار کني ، و مي توني با کسي که ازش نفرت داري بجنگي .


  همه ي واکنش هاي من براي روبرو شدن با آن قاتل ها...هيولاها... دشمنان بود . اگر عاشق فردي که کمر به قتلت


  بسته باشد ، هيچ انتخابي برايت باقي نمي ماند . وقتي کاري انجام ميدهي که به شخص محبوبت آسيب برسد ، چه


  طور مي تواني فرار کني؟ چه طور مي تواني بدوي؟ اگر زندگي ات تنها چيزي باشد که مي تواني به شخص محبوبت


  بدهي، چه طور مي تواني اين کار را نکني؟


  اگر او کسي باشه که واقعا دوستش داشته باشي...؟
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  کتاب اول:بلا


  فصل 1: نامزد شده


  



  به خودم وعده دادم ، هيچ کس به تو خيره نشده . هيچ کس به توخيره نشده . هيچ کس به تو خيره نشده !


  حتي نمي توانستم به خودم دروغ قانع کننده اي بگويم ، بايد مطمئن ميشدم .


  وقتي براي سبز شدن يکي از سه چراغ راهنمايي شهر منتظر بودم ، زير چشمي به سمت راست نگاه کردم.


  به درون ميني ون او ، خانم وِبِر تمام تنه اش را به سمت من چرخاند . چشمانش با چشمانم تلاقي پيدا کرد و من خودم


  را عقب کشاندم ، از اين که چرا نگاه خيره اش را از من برنداشته بود و شرمنده به نظر نمي رسيد حيرت زده بودم .


  هنوز خيره شدن به مردم بي ادبي محسوب مي شد ، مگر غير از اين بود؟ بيشتر از اين به من مربوط نبود؟


  بعد من به ياد آوردم که اين پنجره ها رنگ خيلي تيره اي داشتند که شايد او حتي نمي دانست که من اينجا هستم ،


  چه برسد به آنکه نگاهش را قطع کند . سعي کردم خودم را دلداري دهم . در حقيقت او به من خيره نشده بود ، بلکه به


  ماشين خيره شده بود .


  ماشين من...آه !


  به سمت چپ نگاهي انداختم و ناليدم . دو عابرپياده در پياده رو خشکشان زده بود ، وقتي به ماشينم خيره بودند شانس


  شان را براي عبور از خيابان از دست دادند . پشت آنها ، آقاي مارشال مثل احمق ها از پشت شيشه ي مغازه ي کوچک


  يادگاري فروشي اش به ماشين نگاه مي کرد . حداقل هنوز بيني اش را به شيشه ي مغازه نچسبانده بود .


  چراغ سبز شد و به خاطر عجله ام براي فرار ، با حالتي بدون فکر پايم را رو پدال گاز فشار دادم . در حالت عادي پدال


  گاز را براي حرکت کردن کاميون باستاني ام فشار ميدهم .


  موتور ماشين مثل يک پلنگ شکاري غريد ، ماشين به سرعت به جلو پريد طوري که بدنم به صندلي چرم سياهم


  کوبيده شد و شکمم به ستون فقراتم چسبيد .


  « آخ » : هنگامي که کورمال کورمال دنبال ترمز مي گشتم نفس زنان گفتم


  سرم را نگه داشتم ، من فقط ضربه ي ملايمي به پدال زدم . با اين وجود ماشين با چرخشي ناگهاني ايستاد .


  من نميتوانستم ديدن اطرافم را در واکنش اين عملم تحمل کنم . اگر قبلاً شکي در اين بود که چه کسي اين ماشين را


  مي راند ، اکنون ديگر اين شک وجود نداشت . با پنجه ي کفشم به آرامي پدال گاز را به اندازه ي يک و نيم ميلي متر


  هل دادم و ماشين دوباره به جلو پرتاب شد .


  موفق شدم که به جايي که مي خواستم برسم ، پمپ بنزين .


  اين روز ها براي دوري کردن از مردم بدون انجام خيلي کارها ، مثل درست کردن تارت و بند کفش ، سر ميکردم .


  طوري رانندگي مي کردم که انگار توي مسابقه بودم ، پنجره را باز کردم و ماشين را نگه داشتم . کارت اسکن شد و


  نازل را داخل باك بنزين قرار دادم . البته ، من نمي توانستم کاري کنم تا اعداد روي مخزن سوخت با سرعت بيشتري


  حرکت کنند . اعداد به کندي مي گذشتند ، انگار آن ها اين کار را فقط براي کفري کردن من انجام ميدادند .


  بيرون نوراني و آفتابي نبود... باران مثل اکثر مواقع بر فورکسِ واشنگتن نم نم مي باريد . ولي من هنوز احساس


  مي کردم که يک نورافکن روي من افتاده است ، که توجه مردم را بر روي حلقه ي ظريفي که در انگشت دست چپم


  بود ، معطوف ميکرد. درچنين مواقعي ، چشمانم به عقب حرکت مي کرد ، به نظر مي رسيد که حلقه مانند چراغ هاي


  نئون علامت مي داد : به من نگاه کنيد ، به من نگاه کنيد .


  خيلي عصبي بودن احمقانه بود ، و من اين را مي دانستم . به غير از مادر و پدرم اهميتي نداشت که مردم درباره ي


  نامزدي من چه چيزي مي گويند ؟ درباره ي ماشين جديدم چه چيز مي گويند ؟ درباره ي قبولي اسرار آميز من در يکي


  از هشت کالج قديمي ايالات متحده در شمال آمريکا چه مي گويند ؟ درباره ي عابر بانک مشکي براقم که خيلي هم


  جذاب بود و هم اکنون در جيب چپم بود چه مي گويند ؟


  « آره ، کي اهميت ميده که اونا چي فکر مي کنن » : زير لب ، غرولند کنان گفتم


  « ؟ ام ، خانم » : صدايي مردانه گفت


  برگشتم و آرزو کردم که اين کار را نکرده بودم .


  دو مرد کنار يک اس يو وي (نوعي ماشين اسپرت) پر زرق و برق که بر بالايش چند کاياك (نوعي قايق) بسته شده


  بود ايستاده بودند . هيچ کدام از آنها به من نگاه نمي کردند ، جفتشان به ماشين خيره شده بودند .


  شخصاً ، چيزي دستگيرم نشد . ولي بعد از اين که توانسته بودم نشانه هاي تويوتا ، فورد و چوي را تشخيص دهم مغرور


  و خوشحال شدم ، اين ماشين مشکي براق شيک و زيبا بود ، ولي هنوز براي من يک ماشين بود .


  « ؟ ببخشيد که مزاحمتون شدم ، مي شه بگيد ماشيني که مي رونيد از چه نوعيه » : مرد بلند قد پرسيد


  « ؟ ام ، يه مرسدس ، درسته »


  مي دونم. » : هنگامي که دوست کوتاه ترش چشمانش را براي جواب من چرخاند ادامه داد « بله » : مرد مؤدبانه گفت


  « ؟ ولي من داشتم فکر مي کردم که اون ... شما يک مرسدس گاردين مي رونيد


  مرد اسم ماشين را با تحسين و تمجيد ادا کرد . حسي داشتم که انگار اين مرد رابطه ي خوبي با ادوارد کالن دارد ،


  نا...نامزدم ( هيچ خبري از واقعيت عروسي به فاصله ي چند روز پخش نشده بود. )


  « اين طوري که ميگن هنوز تو اروپا نيومده . چه برسه به اينجا » مرد ادامه داد


  چشمانش طرحي از ماشين من را رسم کرد ، من تفاوت زيادي بين ماشين خودم و بقيه ي ماشين هاي چهار در


  مرسدس نديدم ، اما مگه من چي مي دونستم ؟ لحظه اي به مشکلم با کلمه هايي مثل نامزد ، عروسي ، شوهر و غيره


  فکر کردم .


  من در مجموع نمي توانستم اين را در سرم داشته باشم .


  از طرفي ، آن قدر بزرگ شده بودم که خودم در حد پوشيدن لباس هاي سفيد پف کرده و گرفتن دسته گل تجسم کنم.


  ولي بيشتر از آن ، نمي توانستم جدي و مناسب و کودن بودن مفهوم شوهر را با مفهومي که از ادوارد داشتم تطبيق


  دهم . مثل اين بود که جبرئيل را به عنوان يک حساب دار قبول داشته باشي ، من نمي توانستم او را در هر نقش


  عاديي مجسم کنم .


  مثل هميشه ، وقتي که شروع به فکر کردن درباره ي ادوارد کردم گرفتار سرگيجه اي که حاصل خيالاتم بود شدم.


  عجيب تر اين بود که گلويش را براي به دست آوردن توجه من صاف مي کرد ، او هنوز منتظر جوابي درباره ي مدل و


  مارك ماشين بود .


  « نمي دونم » : صادقانه به او گفتم


  « ؟ اشکالي داره اگه باهاش يه عکس بگيرم »


  « ؟ واقعا؟ شما مي خواين که از ماشين عکس بگيريد ». يک ثانيه طول کشيد تا توانستم منظور او را درك کنم


  « مطمئناً ، کسي بدون مدرك حرف منو باور نمي کنه »


  « ام . باشه . خوبه »


  به سرعت نازل را سر جايش گذاشتم و وارد ماشين شدم و روي صندلي جلو نشستم تا هنگامي که آن فرد علاقمند که


  يک دوربين خيلي تخصصي را از کوله پشتي اش در بياورد مخفي شوم . او و دوستش ژست هاي زيادي با کاپوت


  ماشين گرفتند ، بعد آن ها در آخر براي گرفتن عکس به پشت ماشين رفتند .


  « دلم براي کاميونتم تنگ شده » : پچ پچ کنان به خودم گفتم


  خيلي ، خيلي راحت بود بي نهايت راحت بود . طوري که کاميونم خس خس ميکرد . اين آخرين خس خس پس از چند


  هفته بعد از آنکه ادوارد و من با مصالحه ي نابرابرمان توافق کرديم بود ، يک بخش از نقشه بود که او اجازه داشت که


  هر وقت کاميون من اوراق شد آن را عوض کند . ادوارد قسم خورده بود که تنها زماني اين کار را مي کند که لازم باشد


  کاميون من يک زندگي دراز و پربار داشت و به دلايل طبيعي اوراق شده بود . به قول او ، و البته من به هيچ وجه نبايد


  درباره ي داستان او تحقيق مي کردم و سعي مي کردم کاميون را براي خودم نگه دارم . مکانيک محبوب من...


  ديگر ادامه ندادم چون سرمايي بر وجودم رخنه کرده بود ، چون به هيچ نتيجه اي نرسيده بودم . به جاي آن به صداي


  مردان که از بيرون مي آمد و به خاطر ديوار هاي ماشين آرام تر شده بود گوش کردم .


  توي يه ويدئوي آنلاين بود که با يه ماشين که مثل اسلحه تير پرتاب مي کرد ، شروع کرد به جنگيدن و تير پرتاب »


  « کردن و حتي يه نقطه رو هم از قلم ننداخت


  البته که نه . تو مي تونستي که با يه تانک از بالاي اين رد بشي ، جيگر . بدون اين که خطي روي اين بيافته . اين »


  « براي ديپلمات هاي خاورميانه ، فروشندگان اسلحه و بيشتر قاچاقچياي مواد مخدر طراحي شده


  « ؟ فکر مي کني اون دختره يکي از ايناس » : مرد کوتاه تر با صدايي آرام تر پرسيد


  سرم را پايين آوردم ، گونه هايم داغ شده بودند .


  هه ، شايد . نمي توني تصور کني که به شيشه ي ضد موشک و چهار هزار پوند براي زره تو » : فرد بلند قد تر گفت


  « اين اطراف نياز داشته باشي. بايد جايي باشي تا يکم خطرناك ترباشه


  زره . چهار هزار پوند زره و شيشه ي ضد موشک ؟خوبه پس کلمه ي ضد گلوله چي شده ؟


  خوبه ، حداقل اين يک حسي را به وجود آورد . اگر يک حس تحريف شده از بامزگي وجود داشت ، اين حس بود .


  اين به آن معني نيست که من از ادوارد انتظار اين را نداشتم که از معامله مان به نفع خودش سوءاستفاده کند، که او


  مي تواند بيشتر از آنچه که مي دهد ، بگيرد . من موافق بودم که هر وقت لازم بود او مي تواند کاميون من را عوض


  کند و البته ، انتظار نداشتم که به اين زودي زمان آن برسد . وقتي که مجبور شدم تا اعتراف کنم که نوع نگه داري من


  نشانه ي بارز اين است که کاميون قديمي من بيشتر از يک موجود غير زنده نيست ، مي دانستم که ايده ي او درباره ي


  جايگزيني احتمالا من را ناراحت خواهد کرد . روي خيره شدن ها و پچ پچ کردن ها تمرکز کردم . درباره ي اين قسمت


  حق داشتم ولي بدترين و تيره ترين تصوراتم اين را پيش بيني نکرده بودند که او ممکن است براي من دو ماشين


  بخرد.


  ماشين قبلي و ماشين بعدي .


  او اين را وقتي که از کوره در رفته بودم توضيح داد


  اين فقط ماشين قبلي بود . او به من گفت که اين يک قرض است و قول داد که آن را پس از عروسي پس بگيرد .


  تمام اين ها مطلقا معقول نبودند . البته تا الآن .


  ها ها!


  چون من انسان خيلي ضعيفي بودم ، استعداد زيادي را در تصادف کردن داشتم ، به خاطر شانس بدم هميشه يک


  قرباني بودم.


  از قرار معلوم ، براي سالم ماندنم به ماشيني که در برابر تانک مقاوم باشد نياز داشتم . خنده دار است . مطمئن بودم که


  او و برادرانش از اين نکته لذت مي برند و پشت سر من مي خندند .


  يا شايد ، فقط شايد ، صدايي کوچک درون سرم زمزمه کرد ، اين يک لطيفه ي خنده دار نيست ، احمق . شايد او واقعا


  درباره ي تو نگران است . اين اولين بار نيست که او براي مراقبت از تو کمي زياده روي مي کند .


  آهي کشيدم!


  من هنور ماشين بعدي را نديده ام . آن را زير يک ملحفه در عميق ترين گوشه ي گاراژ خانواده ي کالن مخفي کرده


  بودند . ميدانستم که تا الان مردم مرا زير چشمي نگاه مي کردند ولي واقعا نمي خواستم بدانم .


  شايد آن يکي ماشين زرهي نبود ، چون من آن را بعد از ماه عسل نياز نداشتم . ضد ضربه بودن واقعي فقط يکي از


  مزايا ي کاري بود که مي خواستم انجام دهم . بهترين قسمت يک کالن بودن ماشين هاي گران و عابر بانک هاي


  حيرت انگيز نبودند .


  « هي » : مرد بلند قد گفت


  ما همين الان کارمونو تموم کرديم . » . دستانش را بر روي شيشه به شکل کاسه در آورده بود تا داخل ماشين را ببيند


  « ! خيلي ممنون


  « خواهش مي کنم » : گفتم


  و هنگامي که موتور اتومبيل را روشن کردم و به آرامي ، حتي خيلي ملايم ، پدال را به سمت پايين فشار دادم ،


  عضله ام منقبض شد .


  هر کدام از آن ها ، به تير تلفن وصل شده بودند و به تابلو هاي راهنما چسبيده شده بودند . مانند يک سيلي بودند که


  تازه به صورت زده شده بودند . مثل يک چک آبدار که روي صورت زده شده بودند . ذهنم به سمت افکاري رفت ، از


  قبل ، بلافاصله اين جريان را متوقف کرده بودم . من نميتوانستم از اين افکار در اين جاده دوري کنم . با وجود


  عکس هاي مکانيک محبوبم که با فاصله هاي منظمي از جلوي ديدگانم مي گذشتند .


  بهترين دوست من .جيکوب من ...


  ايدهء پدر جيکوب نبودند . ايده ي پدر من چارلي بود .که آگهي ها را در سطح «؟ آيا اين پسر را ديده ايد » پوستر هاي


  شهر پخش کرده بود. نه تنها در فورکس ، بلکه در پورت آنجلس و سکويم و هکوايم و آبردين و بقيه ي شهر هاي شبه


  جزيره ي المپيک هم آن ها را پخش کرده بود . او مطمئن شده بود که بقيه ي کلانتري هاي ايالت واشنگتن آگهي


  هاي مشابه را بر روي ديوار چسبانده بودند.


  اما پدر من بيشتر از کمي جواب ها مأيوس بود . او بيشتر از بيلي پدر جيکوب و دوست صميمي چارلي مأيوس بود . به


  خاطر اين که بيلي به خودش زحمت جستجو کردن پسر شانزده ساله ي فراري اش را نميداد . به خاطر امتناع کردن


  چارلي از چسباندن آن آگهي ها در لاپوش ، محل اسکان سرخپوستان در کنار ساحل که خانه ي جيکوب بود . به خاطر


  اين که او ظاهرا گم شدن جيکوب را پذيرفته بود ، انگار چيزي نبود که او بتواند انجام دهد . به خاطر اين که


  مي گفت : جيکوب ديگه بزرگ شده . اگه بخواد به خونه مياد .


  و او از من مأيوس شده بود ، به خاطر اين که طرف بيلي را گرفته بودم .


  من هم پوستر ها را پخش نکرده بودم . چون هر دوي ما(من و بيلي) مي دانستيم که جيکوب کجاست ، با ناآرامي


  صحبت مي کرديم . و ما همين طور مي دانستيم که کسي اين پسر را نديده است .


  بزرگي آگهي ها معمولي بود . بغض بزرگي در گلويم بود ، اشک هاي دردناك معمولي در چشمانم بود . و من خوشحال


  بودم که ادوارد براي شکار به خارج از شهر رفته بود . اگر ادوارد واکنش مرا مي ديد ، فقط باعث مي شد که او هم


  احساس بدي پيدا کند .


  البته ، عيب هايي هم براي شنبه بود . هنگامي که به آرامي و با دقت در مسيرم چرخيدم ، توانستم کروزر پليس پدرم را


  در راه ورودي خانه ببينم . او امروز دوباره به ماهي گيري رفته بود . و هنوز به خاطر عروسي بد عنق بود .


  من اجازه نداشتم که در درون خانه از تلفن استفاده کنم . ولي بايد زنگ ميزدم .


  لبه خيابان ، پشت سنگ تراشي چوي پارك کردم . و موبايلي را که ادوارد براي مواقع ضروري به من داده بود را از


  داشبرد ماشين بيرون آوردم . شماره را گرفتم ، در صورت لزوم ، هنگامي که تلفن زنگ زد ، انگشتم را روي دکمه ي


  پايان نگه داشته بودم .


  « ؟ الو » : سثْ کليرواتر جواب داد


  و من از سر آسودگي آهي کشيدم .


  خيلي بد بود که بخواي با خواهر بزرگترش يعني لي صحبت کني!وقتي لي گوشي را برميداشت تمامي کلمات از يک راه


  ديگر به من گفته نمي شدند .


  « هي ، سثْ ، منم بلا »


  « ؟ اوه ، سلام بلا! چه طوري »


  « خوبم » : مي خواستم بزنم زير گريه . از روي ناچاري براي مطمئن کردنش گفتم


  « ؟ براي خبر گرفتن زنگ زدي »


  « تو غيب گويي »


  « گفتنش سخت نبود ، من آليس نيستم . تو قابل پيش بيني کردن هستي » : به شوخي گفت


  بين کوئليت هاي لاپوش ، فقط سثْ راحت ، حتي اسم افراد خانواده ي کالن را به زبان مي آورد ، چه برسد به آنکه با


  چيز هايي که تقريبا ميداند ، مثل خواهر شوهر آينده ام شوخي کند .


  « مي دونم که قابل پيش بيني کردن هستم »


  « ؟ حالش چه طوريه » . دقيقه اي مردد ماندم


  مثل هميشه حرفي نمي زنه . گرچه که مي دونيم صداي ما رو مي شنوه . اون سعي مي کنه که به » . سثْ آه کشيد


  « انسان فکر نکنه ، مي دوني ، فقط با غرايزش سر مي کنه


  « ؟ مي دوني که الان کجاست »


  « جايي توي شمال کانادا . نمي تونم بگم کدوم استان . اون توجه زيادي به مرز ايالت ها نمي کنه »


  « ؟... مي تونم کمکي کنم تا اونو »


  « اون به خونه نمياد بلا ، متأسفم »


  « باشه سثْ . قبل از اين که بپرسم اينو مي دونستم . فقط نمي تونم آرزو نکنم » . به روي خودم نياوردم


  « آره.همه ي ما مثل هم احساس مي کنيم »


  « ! مرسي از اينکه با من صحبت کردي سث . فکر کنم ديگران برات اوقات سختي رو به وجود آوردن »


  اونها بهترين طرفدارهاي تو نيستن . فکر کنم يه جورايي ناقص باشه . جيکوب خودش تصميم » : او با خوشحالي گفت


  خودش رو گرفت . تو هم تصميم خودت رو گرفتي . جيک برخورد اونها رو با اين قضيه دوست نداشت . اون حتي از


  « اينکه کنترلش مي کردي هم خيلي وحشت زده نشد


  « ؟ فکر مي کردم با تو صحبت نمي کرد . نه » : با صداي بريده اي گفتم


  « اون نمي تونست همه چيز رو از ما مخفي کنه . هرچند خيلي تلاش مي کرد »


  پس جيک مي دونست که من نگران شدم . خيلي مطمئن نبودم که راجع به اين چه احساسي دارم. خب،حداقل او اين


  موضوع رو مي دونست که من به درون غروب خورشيد فرار نکرده ام و اون رو کاملا فراموش نکردم . فکر کنم اون


  تصور مي کنه که من براي اين کار لايق هستم .


  « فکر کنم تو رو ببينم....در عروسي » : در حالي که کلمات به سختي از دهانم خارج مي شدند گفتم


  « من و مادرم حتما ميايم . نظر لطفته که ما رو دعوت کردي »


  هيجان درون صدايش باعث شد لبخندي بزنم . دعوت کردن کليرواترها نظر ادوارد بود . خيلي خوشحال بودم که او اين


  فکر را کرده است . بودن سثْ در عروسي خيلي جالبه .


  يک پيوند ، هر چند نازك ، براي از دست دادن بهترين دوستم !


  « بدون تو عروسي لطفي نداره »


  « ؟ به ادوارد سلام من رو برسون ، باشه »


  « حتماً »


  من سرم را تکان دادم ، دوستي که بين ادوارد و سثْ بود هنوز من رو وحشت زده مي کرد . اين يک دليل بود که نشان


  مي داد روال نبايد به اين صورت پيش برود .


  خون آشام ها و گرگينه ها مي توانند به راحتي با هم کنار بيايند ، خيلي ممنون ، اگر طرز فکر آنها اين طور بود... اما


  همه ي آنها اين طرز فکر را دوست نداشتند ...


  « آه ، اممم ليا الان خونه هست » : سثْ با صداي آرامي گفت


  « اوه ، خداحافظ »


  ارتباط قطع شد . تلفن را روي صندلي گذاشتم و تصميم گرفتم به داخل خانه بروم ، جايي که چارلي منتظرم بود.


  در حال حاضر پدر بيچاره ام با خيلي چيزها کنار مي آمد . فرار جيکوب تنها يکي از چيزهايي بود که بر دوش پدرم قرار


  داشت . او تقريبا به همان اندازه هم براي من نگران بود ، دختر نوجوان ، تقريبا قانوني اش، چند روز آينده يک خانم


  مي شد .


  من به آرامي درون باران ملايم قدم مي زدم و شبي را به ياد آوردم که مي خواستيم موضوع را به او بگوييم... !


  به محض اينکه صداي کروزور چارلي بازگشتش را نشان داد ، حلقه ي دستم به اندازه ي صد پوند سنگين تر شد .


  مي خواستم دست چپم را درون جيبم پنهان کنم و شايد روي آن بشينم . اما ادوارد دستم را محکم گرفت و آن را جلو و


  در مرکز قرار داد .


  « اين قدر تقلا نکن بلا ، توجه کن که تو اينجا نيستي تا به يه جنايت اعتراف کني »


  « گفتنش براي تو آسونه »


  من به صداي شوم چکمه هاي پدرم که در پياده رو راه مي رفت گوش دادم . کليد داخل دري که باز بود تلق تلق صدا


  کرد . اين صدا من را ياد قسمتي از يک فيلم ترسناك مي انداخت که قرباني به ياد مي آورد که فراموش کرده در را


  قفل کند .


  « آروم باش بلا » : ادوارد زمزمه کنان گفت


  صداي تند ضربان قلبم را مي شنيد...


  در با صداي سنگيني به ديوار خورد ، و من به خودم پيچيدم.


  « هي چارلي » : ادوارد با صداي کاملا خونسردي گفت


  « نه » : با صداي آرام و بريده اي گفتم


  « ؟ چيه » : ادوارد زمزمه کرد


  « تا وقتي اسلحه اش را آويزان مي کنه صبر کن »


  ادوارد بي صداي خنديد و دستش را درون موهاي برنزي اش فرو برد .


  چارلي به گوشه ي اتاق آمد ، هنوز يونيفرم به تن داشت و مسلح بود . چارلي طوري رفتار مي کرد که انگار دارد


  جاسوسي ما را که کنار هم و روي يک صندلي عاشقانه نشستيم مي کند . اخيراً او خيلي تلاش مي کرد تا ادوارد را


  بيشتر دوست داشته باشد ، اما به طور حتم آشکار کردن اين راز خيلي سريع اين تلاش را از بين مي برد.


  « ؟ سلام بچه ها.چه خبر »


  « ما مي خوايم باهات حرف بزنيم چارلي . خبرهاي خوبي داريم » : ادوارد با صداي صاف و روشني گفت


  رفتار چارلي در يک ثانيه از حالت دوستانه به بدگمان مبدل شد .


  « !؟ خبرهاي خوب » : چارلي در حالي که مستقيم به من نگاه مي کرد با صداي خرناس مانندي گفت


  « لطفاً بشين پدر »


  او يکي از ابروهايش را بالا برد ، به مدت پنج ثانيه به من خيره شد و بعد با قدم هاي محکم به سمت صندلي راحتي


  رفت و روي لبه ي آن نشست .


  « نگران نباش پدر. همه چيز خوبه » : من بعد از چند ثانيه سکوت گفتم


  ادوارد شکلکي درآورد که مشخص بود به خاطر مخالفت با کلمه ي ، خوب ، است . او بيشتر تمايل داشت از کلماتي


  مانند فوق العاده يا ، باشکوه استفاده کند .


  « ؟ البته که اين طوره بلا ، حتما اين طوره . اما اگه همه چيز روبراهه پس براي چي داري عرق مي ريزي »


  « من عرق نمي ريزم » : من به دروغ گفتم


  چشمم را از ابروهاي درهم کشيده اش کنار کشيدم ، به طور غيرعادي پشت دست راستم را روي پيشاني ام کشيدم تا


  عرق روي آن را پاك کنم .


  « ؟ تو حامله اي . اين طور نيست » : چارلي از خشم منفجر شد گفت


  سوالش براي من معني واضحي داشت ، حالا او به ادوارد خيره شده بود و مي توانم قسم بخورم که دستش به سمت


  اسلحه اش رفت .


  « نه البته که نيستم »


  مي خواستم با آرنجم به ادوارد ضربه بزنم اما مي دونستم جزء کبود شدن آرنجم فايده ي ديگه اي نداره . من به ادوارد


  گفتم مردم با شنيدن قضيه چه طور راجع بهش فکر مي کنن . چه دليل ديگري باعث ميشه که يک فرد با عقل سالم


  در سن هيجده سالگي ازدواج کنه ؟


  جوابش باعث شده بود که من ابروهايم را بالا ببرم ، عشق ، درسته .


  عصبانيت چارلي کمي فروکش کرد . معمولا صورتم نشون مي ده که من چه زماني حقيقت رو ميگم ، و حالا اون


  حرف من رو باور کرده بود .


  « اوه متاسفم »


  « عذرخوهي پذيرفته شد »


  مدت طولاني سکوت برقرار بود . بعد از چند لحظه متوجه شدم همه منتظرند تا من چيزي بگويم . سرم را بلند کردم تا


  به ادوارد نگاه کنم ، وشحت زده و غمگين ، هيچ راهي وجود نداشت که اين کلمات از دهان من خارج شود !


  او به من لبخندي زد ، سپس شانه هايش را صاف کرد و به سمت پدرم چرخيد .


  چارلي ، من متوجه اين قضيه هستم که دارم خارج از عرف عمل مي کنم ، به صورت سنتي من بايد اول از تو »


  درخواست مي کردم . منظورم اينه که بي حرمتي بهت نشه . اما جواب بلا مثبته و من نمي خوام خواسته ي اون


  کوچک شمرده بشه به جاي اينکه بخوام از تو براي اون اجازه بگيرم ، من از تو دعاي خيرت رو مي خوام . چارلي ما


  مي خوايم ازدواج کنيم ، من اون رو بيشتر از هر کس ديگري در دنيا دوست دارم و به واسطه ي رخ دادن چند معجزه ،


  « ؟ اون هم به همين مقدار من رو دوست داره . خب دعاي خيرت رو به ما ميدي


  او خيلي آرام و مطمئن حرف مي زد ، براي يک لحظه گوش کردن به صداي کاملا مطمئنش باعث شد يک لحظه ي


  نادر و خاص از زيرکي را تجربه کنم . من متوجه مي شدم که دنيا به او چه طور نگاه مي کند .


  به مدت زمان تپش يک قلب ، اين خبرهاي جديد صحنه ي کاملي رو به وجود آورد .


  و بعد من متوجه حالت صورت چارلي شدم،ابروهايش در هم گره خورده بودند . وقتي رنگ صورتش تغيير پيدا کرد من


  نفسم را حبس کردم . بلوند به قرمز ، قرمز به بنفش و بنفش به آبي .


  خواستم بلند شوم ، مطمئن نبودم مي خواهم چي کار کنم . شايد از دستورالعملهاي ساده ي پزشکي استفاده مي کردم


  « يک دقيقه بهش فرصت بده » : تا مطمئن شوم که او سکته نمي کند . اما ادوارد دستم را محکم گرفت و گفت


  صدايش به قدري آرام بود که فقط من توانستم بشنوم .


  سکوت اين بار مدت بيشتري ادامه داشت ، بالاخره کم کم رنگ صورت چارلي به حالت عادي بازگشت . لبهايش جمع


  شده بودند و ابروهايش در هم بود . احساس مي کردم که اون داره خيلي عميق راجع به اين مساله فکر مي کنه . او


  براي مدتي طولاني شرايط و رابطه ي ما دو نفر را بررسي مي کرد . در طرف ديگرم ادوارد خيلي آسوده خاطر به نظر


  مي رسيد .


  « فکر نکنم بايد تعجب مي کردم . مي دونستم به زودي با همچين چيزي روبه رو مي شم » : چارلي غرغرکنان گفت


  « ؟ در مورد اين مطمئني » : بعد چارلي با نگاه خيره به من گفت


  « در مورد ادوارد صد در صد مطمئن هستم » : بدون از دست دادن ضربان قلبم به او گفتم


  « ؟ يعني ازدواج کرديد ؟ اين همه عجله براي چيه » : دوباره با ترديد به من نگاه کرد و گفت


  اين بلا به دليل اين حقيقت بود که من داشتم هر روز لعنتي ديگري که مي گذشت به نوزده سالگي نزديک تر


  مي شدم . درست در زماني که ادوارد تمام اين سال ها بي تغيير مي ماند . حقيقت اين ازدواج اجباري در کتابم اثري


  بر جا مي گذاشت . اما ازدواج بخاطر حس لطيف و آشفتگي ناشي از توافقي که من و اد با هم کرده بوديم تا بالاخره به


  اين نقطه برسيم لازم بود .


  تغيير شکل من از فاني به جاودان


  اين ها چيز هايي نبودند که بتوانم براي چارلي توضيح دهم .


  « ما مي خوايم تو پاييز دو نفره به دارت موث بريم چارلي » . ادوارد ياد آوري کرد


  من دوست داشتم اين کارو انجام بدم . راه درستش همينه . اين روشي هست که من » : شانه بالا انداخت و ادامه داد


  « باهاش بزرگ شدم


  او اغراق نمي کرد .آن ها در زمان جنگ جهاني اول بر مسائل اخلاقي کهنه آگاه و با توجه بودند .


  دهانش به سمتي تکان خورد . دنبال مسئله اي مي گشت که استدلالش کند . اما چه چيزي مي توانست بگويد؟ ترجيح


  مي دم تو در گناه زندگي کني؟ اون يه پدر بود دستانش در هم گره خورده بودند .


  « مي دونستم همچين چيزي اتفاق مي افته » : در حال اخم کردن با خودش زمزمه کرد.


  « ؟ بابا »: بعد ناگهان صورتش به شدت ملايم و سفيد شد. با نگراني پرسيدم


  نگاهي به اد انداختم اما نمي توانستم در زماني که چارلي را مي نگريست چيزي از صورتش بخوانم .


  « ! ها ها ها ها » . چارلي شليک خنده سر داد


  « ! ها! ها! ها ». در صندلي ام بالا پريدم


  وقتي صداي خنده ي چارلي دو برابر شد با ناباوري نگاه کردم . تمام بدنش با خنده لرزيد .


  به ادوارد نگاه کردم اما لب هاي ادوارد به سختي بر هم فشرده شده بودند انگار به شدت تلاش مي کرد جلوي خنده ي


  خودش را بگيرد .


  « باشه خوبه »


  « ازدواج کنيد » : چارلي با دهان بسته گفت


  « ... اما » . ارتعاش خنده ي ديگري او را لرزاند


  « ؟ اما چي » : ملتسمانه گفتم


  « اما تو بايد به مامانت هم بگي! من نمي تونم يک کلمه هم به رِني بگم . همه اش به عهده ي خودته »


  قهقهه ي ديگري کرد .در حالي که دستم بر دستگيره بود و لبخند بر لبم ، درنگ کردم . البته ، همزمان حرف هاي


  چارلي مرا به وحشت انداخته بود .


  تصميم نهايي : به رني گفتن.


  جوشاندن سگ هاي زنده ي کوچک در ليست سياه او پايين تر از ازدواج زود تر از موعد بود .کي مي توانست واکنشش


  را پيش بيني کند ؟من که نمي توانستم .


  مسلماً چارلي هم نه. پس شايد آليس اما من به اين فکر نکرده بودم که از او بخواهم .


  « خب بلا »


  مامان من دارم با ادوارد ازدواج » : اين را بعد از اين که با صدايي خفه و لکنت حرف هاي غيرممکن را گفته بودم


  « . مي کنم


  « ! يه مقدار از اين که زودتر به من نگفته بودي رنجيده شدم . بليط هواپيما فقط گرون ترن. اوه » : با کج خلقي گفت


  « ... فکر مي کني قالب فيل بعدش تموم ميشه؟ اين عکسارو خراب مي کنه اگه اون لباس رسمي »


  « يه لحظه صبر کن مامان » : من نفس نفس زنان گفته بودم


  « ... منظورت چيه اينقدر طولش دادم؟ من فقط نام .. نام » : گفتم


  « چيزا همون طورند . مي دوني که امروزه » . نمي توانستم کلمه ي نامزد را به زبان بياورم


  « ... امروز؟ واقعا؟ غافلگيرکننده س! من فکر کردم »


  « ؟ به چي فکر کردي؟ کي فکر کردي »


  خب وقتي که تو ، توي ماه آوريل براي ديدن من اومدي چيزها بيش از حد به هم مرتبط شده به نظر ميومدند . البته »


  اگه متوجه ميشي منظورم رو . خيلي براي شناختن پيچيده نيست عزيزم. اما من چيزي نگفتم چون مي دونستم کمکي


  « نخواهد کرد . تو دقيقا مثل چارلي هستي


  وقتي تو ذهنتو مي سازي هيچ دليلي ازت طرفداري نمي کنه. مشخصاً مثل چارلي تصميماتت » : تسليم شد و آه کشيد


  « رو ول نمي کني


  و بعد حرفي را زده بود که آخرين چيزي بود که انتظار داشتم از مادرم بشنوم .


  تو اشتباه هاي منو تکرار نمي کني بلا. طوري به نظر مياي انگار ترسيدي و من حدس مي زنم اين بخاطر اينه که از »


  « . من مي ترسي


  از چيزي که ممکن بود فکر کنم مي ترسيدي . و مي دونم که در مورد احمقانه رفتار کردن و » : او خنديد و ادامه داد


  ازدواج برات خيلي گفته بودم ... و من حرفامو هم پس نمي گيرم ... اما تو بايد درك کني مخصوصاً که براي من هم


  پيش اومده بود . تو کاملاً از اون چه که من هستم متفاوتي . اشتباه هاي مخصوص به خودت رو مي کني و من


  مطمئنم پشيماني هايي هم تو زندگيت خواهي داشت . اما سرسپردگي هيچ وقت مشکل تو نبوده عزيزم . تو فرصت و


  « موقعيت بهتري از افراد چهل ساله اي داري که من ميشناسم


  بچه ي کوچولوي مسن من . خوشبختانه به نظر ميآد روح سالخورده ي ديگه اي رو پيدا کرده » . رني باز خنديده بود


  « باشي


  « ؟ الان از خود بيخود نيستي؟ فکر نمي کني که من دارم اشتباه وحشتناکي مي کنم »


  خب مطمئنا ترجيح مي دادم چند سالي صبر مي کردي . منظورم اينه که من به اندازه ي کافي سالخورده هستم که »


  برات به سن يک مادر شوهر به نظر بيام؟ نمي خواد به اين سوال جواب بدي . اما اين در مورد من نيست در مورد توئه.


  « ؟ تو خوشحالي


  « . نمي دونم. الان دارم تجربه اي بيش از يه تجربه ي جسماني به دست ميارم »


  « ؟ اون باعث ميشه که تو خوشحال باشي » : رني با دهان بسته خنديد


  « ... آره اما »


  « ؟ اما چي »


  « اما قرار نيست تو بگي من مثل همه ي نوجووناي بي فکر ديگه هستم »


  « تو هيچ وقت يه نوجوون نبودي عسلم . تو مي دوني بهترين چيز برات چيه »


  در اين چند هفته ي اخير رِني به طرز غيرمنتظره اي سرخودش را با برنامه هاي عروسي مشغول کرده بود. او هر روز


  چندين ساعت را تلفني با مادر ادوارد ازمه حرف مي زد و نگران با هم بودن خانواده ي يک زوج نبود. رِني ازمي را


  مي ستود اما بعد من شک مي کردم چه کسي ممکن است بتواند کمکي بکند و بتواند جوابي به مادر شوهر دوست


  داشتني ام بدهد .


  خانواده ي ادوارد و خانواده ي من داشتند تمام مسئوليت عروسي را به عهده مي گرفتند بدون آن از من بخواهند اين


  کار را بکنم يا بدانم يا فکرم را بهش مشغول کنم . مسلماً چارلي خشمگين بود. اما قسمت خوبش اين بود که از دست


  من عصباني نبود . رِني خيانتکار بود . او روي سخت برخورد کردن رِني حساب کرده بود . حالا که تهديد گفتن قضيه به


  مامان کاملاً پوچ شده بود چه کار مي توانست بکند ؟ او هيچ چيزي نداشت و اين را هم مي دانست . براي همين با


  افسردگي در خانه مي گشت و در اين مورد که نمي شد به هيچ کس در اين دنيا اعتماد کرد غرغر مي کرد .


  « ؟ بابا » . وقتي داشتم در جلويي باز را مي بستم صدايش کردم


  « من خونه ام »


  « مواظب زنگ ها باش . از جات تکون نخور »


  « ؟ چي » : به طور خودکار مکث کردم پرسيد


  « يه لحظه صبر کن. آخ! تو منو گرفتي آليس »


  « ؟ آليس »


  « ؟ ببخشيد چارلي .چطوره » : صداي ملايم و نرم آليس آمد که جواب داد


  « داره ازش خون مياد »


  « حالت خوبه. پوستت رو نشکافته ... بهم اعتماد کن »


  « ؟ چه خبره » : گفتم


  اين را در حالي که با بي حوصلگي کنار در بودم گفتم.


  « سي ثانيه بلا . بخاطر صبوريت پاداش مي گيري » : آليس بهم گفت


  « ! پيف » : چارلي اضافه کرد


  « ! خيلي خوب بلا. بيا تو » : با پايم ضرب گرفتم و هر ضربه را شمردم . قبل از آن که به سي برسم آليس گفت


  با احتياط حرکت کردم و از گوشه اي به داخل اتاق نشيمن رفتم .


  « ! اوه » : با حيرت گفتم


  « ... امم . بابا به نظر نمياد که يه مقدار »


  ؟ احمق به نظر بيام » : چارلي حرفم را قطع کرد


  « من داشتم به کلمه اي مثل متمدن فکر مي کردم »


  چارلي سرخ شد . آليس آرنج او را گرفت به زور او را وادار به چرخيدن کرد تا لباس رسمي خاکستري رنگ چارلي در


  آينه نمايان شود .


  « حالا اينارو بردار آليس. مثل احمق ها به نظر ميام »


  « هر کس که من اونو درست مي کنم مثل احمقا به نظر نمياد »


  « ؟ اون درست مي گه بابا . تو فوق العاده به نظر مياي ! اما چرا »


  « اين آخرين باره که اندازه ها بررسي ميشن . براي هردوي شما » : آليس پشت چشمي نازك کرد


  به سختي نگاه خيره ام را از چارلي برازنده برداشتم و نگاهي به کيف دستي که لباس سفيد عروسي داخلش بد انداختم


  که با دقت برروي کاناپه قرار گرفته بود.


  « ! آآآآه »


  « بلا ، هر جا دوست داري برو »


  نفس عميقي کشيدم و چشمانم را بستم و پلک هايم را بر هم نگه داشتم و سکندري خوران از پله ها بالا رفتم تا به


  اتاقم برسم . لباس هايم را در آوردم تا آن که فقط لباس زيرم را پوشيده بودم دستانم را به بيرون تکان دادم .


  « ؟ فکر مي کني چوب بامبو رو داخل آستينهاش مخفي کردم »


  آليس در حالي که دنبالم مي آمد اين را با خود زمزمه کرد . به او توجهي نکردم. من در جايي بودم که مي توانستم


  خوشحال باشم . تمام زحمت هاي قبل از عروسي تمام شده بود .


  من و ادوارد با هم بوديم ، حالا فقط همين مهم بود . ادوارد مکاني را که مي خواستيم براي ماه عسل به آن برويم به


  صورت يک راز نگه داشته بود ، براي من هم خيلي مهم نبود که بدانم به کجا مي رويم .


  من و ادوارد با هم بوديم و من به توافقهايي که با او کرده بودم به طور کامل عمل کرده بودم . من با او ازدواج کرده


  بودم و اين بزرگترينشان بود . همين طور تمام هداياي ظالمانه اش را هم پذيرفته بودم و اين ثبت شده بود ، اگرچه


  براي رفتن به کالج دارت موث بايد انتظار مي کشيدم . حالا نوبت او بود . قبل از آن که مرا به يک خون آشام تبديل


  کند ... وعده و توافق بزرگش ... بايد به قول ديگري که داده بود عمل مي کرد .


  او ميلي قوي داشت ، تقريباً يک وابستگي به چيز هاي انساني داشت که من مي خواستم کنارشان بگذارم و او


  مي خواست تجربه اش را از دست ندهم . بيشترشان ... مثلاً مثل مراسم رقص که براي من احمقانه بود . فقط يک


  تجربه ي انساني بود که ممکن بود برايش دلم تنگ شود و مطمئنا آن تجربه اي بود که او آرزو داشت فراموشش کنم .


  مي دانستم بعد از تبديل شدنم به چيزي غير از انسان ، چه خواهم بود . من خون آشام هاي تازه متولد شده را مستقيماً


  ديده بودم و از خانواده ام هم در مورد روزهاي وحشيانه و اندك اوليه شنيده بودم . براي سال هاي متمادي بزرگترين


  خصوصيت ويژه ي من تشنگي مي بود . زمان مي برد تا دوباره خودم شوم و حتي وقتي کنترل خودم را به دست


  مي آوردم دقيقا همان حسي را مي داشتم که الان داشتم .


  انسان .. .و با تمام وجود عاشق .


  من خواستار تجربه ي کاملي قبل از آن که گرما و بدني آسيب پذير و وصله پيني شده را با چيزي زيبا ، قوي ...و غريب


  عوض کنم بودم . من يک ماه عسل واقعي با ادوارد مي خواستم . و با وجود اين، او از اينکه مرا در معرض خطر قرار


  دهد، مي ترسيد ، ولي با اين وجود با پيشنهاد من موافقت کرده بود .


  من تنها به طرز مبهمي متوجه آليس شدم و ارتعاش و لرزش اطلس را بر پوستم حس کردم.


  براي يک لحظه به اينکه که شهر در مورد من حرف مي زد توجهي نکردم. در مورد ظاهر درخشنده اي که داشتم فکر


  چنداني نکردم . نگران مسافرت کردن با قطار يا در زمان نامناسبي خنديدن يا بيش از حد جوان به نظر رسيدن يا خالي


  بودن صندلي اي که نزديک ترين دوستم بايد بر آن مي نشست نبودم ... .


  من در کنار ادوارد در مکاني بودم که احساس خوشحالي مي کردم ...


  اين به آن معني نيست که من از ادوارد انتظار اين را نداشتم که از معامله مان به نفع خودش سوءاستفاده کند، که او


  مي تواند بيشتر از آنچه که مي دهد ، بگيرد . من موافق بودم که هر وقت لازم بود او مي تواند کاميون من را عوض


  کند و البته ، انتظار نداشتم که به اين زودي زمان آن برسد . وقتي که مجبور شدم تا اعتراف کنم که نوع نگه داري من


  نشانه ي بارز اين است که کاميون قديمي من بيشتر از يک موجود غير زنده نيست ، مي دانستم که ايده ي او درباره ي


  جايگزيني احتمالا من را ناراحت خواهد کرد . روي خيره شدن ها و پچ پچ کردن ها تمرکز کردم . درباره ي اين قسمت


  حق داشتم ولي بدترين و تيره ترين تصوراتم اين را پيش بيني نکرده بودند که او ممکن است براي من دو ماشين


  بخرد.


  ماشين قبلي و ماشين بعدي .


  او اين را وقتي که از کوره در رفته بودم توضيح داد


  اين فقط ماشين قبلي بود . او به من گفت که اين يک قرض است و قول داد که آن را پس از عروسي پس بگيرد .


  تمام اين ها مطلقا معقول نبودند . البته تا الآن .


  ها ها!


  چون من انسان خيلي ضعيفي بودم ، استعداد زيادي را در تصادف کردن داشتم ، به خاطر شانس بدم هميشه يک


  قرباني بودم.


  از قرار معلوم ، براي سالم ماندنم به ماشيني که در برابر تانک مقاوم باشد نياز داشتم . خنده دار است . مطمئن بودم که


  او و برادرانش از اين نکته لذت مي برند و پشت سر من مي خندند .


  يا شايد ، فقط شايد ، صدايي کوچک درون سرم زمزمه کرد ، اين يک لطيفه ي خنده دار نيست ، احمق . شايد او واقعا


  درباره ي تو نگران است . اين اولين بار نيست که او براي مراقبت از تو کمي زياده روي مي کند .


  آهي کشيدم!


  من هنور ماشين بعدي را نديده ام . آن را زير يک ملحفه در عميق ترين گوشه ي گاراژ خانواده ي کالن مخفي کرده


  بودند . ميدانستم که تا الان مردم مرا زير چشمي نگاه مي کردند ولي واقعا نمي خواستم بدانم .


  شايد آن يکي ماشين زرهي نبود ، چون من آن را بعد از ماه عسل نياز نداشتم . ضد ضربه بودن واقعي فقط يکي از


  مزايا ي کاري بود که مي خواستم انجام دهم . بهترين قسمت يک کالن بودن ماشين هاي گران و عابر بانک هاي


  حيرت انگيز نبودند .


  « هي » : مرد بلند قد گفت


  ما همين الان کارمونو تموم کرديم . » . دستانش را بر روي شيشه به شکل کاسه در آورده بود تا داخل ماشين را ببيند


  « ! خيلي ممنون


  « خواهش مي کنم » : گفتم


  و هنگامي که موتور اتومبيل را روشن کردم و به آرامي ، حتي خيلي ملايم ، پدال را به سمت پايين فشار دادم ،


  عضله ام منقبض شد .


  هر کدام از آن ها ، به تير تلفن وصل شده بودند و به تابلو هاي راهنما چسبيده شده بودند . مانند يک سيلي بودند که


  تازه به صورت زده شده بودند . مثل يک چک آبدار که روي صورت زده شده بودند . ذهنم به سمت افکاري رفت ، از


  قبل ، بلافاصله اين جريان را متوقف کرده بودم . من نميتوانستم از اين افکار در اين جاده دوري کنم . با وجود


  عکس هاي مکانيک محبوبم که با فاصله هاي منظمي از جلوي ديدگانم مي گذشتند .


  بهترين دوست من .جيکوب من ...


  ايدهء پدر جيکوب نبودند . ايده ي پدر من چارلي بود .که آگهي ها را در سطح «؟ آيا اين پسر را ديده ايد » پوستر هاي


  شهر پخش کرده بود. نه تنها در فورکس ، بلکه در پورت آنجلس و سکويم و هکوايم و آبردين و بقيه ي شهر هاي شبه


  جزيره ي المپيک هم آن ها را پخش کرده بود . او مطمئن شده بود که بقيه ي کلانتري هاي ايالت واشنگتن آگهي


  هاي مشابه را بر روي ديوار چسبانده بودند.


  اما پدر من بيشتر از کمي جواب ها مأيوس بود . او بيشتر از بيلي پدر جيکوب و دوست صميمي چارلي مأيوس بود . به


  خاطر اين که بيلي به خودش زحمت جستجو کردن پسر شانزده ساله ي فراري اش را نميداد . به خاطر امتناع کردن


  چارلي از چسباندن آن آگهي ها در لاپوش ، محل اسکان سرخپوستان در کنار ساحل که خانه ي جيکوب بود . به خاطر


  اين که او ظاهرا گم شدن جيکوب را پذيرفته بود ، انگار چيزي نبود که او بتواند انجام دهد . به خاطر اين که


  مي گفت : جيکوب ديگه بزرگ شده . اگه بخواد به خونه مياد .


  و او از من مأيوس شده بود ، به خاطر اين که طرف بيلي را گرفته بودم .


  من هم پوستر ها را پخش نکرده بودم . چون هر دوي ما(من و بيلي) مي دانستيم که جيکوب کجاست ، با ناآرامي


  صحبت مي کرديم . و ما همين طور مي دانستيم که کسي اين پسر را نديده است .


  بزرگي آگهي ها معمولي بود . بغض بزرگي در گلويم بود ، اشک هاي دردناك معمولي در چشمانم بود . و من خوشحال


  بودم که ادوارد براي شکار به خارج از شهر رفته بود . اگر ادوارد واکنش مرا مي ديد ، فقط باعث مي شد که او هم


  احساس بدي پيدا کند .


  البته ، عيب هايي هم براي شنبه بود . هنگامي که به آرامي و با دقت در مسيرم چرخيدم ، توانستم کروزر پليس پدرم را


  در راه ورودي خانه ببينم . او امروز دوباره به ماهي گيري رفته بود . و هنوز به خاطر عروسي بد عنق بود .


  من اجازه نداشتم که در درون خانه از تلفن استفاده کنم . ولي بايد زنگ ميزدم .


  لبه خيابان ، پشت سنگ تراشي چوي پارك کردم . و موبايلي را که ادوارد براي مواقع ضروري به من داده بود را از


  داشبرد ماشين بيرون آوردم . شماره را گرفتم ، در صورت لزوم ، هنگامي که تلفن زنگ زد ، انگشتم را روي دکمه ي


  پايان نگه داشته بودم .


  « ؟ الو » : سثْ کليرواتر جواب داد


  و من از سر آسودگي آهي کشيدم .


  خيلي بد بود که بخواي با خواهر بزرگترش يعني لي صحبت کني!وقتي لي گوشي را برميداشت تمامي کلمات از يک راه


  ديگر به من گفته نمي شدند .


  « هي ، سثْ ، منم بلا »


  « ؟ اوه ، سلام بلا! چه طوري »


  « خوبم » : مي خواستم بزنم زير گريه . از روي ناچاري براي مطمئن کردنش گفتم


  « ؟ براي خبر گرفتن زنگ زدي »


  « تو غيب گويي »


  « گفتنش سخت نبود ، من آليس نيستم . تو قابل پيش بيني کردن هستي » : به شوخي گفت


  بين کوئليت هاي لاپوش ، فقط سثْ راحت ، حتي اسم افراد خانواده ي کالن را به زبان مي آورد ، چه برسد به آنکه با


  چيز هايي که تقريبا ميداند ، مثل خواهر شوهر آينده ام شوخي کند .


  « مي دونم که قابل پيش بيني کردن هستم »


  « ؟ حالش چه طوريه » . دقيقه اي مردد ماندم


  مثل هميشه حرفي نمي زنه . گرچه که مي دونيم صداي ما رو مي شنوه . اون سعي مي کنه که به » . سثْ آه کشيد


  « انسان فکر نکنه ، مي دوني ، فقط با غرايزش سر مي کنه


  « ؟ مي دوني که الان کجاست »


  « جايي توي شمال کانادا . نمي تونم بگم کدوم استان . اون توجه زيادي به مرز ايالت ها نمي کنه »


  « ؟... مي تونم کمکي کنم تا اونو »


  « اون به خونه نمياد بلا ، متأسفم »


  « باشه سثْ . قبل از اين که بپرسم اينو مي دونستم . فقط نمي تونم آرزو نکنم » . به روي خودم نياوردم


  « آره.همه ي ما مثل هم احساس مي کنيم »


  « ! مرسي از اينکه با من صحبت کردي سث . فکر کنم ديگران برات اوقات سختي رو به وجود آوردن »


  اونها بهترين طرفدارهاي تو نيستن . فکر کنم يه جورايي ناقص باشه . جيکوب خودش تصميم » : او با خوشحالي گفت


  خودش رو گرفت . تو هم تصميم خودت رو گرفتي . جيک برخورد اونها رو با اين قضيه دوست نداشت . اون حتي از


  « اينکه کنترلش مي کردي هم خيلي وحشت زده نشد


  « ؟ فکر مي کردم با تو صحبت نمي کرد . نه » : با صداي بريده اي گفتم


  « اون نمي تونست همه چيز رو از ما مخفي کنه . هرچند خيلي تلاش مي کرد »


  پس جيک مي دونست که من نگران شدم . خيلي مطمئن نبودم که راجع به اين چه احساسي دارم. خب،حداقل او اين


  موضوع رو مي دونست که من به درون غروب خورشيد فرار نکرده ام و اون رو کاملا فراموش نکردم . فکر کنم اون


  تصور مي کنه که من براي اين کار لايق هستم .


  « فکر کنم تو رو ببينم....در عروسي » : در حالي که کلمات به سختي از دهانم خارج مي شدند گفتم


  « من و مادرم حتما ميايم . نظر لطفته که ما رو دعوت کردي »


  هيجان درون صدايش باعث شد لبخندي بزنم . دعوت کردن کليرواترها نظر ادوارد بود . خيلي خوشحال بودم که او اين


  فکر را کرده است . بودن سثْ در عروسي خيلي جالبه .


  يک پيوند ، هر چند نازك ، براي از دست دادن بهترين دوستم !


  « بدون تو عروسي لطفي نداره »


  « ؟ به ادوارد سلام من رو برسون ، باشه »


  « حتماً »


  من سرم را تکان دادم ، دوستي که بين ادوارد و سثْ بود هنوز من رو وحشت زده مي کرد . اين يک دليل بود که نشان


  مي داد روال نبايد به اين صورت پيش برود .


  خون آشام ها و گرگينه ها مي توانند به راحتي با هم کنار بيايند ، خيلي ممنون ، اگر طرز فکر آنها اين طور بود... اما


  همه ي آنها اين طرز فکر را دوست نداشتند ...


  « آه ، اممم ليا الان خونه هست » : سثْ با صداي آرامي گفت


  « اوه ، خداحافظ »


  ارتباط قطع شد . تلفن را روي صندلي گذاشتم و تصميم گرفتم به داخل خانه بروم ، جايي که چارلي منتظرم بود.


  در حال حاضر پدر بيچاره ام با خيلي چيزها کنار مي آمد . فرار جيکوب تنها يکي از چيزهايي بود که بر دوش پدرم قرار


  داشت . او تقريبا به همان اندازه هم براي من نگران بود ، دختر نوجوان ، تقريبا قانوني اش، چند روز آينده يک خانم


  مي شد .


  من به آرامي درون باران ملايم قدم مي زدم و شبي را به ياد آوردم که مي خواستيم موضوع را به او بگوييم... !


  به محض اينکه صداي کروزور چارلي بازگشتش را نشان داد ، حلقه ي دستم به اندازه ي صد پوند سنگين تر شد .


  مي خواستم دست چپم را درون جيبم پنهان کنم و شايد روي آن بشينم . اما ادوارد دستم را محکم گرفت و آن را جلو و


  در مرکز قرار داد .


  « اين قدر تقلا نکن بلا ، توجه کن که تو اينجا نيستي تا به يه جنايت اعتراف کني »


  « گفتنش براي تو آسونه »


  من به صداي شوم چکمه هاي پدرم که در پياده رو راه مي رفت گوش دادم . کليد داخل دري که باز بود تلق تلق صدا


  کرد . اين صدا من را ياد قسمتي از يک فيلم ترسناك مي انداخت که قرباني به ياد مي آورد که فراموش کرده در را


  قفل کند .


  « آروم باش بلا » : ادوارد زمزمه کنان گفت


  صداي تند ضربان قلبم را مي شنيد...


  در با صداي سنگيني به ديوار خورد ، و من به خودم پيچيدم.


  « هي چارلي » : ادوارد با صداي کاملا خونسردي گفت


  « نه » : با صداي آرام و بريده اي گفتم


  « ؟ چيه » : ادوارد زمزمه کرد


  « تا وقتي اسلحه اش را آويزان مي کنه صبر کن »


  ادوارد بي صداي خنديد و دستش را درون موهاي برنزي اش فرو برد .


  چارلي به گوشه ي اتاق آمد ، هنوز يونيفرم به تن داشت و مسلح بود . چارلي طوري رفتار مي کرد که انگار دارد


  جاسوسي ما را که کنار هم و روي يک صندلي عاشقانه نشستيم مي کند . اخيراً او خيلي تلاش مي کرد تا ادوارد را


  بيشتر دوست داشته باشد ، اما به طور حتم آشکار کردن اين راز خيلي سريع اين تلاش را از بين مي برد.


  « ؟ سلام بچه ها.چه خبر »


  « ما مي خوايم باهات حرف بزنيم چارلي . خبرهاي خوبي داريم » : ادوارد با صداي صاف و روشني گفت


  رفتار چارلي در يک ثانيه از حالت دوستانه به بدگمان مبدل شد .


  « !؟ خبرهاي خوب » : چارلي در حالي که مستقيم به من نگاه مي کرد با صداي خرناس مانندي گفت


  « لطفاً بشين پدر »


  او يکي از ابروهايش را بالا برد ، به مدت پنج ثانيه به من خيره شد و بعد با قدم هاي محکم به سمت صندلي راحتي


  رفت و روي لبه ي آن نشست .


  « نگران نباش پدر. همه چيز خوبه » : من بعد از چند ثانيه سکوت گفتم


  ادوارد شکلکي درآورد که مشخص بود به خاطر مخالفت با کلمه ي ، خوب ، است . او بيشتر تمايل داشت از کلماتي


  مانند فوق العاده يا ، باشکوه استفاده کند .


  « ؟ البته که اين طوره بلا ، حتما اين طوره . اما اگه همه چيز روبراهه پس براي چي داري عرق مي ريزي »


  « من عرق نمي ريزم » : من به دروغ گفتم


  چشمم را از ابروهاي درهم کشيده اش کنار کشيدم ، به طور غيرعادي پشت دست راستم را روي پيشاني ام کشيدم تا


  عرق روي آن را پاك کنم .


  « ؟ تو حامله اي . اين طور نيست » : چارلي از خشم منفجر شد گفت


  سوالش براي من معني واضحي داشت ، حالا او به ادوارد خيره شده بود و مي توانم قسم بخورم که دستش به سمت


  اسلحه اش رفت .


  « نه البته که نيستم »


  مي خواستم با آرنجم به ادوارد ضربه بزنم اما مي دونستم جزء کبود شدن آرنجم فايده ي ديگه اي نداره . من به ادوارد


  گفتم مردم با شنيدن قضيه چه طور راجع بهش فکر مي کنن . چه دليل ديگري باعث ميشه که يک فرد با عقل سالم


  در سن هيجده سالگي ازدواج کنه ؟


  جوابش باعث شده بود که من ابروهايم را بالا ببرم ، عشق ، درسته .


  عصبانيت چارلي کمي فروکش کرد . معمولا صورتم نشون مي ده که من چه زماني حقيقت رو ميگم ، و حالا اون


  حرف من رو باور کرده بود .


  « اوه متاسفم »


  « عذرخوهي پذيرفته شد »


  مدت طولاني سکوت برقرار بود . بعد از چند لحظه متوجه شدم همه منتظرند تا من چيزي بگويم . سرم را بلند کردم تا


  به ادوارد نگاه کنم ، وشحت زده و غمگين ، هيچ راهي وجود نداشت که اين کلمات از دهان من خارج شود !


  او به من لبخندي زد ، سپس شانه هايش را صاف کرد و به سمت پدرم چرخيد .


  چارلي ، من متوجه اين قضيه هستم که دارم خارج از عرف عمل مي کنم ، به صورت سنتي من بايد اول از تو »


  درخواست مي کردم . منظورم اينه که بي حرمتي بهت نشه . اما جواب بلا مثبته و من نمي خوام خواسته ي اون


  کوچک شمرده بشه به جاي اينکه بخوام از تو براي اون اجازه بگيرم ، من از تو دعاي خيرت رو مي خوام . چارلي ما


  مي خوايم ازدواج کنيم ، من اون رو بيشتر از هر کس ديگري در دنيا دوست دارم و به واسطه ي رخ دادن چند معجزه ،


  « ؟ اون هم به همين مقدار من رو دوست داره . خب دعاي خيرت رو به ما ميدي


  او خيلي آرام و مطمئن حرف مي زد ، براي يک لحظه گوش کردن به صداي کاملا مطمئنش باعث شد يک لحظه ي


  نادر و خاص از زيرکي را تجربه کنم . من متوجه مي شدم که دنيا به او چه طور نگاه مي کند .


  به مدت زمان تپش يک قلب ، اين خبرهاي جديد صحنه ي کاملي رو به وجود آورد .


  و بعد من متوجه حالت صورت چارلي شدم،ابروهايش در هم گره خورده بودند . وقتي رنگ صورتش تغيير پيدا کرد من


  نفسم را حبس کردم . بلوند به قرمز ، قرمز به بنفش و بنفش به آبي .


  خواستم بلند شوم ، مطمئن نبودم مي خواهم چي کار کنم . شايد از دستورالعملهاي ساده ي پزشکي استفاده مي کردم


  « يک دقيقه بهش فرصت بده » : تا مطمئن شوم که او سکته نمي کند . اما ادوارد دستم را محکم گرفت و گفت


  صدايش به قدري آرام بود که فقط من توانستم بشنوم .


  سکوت اين بار مدت بيشتري ادامه داشت ، بالاخره کم کم رنگ صورت چارلي به حالت عادي بازگشت . لبهايش جمع


  شده بودند و ابروهايش در هم بود . احساس مي کردم که اون داره خيلي عميق راجع به اين مساله فکر مي کنه . او


  براي مدتي طولاني شرايط و رابطه ي ما دو نفر را بررسي مي کرد . در طرف ديگرم ادوارد خيلي آسوده خاطر به نظر


  مي رسيد .


  « فکر نکنم بايد تعجب مي کردم . مي دونستم به زودي با همچين چيزي روبه رو مي شم » : چارلي غرغرکنان گفت


  « ؟ در مورد اين مطمئني » : بعد چارلي با نگاه خيره به من گفت


  « در مورد ادوارد صد در صد مطمئن هستم » : بدون از دست دادن ضربان قلبم به او گفتم


  « ؟ يعني ازدواج کرديد ؟ اين همه عجله براي چيه » : دوباره با ترديد به من نگاه کرد و گفت


  اين بلا به دليل اين حقيقت بود که من داشتم هر روز لعنتي ديگري که مي گذشت به نوزده سالگي نزديک تر


  مي شدم . درست در زماني که ادوارد تمام اين سال ها بي تغيير مي ماند . حقيقت اين ازدواج اجباري در کتابم اثري


  بر جا مي گذاشت . اما ازدواج بخاطر حس لطيف و آشفتگي ناشي از توافقي که من و اد با هم کرده بوديم تا بالاخره به


  اين نقطه برسيم لازم بود .


  تغيير شکل من از فاني به جاودان


  اين ها چيز هايي نبودند که بتوانم براي چارلي توضيح دهم .


  « ما مي خوايم تو پاييز دو نفره به دارت موث بريم چارلي » . ادوارد ياد آوري کرد


  من دوست داشتم اين کارو انجام بدم . راه درستش همينه . اين روشي هست که من » : شانه بالا انداخت و ادامه داد


  « باهاش بزرگ شدم


  او اغراق نمي کرد .آن ها در زمان جنگ جهاني اول بر مسائل اخلاقي کهنه آگاه و با توجه بودند .


  دهانش به سمتي تکان خورد . دنبال مسئله اي مي گشت که استدلالش کند . اما چه چيزي مي توانست بگويد؟ ترجيح


  مي دم تو در گناه زندگي کني؟ اون يه پدر بود دستانش در هم گره خورده بودند .


  « مي دونستم همچين چيزي اتفاق مي افته » : در حال اخم کردن با خودش زمزمه کرد.


  « ؟ بابا »: بعد ناگهان صورتش به شدت ملايم و سفيد شد. با نگراني پرسيدم


  نگاهي به اد انداختم اما نمي توانستم در زماني که چارلي را مي نگريست چيزي از صورتش بخوانم .


  « ! ها ها ها ها » . چارلي شليک خنده سر داد


  « ! ها! ها! ها ». در صندلي ام بالا پريدم


  وقتي صداي خنده ي چارلي دو برابر شد با ناباوري نگاه کردم . تمام بدنش با خنده لرزيد .


  به ادوارد نگاه کردم اما لب هاي ادوارد به سختي بر هم فشرده شده بودند انگار به شدت تلاش مي کرد جلوي خنده ي


  خودش را بگيرد .


  « باشه خوبه »


  « ازدواج کنيد » : چارلي با دهان بسته گفت


  « ... اما » . ارتعاش خنده ي ديگري او را لرزاند


  « ؟ اما چي » : ملتسمانه گفتم


  « اما تو بايد به مامانت هم بگي! من نمي تونم يک کلمه هم به رِني بگم . همه اش به عهده ي خودته »


  قهقهه ي ديگري کرد .در حالي که دستم بر دستگيره بود و لبخند بر لبم ، درنگ کردم . البته ، همزمان حرف هاي


  چارلي مرا به وحشت انداخته بود .


  تصميم نهايي : به رني گفتن.


  جوشاندن سگ هاي زنده ي کوچک در ليست سياه او پايين تر از ازدواج زود تر از موعد بود .کي مي توانست واکنشش


  را پيش بيني کند ؟من که نمي توانستم .


  مسلماً چارلي هم نه. پس شايد آليس اما من به اين فکر نکرده بودم که از او بخواهم .


  « خب بلا »


  مامان من دارم با ادوارد ازدواج » : اين را بعد از اين که با صدايي خفه و لکنت حرف هاي غيرممکن را گفته بودم


  « . مي کنم


  « ! يه مقدار از اين که زودتر به من نگفته بودي رنجيده شدم . بليط هواپيما فقط گرون ترن. اوه » : با کج خلقي گفت


  « ... فکر مي کني قالب فيل بعدش تموم ميشه؟ اين عکسارو خراب مي کنه اگه اون لباس رسمي »


  « يه لحظه صبر کن مامان » : من نفس نفس زنان گفته بودم


  « ... منظورت چيه اينقدر طولش دادم؟ من فقط نام .. نام » : گفتم


  « چيزا همون طورند . مي دوني که امروزه » . نمي توانستم کلمه ي نامزد را به زبان بياورم


  « ... امروز؟ واقعا؟ غافلگيرکننده س! من فکر کردم »


  « ؟ به چي فکر کردي؟ کي فکر کردي »


  خب وقتي که تو ، توي ماه آوريل براي ديدن من اومدي چيزها بيش از حد به هم مرتبط شده به نظر ميومدند . البته »


  اگه متوجه ميشي منظورم رو . خيلي براي شناختن پيچيده نيست عزيزم. اما من چيزي نگفتم چون مي دونستم کمکي


  « نخواهد کرد . تو دقيقا مثل چارلي هستي


  وقتي تو ذهنتو مي سازي هيچ دليلي ازت طرفداري نمي کنه. مشخصاً مثل چارلي تصميماتت » : تسليم شد و آه کشيد


  « رو ول نمي کني


  و بعد حرفي را زده بود که آخرين چيزي بود که انتظار داشتم از مادرم بشنوم .


  تو اشتباه هاي منو تکرار نمي کني بلا. طوري به نظر مياي انگار ترسيدي و من حدس مي زنم اين بخاطر اينه که از »


  « . من مي ترسي


  از چيزي که ممکن بود فکر کنم مي ترسيدي . و مي دونم که در مورد احمقانه رفتار کردن و » : او خنديد و ادامه داد


  ازدواج برات خيلي گفته بودم ... و من حرفامو هم پس نمي گيرم ... اما تو بايد درك کني مخصوصاً که براي من هم


  پيش اومده بود . تو کاملاً از اون چه که من هستم متفاوتي . اشتباه هاي مخصوص به خودت رو مي کني و من


  مطمئنم پشيماني هايي هم تو زندگيت خواهي داشت . اما سرسپردگي هيچ وقت مشکل تو نبوده عزيزم . تو فرصت و


  « موقعيت بهتري از افراد چهل ساله اي داري که من ميشناسم


  بچه ي کوچولوي مسن من . خوشبختانه به نظر ميآد روح سالخورده ي ديگه اي رو پيدا کرده » . رني باز خنديده بود


  « باشي


  « ؟ الان از خود بيخود نيستي؟ فکر نمي کني که من دارم اشتباه وحشتناکي مي کنم »


  خب مطمئنا ترجيح مي دادم چند سالي صبر مي کردي . منظورم اينه که من به اندازه ي کافي سالخورده هستم که »


  برات به سن يک مادر شوهر به نظر بيام؟ نمي خواد به اين سوال جواب بدي . اما اين در مورد من نيست در مورد توئه.


  « ؟ تو خوشحالي


  « . نمي دونم. الان دارم تجربه اي بيش از يه تجربه ي جسماني به دست ميارم »


  « ؟ اون باعث ميشه که تو خوشحال باشي » : رني با دهان بسته خنديد


  « ... آره اما »


  « ؟ اما چي »


  « اما قرار نيست تو بگي من مثل همه ي نوجووناي بي فکر ديگه هستم »


  « تو هيچ وقت يه نوجوون نبودي عسلم . تو مي دوني بهترين چيز برات چيه »


  در اين چند هفته ي اخير رِني به طرز غيرمنتظره اي سرخودش را با برنامه هاي عروسي مشغول کرده بود. او هر روز


  چندين ساعت را تلفني با مادر ادوارد ازمه حرف مي زد و نگران با هم بودن خانواده ي يک زوج نبود. رِني ازمي را


  مي ستود اما بعد من شک مي کردم چه کسي ممکن است بتواند کمکي بکند و بتواند جوابي به مادر شوهر دوست


  داشتني ام بدهد .


  خانواده ي ادوارد و خانواده ي من داشتند تمام مسئوليت عروسي را به عهده مي گرفتند بدون آن از من بخواهند اين


  کار را بکنم يا بدانم يا فکرم را بهش مشغول کنم . مسلماً چارلي خشمگين بود. اما قسمت خوبش اين بود که از دست


  من عصباني نبود . رِني خيانتکار بود . او روي سخت برخورد کردن رِني حساب کرده بود . حالا که تهديد گفتن قضيه به


  مامان کاملاً پوچ شده بود چه کار مي توانست بکند ؟ او هيچ چيزي نداشت و اين را هم مي دانست . براي همين با


  افسردگي در خانه مي گشت و در اين مورد که نمي شد به هيچ کس در اين دنيا اعتماد کرد غرغر مي کرد .


  « ؟ بابا » . وقتي داشتم در جلويي باز را مي بستم صدايش کردم


  « من خونه ام »


  « مواظب زنگ ها باش . از جات تکون نخور »


  « ؟ چي » : به طور خودکار مکث کردم پرسيد


  « يه لحظه صبر کن. آخ! تو منو گرفتي آليس »


  « ؟ آليس »


  « ؟ ببخشيد چارلي .چطوره » : صداي ملايم و نرم آليس آمد که جواب داد


  « داره ازش خون مياد »


  « حالت خوبه. پوستت رو نشکافته ... بهم اعتماد کن »


  « ؟ چه خبره » : گفتم


  اين را در حالي که با بي حوصلگي کنار در بودم گفتم.


  « سي ثانيه بلا . بخاطر صبوريت پاداش مي گيري » : آليس بهم گفت


  « ! پيف » : چارلي اضافه کرد


  « ! خيلي خوب بلا. بيا تو » : با پايم ضرب گرفتم و هر ضربه را شمردم . قبل از آن که به سي برسم آليس گفت


  با احتياط حرکت کردم و از گوشه اي به داخل اتاق نشيمن رفتم .


  « ! اوه » : با حيرت گفتم


  « ... امم . بابا به نظر نمياد که يه مقدار »


  ؟ احمق به نظر بيام » : چارلي حرفم را قطع کرد


  « من داشتم به کلمه اي مثل متمدن فکر مي کردم »


  چارلي سرخ شد . آليس آرنج او را گرفت به زور او را وادار به چرخيدن کرد تا لباس رسمي خاکستري رنگ چارلي در


  آينه نمايان شود .


  « حالا اينارو بردار آليس. مثل احمق ها به نظر ميام »


  « هر کس که من اونو درست مي کنم مثل احمقا به نظر نمياد »


  « ؟ اون درست مي گه بابا . تو فوق العاده به نظر مياي ! اما چرا »


  « اين آخرين باره که اندازه ها بررسي ميشن . براي هردوي شما » : آليس پشت چشمي نازك کرد


  به سختي نگاه خيره ام را از چارلي برازنده برداشتم و نگاهي به کيف دستي که لباس سفيد عروسي داخلش بد انداختم


  که با دقت برروي کاناپه قرار گرفته بود.


  « ! آآآآه »


  « بلا ، هر جا دوست داري برو »


  نفس عميقي کشيدم و چشمانم را بستم و پلک هايم را بر هم نگه داشتم و سکندري خوران از پله ها بالا رفتم تا به


  اتاقم برسم . لباس هايم را در آوردم تا آن که فقط لباس زيرم را پوشيده بودم دستانم را به بيرون تکان دادم .


  « ؟ فکر مي کني چوب بامبو رو داخل آستينهاش مخفي کردم »


  آليس در حالي که دنبالم مي آمد اين را با خود زمزمه کرد . به او توجهي نکردم. من در جايي بودم که مي توانستم


  خوشحال باشم . تمام زحمت هاي قبل از عروسي تمام شده بود .


  من و ادوارد با هم بوديم ، حالا فقط همين مهم بود . ادوارد مکاني را که مي خواستيم براي ماه عسل به آن برويم به


  صورت يک راز نگه داشته بود ، براي من هم خيلي مهم نبود که بدانم به کجا مي رويم .


  من و ادوارد با هم بوديم و من به توافقهايي که با او کرده بودم به طور کامل عمل کرده بودم . من با او ازدواج کرده


  بودم و اين بزرگترينشان بود . همين طور تمام هداياي ظالمانه اش را هم پذيرفته بودم و اين ثبت شده بود ، اگرچه


  براي رفتن به کالج دارت موث بايد انتظار مي کشيدم . حالا نوبت او بود . قبل از آن که مرا به يک خون آشام تبديل


  کند ... وعده و توافق بزرگش ... بايد به قول ديگري که داده بود عمل مي کرد .


  او ميلي قوي داشت ، تقريباً يک وابستگي به چيز هاي انساني داشت که من مي خواستم کنارشان بگذارم و او


  مي خواست تجربه اش را از دست ندهم . بيشترشان ... مثلاً مثل مراسم رقص که براي من احمقانه بود . فقط يک


  تجربه ي انساني بود که ممکن بود برايش دلم تنگ شود و مطمئنا آن تجربه اي بود که او آرزو داشت فراموشش کنم .


  مي دانستم بعد از تبديل شدنم به چيزي غير از انسان ، چه خواهم بود . من خون آشام هاي تازه متولد شده را مستقيماً


  ديده بودم و از خانواده ام هم در مورد روزهاي وحشيانه و اندك اوليه شنيده بودم . براي سال هاي متمادي بزرگترين


  خصوصيت ويژه ي من تشنگي مي بود . زمان مي برد تا دوباره خودم شوم و حتي وقتي کنترل خودم را به دست


  مي آوردم دقيقا همان حسي را مي داشتم که الان داشتم .


  انسان .. .و با تمام وجود عاشق .


  من خواستار تجربه ي کاملي قبل از آن که گرما و بدني آسيب پذير و وصله پيني شده را با چيزي زيبا ، قوي ...و غريب


  عوض کنم بودم . من يک ماه عسل واقعي با ادوارد مي خواستم . و با وجود اين، او از اينکه مرا در معرض خطر قرار


  دهد، مي ترسيد ، ولي با اين وجود با پيشنهاد من موافقت کرده بود .


  من تنها به طرز مبهمي متوجه آليس شدم و ارتعاش و لرزش اطلس را بر پوستم حس کردم.


  براي يک لحظه به اينکه که شهر در مورد من حرف مي زد توجهي نکردم. در مورد ظاهر درخشنده اي که داشتم فکر


  چنداني نکردم . نگران مسافرت کردن با قطار يا در زمان نامناسبي خنديدن يا بيش از حد جوان به نظر رسيدن يا خالي


  بودن صندلي اي که نزديک ترين دوستم بايد بر آن مي نشست نبودم ... .


  من در کنار ادوارد در مکاني بودم که احساس خوشحالي مي کردم ...


  فصل 2:شب طولاني"


  « از همين الان دلم برات تنگ شده »


  « مجبور نيستم برم ميتونم بمونم »


  « همممممم »


  براي مدتي سکوت برقرار شد . به جز صداي تپش قلبم ، آهنگ موزون نفسهاي بريده مان و نجواي لبهايمان که


  هماهنگ حرکت مي کردند .


  گاهي اوقات از ياد بردن اينکه داشتم يک خون آشام را مي بوسيدم خيلي آسان بود . نه به خاطر اينکه او معمولي يا


  انسان به نظر ميرسيد ، من هيچ وقت حتي براي يک لحظه نمي توانستم فراموش کنم کسي را در آغوش گرفته ام که


  بيشتر يک فرشته است تا يک آدم ، بلکه به خاطر اينکه او کاري مي کرد که گذاشتن لبهايش روي لبهايم ، صورتم و


  گلويم به هيج وجه سخت به نظر نمي رسيد . او ادعا مي کرد که از چند وقت پيش فکر از دست دادن من هرگونه ميل


  وسوسه او را درمان کرده است . اما من مي دانستم که بوي خون من هنوز باعث درد او مي شود ، هنوز گلويش را


  مي سوزاند انگار که دارد شعله هاي آتش را تنفس مي کند .


  چشمانم را باز کردم و ديدم که چشمان او هم باز است و به صورت من نگاه مي کند . اينطور نگاه کردن اش به من


  درست به نظر نمي رسيد . طوري که انگار که من يک جايزه ام نه يک برنده ي بي اندازه خوش شانس .


  نگاه هايمان در يک لحظه با هم تلاقي کرد . چشمان طلايي اش آنقدرعميق بود که من تصور کردم که مي توانم تا


  اعماق روحش را ببينم . حتي اگر او يک خون آشام بود ، احمقانه به نظر مي رسيد که اين حقيقت وجود داشتن


  -روحش - هنوز يک سوال باشد . او زيباترين روح را داشت ، زيباتر از افکار درخشانش يا چهره ي بي نظيرش يا اندام


  باشکوهش .


  او درجواب به من نگاه کرد انگار که او هم مي توانست روح مرا ببيند و از ديدن آن لذت مي برد .


  او آنگونه که درون ذهن ديگران را مي ديد نمي توانست درون ذهن مرا ببيند . هيچ کس نمي دانست چرا ، موانع ذهني


  عجيبي در مغز من بود که مرا ازچيزهاي غير معمول و ترسناك که بعضي موجودات جاودان مي توانستند انجام بدهند،


  مصون نگه مي داشت. (فقط ذهن من مصون بود ، بدنم هنوز در معرض خطر خون آشامهايي بود که توانايي هايشان با


  توانايي هاي ادوارد متفاوت بود .) اما من از هرگونه مانعي که افکار مرا مخفي نگه مي داشت واقعاً سپاسگزار بودم .


  حتي فکر کردن به امکان نبودن آن موانع برايم شرم آور بود .


  دوباره صورتش را به صورتم نزديک کرد .


  « حتماٌ مي مونم » : دقيقه اي بعد زمزمه کرد


  « نه... نه... اون مهموني مجردي توئه . بايد بري »


  اين را گفتم اما انگشتان دست راستم دوباره درون موهاي برنز رنگش قفل شدند و دست چپم روي کمرش محکمتر


  شد. دستهاي سردش صورتم را نوازش کردند .


  مهموني هاي مجردي براي کساييه که از تموم شدن روزهاي مجرديشون ناراحتند. من نمي تونم از پشت سر گذاشتن »


  « اين دوران بيش از اين خوشحال باشم . بنابراين واقعاً برام فايده اي نداره


  مقابل سرماي زمستاني پوست گلويش نفس کشيدم . « درسته »


  اينجا تقريباً مکان نشاط آور من بود . چارلي بي توجه در اتاق خوابش خوابيده بود که تقريباً برايم مثل تنها بودن بود .


  ما روي تخت کوچک من جمع شده و تا جايي که ممکن بود درهم پيچيده بوديم ، البته با در نظر گرفتن پتوي نازکي


  که مانند پيله دور من بود. از لزوم وجود پتو متنفر بودم ، اما صداي به هم خوردن دندانهايم از شدت سرما يک جورهايي


  حس عشق را از بين مي برد . اگر در ماه آگوست بخاري را روشن مي کردم چارلي متوجه ميشد .


  حداقل اگر من مجبور بودم لباس زيادي به تن کنم ، پيراهن ادوارد روي زمين بود . هيچ وقت به بي نقصي و کمال


  اندامش عادت نمي کردم . سفيد ، خنک و همانند مرمر صيقلي . حالا دستانم را روي سينه ي سنگي اش پايين


  مي بردم و با شگفتي از روي قسمت هاي صاف شکمش عبور مي دادم . لرزه ي کوچکي به اندامش افتاد و بعد


  لبهايش ، لبهاي مرا پيدا کردند . به دقت اجازه دادم نوك زبانم لب شيشه مانندش اش را بفشارد ، و او آهي کشيد.


  نفش شيرينش ، سرد و خوش طعم ، به صورتم وزيد .


  خودش را عقب کشيد . اين عکس العمل ناخودآگاهش بود ، وقتي حس مي کرد که زيادي جلو رفته ايم و همچنين


  عکس العمل اش زماني که بيش از هر زمان دلش مي خواست ادامه دهيم . ادوارد بيشتر عمرش را به ردکردن هرگونه


  لذت فيزيکي گذرانده بود . مي دانستم که اکنون عوض کردن آن عادت ها برايش وحشتناك بود .


  « صبر کن » : در حالي که شانه هايش را ميگرفتم و خودم را به آغوشش نزديک تر ميکردم گفتم


  « تمرين باعث تعالي مي شه » : يک پايم را آزاد کرده و دور کمرش حلقه کردم


  خيلي خوب با توجه به اين نکته ما بايد به طور خوبي نزديک تعالي باشيم ، نبايد باشيم؟ تو در » : با دهان بسته خنديد


  « ؟ طول ماه گذشته اصلا خوابيدي


  اما اين فقط تمرين با لباسه و ما فقط صحنه هاي خاصي رو تمرين کرديم . براي رعايت ايمني » : به او يادآوري کردم


  « وقت نداريم


  فکر کردم که خواهد خنديد ، اما جوابي نداد بدنش با استرسي ناگهاني بي حرکت بود . به نظر مي رسيد طلاي درون


  چشمش از مايع به جامد تغيير حالت ميداد .


  به کلماتم فکر کردم و چيزي را که او از آنها استنباط مي کرد را فهميدم .


  « بلا » : او زمزمه کرد


  « دوباره شروع نکن معامله، معامله است » : به او گفتم


  نمي دونم . وقتي تو اينطوري با مني ، تمرکز کردن خيلي سخته . من ... من نمي تونم درست فکر کنم من توانايي »


  « اينو ندارم که خودمو کنترل کنم و تو آسيب ميبيني


  « من هيچي ام نمي شه »


  « بلا »


  لبهايم را به لبهايش فشردم تا از هجوم وحشتش جلوگيري کنم . اينها را قبلاً هم شنيده بودم . قرار نبود « ! ششش »


  از اين معامله خلاص شود . نه بعد از آن همه اصرار بر اينکه اول با او ازدواج کنم .


  براي لحظه اي او نيز مرا بوسيد اما مي توانستم بگويم که بوسه اش به شدت قبل نبود . نگران بود ، هميشه نگران بود.


  چقدر همه چيز فرق مي کرد وقتي که ديگر نيازي نبود نگران من باشد . آن وقت با اين همه وقت آزادش چه کاري


  مي خواست بکند ؟ او مجبور بود که سرگرمي جديدي پيدا کند.


  « ؟ پاهات چطورند » : پرسيد


  « از گرما درحال برشته شدن اند » : مي دانستم که منظور اصلي اش معني معمولي اين جمله نبود جواب دادم


  « جداً ؟ نظرت تغيير نکرده ؟ هنوز هم براي تغيير عقيده دير نيست »


  « ؟ داري سعي ميکني منو بپيچوني »


  « فقط جهت اطمينان پرسيدم . نمي خوام کاري رو که ازش مطمئن نيستي انجام بدي » : زير لب خنديد


  « من از اينکه تو رو مي خوام مطمئنم . با بقيه اش مي تونم کنار بيام »


  او مردد بود و من مانده بودم که دوباره چه گندي زده بودم .


  مي توني ؟ منظورم عروسي نيست ... که من يقين دارم که اونو ميگذروني حتي با وجود نفرتت از اون ... »: آرام پرسيد


  « ؟ اما بعد از اون ... رِنه چي ميشه ، چارلي چي ميشه؟


  بدتر از دلتنگ شدن ... آنها هم دلشان براي من تنگ مي شد اما نمي خواستم « دلم براشون تنگ ميشه » آهي کشيدم


  که بهانه اي به دستش بدهم .


  « آنجلا و بن و جسيکا و مايک »


  مخصوصاً براي مايک. آه ! مايک ! بدون اون چه طور ادامه » درتاريکي لبخند زدم « دلم براي دوستامم تنگ ميشه »


  « ؟ بدم


  او غرولند کرد .


  ادوارد ما قبلاً بارها و بارها راجع به اين چيزا بحث کرديم . مي دونم که سخت » من خنديدم ولي بعد جدي شدم


  خواهد بود اما اين چيزيه که من مي خوام . من تو رو مي خوام و تورو براي هميشه مي خوام . يک دوره ي ساده ي


  « زندگي براي من کافي نيست


  « براي هميشه منجمد در هيجده ساله » : زمزمه کرد


  « روياي تحقق يافته ي همه ي خانم ها » : با نيشخند گفتم


  « نه تغييري ... نه حرکتي به جلو »


  « ؟ اين يعني چي »


  يادت مياد وقتي که به چارلي گفتيم مي خوايم ازدواج کنيم ؟ و اون فکر کرد که تو ... » : با آرامش جواب داد


  « ؟ حامله اي


  « و اون به فکر کشتن تو افتاد ؟... قبول کن اون واقعاً براي يک لحظه بهش فکر کرد » با خنده حدس زدم


  او جواب نداد .


  « ؟ چيه ادوارد »


  « من فقط آرزو کردم که ...خوب . که اي کاش حدسش درست بود »


  « !!؟ چي » : با دهان باز گفتم


  بيشتر از اون آرزو کردم که اي کاش راهي براي حقيقت داشتن حدس اون وجود داشت . اينکه اي کاش توانايي شو »


  « داشتيم . از اينکه اين توانايي رو هم ازت بگيرم متنفرم


  « من مي دونم که چيکار دارم مي کنم » : يک دقيقه طول کشيد تا گفتم


  چطور مي توني بدوني بلا؟ به مادرم نگاه کن ، به خواهرم نگاه کن... اين فداکاري اونقدرها هم که فکر مي کني »


  « راحت نيست


  ازمه و روزالي به خوبي پيش ميرن . اگر بعدا مشکلي بود مي تونيم کاري رو بکنيم که ازمه کرد ... يه بچه به فرزندي »


  « قبول مي کنيم


  اين درست نيست . من نمي خوام که تو مجبور بشي براي من فداکاري کني. » : آهي کشيد و بعد صدايش محکم شد


  « ... من مي خوام به تو چيزي بدم نه اينکه چيزي ازت بگيرم . من نمي خوام که آينده ات رو بدزدم . اگر انسان بودم


  آينده ي من توئي . حالا بس کن . ناله نکن وگرنه زنگ ميزنم به برادرات که بيان و » دستم را روي لبهايش گذاشتم


  « تورو با خودشون ببرن . شايد به يک مهماني مجردي نياز داشته باشي


  « متاسفم دارم ناله مي کنم ... نه؟ احتمالاً عصبي شدم »


  « ؟ آيا زير پاهاي تو شل شده »


  نه اونجوري که تو مي گي ... من يک قرن صبر کردم که با تو ازدواج کنم دوشيزه سوان . جشن عروسي چيزيه که »


  « ! اوه خدايا » صحبتش را نيمه تمام گذاشت « من نمي تونم براش صبر کنم


  « ؟ چي شده »


  نيازي نيست به برادرام تلفن بزني . ظاهراً امت و جاسپر به من اجازه نمي دن که امشب » او دندان قروچه اي کرد


  « قصر در برم


  او را براي يک ثانيه محکم در آغوشم فشردم و سپس رهايش کردم . در جنگ با امت هيچ برگ برنده اي نداشتم .


  « ... خوش بگذره »


  صداي جيغ مانندي از پشت پنچره به گوش مي رسيد ، کسي از روي عمد ناخنهاي سفتش را روي شيشه هاي پنجره


  مي خراشيد تا صدايي وحشتناك گوش خراشي ايجاد کند که مو را بر بدن سيخ مي کرد . لرزيدم .


  اگر ادوارد رو بيرون نفرستي... » : امت که همچنان در شب نامرئي بود و با صداي هيس هيس مانندي تهديد مي کرد


  « ما براي بردنش ميايم تو


  « برو قبل از اينکه خونه ام رو روي سرم خراب کنن » : خنديدم


  ادوارد چشمانش را در حدقه چرخاند اما با يک حرکت نرم روي پاهايش بلند شد و با يک حرکت نرم ديگر لباسش را


  پوشيد . خم شد و پيشاني مرا بوسيد .


  « بخواب . فردا روز بزرگي در پيش داري »


  « . ممنون. مطمئناً خواب به آروم شدن طوفان درونم کمک مي کنه »


  « . فردا توي کليسا مي بينمت »


  به اينکه چقدر در اين زمان شاد از خوشي بيزار بودم لبخند زدم. با دهان بسته « ! من اوني ام که لباس سفيد تنشه »


  و ناگهان خم شد و ماهيچه هايش مانند يک فنر منفبض شدند . « خيلي قانع کننده بود » : خنديد و گفت


  او ناپديد شد - ،خودش را از پنجره ي من به قدري سريع به پايين پرتاب کرد که نتوانستم او را دنبال کنم .


  بيرون صداي ضربه اي خفه آمد و من صداي امت را شنيدم که ناسزايي گفت .


  مي دانستم که مي توانستند بشنوند . « بهتره زيادي طولش نديد » : زير لب گفتم


  و بعد صورت جاسپر در پنجره من نمايان شد موهاي عسلي اش در زير نور ضعيف ماه که از ميان ابرها عبور مي کرد


  نقره اي شده بود .


  « نگران نباش بلا ما سر موقع برش مي گردونيم »


  و من يکدفعه خيالم راحت شد و تمام نگراني هايم بي اهميت به نظر مي رسيد . جاسپر به ماهري آليس درمورد پيش


  بيني هاي درست و غير محتاطانه اش بود ... البته به سبک خودش . توانايي جاسپر بيشتر در حالت ها بود تا آينده .


  و وقتي که او مي خواست که شما چيزي را احساس کنيد غير ممکن بود که با آن احساس مبارزه کني .


  جاسپر ؟ خون آشام ها در مهماني مجردي شون چه کاري انجام » . پيچيده درون پتويم ، به طرز عجيبي نشستم


  « ؟ مي دن؟ شما که اونو به استريپ کلوپ نمي برين ؟ مي برين


  دوباره صداي ضربه ي ديگري شروع شد و ادوارد به آرامي خنديد. « ! بهش چيزي نگو » : امت از پايين با غرغر گفت


  ما کالن ها نسخه ي خاص خودمونو داريم فقط چندتا شير » . و من آرام شدم « آروم باش » : جاسپر به من گفت


  « کوهي و دوتا خرس خاکستري . کاملاً شبيه يک شب معموليه


  مي خواستم بدانم که ممکن است روزي من هم بتوانم آنقدر راجع به رژيم خون آشام هاي گياه خوار بيخيال نظر برسم.


  « ممنونم جاسپر »


  او چشمکي زد و از جلوي چشمم پايين افتاد .


  بيرون کاملاً ساکت بود . صداي وزوز و قطع و وصل شدن خروپف هاي چارلي از ميان ديوارها به گوش مي رسيد. روي


  بالشم دراز کشيدم ديگر خواب آلود بودم . به ديوارهاي اتاق کوچکم خيره شدم در نور ماهي که از زير دربهاي سنگين


  مي آمد سفيد و رنگ پريده بودند .


  آخرين شب من در اين اتاقم . آخرين شب من با نام ايزابلا سوآن. فرداشب بلا کالن خواهم بود . اگرچه تمام مراسم


  دشوار عروسي مثل خاري در پهلوي من بود ولي مجبور بودم اقرار کنم که حال و هواي آن را دوست داشتم .


  براي لحظه اي به افکارم اجازه دادم که بيهوده پرسه بزند شايد که خواب به سراغم بيايد . اما بعد از دقايقي خودم را


  هشيارتر يافتم و اضطراب دوباره به درون معده ام خزيد و درون آن با عذاب پيچ خورد . تخت خواب بدون ادوارد زيادي


  نرم و گرم به نظر مي رسيد . جاسپر دور شده بود و تمام احساس هاي آرام و آرامش بخش با او رفته بود .


  فردا روز خيلي طولاني اي خواهد بود .


  مي دانستم که بيشتر ترسهايم احمقانه بودند ... فقط مجبور بودم که بر خودم چيره شوم. نگراني، قسمت اجتناب


  ناپذيري از زندگي بود . من که نمي توانستم هميشه آن را با صحنه سازي مخلوط کنم . به هر حال من تعدادي نگراني


  خاص داشتم که کاملاً طبيعي بود .


  اول دنباله ي لباس عروسي بود . اليس کاملا به احساسات هنرمندانه اش اجازه داده بود که بر وضعيت عملي غلبه کند.


  مانور دادن در پلکان کالن ها ، با کفش پاشنه بلند و يک دنباله، غيرممکن به نظر مي رسيد . اي کاش تمرين کرده


  بودم .


  بعدي ليست مهمان ها بود .


  خانواده ي تانيا ، خاندان دنلي ، قبل از جشن مي رسيدند .


  يکجا بودن خانواده ي تانيا ، با مهمان هاي ما از محله ي کوئيليت ، پدر جيکوب و کليرواترها ، در يک مکان وضعيت


  را حساس کرده بود .


  دنلي ها طرفدار گرگينه ها نبودند . در حقيقت خواهر تانيا ، ايرينا ، اصلاً به عروسي نمي آمد . او هنوز فکر انتقام عليه


  گرگينه ها را براي کشته شدن دوستش لورنت،(وقتي که لورنت مي خواست مرا بکشد) پرورش مي داد . به خاطر اين


  کينه دنلي ها خانواده ي ادوارد را در بدترين ساعاتي که به کمک نياز داشتند تنها گذاشته بودند . همکاري عجيبي بود


  اما زمانيکه دسته اي از خون آشام هاي تازه بوجود آمده ، به ما حمله کرده بودند ، گرگ هاي کوئيليت جان ما را نجات


  دادند .


  ادوارد به من قول داده بود که نزديکي دنلي ها با کوئيليتي ها خطرناك نخواهد بود . تانيا و تمام خانواده اش به جز


  ايرينا ، به خاطر اين خودداري ، شديداً احساس گناه مي کردند . يک آتش بس کوتاه با گرگينه ها ، بهاي کمي بود تا


  قسمتي از آن کوتاهي را جبران کند . بهايي که آنها آماده پرداختنش بودند .


  اين مشکل بزرگ بود . با اين حال يک مشکل کوچک هم وجود داشت : اعتماد به نفس ضعيف من .


  من تا آن موقع تانيا را نديده بودم ولي مطمئن بودم که ديدن او تجربه ي خوشايندي براي اعتماد نفس من نخواهد


  بود.


  زماني ، احتمالاً قبل از اينکه من متولد شده باشم ، او مي خواست با ادوارد رابطه برقرار کند ... نه اينکه من بخواهم او


  يا هرکس ديگري را براي خواستن ادوارد سرزنش کنم . به هر حال او نيز بايد حداقل به طرز بي نظيري زيبا باشد ...


  اگرچه ادوارد به وضوح ... و هرچند باورنکردني مرا ترجيح مي داد ، باز هم نمي توانستم از مقايسه کردن دست بردارم .


  من کمي غرولند کرده بودم تا اينکه ادوارد ، که روحيه مرا مي شناخت باعث شد ، که من احساس گناه کنم .


  خانواده ي ما تنها چيز شبيه خانواده ست که اونها دارند ... بلا ... مي دوني حتي بعد از » : او به من يادآوري کرده بود


  « همه ي اين سالها اونا هنوز احساس يتيم بودن دارند


  بنابراين من هم با پنهان کردن اخمهايم ، تصديق کردم .


  تانيا ديگر يک خانواده بزرگ داشت . تقريباً به بزرگي کالن ها . آنها پنج نفر بودند : تانيا ، کيت و ايرينا که کارمن و


  اليزِر به آنها ملحق شده بودند درست مثل روشي که آليس و جاسپر به کالن ها ملحق شده بودند . چيزي که آنها را به


  يکديگر پيوند مي داد اين بود که مي خواستند نسبت به خون آشام هاي معمولي با شفقت بيشتري زندگي کنند.


  با وجود اين خانواده تانيا و خواهرانش هنوز به يک دليل تنها بودند . آنها هنوز عزادار بودند . چون مدتها قبل آنها يک


  مادر هم داشتند .


  من مي توانستم حفره اي که از فقدان کسي حتي با گذشت هزاران سال به جاي مي ماند را تصور کنم . سعي کردم


  خانواده کالن را بدون آفريننده ، کانون و رهبرشان ، پدرشان ، کارلايل تصور کنم . نتوانستم .


  کارلايل شبي داستان تانيا را برايم تعريف کرده بود . يک شب از آن همه شبي که در خانه ي کالن ها تا ديروقت


  مي ماندم و تا جاييکه مي توانستم چيز ياد مي گرفتم و خودم را تا جاييکه ممکن بود براي آينده اي که انتخاب کرده


  بودم آماده مي کردم . داستان مادر تانيا يکي از هزاران بود ، شرح قصه اي هشداردهنده ، فقط يکي از قوانيني بود که


  وقتي به دنياي جاويدان ملحق مي شدم بايد نسبت به آن هشيار مي بودم . فقط يک قانون ، در حقيقت يک قانون که


  « راز را نگهداريد » : خودش به هزاران بند ديگر تقسيم مي شد


  راز نگهداشتن معاني زيادي داشت ... مخفيانه زندگي کردن مثل کالن ها ، نقل مکان قبل از اينکه انسانها به عدم رشد


  سني آنها شک کنند . يا هميشه دور از انسانها بودن - به استثثناي وقت غذا - روشي که خانه به دوشاني مثل جيمز و


  ويکتوريا ، با آن زندگي کرده بودند . روشي که دوستان جاسپر، پيتر و شارلوت هنوز با آن زندگي مي کردند . در واقع


  بدين معنا بود که کنترل تمام کارهاي خون آشامهاي جديدي که بوجود آورده ايد را در دست داشته باشيد . مثل کاري


  که جاسپر وقتي با ماريا زندگي مي کرد ، انجام داده بود . مثل کاري که ويکتوريا وقتي با خون آشامهاي تازه به وجود


  آمده اش، زندگي مي کرد نتوانست بکند . و در کل به معناي به وجود نياوردن بعضي چيزها بود ، چون بعضي موجودات


  غير قابل کنترل هستند.


  « ... من اسم مادر تانيا رو نمي دونم » کارلايل اقرار کرده بود


  اونا تا » . چشمان طلايي اش که تقريباً به رنگ سايه هاي موي لطيفش بود از به ياد آوردن رنج تانيا غصه دار شد


  « جاييکه بتوانند از اون حرفي نمي زنند حتي ترجيح مي دن بهش فکر نکنن


  زني که تانيا ، کيت و ايرينا رو به وجود آورده بود ... که معتقدم عاشق آنها بوده ، مدتها قبل از به دنيا آمدن من »


  « زندگي مي کرده ، در طول يک دوره ي سياه ، دوره ي کودکان جاويدان


  اونا با خودشون چه فکري مي کردند ؟ اون قديمي ها ... من که نمي تونم درك کنم ! اونها آدم ها رو قبل از »


  « بلوغ شون به خون آشام تبديل مي کردند... بچه هايي رو که به سختي بزرگتر از نوزاد بودند


  وقتي چيزي را که او تعريف کرده بود تصور کردم . مجبور شدم بغضي که درون گلويم ورم مي کرد را فرو بدهم.


  اونا خيلي زيبا بودند . خيلي عزيز و دلربا بودند . تو » کارلايل وقتي که عکس العمل مرا ديد سريع توضيح داد


  « نمي توني تصور کني... بايد نزديکشون مي بودي تا بتوني دوستشون داشته باشي . علاقه به اونها خيلي ناخودآگاه بود


  با اين حال نمي شد به اونا چيزي ياد داد . اونا در همان سن قبل از گزيده شدن منجمد مي شدند . دوساله هاي »


  پرستيدني با گودي چانه و صحبت کردن نوك زباني که با يک خشمشون مي تونستند نصف دهکده اي رو داغون کنند.


  اگر گرسنه مي شدند بايد غذا مي خوردند و هيچ کلمه ي هشداردهنده اي جلودارشون نبود . انسانها اونا رو ديدند،


  « داستانها پخش شدند و ترس مثل آتش در علف هاي خشک ، همه جا رو فراگرفت


  «... مادر تانيا هم يک همچين بچه اي به وجود آورد ، مثل بقيه ي قديمي ها ، من نمي تونم دلايلشو درك کنم »


  « و البته ولتوري ها پا پيش گذاشتند ... » نفس عميق و سختي کشيد


  مثل هميشه از شنيدن آن نام به خودم پيچيدم ، اما گروه خون آشام هاي ايتاليايي، ... متعصب روي عقيده خودشان ...


  در اين داستان نقش اساسي را ايفا مي کرد . اگر مجازاتي نبود قانون نمي توانست باشد . اگر مجازات کننده اي نبود


  مجازات نمي توانست وجود داشته باشد . از قديمي ها، آرو، کايوس و مارکوس قوانين ولتوري ها را بنيان نهادند . من


  فقط يک بار آنها را ديده بودم اما در همان مواجهه ي کوتاه به نظرم رسيده بود که آرو با ذهن فوق العاده قوي اش که


  مي توانست با يک برخورد تمام چيزهايي را که در ذهنت مي گذشتند بگويد ، يک رهبر فوق العاده است .


  ولتوري ها راجع به بچه هاي فناناپذير مطالعه کردند . هم در سرزمينشان ولتورا و هم هرجاي ديگري در جهان. »


  « کايوس به اين نتيجه رسيد که جوان تر ها در حفظ رازهاي ما ناتوان اند ، پس بايد نابود بشن


  من بهت گفتم اونها دوست داشتني بودند . به شدت توصيف شده که قبايل تا آخرين عضو جنگيدند تا از اونها »


  محافظت کنند . به هر حال قتل عام به اندازه ي جنگ هاي جنوبي اين قاره گسترده نبود ، اما به نوع خودش


  نابودگر تر بود . سنت ها ، قبيله هاي قديمي ، دوست ها ... خيلي چيزها از بين رفتند . سرانجام اين عمل زدوده شد و


  بچه هاي جاويدان غير قابل نام بردن شدند


  « ، مثل يک چيز ممنوعه


  وقتي که من با ولتوري ها زندگي مي کردم با دو کودك فناناپذير ملاقات کردم . پس از نزديک به چشم خودم ديدم »


  که چه کششي دارند . آرو براي سال هاي زيادي بعد از فاجعه اي که رخ داد روي اونها مطالعه کرده بود . تو که


  مي دوني اون چه قدر فضول و کنجکاوه . خيلي اميد داشت که بشه اونها رو رام کرد ، اما در آخر راي همه يکسان بود :


  « بچه هاي جاويدان نبايد وجود داشته باشن


  وقتي دوباره به موضوع مادر خواهران دنالي برگشتيم به کلي آن را از ياد برده بودم .


  « ؟ اما کاملا واضح نيست که چه بلايي به سر مادر تانيا اومده » : کارلايل گفت


  تانيا ، کيت و ايرانا خيلي فراموش کار و بي توجه بودند تا روزي که ولتوري ها به دنبالشون آمدند ، مادرشون و »


  آفرينش غير قانوني اش زنداني اونها بودند . جهل بود که جان تانيا و خواهرانش رو نجات داد . آرو آنها را لمس کرد و


  « فهميد که بي گناه هستند. بنابراين اونها با مادرشون مجازات نشدند


  هيچ کدوم از اونها تاحالا اين پسر را نديده بودند يا حتي روحشون از امکان وجود همچين چيزي خبر نداشت ، تا »


  روزي که اونو در حالي که در دستان مادرشون مي سوخت ديدند . من فکر مي کنم مادرشون اين راز رو پيش خودش


  نگه داشته بود تا از اونها در يک چنين سرانجامي محافظت کنه . اما اون از اول چرا يه همچين چيزي به وجود آورد؟ا


  اون بچه کي بود ، چه چيزي در وجودش بود که باعث شد مادرش از چنين مرزي رد بشه ؟ تانيا يا هيچ کدام يک از


  آنها هيچ وقت جواب اين سوال ها رو نگرفتند . اما اونها به گناهکار بودن مادرشون شک ندارند و من فکر نمي کنم


  « اونها بتونن هيچ وقت اون رو ببخشن


  اما با وجود تعهد کامل آرو که تانيا ،کيت و ايرانا بي گناه هستن ، کايوس تصميم داشت اونها رو بسوزونه . اونها خيلي »


  خوش شانس بودند که آرو اون روز خيلي بخشايشگر بود . تانيا و خواهراش درخواست بخشش کردند اما با قلب هاي


  « زخم خورده و يک احترام سالم به قانون رها شدند


  دقيقاً به خاطر نميارم که کي خاطرات تبديل به رويا شدند . يک لحظه به نظر مي رسيد که من دارم در خاطراتم به


  کارلايل گوش مي دهم ، به صورتش نگاه مي کنم و لحظه اي ديگر به يک زمين خاکستري و بي ثمر چشم دوخته


  بودم که بوي سوختن چيزي در هواي آن به مشام مي رسد . من آنجا تنها نبودم.


  اجتماع افراد در مرکز زمين که همه رداهاي خاکستري رنگ پوشيده بودند مي بايست باعث وحشت من مي شد . آنها


  حتما ولتوري ها بودند و من برعکس چيزي بودم که آنها در آخرين قرار ملاقاتمان حکم کرده بودند ، هنوز يک انسان.


  اما مي دانستم که در روياهايم در مقابل آنها نامرئي هستم .


  اطراف من تپه هاي توده مانندي مي سوختند . متوجه بوي خوبي شدم که در هوا پخش شده بود . اما از نزديک تپه ها


  را بررسي نکردم . هيچ علاقه اي نداشتم که صورت خون آشام هايي را ببينم که توسط آنها اعدام شده بودند . کمي هم


  از اينکه کسي را در ميان اجساد مرده ي سوخته شناسايي کنم مي ترسيدم .


  سربازان ولتوري اطراف چيزي يا کسي حلقه زدند ، و من صداي زمزمه مانند آنها که ناشي از آشفتگي و سراسيمگي بود


  را مي شنيدم . من به رداها نزديک تر شدم ، خوابم مجبورم مي کرد که چيزي يا کسي را که آنها با اين شدت بررسي مي کردند ببينم. در حالي که با دقت بين دو صف از رداپوشان


  مي خزيدم ، سرانجام مرکز مذاکره آنها را ديدم که بالاي


  يک تپه کوچک بالاي آنها بود .


  او خيلي زيبا و دوست داشتني بود . درست همان طور که کارلايل توصيف کرده بود. پسرك هنوز يک کودك نوپا بود،


  شايد فقط دو ساله. موهاي قهوه اي روشنش اطراف صورت و گونه هاي گرد و لب هايش قرار داشت . او داشت به خود


  مي لرزيد ، چشم هايش طوري بسته بودند انگار از اينکه ببينند مرگ هر ثانيه به او نزديک مي شود وحشت داشت .


  چنان حس نيرومندي درونم براي نجات آن کودك دوست داشتني و وحشت زده وجود آمد که ولتوري ها علي رغم


  تمام تهديدهاي ويران کننده شان ديگر برايم مهم نبودند . از کنار شان رد شدم و به اينکه حضور من را حس کنند


  توجهي نداشتم . پس از گذشتن از آنها با سرعت به طرف پسرك دويدم .


  وقتي که روي تپه نگاه دقيق تري به او انداختم لحظه اي ترديد کردم . اين يک تپه يا يک تخته سنگ نبود بلکه يک


  تپه از بدن انسان ها بود . بي حرکت و بي جان...


  براي اينکه صورت هايشان را نبينم خيلي دير شده بود . من صورت هاي همه ي آنها را مي شناختم. آنجلا ، بن ،


  جسيکا ، مايک ... و دقيقاً زير پسرك دوست داشتني ، جسد پدر و مادرم قرار داشت .


  کودك چشم هاي روشن و خونين رنگش را باز کرد .


  فصل 3:روز بزرگ"


  چشمان خودم باز شدند .


  در حالي که از سرما مي لرزيدم براي چند لحظه بي نفس در رختخوابم دراز کشيدم و تلاش کردم تا روياهايي را که


  ديده بودم فراموش کنم . وقتي که منتظر بودم تا ضربان قلبم آهسته تر شود آسمان بيرون ابتدا خاکستري و بعد به


  رنگ صورتي رنگ پريده در آمد .


  وقتي که سرانجام به واقعيت اتاق شلوغ و آشنايم بازگشتم کمي از خودم دلخور بودم . اين چه نوع خوابي بود که من


  بايد قبل از روز ازدواجم مي ديدم ؟ خب ، نتيجه ي نصفه شب روي داستان هاي چندش آور تمرکز کردن ، بيشتر از


  اين نبود .


  از آنجاييکه مشتاق بودم تا اين کابوس را فراموش کنم ، لباس پوشيدم و زودتر از زمان احتياجم به آشپزخانه رفتم .


  سعي کردم اتاق هاي از قبل تميز را مرتب کنم و وقتي چارلي از خواب بيدار شد برايش پنکيک درست کردم . فکرم


  آنقدر مشغول بود که علاقه اي نداشتم براي خودم صبحانه درست کنم . وقتي او غذا مي خورد من روي صندلي


  نشسته و تکان مي خوردم .


  « بايد ساعت سه بري دنبال آقاي وِبِر » : به او يادآوري کردم


  من که امروز کاري براي انجام دادن ندارم جز رفتن دنبال کشيش ، بل . ديگه تنها وظيفه ام رو که فراموش »


  « . نمي کنم


  او تمام طول روز را مرخصي گرفته بود . به طور حتم وقت زيادي براي طلف کردن داشت . گاهي مواقع او دزدکي به


  کمد زير راه پله ها نگاه مي کرد ، جايي که لوازم ماهيگيري اش را در آن نگه مي داشت .


  « اين تنها وظيفه ي تو نيست . تو بايد لباس بپوشي و محترم جلوه کني »


  « لباس ميمون » : او با اخم به کاسه ي صبحانه اش نگاه کرد و زير لب گفت


  « فکر مي کني مال تو بده ؟ آليس مي خواد تمام روز روي من کار کنه » : وقتي بلند مي شدم با شکلک به او گفتم


  چارلي سرش را در تاييد اينکه موقعيت بدتري نداشت ، تکان داد . وقتي از کنارش مي گذشتم خم شدم و پيشاني اش


  را بوسيدم . او سرخ شد و بعد رفت تا در را براي بهترين دوست(دخترم) و خواهر آينده ي نزديکم باز کند .


  موهاي کوتاه و مشکي آليس مثل هميشه سيخ سيخ نبود ، موهايش در حلقه هاي صاف و براق اطراف صورت


  پريايي اش ريخته شده بودند که به طرز عجيبي استيل کارمندانه به او داده بود .


  « سلام چارلي » : در حال کشاندن من بيرون از خانه به طور نامفهمومي از بالاي شانه اش گفت


  وقتي وارد پورشه شدم آليس من را ارزيابي کرد .


  « ؟ اوه خداي من ، چشماتو ببين ! چي کار کردي ؟ نکنه ديشب رو بيدار موندي » : با سرزنش گفت


  « تقريباً »


  يعني من بايد فقط کلي وقت رو صرف بي نظير نشون دادن چهره ات کنم بلا . مي تونستي بيشتر » : با اخم گفت


  « ! مراقب مواد اوليه کارم باشي


  هيچ کس توقع نداره من بي نظير بشم . مشکل بزرگتر اينه که من ممکنه وسط مراسم خوابم ببره و نتونم به موقع »


  « "بله" رو بگم . و بعد هم ادوارد فرار کنه


  « اگر اين اتفاق خواست بيفته من دسته گلم رو به سمتت پرت مي کنم » : او خنديد و گفت


  « مرسي »


  « حداقل فردا تو هواپيما وقت کافي واسه خواب خواهي داشت »


  يکي از ابروهايم را بالا بردم، و به فردا فکر کردم . ما امشب بعد از مهماني به راه مي افتاديم و فردا هنوز در هواپيما


  بوديم . ادوارد حتي يک اشاره ي کوچک به جايي که مي خواستيم برويم نکرده بود ، من راجع به اسرارآميز بودنش


  خيلي استرس نداشتم . اما اين خيلي عجيب بود که ندانم فرداشب کجا مي خوابم ؟ البته اميدوار بودم که فردا در حال


  خواب نباشم...


  آليس فهميد چيز درستي نگفته و ابروهايش را در هم کشيد .


  « وسايلتون جمع و آماده ست »


  او اين رو گفت تا توجه من رو به خودش جلب کنه که البته موفق هم بود .


  « ! آليس ، اي کاش مي گذاشتي خودم وسايلم رو جمع کنم »


  « اگه مي گذاشتم خيلي چيزا در مورد مسافرت تون لو مي رفت »


  « و فرصت يه خريد بزرگ رو ازت مي گرفت »


  تو راسماً تا دو ساعت کوتاه ديگه خواهر من خواهي بو د... وقتشه که اين لباس هاي بي ربط رو با لباس هاي جديد »


  « عوض کني


  من با اخم از شيشه ي جلويي ماشين به بيرون نگاه کردم تا اينکه تقريبا رسيديم .


  « ؟ اون برگشته » : پرسيدم


  نگران نباش . قبل از اينکه موسيقي پخش شه برميگرده . اما فرقي نميکنه کي بياد چون تو قرار نيست ببينيش . ما »


  « به شيوه ي سنتي عمل مي کنيم


  « ! سنت ها » : با صداي خرخر مانندي گفتم


  « خيله خب ، به غير از خود عروس و داماد »


  « مي دوني که اون دزدکي نگاه مي کنه »


  اوه ، نه ، براي همينه که فقط من تو رو توي لباس عروسي ديدم . من خيلي مراقب بودم که وقتي ادوارد دور و بر »


  « منه بهش فکر نکنم


  خب ، مي بينم که دوباره از دکوراسيون جشن فارق التحصيلي » : هنگامي که به مسير خانه شان پيچيديم گفتم


  مسير سه مايلي تا خانه شان غرق در هزاران چراغ چشمک بود . آليس اين بار پاپيون هاي سفيد « . استفاده کردي


  ساتني را هم اصافه کرده بود .


  نه چيزي کم و کسر و نه چيزي اضافه داره . ازش لذت ببر چون تا وقتش نشه ، نمي توني دکوراسيون توي خونه رو »


  آليس ماشين را به درون گاراژ غار مانند که در سمت شمال ساختمان اصلي قرار داشت ، برد . هنوز جاي « . ببيني


  جيپ امت خالي بود .


  « ؟ از کي تا حالا عروس اجازه نداره دکوراسيون رو ببينه » : اعتراض کردم و گفتم


  « از وقتي که من رو مسئول کارا کرده . من مي خوام وقتي که از پله ها پايين مي ياي کاملاً تحت تاثير قرار بگيري »


  قبل از اينکه بگذارد وارد آشپزخانه بشوم ، دستانش را روي چشمانم قرار داد . بلافاصله مورد هجوم عطرهاي مختلف


  « ؟ اين ديگه چه بوييه » : قرار گرفتم . وقتي که داشت من را به داخل خانه راهنمايي مي کرد با تعجب پرسيدم


  تو اولين انساني هستي که اينحا اومده اميدوارم درست کار کرده » . صداي آليس ناگهان نگران شد « ؟ خيلي زياده »


  « . باشم


  بوي سکرآوري بود ، ولي نه آنقدر که آدم را در خود غرق کند . توازني « ! فوق العاده ست » : به او اطمينان دادم


  شکوفه پرتغال(بهار نارنج)... ياس... و يه چيز ديگه هم » . لطيف و بي عيب ميان رايحه هاي مختلف وجود داشت


  « ؟ هست، درست مي گم


  « خيلي خوبه بلا . تو فقط گل فريزيا و رز رو جا انداختي »


  تا زمانيکه به حمام و دستشويي عظيم او نرسيديم ، دستانش را از روي چشمانم برنداشت . من به ميز آرايش طويل که


  از انواع وسايل سالن هاي زيبايي پوشيده شده بود ، خيره شدم و بيخوابي شب گذشته مرا فرا گرفت .


  « اين چيزا واقعاً لازمه ؟ هرکاري هم کني من وقتي که کنار ادوارد باشم ساده به نظر مي آم »


  « وقتي کار من با تو تموم شه کسي جرات نمي کنه به تو بگه ساده » : آليس من را روي صندلي کوتاهي نشاند و گفت


  به صندلي تکيه دادم و چشمانم را بستم « . فقط به خاطر اينه که مي ترسن تو خونشون رو بمکي » : غرغر کنان گفتم


  . اميدوار بودم که بتوانم چرتي بزنم . هنگامي که آليس تمام سطوح بدنم را ماسک مي گذاشت و براق مي کرد ، چند


  بار به خواب رفته و برگشتم.


  بعد از ناهار بود که رزالي با لباس نقره اي براقش ، در حاليکه موهاي طلاييش را مثل تاجي بالاي سرش بسته بود ،


  جلوي در حمام خراميد و زيباييش به قدري بود که دلم مي خواست گريه کنم . تا وقتي رزالي اطراف بود ، فايده ي


  لباس پوشيدن و آرايش چه بود ؟


  و بي درنگ نااميدي بچگانه من رفع شد . ادوارد خانه بود . « اونا برگشتن » : رزالي گفت


  « ادوارد رو از اين جا دور نگه دار »


  اون امروز خلاف ميل تو عمل نمي کنه . به زندگيش بيشتر از اين اهميت ميده . ازمه » : رزالي اطمينان داد


  مجبورشون کرده که يه سري کارهاي اون پشت رو تموم کنن . تو کمکي لازم نداري ؟ من مي تونم موهاش رو


  « درست کنم


  دهنم باز شد . تلاش کردم به ياد بياورم که چگونه بايد آن را ببندم.


  من هيچ وقت شخص مورد علاقه ي رزالي در دنيا نبودم . او شخصاً از انتخابي که در حال حاضر کرده بودم دلخور بود


  که همه چيز را پيچيده تر مي کرد . با وجود اينکه او زيبايي باورنکردني ، خانواده اي دوست داشتني، و امت را به عنوان


  معشوق خود داشت ، حاضر بود تمام آنها را با انسان بودن عوض کند . و من بدون هيچ احساسي، تمام آن چيزي را که


  او در زندگي خود مي خواست را مثل آشغال دور مي ريختم . اين مسئله دقيقاً او را به من علاقه مند نمي کرد .


  البته مي توني با حلقه کردن شروع کني مي خوام بپيچيش . تور اينجا قرار » : آليس به سادگي جواب داد


  دستانش شروع کردند به شانه کردن موهايم . بلندش کردند ، پيچش دادند و آن چيزي را که او « . مي گيره


  مي خواست نشان دادند . هنگامي که کارش را انجام داد ، دستهاي رزالي جاي دستهاي او را گرفتند . موهايم را با


  دستاني به سبکي پر حالت دادند . آليس به سراغ صورتم برگشت . به محض اينکه رزالي دستورات آليس را روي


  موهايم اجرا کرد براي آوردن لباس و سپس براي فرستادن جاسپر براي آوردن مادرم و شوهرش فيل از هتلشان


  فرستاده شد . به سختي مي توانستم صداي باز و بسته شدن در را بارها و بارها از طبقه پايين بشنوم . صداها به ما


  نزديک شدند .


  آليس بلندم کرد تا بتواند به راحتي لباس را از بالاي موها و آرايشم بگذراند . هنگامي که داشت رديف دکمه هاي


  مرواريد پشتم را مي بست ، زانوهايم طوري لرزيد که دنباله ي ساتني لباسم تا روي زمين کمي تکان خورد . آليس


  بلا، نفس عميق بکش و سعي کن ضربان قلبت رو پايين بياري . اينجوري آنقدر عرق مي کني که همه چيز » : گفت


  « از بين مي ره


  « حتماً » : بهترين قيافه ي طعنه آميزي را که مي توانستم به او تحويل دادم


  « ؟ من بايد الان لباس بپوشم . مي توني خودت رو براي دو دقيقه سرپا نگه داري »


  « ؟ ام م ، شايد »


  آليس چشمانش را گرداند و به سرعت از اتاق خارج شد .


  در حالي که هر حرکت ريه هايم را مي شمردم روي نفس کشيدنم تمرکز کردم و به طرحي که چراغ حمام روي


  پارچه ي درخشان دامنم ايجاد کرده بود خيره شدم . مي ترسيدم که در آينه نگاه کنم ؛ مي ترسيدم که تصوير من در


  لباس عروسي بيش از حد باشد و من يک حمله ي عصبي تمام عيار داشته باشم .


  قبل از دويست مين نفس ، آليس در لباسي که روي بدن ظريفش مثل آبشاري نقره اي روان بود برگشت .


  « ! واي ، آليس »


  « اين که چيزي نيست . هيچ کس امروز تا وقتي که توي اتاقي به من نگاه نمي کنه »


  « ها ها »


  « ؟ مي توني خودت رو کنترل کني يا بايد جاسپر رو بيارم »


  « ؟ اونا برگشتند ؟ مامانم اينجاست »


  « اون الآن از در وارد شدن ، داره مي ياد بالا .


  رنه دو روز پيش با هواپيما به اينجا آمده بود و من هر لحظه اي را ميتوانستم با او صرف کرده بودم . به عبارتي ديگر


  هر لحظه اي که مي توانستم او را از ازمه و تزئيناتش دور کنم . مي توانم بگويم که او همان قدر از اين کار لذت


  مي برد که بچه اي يک شب در ديزني لند رها شده باشد . به هر حال احساس مي کردم که به خاطر تمام آن


  ترس هاي بيهوده از واکنش رنه به اندازه ي چارلي فريب خورده ام .


  اوه بلا ، عزيزم . تو خيلي زيبا شدي . واي الان گريه ام مي گيره. » : قبل از اينکه کاملاً وارد اتاق شود جيغ کشيد


  آليس تو فوق العاده اي . تو و ازمه بايد برين توي کار برنامه ريزي مجالس عروسي . از کجا اين لباس رو پيدا کردي؟


  خيلي قشنگ و خيلي برازنده است . خيلي زيباست . بلا تو انگار درست از وسط يکي از فيلمهاي جين آستين بيرون


  چه ايده ي خلاقانه اي » صداي مادرم به نظرم دور مي آمد و همه چيز در اتاق به نظرم کمي تار مي آمد « . اومدي


  که تمام دکورها و آرايش به سبک حلقه ي بلاست . حلقه چقدر رمانتيکه . به نظر مياد که از قرن هجدهم در خانواده


  « ادوارد بوده


  من و آليس نگاه توطئه آميز کوچکي بهم انداختيم . مادرم بيشتر از صد سال از مدل لباس هاي روز عقب بود . عروسي


  مسلماً به سبک حلقه درست نشده بود ، به سبک خود ادوارد درست شده بود .


  صداي بلند و خشک گلو صاف کردن از سمت در آمد .


  « رنه ، ازمه مي گه بايد بري پاين حاضر بشي » : چارلي گفت


  رنه اين را با صدايي کاملاً شگفت زده گفت . اين مي توانست توضيحي براي « خب ؛ چارلي تو خوش تيپ شدي »


  « آليس رو منم تاثير گذاشت » : جواب تند چارلي باشد


  همه چيز به سرعت » . به نظر مي آمد که به اندازه ي من عصبي باشد « ؟ واقعاً وقتش شده » : رنه از خودش پرسيد


  « گذشت . احساس سرگيجه مي کنم


  منم همين احساس را داشتم .


  مادرم کمرم را فشار داد و « قبل از اينکه برم پايين بغلم کن ، مواظب باش چيزي رو پاره نکني » : رنه به اصرار گفت


  اوه خداي من ! کاملاً فراموش کردم. چارلي جعبه » : بعد به سمت در چرخيد . برگشت و دوباره به من نگاه کرد


  « ؟ کجاست


  پدرم براي مدتي جيبش را گشت و بعد جعبه کوچک سفيدي را در آورد و آن را به رنه داد . رنه در آن را باز کرد و به


  توضيح: در مراسم ازدواج آمريکايي ها رسم اين است که عروس هنگام رفتن به } « يه چيز آبي » : من داد .گفت


  کليسا يا محراب بايد چهار چيز همراه داشته باشد : يک چيز قديمي ، يک چيز جديد ، يک چيز آبي و يک چيز قرض


  گرفته شده . اين اشيا مي توانند گل سر ، جواهرات و هرچيز ديگري باشند که عروس مي تواند بدون جلب توجه زياد


  با خود حمل کند .}


  قديمي هم هست . اينا ماله مادربزرگ سوان بودند . ما جواهر اون رو که الماس هاي قلابي بودند » چارلي اضافه کرد


  « با ياقوت کبود عوض کرديم


  داخل جعبه يک جفت شانه ي سنگين نقراه اي بود . ياقوت هاي کبود مثل دسته هاي درهم پيچيده ، بالاي دندانه ها


  « مامان ، بابا ، شما نبايد اين کار رو مي کردين » : قرار داشتند . با گلوي بغض کرده گفتم


  « آليس به ما اجازه ي کار ديگه اي رو نمي داد » : رنه گفت


  خنده ي هيستريکي کردم.


  اين هم يه » : آليس روي نوك پاهايش بلند شد و به سرعت هر دو شانه را زير لبه ي موهاي بافته شده ام قرار داد


  و لباس تو يه چيز » : آليس فکورانه چند قدم عقب رفت تا مرا با شگفتي نگاه کند « چيز قديمي و هم يه چيز آبيه


  « ... جديده، پس ، اينجا


  او چيزي را به سمت من گرفت ، دستانم را بطور ناخودآگاه دراز کردم و بند جوراب سفيد رنگي در دستانم فرود آمد .


  « اين ماله منه و ازت پسش مي گيرم » : آليس گفت


  سرخ شدم .


  يه کمي رنگ و رو تمام چيزيه که بهش احتياج داشتي . تو کاملاً عالي » : آليس با رضايت اين را گفت « تمومه »


  « رِنه تو بايد بري پايين » : با لبخندي که کمي خودستايي در آن وجود داشت به سمت والدينم برگشت « هستي


  رنه مرا بوسيد و بعد به سرعت رفت. « بله ، مادام »


  « ؟ چارلي مي شه لطفا گل ها رو بياري »


  موقعي که چارلي بيرون از اتاق بود ، آليس کش جوراب را از دستم قاپيد و بعد زير دامنم رفت . هنگامي که دستان


  سردش مچ پايم را گرفت ، نفسم بند آمد و تلوتلو خوردم . با يک حرکت سريع کش را سر جليش قرار داد .


  هنگامي که چارلي با دو دسته گل سفيد برگشت ، اليس سرجايش برگشته بود . بوي رز و بهار نارنج و فريزيا من را مثل


  مه در بر گرفت .


  در طبقه ي پايين رزالي ، بهترين موسيقيدان خانواده بعد از ادوارد ، شروع به نواختن پيانو کرد. "نواي پچل بلز" . نفس


  هايم به شماره افتاد .


  به نظر کمي مريض مي ياد . فکر مي کني از » : نگران به سمت آليس چرخيد « راحت باش بلز » : چارلي گفت


  « ؟ عهده ي اين کار بر بياد


  صدايش از دور دست مي آمد . نمي توانستم پاهايم را حس کنم .


  « ! بايد بربيا


  آليس روي پنجه ي پاهايش ، رو به روي من ايستاد تا بتواند بهتر در چشمهايم نگاه کند . با دستهاي محکمش به مچ


  « بلا، تمرکز کن . ادوارد پايين منتظرته » : دستهايم چنگ زد


  نفس عميقي کشيدم تا کمي خودم را آرام کنم .


  « ديگه وقتشه » : آهنگ با آرامي داشت به آهنگ ديگري تغيير مي کرد . چارلي به من سقلمه اي زد


  هنوز در چشمانم نگاه مي کرد . « ؟ بلا » : آليس گفت


  اجازه دادم که مرا به همراه چارلي که بازونم را گرفته بود به بيرون اتاق « آره ! ادوارد ! باشه » : با صداي زيري گفتم


  هل دهد . در هال صداي موسيقي بلندتر بود . نواي موسيقي و بوي هزاران گل از پله ها بالا مي آمد . روي اين


  موضوع که ادوارد پايين منتظر است تمرکز کردم تا پاهايم را به سمت جلو هدايت کنم .


  آهنگ آشنا بود . رژه ي سنتي واگنر که در ميان کوهي از تزئينات (وارياسيون ها) احاطه شده بود .


  « نوبت منه. تا پنچ بشمر و دنبالم بيا » : آليس با صداي زنگداري گفت


  خرامان آرام و زيبا شروع به پايين رفتن از پله ها کرد . بايد مي فهميدم که اينکه فقط آليس را به عنوان نديمه عروسي


  خود داشتم اشتباه بود . من پشت سر او خيلي بيشتر ناهماهنگ جلوه مي کردم .


  هياهوي ناگهاني در صداي موسيقي که اوح مي گرفت پيچيد . اين علامت حرکت من بود .


  چارلي دستم را روي بازويش گذاشت و بعد آن را محکم فشار داد . « بابا نذار بيافتم » : زمزمه کردم


  « يک قدم يک قدم » : هنگامي که داشتيم با موسيقي آرام از پله ها پايين مي رفتيم ، به خودم گفتم


  تا زمانيکه پاهايم سالم به زمين صاف نرسيد ، چشمانم را باز نکردم ، هرچند مي توانستم صداي پچ پچ و زمزمه ي


  حضار را هنگامي که پايين رسيدم بشنوم . در يک لحظه خون به گونه هايم دويد . بي ترديد من از آن عروس هايي


  بودم که گونه هاي سرخي داشتند .


  به محض اينکه از پلکان خائن پايين آمدم ؛ دنبال ادوارد گشتم . براي لحظاتي کوتاه ، حواسم با ديدن حلقه هاي


  شکوفه هاي سفيد با روبانهاي بلندو سفيدي که در زمينه ي حضار به هر موجود غيرزنده اي در خانه وصل شده بودند،


  پرت شد ، ولي من چشمانم را از سايه بان کماني شکل برگرفتم و در امتداد رديف صندلي ها يا روکش ساتني ، به


  جستجو پرداختم . هنگامي گه از ميان جمعيتي گذشتم که همگي به من خيره شده بودند ، سرختر شدم، تا اينکه


  بالاخره او را جلوي تاقي که مملوء از گل و روبان بود، پيدا کردم .


  من مي ديدم که کارلايل کنار او ايستاده است و پدر آنجلا پشت سر آن دو است . من مادرم را در رديف اول ، جايي که


  بايد مي بود ، نديدم . يا خانواده ي جديدم را ، يا هر مهمان ديگري را . آنها بايد تا بعد از مراسم عقد صبر مي کردند .


  تنها چيزي که مي ديدم صورت ادوارد بود . تمام ديد مرا پر کرد و سراسر ذهن مرا در بر گرفت . چشمانش به رنگ


  طلايي نرم و سوزاني بودند . صورت بي نقصش عمق احساساتش را نشان مي داد . و بعد هنگامي که نگاه هراسان مرا


  ديد ، با خوشحالي لبخند نفس گيري زد . ناگهان تنها نيرو و فشار دست چارلي بود که جلوي با سر زمين خوردن من را


  گرفت .


  موسيقي آرامتر از آني بود که قدم هايم را با ريتم آن هماهنگ کنم . خدا را شکر ، راهرو کوتاه بود . و بعد بالاخره ،من


  آنجا بودم . ادوارد دستش را دراز کرد . چارلي دستم را گرفت و به نشانه اي به قدمت جهان ، آن را در دست ادوارد قرار


  داد . پوست معجزه ي سرد دستش را لمس کردم و در آن لحظه خانه ي خود را يافته بودم .


  سوگند ما آسان بود . کلماتي سنتي که با وجود اينکه ميليون ها بار تکرار شده بودند ، اما هيچ وقت از زبان زوجي مانند


  ما بيان نشده بود . ما از آقاي وِبِر خواسته بوديم که فقط يک تغيير کوچک بدهد . او با مهرباني عبارت " تا زماني که


  مرگ ما را از هم جدا کند " را براي مناسبت بيشتر به " تا زماني که هر دو زنده باشيم" تغيير داده بود .


  در آن لحظه وقتي که کشيش قسمت سوگند ادوارد را گفت ، دنياي من که براي لحظاتي طولاني وارونه شده بود ، به


  نظر مي آمد که به سر جاي اولش بازگشته است . فهميدم که چقدر احمق بودم که از چنين چيزي مي ترسيدم. به


  همان اندازه ي يک هديه ي ناخواسته و يا يک جشن ناراحت کننده مثل جشن رقص آخر سال . من در چشمان


  درخشان و فاتح ادوارد نگاه کردم و دانستم که من هم پيروزم . هيچ چيزي به جز با او بودن مهم نبود.


  من تا وقتي که زمان اداي سوگند رسيد متوجه گريه خود نشدم . خودم را کنترل کردم تا با زمزمه اي غير مفهوم


  بگويم" بله" و پلک زدم که چشمانم را از اشک پاك کنم و صورت او را ببينم .


  هنگامي که نوبت ادوارد شد ، کلماتش واضح و پيروزمندانه بودند .


  « بله » : سوگند خورد و گفت


  آقاي وِبِر ما را زن و شوهر اعلام کرد و بعد دستان ادوارد دراز شدند تا صورت مرا بگيرند ، خيلي با دقت ، انگار صورتم


  به ظرافت گلبرگ هاي سفيدي بود که بالاي سر ما تاب مي خوردند . سعي کردم با وجود پرده ي اشک جلوي چشمانم


  اين حقيقت رويايي را درك کنم که اين شخص فوق العاده متعلق به من است . به نظر مي آمد که چشمان طلايي او


  نيز مي خواهند گريه کنند . انگار چنين چيزي امکان داشت . سرش را به طرف من خم کرد و من خودم را روي پنجه


  پاهايم بالا کشيدم. بازوهايم را - همراه با دسته گل و بقيه ي چيزها - دور گردنش انداختم . ادوارد مرا عاشقانه و به


  آرامي بوسيد و جمعيت را به فراموشي سپردم .


  مکان را ، زمان را ، عقل را ...


  تنها به اين انديشيدم که او عاشق من است ، که او مرا مي خواهد ، که من متعلق به او هستم .


  او بوسه را شروع کرده و بايد آن را به پايان مي برد . به او چسبيدم و به خنده هاي زير زيرکي و گلوصاف کردن هاي


  حضار توجهي نکردم . عاقبت دستانش صورت مرا نگه داشتند . او خيلي زود عقب رفت تا به من نگاه کند . در ظاهر


  لبخند ناگهاني اش کمي شبيه پوزخند بود . ولي زير علاقه ي زود گذرش به نمايش عمومي من، لذت عميقي پنهان


  بود که من نيز حس اش ميکردم .


  جمعيت با هلهله اي منفجر شد و ادوارد بدن هايمان را چرخاند تا رو به روي خانواده مان قرار بگيريم . من نمي توانستم


  چشمانم را از صورت ادوارد دور کنم تا آنها را ببينم .


  اول، بازوان مادرم مرا يافتند ، صورت اشک آلود او ؛ اولين چيزي بود که بالاخره پس از اينکه چشمانم را با بي ميلي از


  ادوارد دور کردم، ديدم . و بعد بين جمعيت دست به دست شدم . از آغوشي به آغوشي ديگر فرستاده مي شدم . فقط به


  طرز مبهمي مي ديدم که چه کسي مرا در آغوش دارد . روي دست ادوارد که محکم در دستم بود تمرکز داشتم و تفاوت


  ميان آغوش نرم و گرم دوستان انسانم را با آغوش سرد و لطيف خانواده ي جديدم احساس مي کردم .


  فقط يک آغوش سوزان با باقي آنها فرق داشت . سثْ کليرواتر جرئت کرده بود و در ميان خون آشام ها به جاي دوست


  گرگينه ي گم شده ام حاضر شده بود .


  فصل 4:رفتار مناسب"


  کم کم نوبت به قسمت پذيرايي رسيد ، که گواهي بر برنامه ريزي بي نقص آليس بود . شفق بر بالاي درياچه سايه


  افکنده بود ؛ مراسم عقد دقيقاً سر مدتي معين به اتمام رسيده و اجازه داده بود خورشيد از پس درختان غروب کند . در


  حالي که نور ضعيفي درخت ها را روشن کرده و باعث درخشش گل هاي سفيد مي شد ، ادوارد مرا به بيرون از درهاي


  شيشه اي عقب هدايت کرد . محوطه ي بيرون هم با ده ها هزار گل ديگر آراسته شده بود . عطر آن برفراز سکوي


  رقص روي چمن ها ، در زير سايه ي دو درخت کهنسال هميشه بهار ، پيچيده بود .


  همچنان که يک بعد از ظهر دلپزير ماه آگوست ما را در برميگرفت ، همه چيز آرام بود و ملايم بود . جمعيت اندك زير


  درخشش چراغ هاي چشمک زن پراکنده شدند و دوستاني که همين چند دقيقه پيش در آغوش کشيده بوديم يک بار


  ديگر به ما تبريک گفتند . حالا زمان خنديدن و خوش و بش کردن بود .


  مادرش، سو کنار او چسبيده بود « بچه ها ، تبريک » : سثْ کليرواتر سرش را از زير يک نوار گل خم کرد و به ما گفت


  و بسيار محتاطانه به ميهمانان نگاه مي انداخت . صورت او لاغر و جدي بود که با مدل موي کوتاه و ساده ي او


  همخواني داشت ؛ درست به کوتاهي موي دخترش، ليا . در اين فکر بودم که شايد او به نشانه ي همبستگي آنها را


  همان طور کوتاه کرده است . بيلي بلک ، در طرف ديگر سثْ ، به اندازه ي سو عصبي نبود .


  وقتي به پدر جيکوب نگاه مي کردم ، هميشه حس مي کردم به جاي يک نفر در حال نگريستن به دو نفر هستم . مرد


  پيري با صورت چين افتاده و لبخند مليحي که همه مي ديدند روي ويلچر نشسته بود . و بعد در او نواده ي يک سالار


  قبيله ي کهن قدرتمند و جادويي را مي ديدم که رداي اقتدار برتن کرده بود و خون اصيل در رگهايش جريان داشت .


  با اينکه جادو - به دليل فقدان فعل و انفعال- ديگر در او وجود نداشت ، بيلي هنوز هم بخشي از آن قدرت و اسطوره بود


  در وجودش جريان داشت . و از او به پسرش رسيده بود ، کسي که وارث جادو بود و به آن پشت کرده بود . اين سبب


  شده بود سام اُولي به عنوان فرمانده حفاظت از اسطوره ها و جادوي زمان گذاشته کنترل را در دست بگيرد ...


  بيلي با وجود اين مراسم و جمعيت به طرز عجيبي راحت به نظر مي رسيد . چشم هاي سياهش به گونه اي


  مي درخشيد انگار همين حالا خبر خوبي به او رسيده بود . تحت تاثير آرامش او قرار گرفته بودم . به چشم بيلي، بايد


  اين عروسي چيزي بسيار بد به نظر مي رسيد ، بدترين چيزي که ممکن بود براي دختر بهترين دوستش اتفاق بيفتد .


  مي دانستم براي او آسان نيست که احساساتش را مهار کند ، با توجه به سايه ي چالشي که اين ازدواج بر پيمان


  باستاني بين کالن ها و کوئيليت ها مي انداخت ، پيماني که کالن ها را از به وجود آوردن يک خون آشام ديگر منع


  مي کرد . گرگ ها مي دانستند يک عهدشکني درراه است ، اما کالن ها از عکس العمل آنها بي خبر بودند . اگر اين


  اتحاد که چند وقت پيش بين آنها به وجود نيامده بود ، اين به معناي يک حمله ي فوري بود . يک جنگ . ولي حالا که


  آنها همديگر را بهتر مي شناختند ، آيا ممکن بود جاي جنگ را بخشش بگيرد ؟


  سثْ ، با دست هاي باز شده به سمت ادوارد متمايل شد ، گويي داشت جواب افکار مرا مي داد . ادوارد با دست آزادش


  متقابلاً او را بغل کرد .


  سو را ديدم که اندکي لرزيد .


  « چه خوبه که مي بينم کار شما دوتا درست شده ، پسر. واست خوشحالم » : سثْ گفت


  از شما هم » . ادوارد سثْ را رها کرد و به سمت سو و بيلي برگشت « . ممنونم سثْ. حرفت خيلي برام ارزشمنده »


  « ممنونم . براي اينکه اجازه داديد سثْ بياد و براي حمايتتون از بلا


  اما موج مثبت صدايش مرا متعجب کرد . شايد آتش بس « خواهش مي کنم » : بيلي با صداي بم و موقرانه اش گفت


  قوي تري در کار بود .


  صفي پشت سر آنها در حال شکل گرفتن بود ، بنابراين سثْ براي خداحافظي دست تکان داد و ويلچر بيلي را به سمت


  ميز غدا هدايت کرد . سو دستهايش را روي شانه هاي هردوي آنان گذاشته بود .


  آنجلا و بِن بعد از آنها به ما رسيدند ، والدين آنجلا پشت سر آنها بودند و سپس مايک و جسيکا ، که در کمال تعجب


  من دست هاي يکديگر را گرفته بودند . نشنيده بودم که آن دو دوباره با هم بودند . چقدر خوب.


  پشت سر دوست هاي انسانم ، عموزاده هاي جديدم ، خاندان خون آشام هاي دنالي مي آمدند . وقتي خون آشامي که


  جلوتر از بقيه قدم برمي داشت ، دستانش را دراز کرد تا ادوارد را در آغوش بگيرد ، متوجه شدم نفسم حبس شده است .


  از رگه هاي توت فرنگي رنگ داخل موهاي بلوندش حدس مي زدم که او تانيا باشد . در کنار او ، سه خون آشام ديگر با


  چشمان طلايي رنگ مملوء از کنجکاوي به من خيره شده بودند . يکي از زن ها مويي بلند استخواني رنگ ، به لختي


  ابريشم داشت . زن ديگر و مردي که در کنار او ايستاده بود هردو مو مشکي بودند ، با چهره هايي گچي رنگ که


  اندکي درون مايه ي زيتوني در خود داشت .


  هر چهارتاي آنها به قدري زيبا بودند که دلم را به درد مي آورد .


  تانيا همچنان ادوارد را نگه داشته بود .


  « ادوارد. دلم برات تنگ شده بود » : او گفت


  ادوارد بي صدا خنديد و با چابکي خودش را از آغوش او بيرون کشيد ، دستش را به نرمي روي شانه ي او گذاشت و


  خيلي وقته همديگه رو نديديم، تانيا. خيلي خوب به نظر » . يک قدم به عقب رفت ، گويي مي خواست بهتر او را ببيند


  « مياي


  « تو هم همين طور »


  از زماني که اين موضوع رسماً به حقيقت پيوسته بود ، اين بار اولي بود که ادوارد « بذار تورو به همسرم معرفي کنم »


  اين کلمه را بر زبان مي آورد ؛ گويي هر آن ممکن بود از خوشحالي براي اينکه مي توانست آن را به زبان بياورد منفجر


  « تانيا ، اين بلا ي منه » . شود . دنالي ها همه در جواب به آرامي خنديدند


  تانيا به همان اندازه اي که بدترين کابوس هاي من پيش بيني کرده بودند دوست داشتني بود . او مرا با نگاهي بررسي


  کرد که بيشتر از آنکه نشان دهنده ي قبول حقيقت باشد ، متفکرانه بود . و بعد ، دستش را دراز کرد تا دست مرا بگيرد .


  ما خودمون رو از فاميل هاي کارلايل مي دونيم و، » . لبخند او کمي پشيمانانه بود « به خانواده خوش اومدي ، بلا »


  من براي ، ا... اون حادثه ي اخيري که ما درش برخورد خوبي نداشتيم متاسفم . بايد زودتر از اينها به ديدنت ميومديم.


  « ؟ ممکنه مارو ببخشي


  « البته . از ديدنتون خيلي خوشحالم » : نفس نفس زنان گفتم


  به زن بلوند نيشخند زد . « ؟ حالا تعداد کالن ها از هر نظر زوج شده . شايد بعدش نوبت ما باشه ، نه کيت »


  او دست مرا از تانيا گرفت و به نرمي فشرد : « آرزو بر جوانان عيب نيست » : کيت چشمانش را چرخي داد و گفت


  « خوش اومدي ، بلا »


  من کارمن هستم . اين هم اليزاره هممون واقعاً از ديدنت خوشحال » . زن مو تيره دستش را روي دست کيت گذاشت


  « شديم


  « م - منم ، همين طور » : با لکنت گفتم


  تانيا به افرادي که پشت سر او منتظر بودند نگاهي انداخت - وکيل کارلايل، مارك و همسرش . زماني که نه خانواده ي


  دنالي مي نگريستند چشمانش گشاد شده بود


  بعد همديگرو بيشتر مي شناسيم. قرن ها واسه حرف » : همان طور که تانيا و خانواده اش کنار مي رفتند تانيا خنديد


  « ! زدن وقت داريم


  تمام سنت ها اجرا شده بود. زماني که چاقو را روي کيک با شکوه ، که به نظر من براي تعداد خويشاوندان دوستان ما


  بسيار بزرگ بود ، گرفتيم نور فلاش دوربين ها مرا کور کردند . به نوبت کيک را به صورت هاي يکديگر فشرديم ؛ و در


  کمال ناباوري من ، ادوارد مردانه تمامي سهم خود را بلعيد . من با مهارتي غير معمول دست گلم را درست در دستان


  حيرت زده ي آنجلا پرتاب کردم . وقتي ادوارد بند جوراب عاريه اي مرا با احتياط به وسيله ي دندان هايش در آورد ، و


  امت و جاسپر به خاطر سرخ شدن من از سر تا پا ، از خنده روده بر شدند . ادوارد چشمک تندي به من زد و بند را


  مستقيم در صورت مايک نيوتون پرتاب کرد .


  و وقتي موسيقي آغاز شد ، ادوارد مرا براي اولين رقص مرسوم درون بازوانش کشيد ؛ علي رغم ترسم از رقص،


  مخصوصا جلوي تماشاگران ، با ميل در بازوان او قرار گرفتم . فقط از بودن در آغوش او خوشحال بودم . او تمام کار را


  انجام داد و من ، زير درخشش سايباني از نور و فلش دوربين ها با آسودگي مي چرخيدم .


  « ؟ از مهموني لذت مي بري ، خانوم کالن » : او در گوشم نجوا کرد


  « فکر کنم يه مدت طول بکشه من عادت کنم اينجوري صدام بزني » . خنديدم


  و خم شد تا در حين رقص مرا ببوسد . دوربين ها با بي « يه مدت وقت رو داريم » : با شادي به من يادآوري کرد


  قراري دست به کار شدند .


  آهنگ تغيير کرد و، چارلي به شانه ي ادوارد ضربه زد .


  رقصيدن با چارلي به آن راحتي نبود. او در اين کار زياد بهتر از من نبود ، بنابراين به سادگي در مکان دايره وار کوچکي


  به اين طرف و آن طرف رفتيم . ادوارد و ازمه مثل فرد آستير و جينجر راجرز (دو رقاص مشهور) دور ما مي چرخيدند .


  « توي خونه دلم برات تنگ مي شه ، بلا . از همين حالا احساس تنهايي مي کنم »


  از اينکه با آشپزي تنهات مي گزارم، حس » : در حالي که سعي مي کردم با طنز صحبت کنم، با گلويي خشک گفتم


  « وحشتناکي دارم ، اين عملاً يه جنايته . مي توني به خاطرش دستگيرم کني


  « به گمونم بتونم با غذا کنار بيام . فقط هروقت تونستي يه زنگ به من بزن » : او پوزخند زد


  « قول مي دم »


  به نظرم من با همه رقصيدم . خوب بود که دومرتبه دوستان قديمي ام را مي ديدم ، اما بيش از هرچيزي واقعا دلم


  مي خواست با ادوارد باشم . وقتي نيم ثانيه پس از شروع رقص جديد ، ادوارد آن را قطع کرد خوشحال شدم .


  « ؟ هنوز زياد از مايک خوشت نمياد ، ها » : در حالي که ادوارد مرا از مايک دور مي کرد گفتم


  « نه وقتي مجبور باشم به افکارش گوش بدم . شانس آورد شوتش نکردم بيرون. يا بدتر »


  « آره ، درسته »


  « ؟ فرصت کردي يه نگاه به خودت بکني »


  « ؟ اوم... نه ، فکر نکنم . چطور »


  پس به گمونم نمي دوني که امشب چه قدر دلشکننده ، چه قدر بي اندازه زيبايي . تعجبي نداره افکار دور از نزاکت


  « درباره ي يه خانوم متاهل گريبانگير مايک شده . ناراحت شدم که آليس مجبورت نکرده تو آينه نگاه کني


  « ( مي دوني، تو با جانب گيري قضاوت مي کني (چون دوستم داري »


  او آهي کشيد و بعد توقف کرد و مرا به طرف خانه چرخاند . ديوار شيشه اي مانند يک آينه تصويري از ميهماني را


  منعکس کرده بود . ادوارد در آينه به زوجي که مستقيم در جلوي ما ايستاده بودند اشاره کرد .


  « ؟ جانب گيرم ؟ جدا »


  چشمم به بازتاب ادوارد افتاد- يک کپي از صورت بي نقص او- و زن زيباي مو تيره اي که در کنارش ايستاده بود.


  رنگ پوستش کرم و گونه هايش گل انداخته بود ، چشمانش که از هيجان درشت مي نمود با مژه هاي پرپشت احاطه


  شده بود . دنباله ي لباس روشن و سفيد تا حدودي مانند يک دسته گل سوسن روي زمين کشيده شده بود به قدري


  ماهرانه بر تنش نشسته بود که اندامش برازنده و باوقار به نظر مي رسيد حداقل ، تا زماني که بي حرکت بود .


  قبل از اينکه پلک بزنم و زيبايي را به خود برگردانم ، به طور ناگهاني بدن ادوارد سخت شد و به طور خودکار به سمتي


  ديگر برگشت ، انگار کسي نامش را صدا زده بود .


  براي لحظه اي ابروهايش درهم رفت و بعد به سرعت صاف شد . « ! اوه » : او گفت


  ناگهان لبخند تابان او روي لبانش نقش بست .


  « ؟ چي شده » : پرسيدم


  « يه هديه ي عروسي غافلگير کننده »


  « ؟ هاه »


  او جوابي نداد ؛ دوباره شروع به رقصيدن کرد ، مرا در جهت مخالف چرخاند ، از نورها گذشت و بعد به سمت تاريک


  شب که سکوي رقص نوراني را در برابر گرفته بود هدايت کرد


  تا زماني که زير سايه ي يکي از هميشه بهارهاي تنومند قرار نگرفته بوديم توقف نکرد . سپس ايستاد و به تاريکي


  درون جنگل چشم دوخت .


  « ممنونم . اين... واقعاً مهربوني تورو مي رسونه » : ادوارد رو به تاريکي گفت


  « ؟ مهربون اسم دوم منه. مي تونم وارد شم » : صداي گرفته و آشنايي از درون سياهي شب جواب داد


  دستم به طرف گلويم رفت و اگر ادوارد مرا نگه نداشته بود نقش زمين مي شدم .


  « ! جيکوب » : به محض اينکه نفسم را بدست آوردم بريده بريده گفتم


  « سلام، بلز »


  تلوتلو خوران به سمت صدا رفتم . ادوارد زير آرنجم را گرفت تا اينکه دستان قدرتمند ديگري مرا در تاريکي گرفتند.


  زماني که جيکوب مرا نزديک خود نگه داشته بود گرماي پوستش مرا در پشت ساتن نازك لباس سوزاند . او تلاشي


  براي رقصيدن نکرد ؛ فقط مرا در آغوش گرفت و اجازه داد صورتم را در سينه ي او پنهان کنم . خم شد تا گونه اش را


  به بالاي سرم بفشارد .


  و من مي دانستم که « اگه رزالي با من اختصاصي رو سکو نرقصه هيچ وقت منو نمي بخشه » : ادوارد زير لب گفت


  مارا تنها مي گذاشت تا هديه ي خودش را به من داده باشد : اين لحظه را با جيکوب .


  « متشکرم » حالا به گريه افتاده بودم ؛ نمي توانستم کلمات را به طور واضح بيان کنم « جيکوب »


  « اينقدر آب قوره نگير ، بلا. لباستو خراب مي کني. فقط منم بابا »


  « فقط ؟ جيک ! حالا همه چيز عاليه »


  « آره، الآن ديگه پارتي شروع ميشه . ساقدوش داماد بالاخره رسيد » : او غريد


  « حالا ديگه همه ي کسايي که دوستشون دارم اينجان »


  « عزيزم ، ببخشيد که دير کردم » . لبهاي او را روي سرم احساس کردم


  « ! فقط خوشحالم که اومدي »


  « منم واسه همين اومدم »


  به مهمان ها نگاه کردم ، ولي از ميان رقصنده ها نمي توانستم پدر جيکوب را سر جايش ببينم . نمي دانستم که هنوز


  به محض اينکه پرسيدم ، فهميدم که احتمالاً خبر داشته ، اين تنها « ؟ بيلي مي دونه که تو اينجايي » . اينجا بود يا نه


  راهي بود که مي شد علت شادي چهره ي او را توضيح داد .


  « مطمئنم سام بهش گفته . وقتي مهموني تموم شد... مي رم مي بينمش »


  « از اينکه خونه اي خيلي خوشحال مي شه »


  جيکوب کمي عقب رفت و راست ايستاد . يک دستش را روي گودي کمرم گذاشت و با دست ديگر دست راستم را


  گرفت. دست هايمان را روي سينه اش گرفت ؛ ميتوانستم ضربان قلب او را زير دستم حس کنم و حدس مي زدم


  تصادفي کف دست مرا آنجا قرار نداده بود .


  و شروع به چرخاندن من در مداري دايره اي شکل « نمي دونم فقط همين يه رقص گيرم مياد يا بيشتر » : او گفت


  « بهتره ازش نهايت استفاده رو بکنم » . کرد که با ريتم موزيکي که از پشت سر ما به گوش مي رسيد همخواني نداشت


  ما با ريتم ضربان قلب او در زير انگشتانم حرکت مي کرديم .


  خوشحالم که اومدم... فکر نمي کردم اين حسو داشته باشم . ولي ديدنت... » : پس از لحظه اي جيکوب آهسته گفت


  « يه بار ديگه... خيلي خوبه . اونقدرا که فکر مي کردم ناراحت کننده نيست


  « من نمي خوام احساس ناراحتي کني »


  « مي دونم . امشب اينجا نيومدم که احساس گناه کني »


  « نه، اين که اومدي خيلي خوشحالم مي کنه . اين بهترين هديه ايه که مي تونستي بهم بدي »


  « خوبه ، چون وقت نکردم واستم و يه هديه ي درست و حسابي بگيرم » : خنديد


  چشمانم داشت به تاريکي عادت مي کرد و حالا مي توانستم صورت او را ببينم ، بالاتر از آنچه انتظار داشتم . آيا امکان


  داشت که او همچنان قد بکشد ؟ حالا بيشتر به نظر دو متر مي رسيد ، نه يک متر و نود . بعد از اين همه وقت دوباره


  ديدن چهره ي آشناي او مايه ي آرامش بود ، چشمان گود او که زير سايه ي ابروهاي پرموي او تيره به نظر


  مي رسيدند ، گونه هاي او ، لب هاي گوشت آلودش که به خاطر لبخند طعنه آميزي که با صدايش هماهنگ بود بر


  روي دندان هاي براقش کشيده شده بود . در چشمانش مي توانستم ببينم که امشب خيلي محتاطانه عمل مي کند . او


  هر کاري از دستش برمي آمد انجام مي داد تا مرا خوشحال کند ، تا نشان ندهد چقدر اين شادي برايش گران تمام


  مي شد .


  من هيچگاه کار آنقدر خوبي انجام نداده بودم که لايق دوستي مانند جيکوب باشم .


  « ؟ کي تصميم گرفتي برگردي »


  مطمئن نيستم . فکر کنم واسه يه » . قبل از جواب به سوال خودش نفس عميقي کشيد « ؟ از روي قصد يا ناخوداگاه »


  مدتي بي هدف به اين سمت مي اومدم شايد واسه اينکه بيام اينجا . ولي امروز صبح بود که شروع به دويدن کردم.


  باورت نمي شه چه حس عجيبي داره ، اينکه دوباره روي دوپا راه » . خنديد « نمي دونستم مي تونم انجامش بدم يا نه


  « بري و لباس تنت باشه ! انتظار نداشتم اينقدر عجيب باشه . بايد واسه انسان بودن تمرين کنم


  بطور يکنواخت چرخي زديم .


  خيلي بد ميشد اگه ديدن تو رو ، در اين وضعيت ، از دست مي دادم . مي ارزيد تا اينجا واسش سفر کنم . باورنکردني »


  « شدي ، بلا . خيلي خوشگل شدي


  « امروز آليس کلي وقت روم گذاشته . البته تاريکي هم کمک مي کنه »


  « مي دوني که اينجا زياد واسه من تاريک نيست »


  حواس گرگينه اي . فراموش کردن تمام چيزهايي که او قادر به انجامش بود برايم آسان بود ، او بسيار « درسته »


  انسان مابانه به نظر مي رسيد . مخصوصاً اکنون.


  « موهاتو کوتاه کردي » : گفتم


  « آره . مي دوني، اين طوري راحت تره . بهتره دست هامو بيشتر به کار بگيرم »


  « خوب شده » : به دروغ گفتم


  براي لحظه اي پوزخند « آره جون خودت . خودم کوتاشون کردم ، با يه قيچي باغبوني زنگ زده » : دوباره غريد


  « ؟ تو خوشحالي ، بلا » . جانانه اي زد . و بعد لبخندش محو شد . حالت جدي اش جدي شد


  « بله »


  « به گمونم اين از همه چي مهم تره » : حس کردم شانه هايش را بالا انداخت « خوبه »


  « ؟ حالت چطوره جيکوب ؟ راستشو بگو »


  « من خوبم بلا ، راستشو مي گم . تو ديگه لازم نيست نگران من باشي . مي توني دست از سر سثْ برداري »


  « من فقط اون رو به خاطر تو اذيت نمي کنم . از سثْ خوشم مياد »


  بچه ي خوبيه . از بعضيا دوست بهتريه . اگه مي تونستم از شر صداهاي داخل سرم خلاص بشم ، گرگ بودن حرف »


  « نداشت


  « آره، منم نمي تونم صداهاي تو سر خودمو خفه کنم » . به معني حرف او خنديدم


  « تو مورد تو ، اين معنيش اينه که قاطي داري . البته، من قبلا هم مي دونستم تو يه چيزيت مي شه » : به شوخي گفت


  « ممنون »


  احتمالاً ديوانگي راحت تر از اينه که ذهنت رو با يه گروه تقسيم کني . صداهاي آدماي ديوونه واست پرستار بچه »


  « نمي ذارن که مواظبت باشه


  « ؟ هاه »


  « سام همين اطراف حواسش هست . مي دوني ، فقط محض احتياط »


  « ؟ احتياط براي چي »


  لبخند سريعي زد ، انگار « که نکنه يه وقت طاقت نيارمو ازين جور چيزا . که نکنه بخوام مهموني رو خراب کنم »


  صدايش « ... ولي من نيومدم اينجا که عروسيتو خراب کنم ، بلا. من اومدم که » . فکري دل انگيز به ذهنش رسيده بود


  به خاموشي گراييد .


  « اومدي تا فوق العادش کني »


  « اين مسئوليت بزرگيه »


  « خدا رو شکر که تو خيلي بزرگي »


  من فقط اينجام که دوست تو باشم . بهترين دوستت ، » . به خاطر شوخي بد من غرو لندي کرد و سپس آهي کشيد


  « براي آخرين بار


  « سام بايد بيش از اينها روي تو حساب کنه »


  خوب ، شايد من دارم خيلي احساساتي رفتار مي کنم . شايد اونها به هر حال ميومدن اينجا ، تا چشمشون به سثْ »


  « باشه. يه عالمه خون آشام اينجا هست . سثْ اونجوري که بايد اين چيزهارو جدي نمي گيره


  « سثْ مي دونه که اينجا خطري تهديدش نمي کنه . اون کالن ها رو بهتر از سام مي شناسه »


  « حتماً ، حتماً » : جيکوب قبل از اينکه صلح تبديل به دعوا شود ، گفت


  « به خاطر اون صداها متاسفم . کاش مي تونستم کمک کنم بهتر بشه » : گفتم


  « به اين بدي ها هم که نيست . من يه کمي زيادي غُر مي زنم »


  « ؟ تو... خوشحالي »


  شرط مي بندم داري حال مي کني که مرکز » . بي صدا خنديد « تقريباً . واسه من همين بسه . امروز تو ستاره اي »


  « توجه همه اي


  « آره . نمي تونم سير بشم »


  خنده اي کرد و بعد از بالاي سرم با لبهاي به هم فشرده شده فضاي روشن ميهماني را سبک سنگين کرد .


  چرخش هاي با وقار رقصنده ها ، گلبرگ هايي که بر زمين مي ريخت ؛ با او نگاه کردم . از اين فضاي تاريک و ساکت


  همه چيز دور به نظر مي رسيد . انگار به دانه هاي ريز برف داخل يک گوي برفي نگاه مي کردم .


  « اون ها خوب مي دونن چطوري يه مهماني راه بندازن . اين رو بايد اعتراف کنم »


  « آليس يه نيروي طبيعيه که هيچ کس نمي تونه جلوشو بگيره »


  « ؟ آهنگ تموم شده . فکر مي کني مي تونم يه رقص ديگه داشته باشم ؟ يا خواسته ي زياديه » . آه کشيد


  « مي توني هرچقدر که مي خواي برقصي » . محکم دست او را گرفتم


  اونجوري که خيلي جالب مي شه. ولي بهتره به همين دوتا اکتفا کنم . نمي خوام حرف تو دهن مردم » . او خنديد


  « بذارم


  دايره وار چرخديم .


  « آدم فکر مي کنه بايد تا الآن به خداحافظي کردن باهات عادت کرده باشم » : زير لب گفت


  سعي کردم بغضي که گلوي را گرفته بود فرو دهم ، ولي نتوانستم .


  جيکوب نگاهي به من انداخت و اخم هايش را درهم کشيد . با انگشتانش اشک را از روي گونه ام پاك کرد .


  « تو اون کسي نيستي که بايد گريه کنه ، بلا »


  « همه توي عروسي ها گريه مي کنن » : به خشکي گفتم


  « ؟ اين همون چيزيه که تو مي خواي ، درسته »


  « درسته »


  « پس بخند »


  سعي کردم . به قيافه اي که درآوردم خنديد .


  « ... سعي مي کنم تورو همين جوري به خاطر بسپارم . وانمود مي کنم که »


  « ؟ که چي ؟ که من مردم »


  دندان هايش را قفل کرد . با خودش کالنجار مي رفت ، يا با تصميم اش که قضاوت نکند و هديه ي حضورش در اينجا


  خراب نشود . حدس مي زدم که مي خواس چه بگويد .


  نه ، ولي تو ذهنم همين جوري که الآن هستي مي بينمت . گونه هاي صورتي . ضربان قلب . » : بالاخره جواب داد


  « دست و پا چلفتي . همه ي اين چيزها


  از روي عمد با آخرين تواني که داشتم پايم را روي پاي او کوبيدم .


  « اين دختر منه » : لبخند زد


  او شروع به گفتن چيز ديگري کرد و بعد دهانش را بسته نگه داشت . دوباره در کشمکش بود تا کلماتي را که


  نمي خواست بر زبان نياورد .


  رابطه ي من و جيکوب در گذشته بسيار ساده بود . طبيعي مانند نفس کشيدن . اما از زماني که ادوارد به زندگي من


  بازگشته بود ، همه چيز در تنش بود . به خاطر اينکه - به چشم جيکوب- من با انتخاب ادوارد ، سرنوشتي را برگزيده


  بودم که از مرگ بدتر بود ، يا حداقل با آن برابري مي کرد .


  « چيه ، جيک؟ بهم بگو . تو مي توني هرچيزي رو به من بگي »


  « من... من... چيزي ندارم که بهت بگم »


  « لطفاً . بريزش بيرون »


  « درست ه. مسئله اين نيست که... اين ، اين يه سواله . يه چيزيه که مي خوام تو بهم بگي »


  « بپرس »


  نبايد بپرسم . مهم نيست . فقط بطور نفرت » . دقيقه ي ديگري با خود کلنجار رفت و بعد هوا را از دهان خارج کرد


  « انگيزي کنجکاوم


  از آنجايي که او را خيلي خوب مي شناختم ، متوجه سوالش شدم .


  « امشب اتفاق نميفته ، جيکوب » : زيرلب گفتم


  جيکوب حتي از ادوارد هم بيشتر نسبت به انسانيت من حساسيت داشت . او هر ضربان قلب مرا غنيمت مي شمرد ،


  چراکه مي دانست به شماره افتاده اند .


  « اوه » . سعي داشت آسودگيش را در دل نگه دارد « اوه » : گفت


  آهنگ جديدي شروع شد ، ولي او اين بار متوجه اين تغيير نشد .


  « ؟ کي وقتشه » : زمزمه وار گفت


  « مطمئن نيستم . شايد ، يکي دو هفته ي ديگه »


  « ؟ تاخيرش واسه چيه » . تن صدايش تغيير کرد ، لحني تدافعي و تمسخرآميز به خود گرفت


  « چون دلم نمي خواد تو ماه عسلم از درد بخودم بپيچم »


  « ترجيح ميدي چطوري بگذرونيش؟ چکرز بازي کني ؟ ها ها »


  « چه بامزه »


  شوخي کردم ، بلز . ولي جداً ، نمي فهمم فايدش چيه . تو که نمي توني با خون آشامت يه ماه عسل واقعي داشته »


  باشي ، پس چرا مي خواي ظاهر حفظ کني ؟ لازم نيست وانمود کني . اين اولين باري نيست که اين کارو عقب


  « البته ، اين چيز خوبيه . به خاطرش خجالت زده نباش » : ناگهان با جديت اضافه کرد « . ميندازي


  من هيچ چيزي رو عقب نمي اندازم . و بله من مي تونم يه ماه عسل واقعي داشته باشم! » : با لحن طعنه آميزي گفتم


  « ! من مي تونم هرکاري خواستم انجام بدم ! فضولي نکن


  او فوراً ايستاد . براي لحظه اي ، در اين فکر بودم که انگار بالاخره متوجه تغيير موزيک شده است و در سرم به دنبال


  راهي گشتم تا کدورت ايجاد شده را قبل از اينکه از من خداحافظي کند برطرف کنم . ما نبايد اينگونه از هم جدا


  مي شديم .


  و بعد چشمان او با ترکيب عجيبي از سرگشتگي و وحشت از حدقه بيرون زدند .


  « ؟ چي؟ چي گفتي » : با نفس هاي بريده گفت


  « ؟ راجع به چي...؟ جيک؟ چي شد »


  « ! منظورت چيه ؟ يه ماه عسل واقعي داشته باشي؟ وقتي هنوز انساني؟ شوخي مي کني؟ خيلي شوخي بديه ، بلا »


  گفتم فضولي نکن ، جيک . اين اصلاً به تو مربوط نيست . من نبايد... ما نبايد حتي دربارش » . به او چشم غره رفتم


  « ... حرف بزنيم. اين خصوصيه


  با دست هاي بزرگش بالاي بازوهايم را کامل گرفت . دستانش بزرگتر از بازوان من بودند و انگشتانش روي هم قرار


  گرفتند .


  « ! آخ ، جيک ! ول کن »


  تکانم داد .


  بلا! مگه عقلتو از دست دادي؟ ممکن نيست تا اون حد احمق باشي ! بگو که داري شوخي ميکني »


  باز هم مرا تکان داد ، دستانش محکم ، مانند رگ بند ، شانه ام را گرفته بود ، مي لرزيد و ارتعاشش تمام استخان هايم


  را مي لرزاند .


  « ! جيک- بس کن »


  فضاي تاريک ناگهان بسيار شلوغ شد .


  صداي ادوارد به سردي يخ بود ، به تيزي تيغ... « ! دستاتو بکش کنار »


  از پشت سر جيکوب ، صداي غرش خفيفي شنيده شد و بعد غرش دگري با آن هم نوايي کرد .


  « جيک، داداش، برگرد عقب . داري کنترلتو از دست ميدي » . صداي سثْ کليرواتر را شنيدم


  جيکوب مانند قبل سر جايش خشک شده بود و با چشمان گشاد شده و وحشت زده خيره نگاه مي کرد .


  « بهش صدمه مي زني، ولش کن » : سثْ آهسته گفت


  « ! همين حالا » : ادوارد با خشم غريد


  دستان جيکوب افتادند و جريان سريع خوني که در رگ هاين به گير افتاده بود دردناك بود . پيش از آنکه متوجه چيزي


  ديگر شوم ، دستان سرد جايگزين دست هاي داغ شدند و هوا در مقابل من به سرعت تغيير کرد .


  پلک زدم ، شش پا آنطرف تر از جايي که قبلا استاده بودم قرار داشتم . ادوارد با حالتي عصبي جلوي من ايستاده بود .


  دو گرگ عظيم الجثه بين او و ادوارد به حالت آماده باش ايستاده بودند ، ولي به نظر نمي رسيد قصد حمله داشته باشند.


  بيشتر مثل اين مي ماند که قصد جلوگيري از دعوا را دارند .


  سثْ پانزده ساله ي بلند و لاغر اندام بازوهاي بلندش را دور بدن لرزان جيکوب حلقه کرده بود و او را به زور مي کشيد .


  اگر جيکوب زماني که سثْ آنقدر به او نزديک بود تبديل به گرگ مي شد...


  « دست بردار، جيک. بيا بريم »


  صدايش از شدت « مي کشمت » : جيکوب در حالي چشم هاي برافروخته از خشمش روي ادوارد قفل شده بود، گفت


  طوري « ! با دستاي خودم مي کشمت ! همين الآنم اين کارو مي کنم » . غضب خفه بود و به زمزمه اي مي ماند


  مي لرزيد انگار دچار تشنج شده بود .


  بزرگترين گرگ، که سياه رنگ بود ، غرش گوش خراشي کرد .


  « سثْ ، از سر راه برو کنار » : ادوارد با صداي هيس مانندي گفت


  اين » . سثْ دوباره جيکوب را کشيد . حواس جيکوب به قدري پرت بود که سثْ توانست چند چدم او را عقب تر ببرد


  « کارو نکن ، جيک . برو . يالا


  سپس سام- گرگ بزرگ و سياه- به سثْ ملحق شد . او سر بزرگش را به سينه ي جيکوب فشرد و هل داد .


  هرسه ي آنها- سثْ که مي کشيد ، جيکوب که مي لرزيد و سام که هل مي داد- در تاريکي ناپديد شدند .


  گرگ ديگر پشت سر آنها نگاه کرد . زير نور ضعيف نمي توانستم درست رنگ موهاي او را تشخيص دهم - شايد قهوه


  اي شکلاتي؟ اين کوييل بود؟


  « متاسفم » : رو به گرگ زمزمه کردم


  « همه چيز مرتبه ، بلا » : ادوارد زير لب گفت


  گرگ به ادوارد نگاه کرد . نگاه خيره ي او دوستانه نبود . ادوارد به سردي رو به او سري تکان داد . گرگ هوا را از


  دماغش خارج کرد و سپس برگشت تا به دنبال بقيه برود و مانند آنها غيب شد .


  « بيا برگرديم » . و بعد رو به من کرد « خيلي خب » : ادوارد به خودش گفت


  « ... ولي جيک »


  « حواس سام بهش هست . اون رفته »


  « ... ادوارد ، منو ببخش . خيلي احمقم »


  « ... تو هيچ کار خطايي انجام ندادي »


  « ؟ خيلي دهن لقم! چرا بايد... نبايد مي ذاشتم از همه چي سر در بياره . با خودم چي فکر کرده بودم »


  « قبل از اينکه کسي متوجه غيبتمون بشه بايد برگرديم » . صورتم را نوازش کرد « نگران نباش »


  سرم را تکان دادم ، سعي داشتم خودم را جمع و جور کنم . قبل از اينکه کسي متوجه شود... مگر مي شد کسي نديده


  باشد؟


  « دوثانيه به من وقت بده » : ملتمسانه گفتم


  درونم از وحشت و غم آشفته بود ، اما اهميتي نداشت . حالا فقط بيرون اهميت داشت . ارائه دادن نمايشي خوب چيزي


  بود که بايد انجام مي دادم .


  « ؟ لباسم »


  « قيافت خوبه. يه تار مو هم از جاش درنيومده »


  « باشه. بيا بريم » . دو نفس عميق کشيدم


  بازويش را دور من حلقه و به سمت نور حرکت کرد . وقتي از زير چراغ هاي چشمک زن گذشتيم ، او به نرمي روي


  سکوي رقص چرخيد . با رقصنده هاي ديگر همراه شديم طوري که انگار رقصمان هيچ گاه قطع نشده بود . به


  ميهمانان نگاه کردم ، ولي به نظر نمي رسيد هيچ کس شوکه يا ترسيده باشد . فقط چهره هاي رنگ پريده اندکي


  پريشان بودند و آن را به خوبي مخفي کرده بودند . جاسپر و امت ، نزديک به هم ، لبه ي سکو ايستاده بودند، حدس


  مي زدم در حين درگيري آن نزديکيها بوده اند .


  « ؟ تو »


  « ؟ من حالم خوبه . باورم نمي شه همچين کاري کرده باشم . من چه مرگم شده » : مطمئن گفتم


  « تو هيچ چيزيت نشده »


  از ديدن جيکوب در اينجا خيلي شاد شده بودم . مي دانستم چه از خود گذشتگي اي کرده بود . و بعد آن را خراب کرده


  بودم ، هديه اش را به فاجعه تبديل کرده بودم . بايد مرا قرنطينه مي کردند.


  ولي حماقت من نبايد امشب چيز ديگري را خراب مي کرد . بايد آن را دور مي ريختم ، آن را درون يک کمد


  مي گزاشتم و درش را قفل مي کردم تا بعداً به حسابش برسم . براي شلاق زدن خودم سر اين موضوع وقت زياد بود و


  حالا هيچ کاري از دستم برنمي آمد .


  « ديگه تموم شد . بيا امشب ديگه راجع بهش فکر نکنيم » : گفتم


  انتظار داشتم ادوارد فورا موافقت کند ، ولي او خاموش بود .


  « ؟ ادوارد »


  « ؟ حق با جيکوبه. من چي خيال کردم » : او چشمانش را بست و پيشانيش را به پيشاني ام تکيه داد. زير لب گفت


  پيش داوري کردنهاي » . سعي کردم به خاطر جمعيت تماشاگر صورتم را آرام نگه دارم « نه ، حق با اون نيست »


  « جيکوب اجازه نمي ده چيزي رو درست و واضح ببينه


  بايد مي ذاشتم منو بکشه واسه اينکه به همچين چيزي حتي » : او بي صدا چيزي زير لب گفت که شبيه به اين بود


  « ... فکر کردم


  تو و من ، تنها چيزيه » . صورتش را در دستانم گرفتم و صبر کردم تا چشمانش را باز کند « بس کن » : باخشم گفتم


  « ؟ که اهميت داره . تنها چيزي که اجازه داري الان بهش فکر کني . مي شنوي چي مي گم


  « آره » . آهي کشيد


  به خاطر من . قول » . من مي توانستم اين کار را بکنم . مي خواستم فراموش کنم « فراموش کن که جيکوب اومد »


  « بده که بيخيالش مي شي


  « قول مي دم » . قبل از جواب دادن لحظه اي در چشم هاي من نگاه کرد


  « متشکرم . ادوارد ، من نمي ترسم »


  « من مي ترسم » : آهسته گفت


  « نترس »


  « به هر حال ، دوستت دارم » . نفس عميقي کشيدم و لبخند زدم


  « واسه همينه که اينجاييم » . در جواب کمي لبخند زد


  فقط عروس رو به خودت اختصاص دادي؟ بذار با خواهر کوچولوم برقصم. » : امت که از پشت سر ادوارد مي آمد گفت


  با صداي بلند خنديد ، مانند هميشه فضاي « ممکنه اين آخرين فرصتي باشه که بتونم کاري کنم گونه هاش سرخ بشه


  جدي هيچ تاثيري روي او نگذاشته بود .


  معلوم شد هنوز افراد زيادي بودند که با آنها نرقصيده بودم و اين فرصتي به من داد تا افکارم را دوباره سرو سامان دهم.


  زماني که ادوارد دوباره پيش من آمد ، متوجه شدم که موضوع جيکوب خوب و محکم بسته شده است . زماني که


  بازوانش را دوباره دور من حلقه مي کر د، مي توانستم مانند قبل سرزنده باشم و مطمئن از اينکه امشب همه چيز در


  زندگي من در جاي درست قرار داشت . لبخند زدم و سرم را روي سينه ي او گذاشتم . حلقه ي بازوانش تنگ تر شد .


  « بهش عادت مي کنم » : گفتم


  « ؟ نگو که مشکل رقصيدنت حل شده »


  و خودم را محکم تر به او « رقصيدن اونقدرها هم بد نيست ، با تو . ولي داشتم به يه چيز ديگه فکر مي کردم »


  « به اينکه هيچ وقت مجبور نباشم ولت کنم » چسباندم


  و خم شد تا مرا ببوسد. « هرگز » : قول داد


  اين از آن بوسه هاي جدي بود ، مشتاقانه ، آهسته ولي محکم...


  « ! بلا ! وقتشه » . زماني صداي آليس را شنيدم ديگر از ياد برده بودم که در کجا هستم


  اندکي از خواهر تازه ام براي ايجاد اين وقفه دلگير بودم .


  ادوارد او را ناديده گرفت ؛ فشار لبهاي او ، روي لبهاي من شديدتر زياد بود ، عميق تر از قبل . قلبم در سينه کوبيد و


  کف دست هايم از گردن مرمرين او ليز خورد .


  مي خواي هواپيمات رو از دست بدي ؟ شک ندارم وقتي توي فرودگاه » : آليس که حالا درست در کنار من بود پرسيد


  « الاف هواپيماي بعدي شدي ماه عسل بياد موندني اي خواهي داشت


  و بعد دوباره لبهايش به لبهاي من فشرد . « گمشو ، آليس » : ادوارد صورتش را اندکي گرداند تا زير لب بگويد


  « ؟ بلا ، مي خواي اون لباسو توي هواپيما بپوشي » : آليس پرسيد


  زياد توجه نداشتم . در اين لحظه جدا اهميتي نمي دادم.


  « بهش مي گم مي خواي کجا ببريش ، ادوارد . باور کن که ميگم » . آليس غرو لندي کرد


  واسه اينکه » . او سرجايش خشک شد . بعد صورتش را از من دور کرد و به خواهر مورد علاقه اش چشم غره رفت


  « اينقدر آزاردهنده باشي خيلي ريزه ميزه اي


  من بهترين لباس خداحافظي رو انتخاب نکردم که بي استفاده ولش » : دست مرا گرفت و به لحن نيش داري گفت


  « کنم . بيا ، بلا


  روي پنجه ي پا بلند شدم تا يک بار ديگر او را ببوسم . آليس با بي قراري بازويم را بزور کشيد و مرا از او دور کرد .


  صداي خنده ي تعدادي از ميهمانان ناظر را شنيدم . تسليم شدم و گذاشتم او مرا داخل خانه ي خانه ي خالي براند .


  به نظر مي رسيد دلخور شده باشد .


  « ببخشيد، آليس » : عذر خواهي کردم


  « انگاري دست خودت نيست » . آهي کشيد « سرزنشت نمي کنم ، بلا »


  از قيافه ي فدايي او خنده ام گرفت و او اخم کرد .


  ممنونم ، آليس اين زيباترين عروسي اي بود که تا حالا کسي داشته . همه چيز عالي بود . تو » : صميمانه به او گفتم


  « بهترين و باهوش ترين و بااستعدادترين خواهر دنيايي


  « خوشحالم که خوشت اومد » : اين حرفم او را گرم کرد ؛ لبخند جانانه اي زد


  رِنه و ازمه طبه ي بالا منتظر بودند . هرسه ي آنها به سرعت مرا از داخل پيرهنم درآوردند و لباس آبي سيري که آليس


  تهيه کرده بود را پوشاندند . از کسي که گيره ها را از داخل موهايم بيرون کشيد و مرا از سردرد احتمالي نجات داد


  سپاسگزار بودم . مويم که مجعد شده بود روي کمرم ريخت . تمام مدت اشک هاي يکريز مادرم جاري بودند .


  « وقتي بفهمم کجا دارم مي رم بهت زنگ مي زنم » : زماني که او را براي خداحافظي در آغوش کشيدم قول دادم


  مي دانستم که راز ماه عسل احتمالاً او را ديوانه کرده است ؛ مادر من از راز متنفر بود ، جز مواقعي که خود در آنها


  شريک بود .


  آليس از من جلو تر بود، به چهره ي دلخور من مغرورانه « به محض اينکه بسلامت از اينجا دور شد بهت مي گم »


  پوزخند مي زد . چقدر ناعادلانه ، من آخرين کسي بودم که خبردار مي شد .


  « بايد زود به من و فيل سر بزني . اين بار نوبت توئه که به جنوب بياي و واسه يه بار ديگه آفتابو ببيني » : رنه گفت


  « امروز بارون نيومد » : براي طفره رفتن از درخواست او يادآوري کردم


  « يه معجزه »


  مرا دومرتبه به طرف راه پله « همه چيز آماده اس . چمدون هات توي ماشينه- جاسپر داره ماشين مياره » : آليس گفت


  کشيد ، رِنه هنوز مرا بغل کرده بود .


  دوستت دارم ، مامان . خيلي خوشحالم که فيل رو داري . مراقب » : همان طور که پايين مي رفتيم آهسته گفتم


  « همديگه باشيد


  « من هم دوستت دارم ، بلا ، عزيزم »


  « دوستت دارم . خداحافظ ، مامان » : گلويم خشک شده بود ، دوباره گفتم


  ادوارد پايين پله ها منتظر من بود . دست دراز شده ي او را گرفتم و در جمعيتي که براي بدرقه ي ما آمده بودند جستجو


  کردم .


  « ؟ بابا » : پرسيدم


  مرا از بين مهمان ها رد کرد ؛ آنها براي ما راه را باز کردند . چارلي را در حالي که به « اينجا » : ادوارد زير لب گفت


  طور غير معمولي پشت سر همه به ديوار تکيه داده بود پيدا کرديم ، به نظر مي رسيد قايم شده باشد . قرمزي دور چشم


  هايش دليل آن را توضيح مي داد .


  « ! اوه ، بابا »


  او را از کمر بغل کردم ، اشک دوباره جاري شده بود- امشب خيلي گريه کرده بودم . او به کمرم دست کشيد .


  « برو ديگه . نمي خواي که هواپيمات رو از دست بدي »


  سخت بود با چارلي راجع به عشق حرف بزني - ما خيلي شبيه هم بوديم ، هميشه سراغ چيزهاي بي اهميت مي رفتيم


  تا از احساسات خجالت آور دوري کنيم . ولي حالا وقت خودداري نبود .


  « تا ابد دوستت دارم ، بابا . فراموش نکن » : به او گفتم


  « تو هم همين طور بلز . هميشه دوستت داستم ، هميشه هم خواهم داشت »


  هم زمان با او گونه اش را بوسيدم.


  « بهم زنگ بزن » : گفت


  مي دانستم اين تنها قولي است که مي توانم به او بدهم . فقط يک تماس تلفني . پدر و مادرم ديگر « خيلي زود »


  نمي توانستند مرا ببينند ؛ من خيلي تغيير مي کردم و بسيار ، بسيار خطرناك مي شدم .


  « برو ديگه . دير مي رسي ها » : با صداي گرفته اي گفت


  ميهمانان راهروي ديگري براي ما باز کردند . ادوارد مرا به خودش چسباند و با هم پا به فرار گذاشتيم .


  « ؟ آماده اي » : پرسيد


  و مي دانستم که حقيقت دارد . « آماده ام » : گفتم


  زمانه که ادوارد در چارچوب در مرا بوسيد ، همه کف زدند . زماني که زر ورق هاي رنگي بر سرمان باريد ادوارد با عجله


  مرا داخل ماشين گذاشت . بيشتر زر ورق هاي رشته مانند پراکنده مي شدند ، اما يک نفر ، احتمالاً امت ، آنها را با دقتي


  غير طبيعي به سمت ما مي ريخت و درست به هدف مي زد . بسياري از آنها را از پشت ادوارد جدا کردم .


  ماشين با گل هاي بي شماري تزئين شده و حلقه ي روبان هاي نازك از پشت سپر آويزان شده بودند .


  زماني که سوار مي شدم ادوارد مرا از رشته ها محافظت کرد و بعد داخل شد و به سرعت از آنجا دور شديم . سرم را از


  ماشين بيرون آوردم و دست تکان دادم. به طرف خانواده ام که در ايوان ايستاده بودند متقابلاً دست تکان مي دادند


  « دوستتون دارم » : فرياد کشيدم


  آخرين تصويري که ديدم متعلق به والدينم بود . فيل با محبت هر دو دستش را دور رِنه حلقه کرده بود . رِنه با يک


  دست محکم کمر او را گرفته بود و دست ديگرش براي گرفتن کمر چارلي دراز شده بود . گونه هاي مختلفي از عشق ،


  در اين لحظه گرد هم آمده بودند . اين تصوير فوق العاده دلگرم کننده اي براي من بود .


  ادوارد دستم را فشرد .


  « دوستت دارم » : او گفت


  « واسه همينه که اينجاييم » : سرم را به بازوي او تکيه دادم . جمله ي او را تکرار کردم


  سرم را بوسيد .


  همان طور که به سوي بزرگراه تاريک مي رفتيم و ادوارد پايش را روي گاز گذاشت ، از پس صداي موتور ماشين ،


  صدايي از جنگل پشت سرمان به گوش رسيد . اگر من مي توانستم آن را بشنوم ؛ مسلماً او نيز شنيده بود . اما او حرفي


  نزد تا اينکه رفته رفته صدا در دوست ها به خاموشي گراييد . من هم چيزي نگفتم .


  صداي زوزه ي تيز و دل شکسته ضعيف و ضعيف تر شد و بعد کاملاً خاموش شد .


  فصل 5:جزيره ازمه"


  « ؟ هيوستن » : زماني که به دروازه سياتل رسيديم ، در حالي که يکي از ابروهايم را بالا مي بردم ، پرسيدم


  « فقط يه توقف بين راه » : ادوارد با نيشخندي جواب داد


  وقتي مرا بيدار کرد ، حس مي کردم درست نخوابيده ام . همان طور که مرا تلوتلوخوران بين ترمينال ها مي کشيد ،


  مي کوشيدم پس از هر بار پلک زدن به ياد بياورم که چطور بايد چشم هايم را باز کنم . وقتي به گيشه ي پروازهاي


  بين المللي رسيديم تا پرواز بعديمان را چک کنيم ، چنددقيقه طول کشيد تا بفهمم جريان از چه قرار است .


  « ؟ ريو دجنيرو » : با ترس و لرز بيشتري پرسيدم


  « يه توقف ديگه » : به من گفت


  پرواز به آمريکاي جنوبي طولاني بود ، ولي روي صندلي هاي عريض درجه يک و در آغوش ادوارد ، جاي من راحت


  بود . خوابيدم و هنگامي که آفتاب از پس پنجره هاي هواپيما غروب مي کرد بيدار شدم .


  بر خلاف انتظار من براي رسيدن به پرواز بعدي در فرودگاه نمانديم . در عوض يک تاکسي گرفتيم و از خيابان هاي


  تاريک ريو عبور کرديم . قادر به فهميدن يک کلمه هم از راهنمايي هاي ادوارد به راننده به زبان پرتقالي نبودم ، حدس


  مي زدم پيش از آغاز قسمت بعدي سفرمان کاري به جز پيدا کردن يک هتل نداريم .


  وقتي که متوجه اين موضوع شدم مانند کساني که از قرار گرفتن بر روي صحنه وحشت دارند چيزي در دلم پيچ و تاب


  خورد . تاکسي همچنان در خيابان هاي پر ازدحام پيش مي رفت ، تا اينکه به جايي رسيديم که از جمعيت کاسته شد و


  خودمان را در غربي ترين قسمت شهر ، در جهت اقيانوس يافتيم .


  کنار لنگرگاه توقف کرديم.


  ادوارد مرا کنار کشتي هاي سفيدي برد که در لبه ي آبي که در شب سياه به نظر مي رسيد لنگر انداخته بودند . قايقي


  که او نگه داشته بود به نظر کوچکتر و براق تر از ساير آنها مي آمد ، به طور واضح بيشتر براي سرعت ساخته شده بود


  نه جادار بودن . همچنين مجلل و زيباتر از بقيه بود . او علي رغم چمدان هاي سنگيني که در دست داشت ، به نرمي


  داخل آن شد . آن ها را روي عرشه گذاشت و برگشت تا به من کمک کند .


  زماني که براي حرکت آماده مي شد در سکوت تماشا کردم ، از آنجا که هيچ گاه به علاقه اش به قايقراني اشاره نکرده


  بود ، از اينکه اينقدر ماهر و راحت به نظر مي رسيد متعجب شدم . و به هر حال او در هرچيزي استاد بود .


  در ميان اقيانوس بي کران به سمت شرق حرکت کرديم . جغرافياي پايه را در سرم مرور مي کردم . تا آنجا که به خاطر


  داشتم در شرق برزيل جاهاي زيادي وجود نداشت... تا اينکه به آفريقا برسيد.


  ولي ادوارد به سرعت پيش مي رفت تا اينکه کم کم چراغهاي ريو پشت سر ما ناپديد شدند . لبخند شادمان آشنايي


  روي صورت او نقش بسته بود ، هماني که به خاطر هيجان حاصل از هرگونه سرعتي ظاهر مي شد . قايق درون


  موج ها شناور شد و باراني از آب دريا روي من پاشيد .


  بالاخره کنجکاوي اي که براي مدت طولاني سرکوب کرده بودم بر من غلبه کرد .


  « ؟ خيلي ديگه بايد بريم » : پرسيدم


  به او نمي خورد فراموش کند که من انسان هستم ، ولي در اين فکر بودم نکند قصد داشته باشد روي همين قايق


  کوچک مدت ها زندگي کند .


  چشمش به دست هاي من افتاد که به نشيمنگاه چنگ زده بودند ، و نيشخند زد. « . يه نيم ساعت ديگه »


  اوه ، خوب. با خودم فکر کردم ، به هر حال ، او يک خون آشام است . شايد قرار بود به آتلانتيس برويم.


  بيست دقيقه بعد، ميان غرش موتور؛ اسم مرا صدا زد .


  او مستقيم به جلو اشاره کرد. « . بلا ، اونجارو نگاه کن »


  در اول فقط سياهي ديدم و نور نقره اي ماه در امتداد آب . اما در فضايي که او نشانم داده بود جستجو کردم تا زماني که


  جايي بر فراز موج ها در درخشش نور ماه ، اشکال سياهي ديدم . نزديک تر شديم و توانستم نماي طرح هاي پرمانندي


  که در نسيم ملايم پيچ و تاب مي خوردند را تشخيص دهم .


  و بعد همه چيز معنا پيدا کرد : جزيره ي کوچکي در درياي پيش روي ما سر برافراشته بود ، برگ هاي نخل در باد


  تکان مي خوردند ، ساحل رنگ پريده زير نور ماه مي درخشيد .


  « ؟ ما کجاييم » : زماني که تغيير مسير داد و به طرف انتهاي شمالي جزيره رفت، با تعجب زيرلب گفتم


  او با وجود سروصداي موتور ، شنيد و لبخند جانانه اي زد که در نور مهتاب درخشيد.


  « اين جزيره ي ازمه است »


  به طور ناگهاني از سرعت قايق کاسته شد ، مستقيم به طرف جايگاه مقابل لنگرگاهي کوچک که با تخته هاي چوبي بنا


  شده بود و زير نور ماه روشن بود ، کشيده شد . موتور خاموش شد و سکوت پس از آن همچون دريا عميق بود . هيچ


  چيز موجهايي که آهسته با قايق برخورد مي کردند و صداي خش خشي که نسيم در برگ نخل ها ايجاد مي کرد وجود


  نداشت . هوا گرم بود ، مرطوب و مطبوع - مانند بخار بعد از يک دوش آب گرم .


  صدايم پايين بود ، ولي بازهم به اندازه اي بلند به گوش رسيد که سکوت شب را در هم شکست. « ؟ جزيره ي ازمه »


  « يه هديه از طرف کارلايل . ازمه پيشنهاد کرد که ازش قرضش بگيريم »


  يک هديه . چه کسي يک جزيره را به عنوان هديه مي دهد؟ اخم هايم را درهم کشيدم. متوجه نشده بودم که


  بخشندگي بي حد و نصاب ادوارد خصلتي بود که به او آموخته شده .


  او چمدان ها را روي اسکله گذاشت و در حالي که لبخند بي نقص او روي لبانش نقش بسته بود ، برگشت و دستانش را


  به سوي من دراز کرد . به جاي گرفتن دستانم ، مرا روي بازوانش بلند کرد .


  « ؟ نبايد صبر کني برسيم » : همان طور که به نرمي از قايق بيرون مي جست ، با نفس هاي بريده پرسيدم


  « فکر همه جاش رو کردم » . او پوز خند زد


  ادوارد دسته ي دو چمدان بزرگ را در يک دست نگه داشته و با دست ديگر مرا بغل کرده بود ، او مرا تا بالاي لنگرگاه


  و بعد از گذرگاه ماسه اي در بين پوشش هاي گياهي تيره حمل کرد .


  براي لحظاتي چند ، جنگل قيرگون همه جا را فرا گرفت و بعد ، مي توانستم نور گرمي پيش رويمان ببينم . وقتي


  متوجه شدم که نقطه ي نوراني يک خانه است ، ترس دوباره بر من غلبه کرد ، شديد تر از قبل ، بدتر از وقتي که فکر


  کرده بودم در راه يک هتل هستيم .


  قلبم با صداي بلند در سينه مي کوبيد و انگار نفس هايم در گلو به دام افتاده بودند . چشم هاي ادوارد را روي صورتم


  احساس مي کردم ، ولي از تلاقي چشم هايم با نگاه خيره ي او پرهيز مي کردم . مستقيم به جلو خيره شدم ، هيچ چيز


  نمي ديدم .


  او نپرسيد که در چه فکري هستم ، اين کار خارج از شخصيت اش بود . حدس مي زدم به اين معنا باشد که او هم


  ناگهان به اندازه ي من عصبي شده بود .


  او چمدان ها را روي ايوان گذاشت تا درها را باز کند . آنها قفل نبودند .


  ادوارد به من نگاه کرد ، منتظر ماند تا به او نگاه کنم و بعد قدم به آستانه در بگذارد .


  او مرا در بازوانش به داخل خانه حمل کرد ، هردوي ما ساکت بوديم ، همانطور که پيش مي رفت چراغ ها را روشن


  مي کرد .


  ادوارد مرا روي پاهايم گذاشت .


  « من... ميرم چمدون هارو بيارم »


  اتاق خيلي گرم بود ، خفه کننده تر از بيرون . عرق از پشت گردنم سرازير شده بود . آهسته به جلو حرکت کردم تا


  دستم را دراز کنم و پرده ي توري را لمس کنم . بنا به دلايلي حس مي کردم نياز دارم مطمئن شوم همه چيز واقعي


  است .


  متوجه بازگشت ادوارد نشده بودم . ناگهان ، انگشتان سرد او پشت گردنم را نوازش کرد و قطره ي عرق را از آن زدود .


  « اينجا يه کمي گرمه . فکر کردم... اين طوري بهتره » : با لحن پوزش آميزي گفت


  او آهسته خنديد . صداي آن عصبي بود ، اين حالات در ادوارد به ندرت پيش « فکر همه جاشو کردي » : زير لب گفتم


  مي آمد .


  « سعي کردم به فکر هرچيزي که... آسونترش کنه باشم » : او اقرار کرد


  آب دهانم را با صداي بلند فرو دادم ، هنوز در تلاش بودم نگاهم با نگاهش تلاقي نکند . آيا تا به حال همچين ماه


  عسلي وجود داشته ؟


  جواب آن را مي دانستم . نه . همچين چيزي نبوده .


  داشتم فکر مي کردم ، اگه... اول... شايد دوست داشته باشي يه شناي ديروقت با من بکني . آب » : ادوارد آهسته گفت


  « گرمه و اين از اون ساحل هاييه که ازش خوشت مياد


  صدايم شکست . « به نظر جالب مياد »


  « مطمئنم مي خواي دستشويي يا جايي بري... سفر طولاني اي بود »


  با حالت خشکي سر تکان دادم . به سختي حس مي کردم انسانم ؛ شايد چند دقيقه تنهايي کمک مي کرد .


  لبهاي او گلويم را نوازش دادند، درست زير گوشم . او خنده اي کرد و نفس خنکش پوست فوق برافروخته ي گردنم را


  « زياد طولش نده ، خانم کالن » . قلقلک داد


  با شنيدن اسمم کمي از جا پريدم .


  « توي آب منتظرت مي مونم » . لبهاي او از گردنم پايين رفتند ، به نوك شانه ام رسيدند


  او از من رد شد و به طرف در فرانسوي که به سوي ساحل باز مي شد رفت . در راه، پيراهنش را درآورد ، آن را روي


  زمين انداخت ، سپس از در بيرون رفت و به سوي شب مهتابي شتافت . پشت سر او هواي شرجي دريا داخل اتاق


  پيچيد .


  آيا پوستم آتش گرفته بود ؟ بايد پايين را نگاه مي کردم تا چک کنم . نه ، هيچ چيزي در حال سوختن نبود . حداقل ،


  قابل ديدن نبود .


  به خودم يادآوري کردم که نفس بکشم و بعد ، تلو تلوخوران به سمت چمداني که ادوارد روي ميز سفيد باز کرده بود


  رفتم . اين بايد مال من مي بود ، زيرا کيف لوازم بهداشتي من روي آن قرار داشت و يک عالمه چيز صورتي آنجا بود ،


  ولي حتي يک قلم از آن لباس ها را هم به جا نمي آوردم . همان طور که دسته هاي مرتب و تا شده را زير و رو


  مي کردم- به دنبال چيزي آشنا و راحت ، شايد يک جفت شلوار قديمي- تا چشم کار مي کرد تورهاي حرير و ساتن


  کوچک بود . زيرپوش هاي زنانه . زيرپوش هاي خيلي زنانه ، با برچسب هاي فروشگاه هاي فرانسوي .


  نمي دانستم چطور و کجا ، ولي يک روز، آليس تاوان اين کارش را پس ميداد .


  تسليم شدم ، به طرف حمام رفتم و از پنجره هاي عريضي که مانند در به طرف ماسه هاي ساحل باز مي شد نگاهي


  انداختم . نتوانستم او را آنجا ببينم ؛ حدس مي زدم او حالا داخل آب باشد ، بدون نياز به اينکه براي تنفس در هوا بالا


  بيايد . در آسمان بالاي سر ماه کامل روي ماسه ها مي تابيد . حرکت نامحسوسي توجهم را جلب کرد ، بقيه ي


  لباس هاي او در نسيم ملايم پيچ و تاب مي خوردند .


  دوباره گرما به پوستم هجوم آورد .


  چند نفس عميق کشيدم و بعد به سمت آينه اي که بالاي پيشخان عريض قرار داشت رفتم . قيافه ام دقيقا مانند


  کساني بود که تمام روز را در يک هواپيما خوابيده اند . شانه ام را پيدا کردم و محکم آن را روي موهاي در هم گره


  خورده ي پشت گردنم کشيدم تا صاف شدند و دندانه هاي شانه پر از مو . با دقت زياد دندان هايم را مسواك زدم ،


  دوبار . سپس صورتم را شستم و پشت گردنم ، جايي که حس مي کردم در تب مي سوزد آب پاشيدم . به قدري حس


  خوبي داد که بازوانم را هم شستم و در نهايت تصميم گرفتم تا بي خيال شَو?م و دوش بگيرم. مي دانستم مسخره است


  که قبل از شنا دوش بگيري ، ولي بايد آرام مي شدم و آب داغ روش مطمئني براي آن بود .


  همين طور دومرتبه تراشيدن پاهايم هم به نظر ايده ي خوبي مي رسيد .


  وقتي کارم تمام شد ، حوله ي بزرگ سفيدي را از روي پيشخان برداشتم و آن را زير بازوهايم پيچيدم.


  و بعد با مشکلي مواجه شدم که فکرش را نکرده بودم . بايد چه چيزي تنم مي کردم ؟ مسلما ، لباس شنا نبود . ولي


  احمقانه بود که دومرتبه همان لباس هايم را بپوشم . حتي نمي خواستم درباره ي چيزهايي که آليس برايم بسته بود بدفکر کنم .


  دومرتبه تنفسم تند شد و دستانم به لرزه افتادند . کمي داشتم احساس گيجي مي کردم ، ظاهراً حمله ي تمام عيار يک


  وحشت در راه بو د. روي کاشي هاي سرد کف زمين نشستم و سرم را بين زانوهايم گذاشتم . خدا خدا مي کردم او


  تصميم نگيرد قبل از اينکه خودم را جمع و جور کرده باشم بيايد و دنبالم بگردد . مي توانستم تصور کنم چه فکري


  مي کرد اگر مرا درحالي مي ديد که اين گونه در حال در هم شکستن بودم . زياد سخت نبود که خودش را قانع کند که


  ما درحال ارتکاب کار اشتباهي هستيم .


  و من به دليل اينکه فکر مي کردم داريم اشتباه مي کنيم عصباني نمي شدم . به هيچ وجه . عصباني مي شدم زيرا هيچ


  نمي دانستم چطور اين کار را انجام دهم و مي ترسيدم قدم به بيرون اين اتاق بگذارم و با ناشناخته ها روبه رو شوم.


  مخصوصاً در لباس زير فرانسوي . مي دانستم که هنوز براي آن آماده نيستم .


  دقيقاً مثل اين مي ماند که قدم به صحنه ي تئاتري با هزاران تماشاگر بگذاري بدون اينکه اصلا بداني ديالوگ هايت


  چه بودند.


  مردم چطور اين کار را انجام مي دادند- چه طور تمام ترسهايشان را فرو مي خوردند و با وجود همه ي نقص ها و


  ايراد هايي که داشتند ، کاملاً به شخصي ديگر اعتماد مي کردند- در حالي که کمترين حد از تعهدي که ادوارد به من


  داشت را دارا نبودند ؟ اگر کسي که آن بيرون بود شخصي به غير از ادوارد بود ، اگر تک تک سلول هاي بدنم باور


  نداشتند که او به اندازه اي که من دوستش داشتم مرا دوست مي داشت - بي هيچ قيد و شرط و به طوري


  برگشت ناپذير و اگر صادقانه بگوييم ، بي منطق - هرگز قادر نبودم از روي زمين بلند شوم.


  و برخاستم . حوله را محکم تر دور خودم گرفتم « بزدل نباش » : ولي ادوارد در آنجا بود، بنابراين زير لب زمزمه کردم


  و مصمم از حمام بيرون رفتم . از کنار چمدان پر از بند و تخت بزرگ بدون اينکه نگاهي به هيچ يک بيندازم گذشتم.


  از در شيشه اي رد شدم و قدم درون ماسه هاي خاکي رنگ گذاشتم .


  همه چيز سياه و سفيد بود ، همه زير ماه بي رنگ شده بودند . آهسته پيش رفتم ، کنار درختي خميده جايي که او لباس


  هايش رها کرده بود ايستادم . دستم را به تنه ي سخت آن تکيه دادم و تنفسم را چک کردم تا مطمئن شوم منظم


  هست . يا به حد کافي منظم است .


  در جستجوي او، در طول موج هاي ملايم که در تاريکي سياه بودند ، نگاه کردم .


  پيدا کردن او سخت نبود . در حالي که پشتش به من بود ايستاده بود ، تا کمر در آب به رنگ شب فرو رفته ، چشمانش


  را به قرص ماه دوخته بود . نور رنگ پريده ي ماه پوستش را سفيد يک دست درآورده بود ، مانند ماسه ها ، مانند خود


  ماه و موهاي خيسش به سياهي اقيانوس شده بود . او بي حرکت بود ، کف دستهايش روي آب استراحت مي کردند ؛


  موجهاي کم تلاطم کنار او مي شکستند انگار به يک صخره برخورد مي کردند . به خط هاي صيقلي پشت او خيره


  شدم ، شانه هايش ، بازوانش ، گردنش ، پيکر بي نقص او...


  آتش ديگر پوستم را به سوزش نمي انداخت - حالا آهسته و عميق بود ؛ تمام ايرادهاي مرا خاموش کرده بود ، در مورد


  خجالتم مطمئن نبودم . بي درنگ حوله را انداختم ، آن را زير درخت در کنار لباس هاي او رها کردم و قدم به زير نور


  سفيد گذاشتم ؛ نور مرا هم مانند ماسه هاي برفي، رنگ پريده کرد .


  زماني که به لبه ي آب قدم گذاشتم نمي توانستم صداي پاهايم را بشنوم ، ولي حدس مي زدم او مي تواند . گذاشتم


  موج ها به انگشتان پايم تماس پيدا کنند و متوجه شدم در مورد دما حق با او بود- خيلي گرم بود ، مانند آب حمام . در


  آن قدم گذاشتم ، با احتياط در ميان کف نامرئي اقيانوس پيش رفتم ، ولي احتياجي به احتياط نبود ، ماسه به طور کاملا


  همواري به طرف ادوارد پيش رفته بود. در جريان آب بي وزن راه رفتم تا اينکه به کنار او رسيدم و بعد ، دستم را به


  نرمي روي دست خنک او روي آب گذاشتم.


  « زيباست » : من هم به ماه نگاه کردم و گفتم


  آهسته چرخيد تا با من رودررو شود ؛ با حرکت او موج ها « درسته » : او که تحت تاثير قرار نگرفته بود جواب داد


  چرخيدند و به پوست من برخورد کردند . چشمانش در مقابل پوست سفيد او نقره اي رنگ به نظر مي رسيدند . او


  دستانش را برعکس کرد تا انگشتانمان را روي سطح آب گره کند . به حدکافي گرم بود که دستان سرد او باعث لرزش


  در من نشود .


  « ولي من اسم اون رو زيبا نمي ذارم ، نه وقتي تو اينجا در برابرش ايستادي » : او ادامه داد


  اندکي لبخند زدم ، سپس دست آزادم را بلند کردم - حالا ديگر نمي لرزيد - و آن را روي قلب او گذاشتم . اندکي از


  تماس دست گرم من لرزيد . حالا نفس هايش نا منظم تر شده بود .


  اگه... اگه کار اشتباهي انجام » . صدايش ناگهان عصبي بود « من قول دادم که امتحان مي کنيم » : او زمزمه کرد


  « دادم اگه اذيتت کردم ، بايد همون موقع بهم بگي


  در حالي که نگاهم را به روي چشمان او نگه مي داشتم ، به سنگيني سر تکان دادم . قدم ديگري از ميان موج ها


  برداشتم و سرم را به سينه ي او تکيه دادم .


  « ما متعلق به همديگه ايم » ، زير لب گفتم : نترس


  تحت تاثير حقيقت نهفته در کلماتم قرار گرفتم . اين لحظه فوق العاده کامل بود ، خيلي درست ، به هيچ وجه نمي شد


  در آن شک کرد .


  بازوهاي او به دور من حلقه شدند و مرا به او چسباندند، تابستان و زمستان. حس مي کردم تمام عصب هاي بدنم فعال


  شده اند .


  و بعد به نرمي ما را درون آبهاي عميق تر کشيد . « براي هميشه » : او گفت


  صبح ، گرماي خورشيد روي پوست بي پوشش پشتم ، مرا از خواب بيدار کرد . از صبح گذشته بود ، شايد بعد از ظهر ،


  مطمئن نبودم . هرچند هرچيز ديگري غير زمان واضح بود ؛ دقيقاً مي دانستم کجا هستم - اتاق روشن با تخت بزرگ


  سفيد ، نور درخشان آفتاب از بين درهاي باز به داخل مي تابيد .


  چشمانم را باز نکردم. به قدري شاد بودم که دلم نمي خواست چيزي را تغيير دهم ، فرقي نداشت چقدر اندك . تنها صدا


  ، صداي موج هاي بيرون بود ، نفس هاي ما و طپش قلب من ...


  من راحت بودم ، حتي با وجود خورشيدي که پوستم را مي سوزاند . پوست سرد او پادزهري عالي براي گرما بود . با


  خوابيدن روي سينه ي زمستاني او و حلقه ي بازوانش دور من ، حس آسودگي و راحتي داشتم . در عجب بودم چرا


  اينقدر براي ديشب مي ترسيدم . حالا ترس هايم همه احمقانه به نظر مي رسيد .


  انگشتان او آهسته از ستون فقراطم پايين رفتند و فهميدم که او مي داند بيدار شده ام . چشمانم را بسته نگه داشتم و


  حلقه ي دستانم را به دور گردن او تنگ تر کردم ، خودم را به او نزديک تر نگه داشتم .


  او چيزي نگفت ؛ انگشتانش روي کمرم بالا و پايين مي رفتند ، به نرمي روي پوستم کشيده مي شدند و به سختي با


  آن تماس داشتند .


  خوشحال مي شدم اگر مي شد تا ابد همينجا دراز بکشم ، تا هرگز اين لحظه بهم نخورد ، ولي بدنم نظر ديگري داشت.


  به شکم بي صبرم خنديدم . بعد از تمام اتفاقاتي که ديشب افتاده بود ، گرسنگي به گونه اي خالي از لطف بود . انگار از


  بلندترين ارتفاعات به زمين برگردانده شده باشي .


  لحن صداي او ، جدي و خشک بود. « ؟ چي خنده داره » : ادوارد که همچنان پشتم را نوازش مي کرد ، زير لب گفت


  سيلي از خاطرات شب گذشته به خاطرم آمد و احساس کردم صورت و گردنم سرخ مي شوند .


  « اينکه نمي شه واسه مدت زيادي از انسان بودن فرار کرد » . براي پاسخ به سوال او ، شکمم غريد . دوباره خنديدم


  منتظر ماندم ، ولي او با من نخنديد . آهسته ، از پس لايه هاي متعدد خوشي که ذهنم انباشته بود گذشتم ، به اين


  نتيجه رسيدم که جو متفاوتي خارج از شادي دروني ام در جريان است .


  چشمانم را باز کردم ؛ اولين چيزي که ديدم پوست رنگ پريده و تقريبا نقره فام گلوي او بود ، قوس چانه ي او بالاي


  صورتم قرار داشت . آرواره اش سخت بود . خودم را روي آرنجم بالا کشيدم تا بتوانم چهره ي او را ببينم .


  او به پرده هاي پف دار بالاي سرمان چشم دوخته بود و زماني که سعي مي کردم صورت جدي او را بخوانم به من نگاه


  نکرد . حالت چهره ي او مرا شوکه کرد- مرا تکان داد .


  « ؟ چيه؟ چي شده » . به طور عجيبي کمي صدايم گرفته بود « ؟ ادوارد » : گفتم


  صدايش خشک و طعنه آميز بود . « ؟ يعني نميدوني »


  اولين غريزه ام ، محصولي از يک عمر عدم اعتماد به نفس اين بود که به اين فکر بيفتم چه خطايي از من سرزده است.


  هرچيزي که اتفاق افتاده بود را مرور کردم ، ولي هيچ نقطه ي تلخي در آن خاطره نيافتم . همه چيز از آنچه تصور کرده


  بودم ساده تر بود ؛ ما مثل تکه هايي که براي بهم پوستن ساخته شده بودند ، با هم جور شده بوديم . اين به من


  خشنودي اسرار آميزي داده بود- ما از نظر فيزيکي سازگار بوديم ، مانند ديگر چيزها . آتش و يخ ، بدون نابود کردن


  يکديگر به گونه اي با هم زيسته بودند . اثبات بيشتر بر اينکه ما بهم تعلق داشتيم.


  نمي توانستم چيزي را به خاطر آورم که باعث شده بود او اينطور باشد- بسيار جدي و سرد . من چه چيزي را نديده


  بودم؟


  با انگشتانش خط هاي نگراني را از روي پيشانيم پاك کرد .


  « ؟ به چي فکر مي کني » : زمزمه وار گفت


  « ؟... تو ناراحتي . من نمي فهمم. من کاري »


  « چقدر بد صدمه ديدي ، بلا ؟ حقيقتو بگو- سعي نکن کم نشونش بدي » . چشمانش تنگ شدند


  صدايم بلندتر از حد معمول خارج شد زيرا کلمات او مرا متحير کرده بودند . « ؟ صدمه » : تکرار کردم


  در حالي که لبهايش را به هم مي فشرد ، يکي از ابروهايش را بالا برد .


  به طور خودکار بدنم را کش دادم ، عضلاتم را خم کردم و منقبض ساختم . خشک بودند و همين طور دردناك ، حقيقت


  داشت ، ولي بيشتر اين حس عجيب را داشتم که انگار استخوان هايم از مفصل ها جدا شده اند و در حال تبديل شدن


  به يک ستاره ي دريايي هستم . اين احساس ناخوشايندي نبود .


  و بعد اندکي عصباني بودم ، زيرا او داشت بي نقص ترين صبح مرا با بدبيني اش تيره مي کرد .


  « چي باعث شد همچين فکري بکني؟ من هيچ وقت بهتر از الآن نبودم »


  او چشمانش را بست .


  « بس کن »


  « ؟ چي رو بس کنم »


  « اينکه وانمود کني من واسه اينکه با اين موافقت کردم يه هيولا نيستم »


  او داشت خاطره ي درخشان مرا به سمت تاريکي مي کشيد ، « ! ادوارد » : حالا واقعا آشفته شده بودم ، زمزمه کردم


  « هيچ وقت اون حرفو نزن » . آن را لکه دار مي کرد


  او چشمانش را باز نکرد ؛ انگار نمي خواست مرا ببيند.


  « يه نگاه به خودت بنداز ، بلا . بعد به من بگو که هيولا نيستم »


  مات و مبهوت ، بي آنکه فکر کنم دستور او را اجرا کردم و بعد نفسم را با صداي بلند حبس کردم .


  چه اتفاقي براي من افتاده بود؟ نمي توانستم از پرهاي سفيد و برف مانندي که پوستم را پوشانده بود سردرآورم . سرم را


  تکان دادم و آبشار سفيدي از موهايم پايين ريخت .


  « ؟ چرا من پوشيده از پر شدم » : هاج و واج پرسيدم


  « من يه بالشو گاز گرفتم . يا دوتا . اين چيزي نيست که دارم ازش حرف مي زنم » . او با بي قراري نفسش را بيرون داد


  « ؟ تو... يه بالشو گاز گرفتي؟ چرا »


  « اونو نگاه کن » . او دستم را گرفت- بسيار با احتياط- و بازويم را دراز کرد « ! ببين ، بلا » : او تقريبا غريد


  اين بار، متوجه منظور او شدم .


  زير توده ي پرها ، خون مردگي هاي مايل به ارغواني روي پوست رنگ پريده ي بازويم کبود شده بود . چشم هايم رد


  آن را تا شانه ام دنبال کردند و بعد ، پايين روي دنده هايم آمدند . دستم را بيرون کشيدم تا با انگشت لکه ي روي


  ساعد چپم را فشار دهم ، محو و دوباره ظاهر شدن آن را در جايي که لمس کرده بودم ديدم . کمي لرزيد .


  بسيار آهسته طوري که به سختي با من تماس داشت ، ادوارد دستش را روي خون مردگي روي بازويم گذاشت ،


  انگشتان کشيده اش را با طرح آن تطبيق ميداد .


  « اوه » : گفتم


  سعي کردم اين را به ياد آورم - درد را به ياد آورم - ولي نتوانستم . لحظه اي که فشار او خيلي سخت شده بود را به


  خاطر نداشتم ، زماني که دستانش در برابر من خيلي محکم بوده باشند . فقط يادم مي آمد که مي خواستم مرا محکم


  تر نگه دارد و وقتي اين کار را انجام داده بود خشنود شده بودم...


  « من... خيلي متاسفم ، بلا . من بهتر ازينا مي دونستم . من نبايد » : در حالي که به کبوديها خيره شده بود زمزمه کرد


  « متاسف تر از اونم که بتونم بهت بگم » . صداي ناله مانندي از گلويش خارج شد


  او دستش را روي صورتش انداخت و کاملا بي حرکت شد .


  براي لحظه اي طولاني در حيرت کامل نشستم ، سعي مي کردم آن را قبول کنم- حالا که با غم او فهميده بودم چه


  شده است . به قدري با احساس من مغايرت داشت که سخت بود آن را پردازش کني .


  شوك به آرامي برطرف شد و در نبودش هيچ چيزي به جاي نگذاشت . پوچي . ذهنم خالي بود . چيزي براي گفتن به


  فکرم نمي رسيد . چطور مي توانستم به طريق درست به او توضيح دهم ؟ چطور مي توانستم او را به اندازه اي که


  خودم شاد بودم شاد کنم - يا بهتر بگويم ، به حدي که تا دقايق پيش بودم ؟


  بازوي او را لمس کردم و او عکس العملي نشان نداد . انگشتانم را دور مچ دست او حلقه کردم و سعي کردم تا بازوي او


  را از روي صورتش بردارم ، ولي اگر مي توانستم يک مجسمه را تکان دهم او را هم مي توانستم .


  « ادوارد »


  او تکان نخورد .


  « ؟ ادوارد »


  خبري نشد . پس بنابراين يک صحبت يک نفره در پيش بود .


  من متاسف نيستم ، ادوارد. من... حتي نمي تونم برات توصيفش کنم . من خيلي خوشحالم . اين چيزي از شاديم کم »


  « - نمي کنه . عصباني نباش . نباش . من واقعا خ


  « اگه به شعور من بها ميدي، نگو که حالت خوبه » . صداي او به سردي يخ بود « کلمه ي خوب رو نگو »


  « ولي هستم » : زمزمه کردم


  « بلا... نکن » : با صداي ناله مانندي گفت


  « نه. تو نکن، ادوارد »


  او بازويش را حرکت داد ؛ با چشمان طلاييش با نگراني به من خيره شد .


  « خرابش نکن . من خوشحالم » : به او گفتم


  « من همين حالاشم خرابش کردم » : زير لب گفت


  « ديگه نکن » : با طعنه گفتم


  صداي ساييده شدن دندانهاي او را به هم شنيدم .


  « اه ! تو چرا نمي توني الان فکر منو بخوني ؟ خيلي بده که آدم صامت ذهني باشه » . فرياد کشيدم


  چشمانش کمي گشاد شدند ، حواس او از کينه ورزيدن به خودش پرت شده بود .


  « اين ديگه جديده . تو خوشت مياد که من نمي تونم ذهنت رو بخونم »


  « امروز نه »


  « ؟ چرا » . به من خيره شد


  با نااميدي دست هايم را بالا بردم ، دردي را که در شانه ام ناديده گرفته بودم احساس کردم . کف دستانم محکم به


  واسه اينکه اگه مي ديدي من الان ، يا حداقل پنج دقيقه ي پيش چه حالي داشتم تمام اين » . سينه ي او کوبيده شدند


  وحشت و نگراني بي مورد بود ! من بي نهايت خوشحال بودم . داشتم از سرخوشي مي مردم . حالا - خوب ، راستش يه


  « جورايي دلخور شدم


  « تو بايد از دست من عصباني باشي »


  « ؟ خوب ، هستم . اين طوري حالت بهتر مي شه »


  « نه. فکر نمي کنم الآن چيزي بتونه حالمو بهتر کنه » . آهي کشيد


  « همين . واسه همينه که عصبانيم . تو داري شوق و ذوق منو مي کشي ، ادوارد » : با لحني طعنه آميز گفتم


  او چشمانش را چرخي داد و سرش را تکان داد .


  نفس عميقي کشيدم . حالا بيشتر درد را احساس مي کردم ، ولي آنقدرها هم بد نبود . مانند اين بود که روز قبل وزنه


  بلند کرده باشي . در طي يکي از وسواس هاي تناسب اندامي رِني آن کار را انجام داده بودم . شست و پنج مرتبه حرکت


  به جلو و عقب با ده پوند وزنه در هر دست . روز بعد نمي توانستم راه بروم . اين نصف آن هم دردناك نبود .


  ما مي دونستيم که اين کار آسون نيست . فکر » . آزردگي ام را فرو خوردم و سعي کردم صدايم تسکين دهنده باشد


  « مي کردم مي دونستيم . و بعدش - خوب ، اين خيلي آسون تر از اوني بود که فکر مي کردم . اين واقعا هيچي نيست


  من فکر مي کنم واسه بار اول ، با اينکه نمي دونستيم انتظار چي رو بايد داشته » . انگشتانم را روي بازويم کشيدم


  « - باشيم ، فوق العاده انجامش داديم . با يه خورده تمرين


  ناگهان چهره اش به کبودي گراييد و جمله ام را ناتمام گذاشتم .


  مي دونستيم؟ تو انتظار اين رو داشتي، بلا ؟ پيش بيني کرده بودي که من بهت صدمه مي زنم ؟ فکر مي کردي بدتر »


  از اين ها مي شه ؟ تو اين تجربه رو يه موفقيت به حساب مياري چون بعدش مي توني راه بري ؟ بدون استخان هاي


  « ؟ شکسته - اين برات با يه پيروزي برابري مي کنه


  صبر کردم ، گذاشتم او خودش را خالي کند . بعد کمي بيشتر صبر کردم تا تنفسش به حالت عادي بازگردد . وقتي


  چشمانش آرام شدند ، با ملايمت جواب دادم .


  « من نمي دونستم بايد انتظار چيرو داشته باشم - ولي اصلا انتظار نداشتم اينقدر... اينقدر... عالي و بي نقص باشه »


  منظورم اينه که ، » . صدايم نجوا گونه شده بود ، چشم هايم از صورت او پايين لغزيدند و به دست هايم دوخته شدند


  « من نمي دونم براي تو چطور بود ، واسه من که اين جوري بود


  انگشتان سردي چانه ام را بالا آورد .


  « ؟ اين چيزيه که نگرانشي؟ که من واسه خودم لذت نبرده باشم » : از بين دندانهايش گفت


  مي دونم که يه جور نيست . تو انسان نيستي . من فقط سعي داشتم اونو به عنوان يه » . چشمانم را پايين نگه داشتم


  « انسان توضيح بدم ، خوب ، من حتي نمي تونم تصور کنم زندگي از ين بهتر بشه


  او براي مدتي طولاني ساکت بود ، بالاخره ، مجبور شدم بالا را نگاه کنم . حالا چهره ي او ملايم تر بود ، متفکر.


  تصورشم نمي کردم احساسي » . اخم کرد « . انگار چيزهاي بيشتري هست که بايد به خاطرشون معزرت خواهي کنم »


  که به خاطر کاري که با تو کردم دارم رو اين طوري تفسير کني که شب پيش... خوب ، بهترين شب در طول تمام


  « ... زندگيم نبوده . ولي نمي خوام اين جوري بهش فکر کنم ، نه وقتي تو


  « ؟ واقعا؟ از همه بهتر » : لبم اندکي به بالا متمايل ش د. با صداي آهسته اي پرسيدم


  وقتي تو و من با هم توافق کرديم ، با کارلايل حرف زدم ، اميدوار بودم » . با احتياط صورتم را بين دست هايش گرفت


  سايه اي بر چهره اش « اون بتونه کمکم کنه . مطمئناً بهم هشدار داد که اين کار ممکنه براي تو خيلي خطرناك باشه


  « اون به من ايمان داشت ، هر چند لياقتش رو نداشتم » . افتاد


  خواستم مخالفت کنم و او قبل از اينکه بتوانم نظري بدهم دوتا از انگشت هايش را روي لب هايم گذاشت .


  اين رو هم ازش پرسيدم که من بايد انتظار چه چيزي رو داشته باشم . نمي دونستم اين واسه ي من چه طوري »


  کارلايل به من گفت که اين چيز فوق العاده » . لبخند بي رمقي زد « . مي شه... با وجود اينکه يه خون آشام شدم


  قدرتمنديه ، به هيچ چيزي شباهت نداره و برابري نمي کنه . اون بهم گفت که عشق فيزيکي چيزيه که نبايد سرسري


  بگيرمش . با وجود خلق و خوي ما که چندان تغييري نکرده ، احساسات قوي مي تونه يه دگرگوني هميشگي در ما


  اين بار « ايجاد کنه . ولي گفت که نيازي نيست نگران اون قسمتش باشم- تو قبلا منو کاملا عوض کرده بودي


  لبخندش حقيقي تر بود .


  من با برادرهام هم صحبت کردم . اونها به من گفتن که اين فوق العاده لذتبخشه . فقط خوردن خون انسان مي تونه »


  ولي من خون تورو چشيده بودم و هيچ خوني نيست قويتر از اون باشه... فکر » . پيشانيش چين افتاد « بهتر از اين باشه


  « نمي کنم اشتباه مي کردن . فقط اين براي ما فرق داشت . يه چيز بيشتر بود


  « بيشتر بود. همه چيز بود »


  « اين اون حقيقت رو تغيير نمي ده که کار غلطي بود . حتي اگر ممکن باشه که تو همچين احساسي داشتي »


  « ؟ اين يعني چي؟ تو فکر مي کني من دارم چيزهارو کم نشون مي دم؟ چرا »


  که عذاب وجدان منو کم کني . من نمي تونم شواهد رو ناديده بگيرم ، بلا يا سابقه ي تلاش هاي تو رو ، براي »


  « اينکه وقتي اشتباه کردم اجازه بدي من از عواقبش فرار کنم


  گوش کن ، » . چانه ي او را گرفتم و به طرف جلو خم شدم تا جايي که صورت هايمان چند اينچ بيشتر فاصله نداشت


  ادوارد کالن . من واسه خاطر تو تظاهر به هيچ چيزي نمي کنم ، باشه ؟ من حتي نمي دونستم دليلي واسه بهتر کردن


  حال تو هست تا وقتي زانوي غم بغل گرفتي . من هيچ وقت تو زندگيم اينقدر خوشحال نبودم . وقتي تو فهميدي بيش


  تر از اوني که بخواي منو بکشي دوسم داري اينقدر خوشحال خوشحال نشدم ، يا اون روز اولي که از خواب پا شدم و تو


  با به ياد آوردن خاطره ي قديمي مرگ قريب الوقوع « اونجا منتظرم بودي... نه وقتي توي استوديوي باله صداتو شنيدم


  يا وقتي گفتي 'بله' و من متوجه شدم که ، يه » من توسط يک خون آشام شکارچي برخود لرزيد ، ولي من مکث نکردم


  جورهايي ، مي تونم براي هميشه تو رو داشته باشم . اين ها شادترين خاطراتيه که من دارم و اين از همه ي اونها بهتره


  « . پس باهاش کنار بيا


  « من الآن باعث ناراحتيت شدم . دلم نمي خواد ناراحتت کنم » . او به خطي که بين ابروهايم افتاده بود دست کشيد


  « پس ناراحت نباش. اين تنها چيزيه که اينجا درست نيست »


  حق با توا . گذشته ها گذشته و من » . چشمان او تنگ شدند ، سپس نفس عميقي کشيد و سرش را تکان داد


  نمي تونم هيچ جوري تغييرش بدم . درست نيست بذارم رفتارم اين زمان رو برات تلخ کنه . حالا هرکاري از دستم


  « بربياد انجام مي دم تا تو خوشحال باشي


  با ترديد حالت چهره اش را سبک سنگين کردم ، لبخند ملايمي به من زد .


  « ؟ هرچيزي که منو خوشحال کنه »


  همان موقعي که پرسيدم شکمم فرياد اعتراض آميزي برآورد .


  به سرعت از تخت خارج ، و باعث شد باراني از پرها به هوا برود . و همه چيز را به « تو گرسنه اي » : به تندي گفت


  من يادآوري کند .


  حالا دقيقا چرا تصميم گرفتي بالش هاي » : در حالي که مي نشستم تا بقيه ي پرها را از موهايم پايين بريزم، پرسيدم


  « ؟ ازمه رو خراب کني


  او شلوار خاکي رنگي پوشيده و کنار در ايستاده بود ، موهايش را مي تکاند .


  فکر نکنم ديشب تصميم به انجام کاري گرفته باشم . شانس آورديم که بالش رو گاز گرفتم ، نه تو » : زير لب گفت


  هوا را عميق به داخل کشيد و بعد سرش را تکان داد ، انگار داشت افکار تيره اي را کنار مي زد . لبخند به اصطلاح « رو


  خالصانه اي روي صورتش نقش بست ، ولي گمان مي کردم براي زدن آن تلاش زيادي به کار برده است .


  با احتياط از تخت بزرگ پايين آمدم و دوباره به خودم کش و قوس دادم ، حالا از نقطه هاي دردناك بيشتر آگاهي


  داشتم . صداي حبس شدن نفس او را شنيدم . رويش را از من بازگرداند و دستانش را در هم پيچيد ، بند انگشتانش


  سفيد شده بودند .


  او برنگشت ، « ؟ يعني اينقدر وحشتناك شدم » : در حالي که سعي مي کردم تن صدايم را ملايم نگه دارم، پرسيدم


  احتمالاً به اين خاطر که حالت چهره اش را از من مخفي کند . به طرف حمام رفتم تا نگاهي به خودم بيندازم.


  در آينه ي قدي پشت در به بدن لخت خودم نگاه کردم .


  مسلماً وضعي بدتر از اين هم داشته ام . تيرگي کمرنگي روي يکي از گونه هايم بود و لبهايم کمي ورم کرده بودند ، اما


  به غير از آن ، صورتم خوب بود . بقيه ي بدنم با کبودي هاي آبي و بنفش تزيين شده بود . روي خون مردگي هايي که


  پنهان کردنشان سخت تر بود تمرکز کردم ، بازوها و شانه هايم . آنقدر ها بد نبودند . بدن من به راحتي صدمه ميديد.


  انقدر بدنم کبود شده بود که با گذشت زمان ديگر توجه نمي کردم از کجا به وجود آمده اند . به طور حتم ، به مرور


  پررنگ تر مي شدند . فردا قيافه ام از اين هم بدتر مي شد . اين کمکي به بهتر شدن اوضاع نمي کرد .


  سپس به موهايم نگاه کردم و، ناله کردم .


  به محض اينکه صدايي از من خارج شد ، او پشت سرم ظاهر شده بود . « ؟ بلا »


  به سرم اشاره کردم ، جايي که انگار يک مرغ لانه درست « ! هيچ وقت نمي دونم همه ي اينها رو از موهام دربيارم »


  کرده بود . شروع به بيرون ريختن پرها کردم .


  ولي پشت سر من آمد و با سرعت بيشتري پرها را بيرون کشيد . « بايدم نگران موهات باشي » : غرولندکنان گفت


  « چطوري مي توني به اين نخندي؟ قيافم مسخره شده »


  او جوابي نداد ؛ به پاك سازي ادامه داد . در هر صورت جواب را مي دانستم - با اين حال و روز او هيچ چيزي وجود


  نداشت که برايش خنده دار باشد .


  چرخيدم و دستم را دور کمر خنک او « فايده نداره ؛ گير کردن . بايد با آب درشون بيارم » . پس از چند دقيقه آه کشيدم


  « ؟ مي خواي کمکم کني » . حلقه کردم


  به آرامي دستهايم را جدا کرد . آهي کشيدم و او به سرعت ناپديد « بهتره يه خورده غذا برات گير بيارم » : آهسته گفت


  شد .


  به نظر مي رسيد ماه عسل من به اتمام رسيده است . فکر آن باعث شد بغضي راه گلويم را ببندد .


  وقتي تقريباً از دست پرها راحت شدم و پيرهن سفيد و کتاني ناآشنايي که بدترين لکه هاي بنفش رنگ را مي پوشاند به


  تن کردم ، با پاهاي برهنه به سمت جايي که بوي تخم مرغ و گوشت و پنير چدار از آن مي آمد رفتم .


  ادوارد جلوي اجاق گاز آهني ايستاده بود ، املت را در بشقاب آبي روشني که در پيشخان انتظار من را مي کشيد


  مي گذاشت . بوي غذا مرا گيج کرد . حس مي کردم مي توانم بشقاب و ماهيتابه را هم بخورم ؛ شکمم غار و قور کرد .


  با لبخندي روي لبهايش به سمت من چرخيد و بشقاب را روي ميز کوچک کاشي کاري شده گذاشت . « بيا » : او گفت


  روي يکي از دو صندلي فلزي نشستم و شروع به خوردم تخم مرغ هاي داغ کردم . گلويم را سوزاندند ، ولي اهميتي


  ندادم .


  « من به اندازه ي کافي بهت غذا نمي دم » . او رو به روي من نشست


  من خواب بودم . به هرحال ، اين واقعاً خوبه . واسه کسي که غذا نمي خوره » : فرو بردم و به او خاطرنشان کردم


  « تاثيربرانگيزه


  « کانال آشپزي » : در حالي که لبخند کج مورد علاقه ي مرا مي زد ، گفت


  از ديدن لبخند او خوش حال بودم ، خوش حال بودم که به نظر مي رسيد دوباره خودش شده است .


  « ؟ تخم مرغ ها از کجا اومدن »


  از گروه تميزکاري خواستم يخچال اينجارو پر کنم . اولين باره که اينجا غذا اومده . بايد ازشون بخوام يه فکري به حال


  او حرفش را قطع کرد و نگاهش روي جايي بالاي سر من ثابت ماند . جواب ندادم ، سعي داشتم از « ... پرها بکنن


  گفتن هرچيزي که دومرتبه باعث پريشاني او شود بپرهيزم .


  من همه را خوردم ، هرچند به اندازه ي دونفر درست کرده بود .


  روي ميز خم شدم تا او را ببوسم . او به طور اتوماتيک متقابلاً مرا بوسيد و بعد ، ناگهان « مرسي » : به او گفتم


  عضلاتش منقبض شد و عقب رفت.


  تو ديگه » : دندان هايم را به هم ساييدم و سوالي که قصد پرسيدنش را داشتم با لحن اتهام آميزي از دهانم خارج شد


  « ؟ تا زماني که اينجاييم نمي خواي به من دست بزني ، نه


  او مکث کرد ، سپس لبخند نصفه نيمه اي زد و دستش را دراز کرد تا گونه ام را لمس کند . انگشتان او روي پوست من


  درنگ کردند و نتوانستم از تکيه دادن صورتم به کف دست او خودداري کنم .


  « مي دوني که منظورم اين نبود » : گفتم


  مکثي کرد و اندکي سرش را بالا آورد . و بعد با « مي دونم و درست مي گي » : او آهي کشيد و سرش را پايين انداخت


  من تا زماني که تو تبديل نشدي باهات نمي خوابم . من ديگه هيچ وقت بهت آسيب » : لحن محکم و عزم راسخ گفت


  « نمي زنم


  فصل 6 :حواس پرتي"


  تفريحات من به اولويت شماره يک در جزيره ي ازمه تبديل شده بود . ما با لوله ي تنفس به شنا مي رفتيم (خوب ، در


  واقع من با لوله ي تنفس شنا مي کردم در حالي که ادوارد مهارتش را در غواسي بدون تنفس به رخ مي کشيد .) ما در


  جنگل کوچکي که قُله هاي کوتاه و صخره مانند را احاطه کرده بود به گشتن پرداختيم . طوطي هايي را که در جنوب


  جزيره روي طاقه چتر ها زندگي مي کردند ديديم . غروب آفتاب را از خليج کوچک و پرصخره ي غربي تماشا کرديم .


  با دلفين هايي که در آب گرم و کم عمق آنجا بازي مي کردند شنا کرديم . يا حداقل من با آنها شنا کردم ، وقتي ادوارد


  وارد آب شد دلفين ها چنان ناپديد شدند که انگار يک کوسه نزديک مي شد .


  من مي دانستم جريان از چه قرار است . او سعي مي کرد مرا مشغول نگه دارد و حواسم را پرت کند ، تا ديگر نخواهم او


  را با موضوع عشق بازي اذيت کنم . هرگاه سعي کردم به او بگويم براي سرگرم کردن من به ديدن يکي از ميليون ها


  دي وي دي زير تلويزيون بزرگ پلاسما راضي شود ، مرا با کلمات جادويي اي مثل : مرجان هاي ساحلي ، غارهاي


  زيردريايي و لاك پشت هاي آبي فريب مي داد و از خانه بيرون مي برد . ما تمام روز را مي رفتيم ، مي رفتيم و


  مي رفتيم تا اينکه خورشيد بالاخره غروب مي کرد و من خودم را در حال مردن از گرسنگي و خستگي مي يافتم .


  من هرشب بعد از تمام کردن شام روي بشقابم مي افتادم ؛ يک بار واقعاً سر ميز خوابم برده بود و او مجبور بود مرا تا


  تخت حمل کند . قسمتي از اين به خاطر ادوارد بود که هميشه مقدار زيادي غذا براي يک نفر درست مي کرد ، ولي من


  بعد از شنا و کوهنوردي کردن در تمام روز به قدري گرسنه مي شدم که بيشتر آن را مي خوردم . پس از آن پر و خسته


  و کوفته ، به سختي مي توانستم چشم هايم را باز نگه دارم . تمام اين ها جزئي از نقشه بود ، شک نداشتم .


  خستگي چندان کمکي به پيشبرد تلاشم براي ترغيب او نمي کرد. ولي من تسليم نشدم . دليل تراشي ، التماس کردن


  و بدخلقي را امتحان کرده بودم ، هيچ کدام اثر نداشت . معمولاً قبل از اينکه بتوانم قضيه را زياد پيش ببرم بيهوش


  مي شدم . و بعد روياهايم بسيار واقعي مي نمودند - اغلب کابوسهايي که گمان مي کردم به خاطر رنگ هاي بسيار


  زنده ي اين جزيره انقدر واضح هستند - که وقتي بلند مي شدم فرقي نداشت که چه مدت خوابيده بودم ، هنوز احساس خستگي مي کردم .


  تقريباً يک هفته از زماني که به اين جزيره آمده بوديم مي گذشت ، تصميم گرفتم مصالحه و توافق را امتحان کنم .


  اين کار در گذشته براي ما جواب داده بود .


  حالا در اتاق آبي مي خوابيدم . تيم تميزکاري تا روز آينده نمي آمدند ، و براي همين اتاق سفيد همچنان پوشيده از پر


  بود . اتاق آبي کوچک تر بود و تخت متناسب تري داشت . ديوارها تيره بودند ، با چوب درخت ساج تزئين شده و لوازم


  آن از ابريشم آبي و مجللي بودند .


  شروع به پوشيدن تعدادي از کلکسيون زير پوش هاي زنانه ي آليس کرده بودم تا شبها با آنها بخوابم- آنهايي که در


  مقايسه با بيکيني هايي که او برايم جمع کرده بود آنقدرها باز نباشند . در عجب بودم نکند تصويري ديده باشد که نياز


  من به چنين چيزهايي را توجيه کند ، و بع د، بر خود لرزيدم ، به خاطر فکر کردن به آن خجالت زده شدم .


  کم کم شروع به پوشيدن ساتن هاي عاجي رنگ ساده کردم ، نگران بودم که اگر بيشتر پوستم را در معرض ديد قرار


  دهم نتيجه ي معکوس داشته باشد ، ولي براي امتحان کردن هرچيزي آماده بودم . به نظر مي رسيد ادوارد متوجه هيچ


  چيز نشده باشد ، انگار همان لباس هاي درب و داغوني را به تن داشتم که در خانه مي پوشيدم .


  کبودي ها حالا خيلي بهتر شده بودند - در بعضي جاها متمايل به زرد و در نقاط ديگر بدنم روي هم رفته در حال ناپديد


  شدن بودند - بنابراين امشب زماني که در حمام مجهز آماده مي شدم يکي از آن تکه هاي ترسناك تر را بيرون کشيدم.


  مشکي بود ، بند دار و تور مانند و حتي نگاه کردن به آن زماني که بر تن نبود هم خجالت آور بود . مراقب بودم تا


  زماني که به اتاق خواب باز نگشته ام در آينه نگاه نکنم . نمي خواستم اعصابم را از دست بدهم .


  فقط يک ثانيه قبل از اينکه حالت چهره اش را کنترل کند از تماشاي از حلقه بيرون زدن چشم هاي او لذت بردم.


  روي پاشنه ي پا چرخيدم تا او بتواند از همه ي زاويه ها ببيند . « ؟ نظرت چيه » : پرسيدم


  « زيبا به نظر مياي . مثل هميشه » . گلويش را صاف کرد


  « متشکرم » . کمي با ترشرويي گفتم


  به قدري خسته بودم که نمي توانستم در برابر به سرعت رفتن روي روي تخت نرم مقاومت کنم . او دستش را دور من


  گذاشت و مرا به سينه اش چسباند ، ولي اين کار عادي بود- هوا آنقدر داغ بود که بدون نزديکي به بدن سرد او


  نمي شد خوابيد .


  « باهات يه معامله مي کنم » : با خواب آلودگي گفتم


  « من با تو هيچ معامله اي نمي کنم » : او جواب داد


  « حتي نشنيدي پيشنهادم چيه »


  « مهم نيست »


  « لعنت . واقعاً دلم مي خواست... اوه باشه » . آهي کشيدم


  او چشمانش را چرخي داد .


  چشمانم را بستم و گذاشتم طعمه ام منتظر بماند . خميازه کشيدم.


  فقط يک دقيقه طول کشيد ، هنوز دهانم را نبسته بودم.


  « ؟ خيلي خوب . چي ميخواي »


  در حالي که با لبخندم مبارزه مي کردم ، براي لحظه اي دندانهايم را به هم فشار دادم . اگر تنها يک چيز وجود داشت


  که نمي توانست در مقابلش مقاومت کند ، فرصتي بود تا بتواند چيزي به من دهد.


  خوب ، داشتم فکر مي کردم... مي دونم که کل قضيه ي دارتموث قرار بود يه داستان نمايشي باشه ، ولي » : گفتم


  کلماتي را که او مدتها پيش براي اينکه مرا ترغيب کند دست از خون « . جداً، احتمالاً يه ترم کالج رفتن منو نمي کشه


  شرط مي بندم چارلي از داستان دارتموث ذوق مي کنه . مطمئناً » . آشام شدن بکشم گفته بود ، تکرار کرده بودم


  مايه ي خجالته اگه نتونم با همه ي اون نابغه ها سر کنم . حالا... هجده ، نوزده . چندان فرقي نمي کنه . قرار که


  « نيست تا سال بعد تغيير زيادي توي من ايجاد بشه


  « تو مي خواي صبر کني. تو مي خواي آدم بموني » : او براي لحظه اي ساکت بود . سپس ، با صداي آهسته اي گفت


  زبانم را نگه داشتم ، گذاشتم پيشنهادم خوب جا بيفتد .


  بدون همه ي اين » . تن صدايش ناگهان عصباني بود « ؟ چرا اين کارو با من مي کني » : از بين دندان هايش گفت


  او به يکي از بند هايي را که روي ران من گره خورده بود چنگ زد . براي « ؟ چيزها به اندازه ي کافي سخت نيست


  مهم نيست . من با تو هيچ » . يک لحظه ، فکر کردم قصد دارد آن را محل اتصالش بکند . سپس دستش آزاد شد


  « معامله اي نمي کنم


  « من مي خوام برم کالج »


  نه ، نمي خواي . هيچ چيزي وجود نداره که ارزش دوباره به خطر انداختن جون تورو داشته باشه . اين ارزش جريهه »


  « دار کردن احساساتتو داره


  ولي من واقعاً مي خوام برم . خب ، اين کالج نيست که خيلي دوست داشته باشم - من مي خوام يه مدت ديگه انسان »


  « بمونم


  تو داري ديوونم مي کني ، بلا. مگه ما تا الآن يه ميليون بار » . او چشم هايش را بست و هوا را از بيني اش بيرون داد


  « ؟ اين بحث رو نداشتيم ، تو هميشه التماس مي کردي که بدون تاخير يه خون آشام بشي


  « آره، اما... خوب ، حالا براي انسان بودن يه دليلي دارم که قبلا نداشتم »


  « ؟ اون چيه »


  و خودم را از بالشت بالا کشيدم تا او را ببوسم . « حدس بزن » : گفتم


  او متقابلا مرا بوسيد ، ولي نه آن گونه که فکر کنم دارم برنده مي شوم . بيشتر مثل اين بود که مراقب باشد قلبم را


  نشکند ؛ او کاملاً ، به طور ديوانه کننده اي خودش را تحت کنترل داشت . با ملايمت ، بعد از يک دقيقه مرا کنار کشيد


  و به سينه اش چسباند .


  « تو خيلي انساني ، بلا . تحت تاثير هورمون هايت هستي » . او آهسته خنديد


  قضيه سر همينه ، ادوارد . من اين قسمت از انسان بودنو دوست دارم . نمي خوام فعلا بي خيالش بشم . نمي خوام »


  سال هاي سال رو در حالي که يه تازه متولد شده ي تشنه ي خون هستم صبر کنم تا يه قسمت هايي از اين حالات به


  « . من برگرده


  خميازه اي کشيدم و او لبخند زد .


  او شروع به زمزمه ي لالايي اي کرد که وقتي تازه همديگر را ديده بوديم براي « تو خسته اي . بخواب عشق من »


  من ساخته بود .


  نمي دونم چرا اينقدر خسته ام . اين نمي تونه قسمتي از توطئه ي تو يا چيز ديگه » : با لحنه طعنه آميزي زمزمه کردم


  « . باشه


  او با خود خنده اي کرد و زمزمه را از سر گرفت .


  « . فکر مي کني هرچي خسته تر باشم ، بهتر مي خوابم »


  تو مثل مرده ها مي خوابي ، بلا . از وقتي اومديم اينجا يه کلمه هم تو خواب حرف نزدي . اگه » . آهنگ شکسته شد


  « واسه خروپف نبود ، نگران مي شدم تو کما رفته باشي


  به خودم نمي پيچيدم ؟ عجيبه . معمولاً وقتي کابوس » . قسمت خرو پف را نشنيده گرفتم ؛ من خر و پف نمي کردم


  « مي بينم روي تخت مي غلتم و داد مي زنم


  « ؟ تو کابوس مي ديدي »


  باورم نمي شه تمام شبو راجع بشون پرت و پلا » . خميازه کشيدم « . خيلي هم شفاف . منو خيلي خسته ميکنن »


  « نمي گفتم


  « ؟ در باره ي چي هستن


  « چيزهاي مختلف- ولي شبيه هم ، مي دوني ، به خاطر رنگ ها »


  « ؟ رنگ ها »


  خيلي روشن و واقعي ان . معمولا، وقتي خواب مي بينم ، مي دونم که خوابم . اما در مورد اينا، فکر مي کنم بيدارم. »


  « اين ترسناك ترشون ميکنه


  « ؟ چي تورو مي ترسونه » . وقتي دوباره صحبت کرد به نظر آشفته مي آمد


  مکث کردم . « ... اغلب » . شانه هايم را کمي بالا انداختم


  « ؟... اغلب »


  مطمئن نبودم چرا ، ولي نمي خواستم به او درمورد کودك کابوس هاي مکررم بگويم ؛ چيزي شخصي در مورد آن


  وحشت وجود داشت . بنانراين به جاي توضيح کامل به او ، فقط يکي از عوامل را گفتم . مطمئناً همان کافي بود که من


  يا هرکس ديگري را به وحشت بيندازد .


  « ولتوري » : زمزمه کردم


  اونها ديگه مارو اذيت نمي کنن. تو به زودي جاودان مي شي و هيچ بهونه اي » . او مرا محکم تر در آغوش گرفت


  « واسشون نمي مونه


  گذاشتم مرا تسکين دهد ، به خاطر اينکه درست نفهميده بود کمي احساس گناه مي کردم . کابوس ها دقيقا آن گونه


  نبودند . من به خاطر خودم نمي ترسيدم- نگران آن پسربچه بودم.


  او همان پسربچه ي اولين خوابم نبود- بچه ي خون آشام با چشمان به رنگ خون که روي توده ي اجساد کساني که


  دوست داشتم نشسته بود . پسري که در طول هفته ي گذشته چهار بار به خوابم آمده بود به طور حتم انسان بود ؛ گونه


  هاي او سرخ بودند و چشمان درشتش به رنگ سبز روشن . اما درست مانند کودك ديگر ، با نزديک شدن ولتوري به ما


  از ترس و نااميدي بر خود مي لرزيد .


  در اين خواب که هم جديد بود و هم قديمي، به سادگي مجبور به حفاظت از کودك ناآشنا بودم . هيچ چاره ي ديگري


  نبود . و همينطور ، مي دانستم که ما شکست مي خوريم .


  « ؟ من چطوري مي تونم کمک کنم » . ادوارد پريشاني را در صورت من ديد


  « اونها فقط خوابن ، ادوارد » . آن را از سرم بيرون کردم


  « مي خواي برات بخونم ؟ اگه کمک مي کنه که خوابهاي بد سراغت نيان تمام شب رو مي خونم »


  همشون بد نيستن . بعضي ها خوبن. خيلي... رنگي. زير آب ، با ماهي و مرجان . مثل اين مي مونه که واقعا اتفاق »


  « ميفتن- نمي فهمم که دارم خواب مي بينم . شايد مشکل از اين جزيره اس . اينجا خيلي روشنه


  « ؟ مي خواي بري خونه »


  « ؟ نه . نه ، هنوز نه . نمي تونيم يه مدت بيشتر بمونيم »


  « ما تا هر وقت که تو بخواي مي تونيم بمونيم ، بلا »


  « ترم جديد کي شروع مي شه؟ قبلا دقت نکرده بودم »


  او آه کشيد . احتمالا دوباره شروع به زمزمه کرده بود ، ولي قبل از اينکه مطمئن شوم به خواب رفته بودم .


  کمي بعد ، زماني که در تاريکي بيدار شدم ، حيرت کردم . آن رويا خيلي واقعي به نظر مي رسيد.... خيلي واضح ، خيلي


  قابل لمس... با صداي بلندي نفسم را حبس کردم ، حالا ، از تيرگي اتاق غافلگير شده بودم . همين يک ثانيه ي پيش،


  به نظر مي رسيد ، زير خورشيد درخشان بودم .


  « ؟ حالت خوبه، عزيزم » . بازوهايش محکم دور من حلقه بودند و مرا آهسته تکان مي داد « ؟ بلا » : ادوارد زمزمه کرد


  اوه ، دوباره نفسم را در سينه حبس کردم . فقط يک رويا بود . حقيقت نداشت . در واکنش به بهت و حيرتم ، اشک


  بدون اخطار قبلي از چشمانم سراززير شد و صورتم را خيس کرد .


  او اشک ها را از گونه هاي داغم ، با انگشتان سردش پاك کرد « ؟ بلا! چي شده » : او که حالا ترسيده بود، بلندتر گفت


  ، ولي اشک هاي بعدي پايين ريختند.


  نتوانستم جلوي هق هقي که صدايم را مي شکست بگيرم. اشک هاي احمقانه آزار دهنده بودند، « فقط يه خواب بود »


  اما نتوانستم اندوهي گه راه گلويم را بسته بود کنترل کنم . شديداً مي خواستم که آن خواب واقعي باشد .


  کمي سريع تر » او مرا به جلو و عقب تکان داد « همه چيز مرتبه ، عشق ، خطري تورو تهديد نمي کنه . من اينجام »


  « يه کابوس ديگه داشتي ؟ واقعي نبود، واقعي نبود » . از آن بود که تسکين دهنده باشد


  صدايم دوباره شکست. « کابوس نه. يه خواب خوب بود » . سرم را تکان دادم و با پشت دستم چشم هايم را پاك کردم


  « ؟ پس چرا گريه مي کني » : او هاج و واج پرسيد


  دست هايم را با فشار خفه کننده اي دور گردن او حلقه کردم و روي هق هق « چون بيدار شدم » : گريه کنان گفتم


  گلويش گريه را سر دادم .


  با شنيدن استدلال من خنده اي کرد ، ولي صداي آن عصبي و نگران بود .


  « همه چيز مرتبه ، بلا . نفس عميق بکش »


  « خيلي واقعي بود. مي خواستم واقعي باشه » : با گريه گفتم


  « برام تعريف کن . شايد اين کمک کنه »


  ما روي ساحل بوديم... صدايم به خاموشي گراييد ، عقب برگشتم تا با چشم هاي اشک آلودم به صورت فرشته مانند ونگران اوکه در تاريکي تار شده بود نگاه کنم .


  « ؟ و » : در آخر با لحن ترغيب کننه اي گفت


  « ... اوه، ادوارد » . پلک زدم و اشک در چشم هايم، سرازسر شد


  « بهم بگو ، بلا » : چشمانش به خاطر درد در صداي من از دلواپسي وحشي به نظر مي رسيدند . ملتمسانه گفت


  ولي من نتوانستم . در عوض دوباره بازوهايم را محکم دور گردن او گره کردم و با بي قراري دهانم را به لبهاي او


  فشردم . اين به هيچ وجه شهوت نبود- نياز بود . او فورا جواب داد ولي به سرعت کنار کشيد .


  در اوج حيرت تا جايي که مي توانست با ملايمت با من کلنجار رفت ، شانه هايم را گرفت و مرا عقب نگه داشت .


  طوري به من نگاه مي کرد انگار نگران اين بود که عقلم را از دست داده باشم . « نه ، بلا » : با اصرار گفت


  دست هايم افتادند ، سيل تازه ي اشک از چشمانم جاري شد ، هق هقي گلويم را از نو لرزاند . حق با او بود - من بايد


  ديوونه باشم .


  با چشمان گيج و مضطرب به من خيره شد.


  « م م م متاسفم » : زير لب گفتم


  ولي او مرا به طرف خودش کشيد و محک در آغوش گرفت .


  ناله ي او سرشار از درد و رنجي پنهان بود . « نمي تونم ، بلا ، نمي تونم »


  « ؟ خواهش مي کنم. خواهش مي کنم، ادوارد » : در حالي که صدايم در مواجهه با پوست او کم مي شد ، التماس کردم نمي توانستم بگويم لرزش صدايم او را تکان داد ، يا


  اينکه براي مقابله با حمله ي ناگهاني من آماده نبود ، يا احتياج او


  هم در اين لحظه به اندازه ي من مقاومت ناپذير بود . اما دليلش هرچه بود ، با ناله اي ، لبهاي مرا روي لبهاي خود


  بازگرداند .


  و ما آغاز کرديم ، از همانجايي که رويايم ترکم کرده بود.


  صبح ، وقتي بيدار شدم ، سعي کردم نفس هايم را منظم نگه دارم و بي حرکت بمانم . مي ترسيدم چشمانم را باز کنم .


  روي سينه ي ادوارد آرميده بودم ، ولي او تکان نمي خورد و دستانش دور من حلقه نشده بودند . اين نشانه ي خوبي


  نبود . مي ترسيدم اعتراف کنم که بيدار شده ام و با خشم او روبه رو شوم .


  با احتياط از بين پلک هايم دزدکي نگاهي به او انداختم . چشم هايش را به سقف تيره دوخته و دست هايش را پشت


  سرش گذاشته بود . خودم را روي آرنج بالا کشيدم تا بتوانم صورتش را بهتر بتوانم ببينم . آرام بود و مبهم.


  « ؟ چقدر به دردسر افتادم » : آهسته پرسيدم


  ولي سرش را برگرداند و به من پوزخند زد. « خيلي » : او گفت


  من متاسفم . منظورم اين نبود که... خب ، دقيقاً نمي دونم ديشب چي » : با خيال راحت نفسم را بيرون دادم. گفتم


  « . با به ياد آوردن اشک هاي آزارنده و غمي مرا درهم مي شکست ، سرم را تکان دادم « بود


  « تو بهم نگفتي خوابت راجه به چي بود »


  با نگراني خنديدم. « . فکر کنم نگفتم - ولي يه جورهايي بهت نشون دادم درباره ي چي بود »


  « چه جذاب » . اوه. چشمانش گشاد شدند و بعد پلک زد


  « ؟ بخشيده شدم » : او نظري نداد ، بنابراين چند ثانيه بهد پرسيدم « خواب خيلي خوبي بود » : زير لب گفتم


  « دارم دربارش فکر مي کنم »


  بلند شدم ، مي خواستم خودم را معاينه کنم- حداقل به نظر نمي رسيد از پر خبري باشد . ولي تا جا به جا شدم تمام


  اتاق دور سرم چرخيد . تاب خوردم و روي بالش افتادم .


  « ووآ... سرگيجه »


  « خيلي خوابيدي. دوازده ساعت » . و بعد بازوهاي او دور من بودند


  چقدر عجيب. « ؟ دوازده »


  همان طور که حرف مي زدم نگاه سريعي به خودم انداختم ، سعي کردم نامحسوس باشد . به نظر خوب مي آمدم . يک


  هفته بيشتر از کبودي هاي روي بازويم نمي گذشت ، در حال زرد شدن بودند . خودم را کش دادم . حالم خوب بود .


  خوب ، در واقع بهتر از خوب.


  « ؟ تجسس کامل شد »


  « اين طور که پيداس همه ي بالش ها جون سالم به در بردن » . با کمرويي سرم را تکان دادم


  او سرش را به طرف پايه ي تخت ، جايي که بقاياي تور « متاسفانه ، نمي تونم همينو درمورد ، ام...لباس خوابت بگم »


  روي ملافه هاي ابريشمي پخش شده بود خم کرد .


  « حيف شد ، اون يکيو دوست داشتم » : گفتم


  « منم همين طور »


  « ؟ تلفات ديگه اي نبوده » : با خجالت پرسيدم


  نگاه او را دنبال « بايد يه بدنه ي تخت ديگه واسه ازمه بخرم » : او نگاهي به بالاي شانه اش انداخت اعتراف کرد


  کردم و از اينکه ديدم تکه هاي کلفت چوب از طرف چپ تا بالاي تخت کنده شده حيرت زده شدم .


  « ؟ فکر مي کني که چرا صداي شکستن اينا رو نشنيدم » . اخم هايم را در هم کشيدم « ... همم »


  « تو وقتي توجهت يه جاي ديگه گير کرده به طور اعجاب انگيزي ناهشياري »


  « يه کمي هشيار بودم » : در حالي که عميقاً سرخ مي شدم ، گفتم


  « واقعا دلم براي اين تنگ مي شه » : او گونه هاي آتشين مرا نوازش کرد و آهي کشيد


  به صورت او نگاه کردم ، به دنبال هر نشانه اي از خشم يا پشيماني اي که از آن مي ترسيدم . او با خونسردي نگاهم را


  پاسخ داد ، حالت چهره اش آرام و در عين حال غير قابل خواندن بود .


  « ؟ تو چه احساسي داري »


  او خنديد.


  « ؟ چيه » : پرسيدم


  « به نظر مياد عذاب وجدان داري - انگار يه جرمي مرتکب شدي »


  « احساس گناه مي کنم » . غرولندکنان گفتم


  « خب شوهر فوق مشتاقتو از راه به در کردي . اون گناه مستوجب اعدام نيست »


  به نظر مي رسيد شوخي مي کند .


  « از راه به در کردن مثل اين ميمونه که عمدي باشه » . گونه هايم داغ تر شدند


  « شايد کلمه ي اشتباهي رو به کار بردم »


  « ؟ تو عصباني نيستي »


  « من عصباني نيستم » . او بخند بي رمقي زد


  « ؟ چرا نيستي »


  او « يکي اينکه، به تو صدمه نزدم . اين بار راحت تر بود که خودمو کنترل کنم. افراط نکنم » . خوب... او مکث کرد


  دوباره نگاهي به بدنه ي خسارت ديده انداخت .


  « گفتم که با تمرين درست مي شه » : گفتم


  او چشمانش را چرخي داد .


  « ؟ وقت صبحونه ي انسانه » : شکمم غرشي کرد و، او خنديد. پرسيد


  از تخت پايين پريدم . خيلي سريع حرکت کردم و مجبور شدم مانند انسان هاي مست تلوتلو بخورم تا تعادلم « لطفاً »


  را بدست آورم . او قبل از اينکه به ميز آرايش بخورم ؛ مرا گرفت.


  « ؟ تو حالت خوبه »


  « اگه تو زندگي بعديم تعادل بهتري نداشته باشم ، طلب خسارت مي کنم »


  آن روز صبح من آشپزي کردم و چند تخم مرغ سرخ کردم- به قدري گرسنه بودم که حوصله ي غذاي پرکارتري


  نداشتم . بعد از چند دقيقه با بي صبري آنها را روي يک بشقاب انداختم .


  « ؟ از کي تاحالا تخم مرغ نيم پز مي خوري » : او پرسيد


  « از حالا »


  او سطل زباله را از زير سينک بيرون کشيد- پر از کارتون « ؟ مي دوني تو هفته ي گذشته چقدر تخم مرغ خوردي »


  هاي آبي خالي بود.


  عجيبه. اين محل گند زده به اشتهام و خواب هايم و همين طور تعادل » : پس از فرو بردن يک لقمه ي داغ گفتم


  هميشه سست ام . ولي من اينجارو دوست دارم . هرچند احتمالاً بايد زود برگرديم ، نه؟ تا سر موقع بريم دارتموث؟ واي


  « ، فکر کنم بايد به فکر يه جايي واسه اونجا موندن هم باشيم


  حالا ديگه مي توني تظاهر کالج رو کنار بذاري- تو چيزي رو که مي خواستي گرفتي . و ما هم » . او کنار من نشست


  « که معامله اي نکرديم ، پس شرطي در کار نبوده


  « . من تظاهر نمي کردم ، ادوارد . من مثل بعضي ها تو وقت آزادم رو صرف نقشه کشيدن نمي کنم » . غرولند کردم


  او بي آنکه خجالت کشيده باشد ، « ؟ امروز چي کار کنيم که بلا از پا بيفته » : با تقليد ضعيفي از صداي او ادامه دادم


  به جلو خم شدم تا دستم را روي سينه ي برهنه ي او « . من واقعا مي خوام يه کمي بيشتر انسان بمونم » . خنديد


  « به قدر کافي وقت نداشتم » . بکشم


  واسه ي اين؟ تمام اين » : نگاه شکاکي به من انداخت . دستم را که به طرف شکم او پايين مي رفت ، گرفت و پرسيد


  چرا به فکرم نرسيده بود ؟ » : چشمانش را چرخي داد . با کنايه زير لب گفت « ؟ مدت چاره اش عشقبازي بود


  « مي تونستم خودمو از کلي جروبحث نجات بدم


  « آره، احتمالا » . خنديدم


  « تو خيلي انساني » : دوباره گفت


  « مي دونم »


  « ؟ داريم ميريم دارتموث ؟ جداً » . لبخندي روي لبهايش نقش بست


  « احتمالا همون ترم اول ميندازنم بيرون »


  « از کالج خوشت مياد » . حالا لبخندش بازتر شده بود « خودم بهت درس مي دم »


  « ؟ فکر مي کني بتونيم الآن ديگه يه آپارتمان پيدا کنيم »


  خب ، يه جورهايي ما حالاشم يه خونه اونجا داريم . مي دوني ، فقط » . او شکلکي درآورد ، انگار احساس گناه مي کرد


  « واسه احتياط


  « ؟ تو يه خونه خريدي »


  « خريد املاك سرمايه گذاري خوبيه »


  « پس، ديگه آماده ايم » . يکي از ابروهايم را بالا بردم و بعد رهايش کردم


  « ... بايد ببينم مي تونيم ماشين 'قبل' رو يه مدت بيشتر نگه داريم »


  « آره ، خدا به دادم برسه که از دست تانک ها محفوظ باشم »


  او نيشخند زد.


  « ؟ چقدر ديگه مي تونيم بمونيم » : پرسيدم


  مشکلي با وقت نداريم . يه چند هفته ديگه ، اگه بخواي . و بعدش مي تونيم قبل اينکه به نيو همشاير بريم يه سر به »


  « ... چارلي بزنيم . مي تونيم کريسمس رو با رِنه بگزرونيم


  کلمات او آينده ي نزديک و شادي را به تصوير کشيدند ، آينده اي به دور از درد براي تمام کساني که در آن حضور


  داشتند.


  از اين ساده تر نمي شد . حالا که دقيقا کشف کرده بودم انسان بودم چقدر مي تواند خوب باشد ، داشتم وسوسه


  مي شدم تغييري در برنامه هايم به وجود آورم . هيجده يا نوزده ، نوزده يا بيست ... واقعا اهميتي داشت ؟ در طول يک


  سال آنقدرها تغيير نمي کردم . و انسان بودن با ادوارد...انتخاب روز به روز سخت تر مي شد .


  و بعد ، به خاطر اينکه از قرار معلوم هيچ گاه وقت کافي نبود ، اضافه کردم : « يه چند هفته ديگه » . موافقت کردم


  « ؟ داشتم فکر مي کردم - مي دوني قبلا راجع به تمرين چي مي گفتم »


  « مي توني چند دقيقه فکرت رو نگه داري ؟ صداي يه قايق مي شنوم . تيم تميزکاري بايد رسيده باشن » . او خنديد


  او مي خواست آن فکر را نگه دارم . پس اين به آن معنا بود که ديگر قصد نداشت در مورد تمرين کردن مرا آزار دهد؟


  لبخند زدم.


  بذار به گوستاوو خرابکاري توي اتاق سفيد رو توضيح بدم . بعدش مي تونيم بريم بيرون . توي قسمت جنوبي جنگل »


  « يه جايي هست


  او « من نمي خوام برم بيرون . من امروز دورتادور جزيره نمي گردم . مي خوام همينجا بمونم و يه فيلم تماشا کنم »


  خيلي خوب ، هرچي تو دوست داري . چرا يکي » . لبهايش را بهم فشرد ، سعي مي کرد به بدخلقي لحن من نخندد


  « ؟ انتخاب نمي کني تا من برم درو باز کنم


  « من صداي در نشنيدم »


  او سرش را به بغل خم کرد و گوش داد . در کمتر از يک ثانيه ، صداي ضعيف ضربه ي آهسته اي به در به گوش رسيد


  . ادوارد نيشخندي زد و به طرف تالار ورودي چرخيد .


  در قفسه ي زير تلويزيون بزرگ گشتم و عنوان ها را از نظر گذراندم . سخت بود تصميم بگيري از کجا شروع کني .


  آنها از يک ويدئو کلوب هم بيشتر دي وي دي داشتند .


  مي توانستم صداي آهسته و مخملين ادوارد را که داخل برمي گشت بشنوم ، با زباني که به گمان من پرتغالي سليس


  بود صحبت مي کرد . صداي خشن تر انسان ديگري با همان زبان جواب داد .


  ادوارد آنها را داخل اتاق راهنمايي کرد ، در راه به طرف آشپزخانه اشاره مي کرد . دو برزيلي به طرزي باور نکردني در


  کنار او کوتاه و تيره به نظر مي رسيدند . يکي از آنها مرد چاقي بود و ديگري يک زن ريزنقش ، چهره ي هردويشان


  چين افتاده بود . ادوارد با لبخند متکبرانه اي به طرف من ژست گرفت و من اسم خودم را در بين آن کلمات ناآشنا


  شنيدم . هنگامي که به پرهاي داخل اتاق سفيد ، که به زودي با آن روبه رو مي شدند فکر کردم کمي قرمز شدم . مرد ريزنقش لبخند مودبانه اي به من زد .


  ولي زني که پوست تيره داشت لبخند نزد . با ترکيبي از حيرت و دلواپسي به من خيره شدم بود و چشمانش از ترس


  گشاد شده بودند . قبل از اينکه بتوانم عکس العملي نشان دهم ، ادوارد به آنها اشاره کرد تا به دنبالش به سمت لانه ي


  مرغ ها بروند و آنها رفته بودند.


  وقتي ادوارد دوباره ظاهر شد ، تنها بود . او به سرعت کنار من آمد و بازوهايش را دور من حلقه کرد .


  « ؟ اون چش بود » : با به خاطر آوردن حالت چهره ي وحشت زده ي آن زن، زمزمه کردم


  کوئر از سرخپوست هاي اهل تيکيوناست . اون يه کمي خرافاتي تر- » . ادوارد با بي خيالي شانه هايش را بالا انداخت


  يا مي توني بگي هشيار تر - از کساييه که در دنياي مدرن زندگي مي کنن . اون شک کرده که من چي هستم ، يا يه


  اونها اينجا افسانه هاي خودشونو دارن . مثلا » . او هنوز به نظر نمي رسيد نگران باشد « چيزي نزديک بهش


  او نگاه شيطنت آميزي به من « ليبيشامن - يه شيطان خون خواره که منحصرا زن هاي خوشگل رو شکار مي کرده


  انداخت .


  فقط زن هاي زيبا ؟ خوب ، اين به گونه اي تملق آميز بود.


  « به نظر وحشت زده ميومد » : گفتم


  « آره- ولي بيشتر نگران توئه »


  « ؟ من »


  او خنده ي آهسته و مرموزي کرد و بعد به طرف ديوار فيلم ها « نگران آينه که چرا من چرا اينجا با توام، تنهاي تنها »


  « اوه ، خوب ، چرا يه چيزي انتخاب نمي کني ببينيم ؟ اين ديگه يه کار قابل قبول انسانيه » . نگاه کرد


  خنديدم و در حالي که روي انگشتان پا بلند مي شدم، « آره ، مطمئنم يه فيلم اونو قانع مي کنه که تو انساني »


  بازوهايم را محکم دور گردن او گره کردم . به پايين خم شد تا بتوانم او را ببوسم و بعد، حلقه ي بازوانش دور من تنگ


  تر شد ، مرا از روي زمين بلند کرد تا مجبور نباشد خم شود .


  همان طور که لبهاي او روي گردن من مي رفتند، انگشت هايم را در موهاي برنزي او فرو کردم . زير لب غرولندکنان


  « فيلم ، کي حوصله ي فيلم داره » : گفتم


  سپس صداي حبس شدن نفسي را شنيدم و ، ادوارد فوراً مرا پايين گذاشت. کوئر در راهرو خشکش زده بود ، موي


  مشکي پر از پر بود و کيسه ي بزرگي از پرهاي بيشتر در دست داشت، حالت بهت زده اي روي چهره اش نقش بسته


  بود. با چشم هاي از حدقه بيرون زده به من خيره شد ، و به سرخ شدم و به پايين چشم دوختم . بعد او خودش را پيدا


  کرد زير لب چيزي گفت ، که حتي در زباني ناآشنا ، به طور واضح يک عذر خواهي بود . ادوارد لبخند زد و با لحني


  دوستانه جوابش را داد . او چشم هاي تيره اش را برگرداند و به راهش ادامه داد .


  « ؟ داشت به همون چيزي فکر مي کرد که من فکر مي کنم اون بهش فکر مي کنه ، اينطور نيست » : زمزمه وار گفتم


  « آره » . ادوارد به جمله ي پيچيده ي من خنديد


  « بيا، اينو بذار تا وانمود کنيم داريم نگاهش مي کنيم » : دستم را دراز کردم و به طور تصادفي فيلمي را برداشتم. گفتم


  فيلم موزيکالي بود با چهره هاي خندان ولباس هاي پف دار.


  « خيلي ماه عسليه » : ادوارد تاييد کرد


  زماني که بازيگران در تصوير با آهنگ شاد اول فيلم مي رقصيدن د، روي کاناپه لم دادم و در آغوش ادوارد رفتم .


  « ؟ حالا به اتاق سفيد برمي گرديم » : از سر بيکاري پرسيدم


  نمي دونم... من قبلا تخته ي بالاي تخت اون اتاقو چنان خورد کردم که قابل تعمير نيست - شايد اگه تخريب رو به »


  « يه محدوده ي خونه محدود کنيم ، ازمه يه روزي باز دعوتمون کنه


  پس خرابي هاي بيشتري درکاره؟ (منظورم اين بود که اگر قرار بود خرابي بيشتري در کار باشد » . لبخند جانانه اي زدم


  « ( پس عشقباري بيشتري نيز در راه بود


  فکر مي کنم اگه از قبل تصميم شو بگيرم بي خطر تره تا اينکه صبر کنم تو باز بهم » . او به حالت چهره ي من خنديد


  « تعرض کني


  ولي ضربان قلبم بالا مي رفت . « با زمان درست مي شه » . با لحني عادي موافقط کردم


  « ؟ قلبت چيزيش شده »


  « ؟ حالا مي خواي به منطقه ي ويران سازي سر بزني » . مکث کردم « نوچ . کاملا سالمه »


  شايد مودبانه تر باشه تا صبر کنيم تنها بشيم . ممکنه تو وقتي که من اثاثيه رو داغون ميکنم متوجه نشي ، ولي »


  « احتمالا اونارو مي ترسونه


  « درسته. لعنتي » . در حقيقت ، کساني را که در اتاق ديگر بودند فراموش کرده بودم


  زماني که با بي قراري منتظر بودم کار گوستاوو و کوئر تمام شود و سعي مي کردم به آنها به خوبي و خوشي زندگي


  کردند روي صفحه تلويزيون توجه کنم ، آنها بي صدا در خانه اينور آنور مي رفتند . داشت خوابم مي گرفت- اگرچه ، به


  گفته ي ادوارد نصف روز را خوابيده بودم - تا اينکه صداي خشن مرا از جا پراند . ادوارد در حالي که مرا در بغل نگه


  داشته بود بلند شد . و به پرتغالي سليس جواب گوستاوو را داد . گوستاوو سري تکان داد و آهسته به سمت در ورودي رفت .


  « کارشون تموم شده » : ادوارد به من گفت


  « ؟ خوب معنيش اينه که ما حالا تنهاييم »


  « ؟ اول ناهار، نظرت چيه » : او پيشنهاد کرد


  لبم را گاز گرفتم . من بسيار گرسنه بودم .


  او با لبخندي دست من را گرفت و به آشپزخانه برد . اهميتي نداشت که نمي توانست ذهنم را بخواند ، او چهره ي مرا


  به خوبي مي شناخت.


  « اشتهام داره از کنترل خارج مي شه » : وقتي بالاخره سير شدم شکايت کنان گفتم


  « ؟ مي خواي امروز بعد از ظهر با دلفين ها شنا کني- کالري هارو بسوزوني » : ادوارد پرسيد


  « شايد بعداً . واسه کالري سوزوندن يه ايده ي ديگه دارم »


  « ؟ و اون چيه »


  « خوب، خوب نيست که اينقدر تخته اضافه بالاي تخت مونده »


  ولي نتوانستم حرفم را تمام کنم . او پيش از آن مرا روي بازوانش بلند کرده و در حالي که با سرعت غير انساني به


  سمت اتاق آبي مي برد ، لبهايش ، لبهاي مرا خاموش کردند


  --------


  فصل 7 : "غير منتظره"


  صف تيره رنگ در ميان مه لفاف مانند برايم واضح تر ميشد . مي توانستم چشمان ياقوت رنگ شان را که از تشنگي ،


  از هوس براي کشتن مي درخشيد ببينم . لبهايشان روي دندان هاي تيز و خيس شان عقب رفت ، بعضي براي غرش و


  بعضي براي لبخند .


  صداي ناله ي کودك پشت سرم را ميشنيدم ، اما نمي توانستم برگردم و نگاهش کنم . با اينکه نااميدانه مي خواستم از


  امنيت او اطمينان حاصل کنم ، اکنون نمي توانستم بهاي هيچ گونه خطايي در تمرکز را بپردازم.


  آنها جلوتر آمدند در حالي که شنل هاي مشکي شان با حرکت اندك آنها پشت سر موج مي خوردند . دستهايشان به


  پنجه هاي استخواني رنگ تبديل شدند . از يکديگر فاصله گرفتند تا بتوانند از هر سمت به ما حمله کنند . ما محاصره


  شده بوديم . ما قرار بود بميريم .


  و سپس ، مانند انفجار نور از يک فلاش ، تمام صحنه متفاوت بود . با اين حال چيزي عوض نشده بود . ولتوري ها


  هنوز مصمم به قتل ، به ما نزديک مي شدند . تنها چيزي که عوض شده بود نوع نگاه من به تصوير بود . ناگهان من


  تشنه ي آنها بودم . مي خواستم که آنها تقاص کارشان را پس دهند . در حالي که به جلو خيز برمي داشتم وحشتم به


  خون خواهي تبديل شد ، لبخندي روي لبم ظاهر شد و از ميان دندان هاي عريان ام غرشي بيرون دادم .


  با وحشت از خواب پريدم .


  اتاق تاريک بود . همچنين گرم و شرجي . عرق از شقيقه هايم تا پايين گردنم سرازير شد .


  به ملحفه هاي گرم چنگ زدم ، خالي بودند .


  « ؟ ادوارد »


  همان لحظه ، انگشتانم به چيزي صاف و لطيف و سفت برخورد کردند . يک ورق کاغذ که از وسط تا شده بود .


  يادداشت را برداشتم و به طرف ديگر اتاق ، جايي که کليدهاي چراغ بودند ، حرکت کردم .


  را مورد خطاب قرار داده بود . « خانم کالن » بيرون يادداشت


  " اميدوارم بيدار و متوجه نبود ام نشي ، اما اگر شدي ، من خيلي زود برمي گردم . فقط براي شکار


  به خشکي برگشتم . دوباره بخواب و تا وقتي بيدار بشي من برگشتم . دوستت دارم . "


  آهي کشيدم . دو هفته از آمدن ما مي گذشت پس من بايد انتظار رفتن اش را مي کشيدم ، اما به زمان فکر نکرده بودم


  . انگار ما اينجا خارج از زمان در يک مکان بي نظير حضور داشتيم.


  عرق را از پيشاني ام زدودم . با اينکه ساعت روي ميز بعد از يک را نشان مي داد ، حس بيداري و هشياري داشتم .


  مي دانستم با اين حس گرما و چسبندگي نمي توانستم دوباره به خواب بروم . ناگفته نماند که مي دانستم اگر به خواب


  برگردم، دوباره آن پيکره هاي مشکي پوش آماده شکار را در سرم خواهم ديد .


  بلند شدم و با روشن کردن چراغ ها بي هدف اطراف خانه خالي پرسه زدم . بدون حضور ادوارد ، آنجا خيلي بزرگ و


  خالي به نظر مي رسيد . خيلي متفاوت .


  به آشپزخانه رسيدم و فکر کردم شايد غذايي براي آرامش چيزي بود که به آن نياز داشتم .


  در يخچال کنجکاوي کرده تا تمام مواد لازم براي مرغ سخاري را پيدا کردم . سرخ شدن و جلز و ولز مرغ در ماهيتابه


  صدايي آشنا و خانگي بود ، از شکستن سکوت احساس اضطراب کمتري داشتم .


  چنان بوي خوبي مي داد که همانجا از ماهيتابه ، در حالي که زبانم را مي سوزاندم ، شروع به خوردن کردم . بعد از پنج


  يا ششمين لقمه آنقدر سرد شده بود که بتوانم طعم آن را حس کنم . جويدن ام آرام تر شد . طعم آن مشکلي داشت؟


  گوشت را بررسي کردم . همه جاي آن سفيد بود . اما ممکن بود کامل نپخته باشد. لقمه ي آزمايشي ديگري برداشتم .


  دوبار جويدم . اه مطمئنا بدمزه بود . بلند شدم تا لقمه ي دهانم را درون سينک خالي کنم . بوي مرغ و روغن حال به


  هم زن بود . تمام بشقابم را برداشتم و درون سطل زباله خالي کرده و پنجره را باز کردم تا بوي غذا را تهويه شود .


  هواي بيرون به نسيم خنکي تبديل شده بود که روي پوستم حس خوبي داشت .


  به طور ناگهاني خسته بودم ، اما دلم نمي خواست به اتاق گرم برگردم . پس پنجره هاي اتاق تلويزيون را باز کرده و


  زير آنها روي کاناپه دراز کشيدم . همان فيلمي که روز قبل ديده بوديم را پخش کردم و به زودي با آهنگ ملايم اول


  فيلم به خواب رفتم .


  وقتي چشمانم را باز کردم خورشيد در نيمه ي آسمان بود ، اما اين نور خورشيد نبود که مرا بيدار کرده بود . بازوان


  خنکي دور من ، مرا به سمت او مي کشيدند . همان موقع دردي ناگهاني در دلم پيچيد .


  متاسفم ، انگار زيادم دقيق نبودم به » : ادوارد دستي زمستاني مقابل پيشاني خيس و چسبناك من کشيد و زمزمه کرد


  « اينکه با رفتن من چه قدر گرمت مي شه فکر نکردم . قبل از اينکه دوباره برم يه کولر نصب مي کنم


  « ! ببخشيد » : نمي توانستم روي حرفهايم تمرکز کنم . نفس نفس زنان در حال رهايي از بازوانش گفتم


  « ؟ بلا » : به سرعت آغوش اش را گشود


  در حالي که دستانم را مقابل دهانم نگه داشته بودم به سمت دستشويي دويدم . چنان حس بدي داشتم که – در ابتدا –


  وقتي شاهد خم شدن و بالا آوردن وحشيانه ام در توالت بود ، برايم اهميتي نداشت .


  « ؟ بلا چي شده »


  هنوز نمي توانستم پاسخ دهم . او با نگراني در آغوشم گرفت ، موهايم را از صورتم کنار زد و منتظر شد تا بتوانم دوباره


  تنفس کنم.


  « مرغ فاسد لعنتي » : ناله کردم


  صدايش سخت و کشيده بود. « ؟ حالت خوبه »


  « خوبم . فقط مسموميت غذاييه . لازم نيست تو اينارو ببيني. برو » : نفس نفس زنان گفتم


  « امکان نداره بلا »


  او بدون توجه به هل دادن هاي ضعيف من به نرمي « برو » : در حال تلاش براي تميز کردن دهانم دوباره ناله کردم


  کمک ام کرد .


  وقتي دهانم تميز بود ، مرا به سمت تخت برد و با دقت آنجا نشان د، بازوانش هنوز پشتم بودند.


  « ؟ مسموميت غذايي »


  « آره . ديشب مرغ سخاري درست کردم . مزه ي بدي ميداد . همه شو ريختم دور ، اما اول چند لقمه خوردم » : غريدم


  « ؟ الان حالت چطوره » . دست سردي روي پيشاني ام گذاشت . احساس خوبي داشت


  براي يک لحظه به آن فکر کردم . حالت تهوع به همان سرعتي که آمده بود از بين رفته بود و حال من مانند همه ي


  « خيلي نورمال » . صبح هاي ديگري بود که از خواب بلند مي شدم


  قبل از نيمرو کردن چند تخم مرغ او مجبورم کرد که ساعتي صبر کنم و يک ليوان آب را درون معده ام نگه دارم . من


  حس کاملا عادي اي داشتم به غير از اينکه به خاطر بيدار ماندن در نيمه شب خسته بودم . با تنبلي مقابل پاهايش لم


  دادم و او کانال سي ان ان را گرفت . ما خيلي از دنيا دور مانده بوديم . اگر جنگ جهاني سوم هم به راه افتاده بود ما


  خبري نداشتيم .


  از اخبار خسته شده و برگشتم تا او را ببوسم . مانند امروز صبح ، با حرکتم دردي ناگهاني در دلم ايجاد شد . در حالي که


  دستم را محکم روي دهانم گرفته بودم خود را از او عقب کشيدم . مي دانستم که اين بار به دستشويي نمي رسم


  بنابراين به سمت سينک ظرفشويي دويدم.


  او بار ديگر موهايم را عقب نگه داشت.


  « شايد بايد به ريو برگرديم و بريم پيش يه دکتر » : وقتي داشتم دهانم را پاك مي کردم ، با نگراني گفت


  « دندونهامو بشورم حالم خوب مي شه » : دکتر به معني آمپول بود . سرم را تکان دادم و به سمت راهرو چرخيدم


  وقتي دهانم طعم بهتري يافت در چمدان هايم به دنبال جعبه ي کمک هاي اوليه کوچکي گشتم که آليس برايم


  گذاشته بود . جعبه اي که پر از وسايل انساني مانند باند و مسکن بود ، و حامل چيزي که الان نياز داشتم ، قرص


  دلپيچه . شايد مي توانستم دلم و ادوارد را آرام نگه دارم .


  اما قبل از اينکه قرص را بيابم ، دستم به چيز ديگري خورد که آليس برايم گذاشته بود . جعبه ي کوچک آبي را برداشته


  و براي لحظه اي طولاني همه چيز را فراموش کرده و به آن خيره شدم .


  و سپس شروع به شمردن در ذهنم کردم . يک بار . دوبار . دوباره .


  ضربه روي در غافلگيرم کرد . جعبه ي کوچک از دستم دوباره داخل چمدان افتاد .


  « ؟ حالت خوبه؟ دوباره بالا آوردي » : ادوارد از پشت در پرسيد


  صدايم به نظر خفه مي آمد . « هم آره هم نه »


  « ؟ بلا؟ مي شه بيام تو ؟ لطفا » : حالا با نگراني گفت


  « ؟... باشه »


  او داخل شد و وضعيت مرا بررسي کرد : چهارزانو کنار چمدان با نگاهي خيره و بي حالت . کنارم نشست و دستش


  بي درنگ به سمت پيشاني ام دراز شد .


  « ؟ چي شده »


  « ؟ چند روز از عروسي گذشته » : زمزمه کردم


  « !؟ هفده. بلا چي شده » : به طور خودکار جواب داد


  دوباره شمردم . انگشتي را بالا نگه داشته بودم ، به علامت اين که صبر کند و شماره ها را زير لب زمزمه مي کردم . در


  مورد روزها اشتباه مي کردم . بيشتر از مدتي که فکر مي کردم اينجا بوديم . دوباره از اول شمردم .


  « ! بلا! دارم ديوونه مي شم » : با عجله گفت


  سعي کردم هضم اش کنم . نتوانستم . پس درون چمدان دوباره به دنبال جعبه ي نوارهاي بهداشتي گشتم . آن را بي


  صدا بالا گرفتم .


  « ؟ منظورت چيه؟ داري مي گي بيماريت به خاطر وضعيت روحي دوران قاعدگيه » : با سردرگمي نگاهم کرد


  « نه ، نه ادوارد . دارم مي گم که قاعدگي من پنج روز عقب افتاده » : توانستم با صدايي ضعيف بگويم


  حالت چهره اش تغيير نکرد . انگار من چيزي نگفته بودم.


  « فکر نکنم مسموم شده باشم » : اضافه کردم


  جوابي نداد . به يک مجسمه تبديل شده بود .


  « ! رويا ها . اين همه خوابيدن . گريه ها . اين همه اشتها. اوه. اوه... اوه » : با صدايي ثابت براي خودم نجوا کردم


  نگاه ادوارد به نظر شيشه اي مي رسيد ، گويي ديگر مرا نمي ديد .


  به طور خودکار ، تقريبا ناخودآگاه ، دستم به سمت شکم ام رفت.


  « ! اوه » : دوباره گفتم


  روي پاهايم پريدم و از دستان بي حرکت ادوارد رها شدم . از صبح زيرپوش و لباس زير سيلکي را که براي خواب


  مي پوشيدم عوض نکرده بودم . پارچه ي آّبي را از سر راه کنار زده و به شکم ام خيره شدم.


  « غير ممکنه » : زمزمه کردم


  من تجربه اي با حاملگي يا نوزادان يا هرچيزي که متعلق به دنياي اينها بود نداشتم ، اما احمق هم نبودم . به قدر کافي


  فيلم و سريال ديده بودم که بدانم قضيه اينطور پيش نمي رود . من فقط پنج روز عقب بودم . اگر در اين مدت کوتاه


  حامله شده بودم ، بدنم حتي فرصت نداشت اين حقيقت را در خود ثبت کند . دچار تهوع صبحگاهي نمي شدم . عادت


  غذايي و خوابيدن ام تغيير نمي کرد .


  و به طور حتم ، اين برآمدگي هرچند کوچک ولي مشخصي بين لگن هايم نداشتم .


  کمرم را جلو و عقب کردم تا از هر زاويه نگاهش کنم ، جوري که انگار برآمدگي در نور مناسب از بين رفتني بود .


  انگشتانم را روي قلنبه ي کوچک کشيدم و از سختي و استحکام آن زير پوست دستم تعجب کردم .


  چراکه با برآمدگي يا بدون آن ، با قاعدگي يا بدون آن - که مطمئنا اکنون بدون آن بود ، « غير ممکنه » : دوباره گفتم


  با اينکه من در تمام عمرم يک روز هم عقب نيفتاده بودم - امکان نداشت که من حامله باشم . محض رضاي خدا ،


  تنها کسي که در تمام عمرم با او سکس داشتم يک خون آشام بود .


  ادوارد ، يک خون آشام که اکنون بدون اثري از حرکت ، روي زمين يخ زده بود .


  پس حتما توضيح ديگري وجود داشت . من مشکلي داشتم . بيماري مخصوص به آمريکاي جنوبي که تمام علائم


  حاملگي را داشت . فقط سرعتش بيشتر بود.


  و سپس چيزي به خاطر آوردم . يک تحقيق اينترنتي صبحگاهي که به نظرم قرن ها از آن گذشته بود . در حالي که


  پشت ميزم در خانه چارلي نشسته بودم و نور خاکستري رنگ از پنجره داخل مي تابيد ، روي کامپيوتر کهنه ام به يک


  صفحه ي اينترنتي به نام "خون آشام ها، الف تا ي" خيره شده بودم . کمتر از بيست و چهار ساعت از زماني که


  جيکوب بلک مرا با افسانه هاي کوئيليت که خود هنوز باور نداشت جذب مي کرد و به من ميگفت ادوارد يک خون


  آشام است ، مي گذشت . مشتاقانه اولين پست هاي سايت را بررسي کرده بودم که به تمام افسانه هاي خون آشامي


  دور دنيا تقديم شده بود. داناگ فيليپيني ، استري عبري ، واراکولاکي رومانيايي ، استرگوني بنفيچي ايتاليايي


  - افسانه اي که بر اساس اولين برخورد پدر شوهر من با ولتوري ها بود ، که من آن زمان چيزي راجع به آن


  نمي دانستم - وقتي افسانه ها بيشتر و بيشتر غير معمول به نظر مي رسيدند ، دقت و توجه من نيز کمتر و کمتر شده


  بود . فقط قسمت هاي مبهمي از آخرين پست ها را به خاطر داشتم . همه شان به نظر داستان هاي رويايي و


  بهانه هايي جهت توجيه مسائلي مانند ميزان مرگ نوزادان يا خيانت در زناشويي به نظر مي رسيدند . " نه


  عزيزم من با کسي رابطه ندارم . اون زن زيبايي که تو ديدي از خونه بيرون رفت فقط يه پري


  خون آشام بود . خيلي خوش شانسم که جون سالم به در بردم." - البته از زماني که من با تانيا آشنا شده


  بودم بعضي از اين بهانه ها به نظر حقيقت محض مي رسيد - يک داستان در مورد زنان نيز وجود داشت. "چه طور


  مي توني منو متهم به خيانت کني ؟ فقط به اين دليل که تو از يک سفر دريايي دوساله برگشتي و


  من حامله ام ؟ تقصير اون خون آشام بود که منو با قدرت هاي خودش هيپنوتيزم کرد."


  اين قسمتي از تعريف يک مرد خون آشام بود . توانايي او براي توليد مثل با شکار بي چاره اش .


  سرم را تکان دادم. مبهوت بودم، ولي...


  به ازمه و روزالي انديشيدم . خون آشام ها قادر به توليد مثل نبودند. اگر چنين چيزي امکان داشت، روزالي تا کنون


  راهي پيدا کرده بود . افسانه ي مردان خون آشام چيزي جز دروغ نبود .


  جز اينکه... خب تفاوتي وجود داشت. روزالي نمي توانست حامل بچه باشد ، چراکه در وضعيتي که هنگام تبديل شدن به


  خون آشام داشت ، منجمد شده بود . بدون تغيير و بدن زنان انسان مي بايست براي حاملگي تغيير مي کردند . تغيير


  ماهانه ي شکل بدن و هم چنين تغييرات بيشتري که براي آماده سازي يک کودك در حال رشد لازم بود . بدن روزالي


  توانايي تغيير نداشت .


  اما بدن من مي توانست تغيير کند. بدن من تغيير کرده بود. برآمدگي اي را که ديروز روي شکم ام وجود نداشت لمس


  کردم.


  تمام مردان انسان ، از زمان بلوغ تا مرگ بي نغيير باقي مي ماندند . قسمتي اطلاعات که از جايي خوانده بودم به يادم


  آمد : چارلي چاپلين در هفتاد سالگي صاحب جوان ترين فرزند خود شد . مردان چيزي مانند دوران حمل فرزند و يا


  دوران باروري را تجربه نمي کردند .


  و البته ، وقتي همسران آنها توانايي حمل نداشتند ، چه کسي مي توانست بداند که آيا مردان خون آشام توانايي بچه دار


  شدن دارند يا نه ؟ کدام خون آشام روي کره زمين لزوم آزمايش اين فرضيه را با يک زن انسان حس کرده بود ؟ و يا


  تمايل آزمايش آن را ؟


  تنها يک نفر به ذهنم مي رسيد .


  قسمتي از مغزم اين حقايق ، خاطرات و گمان ها را بررسي مي کرد ، در حالي که قسمت ديگر آن که وظيفه ي تکان


  دادن بدن ، حتي کوچکترين ماهيچه را بر عهده داشت ، از انجام فعاليت هاي نورمال نيز بازمانده بو د. لبهايم تکان


  نمي خوردند ، با اينکه مي خواستم به ادوارد خواهش کنم برايم توضيح دهد چه در حال رخ دادن بود . بايد به سمتي که


  او نشسته بود مي رفتم ، لمسش مي کردم اما بدنم از دستورات مغزم اطاعت نمي کرد . فقط مي توانستم در حالي که


  انگشتانم را به نرمي روي برآمدگي شکم ام مي فشردم ، به چشمان وحشت زده ام در آينه خيره شوم .


  و سپس ، همانند روياي شفاف ديشب، صحنه ناگهان عوض شد . تمام چيزي که در آينه مي ديدم کاملا متفاوت بود ،


  با اينکه در واقع هيچ چيز واقعا عوض نشده بود .


  چيزي که تمام محيط را برايم تغيير داد ، تکان کوچکي بود که از داخل برآمدگي به انگشتانم وارد شد .


  در همان لحظه تلفن ادوارد به صدا درآمد . مصصم و مصرانه . هيچ کداممان حرکت نکرديم . دوباره و دوباره زنگ


  خورد . در حالي که انگشتانم را روي دلم فشار مي دادم ، منتظر سعي کردم صداي تلفن را از مغزم مهار کنم . نگاهم در


  آينه ديگر وحشت زده نبود . متفکر بود . به سختي متوجه اشک هاي عجيب و بي صدايي شدم که از گونه هايم پايين


  مي چکيد .


  تلفن به زنگ خوردن ادامه داد . دلم مي خواست ادوارد جواب مي داد . من در حال تجربه ي يک لحظه بودم ، احتمالا


  مهم ترين لحظه ي عمرم .


  زنگ! زنگ! زنگ!


  سرانجام، صداي آزاردهنده ي تلفن به چيزهاي ديگر غالب شد . من کنار ادوارد زانو زدم، فهميدم که با دقت بيشتري


  حرکت مي کنم . نسبت به هم حرکتم هزار بار دقيق تر بودم . جيبهايش را گشتم تا تلفن را پيدا کنم. انتظار داشتم


  دستش را دراز کند و خود جواب تلفن را بدهد اما او کاملا بي حرکت بود .


  شماره را شناختم و مي دانستم که چرا تماس گرفته است.


  صدايم بهتر از قبل نبود . گلويم را صاف کردم. « سلام آليس »


  « ؟ بلا؟ بلا؟ حالت خوبه »


  « ؟ آره. ام... کارلايل اونجاست »


  « ؟ آره. چي شده »


  « من خودم صد در صد مطمئن نيستم »


  صدايش محتاط بود . از آن سوي گوشي کارلايل را صدا زد و قبل از اينکه بتوانم سوال اولش را « ؟ ادوارد خوبه »


  « ؟ چرا گوشي رو برنمي داشت » : جواب دهم پرسيد


  « نمي دونم »


  « ... بلا... چي شده؟ من همين الان ديدم »


  « ؟ چي ديدي »


  « کارلايل اومد » : سکوت . بلاخره او گفت


  حس کردم آب يخ به رگ هايم تزريق شده است . اگر آليس تصوير من با يک کودك چشم سبز و صورتي پريايي در


  آغوشم ديده بود حتما مي گفت ، نمي گفت ؟


  در آن نيم لحظه اي که منتظر بودم کارلايل پاي تلفن حاضر شود ، تصويري که فکر مي کردم آليس ديده بود ، پشت


  پلک هايم رقصيد . يک کودك کوچک و زيبا ، زيبا تر از کودك رويايم ، يک ادوارد کوچک در آغوش من . گرما جاي


  يخ را در رگهايم پر کرد .


  « ؟ بلا؟ کارلايل هستم. چي شده »


  نمي دانستم چه گونه پاسخ دهم . آيا به نتيجه گيري من مي خنديد؟ مي گفت که ديوانه شدم؟ آيا دوباره در « ... من »


  « ؟ من کمي نگران ادوارد ام . خون آشام ها مي تونن شوك زده بشن » ؟ حال ديدن رويايي رنگي بودم


  « ؟ بهش صدمه اي وارد شده » . صداي کارلايل ناگهان مبرم بود


  « نه ، نه . فقط سورپرايز شده » : به او اطمينان دادم


  « بلا من متوجه نمي شم »


  « حامله باشم » : نفس عميقي کشيدم « ... من فکر مي کنم... خب ، من فکر مي کنم که... شايد... ممکنه من »


  ضربه ي کوچک ديگري به شکم ام وارد شد ، گويي در تاييد حرف من بود.


  بعد از مکثي طولاني ، آموزش درماني کارلايل دست به کار شد .


  « ؟ اولين روز آخرين قاعدگي ات کي بود »


  محاسبات ذهني اش را آنقدر انجام داده بودم که بتوانم با حتم پاسخ دهم . « شانزده روز قبل از عروسي »


  « ؟ چه احساسي داري »


  ممکنه احمقانه به نظر برسه ، » . و صدايم شکست. قطره اشک ديگري از گونه هايم جاري شد « يه حس عجيب »


  ببينيد... مي دونم واسه همه ي اين چيزا خيلي زوده . شايد من ديوانه شدم . اما من روياهاي عجيب غريب مي بينم و


  هميشه دارم مي خورم و گريه ام مي گيره و بالا ميارم و ... و... قسم مي خورم همين الان يه چيزي توي من حرکت


  « کرد


  ادوارد سرش را بالا آورد.


  من آهي از سر آسودگي کشيدم .


  ادوارد دستش را براي تلفن دراز کرد ، چهره اش سفيد و سخت بود .


  « ام... فکر کنم ادوارد مي خواد باهاتون صحبت کنه »


  « گوشي رو بده بهش » : کارلايل با صداي سختي گفت


  نيمه مطمئن از توانايي ادوارد براي صحبت کردن ، تلفن را در دستش گذاشتم .


  « ؟ اين ممکنه » : او زمزمه کرد


  براي مدتي طولاني ادوارد خيره به هيچ ، با نگاهي خالي ، گوش مي داد .


  در حال صحبت بازويش را دور من انداخته و به خودش نزديکتر کشيد . « ؟ و بلا چي »


  « بله. بله. اين کارو مي کنم » : او براي مدتي که بسيار طولاني به نظر رسيد گوش فرا داد و گفت


  او تلفن را قطع کرده و بلافاصله شماره ي ديگري گرفت.


  « ؟ کارلايل چي گفت » : من بي طاقت پرسيدم


  « فکر مي کنه که تو حامله باشي » : ادوارد با صدايي بي روح پاسخ داد


  اين کلمات لرزه ي گرمي به ستون فقرات من فرستادند . ضربه ي کوچک درونم لرزيد .


  « ؟ الان با کي تماس گرفتي » : وقتي دوباره تلفن را مقابل گوشش گرفت، پرسيدم


  « به فرودگاه . مي ريم خونه »


  ادوارد بدون مکث ، بيشتر از يک ساعت پاي تلفن بود . حدس مي زدم در حال برنامه ريزي پرواز برگشت مان باشد ،


  اما مطمئن نبودم چرا که او انگليسي صحبت نمي کرد . انگار عصباني بود ، دفعات زيادي از ميان دندانهايش صحبت


  کرد .


  همزمان با بحث کردن در حال جمع کردن وسايل بود . همانند يک گردباد خشمگين اطراف اتاق مي چرخيد و به جاي


  خرابي، به اتاق نظم و ترتيب مي بخشيد . بدون نگاه کردن تعدادي لباس روي تخت انداخت و من به اين نتيجه رسيدم


  که زمان لباس پوشيدن من است . در مدتي که من لباس مي پوشيدم با حرکات آشفته و ناگهاني به بحث ادامه داد .


  وقتي ديگر تحمل انرژي خشمگيني که از او ساطع مي شد را نداشتم به آرامي اتاق را ترك کردم . تمرکز ديوانه ي او


  باعث تهوع من مي شد . نه مانند تهوع صبحگاهي فقط از نوع ناراحت کننده اش . من جاي ديگري منتظر عوض شدن


  حال اش مي شدم . نمي توانستم با اين ادوارد يخي و متمرکز که راستش ، کمي مرا مي ترساند صحبت کنم .


  بار ديگر به آشپزخانه رسيدم . بسته اي چوب شور روي ميز بود . بي هدف شروع به جويدن کردم و از پنجره به ماسه و


  صخره ها و درختان و اقيانوس خيره شدم . همه چيز در نور آفتاب مي درخشيد .


  کسي از درونم ضربه زد.


  « مي دونم. منم دلم نمي خواد برم » : گفتم


  کمي به بيرون زل زدم . اما ضربه زننده پاسخي نداد .


  « ؟ نمي فهمم. چه مشکلي هست » : زمزمه کردم


  شگفت آور ، مطمئنا بود . حتي تحيرانگيز . اما مشکل؟


  نه.


  پس چرا ادوارد انقدر عصباني بود ؟ او کسي بود که با صداي بلند آرزوي يک ازدواج زود هنگام را کرده بود .


  سعي کردم برايش دليلي پيدا کنم.


  شايد خواست ادوارد مبني بر رفتن ما به خانه زياد هم گيج کننده نبود . او مي خواست کارلايل مرا معاينه کند ، مطمئن


  شود که گمان هاي من درست هستند ، اگرچه در اين مرحله هيچ گونه شکي در ذهن من باقي نمانده بود . احتمالا آنها


  مي خواستند بدانند من چرا انقدر زياد در حاملگي پيش رفته ام . با اين ضربه ها و برآمدگي و تمام اينها . اين چيزها


  نورمال نبود .


  به قضيه که فکر کردم، مطمئن بودم که از آن سر در آورده ام. او حتما نگران بچه بود. من هنوز به مرحله ي نگراني


  نرسيده بودم. مغز من ديرتر از مال ادوارد کار مي کرد. من هنوز درگير تصويري بودم که مغزم قبلا ساخته بود: کودك


  کوچک با چشمان ادوارد، سبز، همانند چشمان ادوارد زماني که انسان بود، آرام و ساده آرميده در آغوش من. اميدوار


  بودم که دقيقا چهره ي ادوارد را داشته باشد. بدون هيچ شباهتي به من.


  جالب بود که اين تصوير چه قدر ناگهاني و لازم بود . از اولين تماس کوچک ، تمام دنيا برايم عوض شده بود . جايي


  که قبلا يک چيز وجود داشت که بدون آن زندگي برايم ناممکن بود ، حالا دو چيز وجود داشت . تقسيمي وجود نداشت


  عشق من بين آن دو تقسيم نشده بود ، اينطور نبود . گويي در آن لحظه قلبم متورم و اندازه اش دوبرابر شده بود . تمام


  آن جاي اضافه اکنون پر شده بود . اين افزايش ظرفيت تا اندازه اي برايم گيج کننده بود .


  من هيچ وقت قبلا رنج و کناره گيري روزالي را درك نکرده بودم . هيچ گاه خودم را يک مادر نمي ديدم . هيچ گاه اين


  را نخواسته بودم . برايم قول دادن به ادوارد براي گذشتن از بچه اهميتي نداشت. چون بچه داشتن برايم اهميتي


  نداشت . کودکان در واقع هيچ گاه برايم جذابيتي نداشتند . موجوداتي پر سر و صدا بودند که هميشه نوعي مايع از آنها


  آويزان بود . هيچ وقت کاري به کار بچه ها نداشتم . وقتي به رنه و داشتن فرزندي ديگر فکر ميکردم ، هميشه برادري


  بزرگتر را در ذهن داشتم ، کسي که از من مراقبت کند ، نه برعکس .


  اين بچه ، بچه ي ادوارد ، داستان کاملا متفاوتي بود .


  او را همانند هوايي که تنفس مي کردم مي خواستم ، خواستنش برايم يک انتخاب نبود ، يک نياز بود.


  شايد من خيالپردازي بدي داشتم . شايد به اين دليل بود که نمي توانستم قبل از زماني که خود متاهل بودم ، تصور کنم


  که ازدواج را دوست داشته باشم . نمي توانستم قبل از زماني که خود بچه دار شدم ، تصور کنم که بچه را دوست داشته


  باشم...


  وقتي دستم را روي شکم ام گذاشته و منتظر ضربه ي بعدي شدم ، اشکهايم دوباره روي گونه هايم جاري شدند.


  « ؟ بلا »


  برگشتم . با صداي او هشيار شده بودم . صدايش زيادي سرد بود . زيادي محتاط . چهره اش با صدا همخواني داشت ،


  سخت و بي حالت .


  و سپس گريه ام را ديد.


  « ؟ بلا! درد مي کشي » : در يک لحظه اتاق را طي کرد و دستانش را روي صورتم گذاشت


  « ... نه..نه »


  نترس ، تا شانزده ساعت ديگه مي رسيدم خونه . همه چيز درست ميشه . وقتي برسيم » : مرا به سينه اش فشرد


  « کارلايل حاضر خواهد بود . اين موضوع رو حل مي کنيم . تو چيزيت نميشه


  « ؟ منظورت چيه که اين موضوع رو حل مي کنيد »


  قبل از اينکه اون چيز بتونه به هر قسمتي از تو صدمه بزنه مياريم اش » : خود را عقب کشيد و در چشمانم خيره شد


  « بيرون . نترس . من نمي ذارم بهت صدمه بزنه


  « ؟ اون چيز » : نفسم گرفت


  لعنتي ، يادم رفته بود که گوستاوو قرار بود امروز بياد . الان » : ناگهان او نگاهش را از من به سمت درب ورودي گرفت


  « از شرش خلاص مي شم و برمي گردم


  براي تکيه به پيشخوان چنگ زدم . زانوهايم مي لرزيدند.


  ادوارد ضربه زننده ي کوچک مرا يک چيز خوانده بود . گفته بود کارلايل آن را بيرون مياورد .


  « نه » : زمزمه کردم


  پس من اشتباه فهميده بودم . او اصلا به بچه اهميتي نمي داد . او مي خواست بچه را بيازارد . تصوير زيباي درون


  ذهنم به سرعت به چيز تاريکي عوض شد . کودك نازنينم در حال گريه بود و بازوان من ضعيف تر از آن که


  محفاظت اش کنند .


  چه مي توانستم بکنم؟ آيا مي توانستم متقاعدشان کنم ؟ اگر نمي توانستم چه ؟ آيا اين توضيح سکوت عجيب آليس


  پشت تلفن بود ؟ آيا آليس اين را ديده بود ؟ ديده بود که کارلايل و ادوارد آن کودك رنگ پريده و کامل را قبل از اينکه


  فرصت زندگي داشته باشه مي کشند ؟


  اين غير ممکن بود . من اجازه ي چنين چيزي را نمي دادم . « نه » : دوباره نجوا کردم


  شنيدم که ادوارد دوباره به زباني پرتغالي صحبت مي کرد . دوباره در حال بحث بود . صدايش نزديک تر شد و شنيدم


  که با غضب غريد . سپس صداي ديگري شنيدم . آرام و محجوب . صداي يک زن .


  ادوارد جلوتر از او به آشپزخانه آمد و کنار من ايستاد . اشک ها را از صورتم زدود و در گوشم از ميان لبهاي به هم


  فشرده اش زمزمه کرد :


  اگر ادوارد انقدر عصباني و سرسخت « اصرار مي کنه که غذايي رو که آورده بذاره و بره . برامون شام درست کرده »


  « اينا بهانه است. مي خواد مطمئن بشه که من هنوز نکشتمت » . نبود مي دانستم که اکنون چشمهايش را مي چرخاند


  در انتها صدايش به سردي يخ شد .


  کوئر با ظرفي در دستانش وارد شد . آرزو کردم که اي کاش پرتغالي يا اسپانيايي بلد بودم تا بتوانم از اين زن که براي


  اطمينان از سلامت من يک خون آشام را عصباني کرده بود ، تشکر کنم .


  چشمهايش بين ما دوتا چرخيد . ديدم که رنگ چهره و خيسي چشمانم را بررسي کرد . در حالي که چيزي را من من


  مي کرد که من نمي فهميدم ، ظرف را روي پيشخوان گذاشت .


  ادوارد چيزي به او پراند . تا به حال نديده بودم که او انقدر بي نزاکت رفتار کند . او برگشت تا برود و حرکت دامن بلند


  او بوي غذا را به صورت من کشاند . بوي شديدي بود . پياز و ماهي . دهانم را بستم رو به سمت سينک شتافتم . ادوارد


  دستش را روي پيشاني ام قرار داد و صداي زمزمه ي آرامش دهنده اش را از ميان غرش درون گوشهايم شنيدم .


  دستانش براي لحظه اي ناپديد شدند و من صداي باز و بسته شدن در يخچال را شنيدم. به لطف او، بوي غذا به همراه


  صداي در قطع شد و دستان ادوارد دوباره براي خنک کردن پيشاني خيس و چسبناك من شتافتند. حالم به سرعت بهتر


  شد .


  در حالي که گونه هايم را نوازش مي کرد دهانم را پاك کردم .


  ضربه ي آزمايشي کوچکي در شکم ام نواخته شد .


  « همه چيز مرتبه... ما خوبيم » : به سمت برآمدگي فکر انديشيدم


  ادوارد مرا چرخاند و به آغوش کشيد . سرم را روي شانه هايش استراحت آسودم ، دستانم ناخودآگاه روي شکم ام جمع


  شدند .


  صداي بريده شدن نفس کسي را شنيدم و بالا را نگاه کردم .


  زن هنوز آنجا بود و دستانش طوري به جلو باز شده بودند که گويي دنبال راهي براي کمک مي گشت . چشمان گشاده


  و خيره اش به برآمدگي روي شکم من خيره شده و دهانش با وحشت باز مانده بود .


  سپس صداي بريده شدن نفس ادوارد را نيز شنيدم و او در حالي که مرا کمي به پشت سر هل مي داد ، چرخيد و رو به


  زن ايستاد . دستانش دور کمر من حلقه شدند گويي مي خواست مانع جلو رفتن من شود .


  ناگهان کوئر شروع به فرياد زدن کرد . بلند ، عصباني ، کلمات نامفهومش مانند چاقو سرتاسر اتاق به پرواز درآمدند .


  مشت کوچکش را در هوا بلند کرد و با تکان دادن آن به سمت ادوارد ، دو قدم جلوتر آمد . در کنار وحشي گري هايش


  ديدن ترس درون چشمانش کار سختي نبود .


  در حالي که من بازوانش را از ترس براي زن ، مي فشردم ادوارد جلوتر رفت . اما زماني که او سخنراني زن را قطع کرد


  لحنش مرا متعجب ساخت ، به خصوص با در نظر گرفتن رفتاري که ادوارد با او داشت ، آن هم زماني که اينطور در


  مقابلش جيغ نمي زد . اکنون صدايش آرام بود . ملتمسانه . جدا از آن لحنش نيز متفاوت بود . از انتهاي گلويش حرف


  مي زد و وزن آن از بين رفته بود . فکر نمي کنم هنوز به زبان پرتغالي صحبت مي کرد .


  براي لحظه اي ، زن با تعجب به او خيره شد . و در حالي که يک سوال طولاني را به همان زبان بيگانه پرسيد ،


  چشمانش باريک و باريکتر شدند .


  به چهره ي ادوارد خيره شدم که غمگين و جدي شد و سپس يک بار با سر تاييد کرد . زن قدمي به عقب برداشت و


  روي سينه اش صليب کشيد .


  ادوارد دستش را به سمت او دراز کرد و دست ديگر را روي گونه ام گذاشت . او دوباره با عصبانيت جواب داد و دستانش


  را به سمت ادوارد تکان داد و برايش قيافه گرفت . وقتي حرفش تمام شد ، ادوارد دوباره با همان صداي آرام و مبرم


  قبلي صحبت کرد .


  چهره ي زن عوض شد . وقتي ادوارد صحبت مي کرد ، او با شک و ترديد واضح در نگاهش به ادوارد مي نگريست و


  مدام نگاهش را به من مي انداخت . حرف ادوارد تمام شد و به نظر مي رسيد زن به چيزي مي انديشد . نگاهش بين ما


  دوتا چرخيد و سپس ، گويي ناخودآگاه ، قدمي به عقب برداشت .


  او با دستانش شکلي همانند يک بادکنک را نشان داد که از شکم اش بيرون پريد. من خيره شدم . آيا افسانه هايش


  درباره ي خون آشام هاي درنده اين را نيز در بر داشتند ؟ آيا ممکن بود او در مورد چيزي که درون من در حال رشد بود


  اطلاعي داشته باشد ؟


  او اين بار عمدي چند قدم به جلو برداشت و چند سوال پرسيد که ادوارد با عصبانيت جواب داد . سپس ادوارد سوالي


  پرسيد . زن مکث کرده و سپس به آرامي سر تکان داد . وقتي ادوارد دوباره صحبت کرد صدايش چنان دردناك بود که


  نگاهم را به خود جلب کرد . صورت اش غرق در اندوه بود .


  در جواب ، کوئر به قدري جلو آمد که بتواند دستش را روي دستان من بالاي برجستگي شکم ام ، بگذارد . او يک کلمه


  به پرتغالي گفت .


  سپس برگشت . شانه هايش طوري خم بودند که انگار اين مکالمه پيرترش کرده بود . « مورت » : به آرامي آهي کشيد


  « مورت : مرگ » . آنقدر اسپانيايي مي دانستم که معني آن لغت را بفهمم


  ادوارد دوباره يخ زده بود ، با نگاه شکنجه ديده اش رفتن او را تماشا کرد . لحظاتي بعد ، صداي روشن شدن موتو قايقي


  به گوش رسيد و بعد در دوردست ناپديد شد .


  ادوارد تا زماني که من به سمت دستشويي راه بيفتم حرکتي نکرد . سپس دستانش شانه هاي مرا گرفتند .


  صدايش زمزمه اي از رنج بود . « ؟ کجا مي ري »


  « مي رم دوباره مسواك بزنم »


  « نگران چيزي که اون گفت نباش . اينها چيزي جز افسانه نيستند . دروغ هايي که براي سرگرمي گفته مي شن »


  با اينکه اين کاملا حقيقت نداشت . انگار من مي توانستم چيزي را « من از حرفهاش چيزي متوجه نشدم » : به او گفتم


  فقط به خاطر اينکه افسانه بود ناديده بگيرم . زندگي من از هر طرف با افسانه ها پر شده بود . همه شان در زندگي من


  حقيقت داشتند .


  « من مسواك ات رو جمع کردم. الان ميارم »


  او جلوتر از من به اتاق خواب شتافت .


  « ؟ زود حرکت مي کنيم » : صدا زدم


  « به محض اينکه تو حاضر بشي »


  در حالي که صبر کرد تا کار من تمام شود ، طول اتاق را در سکوت طي کرد . کارم که تمام شد مسواك را به او


  برگرداندم.


  « من ساك ها رو مي برم کنار قايق »


  « ... ادوارد »


  « ؟ بله » : او برگشت


  مي شه مقداري غذا براي راه برداري ؟ که » : درنگ کردم . سعي داشتم راهي پيدا کنم تا چند ثانيه تنها باشم. گفتم


  « ؟ اگه دوباره گرسنه شدم


  نگران هيچ چيز نباش . تا چند ساعت ديگه به کارلايل مي رسيم . اين به زودي تموم » : چشمانش نرم بودند « البته »


  « ميشه


  از آنجاييکه به صدايم اعتماد نداشتم ، فقط سر تکان دادم .


  او برگشت و با چمدان هايي بزرگ در هر دست از اتاق خارج شد .


  من از جا پريدم و تلفني را که روي پيشخوان جا گذاشته بود چنگ زدم . خيلي دور از ادوارد بود که چيزي را فراموش


  کند . که آمدن گوستاوو را فراموش کند . که تلفن اش را اينجا جا بگذارد . آنقدر مضطرب بود که به سختي خودش را


  حفظ مي کرد .


  تلفن را گشودم و شماره هاي برنامه ريزي شده را گذراندم . خوشحال بودم که صدايش را قطع کرده ، مي ترسيدم


  مچ ام را بگيرد . آيا الان کنار قايق بود؟ يا برگشته بود ؟ اگر زمزمه مي کردم ، آيا مي توانست صدايم را از آشپزخانه


  بشنود؟


  شماره اي که مي خواستم را پيدا کردم . شماره اي که تا به حال هيچ وقت در زندگي ام نگرفته بودم . آن را گرفته و


  اميدوارانه منتظر ماندم.


  « ؟ الو » : صدايش مانند موسيقي بادهاي طلايي پاسخ


  زمزمه کردم:روزالي؟بلا هستم.خواهش ميکنم...تو بايد کمکم کني


  --


  پايان کتاب اول:بلا


  کتاب دوم:جيکوب


  فصل 8 : منتظرم که اين جنگ لعنتي ديگه شروع بشه"


  « !؟ اَه ، خدايا ، پل لعنتي مگه تو خودت خونه نداري »


  پل که روي کاناپهي من لم داده بود و يه مسابقهي بيسبال مسخره رو توي تلوزيون مزخرف من نگاه ميکرد ، بهم


  نيشخند زد و خيلي آروم يه دوريتو (نوعي چيپس) از تو بسته اش برداشت و يه تيکه تو دهنش گذاشت .


  « ! اگه اينو خودت نيوورده باشي من ميدونم و تو » : گفتم


  خواهرت بهم گفت بيام و با هرچي دوست دارم از خودم پذيرايي » : و ادامه داد « نه » در حاليکه جويدن جواب داد


  « کنم


  « ؟ ريچل خونه ست » : سعي کردم صدامو عوض کنم تا معلوم نشه دلم مي خواد با مشت بکوبم تو صورتش


  اما نشد ، اون دستم رو خونده بود . بسته چيپسو انداخت پشتش . روي کوسن ها لم داد و صداي خرد شدن چيپس ها


  بيا ببينم » : بلند شد . پل دستهاش رو بالا آورد ، اونها رو نزديک به صورتش مشت کرد و مثله يه بکسور گارد گرفت


  « بچه ، من نيازي ندارم ريچل ازم مراقبت کنه


  « آره جون خودت ، انگار من نمي دونم در اولين فرصت با گريه مستقيم ميري پيشش » : من غريدم


  من نميرم پيش يه دختر گله کنم ، اگه تو بتوني وارد يه » : اون خنديد . روي کاناپه ولو شد و دستهاش رو پايين آورد


  « ؟ دعواي شانسي بشي ، اين فقط بين ما دوتا باقي ميمونه و بالعکس ، درسته


  « درسته » : خوب بود که ازم براي مبارزه دعوت ميکرد . من بدنم رو شل کردم ، جوريکه انگار تسليم شدم و گفتم


  پل نگاهش رو دوباره به طرف تلوزيون برگردوند .


  من به طرفش خيز برداشتم .


  وقتي مشتم به صورتش برخورد کرد ، دماغش صدايي داد که دلم رو خنک کرد . پل به طرفم چنگ انداخت اما من


  قبل از اينکه دستش بهم برسه ، با بسته ي دوريتو تو دستم جا خالي دادم .


  « ! دماغم رو شکوندي احمق » : پل گفت


  « ؟ فقط بين ما دوتا ، درسته »


  رفتم چيپسها رو يه گوشه بذارم و وقتي که برگشتم پل در حال جا انداختن بيني شکستهاش بود ، قبل از اينکه


  همونجوري کج جوش بخوره . خون بند اومده بود و اون قسمتي که از بينيش جاري شده بود و روي لب و چانهاش


  ميچکيد انگار منبعي نداشت . در حاليکه بيني شکسته شدهاش رو تکون ميداد تا جا بيوفته فحش مي داد و ناله


  مي کرد .


  « خيلي آدم آزاري جيکوب ، باور کن ترجيح مي دم با ليا بگردم »


  واي خيلي ناراحت شدم ، شرط مي بندم که ليا خوشحال مي شه بفهمه مي خواي باهاش وقت بگذروني ، شرط »


  « مي بندم که اين قلبشو خيلي تسکين ميده


  « ... فراموش کن که گفتم »


  « البته. از دهنم در نميره »


  و دوباره روي کاناپه لم داد و شروع کرد به پاك کردن باقيمانده خوني که رو يقه تيشرتش « لعنتي » : پل غرغر کرد


  مونده بود .


  و دوباره چشمهاش رو به طرف بازي برفکي بيسبال برگردوند . « تو خيلي سريعي . اينو بايد اعتراف کنم »


  لحظه اي واستادم و بعد آروم ، درحالي که داشتم چيزي در مورد دزدي زمزمه مي کردم ، به طرف اتاقم راه افتادم .


  قبلا ها ، مي تونستي هميشه رو دعوا کردن پل حساب کني. لازم نبود بزنيش ، هر توهين کوچيکي جواب مي داد .


  هر موضوعي ممکن بود باعث بشه که پل کنترلش رو از دست بده . حالا که من واقعاً دلم دعوا و کتک کاري


  مي خواست ، جوري که درخت ها رو از جا درآره ، اون تصميم گرفته بود خيلي خوددار و ملايم باشه .


  يعني اين به اندازه کافي بد نبود که چهار نفر از گروه نشانه گذاري کرده بودند ؟


  اما اين مسخرهبازي کي تموم ميشد؟! محض رضاي خدا ، اين افسانه ها قرار بود نادر باشن ، اين قضيه ي "عشق در


  نگاه اول" اجباري حال منو به هم ميزد .


  چرا بايد واسه خواهر من اتفاق ميفتاد؟ اونم با پل؟


  زماني که ريچل ، خرخوني که زودتر از موقع فارغ التحصيل شده بود ، براي تعطيلات تابستون از واشنگتن برگشت ،


  بزرگترين نگراني من اين بود که چه طور اين رازها رو ازش مخفي نگه دارم . من به پنهون کاري تو خونه خودم عادت


  نداشتم . اين باعث ميشد تا با دوستايي مثل امبري و کوئيل که هميشه مجبور به پنهانکاري بودند احساس همدردي


  کنم چون والدينشون چيزي راجع به گرگينه بودن بچه هاشون نميدونستن . مادر امبري فکر ميکرد اين سرکشيها به


  خاطر گذر از مرحله نوجواني هست . امبري در حال حاضر در تنبيه بود و نمي تونست شبها از خونه بره بيرون ، اما اين


  مسئله دست خودش نبود . مادرش هر شب اتاقش رو چک مي کرد و هر شب هم مي ديد که اتاق خاليه ، عصباني


  مي شد و سر امبري فرياد مي کرد و اون هم در سکوت فقط گوش مي داد . و روز بعد دوباره روز از نو روزي از نو. ما


  سعي کرديم با سم صحبت کنيم تا به امبري سخت نگيره و اجازه بده که مادرش در جريان قضايا باشه ، اما امبري


  ميگفت که نتبيه براش اهميت نداره و راز ما خيلي مهمتره.


  من مجبور به رازداري بودم ، اما دو روز بعد که ريچل به خونه اومد ، پل اونو تو ساحل ديدم و... عشق واقعي ! و وقتيکه


  تو نيمه ديگه ات رو پيدا ميکني ديگه هيچ رازي اهميت نداره و تمام اون داستان هاي نشانه گذاري مسخره گرگينه ها


  تکرار ميشه .


  ريچل همه ي موضوع رو قبول کرد و من منم قبول کردم که بالاخره يه روزي بايد بردار زن پل بشم . ميدونستم که


  بيلي هم خيلي از اين قضيه خوشحال نيست ، اما اون بهتر از من با اين موضوع کنار اومد . اين روزها بيلي بيشتر از قبل


  به ديدن کلير واتر ها ميرفت . من نمي فهمديم که چه طور اونجا مي تونه بهتر از اينجا باشه . پل اونجا نبود ، اما ليا


  که بود .


  با خودم فکر کردم که شليک يه گلوله به مغزم ، واقعا منو مي کشه يا فقط يه گند به جا مي ذاره تا تميزش کنم ؟


  خودم رو روي تخت انداختم ، خسته بودم . از آخرين شيفت گشت ام نخوابيده بودم و الانم مي دونستم که خوابم


  نمي بره . داشتم ديوونه ميشدم . افکار مثل يه کندوي عسل جابه جا شده تو مغزم بالا و پايين مي رفتن . پر سر و


  صدا و شلوغ . هر چند وقت يه بار بهم نيش ميزدن . فکر و خيالها بيشتر شبيه زنبورهاي سرخ بودند نه زنبور عسل ،


  زنبور عسل بعد از يه بار نيش زدن ميميره اما اين فکر و خيالها مدام به نيش زدن ادامه مي دادن .


  اين انتظار داشت منو ديوونه ميکرد ؛ تقريباً چهار هفته شده بود . هرجوري بود خبرش بايد تا الان مي رسيد . هر شب


  با خودم فکر ميکردم که چه طور قرار بود اتفاق بيفته :


  چارلي پشت تلفن درحاليکه به شدت گريه ميکرد خبر کشته شدن بلا و شوهرش تو يه حادثه رو ميداد . يه حادثه


  هوايي؟ جعل کردن سقوط هواپيما کار سختي بود . مگه اينکه کشته شدن يه عده از آدمها واسه حقيقي نشون دادن


  قضيه براي اون زالوها اهميتي نداشته باشه. اصلا چرا اهميت داشته باشه؟ شايد يه هواپيماي کوچيک؟ حتما اونا يه


  همچين چيزي واسه هدر دادن دارن .


  يا شايد قاتل تصميم ميگرفت تنها به خونه برگرده ، چون نتونسته بوده بلا رو با موفقيت به يکي از خودشون تبديل


  کنه؟ شايد اصلا به اونجا نرسيده و بلا توي يه تصادف له و لورده شده تا اون بتونه کمي خون به دست بياره ، چون


  زندگي بلا براش کم اهميت تر از لذت خودشه ؟


  داستان غمگيني مي شد . بلا جونش رو در يک حادثه از دست داده بود . قرباني يک کتک کاري ، يا خفگي سر ميز


  شام ، توي يه تصادف رانندگي ، درست مثل مادر من . خيلي عادي و روزمره .


  آيا ادوارد اونو به خونه برميگردوند ؟ تا بلا رو به خاطر پدرش ، چارلي ، براي هميشه اينجا خاك کنه ؟ تابوتش قبل از


  رسيدن به اينجا بسته مي شد . تابوت مادر من که با ميخ محکم شده بود .


  من فقط ميتونستم اميدوار باشم که ادوارد به اينجا برگرده ، جايي که دستم بهش برسه .


  شايد اصلاً داستاني در کار نبود . شايد چارلي يه روز به پدرم زنگ ميزد تا بپرسه خبري از دکتر کالن داره يا نه ، چون


  اون مدتيه سر کارش حاضر نشده . خونه ي متروکه ي کالن ها و اينکه هيچ کدوم از کالنها به تلفنهاشون جواب


  نميدادند ، خبرها رو توي کانال هاي دست دوم پخش مي کرد و پليس ها احتمال مي دادن که قضيه قتل در کار باشه.


  شايد خونه بزرگ سفيدشون مي سوخت و همه داخلش به دام ميفتادن . البته واسه اين يکي اونها به اجساد نياز داشتند .


  هشت جسد انسان که بسختي اندازه درستي دارن و انقدر سوخته باشن که پزشکي قانوني و معاينه دنداني نتونه جوابي


  بده .


  هيچ کدوم از اينها نميتونست من رو فريب بده ، اگر اونها نمي خواستن اثري ازشون به جا بمونه ، پيدا کردن ردپا کار


  سختي بود. البته من تا ابد ميتونستم دنبالشون بگردم . اگر تو تا ابد وقت داشته باشي ، ميتوني تمام اون دانه هاي


  کوچيک کاه رو تو انبار ، دونه به دونه بگردي تا بالاخره سوزن رو پيدا کني .


  در حال حاضر گشتن يه انبار کاه براي من کاري نداشت . بالاخره يه چيزي واسه انجام دادن بود . از اينکه فرصتي رو


  از دست بدم متنفر بودم . از اينکه اگر نقشه شون فرار باشه ، بهشون وقت بدم .


  ما ميتونستيم همين امشب حرکت کنيم، و هرکدومشون روکه ميتونستيم، پيدا کنيم و بکشيم.


  من اين نقشه رو واقعاً دوست داشتم چون به اندازه کافي ادوارد رو مي شناختم تا بدونم با کشتن يک نفر از خانواده اش،


  فرصت دسترسي به خود ادوارد رو هم پيدا مي کردم . اون براي انتقام برميگشت و من اين يه فرصت رو بهش مي دادم


  و نميذاشتم که برادرهام اونو گله اي شکار کنن . اين جنگ فقط بين من و اون بود ، به اين اميد که مرد بهتر پيروز


  بشه .


  فقط به « ما نميتونيم پيمان رو بشکونيم . بذار نقض پيمان از طرف اونها باشه » : اما سم حرف منو قبول نمي کرد


  خاطر اينکه ما هيچ دليلي مبني بر اينکه کالنها پيمان رو شکستند و خطايي مرتکب شدند نداشتيم . فعلا نداشتيم . بايد


  روي " فعلاً " تاکيد کنم چون همه مي دونستن که دير يا زود انجام شدني بود.


  چه بلا به عنوان يه خونآشام برميگشت ، يا اينکه اصلاً برنميگشت ، در هر صورت زندگي يک انسان گرفته شده بود و


  اين به معني نقض پيمان بود و نقض پيمان به معني شروع جنگ .


  تو اون يکي اتاق پل داشت مثل يه قاطر عرعر ميکرد . شايد تلويزيون يه کمدي نشون مي داد . شايد تيليغات خنده دار


  بود . هرچي بود رو اعصاب من راه مي رفت . به اين فکر افتادم که دوباره دماغش رو بشکونم . اما اين پل نبود که دلم


  مي خواست باهاش بجنگم . نه در حقيقت.


  سعي کردم حواسم رو با صداهاي ديگه مشغول کنم . به صداي باد که توي درختا ميپيچيد ، تو بدن انسان شنيدن


  متفاوت بود . يه ميليون صدا توي باد بود که من با بدن انسانيم قادر به شنيدنشون نبودم.


  اما خوب ، گوشهاي من به قدر کافي حساس بودند . من ميتونستم صداي ماشين هاي توي جادهي پشت جنگل ،


  توي آخرين پيچ منتهي به ساحل رو بشنوم . جاييکه ميتونستي ساحل رو ببيني، منظرهاي از جزيرهها و سخرهها و


  اقيانوس آبي بزرگي که تا افق گسترده شده بود و نگهبانان لاپوش دوست داشتند همون اطراف کمين کنند ، چون


  توريست ها هيچ وقت علامت کم کردن سرعت رو کنار جاده نمي ديدند .


  من ميتونستم صداهاي خارج از مغازهي سوغاتي فروشي روي ساحل رو بشنوم . صداي جرينگ جرينگ زنگولهي


  بالاي دري که باز و بسته ميشد رو ميشنيدم . صداي مادر امبري رو که روي صندوق پول بود و داشت رسيد ميداد


  ميشنيدم.


  من صداي موجهايي رو ميشنيدم که در شکافهاي جزر و مدي صخرههاي ساحل حرکت ميکردند . ميتونستم صداي


  جيغ بچههايي که با موجهاي سرد دريا بازي ميکردند و سعي داشتند از سر راهش کنار برن رو بشنوم و همينطور


  صداي شکايت مادرهاشون رو به خاطر لباسهاي خيسشون . مي تونستم صداي آشنايي رو بشنوم ...


  انقدر به دقت گوش مي دادم که صداي خنده ي مثل خر پل ، منو از جا پروند .


  و چون مي دونستم هيچ توجهي نمي کنه خودم به توصيه .« از خونهي من برو بيرون » : ناراحت و عصباني گفتم


  خودم عمل کردم . براي اينکه دوباره مجبور به ديدن قيافه پل نشم با يه حرکت سريع پنجره رو باز کردم و روي جاده


  پشتي پريدم . مي دونستم اگه ببينمش دوباره مي زنم ، اما ريچل از دونستن کارهايي که تا همين الان کرده بودم به


  قدر کافي ناراحت مي شد . لکه ها خون رو روي پيراهنش ميديد و بدون هيچ مدرکي منو مقصر ميدونست ، البته حق


  با اون بود ، ولي به هر حال .


  با دست هاي مشت کرده توي جيبهام ، به سرعت به سمت ساحل رفتم . وقتي روي شنهاي ساحل قدم گذاشتم


  هيچکس دوبار بهم نگاه نکرد ، يه نکته ي خوب در مورد تابستون اينه که اگه فقط يه شلوارك تنت باشه براي کسي


  مهم نيست .


  دنبال اون صداي آشنا رفتم و به راحتي کوئيل رو پيدا کردم . اون در انتهاي جنوبي ساحل و دور از شلوغي


  توريستهايي بود که کنار ساحل جمع شده بودند و مدام اخطار ميداد :


  از آب بيا بيرون کلير . بيا ديگه ، نه اين کارو نکن ، اه! خيلي خوب بچه جدي ميگم ، دوست داري اميلي سرم داد »


  بکشه؟ من ديگه هيچ وقت دوباره کنار دريا نميارمت اگه تو ..... اه. نکن ......... اه! فکر ميکني اين کار با مزهست؟!


  « ؟ واقعا اين فکرو ميکني؟ کي الان داره ميخنده هان


  وقتي من بهشون رسيدم اون بچه نوپا که در حال خنده بود ، رو از مچ پا گرفته بود . کلير تو دستاش يه سطل داشت و


  شلوار جينش خيس شده بود . جلو تيشرت کوئيل يه لکه ي خيس بزرگ ديده ميشد.


  « پنج دلار روي دختربچه شرط ميبندم » : من گفتم


  « سلام جيک »


  « پايين، پايين » : کلير جيغ کشان سطل رو به کوئيل ميکوبيد و ميگفت


  عمو » : کوئيل با دقت اونو روي پاهاش زمين گذاشت . کلير به سمت من دويد و دستهاش رو دور پاهاي من حلقه کرد


  « ! جي


  « ؟ چطوري کلير »


  « کوئيل کلللللي خيس شده » : اون خنديد


  « ؟ دارم ميبينم. مامانت کجاست »


  به زبان بچه } « رفت ، رفت ، رفت . کلي هي يوز با کوئيل بازي کرد. ديه به خونه برنميگده » : کلير با شعر گفت


  گانه : کلير هر روز با کوئيل بازي مي کنه . ديگه به خونه برنمي گرده.}


  پاهاي من رو ول کرد و به طرف کوئيل دويد ، کوئيل کلير رو روي شونهاش گذاشت .


  « به نظر ميرسه يه نفر همبازي بدي پيدا کرده »


  مهموني رو از دست دادي ، به سبک ملکه بود ، اون براي من » : و ادامه داد « دو همبازي » : کوييل اصلاح کرد


  « تاجگذاري کرد و بعد اميلي پيشنهاد داد که آرايش بازي جديدشون رو روي من امتحان کنن


  « واو! من واقعاً متاسفم نبودم که اين صحنه رو ببينم »


  « ! نگران نباش ، اميلي ازم عکس گرفت ، راستش ، خيلي خوشگل شده بودم »


  « ! خيلي ساده لوحي »


  « به کلير خوش گذشت ، مهم اينه » : کوئيل شونهاش رو بالا انداخت


  من چشمهام رو گردوندم . بودن ميون مردمي که نشانه گذاري کردن خيلي سخته . صرف نظر از اينکه تو چه مرحلهاي


  باشن، چه يکي مثل سم در آستانه ازدواج و يا يکي مثل کوئيل که پرستار بچه ست ، اين آرامش و اطميناني که از


  خودشون ساطع مي کنن حال به هم زنه .


  کلير روي شونههاي کوييل شروع به جيغ کشيدن و اشاره به چيزي روي زمين کرد .


  « سنگهاي رنگي ، کوديل! براي من ، براي من »


  « ؟ کدوم يکيو ميخواي کوچولو ؟ اين قرمزه » : کوييل گفت


  « نه »


  کوئيل روي زانوهاش نشست و کلير جيغ زنان موهاي کوييل رو مثل افسار اسب کشيد .


  « ؟ اين آبيه رو ميخواي »


  دختربچه از اين بازي که تازه شروع کرده بود خيلي لذت ميبرد . « نه ، نه ، نه » : کلير با شعر گفت


  قسمت عجيب قضيه اين بود که کوييل به اندازه کلير از بازي لذت مي برد . حالت خستگي که روي چهره خيلي از پدر


  کي وقت » : و مادرهاي توريست ، وجود داشت توي چهره کوئيل ديده نميشد . حالتي که انگار از خودش مي پرسيد


  نميتونستي هيچ پدر و مادري رو ببيني که هر بازي بچهگانه و احمقانه ي فرزندش رو انجام بده . « ؟ خوابش مي رسه


  من کوئيل رو ميديدم که بدون اينکه حوصلهاش سر بره حدود يک ساعت با کلير بازي پيکابو {همان بازي "داللي"


  که با بچه هاي کوچک انجام مي شود} بازي ميکرد .


  براي اين کار کوئيل حتي نميتونستم دستش بندازم . راستش خيلي بهش حسوديم ميشد .


  « ؟ کوئيل تو تا حالا به قرار گذاشتن با يه دختر فکر کردي » : از کوئيل پرسيدم


  « ؟ هان »


  « نه ، نه ، زردددددد » : کلير جيغ کشيد


  « ميدوني ، يه دختر واقعي ، يه دوستي فعلي . واسه شبهايي که از وظيفه ي پرستاري بچه برکناري »


  کوئيل بهم خيره شد . دهنش باز مونده بود .


  و وقتيکه کوئيل بهش توجه نکرد با مشتهاي کوچيکش به سر « سنگهاي رنگي ، سنگهاي رنگي » : کلير جيغ کشيد


  کوئيل ضربه زد .


  « ؟ ببخشيد کلير ، اين يکي بنفشه چطوره »


  « نه ، بنفش نمي خوام »: خنديد


  « ! يه راهنمايي کن بچه. دارم التماست مي کنم »


  « سبز » : کلير فکر کرد و بالاخره گفت


  کوئيل شروع به گشتن بين سنگها کرد و چهار تا سنگ سبز رنگ از طيفهاي مختلف انتخاب کرد و بهش نشون داد .


  « ؟ درسته »


  « آره »


  « ؟ کدوم يکي »


  « همممممممممه شون »


  کلير دستهاي خودش رو به هم چسبوند و جلوي کوئيل گرفت و اون هم سنگها کوچيک رو داخل دستهاش ريخت .


  کلير هم خنديد و فوراً با اون سنگها توي سر کوئيل زد . کوئيل هم مثله يه بازيگر تئاتر ادا درآورد که دردش گرفته و


  بعد روي پاهاش بلند شد و به طرف محوطه پارکينگ کنار ساحل حرکت کرد . شايد نگران بود که کلير به خاطر


  لباسهاي خيسش سرما بخوره . وقتي موضوع مراقبت از کلير مطرح بود کوئيل حتي از مادر وسواسي بچه هم بدتر بود.


  « هي پسر ، راجع به اون قضيه دوستي با دختر ، متاسم که تحت فشار گذاشتمت » : گفتم


  « نه مهم نيست . براي خودمم سئوال شد . بهش فکر نکرده بودم »


  شرط ميبندم که اون درك ميکنه . مي دوني ، وقتي بزرگ شه از اينکه زمانيکه خودش يه نوزاد بود و تو واسه »


  « خودت يه زندگي داشتي ناراحت نميشه


  « نه منم اينو ميدونم . اون اينو درك ميکنه »


  و بعد ساکت شد و چيز ديگهاي نگفت .


  « ؟ اما تو اين کارو نخواهي کرد. مگه نه » : من حدس زدم


  من نميتونم چيزي غير از اينو ببينم . من حتي نميتونم تصورش کنم . من واقعا » : کوئيل با صداي آرومي گفت


  « نميتونم .....کس ديگه اي رو با اون ديد ببينم . ديگه به دخترها توجه نميکنم . صورتشونو نمي بينم


  « اين چيزايي که مي گي رو بذار کنار آرايش و تاجگذاري ، شايد کلير بايد نگران رقابت از نوع ديگه اي باشه »


  « ؟ اين جمعه بيکاري جيکوب » : کوئيل خنديد و برام بوس فرستاد


  « راستش رو بخواي آره » : و بعد گفتم « تو رويا ببيني » : با ناز گفتم


  « ؟ تو تا حالا در مورد دوستي با يه دختر فکر کردي » : کوئيل مکثي کرد و گفت


  آه کشيدم . خودم بحث رو باز کرده بودم .


  « ! ميدوني جيک، شايد بهتر باشه يه زندگي پيدا کني »


  اون اين حرف رو به عنوان شوخي نگفت ، توي صداش همدردي رو احساس کردم و اين چيزي بود که بدترش ميکرد.


  « من هم به هيچ دختر ديگه اي توجه نمي کنم کوئيل. صورتشونو نمي بينم »


  کوئيل هم آهي کشيد.


  در دوردست ، بيرون از جنگل ، از جايي که غير از ما دوتا کسي نمي شنيد ، صداي زوزه اي اومد .


  دستهاش رو بالا برد که کلير رو لمس کنه ، انگار ميخواست مطمئن بشه که « اه لعنتي، صداي سمه » : کوييل گفت


  « من نميدونم مامانش کجاست » . هنوز سر جاش هست


  هي تو » : و ادامه دادم « ميرم ببينم چه خبره . اگه به تو احتياج داشته باشيم بهت اطلاع ميدم » : من به سرعت گفتم


  « چرا کلير رو پيش کليرواترها نميبري ، سو و بيلي ميتونن مراقبش باشن ، شايد بدونن قضيه چيه


  « خيله خب. تو برو جيک »


  من به سرعت از جا کنده شدم و شروع به دويدن کردم ، از بين راهي باريک و پر از خار و علف دويدم راهي که


  کوتاهترين مسير منتهي به جنگل بود . مستقيم به طرف جنگل ميدويدم . از روي کنده درختي که آب آورده بود پريدم


  و مسيرم رو از بين بوته هاي گلهاي وحشي باز کردم و به دويدن ادامه دادم . خراش تيغ بوته هارو روي پوستم


  احساس کردم اما اهميتي ندادم. قبل از رسيدن به درخت ها زخمشون خوب ميشد .


  از پشت مغازهاي گذشتم و به سرعت تير از عرض بزرگراه عبور کردم بعضي از ماشينهابراي من بوق زدند . تو فضاي


  امن بين درخت ها سريع تر دويدم . با قدمهاي بلند مسير رو طي ميکردم . مسلما اگر در يک فضاي باز با اين سرعت


  حرکت ميکردم مردم به من خيره ميشدند چون مردم عادي هرگز نميتونستن با اين سرعت بدوند . با خودم فکر کردم


  چه قدر جالب مي شد اگه وارد يه مسابقه دوميداني ، مثل المپيک يا يه چيزي تو همين مايه هابشم . ديدن قيافه


  قهرمانها و ستاره هايي که ازشون جلو ميزدم ميتونست خيلي جالب باشه . فقط اطمينان داشتم که بعدش ، وقتي از من


  تست دوپينگ ميگرفتند تا مطمئن بشن که من استروئيد مصرف نکردم ، توي خونم مزخرفات خيلي عجيبتر از


  استروئيد پيدا ميکردند .


  در مدت کوتاهي به جنگل رسيدم ، جاييکه نه خونهاي وجود داشت و نه جادهاي . اينجا راحت و آزاد بودم ، ميتونستم


  تغيير کنم . ناگهان ايستادم و با چابکي شلوارکم رو درآوردم و تا کردم و با يک بند چرمي به دور قوزك پام بستم و در


  حاليکه هنوز خم بودم و شلوارك رو ميبستم شروع به تغيير کردم . گرماي انرژي از انتهاي ستون فقراتم به طرف بالا


  اومد و تمام بازوها و پاهام رو فرا گرفت . تمام انها فقط يه ثانيه وقت گرفت . گرماي زيادي رو در بدنم احساس


  ميکردم و در حاليکه مرتعش بودم به شکل ديگري در اومدم . پنجه هاي سنگين و بزرگم روي خاك کشيدم و پشتم در


  امتداد زمين قرار گرفت .


  وقتي اينجوري رو اعصابم کنترل داشتم ، تغيير شکل خيلي آسون بود . ديگه با عصبانيت ام مشکلي نداشتم ، جز


  اوقاتي که کنترلم رو ازم مي گرفت .


  براي حدود نيم ثانيه ، من اون دقايق ترسناك و غير قابل وصف اون عروسي مسخره رو به ياد آوردم . داشتم از


  عصبانيت و خشم ديوونه ميشدم . حتي نميتونستم خودم رو کنترل کنم که درست کار کنم . انگار توي يه تله افتاده


  بودم . هيجانزده و لرزان از اينکه چرا نميتونستم تغيير کنم و با تبديل شدن به يه گرگينه ، اون هيولايي رو که فقط


  چند متر با من فاصله داشت رو بکشم . خيلي گيج کننده بود ، تنها چيزي که من رو از اين کار منع ميکرد اين بود که


  ممکن بود بلا رو برنجونم . دوستانم در کنارم بودند و سرانجام زماني که من فرصتي رو که انتظارش رو ميکشيدم به


  دست آوردم تا تغيير شکل بدم ، ناگهان دستوري از طرف رهبر گروه دريافت کردم . يه دستور از طرف رئيس . اگه اون


  شب فقط امبري و کوئيل کنارم بودند و سم حضور نداشت ، آيا مي شد اون قاتل رو بکشم؟ من متنفر بودم از وقتايي


  که سم قانونهايي مثل اون رو وضع ميکرد . من متنفر بودم از اينکه حق انتخابي نداشته باشم . از اطاعت کردن و


  مطيع بودن متنفر بودم.


  سپس با صدايي که تو ذهنم پيچيد هوشيار شدم . توي فکرام تنها نبودم.


  « هميشه همينقدر خودخواه » : ليا فکر کرد


  « درسته ، توي ذهن من رياکاري و دورويي وجود نداره ليا » : در جواب فکر کردم


  « بس کنيد بچه ها » : سم بهمون گفت


  هر دو ساکت شديم و من احساس کردم که ليا با شنيدن کلمه بچه ها خودش رو از قضيه کنار کشيد . حساس بود


  مثله هميشه .


  « ؟ کوئيل و جريد کجا هستن » : سم وانمود کرد که متوجه حرکت ليا نشده


  « کوئيل از کلير نگهداري ميکنه . اون رو پيش کليرواترها ميبره »


  « خوبه، سو ازش نگهداري ميکنه »


  « جريد هم رفته پيش کيم . احتمالش زياده که صداتو نشنيده باشه » : امبري فکر کرد


  پچ پچ آرومي بين گله راه افتاد . من هم همراه اونها شروع به زمزمه کردم . بالاخره جريد هم به ما اضافه شد ، و


  هيچکدوم از ما شکي نداشتيم که هنوز داره در مورد کيم فکر ميکنه و کسي نميخواست بدونه که وقتي پيش کيم


  ميره به چه کاري مشغول ميشن !!


  سم با آرامش روي پاهاي پشتي خودش نشست و زوزه بلندي کشيد . اين هم يک علامت بود و هم يک دستور.


  محل گردهمايي گله چند مايل دورتر در سمت مشرقِ جاييکه من واستاده بودم ، بود . من با جست و خيز از وسط


  جنگل بزرگ به سمت محل حرکت کردم . ليا، امبري و پل هم همين کار رو کردن . ليا نزديک بود و من خيلي زود


  تونستم صداي پاهاي اون رو که به صورت موازي و با فاصله از من حرکت ميکرد رو بشنو م. نميخواستيم که کنار هم


  حرکت کنيم .


  « خوب ، ما نميتونيم تمام روز رو براي اون صبر کنيم . بعدا بايد خودشو به ما برسونه »


  « ؟ چه خبر رئيس » : پل مي خواست بدونه قضيه از چه قراره


  « ما بايد با هم صحبت کنيم، يه اتفاقي افتاده »


  من احساس کردم که افکار سم دور و بر من دور ميزنه ، البته فقط سم نبود ، سثْ ، کالين و برادي هم همينطور بودند.


  کالين و برادي افراد جديد گروه بودند و امروز همراه سم براي شيفت گشتزني رفته بودند . بنابراين هر اتفاقي که افتاده بود اونها هم اطلاع داشتند . براي من عجيب بود که چرا


  سثْ براي جمعآوري اطلاعات رفته بود در حاليکه امروز نوبت گشتزني اون نبود.


  « سثْ بهشون بگو چي شنيدي »


  من سريعتر حرکت کردم که اونجا باشم . ليا هم سرعتش رو زياد کرد . از اينکه کسي ازش تندتر بدوه متنفر بود ، سريع ترين گرگينه بودن ، تنها چيزي بود که هميشه ادعاشو


  داشت .


  و سرعتش بالاتر رفت . من پنجههامو رو به زمين فشار « اگه مي توني تو ادعا کن، احمق » : ليا عصباني زير لب گفت


  دادم و خودم رو مثله يه گلوله به جلو پرتاب کردم .


  « ليا ، جيک! بس کنيد » : انگار سم حوصله ي مسخره بازي مارو نداشت


  اما هيچکدوممون سرعتشو کم نکرد .


  « ؟ سثْ » . سم غريد اما بيخيال شد


  « چارلي دنبال بيلي ميگشت تا اينکه بالاخره اون رو توي خونهي ما پيدا کرد »


  « درسته من هم باهاش صحبت کردم » : پل اضافه کرد


  وقتيکه سثْ اسم چارلي رو آورد انگار يه چيزي منو تکون داد . همين بود . انتظار به پايان رسيده بود . سريعتر دويدم و


  سعي کردم تنفس کنم اما احساس سنگيني توي ششهام داشتم . مثله يه تيکه سنگ شده بودن.


  کدوم يکي از داستانهاي فکر من ميتونستن حقيقت داشته باشن؟


  چارلي کاملاً کنترلش رو از دست داده بود. مثل اينکه ادوارد و بلا هفته گذشته به خونه رسيده » : سثْ ادامه داد


  « برگشتن


  قلبم آروم گرفت .


  اون زنده بود . حداقل نمرده بود .


  قبلا متوجه نشده بودم که اين مسئله چه تفاوتي ميتونست ايجاد کنه . من تمام اين مدت داشتم به مرده ي بلا فکر


  مي کردم و الان اينو فهميده بودم . الان فهميدم که باور نداشتم اون بلا رو زنده برگردونه . اين اهميتي نداشت . چون


  من ميدونستم چها تفاقي قرار بود بيفته .


  بسيار خوب برادرا ، خبرهاي بد رو بشنويد . چارلي با دخترش صحبت کرده بود و گفته بود که صداش خيلي سرحال »


  به نظر نميومد . بلا به پدرش گفته بود که مريضه . کارلايل بلا را معاينه کرده بود و به چارلي گفته بود که بلا در


  آمريکاي جنوبي دچار يک نوع بيماري نادر و کمياب شده . گفته بود که اونو قرنطينه کردن . چارلي داشت ديونه ميشد


  چون حتي بهش اجازه نميدادن دخترش رو ببينه . اون بهشون گفته بود که اهميتي نميده که مريض بشه ، اما کارلايل


  تسليم نشد . در واقع هيچکس حق ملاقات با بلا رو نداشت . به چارلي گفتن که موضوع قرنطينه کاملاجدي و خيلي


  مهمه اما چارلي حاضر بود براي ديدن بلا هر کاري بکنه . ناراحتي و نديدن بلا داشت چند روزه که چارلي رو ديونه


  « ميکرد ولي اون در مورد نگرانيش تازه امروز با بيلي صحبت کرد . بيلي گفت امروز حال چارلي بدتر بود


  وقتيکه صحبتهاي سثْ تمام شد سکوت عميقي بر جمع حکمفرما شد . همه ما ميدونستيم چه خبره . بنابراين تا جايي


  که چارلي ميدونست اون قرار بود از اين بيماري بميره . آيا به چارلي اجازه ديدن جسد دخترش رو ميدادن؟ بهش اجازه


  ميدادن که اون بدن سفيد رو که ديگه نفس نمکشيد ببينه ؟ مسلماً نميتونستند اجازه بدن که چارلي پوست سرد بلا رو


  لمس کنه ، ممکن بود چارلي به استحکام بدنش مشکوك بشه . اونها بايد تا زماني که بلا بتونه خودش رو کنترل کنه


  صبر ميکردن ، تا زماني که بتونه خودش رو در مورد کشتن چارلي و باقي عزادارها کنترل کنه . اما اين چقدر وقت


  ميگرفت ؟


  آيا اونها دفنش ميکردند ؟ آيا اون خودش رو از قبر بيرون ميکشيد يا زالوها براي بيرون آوردنش ميآمدند ؟


  افراد گله در سکوت به افکار من گوش ميدادند . من بيشتر از هر کس ديگه در اين مورد فکر کرده بودم .


  ليا و من هر دو همزمان وارد چمنزاري که وسط جنگل بود شديم . ليا در هر حال مطمئن بود که خودش راه درست رو


  پيدا کرده ، اون کنار برادرش روي پاهاي عقبيش نشستو من هم به طرف سم رفتم و طرف راست اون نشستم و در


  همين حال پل خودش رو جمع کرد و براي من جا باز شد .


  اما من متوجه فکرش نشدم . ، « دوباره کلت رو خوابوندم » : ليا فکر کرد


  متعجب بودم که چرا من تنها کسي بودم که رو چهارتا پاهاش واستاده . موهاي روي شونههام از بي طاقتي سيخ شده


  بودن .


  « ؟ خب منتظر چي هستيم » : پرسيدم


  هيچکس چيزي نميگفت اما احساس کردم اونها مردد هستن .


  « اه، يالا ديگه ، معاهده شکسته شده » : گفتم


  « ! ما هيچ دليلي نداريم شايد اون واقعا مريض باشه » : سم


  واي!!! بس کنيد ديگه!


  و ادامه داد « خب شواهد عيني مبني بر شکسته شدن قوانين هستن، اما با همه ي اين وجود » : سم به آرامي گفت


  « مطمئني که اين چيزيه که تو ميخواي؟ آيا اين کار درسته؟ همهي ما ميدونيم که خواسته ي بلا چي بود »


  « معاهده هيچ اشارهايي به انتخاب و اختيار قرباني نکرده »


  « ؟ آيا واقعا اون يه قربانيه؟ دوست داري که اين لقبو بهش بدي »


  « ! آره »


  « جيک اونا دشمناي ما نيستن » : سثْ فکر کرد


  خفه شو بچه ، اين که تو براي خودت از اون زالو يه قهرمان ساختي و به يکي از طرفداراي » : با عصبانيت گفتم


  سرسختش تبديل شدي قانون رو عوض نميکنه . اونا دشمناي ما هستن . اونا توي قلمرو ما هستن . ما اونها رو بيرون


  « ميکنيم و براي من مهم نيست که تو يه زماني با مبارزه در کنار ادوارد کالن حال کردي


  « ؟ خوب جيکوب ، چيکار ميکني اگر ببيني که بلا همراه کنار اونا ميجنگه » : سثْ پرسيد


  « اون ديگه بلا نيست »


  « ؟ يعني تو ميخواي کسي باشي که اونو ميکشه »


  نميتونستم خودم رو کنترل کنم تا دردي رو که تحمل ميکردم توي چهرم اثر نذاره.


  خوب، نه، تو نميتوني. پس چي؟ ميخواي يکي از ما رو مجبور به انجام اين کار بکني؟ و بعد از هر کسي که اين »


  « ؟ کارو کرده تا ابد کينه داشته باشي


  « ... من همچين کاري نمي »


  « البته که نميکني . تو براي اين مبارزه آماده نيستي جيکوب »


  غريزه هام به من غلبه کردن و من با عصبانيت به طرف گرگ شني رنگي که در کنار حلقه گروه نشسته بود خيز


  برداشتم .


  « سثْ يه لحظه خفه شو » و ادامه داد « جيکوب » : سم باعصبانيت گفت


  لعنتي ، من چي رو از دست دادم ؟ در مورد » : سثْ دستهاي بزرگش رو جمع کرد . ناگهان افکار کوئيل رو شنيديم


  « چارلي چيزهايي شنيدم


  ما داشتيم آماده ميشديم که بريم . چرا سر راحت سراغ جريد » : اون داشت به طرف چمنزار ميدويد، من بهش گفتم


  « نميري و اونو با دندونات به اينجا بکشي. ما به همهي افراد گروه احتياج داريم


  « مستقيم به اينجا بيا کوئيل. ما هنوز تصميم خاصي نگرفتيم » : سم دستور داد


  جيکوب من بايد به بهترين تصميم براي گله فکر کنم و بهترين راهي رو که از همه شما حمايت ميکنه » : سام گفت


  انتخاب کنم . زمان و موقعيت از وقتي که اجداد ما معاهده رو تنظيم کردن خيلي فرق کرده . من ..... خوب ، بذار


  صادقانه بگم ، من واقعا باور ندارم که کالنها براي ما خطري داشته باشن ، همهي ما ميدونيم که اونها براي مدت


  طولانيي اينجا نخواهند موند . وقتي داستانشون رو تعريف کنن از اينجا ميرن و اونوقت زندگي ما ميتونه با حالت عادي


  « برگرده


  « ؟ عادي »


  « جيکوب ، اگر ما امنيت اونها رو به چالش بکشيم ، مسلماً اونها هم از به خوبي از خودشون دفاع ميکنن » : سم


  « ؟ شماها ترسيديد »


  و مکث کوتاهي کرد و بعد از کمي فکر اضافه کرد : « ؟ آيا تو آمادگي از دست دادن يکي از برادرانت رو داري » : سم


  « ؟ يا يه خواهر »


  « من از مردن نميترسم »


  « جيکوب ، من اينو ميدونم و اين تنها دليليه که ازت خواستم تا خودت منصفانه قضاوت کني » : سم


  « ؟ تو به معاهده اجدادمون احترام ميذاري يا نه » : به چشمهاي سياه رنگش خيره شدم و گفتم


  « من به گلهام احترام ميذارم و همون کاري رو انجام ميدم که براشون بهترين باشه »


  « بزدل »


  سم با عصبانيت غريد به طوري که دندانهاش از زير پوزهاش نمايان شد . صداي فکر سم عوض شد و با لحني غير


  « کافيه جيکوب . تمومش کن . تقاضاي تو رد ميشه » : عادي که نميشد ازش نافرماني کرد گفت


  گروه بدون هيچ تحريکي از طرف » : صدا از رئيس بود . اون خيره به همه گرگهايي که اونجا بودند نگاه کرد وگفت


  کالنها بهشون حمله نميکنه . قوانين نوشته شده در معاهده پايدار ميمونن . اونها براي مردم ما و همينطور براي مردم


  فورکس خطرناك نيستن . بلا سوان يه انتخاب آگاهانه کرد و ما به خاطر انتخاب اون با همپيمانان سابقمون درگير


  « نميشيم


  « درسته » : سثْ با خوشحال فکر کرد


  « سثْ بهت گفته بودم که دهنت رو ببندي »


  « ببخشيد سم »


  « ؟ جيکوب کجا داري ميري »


  من از دايره بيرون اومد م. پشتم رو به طرف سم کردمو به طرف غرب رفتم.


  « دارم مي رم که از پدرم خداحافظي کنم . انگار لازم نبود اين همه مدت منتظر بمونم »


  « اه، جيک دوباره شروع نکن »


  « خفه شو سثْ » : چند صدا با هم گفتن


  « جيک ما نميخوايم که تو اينجارو ترك کني » : سم در حالي که صداش از قبل ملايمتر شده بود بهم گفت


  « خوب مجبورم کن بمونم . اختيارم رو ازم بگير. ازم يه برده بساز » : جواب دادم


  « ميدوني که من همچين کاري نميکنم »


  « پس ديگه چيزي براي گفتن نيست »


  اونهارو ترك کردم و به شدت تلاش ميکردم که به اتفاقات پيش رو فکر نکنم ، در عوض توي ذهنم به ماههاي


  طولاني گرگينه بودن فکر ميکردم ميکردم ، به زماني که خوي انساني از من خارج ميشد تا من بيشتر از اونچه که


  انسان باشم حيوان باشم . به زندگي کردن فقط در زمان حال . غذا خوردن وقتيکه گرسنه بودم . خوابيدن زمانيکه


  خسته بود م. نوشيدن وقتيکه تشنه بودم . و دويدن فقط براي دويدن . آرزوها و خواسته ها ساده ، و جوابهاي ساده براي تمايلات ساده . درد به راحتي و ساده ترين شکلش


  درميومد. درد گرسنگي ، درد سرما و يخ که زير پنجههات احساس


  ميشه . درد تکه تکه کردن شام با پنجه هاي قدرتمندت . هر دردي يه جواب ساده داشت ، يه حرکت خالص براي پايان


  بخشيدن بهش.


  چيزي که شبيه انسان بودن نبود .


  به محض اينکه به نزديک خونه رسيدم به بدن انساني خودم تغيير حالت دادم . نياز داشتم که به تنهايي تو ذهن خودم


  فکر کنم .


  در حال دويدن به سرعت شلوارکم رو پوشيدم.


  موفق شده بودم . چيزي که بهش فکر مي کردم رو از سم قايم کرده بودم و الان ديگه خيلي دير بود . نمي تونست


  جلوي منو بگيره.


  سم يه قانون واضع گذاشته بود . گله نبايد به کالنها حمله کنه .


  بسيار خوب ، اون به فرد خاصي اشاره نکرده بود .


  نه ، امروز گله به کسي حمله نمي کر د.


  اما من ميکنم .


  فصل 9:من قصد نداشتم از پدرم خداحافظي کنم"


  اگه اين کارو مي کردم، يه تماس تلفني کافي بود تا سم همه چيو بفهمه و بعد بازي تموم مي شد. بعد اونها منو از گله


  مينداختن بيرون، عقب نگهم مي داشتن، احتمالاً سعي مي کردن منو عصباني کنن، يا حتي بهم آسيب برسونن، تا يه


  جوري مجبورم کنن تغيير شکل بدم و سم بتونه يه قانون جديد وضع کنه.


  اما بيلي منتظرم بود ، مي دونست تو وضعيت خاصي هستم . تو حياط ، روي ويلچرش نشسته بود و به نقطه اي که من


  از ميان درختان به سمتش مي آمدم خيره شده بود . مي ديدم که داره رو مسير راه رفتنم قضاوت ميکنه . مستقيم از


  خونه گذشتم تا به گاراژ دست سازم برسم .


  « ؟ يه دقيقه وقت داري جيک »


  واستادم ، به بيلي و بعد به گاراژ نگاه کردم.


  « . اي بابا ، بچه حداقل کمکم کن برم تو خونه »


  دندون هامو به هم فشردم ، ولي بعد تصميم را گرفتم که اگه چند دقيقه بهش دروغ نگم احتمال اينکه بره و با سم برام


  مشکل ساز بشه بيشتره .


  « ؟ از کي تا حالا کمک لازم داري پيرمرد »


  « بازوهام خسته ان . تموم راه از خونه سو تا اينجا رو خودم هل دادم » : با صداي بلند خنديد


  « . راه که سرازيريه ، تو تمام راه رو سر خوردي »


  صندليش را از سطح شيب دار کوچکي که براش ساخته بودم بالا و به اتاق نشيمن بردم.


  « . پس فهميدي . فکر کنم با سرعت حدود سي مايل در ساعت حرکت مي کردم عالي بود


  « . بلاخره اين چرخ رو داغون مي کني و بعد بايد خودت رو روي آرنج هات اين ور و اون ور بکشي »


  « . عمراً . وظيفه ي تو مي شه که من رو حمل کني »


  « . اونجوري فکر نکنم جاهاي زيادي بتوني بري »


  « ؟ غذايي مونده » : بيلي دستاشو روي چرخ ها قرار داد و خودش را به سمت يخچال برد


  « . حرف دل منو زدي ، اما پل تمام روز رو اينجا بوده در نتيجه جوابت مسلماً خيره »


  « . اگر نخوايم از گرسنگي بميريم بايد خوراکي ها رو قايم کنيم » : بيلي آه کشيد


  « . به ريچل بگو بره پيش پل بمونه »


  تا چند هفته ديگر اون پيش ما مي مونه . بعد از اين همه » : صداي شوخ بيلي ناپديد شد و چشماش مهربون شدن


  مدت اولين باره که اومده اينجا . سخته ، وقتي که مادرتون مرد ، دخترا از تو بزرگتر بودند . براي اون ها سخت تره که


  « . توي اين خونه بمونن


  « مي دونم »


  رِبه کا از وقتي ازدواج کرده بود ، اصلاً به خونه برنگشته بود . به هر حال او دليل خوبي داشت . بليط هواپيما از هاوايي


  تا اينجا خيلي گرون بود . ايالت واشنگتن به قدر کافي نزديک بود که ريچل همچين دفاعي رو واسه خودش نداشته


  باشه. اون دقيقاً کلاسهاي ترم تابستوني مي گرفت و در تعطيلات، تو کافه اي نزديک دانشگاه دو شيفت کار مي کرد .


  اگر به خاطر پل نبود ، حتماً خيلي زود به واشنگتن برميگشت . شايد به همين دليل بيلي پل رو بيرون نمي کرد .


  « ... خب من مي رم که رو چند تا چيز کار کنم » : وقتي داشتم به سمت در پشتي مي رفتم ، گفتم


  « ؟ جيک ، صبر کن . تو نمي خواي به من بگي چي شده ؟ براي اينکه ببينم چه خبره بايد به سم زنگ بزنم »


  براي قايم کردن صورتم ، در حاليکه پشتم بهش بود واستادم .


  « . هيچي نشده . سم داره براشون دست تکون ميده . فکر کنم الان ديگه هممون جزو دوستاران زالوها هستيم »


  « . جيک »


  « . نمي خوام در موردش حرف بزنم »


  « ؟ مي خواي اينجا رو ترك کني ، پسرم »


  ريچل مي تونه اتاقش رو » : تا تصميم بگيرم که چه جوري قضيه رو مطرح کنم ، اتاق براي مدتي طولاني ساکت بود


  « پس بگيره . من مي دونم که اون از تشک بادي متنفره


  « اون ترجيح مي ده که روي زمين بخوابه تا تو رو از دست بده ، منم همينطور »


  غرولند کردم.


  « جيکوب لطفاً . اگر نياز به تنهايي نياز داري برو ، ولي دوباره طولانيش نکن ، زود برگرد »


  شايد دوران ظهور من عروسي ها باشه . واسه عروسي سم برميگردم و بعد واسه ريچل . البته ممکنه جاريد و کيم »


  « زودتر ازدواج کنن . احتمالاً بايد کت شلوار بگيرم


  « جيک به من نگاه کن »


  « ؟ چيه » : به آرامي برگشتم


  « ؟ کجا ميري » : براي دقايقي طولاني به چشمانم خيره شد


  « واقعاً جاي خاصي رو در نظر ندارم »


  « ؟ واقعاً » : سرشو به سمتي خم کرد و چشماش نازك شدند


  با ناراحتي به هم خيره شديم . زمان مي گذشت .


  « جيکوب » : گفت


  « اين کارو نکن ، ارزش نداره » : صداش خفه بود


  « نمي دونم راجع به چي حرف مي زني »


  « . بذار بلا و کالن ها به حال خودشون باشن . حق با سمه »


  براي يه لحظه اي بهش خيره شدم و بعد با دو قدم بلند اتاق را طي کردم ، تلفنو قاپيدم و کابلشو از بدنه و از پريز جدا


  « خداحافظ بابا » : کردم . سيم خاکستري رو تو دستام فشار دادم


  ولي من از در گذشته بودم و بيرون ميدويدم. « جيک ، صبر کن » : از پشت سرم صدا زد


  موتور سيکلت به اندازه ي دويدن سرعت نداشت . ولي استفاده از آن عاقلانه تر بود . فکر کردم چقدر طول مي کشيد تا


  بيلي خودشو به مغازه برسونه و بعد کسي رو پيدا کنه که پيغامشو به سم بد ه. شرط مي بستم که سم هنوز هم به شکل


  گرگ بود . مشکل اين بود که اگه پل به زودي به خونه ي ما برميگشت ، ميتونست در عرض چند ثانيه تغيير شکل بده و به سم خبر بده که من چي کار مي کردم...


  من نگران نبودم . با بيشترين سرعتي که مي تونستم حرکت مي کردم و اگه اونها منو ميگرفتن ، مجبور مي شدم


  باهاشون روبرو بشم .


  با پام موتور رو روشن کردم . و بعد به سمت راه گلي روندم . وقتي که از خونه گذشتم به عقب نگاه نکردم .


  بزرگ راه به خاطر توريست ها شلوغ بود . بين ماشين ها ويراژ مي دادم و کلي بوق و چند تا هم فحش نصيبم شد . از


  مسير هفتاد به مسير صد و يک پيچيدم . براي اينکه توسط يک ميني ون خوني نشم ، مجبور بودم روي خط حرکت


  کنم . اين کار منو نمي کشت ولي از سرعتم کم مي کرد . خوب شدن شکستگي استخوانهاي بزرگ ، حداقل چند


  روزي طول مي کشيد . قبلاً چنين اتفاقي براين افتاده بود که بدونم .


  بزرگراه خلوت شد . در نتيجه من سرعتم رو به هشتاد رساندم . تا وقتي که به جاده فرعي خونه شون نرسيدم ، ترمز


  نکردم . بعد متوجه شدم که در معرض ديد بودم . سم تا اين جا دنبالم نمي کرد . خيلي دير شده بود .


  تا اون موقع ، تا موقعي که مطمئن شدم به مقصد رسيدم ، فکر نکرده بودم که چيکار مي خواستم بکنم . سرعتم رو تا


  بيست پايين آوردم . با دقتي بيش از حد لازم از لاي درخت ها ميپيچيدم .


  مي دونستم که اونها صداي اومدنم رو با موتور يا بي موتور مي شنون. در نتيجه سورپرايزي وجود نداشت . هيچ راهي


  براي پنهان کردن نيت هاي من وجود نداشت . ادوارد به محض اينکه به اندازه ي کافي نزديک مي شدم ، نقشه ام رو


  مي خوند . شايد همين الان هم مي تونست بخونه . ولي فکر مي کردم که بازم ميتونم نقشه رو عملي کنم ، چون من


  نفس او را در اختيار داشتم. اون مي خواستکه با من تنهايي بجنگه .


  براي همين من فقط وارد مي شدم ، مدرك با ارزش سم رو به چشم خودم مي ديدم و بعد ادوارد رو به مبارزه


  مي طلبيدم . غريدم . اون انگل حتماً از چنين نمايشي لذت ميبرد .


  وقتي کارش تموم مي شد ، قبل از اينکه دستشون به من برسه ، حساب هر تعدادشون رو که مي تونستم مي رسيدم .


  هاه ! با خودم فکر کردم سم اسم مرگ منو " جزاء " ميذاره ، حتماً ميگه که حقم بوده . دلش نمي خواد به دوستاي


  زالو ي جون جونيش آسيبي برسه .


  مسير خونه شون ديده شد و بو مثل بوي يک گوجه فرنگي گنديده به صورتم رسيد . اه! خون آشام هاي بوگندو . حالم


  بهم مي خورد . اينجوري تحمل بوي گند خيلي سخت بود . حتي وجود انسان هايي که اينجا مي اومدند ، از شدت اش


  کم نکرده بود . البته بو ، بهتر از وقتي بود که تبديل مي شدم .


  مطمئن نبودم که بايد انتظار چه چيزي رو داشته باشم . ولي هيچ نشاني از زندگي در اطراف دخمه ي بزرگ و


  سفيدشون وجود نداشت . بي ترديد اونها مي دونستند که من اون جا هستم .


  موتور رو خاموش کردم . در سکوت گوش فرا دادم . حالا مي تونستم زمزمه هاي نگران و عصباني رو از اون طرف در


  بزرگ بشنو م. کسي تو خونه بود . اسم خودمو شنيدم و لبخند زدم . خوشحال بودم که کمي باعث نگرانيشان شده بودم.


  جرعه ي بزرگي از هوا تنفس کردم ، توي خونه وضع بو بدتر بود . و با يک جهش از روي پله ها پريدم .


  قبل از اينکه به در دست بزنم ، خودش باز شد . و دکتر در چارچوب در ايستاد . چشماش جدي بودن.


  آرام تر از اوني بود که انتظارشو داشتم . « ؟ سلام جيکوب، چطوري » : گفت


  نفس عميقي کشيد م. بوي بدي که از در به بيرون تراوش مي کرد ، غيرقابل تحمل بود .


  ناراحت بودم که کارلايل در رو جواب داده بود . ترجيح مي دادم ادوارد ، با دندون هاي نيش بيرون زده تو چارچوب در


  واستاده بود . کارلايل خيلي ... انسان بود ، يا يه همچين چيزي.


  شايد به خاطر اينکه پاسال براي معاينه هاي پزشکي به خونمون ميومد اين حس رو داشتم . ولي اينکه تو صورتش نگاه


  کنم و بدونم که اگه بتونم براي کشنتش نقشه ميکشم ، منو معذب مي کرد .


  « شنيدم که بلا زنده برگشته » : گفتم


  اممم ، جيکوب الآن وقت مناسبي » : دکتر هم به نظر معذب مي آمد . ولي نه از آن لحاظ که من انتظارشو داشتم


  « ؟ نيست . مي تونيم بعداً با هم صحبت کنيم


  با تعجب بهش نگاه کردم . آيا اون داشت ازم درخواست مي کرد که اين مبارزه ي مرگ رو عقب بندازيم ؟


  و بعد صداي بلا رو شنيدم ، شکسته و ناهنجار بود . و من نتونستم به چيز ديگه اي فکرکنم .


  « ؟ چرا نه ؟ مي خوايم از جيکوب هم قضيه رو قايم کنيم ؟ چه فايده اي داره » : اون از کسي پرسيد


  صداش اونجوري نبود که انتظارش رو داشتم . سعي کردم که صداي خون آشام جواني که بهار باهاش مبارزه کرده


  بوديم رو به ياد بيارم ، ولي تنها چيزي که تو ذهنم مونده بود ، صداي غرش بود . شايد تازه متولد شده هاي اونها هم


  صداي زنگدار و نافذ قديمي تر ها رو نداشتن . شايد همه ي خونآشام هاي جديد صداشون خشن بود .


  « لطفا بيا تو ، جيکوب » : بلا بلندتر غريد


  چشم هاي کارلايل جمع شدند . فکر کردم شايد بلا تشنه باشد . چشم هاي من هم جمع شدند .


  کار سختي بود . اين برخلاف تمام غرايزم بود که بدون « ببخشيد » : وقتي داشتم از کنار دکتر رد مي شدم به او گفتم


  جنگ به يکي از اونها پشت کنم . با اين وجود غير ممکن نبود . اگر چيزي به نام خون آشام قابل اطمينان وجود داشت،


  اون همين رهبرشون بود که به طرز عجيبي آرام به نظر مي رسيد .


  وقتي مبارزه شروع مي شد ، من به کارلايل نزديک نميشدم . به اندازه ي کافي خون آشام براي کشتن وجود داشت که اونو قاطي ماجرا نکنم .


  وارد خونه شدم و پشتم رو به ديوار کردم . چشم هام روي اتاق چرخيد . نا آشنا بود . آخرين باري که اينجا بودم همه


  چيز براي مهموني درست شده بود . الان همه چيز رنگ پريده و سفيد بود ، حتي شش خون آشامي که دور يه مبل


  سفيد واستاده بودند .


  همه شون با هم اونجا بودند . ولي اين چيزي نبود که باعث شد من سر جايم خشک شم و فکم بيفته پايين.


  دليلش ادوارد بود . حالتي که در صورتش بود .


  من اونو عصباني ، متکبر و يه بار هم رنجور ديده بودم . ولي اين ، اين وراي رنج بود . چشمانش نشان از نيمه ديوانگي


  مي دادند . اون سرشو براي ديدن من بلند نکرد . به پايين و به مبلي که کنارش قرار داشت خيره شده بود ، با حالتي که


  انگار کسي آتش اش زده باشه . دستاش مثل چنگال هايي سخت در دو طرف بدنش قرار داشتن .


  من حتي نمي تونستم از رنج ادوارد لذت ببرم . فقط مي تونستم به چيزي فکر کنم که باعث اين رنج شده بود ، و رد


  چشماشو دنبال کردم .


  بلا را در همان لحظه اي ديدم که بوش به مشامم رسيد .


  بوي گرم و تميز و انساني اش .


  بلا ، پشت دسته ي مبل نيمه پنهان شده بود . مثل يک جنين جمع و بازوهاش دور زانوانش حلقه شده بود . براي


  لحظاتي طولاني من چيزي نديدم جز اينکه اون همون بلايي بود که من عاشقش بودم . هنوز پوستش نرم بود ،


  صورتي کم رنگ . چشمانش هنوز همان قهوه اي شکلاتي بودند . قلبم يه طرز عجيبي نامرتب مي زد و با خودم فکر


  کردم که اين هم يه روياي دروغه که قراره ازش بيدار بشم .


  بعد ، من واقعا بلا رو ديدم.


  دايره هاي عميقي زير چشماش وجود داشت ، دايره هاي تيره اي که به خاطر نحيف بودن صورتش بيرون زده بودن .


  آيا لاغرتر شده بود ؟ پوستش به نظر کشيده و تنگ به نظر مي رسيد ، انگار استخوان هاش داشتند از زير پوست به


  بيرون مي شکستن . بيشتر موهاي تيره رنگش از روي صورتش جمع شده و پشت سرش به شکل نا مرتبي بسته شده


  بودن . ولي چند طره از موهاش به خاطر عرقي که روي پوستش نشسته بود ، به نرمي به پيشوني و گردنش چسبيده


  بودند . يه چيزي باعث مي شد مچهاش ضعيف تر به نظر برسد . ترسناك بود.


  اون مريض بود . خيلي مريض.


  دروغ نبود . داستاني که چارلي به بيلي گفته بود يک قصه نبود . وقتي داشتم پنهاني نگاهش مي کردم پوستش به سبز کمرنگ تغيير رنگ داد .


  زالوي مو طلايي- از خود راضيه ، رزالي- به طرز دفاعي و تهاجمي روي بلا خم شد و جلوي ديد منو گرفت .


  اين اشتباه بود . من هميشه مي دونستم بلا چه فکري تو سرشه . افکارش آشکار بودن، مثل اينکه روي پيشونيش


  چاپ شده باشن . در نتيجه اون نيازي نداشت که هميشه در مورد هر موضوعي همه ي جزئيات رو توضيح بده تا من


  متوجه بشم . من مي دونستم که بلا از رزالي خوشش نميومد . من اين رو وقتي در مورد رزالي حرف مي زد ، از روي


  لباش مي خوندم . نه تنها از رزالي خوشش نميومد ، بلکه ازش مي ترسيد . يا قبلاً اينطور بود.


  الآن وقتي که بلا به اون نگاه مي کرد ، ترسي در چهره اش نبود . در صورتش حالتي مثل... عذرخواهي يا يه همچين


  چيزي وجود داشت . بعد رزالي تشتي رو از روي زمين قاپيد و اونو زير چونه ي بلا نگه داشت تا بلا توش بالا بياره .


  ادوارد ، کنار بلا ، روي زانوهاش افتاد . چشمهاش در حال عذاب کشيدن بودن . رزالي دستشو دراز کرد تا بهش اخطار


  بده فاصله شو حفظ کنه .


  اين کارها همه بي معني بودن .


  « بايد ببخشي » : وقتي که بلا تونست سرش رو بلند کنه ، لبخند ضعيفي به من زد . شرمگين بود . زمزمه کرد


  ادوارد خيلي آروم ناله کرد . سرشو روي زانوهاي بلا خم کرده بود . بلا يکي از دستاشو روي گونه ي اون گذاشت .


  انگار تسلي اش مي داد .


  من متوجه نشده بودم که پاهام منو به سمت جلو مي برند ، تا وقتي که رزالي در حال هيس کردن ناگهان بين من و


  مبل ظاهر ش د. اون مثل فردي رو صفحه ي تلويزيون بود . اهميت نميدادم که اونجاست . به نظر واقعي نمي رسيد .


  « رز ، نکن . مسئله اي نيست » : بلا زمزمه کرد


  بلونده از سر راهم کنار رفت . با اين حال معلوم بود که از اين کار متنفر بود . به من اخم کرد و کنار سر بلا خم شد ،


  آماده براي حمله ، توجه نکردن بهش آسونتر از چيزي بود که فکر مي کردم .


  بدون فکر کردن ، من هم روي زانوهام افتادم ، از پشت مبل روش خم شده بود ، « ؟ بلا چي شده » : زمزمه کردم


  روبروي ... شوهرش . به نظر نمي اومد که ادوارد متوجه من شده باشه . و من هم بهش نگاهي نکردم . دستامو به


  « ؟ حالت خوبه » : سمت دست آزاد بلا دراز کردم و اونو تو هر دو دستم فشردم . پوستش مثل يخ سرد بود


  سئوال احمقانه اي بود . جواب نداد .


  « خيلي خوش حالم که امروز به ديدنم اومدي ، جيکوب » : گفت


  با وجود اينکه مي دونستم ادوارد نمي تونست فکر بلا رو بخونه ، انگار او چيزهايي رو برداشت کرده بود که من


  نمي فهميدم . ادوارد دوباره روي پتويي که بلا را پوشونده بود ناله کرد . بلا گونه اشو نوازش کرد.


  دستانمو محکم دور انگشتاي سرد و ضعيفش پيچيدم . « ؟ چي شده بلا » : اصرار کردم


  به جاي اينکه جواب بده ، به اطراف اتاق نگاه کرد . انگار دنبال چيزي مي گشت . تو نگاهش هم تمنا بود و هم هشدار.


  شش جفت چشم زرد رنگ و نگران بهش خيره شدند . بالاخره ، به سمت رزالي برگشت .


  « ؟ کمک مي کني بلند بشم » : پرسيد


  لب هاي رزالي پشت دندونهاش جمع شدند و به من طوري نگاه کرد که انگار مي خواست گلومو از هم بدره . مطمئن


  بودم که دقيقاً همين حس رو داشت.


  « رز ، لطفاً »


  بلونده صورتشو در هم کشيد ولي دوباره ، کنار ادوارد روي بلا ، خم شد . ادوارد حتي يک اينچ هم تکون نخورد . رزالي


  دستاشو به دقت پشت شونه هاي بلا قرار داد .


  به نظر خيلي ضعيف مي اومد . « نه ، بلند نشو » : زمزمه کردم


  صداش کمي بيشتر شبيه مواقعي شد که با من حرف مي زد . « دارم جواب سوال تورو مي دم » : به طور ناگهاني گفت


  رزالي بلا رو از روي مبل بلند کرد . ادوارد همونجا خم شده باقي موند تا وقتي که صورتش در کوسن ها مخفي شد .


  پتو کنار پاي بلا روي زمين افتاد .


  بدن بلا ورم کرده بود . شکمش به طرز عجيب و بيمارگونه اي باد کرده بود و باعث کشيدگي سوئيت شرت خاکستري


  رنگي مي شد که براي شونه ها و بازوهاش خيلي بزرگ بود . بقيه ي بدنش به نظر لاغرتر مي آمد . انگار برآمدگي با


  مکيدن باقي اندام بلا به وجود اومده بود. لحظه اي طول کشيد تا بفهمم قسمت نافرم بدن بلا چيه . تا وقتي که


  دستاشو به طرز محبت آميزي ، يکي بالا و يکي پايين ، روي شکم بر آمده اش ، نذاشت متوجه قضيه نشدم .


  بعد اونو ديدم ، ولي هنوز نمي توانستم آن را باور کنم . من يه ماه پيش بلا رو ديده بود م. نميتونست حامله باشه . نه


  انقدر حامله .


  ولي اون بود .


  من نمي خواستم چنين چيزي رو ببينم . نمي خواستم راجع بهش فکر کنم . من نمي خواستم ادوارد رو درون بلا تصور


  کنم . من نمي خواستم بدونم چيزي که اونقدر ازش نفرت داشتم درون بدني که عاشقش بودم ريشه دوونده بود . حالم


  بهم خورد و مجبور شدم فرو بدمش .


  ولي اين بدتر بود . خيلي بدتر . بدن بدشکل شده ي بلا . استخوان هايي که از زير پوست صورتش بيرون زده بودن .


  فقط مي تونستم حدس بزنم که اون به خاطر هر چيزي که درونش بود ، چنين به نظر ميرسيد : باردار و خيلي مريض.


  چون هر چيزي که درونش بود ، داشت زندگيشو مي گرفت تا خودش تغذيه کنه ...


  چون اون يک هيولا بود . دقيقاً مثل پدرش .


  من هميشه مي دونستم که ادوارد باعث مرگ بلا مي شه .


  ادوارد وقتي کلمات توي ذهن منو شنيد ، به سرعت سرشو بلند کرد و در يک لحظه هر دوي ما از روي زانوهامون به


  روي پاهامون بلند شديم و اون به سمت من متمايل شد . چشماش کاملا سياه بودن ، دايره ي بنفش رنگي زيرشون


  وجود داشت .


  « بيرون جيکوب » : خشمگين گفت


  من هم روي پاهام واستاده بودم و اونو نگاه مي کردم . اين همون دليلي بود که من خاطرش اونجا بودم . موافقت


  « بريم تمومش کنيم » : کردم


  بزرگ تره ، امت ، جلو اومد تا کنار ادوارد واسته . اون يکي که چشماش گرسنه بودن ، جاسپر ، هم پشت سرش بود .


  واقعاً برام مهم نبود . شايد گله ي من بعد از اينکه اينها تکه تکه ام کردن ، کار کسايي که باقي مونده بودن رو تموم


  مي کردند . شايد هم نه ، اهميتي نداشت .


  براي لحظه ي کوتاهي چشمم به اونهايي افتاد که عقب تر واستاده بودن د.


  ازمه. آليس . با جثه هاي کوچيک و بي اندازه حواس پرت کن . خب ، من مطمئن بودم که ديگران قبل از اينکه بتونم


  کاري به اونها داشته باشم منو مي کشند . من نمي خواستم دختر بکشم . حتي دختراي خون آشام رو .


  با اينکه ممکن بود در مورد اون بلونده استثنا قائل بشم .


  و بدون تعادل به جلو لغزيد تا بازوي ادوارد رو بگيره . رزالي باهاش حرکت کرد . مثل اينکه زنجيري « نه » : بلا گفت


  اون دوتا رو به هم وصل کرده باشه .


  مخاطب اش فقط بلا بود . دستش را « من فقط مي خواهم باهاش صحبت کنم ، بلا » : ادوارد با صداي آرامي گفت


  دراز کرد تا صورت بلا رو لمس کنه ، تا نوازشش کنه . اين باعث شد که اتاق به چشمم قرمز رنگ بشه ، که من همه


  جا رو برافروخته ببينم . بعد از همه ي بلاهايي که سر بلا آورده بود ، هنوز اجازه داشت که اونو انطور نوازش کنه .


  خودت رو اذيت نکن ، لطفاً استراحت کن ، هر دوي ما بعد از چند دقيقه بر » : ادوارد با حالت تدافعي ادامه داد


  « مي گرديم


  بلا به صورت ادوارد نگاه کرد . به دقت اونو خواند . بعد سرشو تکون داد و خودشو روي مبل انداخت . رزالي به او کمک


  کرد تا پشتش را روي روي کوسن قرار دهد . بلا به من خيره شد . سعي مي کرد چشمامو کنترل کنه .


  « درست رفتار کن و زود برگرد » : اصرار کرد


  جواب ندادم . من امروز هيچ قولي نمي دادم . نگاهمو برگردوندم و بعد ادوارد رو که داشت از در جلو خارج مي شد دنبال کردم


  صدايي معمولي و افسار گسيخته در سرم به من ياد آوري مي کرد که جدا کردن ادوارد از خانواده ش زيادم سخت نبود،


  بود؟


  ادوارد به راه رفتن ادامه داد . برنگشت تا ببينه که شايد من بخوام بهش حمله کنم . خب به اين فکر کردم که او نيازي


  به چک کردن پشت سرش نداره . هروقت که من تصميمم رو بگيرم اون متوجه مي شه . يعني من بايد به سرعت


  تصميم مي گرفتم .


  اين رو وقتي که داشت به سرعت از خانه دور مي شد ، زمزمه « جيکوب بلک ، من هنوز آماده نيستم که منو بکشي »


  « بايد کمي صبر کني » . کرد


  « صبر کردن جزو اخلاق من نيست » : انگار من به برنامه ريزي اون اهميت مي دادم! غريدم


  به راه رفتم ادامه داد . شايد دويست مايل پايين تر از خونه ، در حاليکه من پا به پاش مي رفتم . کاملا داغ بودم .


  انگشتام مي لرزيد . رو مرز قرار داشتم . آماده و منتظر .


  بي مقدمه ايستاد و به سمت من برگشت . حالت چهره اش دوباره منو ميخکوب کرد .


  براي يک لحظه حس کردم که من کودکي بيش نبودم . کودکي که تمام زندگيش تو يه شهر کوچيک بوده . فقط يه


  بچه . چون مي دونستم که بايد خيلي زندگي کنم ، خيلي رنج بکشم تا يه روز بتونم درد سوزاننده ي چشماي ادوارد رو


  درك کنم .


  دستش رو بلند کرد ، انگار مي خواست عرق پيشونيش رو پاك کنه ، اما دستش محکم رو پوست صورتش کشيده شد


  جوري که انگار قرار بود پوست مرمر مانندش رو بدره . چشماي سياهش در حدقه آتيش گرفته بودن ، انگار تمرکز


  نداشتند . يا اينکه چيزي رو مي ديدن که وجود خارجي نداشت . دهانشو باز کرد تا فرياد بزنه ، ولي صدايي از گلوش


  خارج نشد .


  اين چهره ي مردي بود که انگار ايستاده تو آتيش مي سوخت .


  براي لحظه اي نتونستم صحبت کنم . اين چهره خيلي واقعي بود . من ازش فقط سايه اي تو خونه ديده بودم .


  سايه اي تو چشمهاي بلا و رد چشمهاي ادوارد . ولي اين قضيه رو قطعي مي کرد . آخرين ميخي بود که به تابوتش


  کوبيده مي شد .


  و مي دونستم که وقتي اين حرفو مي زدم ، صورتم بازتاب کمرنگي از « داره اونو مي کشه نه ؟ بلا داره ميميره »


  صورت ادوارد بود . ضعيف تر . متفاوت . چون من هنوز در شوك بودم . هنوز نمي تونستم قبولش کنم . خيلي سريع


  داشت اتفاق ميفتاد . اون وقت داشته بود تا به اين نتيجه برسه . و متفاوت بود چون من بلا رو چندين بار به چندين


  طريق ، تو ذهنم از دست داده بودم . فرق مي کرد چون اون هيچ وقت مال من نبود که از دستش بدم .


  و متفاوت بود ، چون اين يک بار من مقصر نبودم.


  و زانوهاش خم شد . روبه روي من روي زمين مچاله شد ، بي دفاع . « . من مقصر بودم » : ادوارد زمزمه کرد


  راحت ترين هدفي که بشه تصور کرد .


  ولي من به سردي يخ بودم ، آتيشي درونم وجود نداشت .


  « آره ، اون داره بلا رو مي کشه » : اين رو تو خاك فرياد زد . گويي به زمين اعتراف مي کند « آره »


  درماندگي شکسته شده اش حال منو به هم ميزد . من مي خواستم مبارزه کنم ، نه اينکه اعدامش کنم . خودبزرگ بيني


  اون کجا رفته بود ؟


  « خب ، چرا کارلايل کاري انجام نداده ؟ اون يه دکتره ، درسته؟ اون موجود رو از بلا بياره بيرون » : غريدم


  ادوارد بالا رو نگاه کرد و بعد با صداي خسته اي جواب داد ، انگار مي خواد موضوع رو براي دهمين بار واسه يه بچه


  « بلا نميذاره » : کودکستاني توضيح بده


  دقيقه اي طول کشيد تا کلمات در ذهنم فرو برون . خداي من اون واقعاً داشت به خودش برميگشت . چرا که نه ،


  خودت رو واسه يه تخم هيولا بکش ! بلا همينطور بود .


  تو اونو خوب مي شناسي . به اون سرعتي که اين موضوع رو متوجه شدي ، من متوجه نشدم . به موقع » : زمزمه کرد


  متوجه نشدم . اون تو راه برگشت به خونه با من حرف نزد . نه زياد . من فکر کردم که ترسيده . اين طبيعي بود . فکر


  کردم از اينکه اونو در چنين موقعيتي قرار دادم عصبانيه . براي اينکه دوباره زندگيشو به خطر انداختم . من اصلا تصور


  نمي کردم که اون به چه چيزي فکر مي کرد . چه تصميمي گرفته بود . نه تا وقتي که در فرودگاه خانواده مو ديديم و


  بلا بلافاصله به آغوش رزالي دويد . رزالي ! و بعد فکر رزالي رو شنيدم . من تا وقتي که اونو نشنيدم متوجه نشدم . با


  آهي کشيد که با غرش آميخته بود . « .... اين حال تو بعد از يک ثانيه متوجه شدي


  تا حالا متوجه شدي که بلا » : طعنه مثل نيشي رو زبونم بود « ؟؟ فقط يه ثانيه برگرد عقب . بلا به تو اجازه نمي ده »


  به اندازه ي هر انسان صد و ده پوندي ديگه نيرو داره ؟ شما خون آشام ها چقدر احمق هستيد . بيگيرينش و با دارو


  « بيهوشش کنين


  « ... منم مي خواستم، اما کارلايل مي خواست » : زمزمه کرد


  چي ميگفت ؟ اينکه خيلي شريف تشريف داشتن ؟


  « نه ! شريف نه ، بادي گارد بلا کارو پيچيده کرده »


  اوه ، داستان ادوارد قبلا چندان عاقلانه به نظر نمي رسيد . ولي الان همه چيز جور شده بود . تا حدودي نقشه بلونده


  معلوم بود . اما اين مسئله به اون چه ربطي داشت . آيا ملکه ي زيبايي انقدر تشنه ي مرگ بلا بود ؟


  « شايد ، اما رزالي بهش از اين جنبه نگاه نميکنه » : او گفت


  خب ، اول بلونده رو بيرون ببرين . شما مي تونين با هم نوع خودتون مقابله کنين درسته ؟ اونو ببريدش و مراقب بلا »


  « باشين


  امت و ازمه هواشو دارن . امت هيچ وقت به ما اجازه نمي ده... و کارلايل هم در مقابل ازمه به من کمکي نخواهد »


  حرفشو ادامه نداد . صداش محو شد. « ... کرد


  « بايد بلا رو با من ميذاشتي »


  « آره »


  کمي براي اين موضوع دير بود . شايد اون بايد به همه ي اين چيز ها قبل از اين که بلا رو با چنين موجودي حامله


  کنه ، فکر ميکرد .


  از درون جهنم وجود خودش به من نگاه کرد . و من مي تونستم ببينم که با من موافق بود .


  من هيچ وقت خوابش رو هم نمي ديدم . تا » : کلماتش به آرومي نفس کشيدن بودن « ما نمي دونستيم » : او گفت


  « ... حالا موردي شبيه من و بلا وجود نداشته . ما چطوري بايد مي دونستيم که يک انسان مي تونه از ما بچه دار بشه


  « وقتي که يه انسان او اين روند تيکه تيکه بشه مي فهميد »


  اونا وجود دارن ، ساديسمي ها . پري هاي خون آشام و مردهاي وسوسه گر . اونا » : با نگراني زمزمه کرد « آره »


  سرشو تکون داد ، انگار اين « وجود دارن . ولي اين وسوسه گري مقدمه اي براي عياشي هاشونه. کسي زنده نمي مونه


  فکر حالشو بهم مي زد . انگار خودش خيلي با اونها فرق داشت .


  « من نمي دونستم براي موجودي که تو هستي اسم دارين » : با تحقير گفتم


  حتي تو ، جيکوب بلک ، نمي توني بيشتر » : او به من با صورتي که به نظر مي رسيد هزاران سال عمر داره نگاه کرد


  « از خودم از من متنفر باشي


  عصباني تر از اوني بودم که بلند بگم . « اشتباه ميکني » : با خودم فکر کردم


  « الان کشتن من اونو نجات نمي ده » : آرام گفت


  « ؟ پس چي نجاتش ميده »


  « جيکوب تو بايد کاري برام انجام بدي »


  « به جهنم که بايد بدم ، انگل »


  « ؟ براي بلا » : با چشمهاي نيمه ديوانه ، نيمه خسته اش به من نگاه کرد


  « من هر کاري کردم که اونو از تو دور نگه دارم ، هر کاري . الان خيلي ديره » : دندون هامو محکم به هم فشار دادم


  جيکوب تو اونو ميشناسي ، تو در ارتباط با بلا تا مرحله اي پيش رفتي که حتي من هم از درکش عاجزم. تو جزئي از »


  وجود اون هستي و او جزئي از وجود توئه . اون به حرف من گوش نميده . چون فکر مي کنه که من اونو دست کم


  بغش گلوشو گرفت ، اونو فرو داد « ... مي گيرم . او فکر مي کنه براي تحمل اين وضعيت به اندازه ي کافي قوي هست


  « شايد به حرف تو گوش کنه » : و گفت


  « ؟ چرا بايد اين کارو بکنه »


  روي پاهاش بلند شد . تو چشماش آتيش شعله ورتري مي سوخت . وحشي تر . فکر کردم که شايد واقعا داره ديوونه


  مي شه . آيا خون آشام ها هم مي تونستن عقلشونو از دست بدن ؟


  من بايد اينو از بلا پنهان کنم، » : سرشو تکون داد « شايد ، نمي دونم ، اينطور به نظر مي رسه » : به فکرم جواب داد


  چون استرس حالشو بدتر مي کنه . نمي تونه اين موضوع رو تحمل کنه . من بايد آروم باشم ، نمي تونم شرايط رو


  « سخت تر کنم . ولي اين الان اهميت نداره ، اون بايد به حرف تو گوش کنه


  من نمي تونم حرف هايي بيشتر از اوني که تو بهش گفتي رو بهش بگم . مي خواي چي کار کنم ؟ بهش بگم که يه »


  « احمقه ؟ اون حتما اين رو مي دونه . بهش بگم ميميره ؟ شرط مي بندم که اينو هم مي دونه


  « تو مي توني چيزي رو که مي خواد بهش بدي »


  عاقلانه حرف نمي زد . اين جزوي از ديوانگيش بود ؟


  اگر بچه مي خواد ، مي تونه داشته » : متمرکز بود « من به چيزي به غير از زنده موندش اهميت نمي دم » : گفت


  اگه اين راه نجاتش باشه » : براي لحظه اي مکث کرد « باشه . اون مي تونه ده تا بچه داشته باشه ، هرچقدر که بخواد


  « ، حتي مي تونه توله سگ داشته باشه


  براي لحظه اي به من نگاه کرد و صورتش زير لايه اي از خونسردي ديوانه وار بود . وقتي کلماتشو درك کردم ، خشمم


  فرو نشست و حس کردم که فکم پايين افتاد .


  ولي اينطوري نه ، نه با اين موجودي که وقتي من درمانده ايستادم زندگي رو از » : قبل از اينکه به خودم بيام گفت


  نفس عميقي کشيد ، مثل « وجودش بمکه . که ببينم که ضعيف تر و تلف مي شه ، ببينم که اون چيز داره آزارش ميده


  اينکه کسي لگدي بين پاهاش زده بود .


  تو بايد قانعش کني جيکوب ، او اصلاً به من گوش نمي کنه . رزالي هميشه اون جاست ، ديوانگيش رو تقويت »


  « مي کنه . دلگرمش مي کنه ، حمايتش مي کنه . نه ، اون موجود رو حمايت مي کن ه. بلا براش اهميتي ندارد


  مثل اينکه در حال خفه شدن باشم ، صدايي از گلويم خارج شد . اون چي مي گفت ؟ که بلا بايد ، چي ؟ بچه دار بشه؟


  از من ؟ چطور ممکن بود ؟ آيا حاضر بود بلا رو از دست بده ؟ يا شايدم فکر مي کنه که براي بلا مهم نيست که به


  اشتراك گذاشته بشه ؟


  « هر کدوم که بشه ، هر چيزيکه باعث بشه که اون زنده بمونه » : به فکرم جواب داد


  « اين مسخره ترين چيزيه که تا حالا گفتي » : زير لب گفتم


  « اون تو رو دوست داره »


  « نه به اندازه ي کافي »


  « اون آماده است که براي بچه دار شدن بميره . شايد چيزي کم تر رو هم قبول کنه »


  « ؟ تو اصلا بلا رو مي شناسي »


  مي دونم ، مي دونم . خيلي طول مي کشه تا قانع بشه . براي همينه که به تو احتياج دارم . تو مي دوني اون چطوري »


  « فکر مي کنه . بايد مجبورش کني سر عقل بياد


  من نمي تونستم راجع به پيشنهادي که داده بود فکر کنم . بيش از حد بود . غير ممکن بود . اشتباه بود . بيمارگونه بود.


  اينکه بلا رو براي آخر هفته قرض بگيرم و صبح روز دوشنبه پسش بيارم ، مثل اجاره کردن يک فيلم ؟ خيلي بغرنج


  بود.


  خيلي وسوسه کننده .


  من نمي خواستم اين راهو حتي در نظر بگيرم ، نمي خواستم تصورش کنم . ولي در هر صورت تصاوير به ذهنم اومدند.


  من بارها در مورد بلا خيال بافي کرده بودم . زماني که هنوز هم برامون امکان باهم بودن وجود داشت . بعد از اون


  دوران واضح بود که دنياي خيالي من ، فقط زخمهاي چرکين برام به جا مي ذاشت . چون ديگه امکاني وجود نداشت .


  به هيچ وجه . اون موقع ها نمي تونستم جلوي خودمو بگيرم و الان هم نمي تونستم خودمو متوقف کنم . تصور بلا در


  آغوش من ، بلا در حاليکه اسم منو زمزمه مي کرد...


  اين تصوير جديد ، تصويري که مقير با تمام قانون هايي بود که برام وجود داشت ، بدتر بود . تصويري که مي دونستم


  اگه ادوارد الان تو مغزم نکرده بود ، تا صد سال ديگه هم آزارم نميداد . ولي الان اونجا بود . مثل يک علف هرز تو


  ذهنم مي پيچيد . سمي و نابود ناشدني . بلا ، سالم ، درخشان ، تفاوت زيادي با الانش داشت . ولي يه چيزي فرق


  نکرده بود . بدنش ، از بين نرفته بود ، به صورتي طبيعي تغيير کرده بود . با بچه ي من گرد و سالم بزرگ شده بود .


  باعث بشم بلا سر عقل بياد؟ تو داري توي کدوم دنيا زندگي » : سعي کردم از دست اين فکر سمي فرار کنم


  « ؟ مي کني


  « حداقل سعي کن »


  سرم را به سرعت تکان دادم . ادوارد منتظر بود . جوابهاي منفي رو رد ميکرد چون مي تونست ترديد رو از چهره ام


  بخونه .


  « ؟ اين مزخرفات رو از کجا آوردي ؟ نکنه داري همين الان از خودت ميسازي »


  من از وقتي که فهميدم بلا چه تصميمي داره به چيزي به جز راه هاي نجاتش فکر نميکنم . کاري که او ميميره تا »


  انجامش بده . ولي نمي دونستم که چه طوري باهات ارتباط برقرار کنم . مي دونستم که اگه بهت زنگ بزنم جواب


  نمي دي . اگه امروز نميومدي مجبور مي شدم براي پيدا کردنت بيام . ولي ترك کردن بلا خيلي سخته . حتي براي


  « چند لحظه . حالش خيلي زود تغيير ميکنه . اون... چيز خيلي سريع رشد ميکنه . الان من نمي تونم ازش دور باشم


  « ؟ اون چيز چيه »


  « هيچ کدوم از ما نمي دونيم . ولي قويتر از بلاست »


  ناگهان من تونستم هيولاي برآمده رو ببينم که از درون بلا رو نابود ميکرد.


  « کمکم کن جلوش رو بگيرم . کمکم کن جلوي اتفاق افتادنش رو بگيرم » : زمزمه کرد


  تو » : با شنيدن اين جمله حتي تکون هم نخورد ، ولي من تکون خوردم « ؟ چطوري؟ با ارائه ي خدمات درخشانم »


  « واقها مريضي . اون هيچ وقت به اين حرف گوش نمي کنه


  « ؟ سعي ات رو بکن ، الان ديگه چيزي براي از دست دادن وجود نداره . ضرري که نداره »


  ولي براي من داشت . آيا همين الان بدون مطرح کردن چنين موضوعي ، بلا به اندازه ي کافي منو رد نکرده بود؟


  « ؟ براي نجات اون ، اين درد زياديه ؟ بهاي زياديه »


  « ولي نتيجه نميده »


  شايد هم نه . شايد گيجش کنه . شايد در تصميمش متزلزل بشه . فقط يک لحظه شک تمام چيزيه که من احتياج »


  « دارم


  « و بعدش چي، زير حرفات بزني ؟ بگي اين فقط يه شوخي بود بلا »


  « اگر اون يه بچه مي خواد ؛ مي تونه داشته باشه ، من زير حرفم نمي زنم »


  نمي تونستم باور کنم که من داشتم به اين موضوع حتي فکر ميکردم . بلا ميکوبيد تو صورتم . من اهميتي به اون


  نمي دادم ولي اين باعث مي شد که دوباره دستش بشکنه . من نبايد ميذاشتم ادوارد با من حرف بزنه . مغزمو آشفته


  کنه . الان بايد فقط ميکشتمش .


  الان نه ، هنوز نه ، درست يا غلط ، اين کار بلا رو نابود مي کنه ، اينو ميدوني . نيازي نيست که عجله » : زمزمه کرد


  کني . اگر اون به تو گوش نداد ، تو خودت اين فرصت رو پيدا مي کني . در لحظه اي که قلب بلا بايسته ، من به تو


  « التماس ميکنم که منو بکشي


  « فکر نکنم التماست زياد طول بکشه »


  « براي اون موقع ، لحظه شماري مي کنم » : نشاني از لبخند با تقلا در گوشه ي لبش ظاهر شد


  « ؟ پس اين معامله که گفتي ، قبوله »


  سرشو تکون داد و دست سنگي شو جلو آورد . حال تهوع ام را فرو خوردم و دستم رو دراز کردم . انگشتام دور دستاي


  سختش پيچيدن و يه بار تکونش دادم .


  « قبوله » : موافقت کرد


  فصل10:"چرا راهمو نکشيدم و برم؟آهان درسته چون من يه احمقم"


  احساسم شبيه بود به... نمي دونم شبيه به چي بود ، در واقع اصلاً نميدونم چه جور احساسي هست ، که بخوام شرحش


  بدم . درست مثل اين بود که اصلاً واقعيت نداشته باشه . خيلي مضحک بود ، مثل يه دلقک توي يه موقعيت بد بودم ،


  مثله يه بچه اُسکُل که ازش خواسته باشن توي مراسم رقص دبيرستان رهبر گروه تشويق کنندهها باشه .


  واقعا مسخره بود ، که بخواي با همسر يه خونآشام راجع به زايمانش صحبت کني !!


  نه ، من نميخواستم کاري رو که اون ازم خواسته بود رو انجام بدم . اين اصلاً درست نبود ، اصلا منطقي نبود، غير


  قابل قبول و اشتباه به نظر ميرسيد . ميخواستم تمام چيزهايي رو که بهم گفته بود رو فراموش کنم . اما در عين حال


  دوست داشتم با بلا حرف بزنم . ميخواستم سعي کنم که به حرفام گوش بده .


  و اون نميخواست که اين کار و بکنه.... مثله هميشه.


  ادوارد وقتي که تو راه برگشت به خونه بوديم به افکار من جواب نميداد ، حتي هيچ توضيحي هم نميداد . به جاييکه


  اون متوقف شده بود فکر مي کردم . آيا به اين دليل اونجا رو انتخاب کرده بود که به اندازه کافي دور بود تا ديگران


  نتونند صداي زمزمه هاي اون رو بشنوند ؟


  فايده اش چي بود ؟


  شايد وقتي که از در ميگذشتيم ، نگاه باقي کالن ها گيج و منگ شده بود ، اما هيچکس منزجر يا عصبي به نظر


  نميرسيد . خوب اونها نبايد هيچکدوم از سؤالاتي رو که ادوارد قصد داشت از من بپرسه رو ميشنيدند .


  براي يه لحظه توي راهرو مکث کردم ، مطمئن نبودم که چي کار ميخوام بکنم . اما وقتي که با يه نفس کوتاه مقداري


  هواي تازه رو به ريه هام فرستادم ، احساس بهتري پيدا کردم .


  ادوارد با شونههاي صاف و مستقيم به طرف ديگران قدم برميداشت . بلا با نگراني نگاهش ميکرد و بعد براي يه ثانيه


  نگاهش رو به من برگشت . و بعد دوباره شروع کرد به نگاه کردن به ادوارد .


  صورت بلا از تيره به بيرنگ تغيير رنگ داد . من ميتونستم احساس ادوارد رو در مورد وارد کردن استرس به اون و اينکه


  چقدر براش ضرر داره ، رو درك کنم .


  به هيچ وجه لحن نرمي «. ما تصميم گرفتيم که بذاريم جيکوب و بلا، خصوصي با هم صحبت کنن » : ادوارد گفت


  توي صداش ديده نمي شد ، مثل يه ربات بي احساس بود .


  « ! مگه از روي خاکستر من رد بشي » : رزالي با نارضايتي بهش گفت


  اون هنوز با حالت حمايتگرانهاي بالاي سر بلا بود و يکي از دستهاي سردش روي گونه بلا قرار داشت .


  جيکوب ميخواد باهات صحبت کنه . از » : و با همون لحن خالي از هر حسي ادامه داد « بلا » : ادوارد بهش نگاه نکرد


  « ؟ اينکه باهاش تنها باشي ، ميترسي


  رز ، همه چيز مرتبه ، جيک » بلا با گيجي يه نگاه به من انداخت و بعد دوباره به رزالي نگاه کرد و رو به اون گفت


  « . نميخواد بهم آسيبي برسونه ، با ادوارد برو


  « . ممکنه يه حقه باشه » بلوندي اخطار داد


  « اما من همچين چيزي نميبينم » : بلا گفت


  صداي خالي از احساسش « ! کارلايل و من همينکه صدامون کني خودمون رو ميرسونيم ، رزالي » ادوارد ادامه داد


  تنها کسايي که باعث ترس بلا ميشن ، ما » : شکست و اينبار رگهاي از عصبانيت درش وجود داشت . ادامه داد


  «. هستيم


  « .... نه ، ادوارد . من » چشمهاش درخشيدند و از اشک تر شدند « ! نه » بلا زمزمه کرد


  من همچين منظوري نداشتم ، بلا. من خوبم . » . اون سرش رو تکون داد و کمي لبخند زد . لبخندش پر از درد بود


  « . نگران من نباش


  تهوع آور بود. حق با اون بود ، بلا هميشه خودش رو به خاطر جرحيه دار کردن احساسات اون ، اذيت ميکرد . اون


  دختر يه فدايي کلاسيک بود ، از اونايي که توي اين دوره و زمونه کم پيدا ميشن . اون توي يه قرن و دوره اشتباهي


  به دنيا اومده بود . اون بايد به گذشته ميرفت ، به زماني که ميتونست خودش رو به عنوان قرباني تقديم شيرها کنه!


  « . لطفاً ». و با دستش به در اشاره کرد « همه » : ادوارد گفت


  آرامش و خونسردي که ادوارد به خاطر بلا سعي ميکرد حفظش کنه ، خيلي شکننده به نظر ميرسي د. ميتونستم درك


  کنم که چقدر نزديکه که اون آرامش رو از دست بده . و ديگران هم اين رو درك کردند . اونها در سکوت از در خارج


  شدند و در همون حال من در خلاف جهت اونها به حرکت در اومدم . اونها به سرعت خارج شدن د. همه به جزء رزالي ،


  که وسط اتاق ايستاده بود و ادوارد که هنوز براي بستن در منتظرش بود . ضربان قلبم دو برابر شده بود.


  « . رز ، ازت خواهش ميکنم که تو هم بري » : بلا به آرامي گفت


  بلوندي به ادوارد خيره شد و بهش اشاره کرد که بره . ادوارد از در بيرون رفت و ناپديد شد . رزالي با ترشرويي يه نگاه


  خيره و هشدار دهنده بهم تحويل داد ، و بعد اون هم ناپديد شد .


  يکدفعه تنها شديم، من عرض اتاق رو طي کردم و کنار بلا نشستم . من هر دو تا دست سردش رو توي دستهام گرفتم


  و با دقت نوازششون کردم .


  « . ممنونم جيک ، حس خوبي داره »


  « . اصلاً قصد ندارم که اغراق کنم بلز ، ولي تو خيلي وحشتناك به نظر ميرسي »


  « . من واقعا وحشتناك به نظر ميرسم » : در حاليکه آه ميکشيد ادامه داد « ميدونم »


  « . خوب معلومه ، چيزي که از باتلاق در اومده باشه ، بايدم ظاهر وحشناکي داشته باشه » : تاييد کردم و گفتم


  خيلي خوبه که اينجا کنارم هستي ، جيک . لبخند زدن احساس خوبي داره . اين مثله يه رويا به نظر » : خنديد و گفت


  « . ميرسه ، نميدونم چقدر ديگه ميتونه ادامه داشته باشه


  چشمامو چرخوندم .


  « . خيلي خوب ، خيلي خوب ، پس من سعي ميکنم تو اين رويا باقي بمونم » : اون گفت


  « ؟ آره همين کارو بکن . سعي کن جدي باشي ، به چي فکر ميکني بلز »


  « ؟ اون ازت خواسته که بيايي و سرم داد بکشي »


  « . تقريباً . نميدونم چرا اون فکر کرده که تو به حرفهاي من گوش ميدي . تو هيچوقت اين کارو نکردي »


  اون آه کشيد .


  « ... من که » شروع به صحبت کردم


  و ادامه داد « ؟ جيکوب ، ميدونستي که جمله “من که گفتم” يه بردار دوقلو داره » : صحبتم رو قطع کرد و گفت


  « . اسمش “خفه شو و بهم گوش بده” هست »


  « . درسته ، خودشه »


  براي يه دقيقه صحبت نکرديم ، دستاش يه کم گرم شده بودن .


  « ؟ اون واقعاً ازت خواسته باهام صحبت کني »


  بايد راجع به بعضي از احساسات تو صحبت کنيم . ميدونم که مبارزهاي رو » سرم رو به علامت مثبت تکون دادم


  « . شروع کردم که قبل از اينکه حتي بخواد شروع بشه ، محکوم به شکسته


  « ؟ خوب ، با اين وجود چرا قبول کردي »


  من جواب ندادم ، مطمئن نبودم که چه جوابي براي اين سوال دارم .


  ميدونستم هر ثانيهاي رو که باهاش ميگذرونم فقط دردي رو به دردهام اضافه ميکنه که ميخواستم فکر کردن بهش و


  در نتيجه تحمل کردنش رو به تاخير بندازم . اما انگار بايد باهاش روبرو ميشدم ، برام مثله يه ماده مخدر بود و من بايد


  شروع ميکردم که ترکش کنم .


  ميدوني ، من فکر ميکنم که اين، تصميم درستي باشه . من بهش ايمان دارم » : بعد از يه دقيقه سکوت ناگهان گفت


  « . فکر ميکنم همه چيز درست پيش بره


  « ؟ ببينم ، نکنه جنون هم يکي از علايم بيماريت هست » : اين حرفش به شدت عصبانيم کرد . با نيش و کنايه گفتم


  خنديد ، عصبانيتم واقعي بود . اما دستهاش همچنان توي دستهام بود .


  شايد . ببين جيک ، من نميگم همه چيز خيلي راحت پيش ميره . اما تنها راه من ، در حاليکه با اين همه » : گفت


  اتفاقاي ناجور محاصره شدم ، اينکه بخوام از اين اتفاقا جون سالم درببرم و زنده بمونم اينه که به جادو ايمان داشته


  « . باشم


  « ؟ جادو »


  لبخند ميزد . يکي از دستهاش رو از دستم بيرون کشيد و « . تو که بايد بيشتر از هر کسي بهش ايمان داشته باشي »


  « . روي گونهام گذاشت ، گرمتر از قبل بود اما بازهم در مقابل پوست من سرد به نظر ميرسيد ، مثل بيشتر چيزا


  « . تو بيشتر از هر کس ديگهاي از جادو سهم بردي ، جادوهايي که اتفاقها رو برات درست ميکنند » : ادامه داد


  « ؟ چرا داري آسمون ريسمون سرهم ميکني ، راجع به چي حرف ميزني »


  يه دفعه ادوارد بهم گفت که اون شبيه چي هست... منظورم نشانه گذاريه . اون گفت يه » . هنوز داشت لبخند ميزد


  چيزيه مثله روياي نيمه شب تابستان 1 ، مثله جادو . جيکوب تو بالاخره اون کسي رو که دنبالش هستي رو پيدا ميکني .


  « . و شايد اونوقت تمام اين اتفاقها معقول به نظر برسن


  ( A Midsummer Night's Dream


  روياي نيمه شب تابستان اثري کمدي-عاشقانه از ويليام شکسپير است که در بين


  1?9? نوشته شده و موضوع آن در مورد گروهي از جوانان آتني است که با - سالهاي 1?9?


  دخالت پريان و تحت تاثير جادوي آنان به طرزي عجيب عاشق يکديگر ميشوند .)اگه اون اينقدر ضعيف و شکننده به نظر نميرسيد حتما سرش فرياد ميکشيدم ، اما اون اينطور به


  نظر ميرسيد ،


  بنابراين فقط کمي خرناس کشيدم .


  نتونستم جملهام رو « ... اگه تو فکر ميکني که نشانه گذاري هميشه ميتونست عاقلانه به نظر برسه ، توي اين جنون »


  تو ، واقعا فکر ميکني ممکنه من يه روزي روي يه غريبه » . تموم کنم ، در واقع نتونستم واژه مناسبي رو پيدا کنم


  « ؟ نشونه گذاري کنم و اونوقت همه چيز درست بشه


  بلا ، بهم بگو در اين مورد نظرت چيه ! نظرت راجع به اينکه من » : با انگشت به شکم بادکردهاش اشاره کردم و گفتم


  دوستت دارم چيه ؟ در مورد عشق خودت به اون چي فکر ميکني ، آخرش چي ميشه؟ وقتي تو بميري ، برام خيلي


  سخت بود که واژههاي مناسب رو پيدا کنم ، اونوقت چطور همه چيز ميتونه روبراه بشه ؟ راجع به تمام اين درد و


  رنجهايي که هممون رو احاطه کردند چي فکر ميکني ؟ رنج و دردهاي من ، تو ، اون ! تو اونو ميکشي ، نه اينکه فکر


  راجع به سرانجام اين داستان عشق عجيب و غريبت » به خودش پيچيد اما من ادامه دادم « . کني بهش اهميتي ميدم


  « . چي فکر ميکني ؟ اگه واقعاً هيچ احساسي باقي مونده ، لطفاً ، بهم نشون بده . چون من چيزي نميبينم، بلا


  من هنوز چيزي نميدونم ، جيک . اما من فقط ... حس ميکنم ... تمام اين اتفاقا بالاخره به يه سرانجام » . آه کشيد


  خوب ختم ميشه . خيلي سخته که الان بخوايي درکش کني . اما فکر ميکنم ميتوني اسم تمام اين اتفاقا رو سرنوشت


  «. بذاري


  « ! تو داري براي هيچي ميميري بلا ! براي هيچي »


  دستش از روي صورتم پايين افتاد و روي شکم بادکردهاش قرار گرفت ، و اونو نوازش کرد . اون اين حرفا نگفته بود که


  من درك کنم . واقعا به چي فکر ميکنه . اون هر چي که بود بلا داشت براش ميمرد .


  و من ميتونستم بگم هر جمله اي رو قبل از اينکه به زبون بياره « . من قصد ندارم که بميرم » : از بين دندوناش گفت


  من ميخوام ضربانهاي قلبم رو نگه دارم . من به اندازه » : و به من بگه در واقع داشت به خودش ميگفت . ادامه داد


  « . کافي قوي هستم که اينکارو بکنم


  صورتش رو بين دستام گرفتم . سعي نداشتم آقامنش و متين باشم ، تمام ترسم از اينکه ناگهان جيغ بکشه از بين رفته


  اين يه قمار بزرگه ، بلا . تو داري سعي ميکني کاري رو انجام بدي که انجامش حتي براي يه شخص مافوق » . بود


  طبيعي هم سخته و امکان پذير نيست . هيچ فرد عاديي نميتونه يه همچين کاريو انجام بده . تو به اندازه کافي قوي


  « ! نيستي بلا


  « . من ميتونم از پسش بربيام ، من ميتونم از پسش بربيام » : با من و من گفت


  « . خيلي خوب ، اينجوري بهم نگاه نکن . نقشهات چيه ؟ اميدوارم نقشهاي داشته باشي » : گفتم


  بدون اينکه بهم نگاه کنه سرش رو تکون داد و نشون داد که يه نقشه داره .


  « . تو ميدونستي ازمه از يه صخره پايين پريده بود ؟ منظورم زمانيه که هنوز يه آدم بود » : گفت


  « !؟ خوب »


  خوب ، ازمه به حدي به مرگ نزديک بود که اونا حتي به خودشون زحمت ندادن که به اتاق فوريتهاي پزشکي »


  « ... ببرنش - اونو يه راست به اتاق مردهها بردن - اما وقتي کارلايل پيداش کرد ، قلبش هنوز ميزد


  درسته ، وقتيکه داشت راجع به حفظ ضربان قلبش صحبت ميکرد منظورشو درك کردم ، اون همينو ميخواست بگه .


  « !؟ نقشه تو اين نبود که بخوايي به عنوان يه انسان زنده بموني » : با گيجي پرسيدم


  به هر حال من حدس ميزدم که تو عقيده خودت » : به نگاه خيره من نگاه کرد و گفت « . نه ، من که احمق نيستم »


  « . رو در اين مورد داشته باشي


  « . فوريتهاي پزشکي خونآشامي » : زبونم بند اومده بود ، با من و من گفتم


  اين در مورد ازمه کار کرد و همينطور امت ، رزالي و حتي ادوارد . هيچکدام اونها حالشون بهتر از من نبود . کارلايل »


  فقط براي اين اونا رو تغيير داد چون راه ديگهايي نبود ، يا اين و يا مرگ . در واقع اون به زندگيشون پايان نداد ، بلکه


  « . نجاتشون داد


  احساس عذاب وجدان ميکردم ، از اينکه نسبت به اون دکتر خوب خونآشام بدبين بودم احساس گناه ميکردم ، درست


  مثل قبل . سعي کردم اين فکر رو از ذهنم بيرون کنم و بحث رو دوباره شروع کردم .


  « . بهم گوش کن بلز ، اين کارو نکن . اين راهش نيست »


  درست مثل قبل بود ، همون وقتي که چارلي تماس گرفته بود و گفته بود که اون مريضه ؛ دقيقاً همون احساس رو


  داشتم . فهميدم که اگه بلايي سرش بياد چقدر عذاب ميکشم و اين چقدر ميتونه روم تاثير بذاره . با خودم فکر


  ميکردم که چقدر بهش احتياج دارم ، نياز دارم که اون زنده بمونه ، حالا به هر شکل و غالبي که باشه .


  اونقدر صبر نکن که ديگه دير بشه ، بلا . نه به اين طريق . زنده بمون ، باشه؟ فقط » : يه نفس عميق کشيدم و گفتم


  ميدوني که، وقتي تو » صدام سخت تر و بلندتر شد « . زنده بمون . اين کارو با من نکن . اين کارو با اون نکن


  بميري ، اون قصد داره چي کار کنه . تو اينو قبلا ديدي ، مگه نه ؟ تو ميخوايي اون دوباره برگرده پيش اون قاتلهاي


  « !؟ ايتاليايي


  توي مبل فرو رفت .


  اون موقعي رو که به وسيله تازه متولد شدهها خرد و خمير شده بودم رو » : سعي کردم صدام رو نرمتر کنم ، پرسيدم


  « ؟ يادت مياد ؟ تو بهم چي گفتي


  صبر کردم ، اما اون جوابي نداد . فقط لبهاش رو روي هم فشار داد .


  و من » سعي کردم بهش يادآوري کنم « تو بهم گفتي که يه پسر خوب باشم و به حرفهاي کارلايل گوش کنم »


  « . چي کار کردم ؟ من به حرفهاي اون خونآشام گوش دادم . به خاطر تو


  « . تو گوش دادي ، چون اون کار درستي بود » : گفت


  « . بسيار خوب ، تو هم يه دليل خوب پيدا کن »


  نگاه خيرهاش روي شکم گرد و « . اما اين کا ر، حالا ديگه کار درستي نيست » : نفس عميقي کشيد و جواب داد


  « . من نميخوام پسرم رو بکشم 2 » : برآمدهاش ثابت مونده بود ، و زمزمه کرد


  « ؟ اوه ، من اين خبرهاي خوب رو نشنيده بودم . يه پسربچه سالم و قوي ، هاه » دستهام دوباره شروع به لرزش کردن


  رنگ صورتش دوباره صورتي شد . چه رنگ زيبايي بود ، يه چيزي مثل کارد توي دلم پيچ ميخورد ، يه چيزي نه مثل


  يه کارد ، مثله يه اره ، يه اره کهنه و زنگ زده .


  من داشتم دوباره اونو از دست ميدادم .


  من نميدونم که اون يه پسره يا نه . سونوگرافي چيزي رو نشون نداده . غشاي محافظ دور بچه » : با کمي ترس گفت


  خيلي محکمه- مثله پوستشون- بنابراين اون تبديل شده به يه راز کوچولو . اما من هميشه توي ذهنم يه پسر


  « . ميبينم


  « . بچه ي خوشگلي اينجا نيست ، بلا »


  « !! خواهيم ديد » : تقريباً با خودبيني گفت


  « ؟ يعني تو واقعاً اونو ميخواي » : با دلخوري گفتم


  « . توخيلي بدبيني جيکوب . مطمئناً شانسي هست که من به طرفش برم »


  نميتونستم جوابي بهش بدم . نفس عميقي کشيدم و به آهستگي بيرونش دادم ، سعي داشتم به احساس خشمي که


  داشتم غلبه کنم .


  همه چيز درست ميشه . اه ، يعني » : و دستشو توي موهام برد و گونهام رو نوازش کرد. ادامه داد « جيک » : اون گفت


  « . همه چيز درست هستد


  « . نه بلا ، هيچ چيز درست نيست » : به بالا نگاه نکردم ، گفتم


  « ششش » يه چيز مرطوب رو از روي گونهام پاك کرد


  « ؟ داري روي چي معامله ميکني بلا »


  به فرش کمرنگ خيره شده بودم . پاهاي برهنهام کثيف بودند و لکههايي رو ايجاد کرده بودند ، خيلي خوب بود !!!


  من فکر ميکردم تو خونآشامت رو بيشتر از هر چيز ديگهاي ميخواي و حالا تو داري اونو تسليم ميکني ؟ اين به »


  هيچ وجه معقول به نظر نميرسه . از کي خواستي يه مامان فداکار باشي ؟ اگه انقدر دوست داشتي که يه مادر باشي ،


  « !؟ چرا با يه خونآشام ازدواج کردي


  داشتم به طرز خطرناکي چيزي رو که ادوارد ازم خواسته بود بهش پيشنهاد ميکردم. ميتونستم درك کنم که هر واژهايي


  که ازش استفاده ميکردم چقدر منو پريشان ميکرد . اما نميتونستم کار ديگهايي کنم .


  موضوع اصلاً اين نيست . من واقعاً اهميتي به بچهدار شدن نميدم . من حتي هيچ وقت راجع بهش » : آه کشيد و گفت


  « . فکر هم نکرده بودم . اما فقط موضوع بچهدار شدن نيست . اون ... خوب ... اين فقط يه بچهاست


  « . اون يه قاتله ، بلا ... يه نگاهي به خودت بنداز »


  نه ، اون قاتل نيست . مشکل اون نيست ، منم . اين منم که يه انسان ضعيفم . اما مطمئن باش که ميتونم اينو از »


  « ... سر بگذرونم ، جيک ، من ميتونم


  اه بس کن . خفه شو ، بلا . تو ميتوني اين چرنديات رو تحويل اون زالوت بدي ، اما نميتوني منو هم احمق فرض »


  « . کني و گولم بزني . تو نميتوني از پسش بر بيايي . خودت هم اين ميدوني


  « . نميدونم که ميتونم يا نه . اما خوب ، نگرانش هستم » بهم خيره شد


  « !؟ نگرانش هستي » از بين دندونام تکرار کردم


  ناگهان به نفس نفس افتاد و بعد به شکمش چنگ زد . عصبانيتم ناپديد شد ، درست مثله اينکه کليد يه چراغ روشن رو


  زده باشيد که خاموش بشه .


  « . هيچي نيست » : و دوباره نفس نفس زدو گفت « من خوبم » : به سختي گفت


  اما من نميشنيدم . از درد به خودش ميپيچيد و دستهاش ملحفه روش رو کنار زده بود ، من با وحشت به پوستش


  خيره شده بودم . مثله اين بود که رو شکمش با جوهر بنفش تيره لک انداخته بودند . يه لکه خيلي بزرگ کبود روي


  شکمش بود .


  نگاه خيره منو ديد و در حاليکه به خودش ميپيچيد پارچه رو سر جاي خودش برگردوند و بعد با حالتي مدافعانه گفت :


  « . اون خيلي قويه ، فقط همين »


  دهنم باز مونده بود . تازه متوجه شده بودم که ادوارد چي ميخواست بگه ، وقتيکه گفته بود “اون چيز داره بهش آسيب


  ميزنه” ناگهان حس کردم که دارم ديوونه ميشم .


  « ! بلا » : گفتم


  اون متوجه تغيير صدام شد . به بالا نگاه کرد . هنوز سنگين نفس ميکشيد و چشمهاش گيج به نظر ميرسيدن.


  « . بلا ، اينکارو نکن »


  « ... جيک »


  « .... بهم گوش کن . شانست رو از دست نده ، باشه ؟ فقط گوش کن و چيزي نگ و. چي ميشد اگه »


  « ؟ چي ميشد اگه چي »


  با خودت فکر کردي ، چي ميشه اگه توي اين معامله اي که داري ميکني شانس دومي نباشه ؟! چه اتفاقي ميافته اگه »


  تمام اين کارات براي هيچي باشه ؟! چي ميشه اگه مثله يه دختر خوب به حرف کارلايل گوش بدي و خودت رو زنده


  « ؟ نگه داري


  «..... من نميخوام »


  هنوز حرفم تموم نشده . خوب ، تو زنده ميموني . و بعد دوباره ميتوني از اول شروع کني . اين راهش نبوده و نيست. »


  « . دوباره سعي کن ، يه باره ديگه هم ميشه امتحان کرد


  اون اخم کرد . يکي از دستهاش رو بالا آورد و بين ابروهام رو نوازش کرد ، انگشتهاش اخمامو باز کردن ، براي يه مدت


  کوتاه سعي کرد تا معقول به نظر برسه .


  من نميفهمم .... منظورت از ، دوباره سعي کن ، چيه؟ تو نميتوني فکر کني که ادوارد اين اجازه رو داده ... ؟ چه »


  « ... فرقي ميکنه چي پيش بياد ؟ مطمئنم هر بچه ديگهاي


  « . درسته ، هر بچه ديگه اي هم که مال اون باشه ، همين طوريه ، همين بلا رو سرت مياره » : ناگهان گفتم


  صورت خستهاش گيج تر شده بود .


  « ؟ چي »


  چيز ديگهاي نگفتم . هيچ ايدهاي نداشتم . من هرگز نميتونستم در مقابل خودش ازش محافظت کنم . هرگز


  نميتونستم .


  اون پلک زد و من ميتونستم بفهمم که منظورم رو درك کرده .


  اوه .اه . خواهش ميکنم ، جيکوب . تو فکر ميکني من بايد بچهام رو بکشم و به جاش يه چيز عمومي رو جايگزين »


  چرا من بايد بخوام بچه يه غريبه رو داشته باشم ؟ بايد فکر کنم » . حالا اون عصباني بود « !؟ کنم ؟ لقاح مصنوعي 3


  « !؟ اين هيچ فرقي با بچه خودم نداره ؟! واقعاً هر بچهاي ميتونه جاي بچه خودمو بگيره


  « . منظورم يه غريبه نبود » : زمزمه کردم « . منظور من اين نبود »


  « ؟ خوب پس تو چي گفتي » . به جلو خم شد


  « . هيچي . من هيچي نگفتم . مثله هميشه »


  « ؟ اين ايده از کجا اومده بود »


  « . فراموشش کن بلا »


  « ؟ اون بهت گفت اينو بگي » . با سوءظن اخم کرد


  « . نه » : مکث کردم ، اما سريع گفتم


  « ؟ اون گفت ، نگفت » : پرسيد


  « . نه ، واقعا . اون هيچ چيزي راجع به لقاح مصنوعي و اين چيزا نگفت »


  بالاخره صورتش باز ش د. دوباره به بالش تکيه داد ، خسته به نظر ميرسيد . وقتي شروع به صحبت کرد به اطراف


  خيره شده بود . صحبت ميکرد اما داشت با من حرف نميزد .


  اون هر کاري براي من ميکن ه. در حاليکه من هميشه اذيتش ميکنم ... اون چي فکر ميکنه ؟ اينکه من دارم »


  اون قسمت آخر رو زير لب گفت و صداش « ... براي غريبهها » دستهاش روي شکمش قرار گرفتن « . معامله ميکنم


  پايين اومد . چشماش از اشک خيس شدند .


  3( Artificial insemination


  لقاح مصنوعي : اساس اين روش انجام عمل لقاح به صورت مصنوعي در شرايط آزمايشگاهي


  است. به طور خلاصه در اين روش ،"تخمک اماده باروري" را به کمک روش هاي جراحي از


  بدن زن گرفته و" اسپرم هاي داراي قدرت باروري" را از مرد گرفته و در شرايط


  کنترل شده در لوله آزمايش قرار مي دهند. البته در اين روش از اسپرم و تخمک يک


  زوج استفاده ميشود و يا در صورت لزوم از شخص سومي هم ممکن است تخمک يا اسپرم


  گرفته شود. که البته در کشور ما استفاده از اسپرم يک شخص غريبه براي انجام لقاح


  مصنوعي بنا به فتواي آيت الله فاضل لنکراني (جامع المسائل ، آيت اللّه فاضل


  لنکران ي، ج 1، ص ?0? ?0? .) جايز نيست.)


  « . تو هيچ آسيبي بهش نزدي بلا »: زمزمه کردم


  اينکه بخوام براي اون التماس کنم خيلي سخت بود ، هر کلمهاي که قرار بود بگم ، مثله يه زهر توي دهنم بود و اونو


  ميسوزوند . اما ميدونستم احتمالاً اين زالو تنها شانس من براي اينه که بلا رو زنده نگه دارم . هنوز شانسم يک به


  هزار بود .


  « . تو ميتونستي دوباره اونو خوشحال کني بلا . و من فکر ميکنم که اون فراموش ميکن ه. قول شرف ميدم »


  به نظر نميرسيد که گوش ميده ؛ دستاش مثله يه حلقه روي شکم بادکردهاش بودند و لبهاش رو ميجويد . براي يه


  مدت طولاني ساکت بود . کنجکاو بودم که بدونم کالنها چقدر دور هستند . آيا اونا به تلاش رقت انگيز من براي قانع


  کردن بلا گوش ميدادند ؟


  « ؟ يه غريبه نباشه » : زمزمه کرد


  به خودم پيچيدم .


  « ؟ ادوارد دقيقا به تو چي گفت » : با صداي ضعيفي پرسيد


  « . هيچي . اون فقط فکر کرد تو ممکنه به حرف من گوش بدي »


  « . نه منظورم اين نبود . منظورم تلاش دوباره بود »


  چشمهاش به چشمهاي من دوخته شده بودند و من ميتونستم بفهمم که قبلا همه چيز رو لو داده بودم.


  « . هيچي »


  « . واو » دهنش کمي باز شد


  دوباره سکوت برقرار شد . به پاهام نگاه کردم ، آمادگي نداشتم که به نگاه خيرهاش نگاه کنم .


  « ؟ اون ميخواست هيچي رو انجام بده ، نميخواسته » : زمزمه کرد


  « . بهت که گفتم اون داشت از ناراحتي ديوونه ميشد ، البته به معني لفظي کلمه ، بلز »


  « . سورپرايزت کردم ، نري پبشش چغلي کني . تو دردسر انداختيش »


  وقتي سرم رو بالا آوردم داشت پوزخند ميزد .


  و سعي کردم پوزخندش رو بهش برگردونم . اما ميفهميدم که لبخند روي صورتم « . در موردش فکر ميکنم »


  ماسيده بود . در واقع اون فهميده بود که در مورد چي باهاش صحبت کرده بودم ، و مشخص بود که اصلاً نميخواد


  دوباره راجع بهش فکر کنه . اينو ميدونستم . اما بازم احساس عذاب وجدان داشتم .


  فکر نميکنم که اينجا کار ديگهاي باشه که تو بتوني برام انجام بدي ، براي هيچکدوممون ، هست ؟! » : زمزمه کرد


  به هر حال تو تلاش خودت رو کردي . من نميدونم تو چرا خودت رو تو دردسر ميندازي . من هچکدوم از اين چيزها


  « . رو شايسته تو نميدونم


  « ؟ به هر حال فرقي نداره ، داره »


  آرزو داشتم که ميتونستم برات طوري توضيح بدم که تو هم بتوني درك کني . بتوني » آه کشيد « حالا ديگه نه »


  بفهمي که چرا دارم اين کارو ميکنم . من نميتونم بهش آسيبي برسونم - به شکمش اشاره کرد- همونطور که


  « . نميتونم يه اسلحه بردارم و به طرف تو شليک کنم . من عاشقشم


  « ؟ بلا ، چرا تو هميشه عاشق چيزاي خطرناك ميشي »


  « . فکر نميکنم اينطور باشه »


  « بهم اعتماد کن » : لحن صدام رو محکم و سخت کردم و گفتم


  به بالا نگاه نکردم . به پاهام خيره شده بودم.


  « ؟ کجا ميري »


  « . من اينجا هيچ کار مثبتي انجام ندادم »


  « نرو » دستهاي لاغرش رو ملتمسانه نگه داشته بود و التماس کرد


  من به اينجا » : يه چيزي درونم بود که منو به طرفش ميکشيد ، احساس ميکردم که ميخوام کنارش بمونم . اما گفتم


  « . تعلق ندارم . بايد برم


  « ؟ پس چرا امروز برگشتي » هنوز توي صداش التماس وجود داشت


  « . ف قط براي اينکه ببينم تو واقعا زندهايي . حرفهاي چارلي که گفته بود تو مريضي رو باور نکرده بودم »


  نميتونستم از روي صورتش بخونم که حرفم رو باور کرده بود يا نه !


  « .... دوباره برميگردي؟ قبل از اينکه »


  « . بلا ، من دوست ندارم اين اطراف بگردم و منتظر باشم . و ببينم که تو ميميري »


  « . حق با توئه. حق با توئه . بايد بري »


  به طرف در قدم برداشتم .


  « . دوستت دارم جيک » و پشت سرم زمزمه کرد « خداحافظ »


  تقريباً برگشتم . نزديک بود روي زانوهام بيافتم و همه چيزو دوباره از اول شروع کنم . اما ميدونستم که بايد ترکش


  کنم . بايد اين اعتيادي رو که بهش داشتم ، حتي اگه خيلي سخت بود ترك ميکردم . قبل از اينکه منو بکشه . بلا با


  اين کاراش داشت اون رو هم ميکشت .


  « . مطمئنم ، مطمئنم » : زمزمه کردم


  هيچکدوم از خونآشامها رو نديدم . از موتور سيکلتم که وسط چمنزار رها شده بود چشمپوشي کردم . نميخواستم با


  اون برم ، در حال حاضر سرعتش برام به اندازه کافي نبود ، من به سرعت بيشتري براي رفتن از اونجا احتياج داشتم .


  احتمالاً ديگه پدرم طاقتش رو از دست داده بود- و البته سم - . اگه تغيير حالت ميدادم و گله تمام اتفاقهاي تو ذهنم


  رو ميديدند و از حقيقت مطلع ميشدن د، چي کار ميکردند ؟ آيا اونا فکر ميکردند که کالنها قبل از اينکه من


  شانسي پيدا کرده باشم منو گرفتن ؟


  لخت شدم و شروع به دويدن کردم . اهميتي نميدادم که کسي من رو ببينه . به ظاهر گرگينهايم در اومدم .


  اونها منتظرم بودند ... البته که اونها منتظرم بودند .


  جيکوب . »: همينکه تغيير کردم هشت تا صدا در حاليکه آسودگي خاطر توشون مشهود بود با هم توي ذهنم گفتند


  « . جيک


  مشخص بود که سم عصباني و ناراحت بود . « . همين الان به خونه برميگردي » : صداي آلفا هم اومد ، دستور داد


  احساس کردم که پل داره دور ميشه ، و ميدونستم که بيلي و ريچل منتظر بودند که بشنوند که چه اتفاقي براي من


  افتاده . پل خيلي مشتاق بود که خبراي خوب رو بهشون برسونه و همه داستان رو براشون تعريف کنه و خبر بده که من


  شکار خونآشامها نشده بودم .


  من نميخواستم بهشون بگم که قصد دارم به خونه برم . البته اونها ميتونستند منظره محو جنگل رو که به سرعت


  پشت سر ميذاشتم رو ببينند . نبايد بهشون ميگفتم که تقريباً دارم ديوونه ميشم ، البته اونها ميتونستند هر چيزي رو


  که توي سرم بود رو ببينند .


  اون خيلي قويه » : اونها تمام ترسهاي منو ديده بودند - شکم بالا اومده بلا رو - . صداي خراش دارش رو که ميگفت


  اون بهش آسيب » : صورت خسته ادوارد که بيماري و مقاومت بلا رو ميديد . وقتيکه داشت ميگفت « . ، فقط همين


  زندگي بلا هيچ ارزشي براي » : اونها ميتونستند صورت رزالي رو هم ببينند که کنار بلا بود- يکي گفت « . ميزنه


  و يکباره هيچکس حرفي براي گفتن نداشت . حالت شوکه شده اونها يه سکوت سهمگين رو توي ذهنم - « اون نداره


  ايجاد کرده بود ، يه سکوت غير قابل توصيف . ! ! ! !


  قبل از اينکه اونها از شک در بيان تقريباً توي نيمه راه خونه بودم و بعد همه اونها شروع به دويدن کردند که باهام


  ملاقات کنند . خورشيد کاملاً غروب کرده بود و در پناه ابرهاي تيره و تاريکي بودم . به بزرگراه رسيد ، خطر کردم و


  بدون اينکه نگاه کنم از عرض بزرگراه گذشتم .


  تقريباً در ده مايلي خارج لاپوش ، توي منطقهاي که بوسيله الوارسازها 4 صاف شده بود همديگر رو ديديم .اونجا


  منطقهاي بود بين دو صخره تيز که از کوه جدا شده بودند، اونجا جايي بود که در مسير رفت وآمد نبود و کسي به اونجا


  نميرفت ، هيچکس در اونجا نميتونست ما رو ببينه . پل هم درست همون موقعي که من اونها رو ديدم تونسته بود به


  گله برسه ، بنابراين همه بودند و گله کامل شده بود .


  همگي با هم و يکباره شروع به صحبت کردند و ناگهان شلوغي و هرج و مرج ، فضاي ذهنم رو پر کرد .


  عصبانيت و ناراحتي سم کاملا مشهود بود ، و در حالي که يه ريز خرناس ميکشيد به طرف بالاي جمع رفت و در راس


  گله قرار گرفت ، پل و جريد درست مثله سايه باهاش حرکت ميکردند . تمام گروه هيجانزده بودند . روي پاهاشون


  ايستاده بودند و يا اينکه با هيجان خرناس ميکشيدند .


  اول دليل عصبانيتشون رو نفهميدم ، ولي متوجه شدم که من در مرکز توجه اونها هستم ، و هر چي که بود دليل


  عصبانيتشون من بودم . اينطور که به نظر ميرسيد ، من توي يه دردسر افتاده بودم . اونها قادر بودند به خاطر اينکه من


  از دستورات سرپيچي کردم ، هر کاري که ميخوان باهم بکنند .


  و بعد نگاهاي پريشانشون رو به همديگه انداختند و افکارشون شروع کرد به حرکت در افکار همديگه !


  « ؟ چطور چنين چيزي امکان داره »


  « ؟ معنيش چي ميتونه باشه »


  « ؟ چه اتفاقي ممکنه پيش بياد »


  « ! اين درست نيست . اصلاً امنيت نداره . خطرناکه »


  « . غيرعاديه. هيولاگونه و يه چيز پليد و نفرتانگيزه »


  « . هي ما نميتونيم با يه همچين چيزي کنار بيايم »


  حالا ديگه گله هماهنگ شده بود و هماهنگ با هم فکر ميکردن ، البته همشون به جزء من و يکي ديگه .


  من کنار يکي از برادرانم که گيج بود و با چشمهاش من رو بازرسي نميکرد و داخل ذهنم رو جستجو نميکرد ، نشستم .


  وحالا متوجه شدم که کنار کي نشسته بودم .


  گله دور و برم رو گرفته بود .


  « . همچين موردي توي معاهده ذکر نشده »


  « . يه همچين چيزي همه رو توي خطر قرار ميده »


  سعي ميکردم که صداهاي درهم و برهم رو از هم تشخيص بدم . سعي ميکردم که درك کنم که اونها به چه چيزي


  دارن اشاره ميکنن . اما اين کار عاقلانه به نظر نميرسيد .


  در واقع تصاويري که توي مرکز توجه همه قرار داشت همون صحنههايي بود که توي ذهن من بودن . خوب ، بدترينِ


  اونها . تصاوير کبوديهاي بدن بلا و صورت وحشتزده ادوارد بودش .


  « . اونها هم ازش ميترسند »


  « . اما انگار اونها نميخوان کاري انجام بدن »


  « . اونها دارن از بلا سوان حمايت ميکنند »


  « . ما نميتونيم اجازه بديم اونها به ما غلبه کنن »


  « . امنيت خونوادههاي ما ، امنيت هر کسي که تو اين منطقه هست ، خيلي مهمتر از جان يک انسانه »


  « . اگر اونها نميخوان بکشنش ، خوب ، ما اين کارو انجام ميديم »


  « . ما بايد از قبيلهمون حمايت کنيم »


  « . ما بايد از خونوادههامون حمايت کنيم »


  « . ما بايد اونو بکشيم ، قبل از اينکه خيلي دير بشه »


  يکي ديگه از خاطراتم ، کلمات ادوارد بود که ناگهان در ذهنم شکل گرفت که ميگفت :" اين چيز داره به سرعت رشد


  ميکنه ."


  « ! به سرعت » : يکي گفت


  « . ما وقتي براي تلف کردن نداريم » : جريد ناگهان گفت


  « . اين ميتونه به اين معني باشه که ما يه جنگ در پيش داريم ... يه جنگ خيلي سخت » : امبري اخطار داد


  « . خوب ، ما هم آمادهايم »: پل فکر کرد


  « ما بايد غافلگيرشون کنيم » : سم گفت


  و در اينجا بود که جريد شروع کرد به فکر کردن در مورد استراتژي جنگي که در پيش داشتيم و دنباله صحبت سم رو


  اگه بتونيم اونها رو از هم جدا کنيم ميتونيم به راحتي هر کدمشون رو تنها گير بياريم و بکشيم . » : ادامه داد و گفت


  « . اين شانس پيروزيمون رو افزايش ميده


  سرم رو تکون دادم و پاهام رو به آرومي بلند کردم . احساس بيثباتي ميکردم ، مثل اين بود که جمع گرگها ميخواست


  منو گيج کنه . گرگ کنار من بلند شد و شونههاش رو به من زد و بهم اشاره کرد که من هم بلند شم .


  « . صبر کن » فکر کردم


  افکار گرگها براي يک لحظه متوقف شد و بعد دوباره شروع به تبادل نظر کردند .


  « . وقتمون خيلي کمه » : سم گفت


  اما .... شماها چي فکر ميکنين ؟ همين امروز بعدازظهر به خاطر معاهده ، قصد نداشتيد بهشون حمله » : به تندي گفتم


  « !؟ کنيد . اما حالا داريد نقشه يه حمله رو طرح ميکنيد ؟ اونم در حاليکه هنوز معاهده شکسته نشده


  اين چيزي نيست که توي معاهده پيش بيني شده باشه . اين يه اخطار براي همه آدمهاي اين منطقه است . ما » : سم


  نميدونيم که کالنها دارند چه جور مخلوقي رو پرورش ميدن ، اما ميدونيم که اون هرچي که هست خيلي قويه ، و


  داره به سرعت رشد ميکنه . اون خيلي جوونتر و بيتجربهتر از اونيه که بخواد پيرو هر نوع معاهدهايي باشه . جيک ،


  تازه متولد شدههايي رو که باهاشون جنگيديم يادت مياد ؟! وحشي ، سرسخت و مهار نشدني ، و مشتاق براي شکار .


  « . حالا يکي از اونها رو تصور کن ، اما به اين يکي حمايت کالنها رو هم اضافه کن


  « .... ما نميدونيم » سعي کردم حرفش رو قطع کنم


  درسته ما نميدونيم و به همين دليل ، نميتونيم به موجودي که ازش هيچ شناختي نداريم شانس حمله رو بديم . ما »


  فقط به کالنها اين اجازه رو ميديم که اينجا زندگي کنن ، البته اونهم تا وقتيکه ما کاملاً مطمئن بشيم که اونها قابل


  « . اعتمادند و هيچ انگيزه و اشتياقي براي آسيب رسوندن به ما يا مردممون ندارن . اين چيز .... غيرقابل اعتماده


  « اما اونها هم احساسشون مثل ماست . کالنها هم ازش خوششون نمياد ، همونطور که ما ازش خوشمون نمياد » : گفتم


  سم چهره حمايتگرانه روزالي رو از ذهن من بيرون کشيد و اون رو به ديگران هم نشون داد .


  « !؟ ما ميتونيم براش مبارزه کنيم . خوب اشکال اين کار کجاست » : سم


  « . اما اون فقط يه بچهاست . ميخواين عصبانيتتون رو روي يه بچه خالي کنين » : با تعجب گفتم


  « . اون براي هميشه بچه باقي نميمونه »: ليا زمزمه کرد


  « . هي رفيق ، اين يه مشکل بزرگه ، ما نميتونيم همينطوري از کنارش رد بشيم »: کوئيل گفت


  شما فقط دارين قضيه رو از چيزي که هست بزرگتر ميکنين . تنها کسي که اين » : سعي کردم براشون دليل بيارم


  « . وسط تو خطره ، بلاست


  آره حق با تو هست ، اما دوباره با انتخابي که خودش کرده در خطره . با اين تفاوت که اين بار اين » : سام گفت


  « . انتخاب فقط به خودش مربوط نيست و همه رو تحت تاثير انتخابش قرار داده


  « . اما من اينطوري فکر نميکنم » : به آرومي گفتم


  « . ما نميتونيم اين شانس رو بهش بديم ، ما به يه خونآشام اجازه نميديم که توي سرزمين ما شکار کنه » : سم


  « . خوب بهشون بگو که از اينجا برن »


  گرگي که کنارم نشسته بود و ازم پشتيباني ميکرد ، اين جمله رو با عصبانيت گفت . اون گرگ سثْ بود .


  و اين مشکل رو از سر خودمون باز کنيم و به جون ديگران بندازيم ؟ وقتيکه يه خونآشام از سرزمين » : سم جواب داد


  ما عبور ميکنه ، ما اون رو از بين ميبريم . فرقي هم نداره که اونها قصد شکار داشته باشن يا نه . ما از هر کسي که


  « . بتونيم و تا جاييکه توان داشته باشيم حمايت ميکنيم


  « . اين ديوونگيه . همين بعداز ظهر تو از اين ميترسيدي که مبادا گله رو تو خطر بندازي » به سرعت جواب دادم


  « ! امروز بعداز ظهر نميدونستم که مردممون در معرض چه خطري قرار دارند »


  « ؟ من نميتونم درك کنم ! شما چطور ميخواين اين چيز رو بکشين ، بدون اينکه بلا کشته بشه » : باعصبانيت گفتم


  هيچکس حتي يک کلمه هم نگفت ، اما تو اون سکوت ناگهاني ، حرفهاي زيادي بود .


  « !؟ اونم يه آدمه ! اين حمايت کردن شماها از آدمها شامل حال اون نميشه » فرياد کشيدم


  « . در هر صورت اون ميميره »


  « . ما فقط اين روند رو کوتاهترش ميکنيم » : ليا بود که اينو گفت و ادامه داد


  کاري که کردم اين بود . از کنار سثْ به طرف خواهرش خيز برداشتم، قصد داشتم با دندونام پاي چپش رو بِکَنم .


  نزديک بود تصميم رو عملي کنم که دندونهاي سم رو توي پهلوم احساس کردم ، اون منو به عقب کشيد . از روي درد


  و عصبانيت زوزه کشيدم و به طرفش چرخيدم .


  « ! بس کن »


  اون يه دستور داده بود ، با صداي پر طنيني که از طرف آلفا صادر شده بود . مثل اين بود که پاهام زير بدنم خم شده


  بودن . خيلي سريع توقف کردم و تنها چيزي که احساس کردم ، اطاعت کردن من و نگاه خيره سم بهم بود .


  تو نبايد اينقدر باهاش بيرحم باشي ، ليا . فداکاري بلا بهاي » : اون نگاه خيرهاش رو از من برگردوند و رو به ليا گفت


  سنگيني داره و همه ما اين رو تصديق ميکنيم . گرفتن زندگي يه انسان بر ضد تمام باورهايي که ما سعي داريم بهش


  پايبند باشيم . اما اين يه استثناء هست ، يه چيز غمانگيز . مطمئناً همه ما براي کاري که امشب خواهيم کرد ، عزادار


  « . خواهيم بود


  سم ... من فکر ميکنم ما بايد بيشتر راجع به اين » و ادامه داد « !؟ امشب » : سثْ در حاليکه شوکه شده بود گفت


  موضوع صحبت کنيم و در نهايت بايد با بزرگترهاي قبيله مشورت کنيم . مطمئناً منظور تو در مورد ما نميتونه اين


  « ... باشه که


  ما نميتونيم نسبت به احساسي که به کالنها داري اهميتي بديم ، سث . وقتي » : سم صحبتش رو قطع کرد و گفت


  « . براي مذاکره نيست


  ما به تمامي افراد گله براي اين جنگ نياز داريم ، » : سم در محيط دايرهايي به دور ما دو نفر قدم ميزد و ادامه داد


  جيکوب . و تو قويترين جنگجوي ما هستي پس تو هم امشب همراه با ما ميجنگي . البته من درك ميکنم که اين


  جنگ براي تو خيلي سخته . اما بايد با قويترين جنگجوهاشون بجنگي ، يعني جاسپر و امت . تونبايد خودت رو


  درگير بقيه قسمتها کني ، کوئيل و امبري هم با تو ميجنگن . پل ، جراد و من در مقابل ادوارد و رزالي قرار ميگيريم ،


  با اطلاعاتي که جيکوب برامون آورده ميدونيم که اونها تنها محافظاي بلا هستن . به احتمال زياد کارلايل و آليس هم


  نزديک ازمه ميمونند ، برادي و کالين و سثْ و ليا هم بايد با اونا بجنگن . هر کي که راهش به طرف اون باز بود همه


  ما ميتونستيم ببينيم که حتي توي ذهنش هم از گفتن اسم بلا طفره ميرفت - بايد به طرفش بره ، و اون رو بکشه .


  « . اولويت اول گله از بين بردن اونه


  افراد گله با غرلند و حالتي عصبي موافقت کردند . تنش موجود بالاخره افراد رو عصبي کرده بود . اونها شروع به حرکت


  کردند ، گامها سريعتر شده بود . صداي برخورد پنجهها با زمين پوشيده از سرخس، سريعتر و تيزتر به گوش ميرسيد .


  انگشتها به شدت داخل زمين فرو ميرفت . فقط من و سثْ باقي مانده بوديم و حرکت نميکرديم . ما در مرکز يک


  طوفان قرار داشتيم ، طوفاني از دندانها برهنه و گوشهاي خوابيده و بدنهاي آماده براي حمله .


  بيني سثْ زمين رو لمس کرد . اون در مقابل دستور سم تعظيم کرد و من ميتونستم دردي که تحمل ميکرد رو حس


  کنم ، دردي که ناشي از خيانت بود ، البته اين براي سثْ يه خيانت بود - روزي که ما با غريبهها جنگيده بوديم - اون


  کنار ادوارد کالن جنگيده بود و بعد از اون روز سثْ به يکي از دوستان خونآشامها تبديل شده بود .


  ديگه هيچ مقاومتي در سثْ نبود ، اون ميخواست از دستور سم اطاعت کنه ، هرچند که اين اطاعت کردن باعث ميشد


  صدمه ببينه اما اون انتخاب ديگهاي نداشت .


  من چه انتخابي داشتم ؟!


  وقتيکه آلفا صحبت ميکرد ، همه گله بي چون و چرا ازش پيروي ميکردن . قبل از اين سم هرگز از اختياراتش براي


  تحت فشار قرار دادن ديگران استفاده نکرده بود . من ميدونستم که اون از اينکه ميديد سثْ درست مثله يک برده که


  در مقابل اربابش زانو زده ، جلوش زانو زده بود ، متنفر بود . اگر واقعاً ميدونست و اطمينان داشت که چارهايي به غير از


  اين کار داره ، مسلماً ديگران رو تحت فشار قرار نميداد .


  وقتيکه تلهپاتي داشتيم ، مثله همين الان، اون نميتونست بهمون دروغ بگه . سم ايمان داشت که ما بايد بلا و اون


  هيولايي که حملش ميکرد رو از بين ببريم . اون ايمان داشت که ما وقتي براي تلف کردن نداريم و اونقدر به اين


  موضوع ايمان داشت که حتي حاضر بود براش بميره .


  ميتونستم ببينم که ميخواست خودش با ادوارد روبرو بشه ، ادواردي که توانايي اين رو داشت که افکار ما رو بخونه و


  اين بزرگترين ترس سم بود و داشت باهاش کلنجار ميرفت . سم نميخواست به کسي اجازه بده که با يه همچين


  خطري روبرو بشه . اون جاسپر رو دومين حريف بزرگ ميديد و به همين دليل بود که اون رو به من واگذار کرده بود.


  اون ميدونست که در بين افراد گله ، شانس پيروزي من در مواجه با جاسپر بيشتره . و آسونترين هدف رو هم براي


  گرگها جوونتر و ليا گذاشته بود . آليس کوچولو ، بدون قدرت پيشگوييش ، به هيچ عنوان يه خطر محسوب نميشد . و


  از تجربه جنگ قبلي که با تازهمتولدها داشتيم ، ميدونستيم که ازمه به هيچ وجه يک جنگجو به حساب نمياد . و تنها


  کسي که ممکن بود کار رو کمي مشکل کنه کارلايل بود که البته به خاطر نقطه ضعف بزرگش يعني تنفر عجيبي که از


  خشونت و جنگ داشت بسيار آسيبپذير بود .


  وقتيکه به نقشه سم نگاه کردم احساس کردم که حالم از حال سثْ بدتره . اون روي دامي که قرار بود براي کالنها


  پهن کنه ، طوري کار کرده بود که افراد گله بيشترين شانس رو براي زنده موندن داشتن .


  اين احساس بدي بهم ميداد .


  همه چيز برعکس شده بود . همين امروز بعدازظهر بود که من داشتم اونها رو براي حمله به کالنها تحريک ميکردم .


  اما حق با سثْ بود ، من براي اين جنگ آمادگي نداشتم . نفرت منو کور کرده بود و به من اجازه نداده بود موضوع رو با ديد بازتري بررسي کنم . من بايد نميدونستم که اگر با يه


  همچين چيزي روبرو بشم چي کار بايد بکنم .


  به کارلايل فکر کردم ، بدون اون نفرتي که جلوي چشمهام رو گرفته بود . من واقعاً نميتونستم اجازه بدم که اون توي


  اين کشتار به قتل برسه . اون خيلي خوب بود ، به خوبي هر آدم ديگهاي که ما ازشون حمايت ميکرديم . و يا شايد


  حتي بهتر از ديگران . من احساس قويي نسبت بقيه کالنها نداشتم . من باقي کالنها رو به اندازه کارلايل ، خوب و


  نجيب نميدونستم . اين کارلايل بود که از جنگيدن متنفر بود ، حتي اگه جنگ براي نجات زندگي خودش بود .


  دليل اينکه ما ميخواستيم اونو بکشيم اين بود : اون نميخواست ما ، دشمنانش ، بميريم .


  اين اشتباه بود . نه به اين دليل که کشتن بلا ، مثله کشتن من بود . اين يه احساسي مثله خودکشي بود .


  « . من در اشتباه بودم ، سم »


  « . امروز دلايل تو اشتباه بودن . اما ما حالا وظيفهاي داريم که بايد انجامش بديم »


  « . نه » : با ناخوشايندي گفتم


  سام عصباني شد و روبروي من ايستاد ، توي چشمهام خيره شد و غرش عميقي از بين دندونهاش خارج شد .


  دستوري از طرف آلفا صادر شد . و صداي طنين دارش اجازه هيچ نافرماني رو نميداد .


  آره جيکوب ، امشب راه گريزي نيست . تو همراه ما ميايي و با کالنها ميجنگي . تو همراه کوءيل و امبري مراقب »


  جاسپر و امت خواهي بود . تو موظف هستي که از قبيله حمايت کني . اين دليل بودن توئه و تو امشب اين وظيفه رو


  « . انجام ميدي


  شونه هام خم شدند همونطور که دستورش منو خرد کرده بود . پاهام رو خم کردم و در مقابلش کرنش کردم .


  هيچکدام از اعضاي گله نميتونستند در مقابل آلفا نافرماني کنند .


  فصل 11:"دو مورد مهم در صدر ليست کارهايي که من هيچوقت دوست ندارم انجام بدم"


  وقتي که من هنوز روي زمين بودم ، سم شروع کرد به صف کردن ديگران . امبري و کوئيل در دو طرف من منتظر


  بودن تا دوباره حواسمو جمع کنم . مي تونستم نيرويي رو حس کنم ، نيازي که باعث مي شد روي پاهام بايستم و اونها


  رو رهبري کنم . اين اضطرار در من رشدي کرد و من بي فايده باهاش مي جنگيدم و روي زمين سر جام به خود


  مي پيچيدم .


  امبري به آرامي تو گوشم ناله اي کرد . نمي خواست که فکر کنه . مي ترسيد که باعث جلب توجه سم به من بشه . من


  تقاضاي بي کلام او را براي اين که بلند شوم حس مي کردم . تقاضايش براي اينکه بس کنم و کاري را که براي خودم


  به اندازه ي ديگران مهم نبود رو انجام بدم .


  ترسي در گروه وجود دشت . ما نمي توانستيم تصور کنيم که امشب کداممان جان سالم به در مي بريم . کدام برادرمان


  را از دست مي دهيم . کدام ذهن براي هميشه مارا ترك خواهد کرد ؟ کدام خانواده اي ناراحت ، فردا تسلي داده خواهد


  شد ؟ ذهنم با ذهن آنها شروع به کار کرد . هماهنگ ، به اندازه اي که با اين ترس ها سرو کار داشتيم . ناخودآگاه از


  زمين بلند شدم و با تکاني نيم تنه ام را انداختم . امبري و کوئيل از آرامش نفسي کشيدند . کوئيل با بيني اش پهلويم را


  لمس کرد . ذهن هايشان از نبردمان پر بود . از ماموريتمان . با هم شب هايي را به خاطر آورديم که کالن ها را در حال


  تمرين براي تازه متولد شده ها تماشا مي کرديم . امت کالن قوي ترين بود ولي جاسپر مشکل بزرگتري بود . او مثل


  نور حرکت ميکرد . قدرت و سرعت مرگباري در يک نفر جمع شده بودند . او چند قرن تجربه داشت ؟ به اندازه اي بود


  که بقيه ي کالن ها به او به عنوان راهنما نگاه مي کردند .


  اگه از يه زاويه ي ديد ديگه نگاه مميکردي ، هيجان بيشتري نسبت « من مي تونم نشونت بدم » : کوئيل پيشنهاد داد


  به بقيه در سرش وجود داشت . هنگامي که کوئيل در آن شب راهنمايي هاي جاسپر را ديده بود ، مي مرد تا مهارتش را در برابر خون آشام ها امتحان کند . براي او اين اتفاق


  مثله مسابقه بود . حتي با وجود اينکه مي دانست در لبه ي مرگ


  و زندگي است . پل مثل کوئيل مشتاق بود و حتي پپِه هايي که تا به حال نجنگيده بودند ، کالين و برادي . سثْ هم اگه


  حريفمون جزو دوستانش نبودند همينجوري بود .


  فقط سرم را تکان دادم . نمي توانستم تمرکز « ؟ تو چطوري مي خواي بجنگي » کوئيل به من سقلمه زد « ؟ جيک »


  کنم . جبري که در پيروي کردن از دستورات روي من بود ، مانند اين بود که نخ هاي خيمه شب بازي را در تمام


  عضلاتم فرو کرده باشند . يک پايم را جلو گذاشتم و بعد ديگري را.


  سثْ داشت پشت سر کالين و برادي به زور کشيده مي شد . ليا متوجه چيزي شده بود . او سثْ را در طول نقشه


  کشيدن با ديگران ناديده گرقته بود. و من مي توانستم ببينم که او ترجيح مي دهد که سثْ را در مبارزه داخل نکنيم .


  ليا چيزي مثل احساسات مادرانه نسبت به برادر کوچک خود داشت . او آرزو مي کرد که سم ، سثْ را به خانه بفرستد


  سثْ متوجه ترديد هاي ليا نشد . او هم داشت خودش را با نخ هاي خيمه شب بازي سازگار مي کرد .


  « ... شايد اگر تو مخالفت کردنت رو متوقف مي کردي » : امبري زمزمه کرد


  ما مي تونيم اونارو شکست بديم . ما اونارو نفله « فقط روي قسمت خودمود تمرکز کن . بزرگترين قسمتش »


  مي کنيم . کوئيل داشت به خودش دلگرمي مي داد . مثل تشويق هايي که قبل از يک مسابقه ي بزرگ انجام


  ميدند .


  مي توانستم ببينم که چقدر ساده است به چيزي به جز نقش خودم فکر نکنم . تصور حمله به امت و جاسپر سخت نبود.


  ما قبلا تا اين مرحله رسيده بوديم . ما به آنها براي مدتي طولاني به عنوان دشمن نگاه مي کردم . الان دوباره فقط بايد


  همان کار را انجام مي دادم .


  من فقط بايد فراموش مي کردم که آنها داشتند از همان چيزي محافظت مي کردند که من بايد مي کردم . من بايد


  دليلي را که باعث مي شد که بخواهم آنها پيروز شوند را فراموش مي کردم .


  « جيک ، سرتبه کاره خودت باشه » : امبري هشدار داد


  پاهايم به آرامي برخلاف جهت کشش نخهايم حرکت کردند .


  « با مبارزه کردن به هيچ جايي نمي رسي » : امبري دوباره زمزمه کرد


  حق داشت . اگر سم مي خواست مجبورم کنه ، آخر سر کاري را که مي خواست انجام مي دادم . و او اين کار را


  مي کرد . واضح بود ..


  دليل خوبي براي قدرت آلفا وجود داشت . حتي گروهي به قدرت ما هم قدرت چنداني بدون رهبرشان نداشتند . ما بايد


  با هم حرکت مي کرديم ، با هم فکر مي کرديم ، تحت فرمان يک نفر بوديم تا مي توانستيم که اثرگزار باشيم . و اين


  بايد بدني وجود مي داشت تا سري وجود داشته باشد .


  خب اگر سم الان اشتباه کنه چي ؟ کسي نمي تونست حرفي بزنه . کسي نمي تونست با تصميم او مخالفت کنه .


  به جزء .


  و بعد فکري به سرم زد که من هيچ وقت ، هيچ وقت نمي خواستم به آن دست پيدا کنم . ولي الان با پاهايي که به بند


  کشيده شده بودند ، استثنائي را با آرامش دريافتم . چيزي بيشتر از آرامش ، با لذتي آکنده از خشم .


  کسي نمي توانست با تصميمات آلفا مخالفت کند ، استثنا من بودم . من به چيزي دست نيافته بودم . ولي چيزي از


  زمان تولد در من وجود داشت که هيچو قت آن رو نميخواستم .


  من هيچ وقت نخواسته بودم که گروه را رهبري کنم . من نمي خواستم الان آن کار را بکنم . من نمي خواستم که


  مسئوليت تمام سرنوشت هايمان روي شانه هاي من باشد . سم در اين کار از من بهتر بود .


  ولي او امشت در اشتباه بود .


  و من براي اين متولد نشده بودم که در برابر او زانو بزنم .


  بند هايي که مرا نگه داشته بودند در لحظه اي ، وضايفي را که در زمان تولد به من تعلق گرفته بود را پذيرفتم ، از بين


  رفتند .


  من مي توانستم حس کنم که آزادي و قدرتي عجيب و پوچ در من جمع شدند . پوچ چون قدرت يک آلفا از گروهش


  نشئت مي گرفت ومن هيچ گروهي نداشتم . براي لحظه اي تنهايي مرا در بر گرفت.


  من اکنون گروهي نداشتم .


  ولي هنگامي که به سمت سم مي رفتم صاف و محکم بودم جايي که او داشت با پل و جريد نقشه مي کشيد . اون به


  سمت صداي پيشروي من برگشت و چشم هاي سياهش نزديک شدند .


  « نه » : دوباره به او گفتم


  او شنيد . سم انتخاب مرا که در ذهنم با صداي آلفا مي گفتم شنيد .


  اون با فريادي که از تعجب بود به عقب رفت .


  « ؟ جيکوب ؟ چي کار کردي »


  « . من از تو پيروي نمي کنم سم ، نه براي کاري که اشتباهه »


  « ؟ تو... تو دشمنانت رو به خانواده ات ترجيح ميدي » . او به من نگاه کرد .حيرت زده بود


  اونا دشمن ما نيستند و هيچ وقت نبودند . من تا وقتي که به نابود کردن » توضيح دادم « ، اونا اين طوري نيستند »


  « . اونها فکر ميکردم ، اين موضوع رو متوجه نشده بودم


  اون هيچ وقت ماله تو نبوده ، اون » : سم با ناراحتي گفت « اين به خاطر اونا نيست . اين کار فقط براي بلاست »


  « . هيچ وقت تو رو انتخاب نکرده ، ولي تو داري زندگيت رو براي اون خراب مي کني


  کلمات آزار دهنده اي بودند ولي حقيقت داشتن د. جرعه ي بزرگي از هوا را به داخل کشيدم .


  شايد حق با توئه ولي تو داري به خاطر بلا گروه رو نابود مي کني سم . اهميتي نداره که چند نفر زنده مي مونن ، اونا »


  « . جونشون کف دستاشونه


  « . ما بايد از خانواده خودمون محافظت کنيم »


  « من مي دونم که تو چه تصميمي گرفتي سم . ولي نمي توني براي من هم تصميم بگيري ، به هيچ وجه »


  « جيکوب تو نمي توني به قبيله خودت پشت کني »


  من صداي اکودار فرمان آلفا را شنيدم ولي اين بار تاثيري نداشت . سم دندان هايش را به هم فشرد ، سعي مي کرد تا


  منو مجبور کنه که حرفاش رو اجرا کنم .


  به چشمهاي ترسناکش خيره شدم ، پسر افرايم بلک زاده نشده تا دنباله روي پسر لوي اُولي باشه .


  عصباني شد و دهانش به پشت لبهايش کشيده شدند . جريد و پل غرش کردند و « ؟ پس موضوع اينه جيکوب بلک »


  « حتي اگر تو بتوني من رو شکست بدي ، گروه هيچ وقت از تو پيروي نمي کنه » . در کنار او آماده ي حمله ايستادند


  حالا نوبت من بود که ميخکوبش کنم . ناله اي از سر حيرت از دهانم خارج شد .


  « شکست بدم ؟ من نمي خوام با تو بجنگم سم »


  پس نقشه ات چيه ؟ من وقتي که افراد طايفه ام دارن خودشون رو فدا مي کنن ، يه گوشه نمي ايستم تا تو بتوني از »


  « توله ي خونآشام ها محافظت کني


  « من نمي گم که تو کنار واستي »


  « ... اگر تو به اونا دستور بدي که از تو پيروي کنن »


  من هيچ وقت نمي خواستم که اونارو از سم دور کنم


  دم سم هنگامي که او داشت رد مورد حرفهايم قضاوت مي کرد ، با سرعت بالا رفت . سپس قدمي به جلو برداشت تا با


  من پنجه در پنجه شود . دندان هاي عريانش چند اينچ با ماله من فاصله داشتند . من تا آن لحظه متوجه ندشه بودم


  که از او بلند تر شده ام .


  وجود بيشتر از يک آلفا امکان نداره . گروه منو انتخاب کرده و تو ميخواي امشب مارو از هم بپاشوني ؟ ميخواي »


  تمام کلمات در لفافه اي « ؟ برادرانت رو تحريک کني ؟ يا ميخواي اين ديوانگي رو تموم کني و دوباره به ما بپيوندي


  از فرمان پوشيده شده بودند ، ولي نمي توانستند روي من اثر بگذارند . چون خون آلفا در رگ هايم جريان پيدا کرده بود.


  مي توانستم ببينم که چرا هيچ وقت بيشتر از يک آلفاي مرد در گروه وجود نداشت .


  بدنم داشت به يک مبارزه پاسخ مي داد . مي توانستم غريزه اي را که در بدنم براي دفاع از حقم داشت رشد مي کرد


  را حس کنم . هسته ي قسمت بدوي نيمه ي گرگي ام ، مبارزه اي براي برتري هيجان زده بود .


  من تمام انرژي ام را براي کنترل آن واکنش به کار گرفتم . من هيچ وقت تن به مبارزه ي بي نتيجه و مخرب با سم


  نمي دادم . هنوز برادرم بود . با وجود اينکه او را نپذيرفته بودم.


  « . فقط يک آلفا براي اين گروه وجود داره . من اينو نقض نمي کنم . فقط مي خوام راه خودمو برم »


  « ؟ جيکوب تو الان به گروهي تعلق داري »


  به خودم پيچيدم .


  « ... نمي دونم سم ، ولي اينو مي دونم »


  هنگامي که سنگيني صداي آلفا را در تُن صدايم شنيد به عقب رفت . تُن صداي من بيشتر روي او تاثير داشت تا


  صداي او روي من . چون من زاده شده بودم تا بر او رهبري کنم .


  من بين تو و کالن ها خواهم ايستاد . من نمي ايستم تا تماشا کنم که گروه ، مردم بيگناه رو ... - کارسختي بود که »


  اين کلمه رو براي اون خون آشام ها هم به کار ببرم ، ولي حقيقت داشت- ... مي کشه . گروه بهتر از اونه ، اونارو به


  « . سمت درست راهنمايي کن سم


  پشتم را به او کردم و زوزه هاي هماهنگ ، اطراف مرا شکافتند . در حاليکه ناخن هايم در زمين فرو مي رفتند ، از


  بلوايي که به پا کرده بودم گريختم . وقت زيادي نداشتم . حداقل ليا تنها کسي بود که دعا ميکرد از من جلو بيافتد .


  ولي من زودتر شروع کرده بودم .


  من بايد قبل از اينکه گروه متوجه شود و مرا متوقف کند ، به کالن ها خبر مي دادم . اگر کالن ها آماده مي شدند ،


  ممکن بود به سم قبل از اينکه دير شود فرصتي براي دوباره فکر کردند بدهم . با حداکثر سدعت به سمت خانه ي


  سفيد دويدم که از هنوز از آن نفرت داشتم . خانه ام را در پشت سرم ترك مي کردم .اون خونه ديگه به من تعلق


  نداشت . من به اون پشت کردم .


  امروز مثل همه ي روزهاي ديگر شروع شده بود . برگشتن از گشت زني در يک صبح باراني ، خوردن صبحانه با بيلي و


  راشل ، تلويزيون خراب ، دعوا با پل... ، چطوري همه چيز کاملاً عوض و غير واقعي شد ؟ چجوري همه چيز بهم ريخت


  و پيچيده شد و باعث شد که من الان اينجا باشم ، تنها ، يک آلفاي ناخواسته ، از برادرمان جدا شده ام و خون آشام ها


  را به جاي آنها انتخاب کردم ؟


  صدايي که از آن هراسان بودم افکار گيج مرا قطع کرد . صداي نرم اصابت پنجه هايي بزرگ روي زمين بود که مرا


  دنبال مي کردند . خودم را به سوي جنگل سياه پرتاب کردم . من بايد فقط يه اندازه اي نزديک مي شدم که ادوارد


  بتواند هشدار را از ذهنم بخواند . ليا آماده نبود تا تنهايي مرا متوقف کند . و بعد حالت فکري را که پشت سرم بود را


  دريافتم . خشم نبود ، اشتياق بود . تعقيب کردن نبود ، پيروي کردن بود . قدم هايم سست شدند . قبل از اينکه بتوانم


  قدم هايم را هماهنگ کنم دو قدم تلو تلو خوردم .


  « . صبر کن . پاهاي من به اندازه ي ماله تو بلند نيستند »


  « ! سثْ ! فکر مي کني داري چي کار مي کني ؟ برو خونه »


  جواب نداد . ولي مي توانستم اشتياقش را درست پشت سرم حس کنم . من مي توانستم از درون چشمهايش ببينم ،


  همان طوري که او از درون چشمهاي من مي ديد ، چشم انداز شب براي من غمناك بود ، پر از ناميدي ، براي او ،


  اميدوارانه بود .


  متوجه نشدم که سرعتم را کم کرده ام ، ولي ناگهان او در کنار من بود و با من مي دويد .


  « . شوخي نمي کنم سثْ ! تو جات اينجا نيست ، از اين جا برو »


  من پشتتم جيکوب . من فکر مي کنم حق با توئه . و من نمي رم پشت » . گرگ بلند و لاغر قهوه اي خرناسي کشيد


  « ... سم قايم بشم وقتي


  اوه، بله، تو ميري و گورتو پشت سم گم مي کني ! باسن پشمالوتو بردار و برگرد به لاپوش و هرکاري که سم مي »


  « گه رو انجام بده


  « نه »


  « ! برو سثْ »


  « ؟ اين يه دستوره ، جيکوب »


  سئوالش باعث شد که ديگه کوتاه بيام .


  براي ايستادن ترمز کردم ، ناخن هايم در گل فرو رفت .


  « من به هيچ کس دستور نمي دم که کاري رو انجام بده . من فقط دارم چيزي رو بهت ميگم که خودت هم ميدوني »


  من به تو مي گم که چي مي دونم . من مي دونم که به طرز تهوع » با صداي بلندي روي پاهايش کنار من ايستاد


  « ؟ آوري اينجا ساکته. متوجه نشدي


  پلک زدم . وقتي که فهميدم در وراي حرفهايش به چه چيزي مي انديشد ، دمم عصبي شروع کرد به تکان خوردن . از


  يه لحاظ ساکت نبود . صداي زوزه ها در شرق ، از دور مي آمد .


  « اونا به شکل اوليه شون تغيير شکل ندادند » : سثْ گفت


  اينو مي دونستم . گروه الان در وضعيت قرمز بود . آنها مي بايست از حلقه ي ذهن ها استفاده مي کردند تا تمام جوانب


  را به وضوح ببينند . زوزه ها هنوز فضا را پر کرده بود ولي نمي توانستم فکر هاي آنها را بشنوم . من فقط مي توانستم


  ماله سثْ را بشنوم ، نه ماله هيچ کس ديگر .


  براي من اينطور به نظر آمد که گروه هاي منشعب شده ، با هم ارتباط ندارند . حدس مي زدم که دليلي وجود »


  نداشت که پدران من اين موضوع را بدانند . چون قبلا هيچ دليلي براي جدا شدن گروه وجود نداشت . هيچ وقت گرگها


  به دو گروه تقسيم نميشدند . واي . واقعاً ساکته . يه جورايي ترسناکه ، ولي خوب هم هست ، اينطور فکر نمي کني؟


  شرط مي بندم که اينجوري براي افرايم و کوئيل لوي آسون تر بوده . وز وز زيادي براي سه نفر وجود نداره . يا فقط دو


  « نفر


  « خفه شو سثْ »


  « بله ، قربان »


  « صبر کن ! دو تا گروه وجود نداره . فقط يه گروهه و بعد منم ، همين . براي همين مي توني الان بري خونه »


  اگه دو تا گروه وجود نداره ، پس چرا ما مي تونيم فقط فکر هم ديگه رو بخونيم ولي ماله بقيه رو نه ؟ من فکر مي »


  کنم وقتي که تو به سم پشت کردي ، يه معني داشت . يه تغيير بود و بعد وقتي من تورو دنبال کردم ، فکر مي کنم که


  « . اونم يه معني داشت


  داري درست مي گي ، ولي چيزي که مي تونه به ايم راحتي تعيير بکنه ، پس مي تونه دوباره به شکل اولش » : گفتم


  « هم برگرده


  الان فرصتي براي بحث کردن سر اين موضوع نداريم . ما » . سثْ بلند شد و شروع به يورتمه رفتن به سمت شرق کرد


  « ... بايد به راهمون ادامه بديم قبل از اينکه سم


  در اين مورد حق با او بود . وقتي براي اين دعوا نمانده بود . دوباره شروع به دويدن کردم ، نه اينکه خودم را با شدت به


  جلو قشار دهم . سثْ پشت سرم ماند و مکان سنتي دومين نفر را در کنار من تصرف کرد .


  من تورو دنبال نکردم که مقامم رو » . من مي تونم به يه جاي ديگه برم . فکر کرد . بيني اش کمي پايين آمده بود


  « ترفيع بدي


  « هر جايي که دلت مي خواد برو ، براي من فرقي نمي کنه »


  صدايي که نشان از دنبال کردن ما داشته باشد شنيده نمي شد . ولي هر دوي ما هم زمان سرعتمان را بالا برديم . من


  ديگر نگران شده بودم . اگر من نمي توانستم در ذهن گروه نفوذ کنم ، کارم سخت مي شد . من چيزي بيشتر از


  کالن ها در مورد حمله ي آنها نمي دانستم .


  « خب ما نگهباني مي ديم » ، سثْ پيشنهاد داد


  « ؟ به برادرانمان حمله کنيم ؟ به خواهرت ». چشمانم جمع شدند « ؟ و اگر گروه با ما جنگيد چي کار مي کنيم »


  « نه... ما اعلام خطر مي کنيم و بعد عقب نشيني ميکنيم »


  « ... جواب خوبيه . ولي بعدش چي؟ من فکر نمي کنم »


  موافقت کرد . مي دونم . اطمينانش کمتر شده بود . من فکر نمي کنم که منم بتونم با اونا بجنگم . ولي اونا هم از »


  ايده ي حمله به ما چندان خوشحال تر از ما نيستند . شايد اين باعث متوقف شدن اونا بشه . همچنين ، الان اونا فقط


  « . هشت تا هستند


  « خوشبين نباش. منو عصبي مي کنه » . دقيقه اي طول کشيد تا کلمه ي مناسب رو پيدا کنم « ... بسه انقدر »


  « ؟ مشکلي نيست . تو مي خواي من افسرده و عبوس باشم يا فقط خفه شم »


  « فقط خفه شو »


  « مي تونم اينکار رو بکنم »


  « واقعا ؟ اينطور که به نظر نمي ياد »


  بالاخره ساکت شد .


  و بعد ما از جاده گذشتيم و در جنگلي حرکت کرديم که خانه ي کالن ها را احاطه کرده بود. آيا ادوارد مي توانست فکر


  ما را بخواند ؟


  شايد ما بايد به چيزي مثل " ما با صلح آمده ايم" فکر مي کرديم


  شايد ما بايد به چيزي مثل " ما با صلح آمده ايم" فکر مي کرديم


  « امتحان کن »


  « ادوارد؟ اونجايي؟ باشه ، من الان احساس احمق بودن مي کنم » . براي امتحان اسمش را صدا زد « ؟ ادوارد »


  « به نظر احمق هم مي ياي »


  « ؟ فکر مي کني اون مي تونه فکرمون رو بخونه »


  فکر کنم . هي ، ادوارد ؟ اگر مي توني ذهنم رو بخوني ، خودت رو برسون. » . ما الان کمتر از يک مايل فاصله داشتيم


  « مشکلي براتون پيش اومده


  « براي ما پيش اومده » : سثْ تصحيح کرد


  و بعد ما ا زميان درختان گذشتيم تا به چمنزاري بزرگ رسيديم . خانه تاريک بود ، ولي خالي نبود . ادوارد در ايوان بين


  امت و جاسپر ايستاده بود . آنها در آن نور کم مثل برف سفيد بودند .


  « ؟ جيکوب ؟ سثْ ؟ چي شده »


  سرعتم را کم کردم و بعد چند قدم به عقب برداشتم وقتي گرگ بودم بوي آنها واقعا زننده بود و بينيم رو ميسوزوند .


  سثْ به آرامي ناله اي کرد ، مردد بود . و بعد به پشت سر من برگشت .


  براي جواب دادن به سوال ادوارد ، اجازه دادم که ذهنم به سمت کشمکش با سم سوق پيدا کند ، به عقب حرکت


  مي کرد . سثْ با من فکر مي کرد . شکاف ها را پر مي کرد ، صحنه را از زاويه ي ديگري نشان مي داد . هنگامي که


  به قسمت "نفرت انگيزش" رسيديم ، متوقف شديم ، چون ادوارد هيس هيس خشمگيني کرد و از ايوان پايي پريد .


  « ؟ اونا مي خوان بلا رو بکشن » : با خشمي آشکار گفت


  امت و جاسپر که قسمت اول گفتگو را نشنيده بودند ، پرسش او را که بدون حالت ذکر شده بود مثل يک جمله خبري


  درك کردند . در يک چشم بهم زدن کنار ادوارد بودند . دندان هايشان در هنگامي که به ما نزديک مي شدند آشکار


  بود .


  سث فکر کرد ، اونا رو منصرف کن. « هي ، حالا »


  « ام (مخفف اسم امت) ، جاز (مخفف اسم جاسپر) ، اونا نه ! بقيه شون . گروه داره مي ياد »


  امت و جاسپر روي پاهايشان برگشتند . هنگامي که جاسپر چشمهايش را روي ما قفل کرده بود ، امت به سمت ادوارد


  برگشت .


  « ؟ مشکلشون چيه » : امت پرسيد


  ولي اونا نقشه خودشون رو براي رفع اين مشکل دارند . بقيه رو صدا » ادوارد آرام ادامه داد « هموني که من دارم »


  « کن . به کارلايل زنگ بزن . اون و ازمه بايد الان بايد برگردند


  به سختي ناله اي کردم


  ادوارد با همان صداي مرده ي قبلي اين را گفت . « اونا دور نيستند »


  « من ميرم يه نگاهي بندازم ، قسمت هاي غربي رو گشت مي زنم » : سثْ گفت


  « ؟ سثْ ، شماها در خطر هستين » : ادوارد پرسيد


  « ... شايد من بايد برم فقط يه اين خاطر که » و بعد من اضافه کردم « فکر نکنم » با هم فکر کرديم


  « اونا کمتر دوست دارن که با من بجنگند . من براي اونا فقط يه بچه ام » سثْ اشاره کرد


  « تو براي من فقط يه بچه اي ، بچه »


  من از اينجا ميرم . تو بايد با کالن ها هماهنگ کني.


  من نمي خواستم که به سثْ فرمان بدهم ، براي همين گذاشتم » . او برگشت و به با سرعت درون تاريکي فرو رفت


  « که بروه


  من و ادوارد رو به روي يکديگر در چمن زار تاريک ايستاديم . مي توانستم صداي امت را بشنوم که در تلفنش پچ پچ


  ميکرد. جاسپر داشت به جايي که سثْ در جنگل ناپديد مي شد ، نگاه مي کرد . آليس روي ايوان ظاهر شد و بعد از


  اينکه با چشماني متفکر براي لحظه اي طولاني به من نگاه کرد ، سريع کنار جاسپر رفت . حدس زدم که رزالي در خانه


  بپيش بلا بود و هنوز از او محافظت مي کنرد . از خطري نادرست .


  اين اولين باري نيست که بهت يه تشکر بدهکار شدم ، جيکوب . من هيچ وقت چنين چيزي رو » : ادوارد زمزمه کرد


  « ازت نخواستم


  به چيزي فکر کردم که او امروز پيش از اين از من خواسته بود . وقتي که پاي بلا در ميان بود، کاري نبود که او انجام


  « بله ، تو خواستي ». ندهم


  « من فرض مي کنم که حق با توئه » در موردش فکر کرد وبعد سرش را تکان داد


  « خب ، اين اولين باري نيست که کار رو براي تو انجام نمي دم » : آه بلندي کشيدم


  « درسته » زمزمه کرد


  « ببخشيد من امروز هيچ کار خوبي انجام ندادم . بهت گفتم که بلا به من گوش نمي کنه »


  « ... مي دونم . من هيچ وقت باور نکردم که اون اين کارو بکنه ، ولي »


  « ؟ بايد امتحان کني . فهميدم . بلا بهتر شده »


  « بدتر شده » : صدا و چشمانش خالي شدن د. آرام گفت


  من نمي خواستم که آن کلمات را درك کنم .هنگامي که آليس صحبت کرد ازش ممنون شدم .


  « جيکوب مي شه تغيير شکل بدي؟ مي خوام بدونم که چه خبر شده » : آليس پرسيد


  هم زمان با پاسخ دادن ادوارد ، سرم را تکان دادم .


  « اون بايد با سثْ در ارتباط بمونه »


  « ؟ خب ، پس مي شه به من بگي چه خبره »


  گروه فکر مي کنه که بلا يه دردسر شده . اونا خطري رو از » : ادوارد با جملاتي مقطع و بدون احساس توضيح داد


  جانب ... اون چيزي که بلا حمل مي کنه ، پيش بيني کردند . اونا احساس مي کنند که اين وظيفه ي اوناست که خطر


  رو رفع کنند . جيکوب و سثْ از گروه جدا شدند تا به ما هشدار بدن . بقيه دارن نقشه مي کشند که امروز به ما حمله


  « کنند


  آليس نفسش را بيرون داد و از من دور شد . امت و جاسپر نگاهي به هم انداختند و بعد چشم هايشان به سمت جنگل


  چرخيد .


  « هيچ کسي نيست . همه چي در شرق ساکته » سثْ گزارش داد


  « ممکنه همون نزديکي باشند »


  « يه حلقه رو دور مي زنم »


  « کارلايل و ازمه تو راه هستن ، حداکثر تا بيست دقيقه ي ديگه مي رسن » : امت گفت


  « ما بايد به وضعيت دفاعي در بيايم » : جاسپر گفت


  « بياين بريم تو » ادوارد سرش را تکان داد


  من براي گشت زني با سثْ مي رم . اگر آنقدر دور شدم که نمي توانستي فکرم را بخواني، حواست به صداي زوزه ام »


  « باشه


  « باشه »


  آنها به خانه برگشتند . چشمها يشان همه جا مي گشت . قبل از اينکه داخل شوند ، من برگشتم و به سمت شرق


  دويدم.


  « هنوز چيزي چنداني پيدا نکردم » : سثْ به من گفت


  « من نصف دايره رو دور مي زنم . زودباش. ما نمي خوايم به اونا فرصت بديم تا ما رو دور بزنن »


  با سرعتي ناگهاني ، به سمت جلو چرخ زد .


  در سکوت مي دويديم و دقايق مي گذشتند . من به صداهاي اطراف سثْ گوش کردم، دوباره نظرش را چک


  « مي کردم


  « ! هي ، يه چيزي داره به سرعت نزديک مي شه » بعد از پانزده دقيقه سکوت به من هشدار داد


  « دارم مي يام »


  « وضعيتت رو حفظ کن . فکر نمي کنم که گروه باشه . به نظر فرق داره »


  « ... سثْ »


  ولي او بويي را که با باد مي آمد حس کرد و من از ذهنش خواندم .


  « . شرط مي بندم کارلايله » . خون آشام


  « سثْ ، برگرد. ممکنه يکي ديگه باشه »


  « نه ، اونان. من بوشون رو حس مي کنم . من تغيير شکل مي دم که براشون توضيح بدم »


  « ... سثْ من فکر نمي کنم که »


  ولي او رفته بود.


  با نگراني به سمت حاشيه ي غربي دويدم . جالب نمي شد اگر نمي توانستم يه شب مهيج از سثْ مراقبت کنم؟ چه


  مي شد اگر در هنگامي که تحت نظر من بود بلايي سرش مي آمد ؟ ليا ريز ريزم مي کرد .


  حداقل زياد طولش نداد . هنوز دو دقيقه نگذشته بود که حضورش را در سرم احساس کردم .


  « درسته . کارلايل و ازمه . پسر از ديدنم شگفت زده شدند . اونا الان رسيدن خونه . کارلايل تشکر کرد »


  « اون آدم خوبيه »


  « آره . اين يکي از دلايله اينه که حق با ما بوده »


  « اميدوارم »


  چرا انقدر ناراحتي جيک ؟ شرط مي بندم که سم گروه رو امشب نمي ياره . اون اين کار رو که به منزله ي خودکشيه »


  « نمي کنه


  آهي کشيدم . به نظر مهم نمي آمد ، هر دوتاشون .


  « ؟ اوه ، اين خيلي هم به خاطر سم نيست ، اينطور نيست »


  در خاتمه ي گشت زني ام چرخيدم . بوي سثْ را جايي که آخرين بار چرخ زده بود را حس کردم . هيچ جايي رو خالي


  نگذاشته بوديم .


  « تو فکر مي کني بلا در هر صورت مي ميره » : سثْ زمزمه کرد


  « آره ، همين طوره »


  « ادوارد بيچاره . حتماً ديوونه ميشه »


  « اونم به معناي واقعي »


  اسم ادوارد باعث شد که بقيه خاطرات دوباره به ذهنم برسند . سثْ آنها را با سردرگمي خواند .


  اوه پسر ! امکان نداره ! تو اين کارو نکردي ! اين حرف مسخره ست و خودت هم اينو » و بعد او داشت زوزه مي کشيد


  « مي دوني . من باور نمي کنم که تو گفتي که اونو مي کشي . اين يعني چي ؟ تو بايد به ادوارد بگي نه


  « ! خفه شو ، خفه شو ، تو يه احمقي ! الان اونا دارن فکر مي کنند که گروه داره مي ياد »


  زوزه اش را قطع کرد . « اووه نه »


  « سثْ ، ادامه بده . کل دايره از الان براي توئه » . چرخيدم و با تنبلي به سمت خانه راه افتادم


  سثْ شروع به تکان خوردن کرد و من به او توجهي نکردم .


  هشدار اشتباه بود ، هشدار اشتباه بود . ببخشيد، سثْ »، هنگامي که داشتم به خانه نزديک مي شدم فکر مي کردم


  « جوونه . يادش مي ره . کسي حمله نکرده . هشدار اشتباه بود


  وقتي به چمن ها رسيدم ، مي توانستم ادوارد را ببينم که از پنجره ي تاريک به بيرون نگاه مي کرد .


  دويدم ، مي خواستم مطمئن بشوم که او پيغام را گرفته است.


  « ؟ چيزي آنجا نبود.، پيغلمو گرفتي »


  سرش را يکبار تکان داد .


  خيلي راحت تر مي شد اگر فقط يک راه براي ارتباط وجود نداشت . بعد دوباره ، يه جورايي خوشحال شدم که توي سر


  ادوارد نبودوم .


  از روي شانه اش به توي خانه نگاه کردم . و من ديدم که تمام بدنش لرزيد . بدون اينکه به طرف من نگاه کند ، به من


  اشاره کرد که بروم و بعد از ديدم خارج شد .


  « ؟ چه خبره »


  انگار که خوابم را خواهم گرفت .


  روي چمن نشستم و گوش دادم . با اين گوشها مي توانستم صداي قدم هاي آرام سثْ را بشنوم که مايل ها دورتر در


  جنگل بود . خيلي آسون بود که تمام صداهايي را که درون خانه ي تاريک وجود داشت بشنوم .


  ادوارد داشت با همان صداي بي احساس همان چيزي را که به او گفته بود ، توضيح « يک هشدار اشتباهي بود »


  سثْ در مورد يه چيزي ديگه اي ناراحت شده بود و يادش رفته بود که ما منتظر يه علامت هستيم . اون » . مي داد


  « خيلي جوونه


  فکر مي کنم امت بود . « خيلي قشنگه که بچه ها رو براي نگهباني گذاشتيم » صداي عميق تري غريد


  « اونا امشب به ما خدمت بزرگي کردند . به ما فداکاري بزرگي کردند » : کارلايل گفت


  « آره مي دونم . من فقط حسودي مي کنم . کاش بيرون بودم »


  سثْ فکر نمي کنه که سم الان حمله کنه ، اونم با وجود آگاهي ما و اينکه دو نفر رو » : ادوارد مثل يک ماشين گفت


  « تو گروه کم داره


  « ؟ جيکوب چي فکر مي کنه » : کارلايل پرسيد


  « اون خوش بين نيست »


  کسي حرفي نزد .


  صداي آرام کردن مي آمد که نمي توانستم تشخيصش دهم . من صداي تنفس آنها را مي شنيدم . و مي توانستم ماله


  بلا را از بقيه تشخيص دهم . خشن تر بود و به زور در مي آمد . با ريتمي عجيب قطع و وصل مي شد . مي توانستم


  صداي قلبش را بشنوم . به نظر خيلي...سريع مي آمد . با قلب خودم مقايسه ش کردم ولي به نظر مقياس خوبي نيامد ،


  به نظر نمي آمد که من طبيعي باشم .


  « بهش دست نزن ! بيدارش مي کني » رزالي زمزمه کرد


  کسي آه کشيد .


  « رزالي » : کارلايل زمزمه کرد


  دوباره با من شروع نکن ، کارلايل . ما به زودي اجازه مي ديم که کارتو انجام بدي ، ولي اين تنها چيزيه که اجازه »


  « مي ديم


  به نظر مي آمد که بلا و رزالي با هم يک حرف را مي زنند . گويي الان آنها هم دو گروه خود را داشتند .


  جلوي خانه به آرامي شروع به قدم زدن کردم . هر قدم مرا نزديک تر مي کرد . پنجره ي تاريک مثل يک سريال


  تلويزيوني بود که در اتاق هاي انتظارهاي گرفته پخش مي شد غير ممکن بود که بتوانم براي مدتي چشم از آن بر


  بگيرم . دقايق بيشتري که مي گذشتند ، قدم هاي بيشتري که بر مي داشتم و پشم هايم که در هنگامي که راه


  مي رفتم به لبهء ايوان کشيده مي شدند .


  مي توانستم از درون پنجره داخل را ببينم . بالاي ديوارها و سقفي را که از آن لوستري خاموش آويزان شده بود را .


  انقدر بلند بودم که تمام کاري که بايد انجام مي دادم اين بود که کمي گردنم را بکشم...


  دزدکي به اتاق بزرگ روبه رويي نگاه انداختم . انتظار صحنه اي شبيه آنچه را که بعد از ظهر ديده بودم را داشتم . ولي


  آنقدر تغيير کرده بود که اولش گيج شدم . براي يک ثانيه فکر کردم که اتاق را اشتباه گرفتم .


  ديوار شيشه اي نبود ، الان به نظر فلزي مي آمد . تمام وسايل خانه از سر راه کنار رفته بودند . و بلا که به طرز


  ناهنجاري در تخت باريکي در وسط فضاي خالي قرار داشت ، جمع شده بود . يه تخت معمولي نبود . تختي با نرده


  هايي مثل بيمارستان بود و مانيتورهايي که سر مبل هايشان به بدنش وصل شده بودند مثل بيمارستان بود . نورهاي


  روي مانيتور چشمک مي زدند . ولي صدايي نمي آمد . صداي چک کردن مربوط به سر مي بود که به بازوي بلا فرو


  رفته بود . مايعي که در آن بود سفيد و غليظ بود ، صاف نبود .


  بلا کمي در خواب ناآرامش تکان خورد و ادوارد و رزالي هردو دورش را گرفتند . بدنش به شدت تکان خورد و ناله اي


  کشيد . رزالي دستش را به پيشاني بلا کشيد . بدن ادوارد منقبض شد . پشتش به من بود ، ولي چهره اش بايد چيزي


  ديدني مي بود ، چون امت در يک چشم بهم زدن بين آن دو قرار گرفت . دستش را به سمت ادوارد بالا برد .


  ادوارد از او روي برگرداند . او دوباره داشت مي سوخت « ادوارد ، امشب نه . ما چيزهاي ديگه اي براي نگراني داريم »


  . چشمانش براي يک لحظه به چشم من تلاقي کردند و بعد من به روي چهار پايم برگشتم .


  به درون جنگل تاريک فرار کردم . فرار کردم تا به سثْ ملحق شوم . از آن چه که پشت سرم بود فرار کردم .


  بدتر . درسته ، بلا بدتر شده بود .


  فصل 12:"بعضيا ذاتا نميتونن مفهوم مزاحم رو درک کنن"


  در يک خواب عميق بودم .


  يک ساعت پيش خورشيد بالا اومده بود و از پشت ابرها در حال تابيدن بود . جنگل حالا از سياه به رنگ خاکستري


  دراومده . سثْ به خاطر نگهباني گيج شده بود و هوشياريش رو از دست داده بود ، و من هوشيارش کردم تا اوضاع رو


  سبک سنگين کنيم . حتي بعد از اينکه تمام شب رو دويده بودم ، بازم خيلي سخت بود که ذهنم رو آروم کنم و اجازه


  بدم که مغزم استراحت کنه ، اما دويدن ريتميک سثْ خيلي کمک کرده بود . يک ، دو ، سه ، چهار ، يک ، دو ، سه ،


  چهار – دام دام – دام دام ، زماني که دور محدوده بزرگ و وسيع کالن ها گشت ميزد صداي خيلي خفيفي از پاش روي


  زمين شنيده ميشد ، از دنبال کردن يه ردپا روي زمين خسته بوديم . سثْ فکر کرد ، اينجا هيچ چي نيست ، فقط يه اثر


  نامشخص از فرار اونها در گذشته توي جنگل سبز و خاکستري باقي مونده بود . اين خيلي آرامش بخش بود .کمک


  مي کرد تا ذهنم رو از چيزايي که اون ديده بود خالي کنم و درعوض چيزايي رو که ترجيح ميدادم جايگزينشون کنم .


  ناگهان صداي زوزه تيز و کشيده سثْ سکوت صبح رو شکست .


  از جا پريدم ، پاهاي جلوييام با سرعت قبل از اينکه پاهاي عقبيام از زمين کنده بشه به جلو خم کردم و با سرعت به


  طرف جايي که سثْ بود دويدم ، همراه سثْ به صداي پاهايي که به طرف ما ميدويدند گوش دادم .


  « صبح بخير پسرا »


  صداي نالهي شوکه شدهايي از بين دندانهاي سثْ خارج شد و بعد هر دوي ما با بدخلقي نگاه عميق تري به افکار


  تازه اي که وارد شده بودند انداختيم .


  « اه پسر ، برو ليا » : سث غريد


  سثْ سرش رو به عقب پرت کرد و آماده شد که دوباره زوزه بکشه . من سعي کردم جلوي زوزه کشيدنش رو بگيرم و با


  « صداتو بِبر ، سثْ » : خشونت گفتم


  « باشه، اه ، اه ، اه » : سثْ گفت


  اون غرغر کرد و به زمين چنگ انداخت و جاي پنجههاش روي زمين خطوط عميقي رو حفر کرد


  ليا به آرامي وارد منطقه ايي که در اون نگباني ميداديم شد . بدن کوچک و خاکستري ليا از بين بوته هاي به هم


  پيچيده نمايان شد .


  « دست از غرغر کردن بردار سثْ ، تو فقط يه بچهايي پسر » : ليا


  در حاليکه گوشهام رو به حالت تهديد کننده ايي خوابانده بودم با عصبانيت براش خرناس کشيدم و ليا اتوماتيکوار يک


  قدم به عقب برداشت .


  « ؟ با خودت فکر کردي داري چي کار ميکني ، ليا »


  کاملا مشخصه که دارم چيکار ميکنم ، اينطور نيست؟ من اومدم که به گروه » اون با عصبانيت يه آه طولاني کشيد


  و با صداي بلند خنده طعنه آميزي کرد . « . کوچيک خائنها ملحق بشم ، سگهاي نگهبان خونآشامها


  « . نه ، تونميتوني ، قبل از اينکه بخوام يکي از پاهات رو بشکونم ، برگرد و برو »


  و در حاليکه بدنش رو پيچ و تاب ميداد خودش رو براي حمله « !! خوب مثله اينکه تو ميتوني به من صدمه بزني »


  « ؟ هي فرمانده شجاع ، ميخواي مسابقه بدي » آماده کرد


  من يه نفس عميق گرفتم ، تا جاييکه احساس کردم شش هام پر هواشدن و زمانيکه مطمئن شدم نه فرياد ميزنم و نه


  عصباني ميشم ، هواي درون سينهام رو ناگهان بيرون دادم.


  و اين افکار رو با نهايت « ! سثْ ، برو و بذار کالنها بدونن که اين فقط خواهر احمق تو هستش که به اينجا اومده »


  خشونتي که ميتونستم ادا کردم .


  سثْ فقط به خاطر اينکه داشت اونجا رو ترك ميکرد خيلي خوشحال به نظر ميرسيد ، باسرعت « . باشه ، دارم ميرم »


  به طرف خونه به راه افتاد .


  « ؟ تو واقعاً ميخوايي اجازه بدي تنهايي به طرف خون آشامها بره » : ليا


  « . من مطمئنم که سثْ ترجيح ميده که اونا بگيرنش تا اينکه بخواد وقتش رو با تو و کنار تو بگذرونه » : گفتم


  « . خفه شو جيکوب ، منظورم اينه که ..... خفه شو آلفاي بلند مرتبه »


  « !؟ تو اينجا چه غلطي ميکني ليا »


  جيک ، تو واقعا فکر کردي من ميرم تو خونه ميشينم ، اونم وقتيکه برادر کوچيکم به عنوان عروسک دندونگير 1 »


  « خونآشامها داوطلب شده


  « . مطمئن باش سثْ احتياجي به حمايت تو نداره ، در واقع هيچکس اينجا تو رو نميخواد »


  بهم » و در حاليکه با عصبانيت بهم پارس ميکرد ادامه داد « !! اوه ، اوه ، حالا من بايد گريه کنم » : ليا با تمسخر گفت


  « . بگو کي اينجا بهم احتياج نداره ، و اونوقت من از اينجا ميرم


  « ؟ پس اينهمه جوش زدنت اصلا در مورد سث نيست ، هست »


  البته که هست ، من فقط دارم سعي ميکنم توضيح بدم اين اولين بارم نيست که بهم گفته ميشه بهم نيازي ندارند ، و »


  « !! اين واقعاً يه عامل محرك نيست ، البته اگه تو بتوني بفهمي که منظورم چيه


  من دندونام رو نشون دادم و سعي کردم که وضعيت رو کمي آرومتر کنم .


  « ؟ سم تو رو فرستاده » : ازش پرسيدم


  اگه من از طرف سم پيغام آورده بودم شما مجبور بوديد به حرفام گوش بديد ، اما من از طرف اون نيومدم . راستشو »


  « . بخواي جيک ، اون لياقت وفاداري منو نداره


  من با دقت به افکار اون که در قالب کلمات بيان ميشدند گوش ميدادم ، بايد کاملاً هوشيار ميبودم تا اگه ليا نقشهاي


  براي فريب دادنم داشت ، متوجه ميشدم و اونو خنثي ميکردم .


  اما اونجا هيچ اثري از فريب و نيرنگ نبود . اضهارات ليا هيچ چيزي به غير از حقيقت محض نبود.


  « !؟ تو الان به من وفداري ؟ هان ؟! واقعاً » : با نيشخد پرسيدم


  من انتخابهاي محدودي دارم ، من روي اختيارات خودم کار ميکنم ، بهم اعتماد کن . اين وضعيت بيشتر از اون »: ليا


  « . چيزي که براي تو لذت بخشه براي من نيست


  اين حرفش حقيقت نداشت . توي ذهنش ميتونستم يه جور هيجان عصبي رو ببينم . اون به خاطر اين موضوع ناراحت


  بود ، اما در عين حال به طور غريبي داشت افکارش رو به سمت خاصي هدايت ميکرد . من توي ذهنش رو جستجو


  کردم و در عين حال سعي کردم که متوجه اين موضوع نشه ، سعي داشتم منظور واقعيش رو بفهمم .


  ناگهان ليا حالت حمله به خودش گرفت ، اون فهميد و از اينکه افکارش رو مورد کند و کاو قرار داده بودم واقعا منزجر و


  عصباني شده بود .


  من معمولا سعي ميکردم که به افکار ليا گوش ندم . هيچ وقت سعي نميکردم قبل از اينکه اون کاري بکنه من


  حساسيتش رو به چيزي زياد کنم و يا تحريکش کنم .


  ناگهان افکارمون به وسيله سثْ قطع شد ، اون داشت ادوارد رو ميديد و توضيحاتي در مورد اون ميداد . ليا با نگراني


  ناليد . صورت ادوارد در همان پنجره اي که شب گذشته ديده شده بود ، ديده ميشد . اين نشون ميداد که هيچ


  عکسالعملي در مقابل اخبار نشون نداده بود . اون يه صورت کاملا سفيد بود ، مرده .


  خونآشام به هيچکدام از اين افکار عکسالعملي نشون « . واو ، اون خيلي بد به نظر ميرسه » : سثْ با خودش گفت


  نداد . اون داخل خونه ناپديد شد . سثْ دور زد و به طرف ما برگشت . ليا کمي آرامش پيدا کرد .


  « . چه اتفاقي افتاده ؟ يالا زودباش ، سريعتر باش » : ليا پرسيد


  « ! اينجا هيچ چيز قابل ذکر ديگه اي غير از چيزي که ديديد نيست ، يالا شما هم اونجا نايستيد » : سثْ گفت


  البته بايد بگم که ، حضرت آقا . آلفا منم و من فرمانده هستم . و ظاهراً از وقتيکه قرار شده من به کسي تعلق » : گفتم


  داشته باشم . و فکر نکن که من از اينکه خودم باشم خسته شدم ، و لابد با خودتم فکر کردي که تو وظيفه منو بهتر از


  و رو به ليا ادامه « خودم انجام ميدي ، البته اگر قرار باشه کسي رو به جاي خودم انتخاب کنم، تو رو انتخاب ميکنم


  « ... ليا ، نه من تو رو تحمل ميکنم و نه تو منو تحمل ميکني » دادم


  متشکرم کاپيتان آبويوس 2 ، براي من اهميتي نداره که تو از چه چيزي خوشت مياد ، براي من تنها چيزي که الان »


  « . مهمه اينه که همراه سثْ باشم


  « ! اما تو از خونآشامها خوشت نميياد » : گفتم


  خوب تو هم خوشت نميياد . اما من برعکس تو به اتحاد پايبندم . من فاصلهام رو با اونها حفظ ميکنم و فقط به » : ليا


  « . گشت زني دور محدوده اونها ادامه ميدم ، مثل سثْ


  « !؟ ليا با تمام اينها من بايد به تو اعتماد کنم »


  جيک ، من » : ليا گردنش رو کشيد و روي پنجه پاهاش بلند شد تا هم قد من بشه و توي چشمهام خيره شد و گفت


  « گله ام رو به دشمن نميفروشم


  اين » : ميخواستم سرم رو به عقب بگيرم و زوزه بکشم ، درست مثل کاري که سثْ انجام داده بود ، با تشر به ليا گفتم


  گله تو نيست ! اين فقط من هستم ، اين حتي يه گله نيست ، ليا از محدودهايي که متعلق به منه خارج شو . شما


  « !؟ کلير واترها چتونه ، چرا منو تنها نميذاريد


  سثْ رسيد و پشت ما ايستاد ، اون داشت ناله ميکرد ، من رجونده بودمش و از اينکه ناراحت شده بود خوشحال بودم.


  « ؟ من خيلي کمک کردم ، نکردم جيک » : سثْ با ناراحتي گفت


  راستش رو بخواي تو خودت دردسري درست نکردي بچه ، اما هر جا که باشي ظاهرا ليا هم همون جاست . بنابراين »


  تنها راهي که ميشه از دست ليا خلاص شد اينه که به تو بگم ، بري خونه .... حالا ميتوني از من به خاطر اينکه ازت


  « !؟ خواستم بري ناراحت باشي


  « ! ليا تو همه چيز و خراب کردي ، لعنتي » سثْ غريد


  « . آره ، من ميدونم » : ليا در حاليکه افکارش پر از يأس و نااميدي بود به آرامي گفت


  من درد و ناراحتي رو توي اون سه واژه ليا حس کردم ، شايدم ناراحتي اون خيلي بيشتر از چيزي بود که من حدس


  ميزدم . راستش من دوست نداشتم يه همچين چيزي رو حس کنم ، چون نميخواستم اين احساس بد رو بهش بدم ،


  البته گله گرگها هميشه با ليا خشن بود اما خوب ، اون تمام اين خشونتها رو تحمل ميکرد و اين همون موضوعي بود


  که باعث ميشد افکارش تلخ و گزنده باشه و شايد دليل وجود اون کابوس هميشگي توي ذهنش همين بود .


  جيک .... تو واقعاً دوست نداري منو بفرستي خونه ، دوست داري ؟ راستش ليا خيلي » سثْ هنوز احساس گناه ميکرد


  هم بد نيست ، واقعاً ميگم ، حرفمو باور کن ، منظورم اينه که همراه اون ، اينجا ، ما ميتونيم منطقه بزرگتري رو تحت


  کنترل خودمون داشته باشيم و با اين کارمون گروه سم هفت نفره ميشه و اون مجبور ميشه حمله به خونآشامها رو


  « ! عقب بندازه چون تعدادشون کمتر از اونها ميشه ، ميدوني حتي شايد اين يه چيزه خوب باشه


  « . ميدوني سثْ ، من واقعاً نميخوام که رهبر يه گروه باشم »


  « . پس بنابراين به ما دستور نده و ما رو رهبري نکن » : ليا پيشنهاد کرد


  « . خوب ، نظراتتون رو شنيدم ، همين الان به طرف خونه بريد » من غريدم


  جيک ، من متعلق به اينجا هستم ، من خونآشامها رو دوست دارم . کالنها يا هر چيزي که ميگيد ، اونا مردم » : سثْ


  « . منن و من ميخوام که ازشون محافظت کنم ، بنابراين ، اين چيزي هست که ما انجام ميديم


  شايد تو به اينجا تعلق داشته باشي بچه ، اما خواهرت به اينجا تعلق نداره ، اون فقط ميخواد هر جايي باشه که » : گفتم


  مکث کوتاهي کردم ، براي اينکه وقتي اون جمله رو ميگفتم چيزي رو که ميخواستم ديده بودم . چيزي « . تو هستي


  که ليا سعي ميکرد که بهش فکر نکنه ، چيزي که ميخواست پنهانش کنه . ليا در واقع قصد نداشت هر جايي که سثْ


  بود باشه .


  « !؟ ليا ، اين درباره سثْ بود » : با تندي و کج خلقي گفتم


  « . البته ، من براي خاطر سثْ اينجا هستم » اون سعي کرد از جواب دادن طفره بره


  « و براي فرار از سم » ادامه دادم


  جيک ، من مجبور نيستم دلايلم رو براي تو توضيح بدم . من فقط اينجا هستم تا کاريو که گفتم » فکش منقبض شد


  « . انجام بدم . من به گله تو تعلق دارم جيک . حالا هم تمومش کن


  در حاليکه غرغر ميکردم با سرعت ازش دور شدم .


  مزخرف بود . من هرگز واقعاً قصد نداشتم از دستش خلاص بشم . همونقدر که از من متنفر بود ، از کالنها هم متنفر


  بود و به همون اندازه خوشحال ميشد اگه ميتونست تمام خونآشامها رو در يه لحظه بکشه و به همون اندازه دلخور و


  ناراحت ميشد اگر مجبور ميشد که از اونها حمايت کنه و همه اينها در مقايسه با احساسي که از خلاص شدن از دست


  سم داشت هيچي نبود .


  ليا از من خوشش نميومد ، بنابراين براي منم اصلاً ناراحت کننده نبود که براش آرزوي نااميدي داشته باشم . اون هنوزم


  عاشق سم بود . اون آرزو داشت که از سم دور بشه و اين براش خيلي خوشايندتر از اين بود که همراه با درد زيادي که


  تحمل مي کرد کنار سم باشه و با اين موضوع زندگي کنه . و حالا اون يه انتخاب ديگه داشت . اون ميتونست يه گزينه


  ديگه رو انتخاب کنه . حتي اگه به اين معني باشه که به عنوان سگ دستآموز کالنها ، باهاشون همراه بشه .


  اون سعي ميکرد واژهها رو خشن و پرخاشگر ادا کنه ، « من نميدونم اگه اين کارو نميکردم چي ميشد » اون فکر کرد


  من مطمئنم که حتي قبل از اينکه بخوام خودمو بکشم ، بازم تمام تلاشم » اما يه چيز خيلي شکننده توي ظاهرش بود


  « . رو ميکنم


  « ... گوش کن ليا »


  نه ، تو گوش کن جيکوب ، و سعي نکن براي من دليل تراشي کني ، اين به هيچ وجه کار خوبي نيست . من از سر »


  راه تو کنار ميايستم ، باشه ؟ هر کاري که تو بخوايي انجام ميدم . بجز اينکه به گله سم برگردم و تبديل بشم به


  اون روي « .... همون دوست دختر سابقي که اون نميتونه از شرش خلاص بشه . اگه تو واقعاً ميخوايي که من برم


  « . بايد منو مجبور به رفتن کني ... » پاهاي عقبش نشست و به چشمهاي من زل زد و ادامه داد


  من براي يه دقيه طولاني و ناراحت کننده ، با عصبانيت دندان قروچه کردم . نسبت به سم احساس همدردي ميکردم ،


  حتي با وجود کاري که با من و سثْ کرده بود . جاي هيچ شکي نبود که اون هميشه ميخواست تا گله رو دور هم نگه


  داره . حالا چي ميشد اگه هيچ چيزي ، هيچ وقت درست انجام نميشد ؟


  « !؟ سثْ ، ناراحت ميشي اگه من خواهرت رو بکشم » : با عصبانيت به سثْ گفتم


  « . خوب ... آره ، شايد » : اون براي يه دقيقه فکر کرد و گفت


  من آه کشيدم .


  بسيار خوب سرکار خانم . هر کاري که بگم انجام ميدي . خوب چرا سعي نميکني يه کم مفيد باشي و بگي که چي »


  « ؟ ميدوني؟ بعد از اينکه شب گذشته ما از گله جداشديم ، چه اتفاقي افتاد


  يه زوزه خيلي بلند و ترسناك . البته ، خوب من فکر ميکنم شما اين قسمت رو شنيديد . چون اون خيلي » : ليا گفت


  بلند بود . همين زوزه به ما يه کم فرصت داد تا فکر کنيم ، شما انقدر دور شده بوديد که ما صداي هيچکدوم شما رو


  به اينجا که رسيد ليا جملهاش رو ناتموم گذاشت اما من و سثْ ميتونستيم اون « ... ديگه نميتونستيم بشنويم . سم


  چيزي رو که توي ذهنش ميگذشت و بهش فکر ميکرد رو ببينيم اما هر دو ساکت مونديم تا خودش جملهاش رو ادامه


  بعد از اينکه شما رفتيد ، کاملا مشخص بود که ما بايد خيلي سريع درباره اتفاقاتي ... » بده . ليا بعد از يه مکث ادامه داد


  که افتاده بود تجديد نظر کنيم . سم تصميم گرفت با بقيه بزرگترهاي قبيله راجع به مسئله هاي پيش اومده مشورت کنه


  ، امروز صبح . البته خوب ما قصد داشتيم مقدمات رو فراهم کنيم و يه نقشه طرح کنيم و سعي کنيم مشکل رو يه جور


  ديگه حلش کنيم . من ميخواستم بهش بگم که اون نبايد يه جنگ ديگه رو راه بندازه ، البته خوب اين نظريه شماها


  هم ، اينکه تو و سثْ همراه زالوها باشيد ، يه خودکشي به معني واقعيه . من ديگه مطمئن نيستم که اونها چکار ميخوان


  انجام بدن ، اما اينو مطمئنم که حتي اگه يه خفاش خونآشام هم باشم نميخوام که توي جنگل تنها باشم . راستش ،


  « . خوب ميدونين ، اين يه جور فصل شکار براي زنهاي جذابه


  شب قبل وقتي براي گشت زني از همديگه جدا شديم ، من اجازه مرخصي گرفتم که به خونه برم و به » ليا ادامه داد


  « ... مادرم بگم که چه اتفاقي افتاده


  « ؟ مزخرف ، تو همه چيز و به مامان گفتي » : سثْ با عصبانيت غريد


  « . سثْ براي يه ثانيه هم که شده حرف خواهرت رو قطع نکن . ليا ، ادامه بده » : به تندي گفتم


  من يه بار ديگه به بدن انسانيم برگشتم و به اندازه يه دقيقه وقت پيدا کردم که در مورد اتفاقات پيش اومده » : ليا گفت


  فکر کنم . خوب راستش ، من تمام شب رو مرخصي گرفتم . حاضرم شرط ببندم که بقيه فکر ميکردن من خوابيدم .


  من به تو و سثْ که جدا شده بودين و حالا يه گله بودين ، و گله سم ، فکر ميکردم . و افکار دو تا گلهاي رو که از هم


  جدا شده بودن رو با هم مقايسه ميکردم . و اين به من اجازه ميداد ، در مورد چيزي که درسته فکر کنم . و در آخر ،


  به اين نتيجه رسيدم که امنيت و سلامت سثْ برام از هر چيزي مهمتره ، حتي اگه قرار باشه بهم لقب خائن رو بدن و


  مجبور بشم بوي گند اون خوآشامهاي متعفن رو تحمل کنم . خوب من تصميم گرفتم که براي مادرم يه يادداشت بذارم


  « ... و اميدوارم که سم هم اون رو ببينه


  ليا گوشش رو به طرف غرب بلند کرد.


  « . آره ، منم اميدوارم » و من هم موافقت کردم


  « ؟ خوب جيک ، اين همه چيزي بود که من بايد ميگفتم . حالا ما بايد چي کار کنيم » ليا پرسيد


  هر دوي اونها ، ليا و سثْ ، به من چشم دوخته بودند و اين واقعا يکي از اون کارهايي بود که من اصلا دوست نداشتم


  و « . تنها کاري که الان ما ميتونيم انجام بديم اينه که با دقت مراقب اطراف باشيم » انجامش بدم . من حدس زدم که


  « . شايد بهتر باشه تو يه کم استراحت کني » رو به ليا ادامه دادم


  « . من به همون اندازه که شما خوابيدين ، خوابيدم » : ليا با اعتراض گفت


  « ؟ فکر کنم تو گفتي ، تمام ديشب رو در حال انجام اون کارايي بودي که برامون گفتي »


  خوب اصلا » سپس خميازهاي کشيد و ادامه داد « . اه خيلي خوب . اون اتفاقا ديگه قديمي شده » : ليا با غرغر گفت


  « . هر چي ، من هيچ اهميتي نميدم


  « . من تو حاشيه جنگل نگهباني ميد م، جيک ، من اصلا خسته نيستم » : سثْ گفت


  سثْ از اينکه اونها رو مجبور نکرده بودم که به خونه برگردند ، واقعا خوشحال به نظر ميرسيد . اون تقريبا با هيجان


  « . باشه ، منم ميرم که داخل محدوده رو با کالنها چک کنم » : حرکت ميکرد . گفتم


  شايد يکي دو راند » . سثْ روي زمين مرطوب و در امتداد مسير به حرکت دراومد ، ليا داشت متفکرانه نگاش ميکرد


  « . مسابقه بديم ، قبل از اينکه من بخوابم ، ... هي سثْ ، ميخواي بدوني که چند بار ميتونم به زمين بزنمت


  « ! نه »


  صداي خنده ريز ليا که به سثْ ميخنديد توي جنگل شنيده ميشد . من خرناسي کشيدم ، انگار بحث با صلح و دوستي


  به پايان رسيده بود .


  ليا هر کاري رو صرفا براي خاطر خودش انجام ميداد . اون خودشو با هر چيزي راحت تطبيق ميداد ، حتي کوچکترين


  چيزها هم بايد در محدوده قضاوت اون جا ميگرفت . اما غير ممکن بود که توي يه کار غرورش رو در نظر نگيره . براي


  يه مدتي من فکر ميکردم که اين شراکت "دو نفره" هست . اما اون واقعا محقق نشد ، به نظرم يه نفرم براي انجام


  اين کار کافي بود . اما حالا ما سه نفر بوديم . حالا، اين خيلي سخت بود که روي نفر ديگه هم بخوام فکر کنم ، اونم


  در حاليکه من براي پذيرفتن ليا باهاش معامله کرده بودم .


  « ؟ پل » ليا اشاره کرد


  « . شايد » من موافقت کردم


  ليا با حالتي عصبي و رنجيده خاطر خنديد . و من شگفت زده بودم از اينکه ليا تا کي ميتونه از سم فرار کنه . ليا گفت


  « . جيک ، من اين رو هدف خودم قرار ميدم که برات کمتر از پل آزار دهنده باشم »


  « . خوب ، روش کار کن »


  وقتيکه چند يارد با چمنزار فاصله داشتم ، به فرم انسانيم تغيير حالت دادم ، اصلا هيچ تصوري از اينکه که چه مدت


  ميتونم اينجا ، اونم به شکل انسان بمونم نداشتم . اما در عين حال دوست هم نداشتم که ليا بتونه توي ذهنم رو ببينه .


  وقتيکه به چمنزار رسيدم ، شلوارك کهنهام رو پوشيدم و سپس از چمنزار عبور کردم. همينکه به طرف در قدم برداشتم ،


  در باز شد و من واقعا جا خوردم وقتيکه به جاي ادوارد ، کارلايل رو در حاليکه قدم به بيرون ميگذاشت تا با من ملاقات


  کنه ديدم . صورتش بسيار خسته و شکسته به نظر ميرسيد . با ديدنش براي يه ثانيه قلبم وايساد . زبونم گير کرد و


  نميتونستم چيزي بگم.


  « ؟ بلا »: انگار يه چيزي راه گلوم رو بسته بود، به آرومي پرسيدم


  اون درست مثل شب قبله ، من تو رو ترسوند م؟! اه ، ببخشيد ، متاسفم . ادوارد گفت که تو داري به اينجا ميايي و »


  من اومدم بيرون که بهت سلام کنم ، بلا بيدار شده ، ادوارد نميخواد حتي براي يه لحظه هم از کنارش دور بشه . اون


  « . وقت زيادي نداره ، ادوارد هم نميخواد حتي يه ثانيه ازش دور باشه


  کارلايل اين حرفها رو با صداي بلندي نگفت اما تا اونجا که ممکن بود آروم گفت .


  از زماني که خوابيده بودم مدت کوتاهي ميگذشت - مدتي قبل از اينکه گشت بزنيم . من واقعا ميتونستم اونو احساس


  کنم . يه قدمي به جلو برداشتم و روي يه نيمکت راحتي ، که مثل يه رديف روي ايوان چيده شده بودند نشستم .


  کارلايل به آرامي حرکت کرد ، طوريکه فقط از يه خوآشام برميومد ، و روي يه صندلي در مقابل من نشست .


  من شب گذشته فرصت پيدا نکردم که ازت تشکر کنم ، جيکوب . تو نميدوني که من چقدر از محبتي که در حقمون »


  کردي ممنونم . ميدونم که هدفت حمايت کردن از بلا بوده ، اما من امنيت و آرامش خانوادهام رو بهت مديونم . ادوارد


  « .... بهم گفت که تو براي حمايت از ما مجبور به انجام چه کاري شدي


  « . حرفشم نزن » : من زير لب گفتم


  « . باشه هر طور تو مايلي »


  ما در سکوت نشسته بوديم ، ميتونستم صداي ديگران رو که توي خونه بودن بشنوم . امت و آليس و جاسپر خيلي


  آهسته با هم صحبت ميکردند ، صداهاي جديد از طبقه بالا ميومد . ازمه توي يه اتاق ديگه به آرومي چيزيو زمزمه


  ميکرد . صداي آهسته نفس کشيدن ادوارد و رزالي رو ميشنيدم ، اما نميتونستم بگم که کدوم مال کدوم يکي بود .


  همينطور ميتونستم صداي نفس کشيدن متفاوت بلا رو بشنوم ، عميق و تند . من ميتونستم صداي قلبش رو هم بشنوم


  . اون ..... يکنواخت نبود .


  اين اتفاقا مثل يه سرنوشت بود، چيزي که منو مجبور به انجام هر کاري ميکرد که تا قبل از اون ممکن نبود انجامش


  بدم ، اما من توي اين بيست و چهار ساعت گذشته هيچ کاري از دستم برنيومده بود . من اينجا بودم بدون اينکه بتونم


  کاري انجام بدم . اينجا بودم و فقط انتظار ميکشيدم ، تا اون بميره .


  به هيچ وجه نميخواستم گوش بدم ، صحبت کردن بهتر از گوش دادن بود .


  من از کارلايل اين سوالو پرسيدم در حالي که خودم جوابش رو قبل « ؟ اونو مثل يکي از اعضاي خونوادت ميدوني »


  گرفته بودم ، زماني که اون گفته بود که من به آرامش و امنيت خونوادهاش کمک کردم .


  « . بله، بلا حالا دخترمه . يه دختر خيلي عزيز »


  « . اما تو اجازه دادي که اون بميره »


  بهش خيره شده بودم ، و اون براي مدت زيادي سکوت کرد . صورتش خيلي خيلي خسته بود . ميدونستم که چه حسي


  داره . اون بالاخره جواب داد .


  ميتونم تصور کنم که تو بخاطر اين اتفاق چه حسي داري و چه فکري در مورد من ميکني . اما من نميتونستم جلوش »


  « . رو بگيرم . اين اصلا درست نيست که موقعيتي رو به وجود بياري ، که تحت فشارش قرار بدي


  دوست داشتم از دستش عصباني بشم ، اما اون اين اجازه رو به من نميداد ، مثله اين بود که هر کلمه اي رو که بخوام


  بگم در واقع به خودم گفته باشم . اونا قبل از اين خوب به نظر ميرسيدند ، اما نه توي يه همچين موقعيتي . نه با مرگ


  بلا . هنوز .... به خاطر مياوردم که چطور پشت سم رو به خاك ماليدم تا مجبور به انتخاب ديگهاي نشم . اما اگه کسي


  که دوسش داشتم ميمرد ، همه چيز خيلي پيچيده ميشد . اين شبيه اون چيزي که فکر ميکردم نبود . بلا عاشق


  چيزهايي شده بود که نبايد ميشد .


  تو فکر ميکني که شانس ديگهاي داشته باشه ؟ منظورم اينه که ، به عنوان يه خونآشام يا يه همچين چيزي . اون »


  « . درباره .... ازمه به من گفته بود


  من هميشه گفتم ، اگه حتي يه شانس ديگه وجود داشته باشه من اونو انتخاب ميکنم ، من ديدم که وقتي زهر »


  خونآشامها وارد بدن ميشه ، چقدر معجزهآسا عمل ميکنه ، اما موقعيتهايي وجود داره که حتي اين زهر هم نميتونه


  کمکي بکنه . قلب بلا خيلي سخت داره کار ميکنه و اگه اون نتونه مقاومت کنه ... هيچ چاره ديگه اي براي من باقي


  « ! نميمونه بجز ، يه کار


  نکته دردناکي که توي حرفهاي کارلايل بود اين رو نشون ميداد که ، تپش قلب بلا نامنظم و با وقفه بود . شايد تنها


  توضيح منطقي براي اينکه چرا همه چيز برخلاف اون چيزي که من آرزوش رو ميکردم شده بود ، اين بود که زمين


  شروع کرده بود به وارونه چرخيدن دور خودش !


  ديشب حالش خيلي بد بود ، من از » و به آرومي ادامه دادم « ؟ حالا اين چيز باهاش چي کار ميکنه » سوال کردم


  « پنجره همه اون سرمها و سيمهايي رو که بهش وصل بود رو ديدم


  جنين با بدنش سازگار نيست . راستش اون به عنوان يه جنين خيلي قويه ، اما فکر ميکنم بلا بتونه براي يه مدتي »


  تحمل کنه . مشکل بزرگتر اينه که جنين اجازه نميده مواد غذايي رو که بدن بلا احتياج داره ، بهش برسه . بدنش هر


  ماده مغذي رو که بهش ميرسه پس ميزنه . من سعي کردم که از طريق تزريق وريدي بهش غذا برسونم ، اما باز هم


  بدنش اون رو جذب نکرد . همه چيز در مورد موقعيت و شرايط بلا روند بسيار سريعي داره اما با همه اينها من مراقبش


  هستم . يعني نه فقط مراقب اون ، مراقب جنين هم هستم . وگرنه در غير اينصورت ، شايد بلا در کمتر از يه ساعت از


  کمبود مواد غذايي بميره . راستش من نميتونم اين روند رو متوقف کنم و يا حتي نميتونم سرعتش رو کم کنم . من


  « !؟ واقعا نميتونم که اين جنين چي ميخواد


  و صداي خسته کارلايل در آخر جمله شکست . انگار من دوباره به همون جايي برگشته بودم که ، ديروز بودم . زماني


  که من شکم بالا اومده بلا رو ديدم – عصباني و کمي ديوونه کننده .


  براي اينکه بتونم جلوي لرزش دستهام رو بگيرم اونها رو مشت کردم . نمي تونستم جلوي چيزي رو که داشت بهش


  آسيب ميرسوند رو بگيرم . اون هيولا نه تنها داشت از داخل بهش ضربه ميزد بلکه داشت بهش گرسنگي هم ميداد . تا


  زماني که به اندازه کافي بزرگ نشده بود که بخواد زندگي کس ديگهاي رو بگيره داشت با مکيدن زندگي بلا کارش رو


  شروع ميکرد . من دقيقا ميتونستم بگم که اون چي ميخواد ...


  مرگ و خون ، خون و مرگ .


  تمام بدنم داغ شده بود ، به کندي نفس ميکشيدم و به کندي هم نفسهام رو بيرون ميدادم . سعي ميکردم روي آروم


  کردن خودم متمرکز بشم .


  آرزو داشتم که واقعا ميتونستم يه نظريه بهتري بدم که اون موجود واقعا چي هست . از » کارلايل به آرومي زمزمه کرد


  اون جنين به خوبي داره حمايت ميشه و اين يه چيزي فراتر از تمام چيزاييه که من تا حالا ديدم . البته من شک دارم ،


  اما شايد يه راهي وجود داشته با شنه که بشه يه سوزن رو وارد کيسه آمينوتي 3 کرد . اما رزالي به شدت با اين کار


  « . مخالفه و به هيچ عنوان اجازه نمي ده که من بخوام اين تئوري رو امتحان کنم


  « . يه سوزن ؟ يا يه چيزي شبيه سوزن به چه دردي ميتونه بخوره »


  ميتونه بهم کمک کنه که بيشتر راجع به جنين بدونم و همينطور ميتونه بهم کمک کنه که بتونم تخمين بزنم که اون »


  اول مستعد چه چيزيه . حتي اگر هم بتونم يه مقدار از مايع آمينوتي رو بگيرم يا بدونم تعداد کرومزومهاش چند تاست


  «...


  « ؟ تو داري منو گيج ميکني دکتر ، ميتوني اينو يه کم بازش کني و به زبون ساده تر بگي »


  باشه ، بسيار خوب . چند واحد بيولوژي » . کارلايل نخودي خنديد ، حتي صداي خندهاش هم خسته به نظر ميرسيد


  « ؟ گذروندي جيک ؟ تو در مورد جفت کروموزمها هم چيزي خوندي


  « فکر کنم ، حدس ما بيست و سه جفت داريم »


  « . انسانها ، بله »


  « ؟ شما چند تا دارين » چشمک زدم و گفتم


  « . بيست و پنج جفت »


  « ؟ الان معني اين چيه » براي يه لحظه به مشت هام خيره شدم و گفتم


  من فکر ميکنم ، معنيش اين باشه که تمام اندامهاي ما به نوعي کاملا متفاوت باشه . يه چيزي مثل تفاوت يه شير و »


  کارلايل آه غمآلودي « يه گربه خونگي . اما اين موجود جديد از لحاظ ژنتيکي همسازتر از اون چيزيه که فکر ميکنم


  « ! من واقعا نمي دونم که بايد بهشون اخطار بدم يا نه » کشيد و ادامه داد


  من هم يه آه کشيدم و برام خيلي راحت تر شده بود که به خاطر يه همچين حماقتي ، از ادوارد بيشتر متنفر بشم . البته من از ادوارد هميشه متنفر بودم . اما با اين وجود برام


  خيلي سخت بود که همچين حسي رو نسبت به کارلايل هم


  داشته باشم . شايد به اين دليل که من نسبت به کارلايل احساس حسادت نداشتم .


  دونستن اينکه تعداد کروموزمها چند تاست ممکنه که کمک کنه تا بدونم ، کرومزومهاي جنين به ما نزديکتره يا به »


  حتي اين ممکنه » کارلايل شونه هاش رو بالا انداخت و ادامه داد « . بلا . اينکه بدونيم در آينده بايد منتظر چي باشيم


  اصلا کمکي نکنه . من فقط حدس ميزنم ، در واقع من آرزو دارم که حداقل چيزي داشته باشم که بتونم بررسيش کنم،


  « . مهم نيست چه کاري ، فقط کاري که بشه انجامش داد


  و ناخودآگاه ياد اون داستان المپيک و تست دوپينگ افتادم و با « ؟ کروموزمهاي من چند تاست » ناگهان زمزمه کردم


  « ؟ هم انجام ميدن ( دي - ان - ا ) گفتم اونا تست » خودم


  « . تو بيست و چهار جفت داري جيکوب » : کارلايل گلوش رو صاف کرد و گفت


  من آهسته برگشتم و بهش خيره شدم و از تعجب ابروهامو بالا دادم .


  من ، راستش من ... خيلي کنجکاو بودم ، ژوئن گذشته وقتي درمانت » اون دسپاچه و خجالت زده به نظر ميرسيد


  « ميکردم ازت نمونه برداشتم


  «. حدس ميزنم که بايد عصباني بشم . اما من بهش اهميتي نميدم » : دربارهاش يه ثانيه فکر کردم و گفتم


  « . متاسفم من بايد ازت اجازه ميگرفتم »


  « ؟ خيلي خوب دکتر ، منظورت اين نبود که بهم صدمه بزني »


  نه ، بهت قول ميدم که منظورم اين نبود . من هيچ صدمهاي بهت نميزنم . من فقط ميخواستم روي گونهي خيلي »


  جالب تو تحقيق کنم . ميدوني بعد از گذشت قرنها ، عامل به وجود آورنده طبيعت خونآشامي ، يه جورايي به نظرم


  « . پيشپا افتاده است . همنوعهاي تو از نوع بشر مشتق شدهان ، که اين خيلي جالبه . در واقع به نظرم جادوييه


  « اجي مجي لاترجي » با خودم زمزمه کردم


  در برخورد با اين جادوي آشغال ، رفتار کارلايل خيلي شبيه رفتار بلا بود . کارلايل خنديد ، يه خنده خسته ديگه . بعد


  صداي ادوارد رو از طبقه بالا شنيديم و مکث کرديم تا صداش رو بهتر بشنويم .


  « ؟ همين الان برميگردم بلا ، بايد با کارلايل صحبت کنم . رزالي امکان داره تو هم با من بيايي »


  صداي ادوارد فرق کرده بود . انگار کمي زندگي توي صداي مردهاش وجود داشت . يه جرقه از چيزي ! البته نميشد


  گفت که اميد بود اما شايد آرزوي اميد بود .


  « ؟ چي شده ادوارد » : بلا با صداي آروم و گرفتهاي پرسيد


  « ؟ عشق من ، چيزي نيست که لازم باشه تو نگرانش باشي ، فقط يه ثانيه وقت ميگيره . رزالي ، لطفا »


  « ؟ ازمه ؟ ميتوني جاي من کنار بلا بموني » رزالي صدا زد


  من صداي زمزمه وزش بادي رو که در اثر پايين آمدن ازمه از پله ها بوجود آمده بود شنيدم .


  « البته » : اون گفت


  کارلايل جهت نگاهش رو تغيير داد و به در چشم دوخت . ابتدا ادوارد و بعد درست پشت سرش رزالي از در خارج شدند.


  صورتش هم مثل صداش بود ، کاملا مرده و بيروح بود . خيلي متمرکز به نظر ميرسيد و در مقابلش رزالي خيلي بد


  بين به نظر ميومد . ادوارد در رو پشت سر رزالي بست .


  « ؟ کارلايل »


  « ؟ چي شده ادوارد »


  شايد ما در مورد اين مساله اشتباه ميکرديم ، شايد داشتيم راه رو خطا ميرفتيم . من داشتم به » : ادوارد با زمزمه گفت


  گفتگوي تو جيکوب گوش ميدادم ، فقط اين يه بار ، و وقتي تو داشتي در مورد اينکه جنين ... چي ميخواد صحبت


  « . ميکردي ، يه فکر جالب به ذهن جيکوب رسيد


  من ؟ من راجع به چي فکر کردم ؟ بجز کينه آشکاري که نسبت به اون چيز دارم ؟ حداقل در اين يه مورد من تنها


  نبودم . ميتونستم بگم که ادوارد هم در اينکه اون جنين رو دوست داشته باشه و نسبت بهش مهربان باشه مشکل


  داشت و ساعتهاي سختي رو گذرونده بود


  ما سعي ميکرديم به بلا اون چيزي رو که بهش احتياج داره بديم. » ادوارد ادامه داد « . البته ما هنوز نقشهاي نداريم »


  و بدنش به همون خوبي که بدن ما اونو قبول کرد ، ميتونست اون رو بپذيره . اما شايد ما اول بايد به نيازهاي ... جنين


  « . توجه کنيم . شايد اگه ما بتونيم نياز جنين رو برطرف کنيم ، بتونيم کمک موثرتري به بلا کنيم


  « . من از تو پيروي نميکنم ادوارد » : کارلايل گفت


  در موردش فکر کن کارلايل . اگر اين مخلوق بشتر از اونکه به انسانها شباهت داشته باشه ، يه خونآشام باشه ،چي . »


  « . نميتوني حدس بزني به چي احتياج داره ؟ چيزي که بهش نرسيده ؟ جيکوب بهش فکر کرد


  من بهش فکر کردم ؟ من به سرعت اون مکالمه رو مرور کردم ، سعي کردم به ياد بيارم من به چه چيزي فکر کرده


  بودم . و ناگهان يادم اومد و درست در همون لحظه هم کالايل متوجه منظور ادوارد شد .


  « ؟ تو فکر کردي اون ... تشنه است » : اون با لحني شگفتزده گفت « اوه »


  رزالي نفس عميقي کشيد . اون ديگه بدگمان به نظر نميرسيد . صورت زيبا و بدون نقصش حالا کاملا باز شده بود ،


  کارلايل »: و بعد بدون اينکه به من نگاه کنه گفت « . البته ، درسته » چشمهاش از هيجان ميدرخشيدند . زمزمه کرد


  « 4 رو که ذخيره کرديم براي بلا نياز داريم . اين ايده خيلي خوبيه O- من همه گروه خوني


  من واقعا گيج شدم ... در نهايت بهترين را کدومه ؟! » کارلايل دستش رو زير چونهاش گذاشت و در افکارش غرق شد


  «


  ما وقت کافي براي فکر کردن روي راههاي جديد نداريم . فکر ميکنم ما بايد از » : رزالي سرش رو تکون داد و گفت


  « . طريق همون راه باستاني و قديمي خودمون عمل کنيم


  شما دارين ... شما دارين راجع به اينکه به بلا خون بديد که بنوشه ، » من زمزمه کردم « . يه لحظه صبر کنين »


  « !؟ صحبت ميکنيد


  و رو به من شروع به غرغر کرد ، بدون اينکه حتي يه نگاه کوتاه بهم « . اين نظريه خود تو بود ، سگ » : رزالي گفت


  بندازه . من اون رو ناديده گرفتم و فقط به کارلايل نگاه ميکردم . يه چيزي شبيه به اميدي که توي صورت ادوارد


  ديدم ، توي چشمهاي دکتر هم ديده ميشد . کارلايل لبهاش رو جمع کرده بود و فکر ميکرد .


  « . اين فقط ... من نميتونم لغت درست رو پيدا کنم »


  « ؟ هيولا، موجود تنفرآور » : ادوارد زير لب گفت


  « . کاملا درسته »


  « ؟ اما اگه بهش کمک کنه چي » : ادوارد گفت


  « ؟ شماها ميخواين چي کار کنين ؟ يه لوله به زور تو حلقش فرو کنيد » باعصبانيت سرم رو تکون دادم


  « من ميخواستم ازش نظرش رو بپرسم . يعني قبل از اينکه کارلايل انجامش بده »


  اگه تو بهش بگي که اين ممکنه به بچه کمک کنه، اون حتما » رزالي سرش رو به علامت توافق تکون داد گفت


  « . قبول ميکنه . حتي شايد ما بتونيم به هردوشون از طريق يه ني غذا بديم


  من دليل تمايل شديد رزالي براي محافظت از بلا رو درك کردم- وقتيکه اون حتي از کلمه بچه استفاده ميکرد صداش


  عاشقانه ميشد - بلوندي 5 هر کاري ميکرد تا از اون هيولاي کوچک زندگي خوار محافظت کنه . واقعا داشت چه اتفاقي


  ميافتاد ؟ اين دنياي عجيب و غريب داشت دو تا تيکه گمشده رو به هم ميرسوند ؟ رزالي واقعا دنبال يه بچه بود ؟


  از گوشه چشمم ادوارد رو ديدم که با پريشان خاطري ، بدون اينکه به من نگاه کنه ، يکبار سرش رو به علامت توافق


  تکون داد . اما من ميدونستم که اون داشت به سوال من جواب ميداد .


  هاه ! برام خيلي سخت بود که فکر کنم اون باربي سردتر از يخ داره نقش يه مادر مهربون رو بازي ميکنه – اونم براي


  حمايت از بلا ، خيلي زيادي بود . شايد اگه لازم بود ، رزالي خودش ني رو به زور توي دهان بلا فرو ميکرد .


  دهان ادوارد تبديل به خط صاف و سخت شد و من ميدونستم که دوباره درست حدس زده بودم و اينجام حق با من بود.


  چي » و ادامه داد « خوب ، ما به اندازه وقت نداريم که بشينيم و در اين مورد بحث کنيم » : رزالي با بي صبري گفت


  « ؟ فکر ميکني کارلايل ؟ ميتونيم امتحانش کنيم


  « . خوب من فکر ميکنم بايد از بلا بپرسيم » کارلايل يه نفس عميق گرفت ، و بعد روي پاهاش بلند شد و گفت


  بلوندي لبخند خودبينانهاي زد ، اطمينان داشت که اگه از بلا بخواد ، اون بهش اجازه هر کار رو ميده .


  خودم رو از پله ها بالا کشيدم و به دنبال کالنها به طبقه بالا رفتم . مطمئن نبودم که چه حسي داشتم ، فقط يه جور


  حس کنجکاوي ، وحشت ، شايدم حسي که وقت ديدن يه فيلم وحشتناك داري . هيولاها و خون همه جا بود .


  شايد فقط من نميتونستم .


  بلا روي تخت بيمارستاني دراز کشيده بود ، شکم باد کردهاش از زير ملحفه ها شبيه به يه کوه به نظر ميرسيد . اون


  شبيه يه مجسمه مومي بود - بيرنگ و تا حدي قابل تشخيص . بجز حرکت ضعيف قفسه سينهاش و نفسهاي


  نامنظمش ، فکر ميکردي که مرده . و بعد چشماش با سوءظن و خستگي به طرف ما چهارتا برگشت. بقيه قبل از من


  وارد اتاق شده بودند، و کنار تخت بلا ايستاده بودند. با حرکتهايي سريع وارد اتاق شده بودند. حرکتشون انقدر سريع بود


  که از نگاه کردن بهش وحشت زده ميشدي . من به آرامي و با قدهاي آهسته وارد اتاق شدم .


  « ؟ چه اتفاقي افتاده » : بلا با زمزمهاي آهسته و خراش دار پرسيد


  و بعد دستهاي بيرنگش رو بالا آورد ، انگار که ميخواد از شکم بالون شکلش محافظت کنه.


  « . راستش جيکوب ايدهاي داره که ممکنه بتونه به تو کمک کنه » کارلايل گفت


  من با خودم آرزو ميکردم که اي کاش اون من رو وارد اين جريان نميکر د. من که هيچ چيزي پيشنهاد نکرده بودم !!


  « . البته اون خيلي ..... خوشايند نيست » کارلايل ادامه داد


  اما به بچه خيلي کمک ميکنه . ما روي يه راه بهتر براي غذا دادن به پسره فکر کرديم . » رزالي با اشتياق ادامه داد


  « !! شايد پسر باشه


  و بعد زمزمه کرد « ؟ ناخوشايند » پلکهاي چشم بلا باز و بسته شدند. و اون بعد از يه خنده کوتاه سرفه کرد و گفت


  « . خدايا ، فقط اين وضع عوض بشه »


  بلوندي با خودش خنديد .


  به نظر ميرسيد که بلا فقط يه ساعت وقت داره و واقعا داره درد ميکشه اما با همه اينها سعي ميکرد که بخنده . ادوارد


  نزديک رزالي ايستاده بود و هيچ شوخي نميتونست شرايط سختش رو براش آسونتر کنه. و من براي شرايط سختي که


  داشت واقعا خوشحال و راضي بودم . اين ميتونست فقط به اندازه کمي از رنج و عذاب من کم کنه.


  بلا دستهاي ادوارد رو گرفت. البته نه با اون دستي که هنوز سعي ميکرد تا از شکم بادکردهاش محافظت کنه .


  « بلا ، عشق من ، ما اينجاييم که ازت بخواييم تا يه کار شاق و هيولا گونه رو انجام بدي »


  با خودم فکر کردم که ادوارد از صفاتي استفاده ميکنه که در واقع من ازشون استفاده کرده بودم.


  « يه کار منزجر کننده » ادوارد ادامه داد


  « ؟ چقدر بد » خوب انگار اون بالاخره رك و پوست کنده بهش گفت . بلا يه نفس عميق و نا منظم کشيد و پرسيد


  ما فکر ميکنيم که جنين بيشتر از اونکه شبيه تو باشه ، شبيه ماست . در واقع ما فکر ميکنيم که » کارلايل جواب داد


  « . اون ..... تشنه هست


  « . آهان » : بلا يه چشمک زد و گفت


  وضعيت تو ، در واقع وضعيت هر دوي شما ، به سرعت در حال بد شدنه . ما وقتي براي هدر دادن نداريم . در واقع »


  وقتي نداريم که بتونيم راه خوشايندتري رو براي انجام اينکار پيدا کنيم . سريعترين را ممکن براي امتحان کردن اين


  «... تئوري


  من ميتونم » بلا به آرامي سرش رو به علامت توافق تکون داد و ادامه داد « ؟ من بايد بنوشمش » بلا زمزمه کرد


  « ؟ انجامش بدم . فکر کردن بمونه براي بعد . همين حالا انجامش بدين . باشه


  و وقتيکه به ادوارد نگاه ميکرد لبهاي بيرنگش با لبخند دردناکي باز شد ، اما ادوارد جواب لبخندش رو نداد .


  رزالي با بيصبري با انگشتاي پاش ضرب گرفته بود ، اون صدا واقعا داشت منو عصبي ميکرد . خيلي دوست داشتم


  بدونم ، اگه من اونو همين الان به ديوار بکوبم ، چي کار ميکنه ؟


  « ؟ خوب حالا کي ميخواد بياد به من خون بده ، يه خرس گريزلي » بلا زمزمه کرد


  کارلايل و ادوارد نگاه مختصري رو با هم رد و بدل کردند و رزالي دست از ضرب گرفتن برداشت .


  « ؟ چي شده » بلا پرسيد


  « اين آزمايش خيلي تاثير گذاتره اگه ما صرفه جويي نکنيم ، بلا » کارلايل گفت


  « . اگر جنين هوس خون کرده ، اون ...... اون هوس خون حيوون نکرده » ادوارد توضيح داد


  « . بلا اين نميتونه براي تو فرقي داشته باشه ، در اين مورد فکر نکن » رزالي ادامه داد


  و نگاه خيره شده از وحشتش به طرف من بود . « ؟ چه کسي » . چشمهاي بلا از تعجب گشاد شده بود


  اون چيز دنبال خون انسانيه ، و فکر » و با غرغر ادامه دادم « . من به عنوان يه اهدا کننده خون اينجا نيستم ، بلز »


  « ... نميکنم که خون من مصرفي براي اون داشته با شه


  درست مثله « ما توي انبار خون داريم » رزالي قبل از اينکه اجازه بده من جملهام رو تموم کنم ، رو به بلا کرد و گفت


  براي تو فقط يه دفعهاس ، درباره هيچ چيز نگران نباش ، همه چيز درست » اينکه من اصلا اونجا نبودم و ادامه داد


  « . ميشه ، من احساس خوبي راجع به اين موضوع دارم ، فکر ميکنم حال بچه خيلي بهتر بشه


  دستهاي بلا کنار شکمش قرار گرفت .


  « . من دارم از گرسنگي ميميرم ، و شرط ميبندم که پسره هم همينطوره » و با صدايي رسا ادامه داد « بسيار خوب »


  سعي ميکرد که دوباره شوخي کنه .


  « بزن بريم ، اولين تجربه خونآشامي من


  فصل13:"خوبه که من حالم به اين زوديا بهم نميخوره"


  رزالي و کارلايل به سرعت برق از پله ها پايين رفتند . ميتونستم صداي صحبتشون رو که داشتند در مورد اينکه بايد


  براش گرمش کنند يا نه رو بشنوم . اَه ، چندشآور بود . کنجکاو بودم بدونم که اونا چقدر ديگه از اين چيزايي که


  فقط توي خونههاي وحشت پيدا ميشد رو اين دورو برا داشتند . يخچال پر از خون ؛ چيز ديگهاي هم بود ؟ اتاق


  شکنجه؟ يا يه اتاق پر از تابوت ؟


  ادوارد کنار بلا ايستاده بود و دستهاي بلا رو گرفته بود . دوباره همون حالت مرده توي صورتش ديده ميشد . انرژيي


  که در اثر اون اميد کوچک بدست آورده بود توي صورتش ديده نميشد . اونها توي چشمهاي هم خيره شده بودند ، اما


  نه از راه احساسات . نگاهشون شکل خاصي داشت ، مثله اين بود که داشتند با هم صحبت ميکردند . يه چيزي که سم


  و اميلي رو به يادم مياورد .


  نه ، اين يه نگاه احساساتي و رمانتيک نبود ، اما خيلي سخت بود که بشه بهش نگاه کرد .


  من ميدونستم که يه همچين چيزي براي ليا چه احساسي رو به وجود مياورد ، اينکه يه همچين حالتي رو هميشه ببينه.


  اينکه همچين چيزي رو هميشه توي سر سم بشنوه . البته همه ما به خاطر تفکراتي که ليا داشت هميشه احساس بدي


  داشتيم . به هر حال ما بيانصاف نبوديم ، به خاطر اون احساسي که داشتيم . اما من فکر ميکردم چيزي که ما به


  خاطرش ليا رو سرزنش ميکرديم نوع احساساتش نبود بلکه طرز رفتارش بود . هميشه نسبت به همه هتاکي ميکرد ،


  سعي ميکرد تا همه ما به همون اندازه که خودش احساس بدبختي ميکرد ، احساس بدبختي کنيم و زجر بکشيم .


  تصميم گرفته بودم که ديگه هر گز سرزنشش نکنم ، يا اينکه بهش انتقاد نکنم . چطور کسي ميتونه به خودش اجازه


  بده که يه همچين احساس بدي رو همه جا پخش کنه ؟ چطور کسي ميتونه سعي نکنه که با يه کم همدردي چنين


  وضعيت مشکلي رو براي کس ديگه راحتتر کنه ؟


  و اگه معنيش اين بود که من بايد يه گله داشته باشم ، چطور ميتونستم اونو به خاطر اينکه باعث ميشد تا آزاديم رو


  بگيره سرزنش کنم ؟ ميخواستم يه همچين کاريو انجام بدم . اگه راهي براي فرار از اين درد وجود داشت خوب ، منم


  ميخواستم انجامش بدم .


  بعد از يه ثانيه که رزالي به طبقه پايين رفته بود ، همون بوي سوزنده بلند ميشد ، اون مثل يه نسيم پرواز ميکرد . توي


  آشپزخونه ايستاده بود و من صداي برخورد در يه قفسه رو شنيدم .


  و چشمهاش رو چرخوند . « . شفاف نباشه ، رزالي » : ادوارد در حالي که غرغر ميکرد گفت


  بلا با کنجکاوي نگاه کرد ، ولي ادوارد فقط سرش رو براش تکون داد .


  رزالي به اتاق اومد و دوباره ناپديد شد .


  به خودش فشار مياورد تا صداش رو بلندتر کنه که من بتونم صداش رو بشنوم. « ؟ اين ايده تو بود » : بلا زمزمه کرد


  انگار فراموش کرده بود که من خيلي خوب ميتونم تمام صداهاي اطرافم رو بشنوم . بيشتر اوقات من شبيه چيزي غير از


  انسان بودم ، اما انگار اون فراموش کرده بود که من کاملاً يه انسان نيستم . نزديکتر رفتم که اون مجبور نشه اينقدر به


  خودش فشار بياره .


  « . به خاطره اين پيشنهاد منو سرزنش نکن . خونآشام تو با حقّه به فکرهايي که تو ذهنم بود دستبرد زد » : گفتم


  « . انتظار نداشتم که دوباره ببينمت » : يه کم لبخند زد


  « . درسته ، منم همينطور » : گفتم


  از اينکه فقط اونجا سرپا بودم احساس عجيبي داشتم . خونآشامها همه وسايل رو بيرون برده بودند که يه اتاق پزشکي


  به وجود بيارند . با خودم فکر کردم نبودن اثاثيه اتاق بايد اونا رو به زحمت انداخته باشه ، اما در واقع نشستن يا سرپا


  ايستادن اونم وقتي که مثل يه سنگ باشي نبايد فرق زيادي برات داشته باشه . خوب ، هيچکدام از اين چيزا براي منم


  اشکالي به وجود نميآورد . البته به جز اينکه واقعاً خسته بودم .


  « . ادوارد بهم گفت که چي کار کردي ، متاسفم » : بلا گفت


  مهم نيست ، اين احتمالاً تا وقتي مهم بود که من چيزيو که سم ازم خواسته بود انجام بدم رو کنار » : به دروغ گفتم


  « . گذاشتم


  « و سثْ »: زمزمه کرد


  « . خوب مسلماً اون از اينکه کمک ميکنه خيلي خوشحال ميشه »


  « . متنفرم از اينکه تو براي خودت دردسر درست ميکني »


  خنديدم - البته بيشتر شبيه عوعو کردن بود تا خنديدن .


  « ؟ البته حدس ميزنم اين چيز جديدي نيست ، هست » : آه خفيفي کشيد و ادامه داد


  « . نه ، نه واقعاً »


  « . تو مجبور نيستي وايسي و اين منظره رو نگاه کني » : در حاليکه کلمات رو به سختي ادا ميکرد گفت


  ميتونستم اونجا رو ترك کنم . اين احتمالاً ايده خوبي بود . اما اگه اين کارو ميکردم ، اونم حالا که اون داشت نگاه


  ميکرد ، اين کار ميتونست رابطه بين مارو خراب کنه و ممکن بود اين آخرين لحظاتي بود که باهاش ميگذروندم و


  شايد اونو از دست ميدادم .


  خوب ، از » سعي کردم که حالت صدام تغيير نکنه و ادامه دادم « من واقعاً جاي ديگهاي ندارم که برم » : بهش گفتم


  « . وقتيکه ليا بهمون ملحق شده مسايل مربوط به گرگينه بودنم يه مقدار ناخوشايند شده


  « !! ليا » : ناگهان گفت


  « ؟ تو بهش نگفتي »: رو به ادوارد گفتم


  بدن اي نکه چشمهاش رو از صورت بلا برگردوند ، فقط شونههاش رو بالا انداخت . ميتونستم بفهمم که اين خبر


  هيجانانگيزي براي اون نبود ، هيچ چيزي نميتونست براي اون بدتر از ، اتفاق مهمي که در طبقه پايين در حال رخ


  دادن بود ، باشه .


  بلا باهاش راحت کنار نيومده بود ، به نظر ميرسي اين براش خبر خوبي نبود .


  « ؟ اما چرا »


  « . براي اينکه مراقب سثْ باشه » : نميخواستم اون داستان طولاني رو دوباره تعريف کنم ، بنابراين جواب دادم


  « ! اما ليا از ما متنفره » : زمزمه کرد


  ما ! عاليه . ميتونستم بفهمم که اين موضوع واقعاً اونو ترسونده بود .


  اون توي گله منه- با گفتن کلمه گله ادا درآوردم - » البته به جز من « ليا قصد ناراحت کردن کسي رو نداره »


  اَه . « . بنابراين اون از دستورات من پيروي ميکنه


  به نظر نميرسيد که بلا متقاعد شده باشه .


  « ؟ تو از ليا ميترسي ، اما اونوقت بهترين رفيقت اون بلوند روانيه » : گفتم


  يه صداي هيس آهسته از طبقه پايين شنيدم . اين عالي بود ، اون حرفمو شنيده بود .


  « . اين حرفو نزن . رز ..... درك ميکنه » بلا بهم اخم کرد


  آره ، اون درك ميکنه ، که تو ميخوايي بميري و اونم هيچ اهميتي نميده ، از کي تا حالا اون اينقدر » غرغر کردم


  « ؟ عوض شده


  « . بس کن جيکوب ، سعي کن اينقدر عوضي نباشي » زمزمه کرد


  يه جوري » : ضعيفتر از اون به نظر ميرسيد که بخواد عصباني باشه . سعي کردم در عوض بهش لبخند بزنم و گفتم


  « ! گفتي عوضي نباش ، انگار واقعيت داره


  براي يه ثانيه سعي کرد لبخند بزنه اما ميتونست و آخرش ، گوشه هاي لبهاي بيرنگش کمي بالا رفتن .


  و بالاخره کارلايل و اون دختره رواني اومدن . کارلايل توي دستش يه ليوان سفيد پلاستيکي داشت- از اونايي که


  درپوش و ني دارن ؛ اُه، شفاف نبود ؛ حالا فهميدم . ادوارد نميخواست بلا به هيچ وجه در مورد کاري که قرار بود انجام


  بده تصوري داشته باشه . اصلا نميتونستي ببيني که داخل فنجون چي هست. اما من ميتونستم بوش رو حس کنم .


  کارلايل کمي مکث کرد ، توي دستش فنجوني بود که تا نيمه پر بود . بلا بهش نگاه کرد ، دوباره به نظر ميرسيد که


  ترسيده .


  « . ما ميتونيم روش ديگهاي رو امتحان کنيم » : کارلايل به سرعت گفت


  « .... من ميخوام اول اينو امتحان کنم . ما و قت کافي نداريم » : بلا زمزمه کرد « ! نه »


  اولش که ترسش رو ديدم يه لحظه فکر کردم که بالاخره عقلش برگشته يه کم براي سلامتي خودش نگران شده ،


  ولي بعد دستهاي لرزان و ضعيفش رو دوباره روي شکمش قرار داد .


  بلا دستش رو جلو برد و ليوان رو گرفت . دستاش کمي ميلرزيد ، و من ميتونستم صداي چلپ چلوپ کردن مايع لزجي


  رو که داخل ليوان بود ، بشنوم . سعي کرد به آرنجش تکيه بده .


  وقتيکه ميديدم چطور در عرض کمتر از يه روز اينقدر ضعيف شده ، ستون فقراتم از عصبانيت تير ميکشيد .


  رزالي بازوهاش رو درو شونهها بلا قرار داده بود و سرش رو هم روي بازوهاي خودش گذاشته بود تا بهش تکيه بده ،


  درست مثل همون کاري که با يه نوزاد ميکنن ، وقتيکه ميخوان بهش شير بده . انگار بلوندي يه بچه رو بغل کرده بود.


  تمام حرکاتش مثل اين بود که داره از يه بچه مراقبت ميکنه .


  چشماش روي همه ما چرخيد . هنوز اونقدر هوشيار بود که به خاطر کارش بخواد شرمنده « ممنونم » بلا زمزمه کرد


  باشه . و اگر اونقدر ضعيف و بيرنگ نبود ، ميتونستم شرط ببندم که قرمز هم شده بود .


  « . بهشون توجه نکن » : رزالي گفت


  باعث شد تا احساس خامي و احمق بودن بهم دست بده . بايد همون موقع که بلا شانسشو بهم داده بود از اونجا


  ميرفتم. من به اينجا تعلق نداشتم ، که بخوام يه قسمتي از اين اتفاق باشم . يه لحظه با خودم در مورد رفتن فکر کردم،


  اما بعد با خودم گفتم که رفتنم ممکنه فقط اين موقعيت رو براي بلا سختتر بکنه . ممکن بود اون فکر کنه من اونقدر


  منزجر شده بودم که نتونستم وايسم ، بين رفتن و موندن کدوم يکي درستتر بود .


  هنوز نميخواستم مسئوليت اين ايده رو به عهده بگيرم ، و از طرفي نميخواستم در اين مود هم سرزنش بشم .


  بلا ليوان رو تا نزديک صورتش بالا آورد ، و انتهاي ني رو بو کرد.. به خودش پيچيد ، اين حالتش توي صورت من هم


  منعکس شد .


  و دستش رو برد که ليوان رو بگيره . « . بلا ، عزيز دلم ، ما ميتونيم يه راه آسونتر پيدا کنيم » : ادوارد گفت


  به دستهاي ادوارد خيره شده بود ؟، درست مثله اينکه ميخواست گازش بگيره . « بينيت رو بگير » : رزالي پيشنهاد داد


  آرزو ميکردم که اين کارو بکنه . ميتونستم شرط ببندم که اگه اين کارو بکنه ادوارد هم همونطور سر جاش نميشينه ،


  عاشق اين بودم که ببينم بلوندي يه آسيب جدي ببينه .


  با صداي بچگانهاي ادامه داد « ... نه به خاطر بوش نيست . فقط به خاطر اينه که » : بلا يه نفس عميق کشيد و گفت


  « . بوي خوبي ميده »


  داشتم به سختي با خودم مبارزه ميکردم که حالت ناخوشايندي توي چهرهام نباشه .


  اين چيز خوبيه . معنيش اينه که ما راه درستي رو انتخاب کرديم . يه بار ديگه امتحان » : رزالي با اشتياق به بلا گفت


  « . کن


  بلوندي طوري کلمات رو ادا کرده بود که من از اينکه ناگهان شروع به رقصيدن نکرده بود واقعاً تعجب کردم .


  بلا ني رو بين لبهاش گذاشت ، چشمهاش رو بست و به بينيش چين کوچکي انداخت . من ميتونستم دوباره صداي


  چلپ چلوپ کردن خون توي فنجون رو که به خاطر لرزش دستهاي بلا بود رو بشنوم . براي يه ثانيه مقداريش رو


  چشيد و بعد با چشمهاش که هنوز بسته بودند نارضايتيش رو نشون داد .


  ادوراد و من همزمان به جلو رفتيم . اون صورتش رو لمس کرد و و من دستهام رو پشت سرم گره کرده بودم .


  « ... بلا ، عشق من »


  چشمهاش رو باز کرد و بهش خيره شد . طرز اداي کلماتش عذرخواهانه بود . يه حالتي مثل « . من خوبم » زمزمه کرد


  « . مزهاش خوبه » اينکه ميخواد از چيزي دفاع کنه . و همينطور هم ترسيده بود . ادامه داد


  اسيد توي معدهام چرخ ميخورد و احساس ميکردم دارم بالا ميارم . دندونام رو به هم فشار دادم .


  « . نشانه خوبيه ». و صداش هنوز شادمانه بود « خوبه » بلوندي تکرار کرد


  ادوارد فقط دستش رو روي گونهي بلا فشار ميداد ، انگشتاش دور استخوانهاي شکنندهاش پيچ خورده بودند .


  بلا آه کشيد و دوباره ني رو روي لبهاش گذاشت . اين دفعه واقعاً يه جرعه بالا کشيد . اين حرکتش مثل بقيه حرکاتش


  ضعيف نبود . مثله اين بود که يه چيزي مثله غريزه داره کنترلش ميکنه.


  « ؟ معدهات چطوره ؟ احساس تهوع نداري » : کارلايل پرسيد


  « ؟ اوليش بود » زمزمه کرد « . نه ، احساس ناخوشي ندارم » بلا دستش رو تکون داد


  « . عاليه » : رزالي با خوشحالي گفت


  « . رز ، فکر ميکنم يه کم زود باشه که يه همچين چيزي بگي » : کارلايل گفت


  ببينم اينم جز سابقه من » : بلا دهانش رو با يه جرعه بزرگ ديگه پر کرد. بعد يه نگاه سريع به ادوارد انداخت و پرسيد


  يا اينکه سوابق منو بعد از خوآشام شدنم ثبت » و بعد با زمزمه ادامه داد « ؟ حساب ميشه و اونو خراب ميکنه


  « ؟ ميکنيم


  اون لبخند زد ، « . هيچکس اينو حساب نميکنه ، بلا . براي اين خوني که ميخوري هيچکس به هيچ شکلي نمرده »


  « . پرونده تو هنوز پاکه » يه لبخند مرده ديگه و ادامه داد


  اونا منو فراموش کرده بودن .


  « . من بعدا توضيح ميدم » ادوارد با صدايي آروم ادامه داد


  « ؟ چي » : بلا با صداي آروم گفت


  به راحتي دروغ گفته بود . « . هيچي ، فقط داشتم با خودم صحبت ميکردم »: اون به آرومي گفت


  لبهاي ادوارد با لبخند جنگجويانهاي بازه باز شد .


  بلا مقدار ديگري نوشيد و به پشت سر ما ، به پنجره خيره شد . احتمالاً وانمود ميکرد که ما اونجا نيستيم . يا شايد فقط


  منو ناديده ميگرفت . هيچکس توي اين جمع از کاري که اون داشت انجام ميداد منزجر نميشد . يا شايد برعکس ،


  شايد اونها هم ساعات سختي رو براي دادن اون ليوان بهش داشتند .


  ادوارد چشمهاش رو چرخوند .


  خداي من ، چطور يه نفر ميتونه با اون زندگي کنه ؟ خيلي بد بود که اون نميتونست به افکار بلا نگاه کنه . اگه اينطور


  ميشد ، اون از افکار بلا عصباني ميشد و بلا هم ازش خسته ميشد .


  ادوارد با دهان بسته خنديد . ناگهان نگاه بلا به طرفش برگشت ، و اون هم لبخندي بهش تحويل داد ، من حدس


  ميزدم که اون متوجه چيز خاصي نشده بود و در واقع اون چيزي رو که واقعا توي لبخند ادوارد بود رو نديده بود .


  « ؟ چيز خندهداري وجود داره » : پرسيد


  « . جيکوب » : ادوارد گفت


  « . جيک جسماً و روحاً مريض شده » بلا با يه لبخند عجيب و غريب بهم نگاه کرد و در جواب ادوارد موافقت کرد


  عاليه، حالا تبديل به يه دلقک شده بودم .


  يه لبخند ديگه زد و يه جرعه ديگه از ليوان رو نوشيد . وقتي صداي هوا رو از توي ني شنيدم ، به خودم پيچيدم ، يه


  صدايي شبيه مکيدن چيزي از يه ليوان خالي ، که صداي بلندي داشت .


  « . تمومش کردم » : گفت


  در عمق صداش شادماني وجود داشت . اما در عين حال صداش کاملاً خراشدار به نظر ميرسيد ، اما براي اولين بار


  توي اون روز زمزمه نميکرد .


  « ؟ کارلايل اگه من اين کارو انجام بدم اين سوزنها رو ازم جدا ميکني » : گفت


  « . به زودي ، هر وقت که ممکن باشه » کارلايل قول داد


  رزالي پيشاني بلا رو به آرامي نوازش کرد و آنها نگاهي پر از اميدواري به هم انداختند .


  همه چيز روند تندي گرفته بود .


  اون سايهاي از شبح اميدواري که توي چشمهاي ادوارد بود حالا تبديل شده بود به يه اميدواري واقعي .


  « ؟ بازم ميخواي » : رزالي به سرعت گفت


  تو در حال حاضر ، ديگه بيشتر از اين نبايد » : ادوارد قبل از اينکه بلا صحبت کنه نگاه تندي به رزالي کرد و گفت


  « . بنوشي


  « ...... درسته ، ميدونم . اما ..... من ميخوام » : اون تاييد کردوگفت


  تو نبايد به خاطر کاري کردي خجالت زده باشي، » : رزالي انگشتهاي بلند و لاغرش رو توي موهاي بلا فرو برد و گفت


  صداش اول تُن آروم و ملايمي داشت ولي بعد به صداش « . بدن تو بهش نياز داشت . همه ما اينو درك ميکنيم


  « . و هر کسي که اينو درك نکنه نبايد اينجا باشه » خشونت رو اضافه کرد و ادامه داد


  منظورش من بودم ، کاملا مشخص بود ، اما اصلا قصد نداشتم به بلوندي اجازه بدم که منو گير بندازه . از اينکه بلا


  احساس بهتري داشت خوشحال بودم . بنابراين اگه منظورش اين بود که بهم احساس بدي بده ؟ خوب اين شبيه چيزي


  نبود که من گفته بودم .


  « . برميگردم » : کارلايل ليوان رو از دست بلا گرفت و گفت


  وقتي اون ناپديد شد بلا به من خيره شده بود .


  « . جيک ، خيلي ترسناك به نظر ميرسي » : گفت


  « ! ببين کي داره اينو ميگه »


  « ؟ جدي ميگم . آخرين بار کي خوابيدي »


  « . هاه . خوب ، واقعا مطمئن نيستم » : براي يه ثانيه بهش فکر کردم و گفتم


  « . آه ، جيک . حالا بايد درگير سلامتي تو هم بشم . احمق نباش »


  دندونهام رو به هم فشار دادم . اون به خودش اجازه ميداد که به خاطر يه هيولا بميره ، اما من اجازه نداشتم براي ديدن


  اون يه مقدار از خواب شبانهام رو بزنم ؟


  خواهش ميکنم يه کم استراحت کن ، چند تا تختخواب توي طبقه بالا هست ، ميتوني از هر کدومشون که خواستي »


  « . استفاده کني


  يه نگاه به صورت بلوندي کاملاً بهم فهموند که من از هيچکدومشون نميتونم استفاده کنم . کنجکاو بودم که بدونم


  اين زيباي بيخواب يه تختخواب رو ميخواد چي کار کنه . يعني تمام اينا رو فقط براي نمايش ميخواد ؟


  « . ممنونم بلا ، اما ترجيح ميدم رو زمين بخوابم . دور از بوي زننده ، خودت که ميدوني »


  « . خيلي خوب » : با دهن کجي گفت


  بالاخره کارلايل برگشت ، با يه ليوان ديگه . بلا به خاطر خون ، يه مقدار پريشان بود ، مثله اينکه داشت راجع به يه


  چيز ديگه فکر ميکرد . درست مثله اين بود که گيج شده باشه ، و دوباره شروع به مکيدن کرد .


  واقعاً بهتر به نظر ميرسيد . خودش رو به جلو کشيد و در همون حال مراقب سرم هايي که بهش وصل شده بودند بود.


  به سرعت نشست . رزالي مردد بود ، دستهاش آماده بودند همينکه بلا احساس ضعف کرد ، بگيرنش . اما بلا بهش


  احتياج نداشت . با دهانش يه نفس عميق گرفت ، و فنجان دوم رو به سرعت تمام کرد .


  « ؟ حالا چي حس ميکني » : کارلايل پرسيد


  احساس مريضي ندارم . يه جوري احساس گرسنگي دارم ... ميدوني ، فقط مطمئن نيستم که گرسنه هستم يا »


  «؟ تشنه


  رزالي بود که زمزمه کرده بود ، از گفتن اين جملات خيلي از خود راضي به نظر « کارلايل فقط يه نگاهي بهش بنداز »


  « . کاملاً مشخصه اين چيزيه که بدنش بهش نياز داره . اون بايد بيشتر بنوشه » ميرسيد و ادامه داد


  اون هنوز يه انسانه ، رزالي . به غذا هم احتياج داره . بذاريد يه کم بهش وقت بديم تا ببينيم چه اثري روي اون »


  ميذاره ، اونوقت شايد بتونيم يه مقداري غذا هم بهش بديم . بلا ، احساس نميکني که دلت ميخواد چيز خاصي بخوري،


  « ؟ هوس چه چيزي کردي


  و بعد مسير نگاهش رو عوض کرد و به ادوارد لبخند زد . لبخندش ضعيف و بيرمق بود « تخم مرغ » : بلا ناگهان گفت


  ، اما يه کم زندگي هم نسبت به قبل توي صورتش ديده ميشد .


  من پلک زدم ، تقريباً فراموش کردم که چشمهام رو دوباره باز کنم .


  تو به خواب نياز داري . همونطور که بلا گفت ، تو از هر کدوم از وسايل اينجا که » ادوارد زمزمه کرد « جيکوب »


  بخوايي ميتوني استفاده کني ، ما خوشحال ميشيم هر چيزيو که نياز داري در اختيارت بذاريم ، اما فکر ميکنم احتمالاً


  تو بيرون از اينجا راحتتري . نگران نباش ، قول ميدم اگه اينجا بهت نياز پيدا کرديم حتماً پيدات کنم و بهت خبر


  «. بدم


  حالا که بلا بهتر بود و به نظر ميرسيد فرصت بيشتري براي زندگي داره ، ميتونستم از « ! حتماً ، حتماً » زمزمه کردم


  اينجا برم . برم يه جايي زير يه درخت .... به اندازه کافي دور بشم که اون بو بهم نرسه . زالوها بايد اگه اتفاقي ميافتاد


  منو از خواب بيدار ميکردند . اون بهم بدهکار بود .


  « . اين کارو ميکنم » : ادوارد گفت


  سرم رو به علامت موافقت تکون دادم و دستم رو براي خداحافظي با بلا جلو بردم . هنوز دستهاش به سردي يخ بود .


  « ؟ بهتري » : گفتم


  دستش رو بالا آورد و دستم رو فشار داد . احساس کردم حلقه عروسيش داره از انگشت لاغرش « . ممنونم جيکوب »


  در مياد .


  و درحاليکه غرغر ميکردم به طرف در چرخيدم . « . يه پتو يا يه همچين چيزي روش بنداز »


  قبل از اينکه پامو از در بيرون بذارم ، صداي دو زوزه پياپي سکوت صبح رو شکست . بدون هيچ شکي اون صداي


  مخصوص موارد اضطراري بود . هيچ شکي نبود .


  و خودم رو از در به بيرون پرتاب کردم . خودم رو روي ايوان پرت کردم و اجازه دادم گرما توي سرم « . لعنتي » غريدم


  بپيچه . صداي تيز و تند پاره شدن شلوارکم بلند شد . لعنتي . اينا تنها لباسايي بودند که داشتم . ديگه مهم نبود . روي


  پنجههام بودم و به طرف غرب حرکت کردم .


  « ؟ چي شده » : توي ذهنم گفتم


  « حداقل سه نفرن » : سثْ بود که اينو گفت « . دارن ميان »


  « ؟ اونها هم از گله جدا شدن »


  ليا اينو گفت و من ميتونستم هوايي رو که با خشم از ريههاش بيرون « . من دارم به سرعت نور به طرف سثْ ميرم »


  ميداد رو حس کنم و اينکه با يه سرعت باور نکردني ميدويد . صحنههاي جنگل رو که به سرعت باد در اطرافش به


  حرکت دراومده بود رو ميديدم .


  « . خيلي بعيد به نظر ميرسه . اما نشونهاي از حمله نيست » : سثْ


  « . سثْ ، باهاشون درگير نشو منتظر من بمون »


  « ... اونا حرکتشون رو آهسته کردند . آه - سخته ، نميتونم بهشون گوش بدم . فکر ميکنم » : سثْ


  « ؟ چي »


  « . فکر ميکنم اونا ايستادن » : سثْ


  « ؟ براي استراحت »


  « ؟ ششش . احساسش ميکني » : سثْ


  من جذب چيزي که توي ذهنش بود شدم . صداي ضعيفي توي هوا موج ميخورد .


  « ؟ کسي تغيير کرده »


  « . همچين چيزي رو احساس ميکنم » سثْ تاييد کرد


  ليا به طرف فضاي باز کوچکي که سثْ در اونجا منتظر بود به پرواز درآمده بود . پنجههاشو در خاك فرو برد و دور زد ،


  درست مثله يه ماشين مسابقه .


  «. اونا دارن ميان . آهسته . دارن قدم ميزنن » : سثْ در حاليکه عصبي بود گفت


  «. تقريباً رسيدم » : بهشون گفتم


  سعي کردم مثل ليا پرواز کنم . احساس وحشتناکي داشتم ، از اينکه خطر به اونها نزديکتر بود تا به من احساس گناه


  ميکردم . اشتباه کرده بودم که ترکشون کرده بودم . بايد با اونا ميموندم ، بين اونها و با هر چيزي که داشت ميومد


  روبرو ميشدم .


  « ؟ ببين کي داره احساس پدرانه پيدا ميکنه » : ليا با دهنکجي فکر کرد


  « . سرت به کار خودت باشه ليا »


  « . چهارتا ، سه تا گرگ و يک آدم » : سثْ قاطعانه گفت


  اون بچه گوشهاي بينظيري داشت . ديگه رسيده بودم . کمي موقعيت رو بررسي کردم و سپس به طرف جايي که سثْ


  ايستاده بود حرکت کرد م. سثْ با ديدن من و ليا با آسودگي خاطر آه کشيد و کنار من در سمت راستم ايستاد . ليا با


  ذوق و شوق کمتري در سمت چپم قرار گرفت .


  « . خوب ، من نسبت به سثْ مقام پايينتري دارم » : ليا باخودش غرغر کرد


  کسي که اول بياد موقعيت بهتري بدست مياره . از طرف ديگه تو در حال حاضر نفر سوم » سثْ با خودبيني فکر کرد


  « . گله هستي در حاليکه قبلاً هرگز چنين موقعيتي نداشتي . پس با اين وجود نسبت به قبل موقعيت بهتري داري


  « . پايينتر از برادر کوچولوي خودم ، موقعيت بالاتر نيست »


  « . من اهميتي نميدم که شما کجا ايستاديد . خفه شيد و آماده باشيد » من غرلند کردم « ششش »


  چند ثانيه بعد اونها در ديدرس قرار گرفته بودند . قدم ميزدند ، همونطور که سثْ گفته بود . جريد جلوتر از همه بود ، به


  شکل انسان ، و دستهاش بالا بود . پل ، کوئيل و کالين روي چهارتا پاشون و پشت سرش در حرکت بودند . هيچ حالتي


  از حمله در ظاهرشون به چشم نميخورد . اونها پشت سر جريد بودند ، با گوشهاي خوابيده ، آماده باش بودند ولي


  حالتشون آروم بود .


  اما ...... يه کم عجيب بود که سم ترجيح داده بود که به جاي امبري ، کالين رو بفرسته . اگر قرار بود که من يه گروه


  ديپلماتيک رو به منطقه دشمن بفرستم ، اين کاري نبود که انجام ميدادم . من يه بچه رو نميفرستادم . ترجيح ميدادم


  يه جنگجوي با تجربهتر رو بفرستم .


  « ؟ يه جور رد گم کنيه » ليا فکر کر


  سم،امبري و برادي داشتند کجا ميرفتند ؟ اين اصلاً جالب به نظر نميومد .


  « . ميخواي برم کنترل کنم؟ در عرض دو دقيقه برميگردم »


  « ؟ من بايد به کالنها اخطار بدم » : سثْ گفت


  اما اگه قصدشون اين باشه که ما رو از هم جدا کنن چي ؟ کالنها ميدونن که يه اتفاقي افتاد ه. اونها » : پرسيدم


  « . آماددهاند


  ترسي رو که توي ذهنش بود ، احساس کردم . اون سم رو در حالي « ... سم نميتونه احمق باشه » : ليا زمزمه کرد


  مجسم کرد که فقط با دو نفر از افرادش که باقي مونده بودند ، به کالنها حمله کرده .


  فکر کردم به خاطر تصوري که توي ذهنش ديده بودم ، « . نه اون احمق نيست » : من خاطر جمعش کردم و گفتم


  احساس بدي بهم دست داد .


  در تمام اين مدت ، جريد و اون سه تا گرگ به ما زل زده بودند و منتظر بودند . خيلي ترسناك بود که نميتونستم


  بشنوم که کوئيل ، پل و کالين به جريد چي ميگفتن . موقعيتشون خيلي مستتر و غيرقابل درك بود .


  پرچم سفيد براي صلح موقت ، جيک . اينجا اومديم که با هم ». جريد گلوش رو صاف کرد ، و با سر به من اشاره کرد


  « . صحبت کنيم


  « ؟ فکر ميکني راست ميگه » : سثْ پرسيد


  « ... معقول به نظر ميرسه ، اما »


  « ... آره ، اما » : ليا موافقت کرد


  اصلاً احساس آرامش نداشتيم .


  « . صحبت کردن خيلي راحتتر ميشد ، اگه ميتونستيم حرفهاي تو رو هم بشنويم ، جيک » جريد ادامه داد


  بهش خيره شدم و به پايين اشاره کردم . نميخواستم تغيير حالت بدم ، اونم تا وقتيکه توي همين وضعيتي که بودم


  احساس راحتي ميکردم ، تا وقتيکه اين وضعيتم معقول به نظر ميرسيد نميخواستم تغييرش بدم . چرا کالين؟ اين


  بخش قضيه چيزي بود که خيلي منو نگران ميکرد .


  « . جيک ، ما ميخوايم تو برگردي » و ادامه داد « ... بسيار خوب ، فکر ميکنم که فقط من بايد حرف بزنم . پس »


  کوئيل پشت سرش ناله کوتاهي کرد . دومين نشانه .


  « . تو خانواده ما رو دو تيکه کردي . اين کارت نميتونه به اين معني باشه که حتماً کار درستيه »


  با اين قسمت مخالف نبودم ، اما اين درست همون بخش سخت قضيه بود . در حال حاضر بين من و سم اختلاف نظر


  و يه جور تصويه حسابهاي حل نشده به وجود اومده بود .


  ما ميدونيم که تو احساس .... قويي نسبت به اين وضعيت و همينطور کالنها داري . ميدونيم که اين مشکليه که به »


  « . وجود اومده . اما اين واکنشت ديگه خيلي افراطيه


  « ؟ واکنش افراطي ؟ اونوقت حمله افراد ما اونم بدون هيچ اخطار قبلي ، يه واکنش افزاطي نيست » سثْ غريد


  « ؟ سثْ ، تو هيچوقت راجع به اينکه صورتت رو بدون احساس و در کنترل خودت نشون بدي چيزي شنيدي »


  « . متاسفم »


  سم ميخواد که همه چيز آروم بشه ، جيکوب . اون ». چشمهاي جريد روي سثْ چرخيد و بعد دوباره به من برگشت


  حالا ديگه اون هيجان قبلي رو نداره ، با بزرگترهاي قبيله صحبت کرده و اونها قاطعانه گفتندکه توي اين مورد


  « . بخصوص يه حرکت نسنجيده و ناگهاني به نفع هيچکس نيست


  « . ترجمه درست اين جمله ميشه : اونها عامل غافلگيري رو از دست دادند » ليا فکر کرد


  عجيب بود که توي افکارمون هم اينطوري شده بوديم ، خودمون رو از اونها جدا کرده بوديم . قبلاً گله فقط گله سم


  بود ، قبلاً به جاي اونها ميگفتيم ما. حالا يه جور ديگه شده بود ، مثله خارجي يا ديگران . مخصوصاً افکار ليا برام


  عجيب بود ، اينکه اونو به عنوان يکي از ما پذيرفته بوديم .


  بيلي و سو با تو موافقند ، جيکوب . آنها هم فکر ميکنند که بايد منتظر باشيم تا بلا زايمان کنه ... تا اينکه به خاطر »


  اين مشکل از هم جدا بشيم . کشتن اون چيزي نيست به هيچکدام از ما احساس خوبي بده يا باعث بشه تا خيالمون


  « . راحت بشه


  فکر کردم توي اين قمار فقط سثْ رو کنار خودم داشتم . نتونستم جلوي غرش کوچکي رو که از دهانم خارج شده بود


  رو بگيرم . خوب ، جالب بود ، اونها با کشتن بلا " احساس راحتي " پيدا نميکردن ، ها ؟


  آروم باش جيک . ميدوني که منظورم چيه . نقشه اينه ، ما قصد داريم صبر کنيم و » جريد دوباره دستهاش رو بالا برد


  « . موقعيت رو بسنجيم و اوضاع رو سبک سنگين کنيم و بعدا تصميم بگيريم ، البته اگه مشکلي با اون ... چيز داشتيم


  « . هاه ، چه عاقبت انديش » ليا فکر کرد


  « ؟ تو اينو نميخواي »


  من ميدونم اونا دارن به چي فکر ميکنن جيک . من ميدونم سم داره به چي فکر ميکنه . اونا به هر حال دارن روي »


  مردن بلا شرطبندي ميکنن و يه چيز ديگه هم هست اونا روي عصبانيت تو و اينکه خيلي عصبانيت کنن حساب کردن


  گوشهام دوباره کنار سرم خوابيدند . حدس ليا تا حدي درست بود. « . و اونوقت شروع کنم به سرزنش کردن خودم ... »


  و البته ممکن . وقتيکه ... البته اگه اون چيز بلا رو ميکشت ، خوب خيلي راحت ميشد احساسي رو که حالا نسبت به


  خانواده کارلايل داشتم فراموش کنم و احتمالاً بعد از اون ، اونها براي من فقط دشمن بودند ، ديگه هيچچيزي بيشتر از


  « . خفاشهاي خونآشام نبودند


  « . اگه اون زمان برسه من بهت يادآوري ميکنم » : سثْ زمزمه کرد


  « ؟ ميدونم ، که تو اين کارو ميکني ، بچه . اما سئوال اينه که اون موقع من بهت گوش ميدم يا نه »


  « ؟ جيک » : جريد پرسيد


  ليا برو يه گشتي بزن ، فقط مطمئن شو اتفاقي در حال رخ دادن نيست . ميخوام باهاشون صحبت کنم ، ميخوام »


  کاملاً مطمئن بشم در طول مدتي که من تغيير کردم و دارم باهاشون صحبت ميکنم ، چيز ديگهاي بهمون نزديک


  « . نشه


  يه لحظه صبر کن ، جيکوب . تو ميتوني جلوي من تغيير کني . با وجود تمام تلاشهاي من ، خوب ، من قبلاً هم تو »


  « . رو لخت ديدم . برام خيلي مهم نيست ، نگران من نباش


  من دارم سعي نميکنم که از پاکدامني خودم در مقابل چشمهاي تو محافظت کنم . فقط سعي دارم از پشت سر »


  « . حمايت بشيم و کسي بهمون حمله نکنه . بنابراين از اينجا برو


  ليا يه بار ديگه غرغر کرد و بعد به طرف جنگل دويد . ميتونستم صداي پنجههاشو که داخل زمين گلآلود فرو ميرفتند


  رو بشنوم ، و اينکه خودش رو هر چه سريعتر به جلو پرتاب ميکرد .


  خوب ، البته ، برهنگي يه جورايي ناراحت کننده بود اما به عنوان بخشي از زندگي گله ، اجتناب ناپذير بود . البته


  هيچکدام ما قبل از اينکه ليا بهمون ملحق بشه ، به اين موضوع فکر نکرده بوديم . بعد از اينکه ليا بهمون ملحق شده


  بود اين موضوع خيلي زشت به نظر ميومد. ليا کنترل متوسطي روي تغيير کردنش داشت ، و اين باعث عصبانيتش


  ميشد ، اين موضوع که هميشه مجبور بود براي تغيير کردن لباسهاشو دربياره و لخت بشه بيشتر عصبانيش ميکرد .


  تقريباً همه ما يه نگاه اجمالي هم که شده ، ديده بوديمش و البته چيزي که باعث ناراحتي ميشد اين نبود . چيزي که


  بيشتر باعث ناراحتي ميشد اين بود که بعدا وقتي داشتي بهش فکر ميکردي مچت رو ميگرفت .


  جريد و بقيه به جايي که ليا با احتياط در آن ناپديد شده بود خيره شدند .


  « ؟ اون کجا رفت » : جريد پرسيد


  من اونو نديده گرفتم ، چشمهامو بستم و دوباره تو خودم جمع شدم . احساس کردم هواي اطرافم به لرزش دراومده ، و


  به شکل موجهاي کوچک ازم خارج ميشه . خودم رو روي پاهاي عقبيم بلند کردم ، فقط يه دقيقه وقت گرفت تا کاملاً


  تغيير حالت بدم و به غالب انسانيم در بيام .


  « . اوه ، سلام ، جيک » : جريد گفت


  « . سلام جريد »


  « ممنونم که باهام صحبت ميکني » : جريد


  « ! خوب »


  «. هي پسر، ما ميخواييم تو برگردي » : جريد


  کوئيل يه بار ديگه ناليد .


  « . جريد ، نميدونم . اگه اين کار راحتي بود ، شايد ميشد برگردم »


  ما نميتونيم به اين دو دستگي ادامه بديم . تو به اينجا تعلق » و با لحني عذرخواهانه ادامه داد « برگرد به خونه »


  « . نداري . بذار سثْ و ليا هم به خونه برگردند


  « ! درسته ، آخه از همون ساعت اولي که دنبالم اومدن ازشون التماس نکردم که برگردن و اينکارو نکن » خنديدم


  سثْ پشت سرم غريد .


  « ؟ خوب حالا چي ميشه » . جريد اين حرکتش رو ارزيابي کرد ، و چشمهاش دوباره محتاط ش د


  بهش فکر کردم و گذاشتم براي يه دقيقه منتظر بمونه .


  نميدونم . اما ، جريد ، فکر نميکنم که ديگه هيچ چيزي به حالت عادي برگرده . من نميدونم چي ممکنه پيش بياد و »


  اين چيزي که درونم هست چطور ممکنه عمل کنه ، اما احساسم شبيه اينه که هيچ وقت نميتونم اين قدرت آلفا بودن


  « . رو که درونم شعله کشيده رو کنار بذارم . احساس ميکنم اين يه جدايي هميشگيه


  « . تو هنوزم به ما تعلق داري »


  دو تا آلفا نميتونن با هم توي يه منطقه باشن ، جريد . يادت مياد که ديشب چقدر نزديک » ابروهام رو بالا انداختم


  « . بود؟ غريزه غير قابل رقابته


  بنابراين همه شما قصد دارين براي هميشه زنديگيتون رو اينجوري بگذرونين ؟ شما اينجا نه خونهاي داريد و نه حتي »


  ميخواييد هميشه به صورت گرگ باقي بمونيد ؟ تو ميدوني که ليا غذا » اون داشت کنايه ميزد ، و ادامه داد « . لباسي


  « . خوردن اينطوري رو دوست نداره


  ليا هر وقت گرسنهاش شد ميتونه هر کاري که دوست داشت انجام بده . اون با انتخاب خودش اينجاست . من به »


  « . هيچکس نميگم چي کار کنه


  « . سم در مورد کاري که با تو کرده متاسفه » جريد آه کشيد


  « . من ديگه عصباني نيستم » با سر تاييد کردم


  « ؟ اما »


  اما من برنميگردم . حداقل حالا برنميگردم . ما هم قصد داريم صبر کنيم و ببينيم که چي ميشه . و همينطور قصد »


  داريم تا هر موقع که لازم باشه صبر کنيم و مراقب کالنها باشيم . براي اينکه ، برعکس اون چيزي که شما فکر


  ميکنيد ، اين فقط به بلا مربوط نميشه . ما از هر کسي که بايد مراقبش باشيم ، مراقبت ميکنيم . و اين شامل حال


  « . کالنها هم ميشه . حداقل يه تعدادي از اونا ، هر چندتا که شده


  سثْ براي تاييد من زوزه نرمي کشيد .


  « . فکر ميکنم چيز ديگهاي نيست که بتونم بهت بگم » : جريد اخم کرد


  « . نه حالا. آينده نشون ميده که همه چيز چطور پيش ميره »


  جريد به صورت سثْ نگاه کرد ، حالا روي اون تمرکز کرده بود ، سعي داشت از من جداش کنه .


  سو ازم خواست بهت بگم ... نه ، خواسته ازت خواهش کنم ، برگردي خونه ، اون دلش شکسته ، سثْ . تنهاي »


  تنهاست . نميدونم تو و ليا چطور تونستيد يه همچين کاري باهاش کنيد . چطور تونستيد اينجوري ترکش کنيد ، اونم


  « .... وقتيکه پدرتون مرده


  سثْ زوزه کشيد .


  « . تمومش کن جريد » : اخطار دادم


  « . فقط بذار بدونه اوضاع چطوريه ، جيک »


  « بسيار خوب » غرلند کردم


  سو سرسختتر از هر کس ديگهاي بود که من ميشناختم . سرسختتر از پدرم و حتي خود من . به اندازه کافي


  سرسخت بود که براي برگردوندن بچههاش به خونه ، حتي احساساتشون رو هم به بازي بگيره . اما به نظر نميرسيد که


  آره، درسته و سو چند ساعت روي اين موضوع فکر کرده ؟ و حتماً بيشتر اين وقت رو » . اين ترفند روي سثْ عمل کنه


  با بياي و کويئل پير و سم گذرونده، درسته ؟ آره ، مطمئنم که اون داره از تنهايي هلاك ميشه . البته ، سثْ تو آزادي


  « . هر کاريو که دوست داري انجام بدي ، خودت اينو ميدوني


  سث من من کرد .


  سپس ، يه ثانيه بعد ، گوشش رو به سمت شمال گرفت . ليا نزديک بود . خدايا، اون واقعاً سريع بود . فقط دو ثانيه


  طول کشيد ، و ليا چند يارد اون طرفتر توقف کرد . با قدمهاي آهسته به طرفمون اومد و جلوي سث ايستاد . بينيش رو


  تو هوا گرفته بود ، کاملاً مشخص بود که به طرفي که من ايستاده بودم نگاه نميکنه .


  تشکر کردم .


  « ؟ ليا » : جريد گفت


  اون بهش خيره شد و دندوناش رو بهش نشون داد .


  ليا خودت ميدوني که دوست نداري » . به نظر نميرسيد جريد از اين عکسالعمل غير دوستانه ليا شگفتزده شده باشه


  « . اينجا باشي


  اون به طرفش غرش کرد . سعي کردم بهش علامت بدم ولي ليا اصلاً منو نديد . سثْ به سمتش رفت ، کنار شونهاش


  ايستاد تا ازش حمايت کنه .


  « . متاسفم ، حدس ميزدم نبايد پيشنهاد بدم . اما ليا ، هيچ علاقهاي به زالوها نداري » : جريد گفت


  ليا نگاه دقيقي به برادرش و بعد به من انداخت .


  جريد به من نگاه کرد و دوباره به سمت ليا برگشت و ادامه داد « . بنابراين تو براي مراقبت از سثْ اينجايي ، گرفتم »


  صدا و صورت « . اما جيک اجازه نميده هيچ اتفاقي براش بيافته ، در ضمن ضاهراً اون از اينکه اينجاست نميترسه »


  « . به هر حال ، خواهش ميکنم ليا ، ما ميخوايم تو برگردي » جريد حالت دلسوزانهاي به خودش گرفت و ادامه داد


  ليا ناگهان به خودش پيچيد .


  سم بهم گفته که ازت خواهش کنم . گفته اگه مجبور شدم زانو بزنم و روي زانوهام ازت التماس کنم که برگردي، »


  « . اون ميخواد تو توي خونه باشي ، ليلي ، جاييکه بهش متعلقي


  ديدم وقتيکه جريد ليا رو با اسمي که قبلاً سم صداش ميزد مورد خطاب قرار داد ، ليا به خودش پيچيد . و بعد، وقتيکه


  اون سه تا کلمه آخر رو اضافه کرد ، عصبانيت ليا شعله کشيد و صداي پارس خشمآلودي از بين دندوناش خارج شد .


  من توي ذهن ليا نبودم که بدونم اون چه فحشهايي رو نثار جريد کرد ، و همينطور هم جريد نفهميد . اما ميتونستي


  کلماتي رو که ليا به کار برده بود رو دقيقاً حدس بزني .


  ميخوام موقعيت رو يه کم خطرناك کنم و بگم که ليا به هر جايي که خودش » : صبر کردم تا آروم بشه. بعد گفتم


  « . بخواد تعلق داره


  ليا غريد، اما نه از نوعي که به جريد کرد ، فهميدم که اين به معناي تاييد بود .


  ببين ، جريد ، ما هنوز يه خانوادهايم ، باشه ؟ دشمني رو کنار ميذاريم ، اما ، تا وقتيکه ما اينکارو ميکنيم ، شما هم »


  بايد توي سرزمين خودتون باقي بمونيد . فقط براي اينکه سوتفاهمي به وجود نياد . هيچکس يه دعواي خانوادگي رو


  « ؟ نميخواد ، درسته ؟ سم هم يه همچين چيزي رو نميخواد ، ميخواد


  البته که نميخواد . ما توي سرزمين خودمون ميمونيم . اما ، سرزمين شما کجاست جيکوب؟ » : جريد به سرعت گفت


  « ؟ توي قلمرو خونآشامها


  يه نفس « . نه جريد ، در حال حاضر بيخانمانيم . اما نگران نباش ، اين وضعيت قرار نيست تا ابد اينطوري باقي بمونه »


  وقت زيادي براي ... تلف کردن نيست، درسته ؟ بعد کالنها ميرن ، و سثْ و ليا هم به خونه » گرفتم و ادامه دادم


  « . برميگردن


  ليا سثْ باهم ناليدند و بينيهاشون رو به طرف من گرفتن.


  « ؟ و در مورد خودت چي ميشه ، جيک »


  برميگردم به جنگل ، فکر ميکنم . من واقعاً نميتونم اطراف لاپوش بمونم . دو تا آلفا توي يه منطقه فقط به معني »


  « . کشمکش و درگيري بيشتره . از طرف ديگه اين چيزي بود که قبلاً هم توي سرم بود . حتي قبل از اين اتفاقات


  « ؟ اگه نياز داشتيم با هم صحبت کنيم چي » : جريد پرسيد


  زوزه ... اما به جاده هم نگاه کن ، باشه ؟ من بر ميگردم پيشت . سم نيازي پيدا نميکنه افراد بيشتري رو بفرسته . ما »


  « . دنبال جنگ نيستيم


  اين » جريد اخم کرد ، اما سرش رو به علامت تاييد تکون داد . اونم منو به عنوان يه مقام زيردست سم نميخواست


  برگشت که بره. «؟ دورو برا ميبينمت جيک ، يا نه


  « ؟ جريد صبر کن ، امبري حالش خوبه »


  « ؟ امبري ؟ البته ، اون خوبه . چطور » صورتش متعجب شد


  « . هيچي ، فقط تعجب کردم که چرا سم کالين رو فرستاده »


  مراقب عکسالعملش بودم ، هنوز هم مشکوك بودم که اتفاقي در حال رخ دادن هست . من برقي رو توي نگاهش


  ديدم که نشون ميداد چيزي رو به ياد آورده ، اما از اون نوعي که من انتظارش رو داشتم نبود .


  « . اين ديگه واقعاً به تو مربوط نيست ، جيک »


  « . حدس ميزدم ، فقط کنجکاو بودم »


  از گوشه چشمم يه حرکت ناگهاني رو ديدم ، اما ناديده گرفتمش ، چون نميخواستم کوئيل رو از دست بدم . اون به


  موضوع مورد بحث عکسالعمل نشون داده بود .


  « . من به سم راجع به ... راهنماييات ميگم . خداحافظ ، جيکوب »


  درسته. خدانگهدار ، جريد. هي، به پدرم بگو که حالم خوبه، ميگي ؟ و اينکه متاسفم ، و همينطور ». آه کشيدم


  « . عاشقش هستم


  « . بهش ميگم »


  « . ممنونم »


  جريد اينو گفت و پشتش رو به ما کرد . به جاي ديگهاي رفت تا تغيير کنه، چون ليا اونجا بود . پل و « . بيايد بچهها »


  کالين درست پشت سرش بودند ، اما کوئيل مردد بود . اون به نرمي پارس کرد ، و من يه قدم به طرفش برداشتم .


  « . درسته ، منم دلم براي تنگ شده ، برادر »


  اون ناليد .


  « . به امبري بگو دلم براي هر دوي شما تنگ شده »


  سرش رو تکون داد و بينيش رو به پيشوني من چسبوند . ليا غرلند کرد . کوئيل به بالا نگاه کرد . اما نه به اون . از بالا


  شونههاش به پشت سرش و به ديگران که داشتند ميرفتن نگاه کرد .


  « . آره ، برو خونه » : بهش گفتم


  کوئيل دوباره پارس کرد و بعد دنبال ديگران رفت . ميتونستم شرط ببندم که جريد نميتونست صبرکنه . به محض


  اينکه اون رفت ، من گرما رو به بدنم هدايت کردم و اجازه دادم تا موج گرما به طرف قسمت پاييني بدنم بره . در


  عرض يه چشم به هم زدن دوباره روي چهار تا پاهام بودم .


  « . فکر ميکردم تو هم براي تغيير کردن با اون ميري يه جاي ديگه » ليا پوزخند زد


  نديده گرفتمش .


  من نگران اين بودم که حرفي رو از طرف اونها گفته باشم که اونا نميخواستن . اونم « ؟ خوب بود » : ازشون پرسيدم


  درست زمانيکه واقعا نميتونستم بفهمم اونا چي فکر ميکنن . من نميخواستم مسئوليت چيزي رو به عهده بگيرم .


  دوست نداشتم شبيه جريد بشم وقتيکه ميگفت : چيزي رو گفتم که تو ازم نخواسته بودي؟ چيزي رو گفتم که نبايد


  ميگفتم ؟


  « . تو خيلي خوب انجامش دادي ، جيک » سثْ تشويقم کرد


  « . تو ميتونستي از طرف من جريد بزني ، من اهميتي نميدادم » ليا فکر کرد


  « . حدس ميزنم ميدونيم چرا امبري اجازه نداشت بياد » سثْ فکر کرد


  « ؟ اجازه نداشت » نتونستم منظورش رو درك کنم


  جيک ، تو کوييل رو ديدي ؟ اون علامتش رو ديدي ؟ ده به يک شرط ميبندم که امبري مردده که با اونها بمونه . از »


  طرفي امبري مثل کوئيل يه کلير نداره . هيچ شکي نيست که با وجود کلير ، کوئيل نميتونه لاپوش رو ترك کنه . اما


  امبري ممکنه . بنابراين سم نميخواد هيچ شانسي بهش بده که بتونه ترکشون کنه . اون نميخواد گله ما بزرگتر از


  « . ايني که هست بشه


  واقعاً ؟ تو اينطور فکر ميکني ؟ من يه کم به امبري شک کرده بودم ، فکر ميکردم که اون ميخواد يکي از کالنها »


  « . رو تيکه پاره کنه


  اما اون بهترين دوست تويه جيک . اون و کوئيل ترجيح ميدن کنار تو و پشت تو باشن ، تا اينکه توي يه مبارزه »


  « . رودرروي تو باشن


  بسيار » آه کشيدم « . خوب ، خوشحالم که سم اونو توي خونه نگه داشته . اين گله به اندازه کافي بزرگ هست »


  خوب ، بنابراين در حال حاضر خوبيم و مشکلي نداريم . سثْ ، ميتوني براي يه مدتي مراقب اوضاع باشي ؟ من و ليا ،


  هردومون نياز به استراحت داريم . به هر حال توي اين مرحلهاي که هستيم يه جورايي احساس آرامش ميکنم ، اما کي


  « . ميدونه ؟ شايدم يه جور ديونگي باشه


  من هميشه اين حالت پارانويايي 1 رو نداشتم ، اما احساس تعهدي رو که سم نسبت به مردمش و گلهاش داشت رو به


  خاطر آوردم ، و همينطور تمرکزش رو روي از بين بردن خطري که فکر ميکرد تهديدشون ميکنه . اون نميخواست


  اين مسئاله به ضررش تموم بشه و سوال اين بود که آيا در حال حاضر و با شرايط موجود اون ميتونست به ما دروغ


  بگه يا نه ؟


  ميخوايي من برم به کالنها خبر » سثْ هميشه مشتاق بود که هر کاريو که ميتونست انجام بده « مشکلي نيست »


  « . بدم ؟ احتمالاً همشون يه جورايي عصبي و هيجانزده هستن


  « . گرفتم ، من بايد برم يه چيزايي رو بيرون اينجا کنترل کنم »


  هر دوي اونا سوسوي چيزي رو که توي ذهنم بود ديدند .


  « ! واو » : سثْ در حاليکه نالهاي از روي تعجب ميکشيد گفت


  ليا سرش رو به جلو و عقب تکون داد ، مثله اينکه ميخواست تصويري رو که توي ذهنش بود رو از سرش بيرون کنه و


  بذار راحت بهت بگم ، اين چندشآورترين چيزيه که توي عمرم شنيدم . اَه، حالم به هم خورد . راستشو بگم ، » : گفت


  « . اگه من جاي تو بودم هر چيو که تو معدهام بود بالا مياوردم


  ""


  نکته :


  (پارانويايي، شخص کھ مبتلا بھ بيماري پارانويا است. = Paranoid 1


  عقل). اين گونھ از افراد مدام در اين = nous خارج و نوس = para پارانويا، در معناي اصيل يوناني خود، بھ معناي ديوانگي است (پارا


  فکر ھستند کھ عواملي انساني، طبيعي يا ماورا طبيعي خودشان، دارايي و افراد خانواده شان را تھديد مي کنند و ھمھ، در فکر توطئھ چيني بر


  ضد آنھا ھستند.)


  ""


  سثْ بعد از يه مکث براي جبران عکسالعمل ليا گفت : « .... فکر ميکنم اونا خونآشام هستن ، حدس ميزنم »


  منظورم اينه که به هر حال اين معقول به نظر ميرسه. و اگه اين به بلا کمک کنه ، خوب ميتونه چيز خوبي باشه ، »


  « ؟ درسته


  هر دوي ما ، منو ليا بهش خيره شديم .


  « ؟ چي » : گفتم


  « . نگران نباش ، وقتي بچه بود و مامانم بغلش ميکرد ، بارها از دستش افتاده بود زمين » : ليا بهم گفت


  « . و اينطور که معلومه معمولاً با سرش زمين ميخورد » : جيک


  « . البته عادت داشت نردههاي تختخوابش رو هم مثل موش بجوه » : ليا


  « ؟ که چي ؟ روشون نقاشي کنه » : جيک


  « . يه همچين چيزي » : ليا


  « !!؟ ها ! جالب بود . چرا شما دوتا خفه نميشيد و نميخوابيد » سثْ غرغر کرد


  فصل 14:وقتي ميفهمي اوضاع چقدر خرابه که واسه ي بي ادبي نسبت به خون آشام ها احساس گناه ميکني""


  وقتيکه به طرف خونه برگشتم ، کسي اون دوروبرا نبود که بخواد گزارش منو بشنوه . يعني هنوزم تو حالت آماده باش


  بودن؟


  « . همه چيز خوبه » : با خستگي با خودم گفتم


  چشمام فوراً تغيير کوچکي رو که توي اون منظرهي آشنا به وجود اومده بود رو گرفتن . مقدار زيادي پارچهي رنگ


  روشن روي آخرين پله ايوان بود . براي بررسي اونا خيز برداشتم . نفسم رو حبس کرده بودم ، براي اينکه بوي


  خونآشامها طوري توي پارچهها نفوذ کرده بود که نميشد باور کرد . با بينيام بسته رو تکون دادم .


  يه کسي با نقشه قبلي اون لباسها رو بيرون گذاشته بود . هاه . ادوارد بايد متوجه ناراحتي و عصبانيت من به خاطر لباسم


  ، وقتيکه از در بيرون ميپريدم شده باشه.


  خوب ، اين .... عالي بود . و البته مرموز .


  من با احتياط لباسا رو بين دندونام گرفتم - آه- و اومنا رو بين درختا بردم . اگه توي اون بسته فقط يه سري لباس


  دخترانه بود ، کار هيچکس نميتونست باشه به جز اون بلوند رواني که شرط ميبستم عاشق اين بود که منو برهنه و در


  ظاهر انسانيم و درحالي که يه لباس رکابي دخترانه پوشيده بودم ببينه.


  در پناه درختا ، اون بسته بدبو رو انداختم و به حالت انسانيم تغيير کردم . لباسا رو تکون دادم و اونها رو به يه درخت زدم


  که مقداري از اون بوي بد ازشون خارج بشه . قطعاً اونا لباساي پسرونه بودن – شلوار و يه بلوز سفيد دکمهدار.


  هيچکدامشون اندازه من نبودن اما به نظر ميرسيد که به تنم بره . حتماً مال امت بودند . پيراهنو پوشيدم و آستينهاش.


  بالا زدم ، اما در مورد شلوار کار زيادي نميتونستم انجام بدم . اوه خوبه ، به هر حال بايد به همينا رضايت ميدادم ، توي


  لباسهاي خودم احساس بهتري داشتم ، حتي يکي از اونايي که اندازم نبود . سخت بود که نميتونستم به سرعت به


  خونه برگردم و يکي از اون شلوار ورزشيهاي کهنهام رو وقتي که بهشون احتياج داشتم بردارم . دوباره مشکلات


  بيخانماني- جايي نيست که بخوايي بهش برگردي . هيچ ملکي، هيچ جايي که متعلق به خودت باشه، اما هيچکدوم از


  اين چيزا در حال حاض باعث ناراحتي من نبود ولي شايد به زودي باعث نگرانيم ميشد .


  خسته و تحليل رفته ، در لباسهاي مجلل جديد و دست دومم به آرامي به طرف پلههاي ايوان کالنها حرکت کردم ، اما


  براي يه لحظه مکث کردم . بايد در ميزدم ؟ احمقانه بود ، اونم وقتيکه اونا ميدونستن من اونجام . کنجکاو شدم ، چرا


  کسي بهم نگفت "بيا تو" يا اينکه "برو گم شو". حالا هر چي . شونههام رو بالا انداختم و به خودم اجازه داخل شدن


  دادم .


  تغييرات زيادي رخ داده بود . اتاق به حالت عادي خودش برگشته بود- تقريباً- نسبت به بيست دقيقه پيش . تلويزيون


  صفحه تخت بزرگ روشن بود ، با صداي پايين ، چيزي رو نشون ميداد که به نظر ميرسيد کسي نگاه نميکنه . کارلايل


  و ازمه نزديک پنجره پشتي که به طرف رودخانه باز ميشد ايستاده بودند ، آليس، جاسپر و امت از ديد خارج بودند ، اما


  ميتونستم صداي نجواي اونها رو از طبقه بالا بشنوم . بلا مثل ديروز روي تخت دراز کشيده بود ، اما فقط يکي از اون


  که پشت مبل آويزون بود بهش وصل شده بود . يه پتو دورش پيچيده بود . بالاخره اونها به طرف من IV سرمها و يه


  برگشتند . رزالي زير پاهاي بلا روي زمين چهارزانو نشسته بود . ادوارد در انتهاي ديگه تخت زير پاهاي بلا نشسته بود ،


  وقتي وارد شده به طرفم نگاه کرد و بهم لبخند زد - البته فقط يه کمي لباش به بلا رفتند و دهنش کمي باز شد - انگار


  يه چيزي باعث خوشحاليش شده بود .


  بلا صداي ورود منو نشنيد . فقط وقتي که ادوارد لبخند زد به بالا نگاه کرد و بهش لبخند زد . با يه انرژي واقعي ،


  صورت خالي از انرژيش درخشيد . نميتونستم آخرين باري رو که اونو هيجانزده ديده بودم رو به خاطر بيارم .


  آخرين باري که اونو هيجانزده ديده بودم ، چه اتفاقي براش افتاده بود ؟ درحال گريه کردن با صداي بلند بود ؟ آه، آره،


  ازدواج کرده بود ، يه ازدواج شاد - شکي نبود که از ازدواجش خوشحال بود و عاشق اون شوهر خونآشامش . و حالا با


  يه شکم بالا اومده و کاملاً حامله .


  اي کاش نميخواست بهم اهميتي بده ..... يا حتي بيشتر- واقعاً نميخواست که من اون اطراف باشم . اين خيلي راحتتر


  بود تا اينکه بخوام اونجا بمونم .


  به نظر ميرسيد ادوارد با افکار من موافق بود- اين خيلي ديوونگي به نظر ميرسيد ، ولي انگار اخيراً هر دوي ما روي


  طول موج يکساني بوديم . وقتي بلا صورتش رو به طرفم برگردوندو بهم لبخند زد ، اون اخم کرد .


  اونها فقط ميخواستن صحبت کنن . هيچ جنگي » : در حاليکه صدام خستگيم رو نشون ميداد ، با صداي آرومي گفتم


  « . در کار نيست


  « . بله ، بيشترش رو شنيدم » : ادوارد جواب داد


  از اين جوابش يه کم جا خوردم . ما حداقل سه مايل دورتر از اينجا بوديم .


  « ؟ چطور » : پرسيدم


  من افکارتو رو واضحتر ميشنوم – اين به آشنايي افراد و تمرکز من روي اونا مربوط ميشه ، وقتي روي يه فرد آشنا »


  تمرکز ميکنم صداشون رو راحتتر ميشنوم . و البته افکار تو وقتي به شکل انسانيت هستي راحتتر شنيده ميشه . بنابراين


  « . من افکارت رو از فاصله دورتري ميشنوم


  خوبه ، متنفرم از اينکه » : اين يه کم غافلگيرم کرد و ناراحت شدم ، بنابراين شونههام رو بالا انداختم و گفتم « اُه »


  « . مجبور باشم چيزي رو دوباره تعريف کنم


  « . بهت گفتم بري و يکم بخوابي . حدس ميزنم تا شش ثانيه ديگه غش ميکني و روي زمين ميافتي » : بلا گفت


  شگفت انگيز بود ، صداش چقدر بهتر شده بود . چقدر قويتر به نظر ميرسيد . من بوي خون تازه رو حس کردم و يه


  فنجون ديگه توي دستش ديدم . اون چيز چقدر ديگه بايد خون ميخورد تا اونو يه کم راحت بذاره ؟ از طرف ديگه ،


  شايد اونا روند اينو که اونو تبديل به يکي از خودشون بکنن رو شروع کرده بودن .


  به طرف در به راه افتادم ، وقتي شروع به قدم برداشتن به طرف در کردم همزمان شروع کردم به شمردن


  و درسته ! « .... يک ميسيسيپي ، دو ميسيسيپي »


  « ؟ هي سگ ، ميدوني جاي غرق کردن کجاست » : رزالي زمزمه کرد


  بدون اينکه برگردم و بهش نگاه کنم و يا بايستم « ؟ رزالي ، ميدوني چطور ميشه يه بلوند رو غرق کرد » : پرسيدم


  « . بايد يه آيينه کف يه استخر بچسبوني » خودم جواب دادم


  وقتي در رو هل دادم که ببندم صداي ادوارد رو که با دهان بسته ميخنديد رو شنيدم. به نظر ميرسيد که وضعيت


  روحي اون به بهبودي و سلامتي بلا بستگي داشت .


  «. قبلاً هم اينو شنيده بودم » : رزالي پشت سرم گفت


  با خستگي خودم رو از پلهها پايين کشيدم ، تنها هدفم اين بود که به اندازه کافي از اونجا دور بشم و خودم رو به جنگل


  برسونم ، جاييکه هوا دوباره پاك و خالص بود . ترجيح ميدادم به جاي اينکه لباسهارو مثله هميشه به پاهام ببندم ، اونها


  رو يه جايي توي يه فاصله مناسب از خونه پنهان کنم تا در آينده بتونم ازشون استفاده کنم ، اينجوري مجبور نبودم


  علاوه بر خود لباسا بوي زننده اونها رو هم با خودم همه جا حمل کنم . از عرض چمنزار که ميگذشتم صداهايي رو


  شنيدم .


  « ؟ کجا ميري »


  « . يه چيزي رو فراموش کردم بهش بگم


  « . بذار جيکوب بره بخوابه ، هر چيزي که هست ميتونه منتظر بمونه »


  « . فقط يه دقيقه وقت ميگيره »


  به آهستگي چرخيدم . ادوارد از در خارج شده بود . همانطور که به طرفم ميومد به نظر ميرسيد که يه چيزي شبيه


  عذرخواهي توي صورتش ديده ميشد .


  « ؟ آه ، خدايا ، چي شده »


  و بعد کمي ترديد کرد ، مثله اينکه نميدونه که چطور چيزي رو که بهش فکر ميکرد رو به جمله بياره . « متاسفم »


  « ؟ چي تو فکرته ، فکر خوان »


  من تمام چيزايي رو » دوباره مکث کرد و ادامه داد « وقتي تو داشتي با نماينده سم صحبت ميکردي » : زمزمه کرد


  «..... که ميشنيدم در همون حال براي کارلايل و ازمه و ديگران ميگفتم . ميدوني اونا خيلي مضطرب شده بودن


  ببين ما کار نگهباني خودمون رو ول نميکنيم . تو اونطوري که ما به سم ايمان داريم ، بهش ايمان نداري . با اين »


  « . وجود ما چشمهامون رو باز نگه ميداريم و مراقب هستيم


  نه ، نه ، جيکوب . در مورد اين نيست . ما به قضاوت و نظر تو ايمان داريم . ازمه با اين قضيه که تو گلهات به خاطر »


  اين مساله توي همچين شرايط سختي باشين خيلي مشکل داره . اون از من خواست که خيلي خصوصي راجع به اين


  « . موضوع باهات صحبت کنم


  « ؟ شرايط سخت ». برام غير منتظره بود


  مخصوصاً اون قسمت "بيخانمان" ميدوني اون از اينکه شما تمام چيزايي رو که داشتيد از دست داديد خيلي »


  « . ناراحته


  غرلند کردم . احساسات مادرانه يه خونآشام !


  « . ما به شرايط سخت عادت داريم . بهش بگو نگران نباشه »


  اون هنوز دوست داره هر کاري رو که ميتونه انجام بده . من فهميدم که ليا دوست نداره طبق عادت گرگينهها و در »


  « . ظاهر گرگينهايش غذا بخوره


  « ؟ و بعد »


  خوب ، جيکوب ، ما اينجا غذاي معمولي انسانها رو هم تهيه ميکنيم . براي حفظ ظاهر و البته براي بلا . ليا ميتونه »


  « . از هر چيزي که دوست داره استفاده کنه . و البته همه شما


  « . چيزايي رو که گفتي بهشون ميگم »


  « ليا از ما متنفره »


  « ؟ بنابراين »


  «. بنابراين طوري بهش بگو که سريعاً مخالفت نکنه و راجع به پيشنهادمون فکر کنه . البته اگه خودت مشکلي نداري »


  « . هر کاري بتونم ميکنم »


  « و يه مساله مهم ديگه ، مساله لباساست »


  « اُه ، بله . ممنونم » : به پايين نگاه کردم ، به لباسايي که خودم پوشيده بودم و گفتم


  احتمالاً دور از ادب بود اگه ميگفم که چه بوي بدي ميدن .


  لبخند زد ، فقط يه کمي.


  ما به راحتي ميتونيم در مورد هر چيزي که مورد نيازتون بود کمکتون کنيم . آليس به ندرت اجازه ميده که يه لباس »


  رو دوبار بپوشيم . ما مقدار زيادي لباسهاي کاملاً نو داريم ، و من تصور ميکنم که اندازه ليا به سايز ازمه نزديک


  «... باشه


  آه ، مطمئن نيستم اون چه احساسي در مورد چيزايي که يه خونآشام قبلاً ازشون استفاده کرده داره . اون به اندازه »


  « . من اهل عمل نيست


  مطمئن هستم تو ميتوني پيشنهادمون رو به بهترين شکل ممکن بهش بگي . پيشنهادمون در مورد هر کدوم از »


  نيازهاي مادي که داشته باشين مثله ، حمل و نقل و هر چيز ديگهاي هم هست . و همينطور هم حمام ، از وقتيکه


  بيرون خوابيديد فکر کنم بيشتر به حمام نياز داريد . خواهش ميکنم ... به هر چيزي که نياز داريد اصلاً ملاحظه نکن و


  « . به خاطر خونه خودت رو به زحمت ننداز


  آخرين جمله رو به نرمي گفت- سعي نکرد تو اين موقعيت ساکت باشه ، با يه جور شور اشتياق صحبت ميکرد . براي


  يه ثانيه بهش خيره شدم ، با خوابآلودگي پلک زدم .


  اين ، ا ا ا ، خوب ، خيلي خوبه . به ازمه بگو ، آآآ ، از اينکه به فکر ما بوده ممنونيم . اما اطراف ما رو چند تا رودخونه »


  « . گرفته ، بنابراين ما کاملاً تميز هستيم ، ممنون


  « . با وجود اين اگه خواستي ، پيشنهادمون رو به بقيه هم انتقال بده »


  « . حتماً ، حتماً »


  « . ممنونم »


  چرخيدم و پشتم رو بهش کردم که برم ، اما هنوز دور نشده بودم که صداي آهسته چيزي رو شنيدم ، صداي گريه


  دردناکي از داخل خونه . همون لحظه برگشتم ، ادوارد رفته بود .


  « ؟ ديگه چي شده »


  دنبالش رفتم ، مثله يه زامبي حرکت ميکردم و به همون اندازه هم از سلولهاي مغزم استفاده ميکردم . احساسم شبيه


  کسي بود که انتخاب ديگهاي نداره . يه چيزي اشتباه بود . ميخواستم برم ببينم اون چي بود . اونجا کاري نبود که من


  بتونم انجام بدم و اين احساس بدتري بهم ميداد .


  به نظر اجتناب ناپذير ميومد . دوباره به خودم اجازه ورود دادم .


  بلا نفس نفس ميزد ، قسمت مرکزي بدنش ورم کرده بود و به هم پيچيده بود . رزالي اون رو تا وقتي که ادوارد ،


  کارلايل و ازمه رسيدند نگه داشته بود . چشمهام متوجه يه حرکت ناگهاني شد ؛ آليس بالاي پلهها ايستاده بود و در


  حاليکه دستهاش رو به شقيقههاش فشار ميداد به پايين و داخل اتاق خيره شده بود . اين عجيب بود- مثله اين بود که


  يه چيزي از درون آزارش ميداد .


  « . يه لحظه بهم وقت بده کارلايل » : بلا نفس نفس زد


  « . صداي شکستن چيزي رو شنيدم ، بايد يه نگاهي بهش بندازم » : دکتر با نگراني گفت « بلا »


  به قسمت سمت چپ بدنش « . اون يه دنده بود . آو . درسته ، همينجاست » : دوباره نفس نفس زد « کاملاً مطمئنم »


  اشاره کرد ، مواظب بود که بهش دست نزنه .


  اون چيز حالا ديگه شروع کرده بود به شکستن استخونهاش .


  « . بايد با اشه ايکس نگاه کنم . ممکنه کاملاً شکسته باشه . ممکنه باعث بشه جايي از بدنت سوراخ بشه »


  « بسيار خوب » : بلا يه نفس عميق کشيد


  رزالي با دقت بلا رو بلند کرد . براي يه لحظه به نظر رسيد که ادوارد ميخواد بحث کنه ، اما رزالي دندوناش رو بهش


  « . من قبلاً برش داشتم » : نشون داد و بهش خرناس کشيد


  بلا قويتر شده بود ، همينطور هم اون چيز . امکان نداره گرسنگي بکشي ، به ديگران گرسنگس ندي ، پس معالجه


  اينطوري عمل کرده بود . انگار راهي براي پيروزي وجود نداشت .


  اونها يه بانک خون و يه دستگاه اشعه ايکس توي خونه داشتند ؟ حدس ميزدم دکتر محل کارش رو همراه خودش به


  خونه آورده بود . خسته تر از اون بودم که دنبالشون برم ، حتي خسته تر از اون بودم که بخوام حرکت کنم . پشتم رو به


  ديوار تکيه دادم و روي زمين سر خوردم . در هنوز باز بود ، سرم رو روي ستون گذاشتم و گوش دادم .


  ميتونستم صداي دستگاه اشعه ايکس رو از بالاي پلهها بشنوم . يا شايد فقط خيال ميکردم که ممکنه اون باشه . بعد


  صداي نرم و آهسته قدمهايي رو که از پلهها پايين اومدن رو شنيدم . نگاه نکردم که ببينم کدوم يکي از اونها بود .


  آليس بود که ازم پرسيد . « ؟ يه بالش ميخوايي »


  چه چيزي پشت اين مهماننوازي اجباري بود ؟ منو بيرون پرت ميکرد ! « نه » زمزمه کردم


  « به نظر راحت نميرسه » : اون با ملاحظه ادامه داد


  « نه نيست »


  « ؟ خوب ، پس چرا يه کم جاتو عوض نميکني »


  « ؟ خستگي ، چرا تو با بقيه اون بالا نيستي »


  « سردرد » : جواب داد


  سرم رو چرخوندم که بتونم ببينمش.


  آليس يه موجود کوچولو و ظريف بود . به زور به اندازه يکي از بازوهاي من ميشد . اما حالا حتي کوچکتر هم به نظر


  ميرسيد ، تا اندازهاي قوز کرده بود . صورت کوچکش رنگ پريده بود .


  « ؟ خونآشامها هم سردرد ميگيرند »


  « نه اونايي که معموليند »


  غرلند کردم . خونآشام معمولي .


  با اين سئوالم يه جورايي مورد اتهام قرار داده بودمش . قبلاً بهش فکر نکرده « ؟ چرا تو هيچوقت همراه بلا نيستي »


  بودم ، چون ذهنم با مسايل ديگه پر شده بود ، اما خيلي عجيب بود که آليس هرگر دوروبر بلا نبود ، نه از وقتي که من


  فکر ميکردم شما » . اونجا بودم . شايد اگه آليس کنار بلا ميموند ، رزالي به خودش اجازه موندن کنار بلا رو نميداد


  و دوتا انگشتامو بهم چسبوندم . « يه چيزي مثله اين هستين


  چند متر دورتر از من روي موزاييک نشست و بازوهاي لاغرش رو دور پاهاي استخوانيش « ... همونطور که گفتم »


  « سردرد .... » . پيچيد


  « ؟ بلا باعث سردردت شده »


  « آره »


  اخم کردم . براي حل يه معما خيلي خسته بودم . سرم رو به جلو و عقب بردم و چشمهامو بستم .


  «. اون ..... جنين » و اصلاح کرد « ، البته نه واقعاً ، بلا »


  آه ، يه نفر ديگه که احساسي شبيه من داره . واقعاً تصدق کردنش راحت بو د. اون کلمات رو با کينه ادا کرده بود . مثله


  ادوارد .


  فکر کردم داره با خودش حرف ميزنه . براي تمام چيزايي که اون ميدونست و من « نميتونم ببينمش » : بهم گفت


  « من نميتونم هيچ چيزي رو در مورد اون ببينم . درست مثله تو » قبلا گفته بودم . ادامه داد


  به خودم پيچيدم ، دندونام رو به هم فشار دادم . اصلا دوست نداشتم با اون مخلوق مقايسه بشم .


  بلا جلوي ديدم رو گرفته. هر چيزي رو در اين مورد فقط پيچيدهتر کرده ، ميدوني ... اون خيلي مبهم و گنگه . »


  درست مثله دريافت سيگنالهاي ضعيف تلوزيون . مثله اينکه سعي کني چشمهات رو روي اون نقاط سياه رنگ برفکهاي


  تلوزيون که مدام حرکت ميکنن متمرکز کني . نگاه کردن بهش سرم رو ميترکونه ، به هر حال بيشتر از چند دقيقه


  کوتاه نميتونم به چيزي نگاه کنم . اون ... جنين يه بخش بزرگ از آينده بلاست . وقتيکه اون اولين تصميم قطعي رو


  بگيره ... وقتيکه اون بدونه که واقعاً اون بچه رو ميخواد ، اين تصاوير مبهم از جلوي چشمم ميرن . اين منو ميترسونه


  « . ..... از مرگ


  بايد تصديق کنم ، اين بوي تو برام مثله يه مسکنه ، يه بوي خاصي ميدي » براي يه ثانيه ساکت شد ، بعد اضافه کرد


  « ... شبيه بوي يه سگ خيس . سدرد ام داره ميره ، درست مثله اينکه چشمام رو بسته باشم . سردردم رو تسکين ميده


  « خوشحالم که ميتونم مفيد باشم ، بانو » زمزمه کردم


  « تعجب ميکنم اين چه وجه اشتراکي با تو داره .... چرا شما شبيه هم هستيد »


  ناگهان عصبانيت درونم شعله کشيد . مشت کردم که جلوي لرزش دستهام رو بگيرم .


  « من هيچ وجه اشتراکي با اون زالوي زندگيخوار ندارم » : از بين دندونام گفتم


  « خيلي خوب به هر حال يه چيزي هست »


  جواب ندادم . عصبانيتم از بين رفته بو د. از خستگي داشتم ميمردم ، خستهتر از اوني بودم که بخوام عصباني بشم .


  « ؟ تو اهميتي نميدي اينجا کنارت بشينم ، ميدي » : پرسيد


  « . فکر نميکنم ، به هرحال همه جا بوي بدي ميده »


  « . ممنونم ، از وقتي که آسپرين نخوردم بوي تو بهترين مسکن سردردم بوده »


  « ممکنه ساکت باشي ؟ ميخوام همينجا بخوابم »


  واکنشي نشون نداد ، ناگهان همه چيز در سکوت فرو رفت . در عرض يه ثانيه خوابم برد .


  خواب ديدم که خيلي تشنه بودم و يه ليوان پر از آب اونجا بود - کاملاً سرد ، طوريکه ميتونستي قطرات سرد آب رو که


  از ليوان ميچکيد رو ببيني- ليوان رو قاپيدم و يه جرعه بزرگ ازش نوشيدم ، فقط يه لحظه طول کشيد تا فهميدم اون


  آب نيست . قطعاً مايع سفيد کننده بود ، شوکه شدم و اونو به عقب پرت کردم ، به همه جا پرتاب شد و مقداري ازش از


  بينيم به بيرون فوران کرد . ميسوخت . بينيم آتش گرفته بود...


  درد توي بينيم کافي بود تا از خواب بپرم و به ياد بيارم کجا هستم .


  کسي با صداي بلند خنديد ، يه خنده آشنا ، کسي که اون بو رو نميداد . کسي که اون بو ماله اون نبود . اونو نديده


  گرفتم و چشمهامو باز کردم . آسمان خاکستري و گرفته بود . انگار روز بود ، اما کاملاً مشخص نبود چه وقتي از روز.


  شايد نزديک غروب خورشيد- خيلي تاريک بو د.


  « انگار اره برقي يه کمي خسته شده بود » : بلوندي از يه جايي که خيلي دور نبود زمزمه کرد


  چرخيدم و نشستم . در يک لحظه کشف کردم که اون بو از کجا ميومد . يه کسي يه بالش پر زير سرم گذاشته بود.


  حدس زدم احتمالاً هر کسي بوده سعي کرده خوب و مهربان باش ه. البته هر کسي به جز رزالي .


  به جز بوي زنندهاي که از پرها ميومد ، عطرهاي ديگهاي هم به مشام ميرسيد . مثل گوشت بيکن و دارچين و البته


  همه اينا با بوي خونآشامها مخلوط شده بود .


  نبود. IV اشيا و چيزهاي توي اتاق زياد تغيير نکرده بودند ، البته به جز بلا که حالا وسط مبل نشسته بود، ديگه اثري از


  بلوندي کنار پاهاش نشسته بود ، سرش مقابل زانوهاي بلا بود .


  ادوارد طرف ديگر بلا نشسته بود و دست بلا توي دستش بود . آليس هم روي زمين نشسته بود ، مثله رزالي . صورتش


  ديگه رنگ پريده نبود ، خوب ، خيلي راحت ميشد فهميد چر ا؟ اون يه مسکن ديگه پيدا کرده بود .


  « هي ، جيک بيدار شده » : سثْ داد زد


  اون در طرف ديگه بلا نشسته بود ، دستش رو با بيدقتي روي شونههاي بلا قرار داده بود و دست ديگرش يه ظرف پر


  از غذا بو د.


  « ؟ اين ديگه چه کوفتيه »


  اون اومد دنبال تو که پيدات کنه و ازمه متقاعدش کرد که براي » : ادوارد در حاليکه من روي پاهام بلند ميشدم گفت


  « صبحانه بمونه


  سثْ وسط حرفش پريد ، عجله داشت که خودش توضيح بده .


  درسته ، جيک من اومدم اينجا که ببينم تو حالت خوبه . آخه تو ديگه تغيير حالت نداده بوديو دوباره به صورت گرگ »


  درنيومده بودي . ليا خيلي نگران شده بود . من بهش گفتم که تو احتمالاً در حالت انسانيت خوابت برده ، اما ميدوني که


  هي مرد ، توي آشپز » به طرف ادوارد برگشت « ! اون چطوري ه. به هر حال ، اونا تمام اين غذاها رو دارند و دنگ


  « ! خوبي هستي


  « ممنونم » : ادوارد گفت


  به آرامي نفس کشيدم ، سعي کردم دندونام رو که محکم به هم فشار ميدادم يه کمي شل کنم . نميتونستم نگاهم رو


  از بازوي سثْ که روي شونههاي بلا بود بردارم .


  « بلا سرما خورده بود » : ادوارد به سرعت گفت


  درسته ، به هرحال هيچکدام اينا به من ربطي نداشت . اون متعلق به من نبود .


  سثْ توضيح ادوارد رو شنيد ، به صورت من نگاه کرد و فوراً با هر دوتا دستش شروع به غذا خوردن کرد . بازوش رو از


  بلا دور کرد و روي سينهاش جمع کرد . بلند شدم و چند قدم به طرف تخت برداشتم . هنوز سعي ميکردم خونسردي


  خودم رو حفظ کنم .


  صدام در اثر خواب هنوز گرفته بود . « ؟ ليا براي گشتزني رفته » : از سثْ پرسيدم


  سثْ هم لباسهاي تازه پوشيده بود . لباسهاي اون بيشتر از لباسهاي من « آره » در حايکه لقمهاش رو ميجويد جواب داد


  اون به کارش وارده ، نگران نباش . اگه اتفاقي بيافته زوزه ميکشه . ما حدود نيمه شب » اندازه بودن و دوباره ادامه داد


  « شيفتمون رو عوض کرديم . من 12 ساعت دويدم و پست دادم


  « ؟ نيمه شب ؟ يه دقيقه صبر کن ، حالا ساعت چنده »


  نگاه مختصري به پنجره انداخت تا کنترلش کنه . « حدودا سپيده دم »


  خيلي خوب ، لعنتي من نيمي از روز و تمام شب رو خوابيده بودم .


  « . لعنتي ، متاسفم ، سثْ . واقعاً . تو بايد منو از خواب بيدار ميکردي »


  نه ، پسر ، تو واقعاً به يه مقدار خواب احتياج داشتي . از کي استراحت نکردي ؟ از شب قبل از گشتزني با سم ؟ مثلاً »


  « چهل 40 ساعت ؟ 50 ؟ تو که ماشين نيستي جيک . در هر صورت ، مطمئن باش به هيچ وجه چيزي رو از دست ندادي


  هيچ چيزي ؟ به هيچ وجه ؟ به سرعت نگاهي به بلا انداختم . رنگش تقريباً همونطوري شده بود که من به ياد داشتم .


  رنگ پريده اما با يه سايهاي از صورتي . لبهاش دوباره صورتي شده بودند . حتي موهاش هم بهتر به نظر ميرسيد ...


  درخشانتر . اون منو در حال ارزيابي خودش ديد و بهم لبخند زد .


  « ؟ دندهات چطوره »


  « خيلي خوب آتل بندي شده و خيلي سفت . حتي نميتونم حسش کنم »


  اما چشماش به سرعت پايين « املت » : چشمهام رو چرخوندم . شنيدم که ادوارد دندوناش رو به هم ساييد. اون گفت


  افتادند ، و من فنجون محتوي خون رو که بين پاهاي اون و ادوارد بود رو ديدم .


  « برو و يه مقداري صبحانه بردار ، جيکوب . تو آشپزخونه يه عالمه هست . به نظر خيلي گرسنه ميايي » : سثْ گفت


  غذايي رو که روي پاهاش بود رو بررسي کردم . به نظر ميرسيد يه مقداري املت پنير و حدود يکچهارم رولت دارچيني و


  بيکن توي بشقابش بود . معدهام به قار و قور افتاد اما نديده گرفتمش .


  « ؟ ليا براي صبحانه چي داره » : با انتقاد از سثْ پرسيدم


  هي ، من قبلا براش غذا بردم و خودم هيچي خوردم . اون گفت ترجيح ميده که شکار خودش رو بخوره . اما شرط »


  حرفش رو قورت داد . « .... ميبندم که گرسنهاش هست . هي اين رولتهاي دارچيني


  وقتي چرخيدم که برم سثْ آه کشيد . « ميرم باهاش شکار کنم »


  « ؟ يه دقيقه ، جيکوب »


  کارلايل بود که صدام کرده بود ، بنابراين دوباره برگشتم ، احتمالاً اگه کس ديگهاي ازم ميخواست که وايسم ، خيلي


  بياعتنا رد ميشدم .


  « ؟ بله »


  کارلايل در حاليکه ازمه به طرف اتاق ديگه ميرفت بهم نزديک شد . توي چند قدمي ايستاد ، فاصلهاش فقط کمي


  بيشتر از فاصله معمول بين دونفر با هم صحبت ميکنند بود و البته من واقعاً ازش ممنون بودم .


  اين وضعيت به خاطر خانواده » . با صداي آروم و غمزدهاي شروع به صحبت کرد « در مورد شکار صحبت ميکردي »


  من پيش اومده . من درك ميکنم که معاهدهاي که قبلاً بين ما بوده در حال حاضر باطل شده ، بنابراين ازت ميخوام


  که باهات مشورت کنم . امکان داره که سم خارج از اين محدودهاي که تو به وجود آوردي دست به شکار ما بزنه ؟ ما


  نميخوايم وضعيتي پيش بياد که هيچکدام از افراد خانواده تو آسيب ببينن يا اينکه ما يکي از افراد خانوادهمون رو از


  « ؟ دست بديم . اگه تو در موقعيت ما بودي چي کار ميکردي


  برگشتم ، کمي شگفتزده شده بودم ، اونم زمانيکه اون اين موضوع رو اينطوري باهام مطرح ميکرد . من در مورد


  موقعيت يه زالو چي ميتونستم بدونم ؟ اما از طرف ديگه سم رو خيلي خوب ميشناختم .


  سعي کردم بقيه چشمهايي رو که نگاهشون رو روي خودم احساس ميکردم ناديده بگيرم و « اين يه جور خطر کردنه »


  سم کمي آروم شده ، اما کاملا مطمئن هستم از نظر اون ، معاهده لغو شده . تا » فقط با اون صحبت کنم و ادامه دادم


  زمانيکه اون فکر ميکنه که قبيله يا انسانهاي ديگه واقعاً توي خطر هستن ، براي حمله کردن از کسي اجازه نميگيره ،


  اگه منظورم رو درك ميکني . اما با همه اينها ، اولويت اول اون لاپوشه . اونا تعدادشون براي محافظت از لاپوش در


  « حال حاضر کافي نيست بنابراين من ميتونم شر ببندم که نزديک محدوده خودشون ميمونن


  کارلايل درحاليکه فکر ميکرد سرش رو تکون داد .


  بنابراين حدس ميزنم بايد بگم ، شما ميتونيد با دهم از خونه بيرون بريد ، فقط اين يه بار . و احتمالا مجبوريد که در »


  طول روز بريد بيرون ، براي اينکه ما بايد منتظر شب بشيم و مراقب باشيم که شب اتفاقي نيافته . شما سريع هستيد ،


  « بالاي کوه بريد و شکار کنيد و سريع برگرديد


  « ؟ و بلا رو تنها بذاريم ، بدون محافظ »


  « ؟ پس ما چي هستيم ، برگ چغندر » : من غريدم


  کارلايل خنديد و بعد دوباره صورتش جدي شد .


  « جيکوب توي نميتوني در مقابل برادرات و عليه اونها مبارزه کني »


  نميگم که اين کار آسونه ، اما اگه اونا براي کشتن بلا اينجا بيان من توانايي متوقف کردنشون رو » چشمهام تنگ شدن


  « دارم


  نه منظور من اصلاً اين نيست که .... تو بيعرضه هستي . اما اين واقعا » . کارلايل سرش رو با اضطراب تکون داد


  « اشتباه به نظر ميرسه . من نميتونم سنگيني بار يه همچين مسئوليتي رو روي وجدانم تحمل کنم


  فکر ميکنم اين بهترين » و بعد از يه ثانيه اضافه کرد « خوب سه تا از ما اينبار ميريم بيرون » اون با تفکر ادامه داد


  « کاريه که در حالحاض ميتونيم انجام بديم


  « نميدونم دکتر . اما تقسيم کردن خودتون به گروههاي کوچکتر نميتونه بهترين استراتژي ممکن باشه »


  ما توانايي هايي داريم که در هرصورت باعث برتريمون ميشه . اگه ادوارد يکي از سه نفري باشه که ميره ميتونه يه »


  « محدوه چند مايلي رو با قدرتي که داره بررسي کنه و يه منطقه امن به وجود بياره


  هر دو با هم به ادوارد نگاه کرديم . توي صورتش فورا مخالفت رو ديديم و در نگاهش اونو به کارلايل فهموند .


  « البته مطمئنم راه ديگهاي هم هست » : کالايل گفت


  کاملاً مشخص بود که هيچ نيروي فيزيکي قدرتمندي نميتونست باعث بشه که ادوارد از بلا جدا بشه .


  « آليس داشتم فکر ميکردم شايد تو بتوني راههايي رو که ممکنه خطرناك باشن رو ببيني »


  « ميتونه راحت باشه » و با سرش تاييد کرد « اونايي رو که ممکنه مشکل ساز بشن ، آره » : آليس موافقت کرد و گفت


  ادوارد ، کسي که نقشه اوليه کارلايل رو نقش برآب کرده بود ، لم داد . بلا براي آليس نگران بود . همون اخم کوچکي


  که وقتي مضطرب ميشد بين ابروهاش ميافتاد بازم بين ابروهاش بود .


  خوب ، پس همه چيز معين شد . من فقط بايد کار خودم رو انجام بدم . سثْ من شب وقتيکه گرگ و ميش » : گفتم


  « ؟ شد منتظرت هستم . پس الان برو و يه جايي يه کم چرت بزن ، باشه


  تو به من احتياج » و يه کم با ترديد به بلا نگاه کرد و پرسيد « ... باشه جيک . به محض اينکه بتونم تغيير ميکنم »


  « ؟ داري


  « اون ميتونه چند تا پتو براي خودش برداره »


  « من خوبم سثْ، ممنونم » : بلا به سرعت گفت


  و بعد ازمه وارد اتاق شد ، يه ظرف بزرگ درپوش دار توي دستش بود . با ترديد پشت سر کارلايل ايستاد و چشمهاي


  درشت و طلايي تيرهاش روي صورت من متمرکز شد .


  ميدونم که غذا خوردن تو اينجا برات » . صداش مثله صداي اوناي ديگه تيز و نافذ نبود « جيکوب » : به آرومي گفت


  جذاب نيست ، جاييکه بوي خوبي برات نميده ، ميدونم که اين دلپذير نيست . اما وقتيکه داري ميري اگه يه مقداري


  غذا با خودت ببري ، باعث ميشي که احساس خيلي بهتري داشته باشم . من ميدونم که نميتوني خونه بري ، و اين به


  ظرف « خاطر ماست . خواهش ميکنم يه کمي اين پشيموني منو برام راحتتر کن . يه چيزي براي خوردن با خودت ببر


  غذا رو به طرفم گرفت ، صورتش خيلي نرم و پوزشخواهانه بود . من نميدانم اون چطور اين کارو کرد براي اينکه


  بيشتر از بيست و چند سال به نظر نميرسيد و همينطور هم صورتش رنگپريده و استخواني بود اما يه چيزي توي


  ظاهرش ، توي صورتش بود که منو ياد مادرم انداخت .


  خدايا!


  « البته ، البته . ليا هم بايد هنوز گرسنه باشه يا يه همچين چيزي » : زمزمه کردم


  نزديکتر رفتم و غذا رو با يه دستم گرفتم . بايد يه جايي زير يه درخت مي ريختمش . اما نبايد باعث ميشدم که احساس


  بدي پيدا کنه .


  ناگهان ياد ادوارد افتادم .


  بهش چيزي نگو ، بذار فکر کنه من خوردمش .


  به ادوارد نگاه نکردم که ببينم موافقت کرد يا نه ، بهتر بود که موافقت کرده باشه . اون زالو بهم مديون بود .


  و بهم لبخند زد . چطور يه صورت سنگي زن خندان داشت . شايد براي گريه کردن با « ممنونم جيکوب » : ازمه گفت


  صداي بلند بود .


  و صورتم داغ شد- داغتر از هميشه . « آآم ، من متشکرم »


  اين هم مشکل گذروندن روزگار با خونآشامها بود - بهشون عادت ميکردي . اونا شروع کرده به تغيير دادن روشي که


  عادت داشتي باهاش به زندگي نگاه کني . شروع کرده بودن که احساسي شبيه دوستان رو بهشون داشته باشي .


  « ؟ بعداً برميگردي جيک » : بلا ازم سوالي پرسيد که من ميخواستم ازش فرار کنم


  « آآآ ، نميدونم »


  خواهش ميکنم . من ممکنه سرما » . اون لبهاش رو به هم فشار داد و مثله اينکه ميخواست جلوي خندهاش رو بگيره


  « بخورم


  « شايد » : نفس عميقي کشيدم و تصميم رو گرفتم، خودم رو تکون دادم و گفتم


  من يه سبد لباس بيرون رو ايوان گذاشتم . ». ازمه صدام کرد ، داشتم به طرف در ميرفتم که ادامه داد « ؟ جيکوب »


  اونا براي ليا هستن . کاملاً شسته شدن . تا اونجا که ممکن بود سعي کردم بهشون دست نزنم . ميتوني اونا رو براش


  « ؟ ببري


  و قبل از اينکه کسي بتونه چيز ديگهاي بگه از در خارج شدم . « انجامش ميدم »


  :فصل 15:تيک تاك ، تيک تاك ، تيک تاك"


  «؟ هي جيک ، فکر مي کردم موقع غروب من رو مي خواي . چرا به لي نگفتي قبل اينکه غش کنه بيدارم کنه »


  « . چون من بهت احتياجي نداشتم . هنوز خوبم »


  «؟ چيزي پيدا کردي » . او به سمت شمال پيش مي رفت


  « نوچ. هيچ چي به جز هيچ چي »


  « ؟ تو گشت زدي »


  او متوجه راهي که مي رفتم شد . راهش رو به طرف رد جديد کشيد .


  آره- يه کم چرخ زدم. مي دوني که، داشتم چک مي کردم. اگر کالن ها قصد داشته باشن به يه سفر شکاري برن...


  زدي به هدف.


  سث به سمت مسير اصلي برگشت.


  دويدن با اون آسونتر از انجام همين کار با لي بود.هرچند اون تلاش مي کرد- سخت تلاش مي کرد- هميشه يه تلخي


  در افکارش داشت. اون نمي خواست اينجا باشه. اون نمي خواست اون جوري که داشت تو سر من اتفاق مي افتاد


  نسبت به خون آشام ها نرم بشه. اون نمي خواست با دوستاني عشقولانه ي سث با اونها کنار بياد، دوستي اي که روز به


  روز قوي تر مي شد.


  هرچند، خنده دار بود، هميشه فکر مي کردم بزرگترين مشکلش فقط منم. وقتي ما در گروه سام بوديم مدام روي


  اعصاب هم راه مي رفتيم. اما حالا هيچ خصومتي با من نداشت، فقط کالن ها و بلا. من در تعجب بودم که علتش چيه.


  شايد فقط قدرشناسي ازين بود که من مجبورش نکرده بودم بره. شايد به خاطر اين بود که حالا خصومتش رو بهتر


  درك مي کردم. به هر حال، کنار اومدن با لي اونقدرها هم که انتظار داشتم بد نبود.


  البته بدون شک اون اونقدرها هم کوتاه نيومده بود. همه ي غذاها و لباس هايي که ازمه براش فرستاده بود الآن داشتن


  يه سفري به طرف پايين رودخونه مي رفتن.حتي بعد از اينکه من سهمم رو خوردم-نه به خاطر اينکه جدا از سوزش


  خون آشامي بوي غيرقابل مقاومتي داشت، بلکه به خاطر اينکه مثال خوبي از خود گذشتگي و تحمل واسه لي باشه- اما


  او قبول نکرد. گوزن شمالي کوچکي که طرف هاي ظهر کشته بود چندان راضيش نکرده بود .البته، اعصابش بدتر به


  هم ريخت. لي از خام خوردن متنفر بود.


  سث پيشنهاد داد : شايد بايد يه سر به شرق بزنيم؟ جلوتر بريم. ببينم کمين کردن يا نه.


  موافقت کردم: خودمم تو همين فکر بودم. اما بذار وقتي همه بيداريم اين کار رو انجام بديم. نميخوام گاردمون شکسته


  شه. ولي بايد قبل اينکه کالن ها امتحان کنن اين کارو انجام بديم. به زودي.


  درسته.


  اين باعث شد به فکر بيفتم.


  اگر کالن ها قادر بودن که از اين مکان به سلامت خارج شن، مي تونستن به راهشون ادامه بدن. بايد همون موقع که


  بهشون هشدار مي داديم مي رفتن. دوستاني هم در شمال داشتن، درسته؟ بلا رو برمي داشتن و فرار مي کردن. به نظر


  جواب واضحي براي مشکل اونها بود.


  احتمالا بايستي اين پيشنهاد رو به اونها مي دادم، اما مي ترسيدم که به حرفم گوش کنن. و نمي خواستم بلا ناپديد


  شه- و ديگه نفهمم که موفق شده يا نه.


  نه،اين احمقانه بود. من به اونها مي گم که برن. هيچ معني نداشت که بمونن و، بهتر بود که نمونن- اگر بلا بره ، اگر


  بلا اينجارو ترك مي کرد دردش کم تر نمي شد، اما بهتر بود.


  حالا که بلا اينجا نبود که در حالي که با نوك ناخون هاش به زندگيش چنگ زده بود از ديدن من ذوق کنه، گفتن ش


  راحت بود...


  سث فکر کرد: اوه، من قبلاً از ادوارد اين درخواست رو کردم.


  چي؟


  من پرسيدم که چرا اونها تاحالا نرفتن. به خونه ي تانيا يا يه جايي. يه جا اينفدر دور باشه که سام نتونه بياد دنبالشون.


  بايد به خودم ياد آوري مي کردم که اين همون پيشنهادي بود که همين الان خودم تصميم گرفته بودم به کالن ها بدم.


  که اين بهترين راه بود. پس نبايد از اينکه سث اين فرصت رو از من گرفته عصباني باشم. عصلا عصباني نباشم.


  خب اون چي گفت؟ منتظر چراغ سبز هستن؟


  نه. اونها اينجا رو ترك نمي کنن.


  و ببايد به نظر مي رسيد که اين خبر خوبيه.


  چرا نه؟اين ديوونگيه.


  سث با لحني تدافعي گفت : نه واقعاً، يه مدت طول ميکشه تا تمام تجهيزات درماني اي رو که کارلايل اينجا بهشون


  دسترسي داره بشه سرهم کرد. اون همه ي وسايل لازم که براي مراقبت از بلا نياز هست رو داره، و اختيار اينکه بيشتر


  هم بگيره. اين يکي از دلايلي هست که اونها مي خوان به شکار برن. کارلايل فکر مي کنه که اونها به زودي به خون


  هاي منفي رو که ذخيره کرده بودن مصرف کرده. کارلايل دوست o بيشتري براي بلا نياز پيدا مي کنن. اون همه ي


  نداره که همه ي انبار خالي شه. مي خواد مقدار بيشتري بخره. مي دونستي که مي توني خون بخري؟ اگر دکتر باشي


  البته.


  هنوز براي منطقي بودن آماده نبودم . هنوز م احمقانه اس . اونها مي تونستن خيلي ازين چزها رو با خودشون


  ببرن،درسته؟و هر جا که ميرن چيزي رو که نياز دارن بدزدن. وقتي مرگ در نزديکي ات باشه کي به مزخرفات قانون


  اهميت ميده؟


  ادوارد نمي خواد با حرکت دادنش ريسک بکنه.


  اون نسبت به قبل حالش بهتره.


  سث به طور موافقت کرد: آره جداً بهتره. در سرش داشت خاطرات من از بلا رو که سرم بهش وصل بودبا آخرين باري


  که اون رو ديده بود مقابسه مي کرد. بلا بهش لبخند زده و دست تکان داده بود. اما مي دوني، نمي تونه زياد اين ور


  اون ور بره. اون موجود داره پدرشو در مياره.


  آب دهانم را قورت دادم. آره، مي دونم.


  با ناراحتي به من گفت: ،يکي ديگر از دنده هايش را شکست.


  قدم هايم سست شد، و قبل از اينکه دوباره ريتم آن را منظم کنم تلوتلو خوردم.


  کارلايل يک بار ديگر او را پانسمان کرد،فقط يک ضربه ي ديگه. بعد روزالي يه چيزي در اين باره گفت که حتي بچه


  هاي عادي چقدر باعث شکسته شدن دنده مي شن. قيافه ادوارد يه جوري بود انگار مي خواست کله اش رو بکنه.


  خيلي بد شد که اين کار را نکرد!


  حالا سث رو دور خبرگذاري بود- مي دونست که همه ي اين چيزها وحشتناك براي من جالبه، اما فکر کنم هيچ وقت


  نخواستم که اينها رو بشنوم. تب بلا امروز حالت نوساني داشت. فقط درجه ي پايين - عرق مي ريخت و بعد سرد مي


  شد . کارلايل مطمئن نيست علائم چيه، ممکنه اون فقط مريض باشه . به نظر نمي رسه که سيستم دفاعي بدنش در


  بهترين حالت ممکن باشه.


  آره ، من مطمئنم که اين فقط يه تصادف هست.


  البته خلق و خوش خوبه. اون داره با چارلي خوش و بش مي کرد، مي خنديد و اين چيزها-


  چارلي! چي؟ منظورت چيه، داشت يا چارلي حرف مي زد؟!


  حالا پاهاي سث سست شده بود؛ خشم من اون رو شگفت زده کرد. به گمونم اون هر روز زنگ مي زنه تا باهاش


  صحبت کنه. بعضي مواقع مادرش هم زنگ مي زنه، به نظر مي رسه حال بلا حالا خيلي بهتر شده باشه، واسه همين


  داشت بهش اطمينان مي داد که رو به بهبوديه-


  رو به بهبودي؟ اون لعنتي ها چي فکر مي کنن؟! اميد چارلي رو بالا ببرن تا وقتي اون مرد چارلي بدتر نابود شه؟ فکر


  مي کردن تون ها دارن آمادش مي کنن! سعي مي کنن آمادگي پيدا کنه!چرا اون بايد همچين کاري رو در حقش بکنه؟


  سث آهسته فکر کرد: ممکنه نمي ره.


  نفس عميقي کشيدم. و تلاش کردم تا خودم رو آروم کنم. سث، حتي اگه دووم بياره، انسان نمي مونه . خودشم مي


  دونه، همين طور بقيه ي اونها. اگر نميره، مجبور مي شه نقش متقاعد کننده اي از يه جسد بازي کنه که همه باور کنن،


  بچه. يا اين، يا اينکه ناپديد بشه. فکر کنم اونها مي خواستن اين رو براي چارلي راحت تر کنن. چرا...؟


  فکر کنم اين ايده ي بلا بوده. کسي چيزي نگقته. اما يه جورهايي از صورت ادوارد معلوم بود که به همون چيزي فکر


  مي کرده تو الآن فکر مي کني.


  دوباره با خون مکنده هم فکر بودم.


  چند دقيقه اي در سکوت دويديم. راه جديدي پيش گرفتم، به طرف جنوب.


  خيلي دور نشو.


  چرا؟


  بلا به من گفت ازت بخوام يه سري بزني.


  دندانهايم به هم ساييده شدند.


  آليس هم مي خوادت. گفت از اينکه عين يه خفاش خون آشام در برج کليسا توي اطاق زير شيرواني بپلکه خسته


  شده. سث خنده ي خرناس مانندي کرد . من قبلا با ادوارد جا عوض مي کردم. سعي داشتيم درجه حرارت بدن بلا ثابت


  بمونه. سرد به گرم، تا جايي که نيازه. فکر کنم اگر تو نخواي اين کار رو انجام بدمي، من مي تونم برگردم-


  به تندي گفتم: نه، مي رم.


  باشه، سث ديگه نظري نداد. سخت روي جنگل خالي تمرکز کرد.


  جهتم را به طرف جنوب ادامه دادم، به دنبال چيزي جديد. وقتي به اولين نشانه هاي سکنه نزديک شدم، چرخيدم. هنوز


  نزديک شهر نبودم، اما نمي خواستم هيچ شايعه ي گرگي ديگه اي بپيچه. حالا ما براي مدت طولاني خوب و نامرئي


  بوديم.


  همان مسير رو برگشتم، به مست خونه راه افتادم. همون اندازه که فکر مي کردم اين کار احمقانه اس ، نمي تونستم


  جلوي جودم رو بگيرم. حتما خودآزاري چيزي داشتم.


  تو هيچ مرضي نداري، جيک. اين موقعيت چندان نرمال نيست.


  لطفا، خفه شو، سث.


  خفه مي شويم.


  اين بار پشت در درنگ نکردم، فقط رفتم داخل انگار صاحب اونجا بودم. حدس زدم که اين کار ممکنه باعث عصبانيت


  روزالي بشه، اما تلاش بي هوده اي بود. نه روزالي و نه بلا هيچ کدام در ديد نبودند. وحشيانه به اطراف نگاه کردم ، و


  اميدوار بودم يه جايي بوده باشن که از قلم انداخته بودم ، قلبم با حالتي عجيب و نا راحت محکم به دنده هايم فشرده


  مي شد.


  ادوارد زمزمه کرد : "اون حالش خوبه. يا، بهتره بگم تغييري نکرده."


  ادوارد روي کاناپه نشسته بود و با دست هايش صورتش را پنهان کرده بود ، براي صحبت کردن سرش را بالا نياورد؛


  ازمه هم در حالي که بازوانش را محکم دور شانه هاي او انداخته بود در کنارش بود.


  او گفت: "سلام جيکوب ، خوشحالم که برگشتي."


  آليس هم با آه عميقي گفت: " من هم همين طور" او خرامان از پله ها پايين آمد. چنان قيافه اي گرفته بود انگار دير


  به يه قرار ملاقات رسيده بودم.


  "آه،هي" از اينکه تلاش مي کردم مودب باشم احساس عجيبي داشتم.


  "بلا کجاست؟"


  "آليس به من گفت : "حمام ، رژيم آبکي، مي دوني که. به علاوه اون طور که شنيدم حاملگي اون کارو باهات مي


  کنه."


  "آه"


  من با حالت ناجوري آنجا ايستاده بودم و روي پاشنه ي پا به سمت عقب و جلو تکان خوردم.


  روزالي غرغرکنان گفت "اوه،فوق العادست" سرم را برگرداندم و ديدم که اون از هال نيمه پنهان پشت پلکان به سمت


  ما ميومد. بلا رو با ملايمت در بازوهايش گرفته بود ، و يک پوزخند زننده که علتش من بودم روي صورتش بود "ديدم


  يه بويگندي به مشام مي رسه!"


  و بعد درست مثل قبل مثل بچه ها در روز کريسمس گل از گل بلا شکفت. طوري که انگار برايش بزرگترين هديه را


  آورده باشم.


  "جيکوب،تو اومدي"


  "سلام بلز"


  ازمه و ادوارد هر دو بلند شدند ، متوجه شدم که روزالي به دقت بلا را روي کاناپه گذاشت ، ديدم که علارقم حرکت


  آرام ، رنگ صورت بلا سفيد شد و نفسش را گرفت- انگار با خودش قرار گذاشته بود که هرچقدر هم درد داشت صدايي


  درنياره.


  ادوارد دستش را روي پيشاني او و بعد روي گردنش کشيد.و تلاش مي کرد که کارش طوري به نظر برسه انگار که داره


  پشت موهاش رو نوازش مي کنه ، اما به نظر من بيشتر شبيه معاينه ي يک دکتر بود.


  زمزمه کرد: "سردته؟"


  "من خوبم."


  رزالي گفت: "بلا ، مي دوني که کارلايل چي بهت گفت ، اصلا تعارف نکن .اين کار به حفاظت از هيچ کدومتون


  کمکي نمي کنه."


  "باشه،من يه کم سردمه ادوارد،ميشه اون پتو رو به من بدي؟"


  چشم هايم را چرخي دادم. "مگه اين دليل بودن من در اينجا نيست؟"


  بلا گفت : "تو تازه رسيدي ، شرط مي بندم تمام طول روز رو داشتي مي دويدي .يه کم بشين و استراحت کن ، من به


  زودي گرمم ميشه"


  به او توجهي نکردم، درحالي که داشت به من مي گفت چي کار کنم رفتم و روي زمين و کنار مبل نشستم .با اون


  اشاره،فکر کنم چندان هم مطئن نبودم...به نظر شکننده مي آمد،و مي ترسيدم که او را جا به جا کنم،حتي از اينکه


  دستهايم را هم دورش بيندازم مي ترسيدم.به همين خاطر درست روبرويش تکيه زدم،دستهايم را به سمتش دراز کردم و


  دستانش را گرفتم.و بعد دست ديگرم را روبروي صورتش گرفتم،خيلي سخت بود که بشه گفت از حالت هميشگي بيشتر


  سردشه.


  "مرسي جيک" براي يک بار لرزش بدنش را احساس کردم.


  "آره"


  ادوارد کنار بلا و روي دسته ي صندلي نشست،مثل هميشه چشمانش به صورت بلا دوخته شده بود.


  اميد زيادي وجود داشت که با وجود قدرت شنوايي بسيار بالاي افراد داخل اتاق ، هيچ کس صداي غار و قورشکم منو


  نشنوه.


  آليس گفت : "رزالي ، چرا براي جيکوب چيزي از آشپزخانه نمياري؟" او حالا نامرئي شده بود و آرام پشت مبل نشسته


  بود.


  رزالي با ناباوري به جايي که صداي آليس از آن جا آمده بود خيره شد.


  "ممنونم آليس، اما من نمي تونم غذايي رو که بلوندي توش تف انداخته رو بخورم. فکر نکنم سيستم بدنم با زهر


  رابطه ي خوبي داشته باشه"


  "رزالي هيچ وقت ازمه رو به خاطر به اندازه ي کافي مهمان نواز بودن شرمنده نمي کنه"


  بلوندي با صدايي به شيريني شکر گفت: "البته که نه" که باعث شد به سرعت به آن بدگمان شوم. از جايش بلند شد و


  به سرعت از اتاق خارج شد.


  ادوارد آهي کشيد.


  گفتم : "اگه مسمومش کرد بهم ميگي ديگه؟"


  ادوارد قول داد : "آره."


  و بنا به دلايلي حرفش رو باور کردم.


  سر و صداي زيادي داخل آشپزخانه وجود داشت - و به طور عجيبي –فلز درست مثل اينکه بخواهند ازش سوء استفاده


  کنند اعتراض مي کرد.


  ادوارد آه ديگري کشيد، اما لبخند کوچکي هم بر لب هايش بود. و بعد قبل از اينکه بتونم بيشتر فکر کنم رزالي


  برگشت.در حالي که پوزخند رضايت بخشي بر لبانش بود،يک کاسه ي نقره اي رنگ را روي زمين و کنار من گذاشت.


  "لذت ببر دو رگه"


  احتمالا اين زماني اين يه کاسه ي بزرگ و مخلوط بوده ، اما به نظر مي رسيد که او اينقدر خمش کرده تا شبيه ظرف


  غذاي سگ شده.از هنرمندي سريعش تحت تاثير قرار گرفتم،و دقتش به جزييات .در ي ک طرفش کلمه ي فيدو رو


  تراشيده بود.يک دست خط زيبا


  چون غذا ظاهر خيلي خوبي داشت-استيک و سيب زميني پخته شده به همراه تمامي مخلفات من گفتم :مرسي بلوند


  او خرناسي کشيد.


  "هي،مي دوني يه بلوند باهوش رو چي صدا مي کنن" و بعد با همان نفس ادامه دادم "يه سگ طلايي"


  ديگه نمي خنديد "اين رو قبلا شنيدم"


  "به تلاشم ادامه مي دم" و بعد شروع به خوردن کردم


  صورتش حالت انزجار مانندي به خود گرفت و ابروهايش را بالا برد.و بعد روي يکي از مبل ها نشست و کانال هاي


  تلويزيون بزرگ را با چنان سرعتي عوض مي کرد که اصلا به نظر نمي رسيد تمايل به ديدن هيچ برنامه اي داشته


  باشد.


  غذا خوب وبد،حتي با وجود بوي بد خون آشام ها در هوا.فکر کنم ديگه داشتم بهش عادت مي کردم.ها،اين چيزي نبود


  که مي خواستم.دقيقا...


  وقتي غذايم را تمام کردم-و حتي ته کاسه را هم ليسيدم تا به رزالي بهانه اي براي بحث و دعوا بدهم دست هاي سرد


  بلا درون موهايم را احساس کردم. او موهايم را به سمت گردنم نوازش مي کرد.


  "وقت عوض کردن مدل مو هست.نه؟"


  "يه کم پشمالو شدي.شايد-"


  "بذار حدس بزنم،يه نفر اين اطراف عادت داره که موهاش رو در يه سالن در پاريس کوتاه کنه


  نخودي خنديد و گفت : " تقريبا"


  قبل از اينکه واقعا بخواد اين پيشنهاد رو بده گفتم " نه مرسي.فکر کنم براي چند هفته ي آينده خوب باشم"


  باعث تعجبم شده بود که چه چيزي باعث شده او اين همه مدت حالش خوب بمونه.سعي کردم تا راه مودبانه اي براي


  پرسيدن اين مساله پيدا کنم.


  "خب...اممم...تاريخش کي هست؟مي دوني که،منظورم تاريخ براي به دنيا اومدن اون هيولاي کوچيکه"


  او به پشت سرم ضربه زد،اما جوابي نداد.


  "من جدي هستم ، مي خوام بدونم که چند وقت لازمه که اينجا بمونم"


  در ذهنم اين نکته رو هم اضافه کردم – و چند وقت تو بايد اينجا باشي؟ -


  "نمي دونم،دقيق مشخص نيست.مطمئنا ما سبک نه ماه رو نداريم.و نمي تونيم پيشگويي کنيم.بنابراين کارلايل داره از


  روي اين که چه قدر بزرگ شدم حدس مي زنه.مردم معمولي بايد چهل سانتيمتري باشن."


  انگشتانش را روي قسمت برآمده ي شکمش کشيد.


  "وقتي که بچه کاملا رشد کنه.يک سانتيمتر براي هر هفته.من امروز صبح سي بودم ، و تقريبا روزي دو سانتيمتر بهش


  اضافه ميشه.بعضي وقت ها هم بيشتر..."


  دو هفته تا امروز،روزها چه قدر سريع مي گذرن.زندگي او با سرعت تند حرکت مي کنه.چند روز بهش ميده،اگر به چهل


  برسه؟


  يک دقيقه طول کشيد تا اين قضيه رو درك کنم


  "حالت خوبه؟"


  سرم رو تکان دادم ، مطمئن نبودم که صدايي که از دهانم خارج مي شود چگونه خواهد بود.


  صورت ادوارد همين که افکار من را شنيد رويش را از ما دور کرد ، اما من تونستم انعکاس صورتش در ديوار شيشه اي


  رو ببينم.اون دوباره يه مرد آتشين شده بود.


  خنده داره که وجود خط مرگ باعث ميشه تصميم براي رفتن سختتر بشه ، يا اون رو مجبور کنه که بره.خوشحال بودم


  که سث اين رو بهم گفت ، پس مي دونم که اونها همين جا مي مونن.اين غير قابل تحمله،در تعجب بودم که اگه اونها


  مي خواستن برن،يک يا دو يا سه روز از اون چهار روز رو بگيرن.چهار روز من.


  و خنده دار بود از اين جهت که مي دونستيم تمام شده است،از بين بردن فشاري که اون روي من داشت سختتر مي


  شد.و اين تقريبا مربوط به شکم برآمده اش هم مي شد-همون طور که بزرگتر مي شد،اشتياقش هم بيشتر مي شد.


  براي يک دقيقه تلاش کردم از دور نگاش کنم ، تا خودم رو ازش جدا کرده باشم.مي دونستم که احساس قوي تر شدن


  احساساتم نسبت به او و بيشتر ازه ميشه خيالات نيست.چرا اين طور شده؟چون داره مي ميره؟و يا حتي اگر بدونم که


  هنوز نمي ميره-بهترين سناريو-آيا اون به چيزي که نه مي دونم . نه مي شناسم تبديل ميشه؟


  او انگشتش را روي استخوان گونه ام کشيد،و جايي از پوستم که او دست زد مرطوب شد.


  با صداي آواز مانندي گفت: همه چيز خوب ميشه


  مهم نبود که کلماتش هيچ معني نمي دادند.لحنش مثل آدم هايي بود مه شعرهاي بي احساس را براي بچه هايشان مي


  خواندند.


  -خوب بخوابي عزيزم-


  زير لب گفتم : درسته


  او خودش رو در مقابل بازويم پيچاند،و سرش رو روي شانه ام گذاشت.


  "باور نمي کردم که بياي،سث گفت که مياي و همين طور ادوارد هم گفت.اما من حرفشون رو باور نکردم"


  با صداي خشني گفتم "چرا که نه؟"


  "تو اينجا خوشحال نيستي اما به هر حال اومدي"


  "تو اينجا به من احتياج داري"


  "مي دونم،اما مجبور نبودي بياي.چون انصاف نيست که من بخوام تو اينجا باشي.من اين رو درك مي کنم"


  براي چند دقيقه سکوت بود.ادوارد صورتش رو برگرداند.او به تلويزيون نگاه کرد در حالي که رزالي مشغول عوض کردن


  کانال ها بود.الان به ششصدمين شبکه رسيده بود.تعجب مي کردم که اون چه طوره مي خواد دوباره به شروع برگرده.


  بلا زمزمه کرد "ممنونم از اينکه اومدي"


  "مي تونم يه چيزي ازت بپرسم؟"


  "البته"


  ادوارد طوري نگاه نمي کرد که انگار به ما توجهي مي کنه،اما مي دونست که مي خوام چي بپرسم،بنابراين من رو دست


  نينداخت.


  "چرا تو مي خواي من اينجا باشم؟سث مي تونه تو رو گرم نگه داره،و احتمالا براش راحت تره که اين اطراف


  باشه،پانک کوچک و خوشحال.اما وقتي من از در وارد شدم،تو طوري لبخند زدي که انگار محبوبترين شخصيتت در دنيا


  رو ديدي"


  "تو يکي از اونها هستي"


  "مي دوني، خيلي مزخرفه"


  "آره،" آهي کشيد. "متاسفم."


  " اما چرا؟ تو جوابم رو ندادي."


  ادوارد دوباره به جاي ديگري نگاه مي کرد، طوري که انگار به پنجره خيره شده است. انعکاس صورتش هيچ حالتي را


  نشان نمي داد.


  "وقتي اينجا هستي...يه طوري همه چيز کامل به نظر مي رسه، جيکوب. منظورم اينه که اين طور به نظر مي رسه.انگار


  تمام اعضاي خانواده ام پيش هم هستن-من قبلا خانواده ي بزرگي نداشتم-اين خيلي خوبه"


  براي نيم ثانيه خنديد.


  "اما اين تنها دليلي نيست که تو اينجا هستي"


  "من هرگز عضوي از خانواده ي تو نيستم بلا"


  مي تونستم باشم.اونجا همه چيز خوب بود.اما اين يه آينده ي دوره که عملا دست نيافتي هست.


  "تو هميشه عضوي از خانواده ي من بودي"


  دندانهايم به هم خوردند "چه جواب مزخرفي."


  "يه جواب خوب چيه؟"


  "اين چه طوره؟ :'جيکوب، من از درد کشيدن تو حال مي کنم.'"


  حس کردم برخود لرزيد.


  زمزمه کرد : "اون رو بيشتر دوست داري؟"


  "حداقل آسون تره ، مي تونم باهاش کنار بيام."


  دوباره به صورتش نگاه کردم،که خيلي به صورت خودم نزديک بود. چشم هايش را بسته بود و اخم کرده بود "ما از


  جاده خارج شديم، جيک. خارج از حد تعادل. تو بايد بخشي از زندگي من باشي- مي تونم احساسش کنم،و تو هم مي


  توني." براي چند لحظه و بدون اينکه چشمانش را باز کند مکث کرد- انگار منتظر بود تا حرفش رو رد کنم .وقتي


  چيزي نگفتم،دوباره ادامه داد "اما نه اين طور. ما يه کار اشتباه کرديم.نه، من کردم، من اشتباه کردم و، از جاده خارج


  شديم..."


  صدايش ارام تر شد،اخمي که روي صورتش بود کم کم از بين رفت اما گوشه ي لب هايش را کمي جمع کرده بود،اما


  بعد خرناس ملايمي از پشتش شنيده شد.


  ادوارد زمزمه کرد "او خيلي خسته اس، روز طولاني بوده، يه روز سخت. فکر کنم بايد زودتر مي رفت و مي خوابيد اما


  اون منتظر تو بود"


  بهش نگاه نکردم.


  "سث گفت يکي ديگه از دنده هاش رو شکسته."


  "آره. داره نفس کشيدن رو براش سخت مي کنه."


  "عاليه"


  "هروقت خيلي گرمش شد بهم خبر بده"


  "باشه"


  هنوز آن دستش که در تماس با من نبود سرد بود. هنوز سرم را بلند نکرده بودم تا دنبال پتو بگردم که ادوارد پارچه اي


  را از دسته ي مبل برداشت و روي او انداخت.


  بعضي وقتها خواندن ذهن باعث ذخيره ي زمان مي شد. مثلا شايد من مجبور نبودم که به خاطر چارلي زياد سخنراني


  کنم. در مورد آن خرابکاري، ادوارد دقيقا مي شنوه که چه قدر عصباني-


  موافق بود " آره.اين نظر خوبي نيست"


  "خب چرا؟چرا بلا به پدرش ميگه که رو به بهبودي هست در حالي که اين باعث ميشه حالش بدتر شه؟"


  "اون نمي تونه اضطرابش رو کاهش بده"


  "خب بهتره که-"


  "نه،بهتر نيست.من قصد ندارم کاري کنم که باعث ناراحتيش شه.هر اتفاقي بيفته،اين باعث ميشه که حالش بهتر


  شه.بعد از اين ماجرا باهاش توافق مي کنم"


  به نظر درست نميومد.بلا به خاطر يه زمان ديگه اضطراب و تشويش چارلي رو زياد نمي کرد،براي ي ه نفر ديگه که


  باهاش روبرو شه.حتي اگر مي مرد.اين مثل کارهاي بلا نبود.بلا اي که من مي شناختم برنامه هاي ديگري داشت.


  "اون مي خواد زنده بمونه"


  اعتراض کردم "اما نه به عنوان يه انسان"


  "نه،نه به عنوان انسان.اما اون به هرحال مي خواد که دوباره چارلي رو ببينه"


  "اوه به نظر بهتر و بهتر ميشه"


  بالاخره بهش نگاه کردم "نگاه کن چارلي.بعد از مدتي، اون با پوست سفيد درخشان و چشم هاي قرمز ميره تا چارلي رو


  ببينه.من يه زالو نيستم،پس به نظر مياد چيزي رو از دست داده باشم،اما چارلي انتخاب عجيبي براي اولين وعده ي


  غذايش خواهد بود"


  ادوارد آهي کشيد و گفت "اون مي دونه که نمي تونه حداقل براي يک سال بهش نزديک شه.فکر مي کنه که مي تونه


  با اين قضيه کنار بياد.به چارلي بگو که اون مجبوره يه يه بيمارستان در يه نقطه ي ديگه ي دنيا بره.و مي تونن با تلفن


  با هم در تماس باشن..."


  "اين احمقانه است"


  "آره"


  "چارلي احمق نيست.حتي اگه نکشتش،اون تفاوت رو متوجه ميشه"


  "اون همه چيز رو حساب کرده"


  بهش خيره شدم و منتظر توضيحش موندم.


  "البته اون پير نميشه،بنابراين اين يه محدوديت زماني خواهد بود،حتي اگه چار لي همه ي توضيحات بلا راجع به


  تغييراتش رو بپذيره "


  لبخند ضعيفي زد و گفت "يادت مياد که ميخ واستي بهش راجع به تغييرشکلت بهش بگي؟چه طور باعث شدي که


  حدس بزنه؟"


  دست هايم را مشت کردم.


  "قضيه رو بهت گفت؟"


  "آره.اون داشت...نظرش رو توضيح مي داد.مي بيني،اون نبايد قضيه رو به چارلي بگه-اين براي چارلي خطرناکه.اما اون


  مرد باهوشي هست.بلا فکر ميک نه که اون توضيحات خودش رو داره.اون فرض کرده که چارلي اشتباه مي کنه"


  ادوارد با صداي خرناس مانندي گفت "بعد از اينها،ما به قوانين خون آشام ها پايبند مي مونيم.اون راجع به ما اشتباه فکر


  مي کنه،درست همون طور که بلا راجع به ما فکر مي کرد.ما باهاش کنار ميايم.اون فکر مي کنه که بتونه ببيندش...بعد


  از يه مدتي"


  تکرار کردم "احمقانست"


  دوباره موافقت کرد "آره"


  اين ضعفش رو نشون مي داد که اجازه داده بلا هرکاري ميخواد در اين زمينه بکنه،تا فقط خوشحال نگهش داره.اين


  نتيجه ي خوبي نخواهد داشت.


  به اين فکر افتادم که اون انتظار نداره که بلا زنده بمونه تا برنامش رو عملي کنه،با آروم نگه داشتنش باعث ميشه که


  اون براي يه مدت کوتاه ديگه خوشحال بمونه.


  درست مثل چهار روز.


  زمزمه کرد "من با هرچيزي که پيش بياد کنار ميام"


  سرش رو پايين انداخته بود و من نتونستم انعکاس صورتش رو ببينم.


  "من نميخ وام حالا باعث درد و رنجش بشم"


  پرسيدم "چهار روز؟"


  سرش رو بالا نياورد "تقريبا"


  "خب بعدش چي؟"


  "دقيقا منظورت چيه؟"


  راجع به چيزي که بلا گفته بود فکر کردم.درست مثل اينکه چيز خوب و محکمي به چيز قوي اي تبديل شود،درست


  مثل پوست خون آشام ها.پس چه طور کار مي کنه؟بالاخره ميخواد چه اتفاقي بيفته؟


  زمزمه کرد "ما با تحقيق کوچکي توانايي نجام اين کار رو داشتيم،به نظر ميرسه که اين گونه موجودات بايد از


  دندانشون براي جداسازي رحم شکم استفاده کنن.


  مجبور شدم براي فرودادن آب دهانم صبر کنم.


  با صداي ضعيفي گفتم "تحقيق؟"


  "به خاطر همين هست که تو جاسپر و امت رو اين اطراف نديدي .اين کاري هست که کارلايل داره الان انجام


  ميده.داره در داستان ها و افسانه هاي قديمي دنبال حل اين ماجرا ميگرده.هرچي که بتونيم که اينجا انجام بديم،و دنبال


  هرچيزي بگرديم به ما در پيشگويي اخلاق و رفتار اون موجود کمک مي کنه"


  داستان ها.اگه اونها افسانه هستن پس...


  ادوارد سوالي رو که منتظر جوابش بودم پرسيد "پس اين اولين نوع از خودش نيست؟شايد.جزييات زيادي نداريم.ممکنه


  همه ي اين افسانه ها ناشي از ترس و خيالات باشه.فکر کنم..."


  "افسانه هاي تو واقعي هستند.نيستن؟شايد اينها هم واقعيت داشته باشن.به نظر ميرسه همه ي اينها به هم متصل و


  مربوط هستن..."


  "چه طور پيدا کردي...؟"


  "ما با يه زن در آمريکاي جنوبي برخورد کرديم.اون يه زندگي سنتي رو با مردمش داشت و راجع به اين نوع موجودات


  هشدار دريافت کرده بود.داستان هاي قديمي،که سينه به سينه گشته"


  زمزمه کردم "چه هشدارهايي؟"


  "که اين موجودات بايد به سرعت از بين برن.قبل از اينکه قدرت زيادي به دست بيارن"


  درست همون طور که سام مي گفت.يعني درست مي گفت؟


  "البته،اونها راجع به ما چنين افسانه هايي دارن.که ما بايد نابود شيم،و اينکه ما قاتل هاي بي روحي هستيم."


  دو براي دو


  ادوارد با دهان بسته خنديد


  "اين داستان ها راجع به...مادرها چي گفتن؟"


  روي صورتش غم و اندوهي پديدار شد،همين که صورتم را از روي صورتش برگرداندم فهميدم که به من جوابي نخواهد


  داد.شک داشتم که بتونه صحبت کنه.


  اما اين رزالي بود که از وقتي بلا به خواب رفت ساکت بود و من فراموشش کرده بودم جواب داد.


  با صداي تمسخرآميزي گفت "معلومه که هيچکي زنده نمي موند. به دنيا آوردن يه بچه وسط يه باطلاق پر از مرض و


  چرك با يه پزشک قبيله که گل مي کوبه تو صورتت تا روح شياطين رو بيرون کنه متود چندان بي خطري نيست. اون


  موقع حتي زايمان هاي معمولي هم خوب پيش نمي رفتن-هيچ کدوم از اونها چيزي رو که اين بچه داره رو ندا شتن .


  مراقب ها با اين نظر که بچه ها چي نياز دارن دارن تلاش مي کنن تا اين نيازها رو بفهمن،پزشکي که اطلاعات کاملي


  در زمينه ي خون آشام ها داره.برنامه اي که باعث شه که تا بيشترين حد ممکن بچه سالم بمونه.سمي که همه چيز رو


  بازسازي مي کنه خوب کار نکرد.بچه سالم مي مونه.و بقيه ي مادرها هم که اگه اين رو داشتن جون سالم به در مي


  بردن.حتي اگه اونها در اولين جايي که بودن پيدا مي شدن.بعضي مواقع من متقاعد نميشم"


  با حالت تحقيرآميزي آب بيني اش را بالا کشيد.


  بچه ، بچه ، انگار تنها چيزي که ارزش داشت بچه بود. .زندگي براي اون يه چيز جزئي بود – که راحت بي خيالش


  بشي.


  صورت ادوارد مثل برف سفيد شد. دست هايش به مشت تبديل شدند. رزالي با حالت خودپرست و بي تفاوتي در صندلي


  اش نشست طوري که پشتش به سمت او بود.ادوارد به سمت جلو آمد و خواست تا خم شه.


  من پيشنهاد کردم: به من اجازه بده.


  کاسه را بي صدا از روي زمين برداشتم.و بعد با تمام قدرت دستم اون رو به سمت پشت سر بلوندي پرت کردم -يک


  بنگ گوش خراش- قبل اينکه در طول اتاق کمانه کنه صاف شد و به قسمت پايه نرده ي پله ها برخورد کرد.


  بلا تکان ناگهانيخ ورد اما بيدار نشد.


  زير بل گفتم "بلوندي زبان بسته"


  رزالي سرش رو به آرامي چرخاند.چشمهايش همچون آتش مي سوختند


  "تو.روي.سر.من.غذا.ريختي"


  بالاخره عمل کرد


  گير افتادم.از بلا دور شدم تا بهش نخورم،و اونقدر خنديدم که اشک از چشم هام جاري شد.پشت تخت صداي خنده ي


  آليس نيز به گوش رسيد.


  تعجب کردم که چرا آليس عکس العملي نشون نميده.يه جورايي قبولش کردم.اما بعد متوجه شدم که خنده ام باعث


  بيدار دشن بلا شده،انگار که اون درست داخل سر و صداي واقعي خوابيده باشه.


  زير لب گفت "چي خنده داره؟"


  در حالي که دوباره خنده ام گرفته بود گفتم "من داخل موهاش غذا ريختم"


  رزالي با صداي هيس هيس مانندي گفت "من اين رو فراموش نمي کنم سگ"


  در جوابش گفتم "پاك کردن ذهن بلوند ها کار سختي نيست.کافيه داخل گوششون بدمي"


  "بهتره چند تا جک جديد ياد بگيري"


  "جيک لطفا رز رو تنها بذ..."


  جمله اش را نيمه تمام گذاشت و نفس عميقي کشيد.در همون لحظه ادوارد از جلوي من عبور کرد و پتو رو از روش


  کشيد.به نظر مي رسيد دچار تشنج شده،بدنش روي مبل حالت کماني داشت.


  نفس نفس زنان گفت "اون فقط،کشيده شده"


  لبهاش سفيد شده بودند.و دندان هاش رو طوري به هم مي فشرد که انگار ميخ واست از خارج شدن يه فرياد جلوگيري


  کنه.


  ادوارد هر دو دستش رو در دو طرف صورتش گذاشت.


  با صداي آرامي گفت "کارلايل؟"


  من صداي اومدنش رو نشنيدم.دکتر گفت "همين جا هستم"


  بلا که هنوز سخت نفس مي کشيد و آب دهانش را قورت مي داد گفت "باشه،فکر کنم ديگه تمومه .اين بچه ي


  کوچک ديگه جا به اندازه ي کافي نداره.همش همينه،اون داره خيلي بزرگ ميشه"


  پذيرفتن اينکه اون با اين لحن زيبا راجع به موجودي که داشت اون رو از هم مي دريد صحبت مي کرد خيلي سخت


  بود.بعد از سخن هاي بي عاطفه ي رزالي،باعث شد که بخوام چيزي رو هم به سمت بلا پرت کنم"


  در حالي که هنوز نفس نفس مي زد با صداي تاثير گذاري گفت "مي دوني جيک،اين من رو ياد تو ميندازه"


  "من رو با اون چيز مقايسه نکن"


  "منظورم فقط سريع رشد کردنت بود"


  طوري به نظر مي رسيد که انگار احساساتش رو جريحه دار کردم.


  "تو هم درست همين طور بودي.من مي تونم ببينم که هر دقيقه بلندتر ميشي.اون هم همين طوره.خيلي سريع رشد


  مي کنه"


  زبانم را براي جلوگيري از گفتن چيزي که مي خواستم بگم گاز گرفتم-خيلي سخت بود که من خون رو در دهانم مزه


  کردم.بلا زود خوب ميشه.چيزي که بلا نياز داره اينه که مثل من قوي باشه،تا بتونه خوب بشه...


  نفس آرام تري کشيد و به پشت مبل تکيه داد.


  کارلايل زمزمه کرد "همم" به چشم هاي من نگاه کرد.


  "چيه؟"


  سر ادوارد بعد از اينکه فهميد در ذهن کارلايل چه مي گذرد چرخيد.


  "مي دوني که من راجع به ترکيب ژنتيک جنين در تعجبم.راجع به کروموزوم هاش"


  "چه چيزيش؟"


  "خب،شباهت هايي وجود داره که قابل ملاحظه هست..."


  با خشم گفتم "شباهت؟" جمع رو ارزيابي کردم.


  "رشد سريع،و اينکه آليس مال تو رو هم نمي تونه ببينه"


  فکر کنم صورتم خالي از هر احساسي شد.اون يکي رو فراموش کرده بودم.


  "خب اينها باعث ميشه که ما يه جواب داشته باشيم.اگر شباهت ها بخاطر ژنتي-خيلي عميق باشن"


  ادوارد با صداي آرامي گفت "بيست و چهار جفت"


  "تو اون رو نمي دوني"


  کارلايل با صداي آرامش بخشي گفت "اما براي دونستن جالبه"


  "آره.فقط جالبه"


  خرخر ملايم بلا دوباره شروع شد، مرا به بازي گرفته بود.


  بعد اونها دور هم جمع شد و يه مکالمه راجع به ژنتيک داشتن که بعد کم کم من هيچ چيز به جز و و همين طور اسم


  شهرم رو نفهميدم.آليس هم با صداي پرنده و شاد گونه اش به آنها ملحق شد.


  حتي اگه اونها راجع به من صحبت مي کردند،نمي خواستم بفهمم که چي ميگن.من چيزهاي ديگه اي رو در ذهنم


  داشتم.چند حقيقت کوچک که بايد آنها را با هم تطبيق مي دادم.


  حقيقت اول،بلا گفته بود که اين موجود به وسيله ي چيزي که به قدرتمندي پوست خون آشام ها هست محافظت مي


  شود.چيزي که براي فراصوت ها محافظ بود و و خيلي سخت براي سوراخ شدن.


  حقيقت دو،رزالي گفته بود که اونها برنامه اي دارن تا بچه رو سالم به دنيا بيارن.


  حقيقت سه،ادوارد گفته بود –که در افسانه ها-که اين گونه هيولاها براي خارج شدن از شکم مادر مجبورن راه خروجي


  رو بجون.


  احساس لرزشي بدنم رو فرا گرفت.


  و اين باعث ناراحتي بود که تقريبا هيچ چيز نمي تونه پوست خون آشام ها رو پاره کنه.بر طبق افسانه ها اين موجود


  نيمه دندون هاي قوي اي داره.دندون هاي من هم قوي هست.


  دندان هاي خون آشام ها هم به اندازه ي کافي قوي هست.


  خيلي سخته که واقعيت رو از دست بدي، اما اميدوار بودم که بتونم. اما مطمئنم که مي دونم رزالي چه طور برنامه ريزي


  کرده تا اون موجود رو "سالم" خارج کنه .


  فصل16:آژير اطلاعات زياده از حد"


  زود برگشتم ، خيلي زودتر از بيرون اومدن خورشيد . با تکيه دادن به کناره ي کاناپه کم و ناجور خوابيده بودم . وقتي


  صورت بلا ملتهب شده بود ادوارد منو بيدار کرد و خودش جاي منو گرفت تا اونو خنک کنه . کش و قوسي اومدم و به


  اين نتيجه رسيدم که به اندازه کافي استراحت کردم تا بتونم کمي کار انجام بدم .


  « ممنونم . اگه مسير خالي باشه امروز ميرن » : ادوارد که نقشه هاي منو ديده بود به آرومي گفت


  « بهت خبر ميدم »


  برگشتن به نفس حيواني ام خيلي خوب بود . به خاطر يه جا بي حرکت نشستن بدنم لخت شده بود . سرعتم رو بيشتر


  کردم .


  « صبح بخير جيکوب » : ليا سلام کرد


  « ؟ چه خوب که بيداري . سثْ از کي خوابيده »


  « ؟ هنوز نخوابيدم ، تقريباً بيدارم . چيزي لازم داري » : سثْ خواب آلود جواب داد


  « ؟ فکر مي کني به اندازه ي يه ساعت ديگه انرژي داشته باشي »


  « حتماً . مسئله اي نيست » : سثْ بلافاصله رو پاهاش واستاد و خودشو تکوند


  « بيايد گشت عميق بزنيم . سثْ تو دور محيط بچرخ » : به ليا گفتم


  « گرفتم » : سثْ قدم زنان گفت


  « بازم يه ماموريت خون آشامي ديگه » : ليا غر زد


  « ؟ مشکلي هست »


  « ابداً . من عاشق اينم که اون زالوهاي نازنين رو ناز کنم »


  « خوبه . ببينم چقدر تند مي تونيم بدويم »


  « اين يکي رو حتماً هستم »


  ليا حوالي محيط غربي مي چرخيد . به جاي نزديک شدن به خونه ي کالن ها ، براي رسيدن به من از روي محيط دايره


  حرکت مي کرد . به سمت شرق جهيدم . مي دونستم که با اعلام شروع ماموريت اگه يه لحظه دير بجنبم بهم ميرسه.


  « حواست به قدمهات باشه ليا . اين که مسابقه نيست ، يه ماموريت شناساييه »


  « مي تونم هر دوي اين کارا رو انجام بدم و بازم ازت ببرم »


  « ميدونم » : يکهو اعتراف کردم


  خنديد .


  حرکت مارپيچي رو به سمت کوههاي شرقي شروع کرديم . مسير آشنايي بود . وقتي يک سال پيش خون آشام ها از


  اينجا رفته بودن ما اين مسير رو طي کرده بوديم . چون مي خواستيم براي مراقبت بيشتر از مردم شهر اين مسير رو


  توي راههاي تحت کنترل مون قرار بديم . بعد وقتي کالن ها برگشتن ما عقب نشيني کرديم . اينجا محدوده ي


  قراردادي اونها بود .


  اما به احتمال زياد اين حقيقت الان براي سم اهميتي نداشت . معاهده ديگه استوار نبود . سئوال اين بود که اون حاظر


  بود چقدر از قدرت خودش مايه بذاره . آيا منتظر غفلت کالن ها بود تا بتونه به منطقه شون تهاجم کنه ؟ آيا جريد راست


  گفته بود يا از سکوت بين ما سو استفاده کرده بود ؟


  بدون يافتن اثري از گله بيشتر و بيشتر وارد جنگل شديم . ردپاهاي در حال محو شدن خون آشام ها همه جا پر بود ،


  اما الان بوها آشنا بودن . من تمام روز اين بوها رو تنفس مي کردم .


  روي ردپاهاي خاصي تمرکز کردم. همه ي اونها به جز ردپاي ادوارد ميومدن و ميرفتن. انگار قبل از اينکه ادوراد همسر


  رو به مرگش رو برگردوند، اونها براي اين رفت و آمدها دليلي داشتن. دندونهامو فشردم. هرچي بود به من ربطي


  نداشت.


  ليا سعي نکرد ازم جلو بزنه، با اينکه الان مي تونست. بيشتر از اينکه حواسم به مسابقه ي سرعت باشه، به دنبال کردن


  ردپاهاي تازه بود. اون سمت راستم حرکت مي کرد و با من همقدم بود، ازم سبقت نمي گرفت.


  « داريم خيلي دور مي شيم » : گفت


  « آره... اگه سم داشت دنبال راهگذر ها مي گشت تا الان بايد باهاش روبرو مي شديم »


  الان بيشتر منطقي به نظر مياد که بخواد نزديک لاپوش بمونه. اون مي دونه که ما داريم به خون آشام » : ليا فکر کرد


  « ها سه جفت چشم و پاي اضافه ميديم. نمي تونه سورپرايزشون کنه


  « اين فقط يه محکم کاري بود . جدي مي گم »


  « ما که نمي خوايم مکنده هاي عزيزمون با موقعيت هاي ناخوشايند روبرو بشن »


  « نه نمي خوايم » : بدون توجه به کنايه ي حرفش موافقت کردم


  « تو خيلي عوض شدي جيکوب. تو مايه هاي صد و هشتاد درجه »


  « تو هم دقيقا اون ليا اي که من ميشناختم و دوست داشتم نيستي »


  « ؟ درسته. الان از پل کمتر آزاردهنده ام يا نه »


  « به طرز عجيبي کمتر »


  « آه ... موفقيت شيرين »


  « تبريکات »


  دوباره در سکوت دويديم. احتمالا زمان برگشتن بود اما هيچ کدوممون نمي خواستيم برگرديم. اينجوري دويدن حس


  خوبي داشت. هردو براي مدت زيادي به يه ردپا خيره شده بوديم و آزاد کردن عضله ها و دويدن روي اين زمين ناهموار


  خيلي خوب بود. عجله ي زيادي نداشتيم، واسه همين فکر کردم بهتر باشه تو راه برگشت شکار کنيم. ليا خيلي گرسنه


  بود.


  « چه خوشمزه » : به تلخي فکر کرد


  همش تو فکر توئه . گرگ ها اينجوري غذا مي خورن . طبيعيه . مزه ي خوبي هم ميده . اگر از جنبه ي » : بهش گفتم


  « ... انساني بهش نگاه نکني


  « نميخواد مکالمه ي تشويقي داشته باشيم. شکار ميکنم. لازم نيست خيلي ازش خوشم بياد »


  اگه مي خواست همه چيز رو براي خودش سخت تر کنه به من ربطي نداشت. « باشه باشه » : به سادگي قبول کردم


  براي چند دقيقه چيزي نگفت. به برگشتن فکر کردم.


  « ممنونم » : ناگهان ليا با لحن متفاوتي گفت


  « ؟ براي »


  « براي اينکه گذاشتي باشم. که گذاشتي بمونم. تو رفتارت خيلي بهتر از چيزي بود که حق انتظارشو داشتم جيکوب »


  « ام... خواهش ميکنم. راستش جدي ميگم. انقدرها که فکرشو مي کردم با اينجا بودنت مشکل ندارم »


  « چه جواب درخشاني » : غرولند کرد ، اما صداش سرحال بود


  « زياد بهش فکر نکن »


  به نظر من تو آلفاي (رئيس) خوبي هستي. نه به سبک » . مکث کرد « ... باشه اگه قول بدي تو زياد به اين فکر نکني »


  « سم، اما به شيوه ي خودت. ارزش داري آدم ازت دستور بگيره


  ذهنم از تعجب بي صدا موند . يه لحظه طول کشيد تا تمرکزم رو به دست بيارم و بتونم جواب بدم.


  « ؟ ام... مرسي. اما قول نمي دم زياد بهش فکر نکنم . اينو ديگه از کجات آوردي »


  بلافاصله جواب نداد و من رشته ي افکارشو دنبال کردم . داشت به آينده فکر مي کرد . به حرفي که اون روز صبح به


  جريد زده بودم . درمورد اينکه چه طور من گفته بودم فرصت به زودي تموم مي شه و من به جنگلها برميگردم و اينکه


  قول داده بودم وقتي کالن ها رفتن ليا و سثْ دوباره به گله برگردن...


  « من مي خوام با تو بمونم » : بهم گفت


  شوك حرفش به پاهام اصابت کرد و مفصل هام قفل شدند . ازم گذشت و بعد ترمز گرفت ، برگشت تا به جايي که من


  رو پاهام يخ زده بودم برسه .


  اذيت نمي کنم . قول مي دم . » : جلوي پام به سرعت جلو و عقب رفت و دم بلند و طوسي شو بي طاقت تکون داد


  دنبالت نميام . مي توني هرجا مي خواي بري و منم مي رم هرجا که بخوام . فقط وقتهايي که هردو گرگ هستيم بايد


  تحملم کني . و از اونجاييکه من دارم سعي ميکنم در اولين فرصت تمومش کنم ، فکر نکنم زياد مجبور به تحملم


  « بشي


  نمي دونستم چي بگم .


  « الان که تو گله ي تو هستم خيلي شادترم . شادتر از چند سال گذشته »


  وقتي که داشت دور محيط دايره ميدويد « منم مي خوام بمونم . اين گله رو دوست دارم » : سث به آرومي فکر کرد


  حس نکرده بودم که داره به حرفمون گوش ميده.


  هي سثْ ، اين گله مدت زيادي گله نخواهد موند . ما الان يه » : سعي کردم افکارم رو رو هم بذارم تا قانع کننده باشن


  هدف داريم . اما وقتي... وقتي که قضيه تموم بشه ، من فقط به شکل گرگ باقي ميمونم . سثْ تو به يه هدف احتياج


  داري . تو بچه ي خوبي هستي . از اون آدمهايي هستي که هميشه دنبال يه نهضت اند . و امکان نداره بذارم الان


  لاپوش رو ترك کني. بايد از دبيرستان فارغ التحصيل بشي و با زندگيت کاري کني. بايد از سو مراقبت کني . مشکلات


  « من نبايد آينده ي تورو خراب کنن


  « ... ولي »


  « جيکوب راست مي گه » : ليا موافقت کرد


  « !؟ با من موافقت کردي »


  البته . اما چيزايي که گفتي در مورد من صدق نمي کنن . من به هرحال مي خواستم بيام بيرون . دور از لاپوش جايي »


  يه کار پيدا مي کنم . شايد يه دانشگاه دولتي برم . از يوگا و مديتيشن کمک مي گيرم تا رو اعصابم تسلط پيدا کنم . و


  جزئي از اين گله ميمونم تا وضعيت ذهني خوبي داشته باشم . جيکوب تو مي فهمي که چقدر اينها منطقي به نظر ميان


  « مگه نه ؟ من باهات کاري نخواهم داشت و تو هم با من کاري نداشته باش . همه به چيزي که مي خوان ميرسن


  چرخيدم و به آرومي به سمت غرب شروع به حرکت کردم .


  « ؟ اين مسئله فکر بيشتري ميخواد ، بذار وقت بيشتري روش بذارم باشه »


  « حتما . هرچقدر که دوست داري »


  برگشتن مون بيشتر طول کشيد . به سرعت فکر نمي کردم. سعي داشتم تمرکز کافي داشته باشم تا محکم نرم توي يه


  درخت . انتهاي مغزم سثْ داشت يه کم غرولند مي کرد ، اما تونستم مهارش کنم . مي دونست حق با منه . اون


  نمي تونست مادرشو تنها بذاره . اون بايد به لاپوش برميگشت و از قبيله مراقبت ميکرد .


  اما نميتونستم ليا رو در همون شرايط ببينم و اين خيلي ترسناك بود .


  گله اي که فقط من و ليا توش باشيم ؟ صرف نظر از فاصله ي فيزيکي، نمي تونستم به صميميت قضيه فکر کنم . با


  خودم فکر کردم که آيا به همه چيزش فکر کرده ، يا فقط مي خواد هرجوري شده رها بشه ؟


  وقتي داشتم بهش فکر مي کردم ليا چيزي نگفت . انگار مي خواست بهم ثابت کنه که اگه فقط ما دوتا باشيم قضيه


  چقدر آسونه .


  درست وقت بالا اومدن خورشيد به يه گله گوزن دم سياه رسيديم . ليا از درون آهي کشيد اما مکث نکرد . حمله اش


  منظم و بي نقص بود ، حتي باوقار . قبل از اينکه بزرگترين گوزن ، قوچ ، بفهمه چه خبر شده اون رو شکار کرد .


  براي اينکه کم نياورده باشم ، دومين گوزن بزرگ رو زمين زدم و گردنش رو بين دو فک ام شکستم تا درد اضافه


  نکشه. مي تونستم گرسنگي ليا که با حال به هم خوردگيش از اوضاع در تناقض بود ، حس کنم . براي اينکه حس


  بهتري پيدا کنه گذاشتم خوي حيوانيم به طور کامل دست به کار بشه . به اندازه ي کافي گرگ مونده بودم که بتونم


  مثل يه گرگ فکر کنم و ببينم . گذاشتم غرايز طبيعي کار خودشونو بکنن تا ليا هم همين احساسو داشته باشه . کمي


  تامل کرد ، ولي بعد سعي کرد مثل من فکر کنه . حس عجيبي داشت . مغزهامون بيشتر از قبل با هم در ارتباط بودن ،


  چون هردو سعي داشتيم مثل هم فکر کنيم .


  عجيب بود ولي کمکش کرد . دندونهاش از بين موهاي بدن شکارش رد شدن و قسمتي از گوشت شونه ي اون رو


  کندن . به جاي مشمئز شدن ، ليا به غرايزش عمل کرد . عمل کرخ کننده اي بود . عملي بي فکر . اجازه داد در آرامش


  غذا بخوره .


  براي من آسون بود . خوشحال بودم که اين کار يادم نرفته بود ، به زودي قرار بود به همين زندگي برگردم.


  آيا ليا هم قرار بود قسمتي از اون زندگي باشه ؟ اگر الان يک هفته ي پيش بود فکر کردن به اين مسئله برام چيزي


  فراتر از ترسناك بود . نمي تونستم تحملش کنم . اما الان اونو بهتر ميشناختم . و بعد از رهايي از اون دردها ، اونم


  گرگ قبلي نبود . اون دختر قبلي نبود .


  با هم به خوردن ادامه داديم تا سير شديم .


  ممنونم . به روش تو فکر کردن زيادم بد » : بعدتر وقتي مشغول پاك کردم پنجه ها و دهانش با علف خيس بود گفت


  « نبود


  من تلاشي براي نظافت نکردم . نم نم بارون شروع شده بود و ما بايد دوباره از رودخونه رد مي شديم .


  « خواهش مي کنم »


  وقتي به محيط محدوده مون رسيديم سثْ داشت از حال مي رفت . بهش گفتم کمي بخوابه ، من و ليا نگهباني


  مي داديم . چند لحظه بعد افکار سثْ از هوش رفتند .


  « ؟ برميگردي پيش خون مکنده ها » : ليا پرسيد


  « شايد »


  « برات سخته که اونجا باشي ، اما دور موندن از اونجا هم سخته . ميدونم چه حسي داره »


  مي دوني چيه ليا ، بهتره کمي به آينده فکر کني ، به اينکه واقعا مي خواي چي کار کني . من قرار نيست به شادترين »


  « مسائل فکر کنم و تو هم مجبور خواهي شد با من اذيت بشي


  ممکنه بد به نظر برسه ولي برام راحت تره که با مشکل تو اذيت بشم تا » : به اينکه چه طور بهم جواب بده فکر کرد


  « اينکه با مال خودم روبرو بشم


  « اينم حرفيه »


  مي دونم که اوضاع چقدر براي تو بد مي شه. درکت مي کنم شايد بيشتر از چيزي که فکرشو بکني. من از بلا خوشم »


  نمياد، ولي اون براي تو مثل سم براي من ميمونه. اون همه ي چيزيه که تو مي خواي و تنها چيزيه که نميتوني داشته


  « باشي


  نتونستم جواب بدم.


  مي دونم که براي تو سخت تره . حداقل سم خوشحاله . حداقل اون زنده و سالمه . انقدر دوستش دارم که اينا رو »


  فقط نميخوام اينجا بمونم و تماشا » . آهي کشيد « براش آرزو کنم . دوست دارم چيزي رو داشته باشه که براش بهتره


  « کنم


  « ؟ مجبوريم راجع به اين حرف بزنيم »


  فکر کنم هستيم . چون مي خوام بدوني که من شرايط رو برات سخت تر نمي کنم . اصلا شايد کمک هم بکنم . من »


  « که يه حرومزاده ي بي احساس به دنيا نيومدم . قبلها تقريبا مهربون بودم


  « حافظه ي من که ياري نمي کنه »


  هردو خنديديم.


  « متاسفم جيکوب . متاسفم که در عذابي . متاسفم که همه چي نه بهتر ، بلکه بدتر مي شه »


  « ممنونم ليا »


  در حالي که ناموفق تلاش کردم توجهي نکنم ، ليا به چيزهايي فکر کرد که مي تونستن بدتر باشن . به تصاوير تيره ي


  توي ذهنم . اون مي تونست از فاصله و زاويه اي ديگه بهشون نگاه کنه و بايد اعتراف کنم که اين کمک کرد .


  مي تونستم تصور کنم که در چند سال آينده منم از همين جنبه به قضيه نگاه خواهم کرد .


  اون به جنبه ي مضحک رويارويي روزانه با خون آشام ها فکر مي کرد . از جر و بحث هام با روزالي خوشش اومد . تو


  فکرش خنديد و به چند تا جوك در مورد موبلوند ها فکر کرد تا من بتونم ازشون استفاده کنم . اما بعد افکارش جدي


  شدن و به حالت عجيبي روي چهره ي روزالي معلق موندن که منو گيج کرد .


  « ؟ ميدوني چي خيلي عجيبه » : پرسيد


  « ؟ خب الان که تقريبا همه چي خيلي عجيبه ولي منظور تو چيه »


  « اين خون آشام بلوندي که ازش اين همه بدت مياد ، من به خوبي درکش مي کنم »


  براي يک لحظه فکر کردم داره شوخي ميکنه . که خيلي بي مزه بود . و بعد وقتي فهميدم که جدي ميگه ، خشمي که


  تو وجودم سرازير شد غير قابل کنترل بود . خوب بود که براي نگهباني از هم فاصله مي گرفتيم ، اگر ليا تو فاصله اي


  بود که مي تونستم گازش بگيرم...


  « ! صبر کن ! بذار توضيح بدم »


  « نمي خوام بشنوم . من ميرم »


  « ! صبر کن... صبرکن » : در حالي که داشتم سعي مي کردم آروم بشم تا به شکل انساني برگردم التماس کرد


  « ليا اگر مي خواستي منو قانع کني که در آينده باهم تنها باشيم ، راه خوبي رو انتخاب نکردي »


  « اه ! چه قدر عکس العمل بيخودي نشون ميدي . تو حتي نميدوني منظور من چيه »


  « ؟ خب منظورت چي هست »


  « منظورم گير کردن تو يه بن بست ژنتيکيه جيکوب » : ناگهان به ليا ي سرسخت قديمي تبديل شد


  لبه ي تيز و بدذات حرفهاش منو رو هوا معلق نگه داشت. خيال نداشتم عصبانيت ام رو پنهان نگه دارم .


  « متوجه نمي شم »


  با لحن سخت و کنايه اي به کلمات فکر کرد : « ... اگه مثل بقيه نبودي متوجه مي شدي . اگه مسائل زنانه من »


  « باعث نمي شدن تو هم مثل هر موجود نر ديگه اي بدوي و قايم بشي مي تونستي واقعا بفهمي که منظورم چيه »


  « ! اوه »


  آره ، خب هيچ کدوم ما دوست نداشتيم کنار اون راجع به اينجور مسائل فکر کنيم . کي دوست داشت ؟ البته که من


  هول شدن ليا رو يک ماه بعد از پيوستن به گله يادم بود . و يادمه که مثل همه سعي مي کرد ازش کناره بگيره . چون


  اون نمي تونست حامله بشه . مگه اينکه مسئله ي معصوميت خاص مذهبي در کار بود . اون با هيچ کس جز سم


  دوست نبود . و بعد وقتي هفته ها گذشتند و هيچ به هيچ تر تبديل شد ، اون فهميد که بدنش ديگه از قوانين طبيعي


  اطاعت نمي کنه . ترس اينکه الان اون چي بود . آيا بدنش به خاطر تبديل شدن به گرگينه تغيير کرده بود ؟ يا آيا به


  گرگينه تبديل شده بود چون بدنش مشکلي داشت ؟ اون تنها گرگينه ي زن تاريخ بود . آيا دليلش اين بود که ليا به


  اندازه ي کافي زن نبود ؟


  هيچ کدوم از ما نخواسته بوديم با اين تفکيک سر و کله بزنيم . خب ما که نمي تونستيم روش تاکيد کنيم .


  « ؟ مي دوني سم فکر مي کنه دليل نشانه گذاري ما چيه » : ليا که الان آرومتر بود فکر کرد


  « آره واسه اينکه راهو ادامه بديم »


  آره . واسه اينکه يه مشت گرگينه ي جديد درست کنيم . بقاي نسل ها . برتري ژنتيکي . تو از همه بيشتر از سمت »


  « اون کسي جذب ميشي که فکر ميکني بهتر از بقيه مي تونه ژن گرگها رو به نسل بعد منتقل کنه


  صبر کردم تا بهم بگه منظورش از اين حرفها چيه.


  « اگر من به درد اين کار مي خوردم ، سم به من جذب ميشد


  رنجش توي حرفش به قدري بود که قدم هام از نظم دراومدند.


  اما من به دردش نميخورم . مشکلي دارم . علي رغم سابقه ي خوب فاميلي توانايي انتقال ژنها رو ندارم . پس من »


  مي شم يه چيز عجيب غريب . دختر گرگي که به هيچ دردي نميخوره . من يه بن بست ژنتيکي ام و هردو ميدونيم که


  « اين حقيقته


  نميدونيم . اين فقط نظريه ي سمه . نشانه گذاري اتفاق ميفته اما ما دليلش رو نميدونيم . بيلي به » : مخالفت کردم


  « چيز ديگه اي معتقده


  ميدونم . ميدونم . بيلي فکر ميکنه ما نشانه گذاري ميکنيم تا گرگ هاي قوي تري توليد کنيم . به خاطر اينکه تو و »


  سم دوتا غول بيابوني هستيد ، بزرگتر از نسل قبليتون . ولي به هر حال من بازم يه انتخاب نيستم . من يائسه هستم .


  « بيست سالمه و يائسه هستم


  تو که نميدوني ليا . احتمالا مشکل همون موندن تو يک زمانه. » : اه . من واقعا دوست نداشتم اين چيزا رو بشنوم


  « هروقت از گرگينگي بيرون بياي و زندگي عادي رو ادامه بدي مطمئنم که همه چي... ام... به شکل طبيعي برميگرده


  من ممکنه اين فکرو بکنم، اما علي رغم شجره نامه ي بينظيرم کسي روي من نشانه گذاري » : متفکرانه ادامه داد


  « ... نميکنه. ميدوني. اگر تو نبودي، احتمالا سثْ بيشترين شانس رو براي آلفا شدن داشت. کسي منو در نظر نميگرفت


  تو واقعا دوست داري نشانه گذاري کني؟ يا دوست داري کسي روت نشانه گذاري کنه؟ يا هرکدوم که شد؟ » : پرسيدم


  مگه رفتن و عاشق شدن معمولي مثل همه آدم هاي ديگه چه اشکالي داره؟ ليا؟ نشانه گذاري فقط يه راه ديگه ست تا


  « اختيار و انتخاب ازت گرفته بشه


  « سم، پاول، جاريد، کوئيل... به نظر نمياد براشون مهم باشه »


  « هيچ کدوم اونها با مغز خودشون فکر نميکنن »


  « ؟ تو دوست نداري نشانه گذاري کني »


  « ! عمرا »


  اينو ميگي چون الان عاشق بلا هستي. اگر نشانه گذاري کني اين عشق از بين ميره، ميدونستي؟ ديگه لازم نيست »


  « به خاطرش انقدر اذيت بشي


  « ؟ تو دوست داري احساسي رو که به سم داري فراموش کني »


  « فکر کنم آره » : کمي صبر کرد


  آهي کشيدم. اون حالش از من بهتر بود.


  اما برگرديم به منظور اصلي من جيکوب ، من درك ميکنم چرا اون خون آشام بلوند انقدر سرده . اون تمرکز ميکنه. »


  « اون ميخواد به هدفش برسه. چون آدم هميشه همون چيزي رو ميخواد که نميتونه داشته باشه


  اگه تو بودي مثل اون رفتار ميکردي؟ کسي رو براي هدفت مي کشتي؟ چون روزالي داره اين کارو ميکنه. داره از »


  « ؟ اينکه کسي مانع مرگ بلا نشه اطمينان حاصل ميکنه. از کي تا به حال تو يه پرورش دهنده اي


  « جيکوب من فقط انتخابي رو ميخوام که ندارم. شايد اگه من مشکلي نداشتم هيچ وقت فکرشم نميکردم »


  « !؟ يعني براي بدست آوردنش آدم ميکشتي » : نذاشتم از سوالم فرار کنه، مصرانه پرسيدم


  اين چيزي نيست که اون داره انجام ميده. انگار داره تو کارش دقت ميکنه. اگر بلا از من ميخواست کمکش کنم، با »


  « اينکه زياد ازش خوشم نمياد، همين کاري رو ميکردم که بلونده داره ميکنه


  غرش بلندي کردم.


  « چون اگه قضيه برعکس بود، من دوست داشتم بلا اين کارو براي من انجام بده. روزالي هم همينطور »


  « ! اه... تو هم به بدي اونها هستي »


  « نکته ي جالب در مورد اينکه بدوني نمي توني چيزي رو بدست بياري همينه. باعث ميشه به هر کاري دست بزني »


  « من بيشتر از اين تحمل ندارم. اين بحث رو تموم کن. همينجا »


  « باشه »


  برام کافي نبود که ليا موافقت کرده بود بحث رو تموم کنه. يه پايان قوي تر ميخواستم .


  فقط يه مايل با جايي که لباسامو در آورده بودم فاصله داشتم. پس تغيير شکل دادم و قدم زدم. به مکالمه مون فکر


  نکردم. نه به خاطر اينکه چيزي براي فکر کردن وجود نداشت، به خاطر اينکه طاقت اش رو نداشتم. من به قضيه


  اونطور نگاه نميکردم، اما الان که ليا اون تصاوير رو تو ذهنم گذاشته بود، کار کمي سخت شده بود.


  آره. وقتي اين قضيه تموم ميشد من با ليا هيچ جا نميرفتم. اون مي تونست تو لاپوش به بدبختيش برسه. قبل از رفتنم


  يه دستور آلفا بهش ميدادم که حق نداره باهام بياد. يه دستور که کسي رو نميکشه.


  وقتي به خونه رسيدم خيلي زود بود . احتمالا بلا هنوز خواب بود . به فکرم رسيد سري بکشم و بهشون خبر بدم که


  اومدم و اينکه ميتونن به شکار برن . بعدشم تکه اي علف سبز پيدا کنم تا بتونم در شکل انسان روش بخوابم .


  نمي خواستم تا وقتي ليا بيداره تغيير شکل بدم.


  اما از توي خونه سر و صداي زيادي ميومد . شايد بلا خواب نبود . بعد دوباره صداي دستگاه طبقه بالا رو شنيدم .


  دستگاه اشعه ي ايکس؟ چه عالي . انگار روز چهارم شمارش معکوس ما با يه انفجار شروع شده بود .


  قبل از اينکه خودم وارد شم آليس در رو برام باز کرد .


  « سلام گرگ » : سرش رو تکون داد


  « ؟ سلام کوچولو. بالا چه خبره » : اتاق بزرگ خالي بود . همه ي زمزمه ها از طبقه بالا ميومد


  سعي کرد کلماتش رو معمولي ادا کنه ، « احتمالا يه چيز ديگه شکسته » : شونه هاي کوچيک و تيزش رو بالا انداخت


  اما من شعله ي خشم پشت حرفش رو ميديدم . ادوارد و من تنها کسايي نبوديم که از اين قضيه آتيش ميگرفتيم .


  آليس هم بلا رو دوست داشت .


  « ؟ بازم يه دنده ديگه » : خشن پرسيدم


  « نه . اين بار استخون لگن »


  جالب بود که هر دفعه تعجب ميکردم . انگار هر چيز جديدي برام سورپرايز کننده بود . کي قرار بود دست از متعجب


  شدن بردارم ؟ هر اتفاقي که ميفتاد يه جورهايي قابل پيش بيني بود .


  آليس به دستام خيره شده بود . داشتن مي لرزيدن . بعد به صداي روزالي از طبقه ي بالا گوش داديم .


  « ديدي من گفتم صداي شکستن نيومد . تو بايد گوشهاتو بدي معاينه ادوارد »


  جوابي نيومد .


  به نظرم آخر سر ادوارد روزالي رو تکه تکه ميکنه . عجيبه که روزالي اينو نميفهمه . يا شايدم » : آليس شکلک درآورد


  « فکر ميکنه که امت ميتونه جلوي ادوارد رو بگيره


  « من حساب امت رو ميرسم . تو مي توني به ادوارد کمک کني تکه تکه اش کنه » : پيشنهاد دادم


  لبخند نيمه کاره اي زد.


  سپس صف جمعيت پايين اومدن . اينبار ادوارد بلا رو مي آورد . بلا ليوان پر از خونش رو تو دستاش گرفته بود و


  صورتش سفيد بود . مي تونستم ببينم با اينکه ادوارد سعي داشت حرکات بدنش رو طوري تنظيم کنه که به بدن بلا


  فشار نياد ، بلا باز هم اذيت ميشد .


  و بين دردش لبخند زد. « ! جيک » : بلا زمزمه کرد


  بدون حرفي بهش خيره شدم .


  ادوارد بلا رو به دقت روي کاناپه گذاشت و خودش پاي مبل کنار سر بلا نشست . با خودم فکر کردم چرا نميذارن بالا


  بمونه و بلافاصله به اين نتيجه رسيدم که خود بلا اينو خواسته . اون مي خواست همه چي عادي به نظر برسه و از


  تجهيزات بيمارستاني دوري کنه ، و اون پسربچه هم داشت به طور طبيعي مسخره اش ميکرد .


  کارلايل آخر از همه پايين اومد . صورتش نگران بود . براي اولين بار صورتش به قدر دکتر بودن پير به نظر ميرسيد.


  « کارلايل ، ما نصف راه تا سياتل رو رفتيم . خبري از گله نيست . مي تونيد بريد » : گفتم


  چشماش به سمت ليواني چرخيد که تو دست بلا « خيلي ممنونم جيکوب . خيلي چيزها هست که بهشون نياز داريم »


  بود .


  « راستش ، من تقريبا مطمئنم که ميتونيد بيشتر از سه نفري هم بريد . مطمئنم که سم روي لاپوش تمرکز کرده »


  اگر اينطور فکر ميکني، » : کارلايل سرش رو با موافقت تکون داد . برام عجيب بود که چه زود پيشنهاد منو قبول کرد


  « ... آليس، جاسپر ، ازمه و من ميريم . بعد آليس ميتونه امت و روزالي رو


  « امکان نداره . امت مي تونه با شما بره » : روزالي گفت


  « تو بايد بري شکار » : کارلايل به آرومي گفت


  و با غرش سرش رو به سمت « من وقتي مي رم شکار که اون بره » : نرمش کارلايل لحن روزالي رو عوض نکرد


  ادوارد تکون داد و موهاشو عقب ريخت .


  کارلايل آه کشيد .


  چاسپر و امت بلافاصله پايين اومدن و آليس در يه چشم به هم زدن جلوي در شيشه اي عقبي بهشون ملحق شد . ازمه


  کنار آليس واستاد .


  کارلايل دستش رو روي شونه ي من گذاشت . لمس يخي اش حس خوبي نداشت ، اما من نلرزيدم . بي حرکت ، نيمه


  متعجب و نيمه مردد بودم چون نميخواستم احساساتش رو جريحه دار کنم .


  و با چهار نفر ديگه از اتاق بيرون رفت . رفتن شون از کنار چمنها و ناپديد شدن سريع شون « ممنونم » : دوباره گفت


  رو با چشمام دنبال کردم . نيازهاشون فوري تر از چيزي بود که تصور ميکردم.


  براي دقيقه اي سکوت بود . حس ميکردم نگاه کسي روي چشمامه و ميدونستم کيه . دوست داشتم برم و کمي بخوابم،


  ولي فرصت خراب کردن صبح روزالي شيرين تر از خواب بود .


  پس جلو رفتم و جوري کنار بلا روي کاناپه نشستم که خودم نزديک بلا باشم و پاهام نزديک صورت روزالي .


  « اه... يکي اين سگ رو ببره بيرون » : روي دماغش چين انداخت و زمزمه کرد


  « ؟ رواني ، اين يکيو شنيدي ؟ مي دوني سلول هاي مغز يه بلوند چه جوري ميميرن »


  جوابي نداد .


  « ؟ خب ؟ نکته شو ميدوني يا نه » : پرسيدم


  به تلويزيون خيره شد و توجه نکرد.


  « ؟ اينو قبلا شنيده » : از ادوارد پرسيدم


  « نه » : هيچ طنزي تو چهره ي سخت ادوارد نبود . چشماش رو از بلا برنداشت اما گفت


  « چه عالي . پس خوشت مياد زالو . سلول هاي مغز يه بلوند تنها ميميرن »


  « غول چندش آور ، يادت باشه من صدها برابر بيشتر از تو آدم کشتم » : روزالي بهم نگاه نکرد


  « ملکه زيبايي ، يه روز از فقط تهديد کردن من خسته ميشي . بي صبرانه منتظر اون روزم »


  « جيکوب بسه » : بلا گفت


  بهش نگاه کردم . اخم کرده بود . انگار حال خوب ديروز خيلي وقت بود از بين رفته بود .


  « ؟ مي خواي برم » : خب دوست نداشتم بلا رو ناراحت کنم ، پيشنهاد دادم


  قبل از اينکه اميدوار بشم يا بترسم که بلاخره از دستم خسته شده ، پلک زد و اخمش از بين رفت . از نتيجه اي که من


  « نه! البته که نه » : گرفته بودم شکه شده بود


  آه کشيدم . و شنيدم که ادوارد هم خيلي آروم آهي کشيد . ميدونستم که اونم دوست داشت بلا منو فراموش کنه .


  خيلي بد بود که ادوارد هيچ وقت چيزي از بلا نميخواست که باعث ناراحتيش بشه .


  « به نظر خسته مياي » : بلا گفت


  « دارم ميميرم » : اعتراف کردم


  « من دوست دارم بکشمت » : روزالي ، خيلي آرومتر ازچيزي که بلا بتونه بشنوه زمزمه کرد


  من بيشتر و راحت تر توي کاناپه فرو رفتم . پاهاي برهنه ام بيشتر به صورت روزالي نزديک شدن و اون صورتشو جمع


  کرد . بلا از روزالي خواست براش يه ليوان ديگه بياره . وقتي روزالي رد شد و رفت ، باد رو حس کردم و به اين نتيجه


  رسيدم که يه چرت بزنم .


  چون هيچ کس حرفي نزده بود و چون شنوايي ادوارد به اندازه « ؟ چيزي گفتي » : و بعد ادوارد با لحن متعجبي گفت


  مال من خوب بود .


  به بلا خيره شده بود و بلا هم به اون و هردو گيج بودند .


  « من؟ من چيزي نگفتم » : بعد از لحظه اي بلا گفت


  ادوارد روي زانوهاش نشست و به سمت بلا خم شد . حالت صورتش به نوع ديگه اي سخت بود . چشماي سياهش


  روي صورت بلا متمرکز شدن .


  « ؟ الان داري راجع به چي فکر ميکني »


  « ؟ به هيچي. چي شده » : بلا بي حالت به ادوارد زل زد


  « ؟ يه دقيقه پيش به چي فکر مي کردي » : ادوارد پرسيد


  « ... به... جزيره ي ازمه و پرها »


  به نظر من حرفهاش نامفهوم بودن ولي وقتي صورتش سرخ شد فهميدم بهتره ندونم موضوع چيه .


  « ؟ يه چيز ديگه بگو » : ادوارد زمزمه کرد


  « ؟ مثلا چي ادوارد ؟ چه خبره »


  صورت ادوارد باز تغيير کرد و کاري انجام داد که باعث شد فک ام با صدا باز بمونه . صداي گرفته شدن نفسي رو


  شنيدم و فهميدم که روزالي هم برگشته و به اندازه ي من گيج شده .


  ادوارد ، خيلي آروم هر دو دستش رو دور شکم بزرگ و گرد بلا گذاشت .


  « اون... بچه از صداي تو خوشش مياد » : کلمه رو قورت داد « ... نطف »


  يک لحظه ي کاملا ساکت گذشت . نميتونستم يه عضله هم تکون بدم ، يا حتي پلک بزنم . بعد ...


  و بعد ناله کرد . « ! واي! تو ميتوني صداشو بشنوي » : بلا جيغ کشيد


  ادوراد دستش رو بالاي شکم بلا برد و به نرمي اون قسمتي که احتمالا بچه لگد زده بود نوازش کرد .


  « سسس...، ترسونديش » : زمزمه کرد


  « ببخشيد عزيزم » : چشماي بلا گشاد و پر و از تعجب شدند . کنار شکمش رو نوازش کرد


  « ادوارد سخت گوش ميداد . سرش به سمت شکم بلا خم شده بود


  مکثي کرد و به چشماي بلا نگاه کرد . چشماي ادوارد هم مملو از يه حس شده بودن . اما « ... اون... دختر يا پسر »


  « اون خوشحاله » : حسي ملاحظه کار و کينه اي تر . ناباورانه گفت


  نفس بلا بند اومد . و غير ممکن بود کسي برق عاشقانه توي چشماشو نبينه . ستايش و از خودگذشتگي . قطره هاي


  بزرگ اشک چشماشو پر کردند و از صورتش جاري شدن .


  همونطور که ادوارد بهش خيره شده بود ، چهره اش ترسيده يا عصباني يا شعله ور يا هر چيز ديگري که تا امروز ديده


  بودم ، نبود. اون داشت با بلا لذت ميبرد .


  البته که خوشحالي بچه ي نازنينم ، البته . وقتي » : بلا در حالي که شکمش رو نوازش ميکرد و اشک ميريخت گفت


  « گرم و امن هستي و من دوستت دارم چه طور مي توني خوشحال نباشي ؟ خيلي دوستت دارم ايي جي کوچولو


  « ؟ چي صداش کردي » : ادوارد کنجکاوانه پرسيد


  « ... من يه جورايي براش اسم گذاشتم . فکر نمي کردم تو بخواي... مي دوني »


  « ؟ ايي جي »


  « اسم پدر تو هم ادوارد بود »


  « همم » : مکثي کرد و گفت « ؟ آره بود . چي »


  « ؟ چيه »


  « اون از صداي منم خوشش مياد »


  معلومه که خوشش مياد . تو زيباترين صداي توي دنيا رو داري کي ممکنه خوشش » : لحن صداي بلا پرافتخار بود


  « ؟ نياد


  « ؟ نقشه ي دومي هم داري؟ اگه دختر باشه چي » : روزالي که از پشت کاناپه خم شده بود گفت


  يه فکرايي کردم . با رِنه و ازمه بازي کردم و فکر کنم رِنزمه » : بلا با پشت دستهاي خيسش اشک هاشو پاك کرد


  « خوب باشه


  « ؟ رِنزمه »


  « ؟ رِنه ازمه . خيلي عجيبه »


  « نه من خوشم مياد . قشنگه . بي نظيره . پس بهش مياد » : روزالي اطمينان داد


  « هنوز من فکر ميکنم که اون يه ادوارده »


  ادوارد به فضا خيره شده بود . نگاهش خالي از حالت بود .


  « ؟ چيه؟ به چي فکر ميکنه » : بلا پرسيد


  اول ادوارد جوابي نداد . و بعد دوباره جلوي نگاه هاي متعجب ما سه نفر خم شد و گوشش رو به شکم بلا چسبوند :


  « اون دوستت داره . عاشقته »


  در اون لحظه من فهميدم که تنهام . تنهاي تنها .


  وقتي به اين فکر کردم که چقدر روي اون خون آشام تنفر انگيز حساب کرده بودم دلم خواست خودمو بزنم . چه


  احمقانه . انگار ميشد آدم به زالو اعتماد کنه . معلوم بود که در آخر بهم خيانت ميکنه .


  من روي ادوارد حساب کرده بودم که طرف منو بگيره . روش حساب کرده بودم که بيشتر از اوني که من درد ميکشم


  درد ميکشه . و از همه مهم تر روش حساب کرده بودم تا از اون موجود حال به هم زني که داشت بلا رو مي کشت


  بيشتر از من منتفر باشه .


  من به ادوارد اعتماد کرده بودم .


  و حالا هر سه اونها دور هم جمع شده بودن و چشماي دوتاشون از خوشحالي برق ميزد ، درست مثل يه خانواده


  خوشبخت .


  و من با تمام نفرت و دردي که داشت شکنجه ام ميداد تنها بودم . انگار داشتند منو روي تخته اي تيغ مي کشيدند.


  دردي بود که حاضر بودم بميرم تا از شرش خلاص شم .


  گرما عضلات يخ زده ام رو باز کرد و من روي پاهام بلند شدم .


  هر سه به من خيره شدند و با خوندن فکرام ، رنج وجود من به چهره ي ادوارد منتقل شد .


  نفسش گرفت .


  همونجا واستادم ، نميدونستم دارم چي کار ميکنم . مي لرزيدم و منتظر اولين راه فراري بودم که به ذهنم مي رسيد .


  ادوارد به سمت ميزي جهيد و چيزي رو از روش برداشت و به من پرتاب کرد ، ناخودآگاه تو هوا گرفتمش.


  حرفهاش ناراحت کننده نبودن . لحنش طوري بود که انگار داشت جون منو نجات « از اينجا برو جيکوب . دور شو »


  ميداد . انگار ميخواست کمک کنه اون فراري که دلم ميخواست رو پيدا کنم .


  چيزي که توي مشتم گرفته بود م، يه سويچ ماشين بود


  فصل 17:"من شبيه چي هستم ؟ جادوگر شهر آز ؟ به مغز احتياج داري؟به قلب ؟ بيا ، مال منو بگير ، هرچي که دارم رو بگير."


  وقتي به سمت پارکينگ کالن ها ميدويدم تقريباً يه نقشه تو سرم داشتم . قسمت دوم نقشه ام داغون کردن ماشين اون


  خون مکنده سر راه برگشتم بود .


  پس وقتي دکمه ي روي دزدگير رو زدم و ماشيني که چراغشو برام روشن کرد و صدا داد ولووي اون نبود ، يه کم نا


  اميد شدم . اون ماشين خيلي خوشگل بود ، ماشيني که حتي تو صف بلند بالاي ماشين هاي بي نظير کالن ها به چشم


  ميومد .


  آيا ادوارد واقعاً از قصد سويچ ماشين آستون مارتين ونکوييش رو بهم داده بود يا اشتباه کرده بود ؟


  صبر نکردم که راجع به اين سوال يا اينکه آيا اين ماشين مي تونست قسمت دوم نقشه ام رو خراب کنه فکر کنم . فقط


  خودمو روي صندلي پرت کردم و در حالي که زانوهام هنوز زير فرمون خم شده بودن موتور رو روشن کردم . صداي نرم


  روشن شدن ماشين ، هر روز ديگه اي ممکن بود منو به وجد بياره ، ولي الان فقط بايد به اندازه کافي تمرکز ميکردم تا


  بتونم ماشين رو تکون بدم .


  دستگيره ي صندلي رو پيدا کردم و همراه با فشردن پدال گاز خودمو روي صندلي عقب دادم . ماشين مثل يه هواپيما


  به حرکت دراومد .


  فقط چند ثانيه طول کشيد تا از جاده ي باريک بگذرم . ماشين طوري به من جواب ميداد که انگار به جاي دستهام ،


  افکارم داشتن اونو هدايت ميکردن . وقتي از جاده ي سرسبز وارد بزرگراه شدم ، چهره ي طوسي رنگ ليا که از لاي


  چمنها سرك مي کشيد ، به چشمم خورد .


  براي يک لحظه به اين فکر کردم که با خودش چه فکري ميکنه و بعد متوجه شدم که برام مهم نيست .


  به سمت جنوب پيچيدم . چون حوصله ي هيچ جور ترافيک و چهارراه و کلا هرچيزي که به معناي برداشتن پام از روي


  پدال گاز بود ، نداشتم


  به طرز مسخره اي ، روز شانس من بود . اگر شانس به معني اين بود که بدون ديدن حتي يه ماشين گشت پليس توي


  آزاد راه با سرعت صد و پنجاه گاز بدي . حتي توي شهري به اين کوچيکي که حداکثر سرعتش 20 کليومتر در ساعت


  بود .


  چه نااميدکننده . به علاوه ي اينکه پلاك ماشين کاسه کوزه رو سر اون خون مکنده مي شکست . البته بدون شک


  ادوارد راه خودشو با پول باز ميکرد ، ولي بازم ممکن بود يه کم از آسايش اش کم کنه .


  تنها نشانه ي زندگي که به چشمم خورد رنگ قهوه اي ميون درخت ها بود که تا چند مايل بيرون از فورکس موازي با


  من ميدويد . به نظر ميرسيد کوئيل باشه . احتمالا اونم منو ديده بود ، چون بعد از يک دقيقه بدون روشن کردن آژير


  غيبش زد . دوباره ، تقريبا فکر کردم که داستانش چي مي تونه باشه ، و بعد يادم افتاد که برام مهم نبود .


  از بزرگراه به سمت بزرگترين شهري که در نزديکي فورکس بود گذشتم . اين قسمت اول نقشه ام بود .


  به نظر ميرسيد يه قرن طول کشيده باشه ، اما احتمالا به اين خاطر بود که احساس راحتي نداشتم و حتي دو ساعت هم


  طول نکشيد که به اين منطقه ي نامعلومي که نصفش تاکوما و نصفش سياتل بود برسم . سرعتم رو کم کردم ، دلم


  نمي خواست چند تا بي گناه رو اشتباهي بکشم .


  اين نقشه ي مسخره اي بود . جواب نميداد . اما وقتي داشتم دنبال هر راهي ميگشتم تا از شر اين درد خلاص بشم ،


  حرفهاي ليا به مغزم برگشتن :


  « اگر نشانه گذاري کني اين عشق از بين ميره، ميدونستي؟ ديگه لازم نيست به خاطرش انقدر اذيت بشي »


  به نظرم ميرسيد گرفته شدن حق انتخاب و اختيارم بدترين چيزي نبود که مي تونست برام اتفاق بيفته . شايد اين حسي


  که الان داشتم بدترين چيز بود .


  اما من همه ي دخترهاي توي لاپوش و ماکارز و فورکس رو ديده بودم . يه منطقه ي بزرگتري براي شکار لازم داشتم.


  خب ، آدم چه طوري توي يه جمعيت دنبال نيمه ي مشترك خودش ميگرده ؟ خب ، اولا من به يه جمعيت احتياج


  داشتم . براي همين کمي چرخيدم . از جلوي دو يا سه بازار خريد که جاي مناسبي براي پيدا کردن دخترهاي همسن


  خودم بود گذشتم ، اما نمي تونستم خودمو نگه دارم . آيا دلم مي خواست روي دختري نشانه گذاري کنم که تمام روز


  رو توي بازارهاي خريد مي چرخه ؟


  به شمال رفتم و جمعيت بيشتر و بيشتر مي شدند . بلاخره يه پارك پيدا کردم پر از بچه ها و خانواده ها و اسکيت و


  دوچرخه و بادبادك و پيک نيک و هرچي که مي خواستم . تا الان متوجه نشده بودم که روز خوبي بود . آفتابي و اين


  چيزا . مردم اومده بودن بيرون تا آسمون آبي رو جشن بگيرن .


  ماشين رو تو قسمت "ناتوايان جسمي" پارك کردم ، دلم فقط يه جريمه مي خواست ، و به جمعيت ملحق شدم .


  براي مدت زماني که به نظر ساعت ها ميومد پرسه زدم . انقدر طولاني بود که جاي خورشيد تو آسمون عوض شد . به


  صورت هر دختري که از جلوم رد مي شد زل مي زدم . انقدر دقيق که متوجه بشم کدومشون خوشگل بود يا کدوم


  چشمهاي آبي داشت و کدوم شلوار پيش بندي بهش ميومد و يا کدوم زيادي آرايش کرده بود . سعي ميکردم توي هر


  چهره اي دنبال يه چيز جذاب بگردم تا به خودم ثابت کنم که به قدر کافي دقت کردم . چيزهايي مثل : اين دماغ صافي


  داشت ، اون بايد موهاشو از تو صورتش کنار ميزد ، اگر بقيه ي قسمت هاي صورت اين به اندازه ي لبهاش خوشگل


  بودن ميتونست تو تبليغات رژ لب شرکت کنه ...


  بعضي وقتها اونها هم متقابلا زل مي زدند . بعضي وقتها به نظر ترسيده ميومدن ، انگار فکر مي کردن " اين گنده ي


  ترسناك کيه ديگه به من زل زده؟ " بعضي وقتها حس مي کردم علاقه مند شدن ، شايدم اين توهم نفس هيجان


  زده ي من بود .


  در هر صورت ، هيچ خبري نشد . حتي وقتي تو چشمهاي دختري که بدون شک خوشگل ترين دختر پارك و احتمالا


  شهر بود خيره شدم و اون هم با چيزي که به نظرم علاقه مندي رسيد بهم نگاه کرد ، هيچ حسي نداشتم . فقط يه چيز


  و اون هم همون حس بيتابي براي راحت شدن از اين درد .


  همونطور که زمان ميگذشت ، به چيزهاي نامربوط فکر ميکردم . چيزهايي که مربوط به بلا بودن . اين دختره موهاش


  همرنگ موهاي بلاست . چشمهاي اون يکي تقريبا شبيه مال بلا بودند . استخوان هاي گونه ي اين يکي شبيه مال


  بلا شکل گرفته بودن . اين يه خط شبيه مال بلا بين چشمهاش داشت که باعث شد به اين فکر بيفتم که نگران چي


  بود ...


  اينجا بود که دست کشيدم . چون خيلي احمقانه بود که فقط چون خيلي نااميد بودم ، ممکن بود الان دقيقا در وقت


  مناسب سر جاي مناسب باشم تا با نيمه ي گمشده ام برخورد کنم .


  اصلا اينجا پيدا کردنش منطقي به نظر نميرسيد . اگر حق با سم بود ، نيمه ي ديگر ژنتيکي من تو لاپوش بود . و به


  وضوح کسي اونجا نبود که به دردم بخوره . اگر حق با بيلي بود ، کي مي دونست که چه کسي ميتونه گرگهاي قوي


  تري بسازه ؟


  به طرف ماشين قدم زدم و بعد به کاپوت تکيه دادم و با کليدهام بازي کردم .


  شايد من همون چيزي بودم که ليا فکر ميکرد هست . يه جور بن بست ژنتيکي که نبايد به نسل ديگه اي منتقل ميشد.


  يا شايد مسئله فقط اين بود که زندگي من يه جوك بي رحمانه بزرگ بود که نمي شد از نکته ي اصليش فرار کرد .


  « هي ، حالت خوبه ؟ سلام ؟! تو که اونجا واستادي ، با ماشين دزدي »


  ثانيه اي طول کشيد تا بفهمم صدا با من حرف مي زنه و يک ثانيه بيشتر تا سرم رو بلند کنم .


  دختري با چهره اي آشنا بهم خيره شده بود . طرز نگاهش نگران بود . ميدونستم چرا چهره اش برام آشناست . قبلا اينو


  دسته بندي کرده بودم . موهاي قرمز- طلايي روشن ، پوست سفيد ، چند تا کک و مک اينور و اونور صورتش و


  چشمايي به رنگ دارچين .


  « ميتوني خودتو معرفي کني » . لبخندي زد و چاله اي روي چونه اش افتاد « ... اگه انقدر از کش رفتن ماشين ناراحتي »


  صدام داغون بود . انگار گريه کرده باشم يا يه همچين چيزي . چه افتضاح . « قرض گرفتم . ندزديدم »


  « حتما . تو دادگاه همه باورشون ميشه »


  « ؟ چيزي مي خواستي » : غريدم


  « نه . در مورد ماشين شوخي مي کردم . تو ... خيلي ناراحت به نظر مي رسي . اوه ، سلام ، من ليزي هستم »


  دستش رو جلو آورد .


  انقدر بهش نگاه کردم تا آوردش پايين .


  به « گفتم شايد بتونم کمکي کنم . به نظر ميرسيد دنبال کسي ميگشتي » : با لحن موذبي گفت « ... به هر حال »


  پارك اشاره کرد و شونه هاشو بالا انداخت .


  « آره »


  منتظر موند .


  « به کمک احتياج ندارم . اون اينجا نيست » : آه کشيدم


  « اوه... متاسفم »


  « منم همينطور » : زمزمه کردم


  دوباره به دختر نگاه کردم . ليزي خوش قيافه بود . انقدر خوش برخورد بود که به يه غريبه که به نظر ديوونه ميرسيد


  کمک کنه . چرا امکان نداشت اين خودش باشه ؟ چرا همه چي بايد انقدر پيچيده مي بود ؟ دختر خوب ، خوشگل و يه


  جورايي بامزه ، چرا نه ؟


  ماشين خوشگليه . خيلي بده که ديگه از اينها نميسازن . منظورم اينه که بدنه ي مدل ونتيج نازه ولي مدل » : گفت


  « ... ونکوييش چه چيزي داره که


  دختر خوبي که از ماشين ها سر در مياره . واو ! به چهره اش دقيقتر شدم . اي کاش ميدونستم چه طوري انجامش بدم.


  زودباش جيک ! نشانه گذاري کن ديگه !


  « ؟ چه طور ميره » : پرسيد


  « جوري که باورت نميشه »


  لبخند زد . معلوم بود از اينکه يه جواب نيمه آدميزادانه ازم بيرون کشيده خوشحاله . منم يه لبخند با اکراه بهش زدم .


  اما لبخند اون تاثيري روي تيغه هايي که تمام بدنم رو خراش ميدادن نذاشت . هرچقدر هم که دلم ميخواست ، زندگيم


  اينجوري درست نميشد .


  من تو مسير سالمي که ليا توش بود نبودم . قرار نبود مثل يه آدم عادي عاشق بشم . نه وقتي که داشتم به خاطر کس


  ديگه اي خون ميريختم . شايد اگه ده سال بعد ، وقتي قلب بلا خيلي وقت بود که مرده بود و منم از مراحل عذاداري


  گذشته بودم و با قضيه کنار اومده بودم ، به ليزي تعارف مي کردم توي يه ماشين پرسرعت دور بزنيم و راجع به


  اتومبيل ها صحبت کنيم و من ميشناختمش و به عنوان يه انسان ازش خوشم ميومد . اما الان اين چيزها قرار نبود


  اتفاق بيفتن .


  جادو قرار نبود جون منو نجات بده . مجبور بودم مثل يه مرد شکنجه رو تحمل کنم .


  ليزي منتظر موند . شايد اميدوار بود اون تعارف رو بهش بکنم . شايدم نه.


  « بهتره اين ماشين رو به صاحبش برگردونم » : زير لب گفتم


  « خوشحالم که راه درست رو ميري » : دوباره لبخند زد


  « آره. تو متقاعدم کردي »


  سوار شدنم رو نگاه کرد . هنوز نگران به نظر ميرسيد . احتمالا قيافه ام شبيه کسايي بود که ميخوان خودشونو از دره


  پرت کنن پايين . که احتمالا من اين کار رو ميکردم اگر چنين چيزي روي يه گرگينه عمل ميکرد . يک بار برام دست


  تکون داد . دور شدنم رو دنبال کرد .


  تو راه برگشت ، اول خيلي عاقلانه تر رانندگي کردم . عجله نداشتم . نميخواستم به جايي که داشتم مي رفتم برگردم .


  به اون جنگل . به اون دردي که ازش فرار کرده بودم . جايي که با اون درد تنها بودم .


  خب ، زيادي ناله کردم . کاملا هم که تنها نبودم. اما اين چيز خوبي نبود . ليا و سثْ مجبور بودند درد منو بکشند .


  خوب بود که سثْ زياد اين درد رو تحمل نميکرد . حقش نبود آرامش روحيش ازش گرفته بشه . حق ليا هم نبود . اما


  حداقل اون درك ميکرد . اين درد چيز جديد براي ليا نبود.


  وقتي به چيزي که ليا ازم مي خواست فکر کردم آهي کشيدم . چون الان ميدونستم که ميخوام به حرفش گوش بدم .


  هنوز از دستش ناراحت بودم ، اما نميتونستم اينو ناديده بگيرم که ميتونستم زندگيشو راحت تر کنم . و الان که بهتر


  ميشناختمش ، ميدونستم اگه جامون عوض ميشد ، اونم همين کارو برام ميکرد .


  به شکار امروز فکر کردم . و به اينکه چقدر افکارمون به هم نزديک بودند . چيز بدي نبود . متفاوت بود. يه کم


  ترسناك ، يه کم موذب . اما به طرز عجيبي خوب هم بود .


  لازم نبود من کاملا تنها باشم .


  و ميدونستم که ليا به اندازه ي کافي قوي بود تا ماههايي که منتظر ما بودند رو با من بگذرونه . ماهها و سالها . فکر


  کردن بهش خسته ام مي کرد . احساس ميکردم روبروي يه اقيانوس واستادم و قبل از اينکه بتونم استراحت کنم بايد


  ساحل به ساحلش رو شنا کنم .


  زمان طولاني اي منتظرم بود و تا شروع اون زمان ، مدت خيلي کمي باقي مونده بود . تا زمان پريدنم توي اون


  اقيانوس . سه روز و نيم ديگه . و من اينجا واستاده بودم و وقت کمي که داشتم رو تلف ميکردم .


  سم و جريد رو ديدم . وقتي به سمت فورکس سرعت گرفتم ، هر کدومشون مثل سربازهاي نگهبان يک طرف جاده


  ميدويدن . لاي شاخ و برگ ها پنهان بودن ، اما من انتظارشونو داشتم و ميدونستم دنبال چي بگردم . از کنارشون که


  گذشتم يه بار سر تکون دادم ، بدون اينکه زحمت فکر کردن به خودم بدم که اونها درمورد سفر من چه فکري کرده


  بودن .


  وقتي به جاده ي خونه ي کالن ها رسيدم براي ليا و سثْ هم سر تکون دادم . هوا داشت تاريک مي شد و ابرها تو


  آسمون زياد بودن ، اما برق چشماشون رو زير نور چراغ هاي ماشين ديدم . بعدا براشون توضيح ميدادم . وقت براي اين


  کار زياد بود .


  در کمال تعجب ادوارد توي پارکينگ منتظرم بود . خيلي وقت بود که دور از بلا نديده بودمش . از چهره اش معلوم بود


  که اتفاق بدي براي بلا نيفتاده . در واقع آرام تر از قبل به نظر ميرسيد . وقتي به دليل اين آرامش فکر کردم دلم به هم


  خورد .


  خيلي بد شد که با همه ي ظاهرسازي هام ، ماشين رو داغون نکردم . به هر حال فکر کنم دلم نميومد که اين ماشين


  رو خراب کنم . شايد ادوارد هم حدس اينو زده بود و واسه همينم ماشين رو بهم قرض داده بود .


  « چند چيز هست که بايد بهت بگم جيکوب » : به محض اينکه موتور رو خاموش کردم گفت


  نفس عميقي کشيدم و دقيقه اي نگه اش داشتم . بعد به آرامي از ماشين پياده شدم و سويچ رو براش انداختم .


  « ؟ حالا چي ميخواي » . احتمالا در عوضش چيزي ميخواست « بابت قرضت ممنون » : به تلخي گفتم


  « ... اولا... ميدونم که چقدر از استفاده از قدرتت به عنوان آلفا بدت مياد ، ولي »


  « ؟ چي » : با تعجب از اينکه حتي فکر کرده بود ميتونه چنين چيزي ازم بخواد پلک زدم


  « ... اگه نميتوني يا نميخواي ليا رو کنترل کني من مجبورم


  « ؟ چي شده » : حرفشو قطع کردم و از لاي دندون هام گفتم « ؟ ليا »


  اومد که بپرسه چرا انقدر ناگهاني رفتي . سعي کردم براش توضيح بدم . فکر کنم » : چهره ي ادوارد سخت بود


  « منظورمو درست نفهميد


  « ؟ چي کار کرد »


  « ... به شکل انساني اش دراومد و بعد »


  دوباره حرفشو قطع کردم . اين بار شوکه بودم . ليا دفاعش رو در مقابل دشمن پايين آورده بود ؟ « ؟ واقعا »


  « اون مي خواست... با بلا حرف بزنه »


  « ؟ با بلا »


  من ديگه هيچ وقت نميذارم بلا انقدر ناراحت بشه . برام مهم نيست ليا فکر ميکنه تا چه حد » : بعد ادوارد عصبي شد


  حق با اونه . من کاري باهاش نداشتم . البته هيچ وقت بهش صدمه نمي زنم . ولي از خونه ام ميندازمش بيرون . روي


  « رودخونه فرود ميارمش


  « ؟ صبر کن. ليا چي گفت » : هيچ کدوم اين حرفها منطقي نبودند


  ليا بدون لزوم خيلي تند برخورد کرد . من وانمود نخواهم کرد که متوجه هستم چرا بلا » : ادوارد نفس عميقي کشيد


  دست از تو برنميداره . اما ميدونم که دليل رفتار بلا ناراحت کردن تو نيست . اون به خاطر وقتي از تو ميخواد بموني و


  « ... رنجي که تو و من مي کشيم خيلي ناراحته . رفتار ليا غيرمنتظره بود . بلا مدام گريه ميکنه


  « ؟ واستا ببينم . ليا به خاطر من سر بلا داد کشيده »


  « با حرارت تو رو به قهرمان بزرگي تبديل کرد » : موافقت تندي کرد


  « من ازش نخواستم اين کارو بکنه »


  « ميدونم »


  چشمامو چرخوندم . البته که مي دونست . اون همه چيزو ميدونست .


  اما کي فکرشو ميکرد ليا به صورت انسان وارد خونه ي مکنده ها بشه تا از طريقي که اونها با من رفتار ميکردن شکايت


  کنه؟


  من قول نميدم ليا رو کنترل کنم . اين کارو نميکنم . اما باهاش حرف ميزنم . خب ؟ و فکر نمي کنم » : بهش گفتم


  « تکراري وجود داشته باشه . ليا عقب نميشينه . احتمالا خودشو امروز تخليه کنه


  « بايد بگم آره »


  « به هر حال من با بلا حرف ميزنم . لازم نيست ناراحت باشه . اين يکي تقصير منه »


  « من اينو بهش گفتم »


  « ؟ ميدونم که گفتي . حالش چطوره »


  « الان خوابه . رز پيششه »


  ديگه خيلي از مرز رد شده بودند . « رز » حالا اسم اون رواني شده بود


  از خيلي جهات بهتره . اگر سخنراني دراز ليا و احساس گناه » : افکارم رو ناديده گرفت و به سوالم جواب کاملتري داد


  « حاصل از اونو در نظر نگيريم


  بهتر بود . چون الان ادوارد صداي اون هيولا رو ميشنيد و همه چيز عالي پيش ميرفت .


  قضيه کمي پيچيده تره . حالا که من ميتونم صداي ذهن پسره رو بشنونم ، يعني تا حدي رشد مغزي » : زمزمه کرد


  « پيدا کرده . ميتونه تا حدودي ما رو درك کنه


  « ؟ داري شوخي ميکني » : دهنم باز موند


  نه . الان کمي متوجه مي شه که چه چيزهايي بلا رو عذاب ميده . سعي ميکنه اون کارا رو نکنه . اون بلا رو خيلي »


  « دوست داره


  به ادوارد خيره شدم ، جوري که انگار چشمام داشتن از حدقه در ميومدن . از زير اون ناباوري مي تونستم ببينم که


  عامل حياتي اين بود . اين مسئله بود که ادوارد رو عوض کرده بود . اون هيولا ادوارد رو در مورد اين دوست داشتن


  قانع کرده بود . ادوارد نميتونست از چيزي که عاشق بلا بود بدش بياد . احتمالا واسه همينم از من بدش نميومد . اما يه


  فرقي وجود داشت . من در حال کشتن بلا نبودم .


  پيشرفت اون بيشتر از چيزيه که ما فکر » : ادوارد به صحبت ادامه داد ، انگار همه ي اين افکارم رو نشنيده بود


  « ... ميکرديم. وقتي کارلايل برگرده


  به سم و جريد فکر کردم که مواظب جاده بودن . ممکن بود کنجکاو « ؟ هنوز برنگشتن » : به تندي حرفشو بريدم


  بشن که چه اتفاقي داره رخ ميده ؟


  آليس و جاسپر برگشتن . کارلايل هرچقدر خون که تونسته بدست بياره فرستاده . اما کافي نيست . با اين رشدي که »


  تو اشتهاي بلا به وجود اومده تا يه روز ديگه تمام اين منبع رو تموم مي کنه . کارلايل مونده تا يه منبع ديگه پيدا کنه.


  « من فکر نميکنم نيازي باشه ، اما اون ميخواد واسه هرچيزي آماده باشه


  « ؟ چرا لازم نيست؟ مگه نميگي اون بيشتر ميخواد »


  ميخوام کارلايل رو راضي کنم تا بلافاصله بعد از برگشتنش » : ميديدم که مراقب هر کلمه و تاثيرش روي من هست


  « بچه رو به دنيا بياريم


  « ؟ چي »


  بچه داره سعي ميکنه حرکات شديد نکنه . اما براش سخته . خيلي بزرگ شده . صبر کردن ديوونگيه . وقتي که »


  « بيشتر از حدس هاي کارلايل رشد کرده . بلا ضعيف تر از اينه که بتونه صبر کنه


  زيرپاهاي من مدام خالي ميشدن . اول که در مورد ادوارد و تنفرش از اون چيز ، و حالا در مورد اون چهار روز باقي


  مونده که من خيلي روشون حساب کرده بودم .


  اقيانوس غصه که تا حالا صبر کرده بود جلوي روم باز شد .


  سعي کردم نفس بکشم .


  ادوارد صبر کرد . همونطور که بهش خيره شده بودم منتظر موندم تا حالم بهتر بشه. تغيير ديگه اي تو صورتش بود.


  « تو فکر ميکني که بلا زنده مي مونه » : زمزمه کردم


  « آره . چيز ديگه اي که ميخواستم در موردش باهات صحبت کنم اين بود »


  نتونستم چيزي بگم . بعد دقيقه اي ، ادامه داد .


  آره . منتظر موندن براي تولد بچه ، يعني کاري که ما انجام داديم ، بي اندازه خطرناك بود . هر لحظه » : دوباره گفت


  ممکن بود خيلي دير باشه . اما اگه زودتر عمل کنم ، اگه به موقع اقدام کنيم ، دليلي نميبينم که همه چيز خوب پيش


  نره . با در نظر داشتن اينکه ذهن بچه بي اندازه مفيده . خداروشکر که بلا و رز باهام موافقن . حالا که متقاعدشون


  « کردم عمل به برنامه من براي بچه امنه ، مانعي سر راهمون وجود نداره


  هنوز نفسم سر جاش نيومده بود. « ؟ کارلايل کي برميگرده » : دوباره زمزمه کردم


  « تا فردا ظهر »


  زانوهام خم شدن. مجبور شدم از ماشين بگيرم تا خودمو سر پا نگه دارم . ادوارد دستاشو جلو آورد انگار ميخواست کمک


  کنه ، اما بعد خودش فهميد که بهتره اين کارو نکنه و دستاشو پايين انداخت .


  متاسفم . واقعا براي دردي که به اين خاطر متحمل ميشي متاسفم جيکوب . با اينکه تو از من متنفري ، » : زمزمه کرد


  بايد اعتراف کنم من همچين حسي به تو ندارم . من در خيلي موارد به تو به عنوان يه ... برادر نگاه ميکنم . حداقلش


  اينو که گفت صداش سخت بود . « همنورد . من بيشتر از چيزي که تو بفهمي از رنجش تو ناراحتم. اما بلا زنده ميمونه


  « و من ميدونم اين چيزيه که واقعا برات اهميت داره » . حتي خشن


  احتمالا حق با ادوارد بود . نمي دونم . سرم داشت گيج ميرفت .


  و خيلي ناراحتم که بايد الان اين کارو بکنم ، وقتي تو مشکلات زياد ديگه اي داري . اما ظاهرا ، وقت کمي داريم . »


  « من بايد ازت چيزي بخوام . اگر لازم باشه التماست کنم


  « چيز ديگه اي ندارم » : با صداي خفه گفتم


  دستش رو بلند کرد . انگار ميخواست بذاره رو شونه ام . اما مثل دفعه قبل انداخت و آهي کشيد .


  ميدونم چقدر از خودت مايه گذاشتي . اما اين يکي چيزيه که تو داري . و فقط خود تو . دارم اين رو از » : آروم گفت


  « آلفاي حقيقي ميخوام جيکوب . از وليعهد افرايم


  وضعيتم خيلي بدتر از چيزي بود که بتونم جوابي بدم .


  من ازت ميخوام از معاهده مون با افرايم سرپيچي کنيم . ميخوام در مورد ما استثنا قائل بشي . ميخوام اجازه بدي که »


  جونشو نجات بدم . مي دوني که من هرجوري هست اين کارو ميکنم . اما دوست ندارم معاهده رو زير پا بذارم اگر اين


  کار در توانم باشه . ما زير حرفمون نميزنيم. الانم اين کارو نميکنيم . من ازت ميخوام درك کني جيکوب . چون تو


  دقيقا مي دوني ما چرا اين کارو ميکنيم . دلم ميخواد وقتي اين قضيه تموم شد ، دوستي بين خانواده هاي ما باقي


  « . بمونه


  « . تو مي خواي سم رو راضي کنم » . سعي کردم هضمش کنم . به سم فکر کردم


  نه . مقام سم ساختگيه . در واقع به تو تعلق داره . هيچ وقت هم ازش نخواهي گرفت ولي هيچ کس جز تو نميتونه »


  « با حق مسلم با چيزي که من ازت ميخوام موافقت کنه


  « . اين تصميم من نيست »


  هست جيکوب . اينو خودتم ميدوني . قول تو در اين مورد ميتونه مارو متهم يا بيگناه کنه . فقط تو ميتوني اينو به من »


  « بدي


  « . نميتونم فکر کنم. نميدونم »


  « وقت زيادي نداريم » : به خونه نگاه کرد


  نه . وقت زيادي نداشتيم . چند روز من تبديل به چند ساعت شده بودن .


  « ؟ نميدونم . بذار فکر کنم . يه دقيقه بهم فرصت بده . خب »


  « باشه »


  به سمت خونه به راه افتادم و ادوارد دنبالم کرد . جالب بود که توي تاريکي کنار يه خون آشام راه رفتن برام چه آسون


  بود . نا امن يا ناراحت کننده به نظر نميرسيد . انگار کنار هر کس ديگه اي راه ميرفتم . خب... هر کس ديگه اي که


  بوي بدي ميداد .


  شاخ و برگ هاي کنار باغچه بزرگ تکون خوردن و سثْ به سمت ما بيرون پريد .


  « سلام بچه » : زير لب گفتم


  سرش رو پايين آورد و گردنش رو ماليدم .


  « بعدا برات توضيح ميدم. ببخشيد اونطوري از اينجا رفتم » . دروغ گفتم « همه چيز مرتبه »


  خنديد.


  « به خواهرت بگو بس کنه خب ؟ کافيه »


  يه بار سرشو تکون داد .


  « برگرد سر کارت. يه کم ديگه ميام » : شونه شو فشردم


  سثْ به سمت من خم شد و بعد بين درخت ها جهيد .


  اون يکي از خالص ترين ، روراست ترين و مهربون ترين ذهن هايي » : وقتي سثْ از ديد خارج شد ادوارد زمزمه کرد


  « رو داره که تا به حال شنيدم . خوش شانسي که ميتوني تو افکارش شريک باشي


  « ميدونم » : غريدم


  به سمت خونه به راه افتاديم . وقتي صداي مکيدن چيزي از يه ني به گوش رسيد هردومون سرمون رو بالا آورديم.


  سپس ادوارد عجله کرد و غيبش زد .


  « بلا . عشقم . فکر کردم خوابيدي . ببخشيد ، اگه ميدونستم ترکت نميکردم » : شنيدم که گفت


  نگران نباش . انقدر تشنه ام شد که از خواب پريدم . چه خوب که کارلايل داره خون بيشتري مياره . اين بچه وقتي »


  « ازم بيرون بياد قراره خيلي مصرف کنه


  « درسته »


  « ؟ به اين فکر ميکنم که چيز ديگه اي هم خواهد خورد » : بلا فکر کرد


  « فکر کنم که به زودي بفهميم »


  وارد خونه شدم .


  و چشماي بلا به سمت من چرخيدند . اون لبخند ديوونه کننده و غير قابل گريز براي « چه عجب » : آليس گفت


  لحظه اي تو صورتش پيدا شد . و بعد از بين رفت . صورتش تغيير شکل داد و لبهاش قفل شدن ، انگار ميخواست سعي


  کنه که گريه اش نگيره .


  دلم ميخواست يه مشت بزنم تو دهن ليا .


  « ؟ سلام بلز. چه طوري » : سريع گفتم


  « خوبم » : گفت


  « امروز چه روز بزرگيه . کلي اتفاق جديد داره ميفته »


  « لازم اين کارو بکني جيکوب »


  کنار کاناپه رفتم و نزديک صورتش نشستم. ادوارد روي زمين بود . « نميدونم منظورت چيه »


  « ... من خيلي متاس » : نگاه سرزنش آميزي بهم کرد و گفت


  با انگشت شست و اشاره لبهاشو رو هم نگه داشتم .


  سعي کرد دستامو عقب بزنه . انقدر نيروش کم بود که به نظر نميرسيد واقعا در حال تلاش باشه . « ... جيک »


  « وقتي مي توني حرف بزني که نخواي چرت و پرت بگي » : سرم رو تکون دادم


  « خيله خب. نميگم » : زير لب انگار گفت


  دستم رو برداشتم .


  و خنديد. « متاسفم » : سريع ادامه داد


  وقتي به چشماش نگاه ميکردم ، همه چيزي که توي پارك دنبالش بودم ميديدم.


  فردا اون قرار بود کس ديگه اي باشه . اما زنده ، اين مهم ترين چيز بود ، نه ؟ با همون چشم ها نگاهم مي کرد . تقريبا


  همون چشم ها . با همون لبها لبخند ميزد . تقريبا همون لبها . هنوز از همه کسايي که به مغزم دسترسي کامل نداشتن


  بهتر منو ميشناخت .


  ليا ميتونست همراه خوبي باشه . شايد حتي يه دوست واقعي . کسي که از من حمايت ميکرد . اما جوري که بلا بهترين


  دوست من بود ، ليا نميتونست باشه . جدا از عشق غير قابل وصفي که نسبت به بلا حس ميکردم ، رابطه ي ديگه اي


  وجود داشت که تا عمق استخونام ميرفت .


  فردا ، اون دشمن من خواهد بو د. يا حامي من . و انگار فرق اين دو تا به تصميم من بستگي داشت .


  آه کشيدم .


  کارتو بکن . » . با خودم فکر کردم و آخرين چيزي که داشتم از دست دادم . باعث شد حس پوچي کنم . « باشه »


  تجاتش بده . به عنوان وليعهد افرايم بهت اين اجازه رو ميدم . قول ميدم که اين مسئله معاهده رو نخواهد شکست .


  « . بقيه ميتونن تقصير رو گردن من بندازن . حق با توئه . اونها نميتونن حق منو در مورد اين تصميم انکار کنن


  ادوارد زمزمه کرد . آرومتر از حد شنوايي بلا . اما کلماتش انقدر از ته دل بودن که از گوشه چشم ديدم « ممنونم »


  خون آشام هاي ديگه به ما خيره شدن .


  « ؟ خب... روزت چه طور بود » : بلا در حالي که سعي ميکرد خونسرد باشه پرسيد


  « عالي . يه چرخي با ماشين زدم . کمي توي پارك گشتم »


  « به نظر خوب ميرسه »


  « حتما...حتما »


  « ؟ رز » : ناگهان چهره اش تغيير کرد. گفت


  « ؟ دوباره » : صداي نيشخند بلونده رو شنيدم


  « فکر کنم تو يه ساعت گذشته دو گالن نوشيدم » : بلا توضيح داد


  من و ادوارد هردو از سر راه کنار رفتيم تا روزالي بلا رو بلند کنه و به دستشويي برسونه.


  « ميشه راه برم ؟ پاهام خيلي بي حرکت موندن » : بلا پرسيد


  « ؟ مطمئني » : ادوارد پرسيد


  « اگه پام ليز بخوره رز منو ميگيره . که از اونجاييکه پاهامو نميبينم فکر کنم احتمالش زياده »


  روزالي با دقت بلا رو روي پاهاش گذاشت و دستاشو روي شونه هاي بلا نگه داشت . بلا دستاشو روبروي اون باز کرد


  و دردش گرفت .


  « حس خوبي داره . ولي اه چقدر گنده شدم » : آهي کشيد


  واقعا بزرگ شده بود . شکمش به تنهايي يه بدن بود .


  « يه روز ديگه مونده » : شکمش رو ناز کرد و گفت


  نميتونستم جلوي دردي که ناگهاني و آزاردهنده تو وجودم پيچيد بگيرم . اما سعي کردم تو چهره ام نشونش ندم .


  ميتونستم يه روز ديگه هم قايمش کنم . مگه نه؟


  « ... خب پس... آخ... واي »


  فنجوني که بلا روي کاناپه گذاشته بود به يه طرف خم شد و خون قرمز تيره داخلش روي مبل رنگ روشن خالي شد .


  ناخودآگاه ، با اينکه سه جفت دست ديگه پيش قدم شده بودن، بلا خم شد تا فنجون رو بگيره.


  از وسط بدنش ، عجيب ترين و خفه ترين صداي پارگي به گوش رسيد .


  « ! اوه » : نفس بلا بند اومد


  و بعد کاملا روي زمين رها شد . روزالي همون لحظه بلا رو گرفت . قبل از اينکه به زمين بخوره . ادوارد هم اونجا بود .


  دستاشو دراز کرده بود . افتضاح روي مبل يادشون رفت .


  و بعد چشمهاش از تمرکز در اومدن و ترس تو تمام اعضاي صورتش سايه انداخت . « ؟ بلا » : ادوارد گفت


  نيم ثانيه بعد ، بلا جيغ کشيد .


  فقط يه جيغ نبود . زجه ي خون آلودي از عذاب بود . صداي ترسناك جيغش تو گلو خفه شد و چشمهاي بلا به سمت


  سرش عقب رفتند . بدنش ، خميده بين بازوان روزالي لرزيد و بعد ، بلا يه فواره خون بالا آورد


  فصل 18:"هيچ لغتي براي توصيف اين وجود نداره"


  بدن بلا غرق در خون شروع به لرزيدن کرد ، طوري در دست هاي روزالي تکون مي خورد که انگار اونو برق گرفته


  بود. در تمام مدت صورتش خالي بود- ناهشيار . حرکت وحشي منشانه اي تو مرکز بدنش بود که حرکتش مي داد . در


  حال تشنج ، صداي شکستن و جيغ گاه و بي گاه بلا شنيده مي شد .


  روزالي و ادوارد براي نيم ثانيه خشکشون زد و بعد ، به تکاپو افتادن . روزالي به سرعت بدن بلا رو روي بازوهاش بلند


  کرد . اون و ادوارد مثل تير از پله ها ، به طبقه ي دوم رفتند.


  پشت سرشون دويدم.


  « ! مورفين » : ادوارد سر روزالي فرياد کشيد


  « ! آليس- زنگ بزن کارلايل » : روزالي با صداي جيغ مانندي گفت


  اتاقي که به دنبالشون واردش شده بودم ، مثل اتاق اورژانس وسط يک کتابخونه بود . چراغ ها پر نور و سفيد بودند . بلا


  روي يه ميز قرار داشت و پوستش زير نورافکن ها روح مانند شده بود . مثل يک ماهي بيرون از آب ، به خودش


  مي پيچيد . وقتي ادوارد سرنگ رو تو دست بلا فرو مي کرد ، روزالي محکم بلا رو نگه داشته بود و لباس هاشو که


  مانع کار بودند مي شکافت .


  من چند بار بدن برهنه بلا رو تصور کرده بودم ؟ اما حالا نمي تونستم نگاش کنم . مي ترسيدم اين خاطراتو تو سرم


  داشته باشم .


  « ؟ داره چه اتفاقي ميفته ، ادوارد »


  « ! بچه داره خفه مي شه »


  « ! حتما جفت جدا شده »


  در همين بين ، بلا به هوش آمد . چنان در پاسخ به حرف هاي آنها جيغ کشيد که پرده ي گوشم تير کشي د.


  « ! بيارش بيرون ! اون نمي تونه نفس بکشه ! همين حالا اين کارو بکن » : فرياد زد


  وقتي فرياد مي کشيد قطره هاي خون رو مي ديدم که بيرون مي پاشيد انگار رگهاي چشم هاش پاره مي شدند .


  « مورفين » . ادوارد غريد


  فواره اي ديگري از خون فرياد دلخراش اش رو خاموش کرد . ادوارد سرشو بلند کرد ، با « - نه ! همين حالا » : بلا


  نا اميدي سعي داشت دهن بلا رو خالي کنه تا بتونه دوباره نفس بکشه .


  آليس وارد اتاق شد و هندزفري آبي رنگي رو زير موهاي روزالي گذاشت . بعد برگشت ، چشم هاي طلائيش گشاد شده


  و مي سوختند .


  در نور ، پوست بلا بيشتر شبيه بنفش و سياه به نظر ميرسيد تا سفيدي که قبلاً بود . خون زير پوست برآمدگي بزرگ و


  مرتعش شکم او پخش مي شد . تيغ جراحي تو دست روزالي بالا اومد .


  « ! بذار مورفين تاثير کنه » : ادوارد سر روزالي داد زد


  « ! وقت نيست، پسره داره مي ميره » : روزالي صداي هيس مانندي درآورد


  دستش روي شکم بلا پايين اومد ، از جايي که پوست رو شکافت ، خون براقي بيرون پاشيد . مثل اين بود که ظرف


  پري برعکس شده باشه ، يا اينکه شير آب رو تا آخر باز کرده باشن . بلا تکاني ناگهاني خورد ، ولي فرياد نکشيد . او


  همچنان در حال خفگي بود.


  و بعد روزالي تمرکزشو از دست داد . ديدم که حالت چهره اش تغيير کرد، ديدم که لبهاش عقب رفتند و دندون هاش


  عريان شدن و چشماش از عطش برق زد .


  ولي دست هاي ادوارد بند بودن ، سعي مي کرد بلا رو راست نگه داره تا اون بتونه « ! نه، رز » : ادوارد نعره کشيد


  تنفس کنه .


  بدون اينکه به خودم زحمت تبديل شدن بدم ، از روي ميز پريدم و به طرف روزالي راه افتادم . همون طور که بدن


  سنگيشو به طرف در پرت مي کردم ، حس کردم چاقويي که تو دستش بود عميقا تو بازوي چپم فرو رفت. کف دست


  راستم رو به صورتش کوبيدم ، آرواره اش رو قفل کردم و راه تنفس اش رو بستم .


  تا وقتي که اونو از در بيرون ننداخته بودم تا بتونم لگد محکمي به شکم حريصش بزنم ، صورتشو ول نکردم . اون به


  سمت در پرتاب شد و به يک طرفش برخورد کرد . بلندگوي کوچيکي که تو گوشش بود خورد شد . و بعد آليس ظاهر


  شد ، گلوي روزالي رو گرفت و کشيد تا اونو به تالار ببره


  اما بايد اينو اعتراف کنم ، بلونده يک ذره هم از خودش دفاع نکرد . اون مي خواست که ما برنده شيم . اجازه داد


  اونجوري لگدمالش کنم تا بلا نجات نجات پيدا کنه . خوب ، يا اينکه همون چيز نجات پيدا کنه .


  چاقوي جراحي رو از دستم بيرون کشيدم .


  آليس ، اونو از اينجا ببر بيرون ! ببرش پيش جاسپر و همونجا نگهش دار ! جيکوب ، من به تو احتياج » : ادوارد داد زد


  « ! دارم


  نديدم آليس کار رو تمام کنه . به سمت ميز جراحي برگشتم جايي که بلا با چشم هاي گشاد و خيره ، داشت آبي رنگ


  ميشد .


  « ؟ تنفس مصنوعي بلدي » : ادوارد با صداي خراشدار ، تند و ملتمسانه به من گفت


  « ! آره »


  دنبال علامتي ميگشتم که نشون بده اونم مثل روزالي تعادلش رو از دست داده ، به تندي چهره شو از نظر گذروندم.


  هيچ چيز جز اراده اي وصف ناپذيرش توي چشماش نديدم .


  « يه کاري کن نفس بکشه ! من بايد اول بچه رو بکشم بيرون »


  صداي شکستگي ديگه اي از بدن بلا به گوش رسيد ، از همه ي صداهاي قبلي بلندتر بود ، به قدري بلند بود که


  هردوي ما در حالي که منتظر فرياد بلا بوديم خشکمون زد . خبري نشد . پاهاي بلا که تا حالا از درد بالا جمع شده


  بودند ، حالا بي حس ، به طرز غير طبيعي از بدنش آويزون بودن .


  « ! ستون فقراتش » : نفس ادوارد از وحشت بند اومد


  اونو ازش دربيار ! حالا که ديگه هيچي احساس » : در حالي که تيغ جراحي رو به سمتش پرت مي کردم، عصباني گفتم


  « ! نمي کنه


  و بعد روي سرش خم شدم . دهنش به نظر تميز مي آمد ، بنابراين لبهامو به لبهاي اون فشردم و دميدم . منبسط شدن


  بدنش رو حس کردم ، پس چيزي راه گلوشو نبسته بود .


  لبهاش طعم خون مي دادن .


  ميتونستم صداي تپش بي نظم قلبش رو بشنوم . در حالي که بار ديگه هوا رو در بدنش مي دميدم ، تو فکرم گفتم :


  « ادامه بده . تو قول دادي . قلبت رو زنده نگه دار »


  صداي آروم تيغ روي شکم بلا رو شنيدم . خون بيشتري روي زمين چکيد .


  صداي ديگه اي به طور ناگهاني و دلهره آوري منو تکون داد . يه چيزي مثل خورد شدن فلز . اين صدا منو ياد جنگي


  که ماه ها پيش تو جنگل پيش اومده بود انداخت ، صداي تکه پاره شدن بدن تازه متولد شده ها . نگاهي به بالا انداختم


  و صورت ادوارد رو ديدم .


  همون طور که تو دهن بلا مي دميدم بدنم لرزيد .


  بلا سرفه کرد ، پلک مي زد و چشم هاش مثل کورها مي چرخيد .


  « ! با من بمون ، بلا ! صدامو مي شنوي ؟ بمون ! حق نداري ترکم کني . ضربان قلبتو نگه دار » : فرياد کشيدم


  چشماش به دنبال من، يا ادوارد گشتند ، ولي چيزي نمي ديدن .


  در هر حال به اونها خيره شدم و نگاهمو درونشون ثابت نگه داشتم .


  و بعد ناگهان بدنش زير دست هاي من بي حرکت موند ، هرچند به سختي نفس مي کشيد و قلبش همچنان مي زد .


  فهميدم که معناي اين بي حرکتي اينه که ديگه تموم شده است . ضربات دروني تموم شده بودن . اون چيز احتمالا از


  بلا بيرون اومده بود .


  « ! رِنزمه » : ادوارد زمزمه کرد


  پس بلا اشتباه مي کرد . اين ، اون پسري که بلا تصور مي کرد نبود . چندان غافلگير نشدم . بلا درمورد چه چيزي


  اشتباه نميکرد؟


  نگاهمو از چشماي قرمز بلا نگرفتم ، اما حس کردم دست هاي ضعيفشو بالا آورد .


  « بذار... اونو بدش من » : با صداي خشک و شکسته اي زمزمه کرد


  حدس مي زدم که ادوارد هميشه چيزي که بلا مي خواست رو بهش ميداد ، فرقي نداشت که خواسته ي بلا چقدر


  احمقانه باشه . ولي فکرشم نميکردم که حالا به حرفش گوش بده . بنابراين فکر کردم که نبايد جلوشو بگيرم.


  چيز گرمي با بازوم تماس پيدا کرد . قابل توجه بود . هيچ چيز تو اون خونه گرم نبود .


  ولي نمي تونستم نگاهمو از صورت بلا بگيرم . او پلک زد و به اون چيز خيره شد ، بالاخره چيزي مي ديد . ناله ي


  ضعيف و عجيبي کرد.


  « رنز...مه . خيلي... قشنگه »


  وقتي که نگاه کردم ، ديگه دير بود . ادوارد اون چيز گرم و خوني رو از دستاي بي حس بلا قاپيد. نگاهم روي پوست


  بلا لغزيد . غرق در خون بود- خوني که از دهن بچه جاري شده بود ، و ، خون تازه از جاي گازي که درست بالاي


  سينه ي چپ بلا و به شکل دو هلال رو به روي هم بود بيرون مي ريخت .


  انگار داشت به هيولا ادب ياد مي داد . « نه، رنزمه » : ادوارد غرو لندکنان گفت


  به ادوارد يا اون بچه نگاهي ننداختم . فقط بلا رو ديدم که چشم هاش به پشت سرش برگشتن .


  قلبش آخرين ضربه رو زد ، مکثي کرد و خاموش شد .


  من دستم رو روي سينه اش گذاشتم و کمپرس قلبي رو انجام دادم . تعدادش رو تو فکرم مي شمردم ، سعي داشتم


  ريتمشو منظم نگه دارم . يک . دو . سه . چهار .


  لحظه اي توقف کردم تا يه بار ديگه بهش تنفس بدم .


  ديگه نمي تونستم ببينم . چشم هام از اشک خيس بودن و تار ميديدن . ولي از صداهاي داخل اتاق کاملا باخبر بودم .


  صداي گلاگ - گلاگ قلب بي ميل بلا زير دستاي مصر من ، کوبش قلب خودم و ، ضربان ديگه اي که خيلي سريع و


  سبک بود . نمي تونستم جهت آن را تشخيص بدم.


  هواي بيشتري داخل ريه ي بلا کردم .


  يک ، دو ، سه ، چهار . « ؟ منتظر چي هستي » : با نفس هاي بريده ، در حالي که همچنان قلب او را مي فشردم ، گفتم


  « بچه رو بگير » : ادوارد با جديت گفت


  يک. دو. سه. چهار. « پرتش کن از پنجره بيرون »


  « اونو بده به من » . صداي آهسته اي از در شنيده شد


  ادوارد و من در آن واحد دندان هايمان را به هم ساييديم .


  يک. دو. سه. چهار.


  « ... من کنترلمو به دست آورد م. بچه رو بده به من ادوارد . ازش مراقبت مي کنم تا وقتي بلا » : روزالي قول داد


  زماني که تعويض صورت مي گرفت در دهان بلا دميدم . صداي تاپ تاپ دور شد .


  « دستاتو تکون بده ، جيکوب »


  در حالي که همچنان پمپاژ قلب را انجام مي دادم ، نگاهم را از چشم هاي سفيد بلا برگرفتم . سرنگي تمام نقره اي در


  دست ادوارد بود ، انگار آن را از آهن ساخته بودند .


  « ؟ اون چيه »


  دست سنگي او دست مرا کنار زد . صداي شکستن چيزي به گوش رسيد ، ضربه ي او انگشت کوچکم را شکسته بود .


  در همان حال ، او سوزن سرنگ را مستقيم در قلب بلا فرو کرد .


  « سمِّ من » : در حالي که آن را پايين مي فشرد جواب داد


  صداي تکان قلبش رو شنيدم ، انگار بهش شُک وارد کرده بودن .


  صداش مثل يخ بود ، مرده بود . تندخو و بي فکر . انگار يک ماشين بود . « حرکتش بده » : ادوارد دستور داد


  درد انگشت در حال ترميمم را ناديده گرفتم و باز به پمپاژ قلب اون ادامه دادم . سخت تر بود ، انگار خون او در آنجا


  منجمد شده بود . در حالي که به کار ادوارد نگاه مي کردم ، خون را به طرف رگ هاي او فرستادم .


  مثل اين بود که اونو مي بوسه ، لبش را روي گلوي او مي گذاشت ، مچ دست هاش ، خميدگي داخل بازوي او . ولي


  مي تونستم صداي پاره شدن پوست بلا را زماني که با دندان گازش مي گرفت بشنوم . دوباره و دوباره ، راندن سم در


  سيستم او از هر جايي که مي شد . زبان کم رنگ او را ديدم که روي بريدگي هاي خون آلود حرکت مي کرد ، اما قبل


  از اينکه عصباني بشم يا حالم بهم بخوره ، متوجه شدم چه کار مي کنه . جايي که زبان او سم را روي پوست او


  مي کشيد ، محکم بسته مي شد . زهر و خون را در بدن او نگه مي داشت .


  بازهم در دهان او دميدم ، ولي هيچ چيز آنجا نبود . فقط واکنش سينه ي بي جان او که بالا مي آمد . زماني که ادوارد


  ديوانه وار روي او کار مي کرد و سعي داشت دوباره او را سرهم کند ، به پمپاژ قلب او ادامه دادم ، مي شمردم .


  هيچ چيز آنجا نبود ، فقط من ، فقط ادوارد .


  در حال کار کردن روي يک جنازه .


  زيرا آن تمام چيزي بود که از دختري که که هردوي ما عاشقانه دوستش داشتيم باقي مانده بود . اين جسد خون آلود از


  شکل افتاده . ما ديگر نمي توانستيم بلا را سرپا کنيم .


  مي دونستم که خيلي دير شده . مي دونستم که او مرده . در اين باره مطمئن بودم چون کشش از بين رفته بود . هيچ


  دليلي براي اينجا ، در کنار او بودن حس نمي کردم . اون ديگه اينجا نبود . به همين خاطر اين بدن ديگه جاذبه اي


  براي من نداشت . احتياج بي معناي کنار او بودن ناپديد شده بود .


  يا شايد جابه جا شده بود کلمه ي مناسب تريه . انگار حالا کشش را از طرف ديگه اي حس مي کردم . از پايين پله ها ،


  بيرون در . اشتياق براي از اون دور شدن و هيچوقت برنگشتن .


  و دوباره دست من رو از سر راهش کنار زد ، اين بار جاي مرا گرفت . به نظر « پس ، برو » : ادوارد با خشم گفت


  رسيد ، سه انگشتم شکسته باشه .


  با بي حسي آنها را باز و بسته کردم ، درد اهميتي نداشت .


  او قلب خاموش بلا را سريع تر از من فشار مي داد .


  « اون نمرده، اون حالش خوب مي شه » : با صداي خرناس مانندي گفت


  مطمئن نبودم هنوز با من حرف مي زد يا نه.


  روي خودم رو برگردوندم و به طرف در رفتم ، او را با از دست رفته اش تنها گذاشتم . بسيار آهسته . نمي توانستم


  پاهايم را مجبور کنم سريع تر حرکت کنند .


  حالا که هدفم را از دست داده بودم ، دوباره احساس پوچي مي کردم . خيلي وقت بود که براي نجات بلا مي جنگيدم .


  و او با کمال ميل خودش را فداي آن بچه هيولا کرده بود . همه چيز تمام شده بود .


  همان طور که به زحمت از پله ها پايين مي رفتم با شنيدن صداي پشت سرم لرزه بر اندامم افتاد- صداي قلب مرده اي


  که وادار به تپيدن مي شد .


  دلم مي خواست به گونه اي در سرم مواد شيميايي بريزم تا مغزم آتش بگيرد . تا تصاوير آخرين دقايق زندگي بلا را


  بسوزاند . اگر مي شد از شر آن خلاص بشم آسيب مغزي را به جون مي خريدم- فرياد کشيدن ها ، خون ريزي ها ،


  صداي غير قابل تحمل خرد شدن استخوان زماني که نوزاد هيولا از درون او را از هم مي پاشيد...


  مي خواستم بيرون بپرم ، پله ها را ده تا يکي طي کنم و از در فرار کنم . ولي پاهايم به سنگيني آهن بودند و بدنم از


  هميشه خسته تر بود . مانند يک پيرمرد زمين گير آهسته آهسته از پله ها پايين آمدم .


  روي پله ي آخر به استراحت نشستم ، تا توانم را براي بيرون رفتن از در بدست آورم .


  روزالي در طرف تميز کاناپه در حالي که پشتش به من بود و براي چيزي که دورش پتو پيچيده شده و آن را در


  بازوهايش گرفته بود زمزمه مي کرد . احتمالا صداي مرا شنيده بود که توقف کردم ، ولي مرا ناديده مي گرفت ، سخت


  گرفتار لحظات دزدي مادري اش بود . شايد حالا ديگر شاد شده بود . روزالي چيزي را که مي خواست داشت و بلا


  هرگز نمي آمد تا آن جانور را از او بگيرد . در اين فکر بودم که نکند اين همان چيزي بود که بلوند شرور در تمام اين


  مدت انتظارش رو داشت .


  او شي تيره اي را در دستش نگه داشته بود و صداي مکيدن حريصانه ي قاتل کوچک در آغوش او به گوش مي رسيد .


  بوي خون در هوا پيچيده بود . خون انسان . روزالي داشت به آن غذا مي داد . مسلما آن خون مي خواست . چه غذاي


  ديگري مي شد به هيولايي داد که وحشيانه مادر خودش را نابود کرده بود ؟ ممکن بود خون بلا را هم خورده باشد .


  شايد خورده بود .


  هنگامي که به صداي غذا خوردن جلاد کوچک گوش مي دادم نيرويم را بازيافتم .


  قدرت و تنفر و گرما- خون داغ به سرم هجوم آورد . مي سوخت ولي هيچ چيزي را پاك نمي کرد . تصاوير داخل سرم


  در اشتعال پذير بودند ، جهنم به پا کرده بودند ولي از تخريب کردن امتناع مي کردند . حس مي کردم سر تا پايم به


  لرزه درآمده و سعي نکردم جلوي آن را بگيرم.


  روزالي کاملا محو تماشاي آن جانور شده بود و اصلا به من توجه نمي کرد . حواسش به حدي پرت بود که


  نمي توانست به اندازه ي کافي براي متوقف کردن من سريع باشه .


  سم درست مي گفت . اين يک خطا بود- وجود آن هيولا بر خلاف قوانين طبيعت بود . يک روح سياه و پليد عاري از


  احساس . چيزي که حقي براي ماندن نداشت .


  چيزي که بايد نابود مي شد .


  در آخر به نظر مي رسيد که آن کشش مرا به سمت در هدايت نمي کند . حالا آن را احساس مي کردم ، مرا تشويق


  مي کرد ، به جلو مي کشيد . مرا هل مي داد تا کارش را تمام کنم ، تا دنيا را از پليدي آن دور پاك کنم .


  روزالي بعد از مرگ آن جانور سعي مي کرد مرا بکشد و من هم متقابلا مي جنگيدم . مطمئن نبودم که تا قبل از آمدن


  ديگران براي کمک وقت کافي براي کشتن او دارم يا نه . شاي د، شايد هم نه . چندان اهميتي نمي دادم .


  مهم نبود اگر گرگ ها انتقام مرا مي گرفتند و کالن ها را به سزاي عملشان مي رساندند و عدالت را اجرا مي کردند .


  هيچ کدام مهم نبود . به تنها چيزي که اهميت مي دادم دادستاني خودم بود . انتقام خودم . چيزي که بلا را کشته بود


  نمي توانست دقيقه اي بيشتر زندگي کند .


  اگر بلا زنده مانده بود ، به خاطر اين از من متنفر مي شد . احتمالا مي خواست با دست هاي خودش مرا بکشد .


  ولي اهميتي نمي دادم . او به کاري که با من کرد اهميتي نداده بود - به خودش اجازه داد مثل يک حيوان کشته شود .


  چرا بايد احساسات او را به حساب مي آوردم ؟


  و سپس ادوارد بود . احتمالا الآن خيلي سرش بود - در تلاش براي حيات تازه بخشيدن به يک نعشه ، در انکار احمقانه


  اش به قدري فرو رفته بود که به نقشه هاي من گوش نمي داد .


  پس اين شانس نصيبم نمي شد تا قولي که به او دادم را عملي کنم ، مگر اينکه - مبارزه را در برابر روزالي ، جاسپر و


  آليس، سه تا به يک نفر پيروز مي شدم . اما اگر هم مي بردم ، فکر نمي کردم آن را در خود داشته باشم که ادوارد را


  بکشم .


  زيرا به قدر کافي دل رحم نبودم که آن کار را انجام دهم . چرا بايد مي گذاشتم از کاري که انجام داده بود فرار کند ؟


  آيا عادلانه تر - لذت بخش تر- نبود که اجازه دهم با هيچ و پوچ زندگي کند ؟


  تصور آن اين باعث شد لبخند نصفه نيمه اي بزنم . بدون بلا . بدون وجود کسي که خودش را بکشد . و از دست دادن


  هر تعداد از خانواده اش که مي شد با خود ببرم . به طور حتم ، از آنجايي که نمي توانستم آنها را بسوزانم ، احتمالا


  مي توانست آنها را از نو سرهم کند . برخلاف بلا که ديگر هرگز باز نمي گشت .


  در اين فکر بودم که آيا آن جانور هم مي توانست سرهم شود ؟ شک داشتم . آن قسمتي از بلا هم بود- پس


  مي بايست کمي از آسيب پذيري بلا به ارث برده باشد . مي توانسم صداي ضربان کوبنده ي قلب کوچک آن را بشنوم.


  قلب آن مي تپيد . قلب او نه .


  فقط يک لحظه گذشت تا اين تصميم ها را بگيرم.


  لرزش سريع تر و شديدتر مي شد . چرخيدم ، آماده مي شدم تا به طرف خون آشام بلوند بپرم و و با دندان هايم موجود


  مرگبار را از دست او بدرم .


  روزالي دوباره چيزي را با جانور زمزمه کرد ، بطري فلز مانند را کنار گذاشت و جانور در هوا بلند کرد تا صورتش را به


  گونه ي آن بمالد .


  عالي شد . اين حالت براي يورش من بسيار عالي بود . به طرف جلو خم شدم و وقتي کشش به طرف قاتل بيشتر


  مي شد ، حس کردم گرما در حال تغيير من بود - از آنچه پيش تا به حال حس کرده بودم قوي تر بود ، به قدري قوي


  که مرا به ياد فرمان آلفا انداخت ، انگار اگر از آن اطاعت نمي کردم مرا در هم مي شکست .


  اين بار مي خواستما طاعت کنم .


  قاتل از پشت شانه ي روزالي به من چشم دوخت ، نگاه خيره اش از هر جانور نوزاد ديگري متمرکزتر بود .


  با چشم هاي گرم قهوه اي ، شکلاتي رنگ - دقيقا همان رنگي که بلا داشت .


  لرزشم ناگهان متوقف شد ؛ گرما در من به به جريان افتاد ، قوي تر از هر زمان ديگر ، ولي اين نوع جديدي از گرما بود


  - نمي سوزاند .


  داشت مي درخشيد .


  هنگامي که به صورت کوچک و ظريف کودك نصف خون آشام ، نصف انسان نگاه کردم همه چيز در درونم ويران شد.


  تمام خط هايي که مرا به زندگيم وصل مي کرد به سرعت از هم جدا شده بودند ، مانند اين بود که طناب هاي متصل


  به بالون را از آن کنده باشند . هرچيزي که مرا تبديل به آنچه بودم مي کرد - عشقم براي دختر مرده ي طبقه ي بالا،


  عشقم به پدرم ، وفاداريم به گروه جديدم ، عشقم براي ديگر برادرانم ، تنفرم از دشمنانم ، خانه ام ، اسمم ، خودم - در


  همان ثانيه از من جدا شده بودند و به طرف فضا غوطه ور مي شدند .


  جاذبه مرا رها نکرده بود . ريسمان جديدي مرا در جايي که بودم نگه مي داشت .


  نه يک ريسمان ، بلکه يک ميليونشان . ريسمان نه ، بلکه سيم هاي پولادين . ميليون ها سيم پولادين همگي مرا به


  يک چيز متصل مي کردند - به مرکزي ترين نقطه ي دنيا .


  حالا آن را مي ديدم - اينکه چطور دنيا به دور اين يک نقطه مي چرخيد . پيش از اين هيچ گاه تناسب جهان را نظاره


  نکرده بودم ، ولي حالا واضح شده بود .


  ديگر جاذبه ي زمين مرا در جايي که ايستاده بودم بند نمي کرد .


  اين نوزاد دختر در بازوهاي خون آشام بلوند بود که مرا اينجا نگه مي داشت .


  رنزمه.


  از بالاي پله ها ، صداي جديدي به گوش مي رسيد . تنها صدايي که در اين لحظه ي بي پايان مي توانستم احساس


  کنم .


  ضرباني آشفته ، تپشي که شدت مي يافت ...


  يک قلب در حال تغيير .


  ====


  پايان کتاب جيکوب


  آغاز کتاب سوم:بلا


  فصل 19: سوختن"


  محبت شخصي نعمتي است که فقط وقتي تمام دشمنانت از بين رفته اند ميتواني داشته باشي. تا آن زمان، هرکسي که


  دوستش داري تنها گرويي است که جرئت ات را مي مکد و قضاوت ات را خدشه دار ميکند.


  اورسن اسکات کارد


  کتاب "امپراتوري"


  ------


  مقدمه


  ------


  اين بار رويا نبود. صف تيره پوشان از ميان مه اي که زير قدم هاي آنها به وجود آمده بود به ما نزديک ميشدند.


  با دلهره انديشيدم "ما مي ميريم.". براي ارزشمند ترين کسي که از او دفاع ميکردم نااميدانه در تلاش بودم، اما حتي


  انديشيدن به اين مسئله ضعفي در تمرکز بود که توان جبرانش را نداشتم.


  نزديک تر شدند. شنل هاي تيره شان با حرکت آنها موج مي خوردند. ميديدم که دستهايشان به مشت هاي استخواني


  رنگ تبديل ميشدند. از هم جدا شدند تا از هر سو ما را محاصره کنند. از ما بيشتر بودند. اينجا پايان راه بود.


  و بعد، مانند انفجار نور از يک فلاش، تمام صحنه شروع به تغيير کرد. اما چيزي عوض نشده بود. ولتوري ها هنوز به


  سمت مان مي آمدند. تشنه ي کشتن. تمام چيزي که تفاوت داشت جنبه ي نگاه من به قضيه بود. ناگهان، من تشنه


  اش بودم. من مي خواستم که آنها حمله کنند. دلهره ام به تشنگي خون تبديل شد، با لبخندي روي لبهايم و غرشي از


  ميان دندان هاي عريان ام ، آماده حمله شدم.


  درد گيج کننده اي بود.


  دقيقا همين. من گيج شده بودم. نميفهميدم. نمي توانستم از آنچه در حال رخ دادن بود سر در آورم.


  بدنم سعي داشت درد را پس بزند، و من دوباره و دوباره در تاريکي اي فرو مي رفتم که لحظه ها و دقايق تقلا را مي


  شکافت و رسيدن به حقيقت را دشوارتر مي ساخت.


  تلاش کردم حقيقت و رويا را از هم جدا کنم.


  قسمت غير حقيقت تاريک بود. و درد چنداني نداشت.


  حقيقت قرمز رنگ بود، و احساس ميکردم در آن واحد از وسط به دو نيم اره شده ام، با اتوبوسي برخورد کرده ام، از يک


  بوکسور مشت خورده ام، زير پاهاي گاوميش ها له و در اسيد غوطه ور شده ام.


  حقيقت باعث چرخش و پيچش بدنم بود، در حالي که من از درد نمي توانستم حرکت کنم.


  حقيقت، دانستن اين بود که چيزي مهم تر از همه ي اين شکنجه و رنج وجود دارد، اما به خاطر نمي آوردم که آن چيز


  چه بود.


  حقيقت خيلي سريع رسيده بود.


  لحظه اي، همه چيز آنطور بود که بايد باشد، کساني که دوستشان داشتم اطرافم بودند. لبخند مي زدند. يه جورهايي، با


  اينکه خيلي بعيد به نظر مي رسيد، انگار به آنچه مي خواستم رسيده بودم.


  و بعد يک اشتباه کوچک و نامربوط رخ داده بود.


  ديدم که فنجانم قل خورد، خون قرمز تيره بيرون ريخت و سفيدي را پوشاند و من به سمت فنجان خم شدم. دستهاي


  سريع از خودم را ديدم اما بدنم به خم شدن ادامه داده بود.


  درون من، چيزي در جهت خلاف خم شدنم ضربه زده بود.


  پارگي . شکستن. درد.


  تاريکي پيشي گرفت و به موجي از عذاب تبديل شد. نمي توانستم تنفس کنم. من يک بار قبلا غرق شده بودم، اما اين


  فرق داشت. گلويم مي سوخت.


  تکه هاي بدنم در حال شکستن بودند. در حال گسيختن، خرد شدن.


  تاريکي بيشتر.


  اين بار با برگشتن درد، صداي فريادهايي را مي شنيدم.


  "احتمالا جفت جدا شده!"


  چيزي تيزتر از چاقو تا اعماق وجودم را شکافت. کلمات. با وجود شکنجه معني شان را درك مي کردم. "جفت جدا


  شده." مي دانستم اين به چه معني ست. به اين معني بود که بچه درون من در حال مردن بود.


  "بيارش بيرون!" سر ادوارد فرياد زدم. چرا اين کار را نمي کرد؟ "داره ميميره. همين الان اين کارو بکن."


  "مورفين..."


  او مي خواست صبر کند. مي خواست مسکن ها اثر کنند. درحالي که بچه من رو به مرگ بود؟!


  "نه همين حالا..." گلويم گرفت. نتوانستم حرفم را تمام کنم.


  در حالي که درد جديد سردي درون شکم ام پيچيد، لکه هاي سياه روشني اتاق را پوشاندند. اشتباه به نظر ميرسيد.


  ناخودآگاه تلاش کردم از رحم ام محافظت کنم، از کودکم، از ادوارد جيکوب کوچکم. اما ضعيف بودم. ريه هايم


  دردناك بودند. اکسيژن گلويم را مي سوزاند.


  با اينکه در فکرش بودم، درد دوباره از بين رفت. بچه ام... بچه ام... در خطر مرگ...


  چقدر گذشته بود؟ ثانيه ها يا دقايق؟ درد از بين رفته بود. بي حس بودم. نمي توانستم احساس کنم. هنوز نمي توانستم


  ببينم. اما مي توانستم بشنوم. دوباره هوا در ريه هايم جريان داشت.


  "با من بمون بلا. صدامو مي شنوي؟ بمون! نمي توني ترکم کني. ضربان قلبت رو نگه دار!"


  جيکوب؟ جيکوب، هنوز اينجا بود. هنوز سعي داشت نجاتم دهد.


  مي خواستم به او بگوم البته. البته که ضربان قلبم را نگه مي داشتم. مگر به هردويشان قول نداده بودم؟


  سعي کردم قلبم را حس کنم. سعي کردم پيدايش کنم. اما درون بدن خودم گم شده بودم. نمي توانستم چيزهايي را که


  بايد، حس کنم. و همه چيز در جاي اشتباه به نظر مي رسيد. پلک زدم و چشمانم را پيدا کردم. مي توانستم نور را ببينم.


  دنبال نور نبودم، اما از هيچ چيز بهتر بود.


  همانطور که چشمانم براي عادت به نور در تلاش بودند، ادوارد زمزمه کرد: "رنزمه."


  رنزمه؟


  به لبهايم دستور حرکت دادم. حباب هاي هوا را به نجواهاي روي لبم رساندم. دستان بي حسم را مجبور به حرکت


  کردم: "بذار... اونو بده به من."


  نور روي دستهاي کريستال ادوارد رقصيد. شعشعه ها با قرمزي خوني که روي صورتش بود مخلوط شده بودند. دستانش


  قرمزتر بودند. ادوارد بدن گرمي را به بازوانم چسباند. تقريبا انگار در آغوش من بود. بدن بچه گرم بود. به گرمي بدن


  جيکوب.


  چشمانم تمرکز کردند. ناگهان همه چيز واضح بود.


  رنزمه گريه نکرد اما بريده بريده و به سرعت نفس نفس زد. چشمانش باز بودند. نگاهش چنان متعجب بود که به نظر


  خنده دار ميرسيد. سر کوچک و گرد بي نقص اش با لايه اي از طره موهاي خيس و خونين پوشيده شده بود. گردي


  هاي چشمانش آشنا و به رنگ قهوه اي بي نظيري بودند. زير لايه خون، صورتش رنگ پريده به نظر ميرسيد. البته به


  جز گونه هايش که در سرخي مي سوختند.


  چهره ي کوچکش چنان بدون نقص بود که متحير ام مي ساخت. او حتي از پدر خودش هم زيباتر بود. باور نکردني.


  غير ممکن.


  زمزمه کردم: "رنزمه... چه قدر زيباست."


  صورت بي همتايش لبخندي ناگهاني و از روي قصد زد. پشت لبهاي صورتي رنگش رديف کاملي از دندان هاي سفيد


  شيري وجود داشت.


  سرش را به سمت سينه ي من پايين آورد و در کنار گرماي تنم پنهان شد. پوستش گرم و لطيف بود اما نه به گرمي


  پوست من.


  و سپس دوباره درد برگشت. فقط يک لحظه دردي گرم درونم پيچيد. نفسم بند آمد.


  و بعد او ناپديد شد. کودك فرشته مانندم نبود. نميتوانستم او را حس کنم يا ببينم.


  نه! مي خواستم فرياد بزنم. اونو بديد به من.


  اما زياده از حد ضعيف بودم. براي يک لحظه حس کردم دستانم شلنگ هاي پلاستيکي هستند، و بعد، اصلا نمي


  توانستم دستانم را حس کنم. نمي توانستم خودم را حس کنم.


  تاريکي واضح تر از قبل چشمانم را پوشاند. مانند يک چشم بند زخيم، محکم و سريع. که نه تنها چشمانم را، بلکه


  وجودم را با وزن خرد کننده اي مي پوشاند. مقاومت در برابرش خسته کننده بود. مي دانستم تسليم شدن آسان تر بود.


  که اجازه دهم تاريکي مرا پايين، پايين، پايين تر بکشد، به جايي که ديگر درد و خستگي و نگراني و ترس وجود نداشت.


  اگر فقط پاي خودم در ميان بود، نميتوانستم انقدر مقاومت کنم. من فقط يک انسان بودم. با چيزي در حد نيروي


  انساني. خيلي وقت بود براي هم توان شدن با ماوراي طبيعي ها تلاش ميکردم. همانطور که جيکوب گفته بود.


  اما فقط پاي من در ميان نبود.


  اگر انتخاب آسان را ميکردم، اگر ميگذاشتم تاريکي وجودم را پاك کند، آنها را مي آزردم.


  ادوارد. ادوارد. زندگي من و ادوارد در يک نقطه به هم پيچيده بودند. اگر يکي قطع ميشد، ديگري نيز از کار مي افتاد.


  اگر او نبود، بدون او من نميتوانستم زندگي کنم. و اگر من نبودم، او نيز نميتوانست بدون من زندگي کند. و دنيايي بدون


  ادوارد به نظر کاملا بي هدف مي رسيد. ادوارد بايد زندگي مي کرد.


  جيکوب، که بارها و بارها از من خداحافظي کرده بود ولي زماني که به او نياز داشتم بازگشته بود. جيکوبي که آنقدر


  آزرده بودمش که بايد مجرم محسوب ميشدم. آيا مي خواستم دوباره بيازارمش؟ آن هم از بدترين نوع؟ او علي رغم همه


  چيز براي من مانده بود. اکنون تمام خواسته اش اين بود که من نيز براي او بمانم.


  اما اينجا آنقدر تاريک بود که چهره ي هيچ کدامشان را نميديدم.هيچ چيز واقعي به نظر نميرسيد. اين مسئله تسليم


  نشدن را سخت تر ميکرد.


  به مقاومت در برابر تاريکي ادامه دادم. من سعي نميکردم دورش کنم. فقط مقاومت ميکردم. فقط نميگذاشتم مرا کاملا


  از بين ببرد. من يک اطلس نبودم اما اين درد به بزرگي يک سياره بود. تمام کاري که از من برمي آمد اين بود که به


  طور کامل از صحنه محو نشوم.


  اين تقريبا الگوي زندگي من بود. من هميشه ضعيف تر از آن بودم که با عوامل خارج از کنترل ام روبرو شوم. به


  دشمنانم حمله کنم يا شکست شان دهم. که از درد دور باشم. هميشه انسان و هميشه ضعيف بودم. تنها کاري که


  هميشه موفق به انجامش شده بودم ادامه دادن بود. تحمل. زنده ماندن.


  ميدانستم ادوارد هرکاري از او برمي آمد انجام ميداد. هيچ گاه تسليم نميشد. من هم نميشدم.


  تاريکي عدم وجود را چند سانتيمتر دور نگه داشته بودم.


  اما اين دليل کافي نبود. همانطور که زمان مي گذشت و سانتي مترهاي من تغيير ميکردند، به چيزي نياز داشتم که


  نيروي بيشتري از آن دريافت کنم.


  حتي نميتوانستم چهره ادوارد را به خاطر بياورم. نه مال جيکوب و نه مال آليس يا رزالي يا چارلي يا رنه يا کارلايل يا


  ازمه يا... هيچ. ترسناك بود. به اين انديشيدم که آيا خيلي دير بود؟


  حس کردم در حال لغزش ام. چيزي نبود که به آن چنگ بزنم.


  نه! بايد جان سالم به در ميبردم. ادوارد به من بستگي داشت. جيکوب، چارلي، آليس، رزالي، کارلايل، رنه، ازمه...


  رنزمه.


  و بعد، با اينکه چيزي نميديدم، ناگهان چيزي حس کردم. حس کردم دوباره ميتوانم بازوانم را و درون بازوانم چيزي


  کوچک و مستحکم و خيلي خيلي گرم را حس کنم.


  کودکم. ضربه زننده کوچکم.


  من موفق شده بودم. به قدر کافي نيرومند مانده بودم تا رنزمه سالم بماند. توانسته بودم آنقدر از او مراقبت کنم تا زماني


  برسد که بدون من بتواند زندگي کند.


  جاي گرما در بازوان خيالي ام خيلي واقعي به نظر ميرسيد. محکم تر فشردم. گرما دقيقا در نقطه قرار گرفتن قلبم بود. با


  يادآوري خاطره دخترم، ميدانستم که ميتوانم تا هرزمان که بخواهم زنده بمانم.


  گرماي کنار قلبم حقيقي تر و حقيقي تر شد. گرم و گرم تر. داغ تر. گرمايش چنان حقيقي بود که سخت بود باور کنم


  اينها را تصور ميکنم.


  داغ تر.


  اکنون ناراحت کننده بود. زيادي داغ بود. خيلي خيلي زيادي.


  مانند گرفتن سمت اشتباه يک اتو بود. اولين عکس العمل ام انداختن آن چيز داغ درون بازوانم بود. اما درون بازوانم


  چيزي نبود. بازوان من روي سينه ام حلقه نشده بودند. آنها مانند دو چيز مرده در اطراف بدنم قرار داشتند. گرما درون


  من بود.


  گرما رشد کرد. اوج گرفت و دوباره رشد کرد تا جايي که تمام چيزهايي که حس مي کردم را پوشاند.


  آرزو کردم که اي کاش وقتي فرصت اش را داشتم تاريکي را مي پذيرفتم. دلم ميخواست دستانم را بلند کنم و سينه ام


  را شکافته، قلبم را بيرون بکشم. هرکاري که بتوانم از شر اين شکنجه خلاص شوم. اما دستانم را حس نميکردم. يک


  انگشت هم تکان نميخورد.


  جيمز که پايم را زير پايش له کرد بود، هيچ بود. آن مانند آرميدن در تختي از پر بود. اگر ميشد اکنون آن را با آغوش باز


  قبول ميکردم. صدبار. قبول ميکردم و قدرش را ميدانستم.


  آتش داغتر شد و من مي خواستم فرياد بکشم. تا التماس کنم چيزي مرا هم اکنون بکشد، قبل از اينکه لحظه اي ديگر


  از اين درد را زندگي کنم. اما نميتوانستم لبهايم را تکان دهم. هنوز وزنش سنگيني ميکرد.


  فهميدم که اين تاريکي نبود که مرا پايين نگه ميداشت. بلکه جسمم بود. خيلي سنگين بود و داشت مرا ميان شعله


  هايي که از قلبم بيرون مي آمدند دفن ميکرد. شعله هايي که با دردي عجيب ميان شانه ها و دلم ميپيچيدند و تا گلويم


  بالا آمده، صورتم را مي شستند.


  چرا نمي توانستم حرکت کنم؟ چرا نمي توانستم جيغ بکشم؟ اين قسمتي از داستان هايي که خوانده بودم نبود.


  ذهن من به طرز غير قابل تحملي خالي بود. و به محض پرسيدن سوالم پاسخ را يافتم.


  مورفين.


  گويي صدها مرگ قبل از اين بود که راجع به اين قضيه بحث کرده بوديم. ادوارد، کارلايل و من. ادوارد و کارلايل


  اميدوار بودند که مقدار کافي مسکن کمک کند درد ناشي از زهر را تحمل کنم. کارلايل اين را روي امت امتحان کرده


  بود ولي زهر زودتر از مسکن در خون امت پخش شده و رگ ها را بسته بود. فرصتي براي پخش شدن دارو نمانده بود.


  من چهره ام را خونسرد نشان داده و تشکر کرده بودم و از اين مسئله که ادوارد نمي توانست مغز مرا بخواند قدر دان


  بودم.


  چرا که من يک بار قبل از اين مورفين و زهر را با هم در خونم داشتم و حقيقت را ميدانستم. مي دانستم که بي حسي


  ناشي از مسکن، زماني که زهر درون رگ هايم پخش شده بود، کاملا بي اثر بود. اما امکان نداشت چنين حقيقتي را


  بيان کنم. من حرفي نمي زدم که ادوارد را بيشتر از حالا مخالف تغيير من کند.


  وقتي نمي توانستم فرياد بکشم چه گونه بايد به آنها مي گفتم که مرا بکشند؟


  تمام چيزي که ميخواستم مرگ بود. اينکه کاش هرگز به دنيا نميامدم. تمام وجودم با اين درد برابري نميکرد. ارزش


  نداشت يک لحظه ديگر برايش زنده بمانم.


  بگذاريد بميرم. بگذاريم بميرم. بگذاريد بميرم.


  و براي مدتي بي پايان تنها چيز موجود همين بود. شکنجه، و زجه هاي بي صداي من در حال التماس براي مرگ. چيز


  ديگري وجود نداشت. حتي زمان. و اين باعث ميشد وضعيت ابدي باشد. بدون شروع و پايان. يک لحظه ي بي پايان از


  رنج و درد.


  تنها تغييري که رخ داد اين بود که ناگهان، به طور غير ممکني درد دوبرابر شد. قسمت پاييني بدنم که از زمان تزريق


  مورفين بي حس بود، ناگهان شعله ور شده بود.


  سوزش بي پايان سرکش شد.


  ميتوانست ثانيه ها يا روزها گذشته باشد. هفته ها يا سالها، اما کم کم زمان معنا پيدا کرد.


  سه چيز با هم اتفاق افتادند، يا از هم نشئت گرفتند و من نفهميدم کدام اول بود: زمان شروع شد، سنگيني مورفين از


  بين رفت، و من قوي تر شدم.


  ميتوانستم حس کنم که کنترل بدنم با پشيرفت بازميگردد و اين پيشرفت اولين نشانه هاي من از گذشت زمان بود. مي


  فهميدم که کي انگشتان پايم را خم مي کردم يا دستانم را مشت ميکردم. مي فهميدم اما عکس العملي نشان ندادم.


  با اينکه از گرماي آتش يک ذره هم کم نشد، من موفق به يافتن ظرفيت جديدي در خودم براي تحمل آن شدم.


  حساسيتي در من به وجود آمده بود که ارزش هر زبانه ي آتش درون رگ هايم را جداگانه مي فهميدم. به اين نتيجه


  رسيدم که مي توانستم فکر کنم.


  به خاطر آوردم که چرا نبايد فرياد بکشم. دليل اينکه به چنين درد غير قابل تحملي دچار شده بودم را به ياد آوردم. به


  ياد آوردم هرچند اکنون، غير ممکن به نظر ميرسيد چيزي ارزش چنين شکنجه اي را داشته باشد.


  اين اتفاق هم زمان با وقتي افتاد که من قسمتي از بدنم را که سنگيني از آن برداشته شده بود حس کنم. براي کساني


  که مرا مي ديدند تفاوتي ايجاد نشده بود، اما براي من که فرياد ها و ناله ها را درون خودم ريخته بودم، تا کسي را


  نيازارند، انگار از گرفتار بودن در آتش گذشته و کنترل آتش را در دست گرفته بودم.


  فقط به قدر کافي نيرو داشتم تا آنجا دراز بکشم و بي حرکت منتظر زغال شدن خود بمانم.


  شنوايي ام واضح و واضح تر شد. و من مي توانستم براي در دست داشتن زمان ضربان کوبنده و عصباني قلبم را


  بشمارم.


  مي توانستم نفس هاي بي عمقي که از لابلاي دندان هايم بيرون مي آمد را بشمارم.


  مي توانستم نفس هاي منظم و آرام کسي ديگر در نزديکي را بشمارم. اينها آرامتر بودند، پس روي آنها تمرکز کردم.


  سرعت کم آنها به معني گذشت بيشتر زمان بود. اين نفس ها مرا به لحظات سوزان پايان نزديک مي کردند.


  افزايش نيروي من ادامه داشت. صداهاي جديدي شنيده مي شدند. من گوش دادم.


  صداي قدم هايي سبک و گردش هوا توسط باز و بسته شدن در به گوش رسيد. قدم ها نزديک شدند و من فشاري دور


  مچ دستانم حس کردم. سردي انگشتان را نمي فهميدم. آتش درونم خاطره سرما را از بين مي برد.


  "هنوز تغييري نکرده؟"


  "هيچي."


  نفس ضعيفي را روي پوستم حس کردم.


  "بوي مورفين باقي نمونده."


  "ميدونم."


  "بلا، صدامو ميشنوي؟"


  ميدانستم اگر قفل دندانهايم را باز کنم، کنترلم را از دست خواهم داد. فرياد و داد و بيداد به راه خواهم انداخت. اگر


  چشمانم را باز مي کردم، اگر کوچکترين کاري انجام ميدادم، حتي يک انگشت را تکان ميدادم، به معناي پايان کنترلم


  بود.


  "بلا؟ بلا. عشق؟ مي توني چشماتو باز کني؟ مي توني دستم رو فشار بدي؟"


  جواب دادن به او با حالتي که در صدايش وجود داشت سخت بود. اما من فلج باقي ماندم. مي دانستم که عذاب درون


  صدايش در مقايسه با آنچه مي توانست باشد، چيزي نبود. الان او فقط مي ترسيد که نکند من در عذاب باشم.


  "شايد کارلايل... شايد من دير انجامش داده باشم." صدايش خفه بود و روي کلمه دير شکست.


  تصميم ام براي لحظه اي متزلزل شد.


  "به صداي قلبش گوش بده ادوارد. از مال امت هم قوي تره. تا به حال چيزي به اين حياتي به گوشم نخورده. اون


  حالش خوب ميشه."


  آره. من بايد آرام مي ماندم. کارلايل اطمينان لازم را به ادوارد ميداد. لازم نبود او با من زجر بکشد.


  "و ... و ستون فقراتش؟"


  "صدمات بدنش بدتر از مال ازمه نبودن. زهر تمام زخم هاي ازمه رو خوب کرد."


  "اما اون خيلي بي حرکته. حتما جايي رو اشتباه کردم."


  "نه ادوارد. تو همه ي کارهاي منو انجام دادي و حتي بيشتر. من مطمئن نيستم که من چنين پافشاري اي که تو


  داشتي رو داشته باشم تا نجاتش بدم. انقدر خودتو سرزنش نکن. بلا حالش خوب ميشه."


  يک زمزمه ي شکسته: "حتما در عذابه."


  زمزمه اي ديگر: "بلا. من دوستت دارم. متاسفم."


  چقدر دلم مي خواست جوابش را بدهم. اما نمي خواستم دردش را بيشتر کنم. نه زماني که قدرت کنترل خودم را داشتم.


  در خلال همه ي اينها، آتش به سوزاندن من ادامه داد. اما اکنون فضاي خالي درون ذهنم زياد شده بود. جا براي تفکر


  در مورد مکالمه آنها وجود داشت. فضا براي ياد آوري آنچه رخ داده بود. فضا براي نگريستن به آينده. اما بيشترين فضا


  هنوز به عذاب کشيدن من اختصاص داشت.


  هم چنين فضا براي نگراني.


  کودکم کجا بود؟ چرا کنار من نبود؟ چرا در مورد او با هم صحبت نميکردند؟


  ادوارد به سوالي ناگفته پاسخ داد: "نه من اينجا ميمونم. خودشون حل اش ميکنند."


  کارلايل پاسخ داد: "موقعيت جالبيه. منو باش که فکر مي کردم ديگه همه جورش رو ديدم!"


  "من بعدا در موردش فکر ميکنم. ما بعدا در موردش فکر ميکنيم." چيزي کف دستانم را فشرد.


  "مطمئنم که بين خودمون پنج نفر ميتونيم از خونريزي جلوگيري کنيم."


  ادوارد آهي کشيد: "نمي دونم طرف کيو بگيرم. دوست دارم هردو رو تنبيه کنم. ولش کن."


  کارلايل انديشيد: "به نظرت بلا طرف کدومو ميگيره؟"


  يک خنده ي خفه و آرام: "مطمئنم که از عکس العملش سورپرايز ميشم. هميشه همينطوره."


  قدم هاي کارلايل دوباره ناپديد شدند و من ناراحت بودم که توضيح بيشتري ندادند. آيا فقط براي آزار من اين طور


  رمزي صحبت ميکردند؟


  براي دانستن زمان به شمردن نفس هاي ادوارد برگشتم.


  ده هزار و نهصد و چهل و سه نفس بعد، قدم هاي جديد وارد اتاق شدند. سبک تر. موزون تر.


  جالب بود که مي توانستم تفاوت زماني بين قدم هاي مختلفي که تا به حال نشنيده بودم را حس کنم.


  ادوارد پرسيد: "چقدر مونده؟"


  آليس گفت: "زياد طول نميکشه. ميبيني چقدر واضح شده؟ الان تو ذهنم خيلي بهتر ميبينمش."


  "هنوز يه کم ناراحتي؟"


  آليس غر زد: "آره. مرسي که يادم انداختي. تو هم اگه بودي اعصابت خورد ميشد. اگه مي فهميدي که طبيعت خودت


  دست و پات رو بسته. من خون آشام ها رو خيلي خوب ميبينم چون خودم خون آشامم. آدم ها رو ميبينم چون يه زماني


  آدم بودم. اما اين موجودها با نژاد عجيب و غريب شون رو نميبينم چون تجربه اش نکردم. اه."


  "آليس تمرکز کن."


  سکوتي طولاني ايجاد شد. و بعد ادوارد آهي کشيد. صداي جديدي بود. خوشحال تر.


  ادوارد زمزمه کرد: "اون واقعا حالش خوب ميشه."


  "معلومه که خوب ميشه."


  "دو روز پيش انقدر مطمئن نبودي."


  "دو روز پيش نمي تونستم درست ببينمش. اما الان مثل آب خوردنه."


  "مي توني تمرکز کني رو زمان؟ بهم يه حدس بدي؟"


  آليس آهي کشيد. "چقدر عجولي. يه لحظه صبر کن."


  نفس هاي آرام.


  صداي ادوارد روشن تر بود: "ممنونم آليس."


  چه قدر ديگر؟ ممکن بود به خاطر من هم که شده بلند بگويند؟ آيا اين خواسته زيادي بود؟ چند ثانيه ديگر من به


  سوختن ادامه ميدادم؟ ده هزار؟ بيست؟ بيشتر از آن؟


  "اون خيلي زيبا ميشه."


  ادوارد به آرامي غر زد: "هميشه زيبا بود."


  آليس غرولند کرد: "ميدوني منظورم چيه. نگاش کن!"


  ادوارد جوابي نداد اما حرف هاي آليس باعث شد حس اينکه شبيه يک زغال شده بودم از بين برود. به نظرم تا کنون


  بايد يک مشت استخوان سوخته از من باقي مانده باشد. تک تک سلول هايم به خاکستر رسيده بودند.


  وقتي آليس بيرون رفت، صداي باد ملايم بيرون خانه را شنيدم. من مي توانستم همه چيز را بشنوم.


  طبقه پايين کسي مشغول ديدن بازي فوتبال بود. تيم مارين دو امتياز جلو بود.


  شنيدم رزالي سر کسي جيغ زد: "نوبت منه." و غرش کمي در جوابش شنيد.


  امت اخطار داد: "آروم."


  کسي هيس کرد.


  بيشتر گوش فرا دادم. اما فقط صداي بازي فوتبال ميامد. دوباره به شمردن نفس هاي ادوارد ادامه دادم.


  بيست و يک هزار و نهصد و هفده و نيم ثانيه بعد، نوع درد عوض شد.


  قسمت خوب اين بود که از انگشتان دست و پايم شروع به خروج کرد. به آرامي. اما حداقل در حال انجام تغييري بود.


  همين بود. درد داشت از بين ميرفت.


  قسمت بد اين بود که آتش درون گلويم ديگر فقط گلويم را نميسوزاند. اکنون گلويم خشک خشک بود. تشنه بودم.


  تشنگي سوزنده.


  همچنين يک قسمت بد ديگر: آتش درون قلبم شديد تر شده بود.


  چه طور چنين چيزي ممکن بود؟


  تپش قلبم نيز سريعتر شد. اوج گرفت و بعد ريتم جديدي پيدا کرد.


  ادوارد با صداي آرام ولي واضحي صدا زد: "کارلايل." مي دانستم کارلايل اگر درون يا نزديک خانه باشد ميشنود.


  آتش از کف دستهايم خارج شد و آنها را خنک و بي درد رها کرد. اما به قلبم نزديک تر شد.


  ادوارد به آنها گفت: "گوش کنيد."


  بلندترين صداي اتاق صداي قلب من بود که با ريتم آتش به سرعت مي تپيد.


  کارلايل گفت: "ديگه داره تموم ميشه."


  احساس خوبي که با حرف کارلايل پيدا کرده بودم توسط درد سوزان قلبم از بين رفت.


  مچ دستانم و پاهايم کاملا بي درد بودند. آتش درونشان به کلي از بين رفته بود.


  آليس با اشتياق موافقت کرد: "نزديکه. ميرم به بقيه بگم. آيا بايد به رزالي بگم که..."


  "آره. بچه رو دور نگه داريد"


  چي؟ نه. نه! منظورش چي بود که بچه منو دور نگه داريد؟ با خودش چه فکري مي کرد؟


  دستي انگشتان سرکش مرا فشرد: "بلا؟ بلا، عشق؟"


  آيا مي توانستم بدون فرياد پاسخش را بدهم؟ لحظه اي به آن فکر کردم. و بعد آتش داغ تر از قبل درون سينه ام خزيد.


  از آرنج ها و زانوانم بيرون رفت. بهتر بود امتحان نکنم.


  آليس بي قرار گفت: "ميرم بقيه رو بيارم." با رفتنش صداي باد حرکتش را شنيدم.


  و بعد... اوه!


  ضربان قلبم شدت گرفت و مانند پره هاي هليکوپتر به چرخش ادامه داد. به نظر ميرسيد مي خواست قفسه سينه ام را


  بشکند. درد از اعضاي بدنم جمع شده بود و دردناك ترينش را درون قلبم ساخته بود. قدرتش براي ميخکوب کردن من


  کافي بود. ميتوانست تمرکز قدرتمند مرا از بين ببرد. پشتم تير کشيد. خم شد. گويي آتش مرا از قلبم گرفته بودم و بالا


  ميکشيد.


  درونم نزاعي به وجود آمده بود. قلبم در مقابل آتش مقاومت ميکرد و هردو در حال باخت بودند. آتشي که تمام وجودم


  را به اختيار خود درآورد، در حال نابودي بود. قلبم دوبار تپيد و بعد يک بار ديگر به آرامي زد.


  ديگر صدايي نبود. نفس کشيدن نبود. حتي من نيز نفس نميکشيدم.


  براي لحظه اي، فقدان درد تنها چيزي بود که مي توانستم بفهمم.


  و بعد من چشمانم را باز کردم و با تعجب به بالا خيره شدم


  فصل 20 :تازه"


  همه چيز بسيار شفاف بود


  واضح.مشخص.


  چراغ تابان بالاي سر همچنان به طرز کورکننده اي روشن بود , و با اين حال من ميتوانستم به سادگي رشته هاي


  درخشان فيبر داخل لامپ چراغ را بينم. من ميتوانستم تک تک رنگهاي رنگين کمان را در نور سفيد ببينم و درست در


  لبه ي طيف رنگ, رنگ هشتمي که هيچ نامي براي آن نداشتم.


  در پشت چراغ , ميتوانستم تک تک خرده هاي چوب را در سقف چوبي تيره ي بالاي سر, تشخيص دهم.در جلوي آن


  ميتوانستم گرده هاي خاك را در هوا ببينم , چه سمتهاي روشن شده با نور و چه سمت هاي تاريک و تيره, متفاوت و


  جدا از هم. آنها همچون سياره هاي کوچک ميچرخيدند , به دور هم در يک رقص آسماني حرکت ميکردند.


  غبار انقدر زيبا بود که نفسي به تعجب فرو بردم. هوا سوت کشان از گلويم پايين رفت و گرد ها را به چرخشي گردبادي


  واداشت. اين عمل اشتباه و متفاوت به نظر ميرسيد. من متوجه اين قضيه شدم و فهميدم که مشکل از آنجاست که


  هيچ حس آسودگي اي به دنبال آن عمل نبود. من به هوا احتياجي نداشتم. ريه هايم در انتظار آن نبودند. آنها در برابر


  اين هجوم بي تفاوت بودند.


  به هوا احتياجي نداشتم اما از آن خوشم مي آمد. در آن, ميتوانستم اتاق اطرافم را مزه کنم_ ذره هاي دوست داشتني


  غبار و آميزه ي هواي ساکن در حال آميختن با جريان هواي کمي خنک تر فضاي باز را , بچشم. رايحه ي شاداب


  ابريشم را مزه کنم.مزه ي جز کوچکي از چيزي گرم و خواستني را تجربه کنم, چيزي که بايد نمناك ميبود اما نبود... آن


  بو, با اينکه توسط ذره اي از کلر و بخار آمونياك آلوده شده بود, گلوي من را به سوزش خشکي انداخت, اکوي ضعيفي


  از سوزش زهر. و بيشتر از همه, من ميتوانستم بويي تقريبا شبيه به عسل, ياس بنفش و طعم خورشيد گرفته اي بود را


  حس کنم که قوي ترين بود, نزديک ترين به من.


  صداي ديگران را که دوباره با نفس کشيدن من نفس ميکشيدند را شنيدم. نفس هاي آنان آميخته بود با بويي از عسل,


  ياس بنفش, و نور آفتاب, که طعم هاي جديدي ميساختنند. دارچين, گل سنبل, گلابي, آب دريا, نان در حال پخت,


  صنوبر, وانيل, چرم, سيب, خزه, عطر سنبل, شکلات... يک جين تشبيهات متفاوتي را در ذهنم زير و رو کردم اما هيچ


  کدام دقيقا مناسب نبودند. خيلي شيرين و دوست داشتني.


  تلويزيون طبقه ي پايين بي صدا شده بود و من صداي جا بجايي وزن کسي را شايد رزالي , در طبقه ي اول شنيدم.


  من همچنين صداي ضعيف ريتم تاد تادي که کسي با عصبانيت موزون با بيت آن فرياد ميزد را شنيدم.آهنگ رپ؟ من


  براي لحظه اي گيج شدم و سپس صدا محو شد مثل يک ماشين در حال گذر با پنجره هاي پايين کشيده.


  در يک لحظه, متوجه شدم که اين ميتواند دقيقا درست باشد. آيا ميتوانستم تمام راه تا آزاد راه را بشنوم؟


  من متوجه نشدم که کسي دستم را نگه داشته است تا زماني که هر کسي که بود با آرامي آن را فشرد. همانند قبل تا


  دردم را پنهان کند, بدنم دوباره با تعجب قفل شد. اين لمسي نبود که انتظار آن را داشتم.آن پوست کاملا صاف بود اما


  با دمايي غلط. نه سرد.


  بعد از خشک زدن من از تعجب, بدنم به لمس نا آشنا به گونه اي جواب داد که مرا بيشتر شکه کرد.


  هوا با صداي هيسي از گلويم با آمد و از لاي دندانهاي به هم قفل شده ام با صداي ضعيف و تهديد کننده اي مثل گله


  اي زنبور بيرون زد. قبل از آنکه صدا بيرون بيايد عضلاتم منقبض و گرد شدند و از نا آشنا فاصله گرفتند.پشتم در


  چرخشي آنچنان سريع به حرکت افتاد که بايد اتاق را تبديل به لکه ي تيره ي نا مفهومي ميکرد اما نکرد. من تمام ذره


  هاي غبار , همه ي تراشه هاي ديوار چوبي را ميديدم, همه ي ذره هاي جزيي ميکروسکوپي نا معلوم را در حالي که


  چشمانم از آنها رد ميشد ميديدم.


  بنابراين زماني که خودم را در گوشه ي ديوار به حالت تدافعي قوز کرده يافتم ,در حدود يک شصتم ثانيه ي بعد, فهميده


  بودم که چه چيزي مرا از جا پرانده بود و اينکه بيش از حد واکنش نشان داده بودم.


  آه. البته. ادوارد ديگر براي من سرد نبود. ما حالا ديگر يک دما بوديم.


  من حالتم را براي يک هشتم ثانيه ي ديگر نگه داشتم و به صحنه ي مقابلم عادت کردم.


  ادوارد بر روي ميز عمل, که کوره ي آدم سوزي من بود, خم شده, تکيه کرده بود . دستش به طرف من دراز شده بود و


  حالتش نگران بود.


  صورت ادوارد مهمترين چيز بود, اما ديد ثانويم محض اطمينان چيزهاي ديگر را هم در نظر ميگرفت. غريضه اي براي


  دفاع به راه افتاده بود و من به طور اتوماتيک به دنبال هر گونه نشانه اي از خطر بودم.


  خانواده ي خون آشام من با امت و جاسپر در جلو , محتاطانه در کنار ديوار دورتر کنار در منتظر بودند. انگار که خطري


  بود. مجراي بينيم, در جستجوي تهديد به سوزش افتاد. من نميتوانستم بوي چيز غير عادي اي را بشنوم. بوي ضعيف


  چيزي خوشمزه اما با مواد شيميايي تند آلوده شده, گلويم را دوباره به خارش انداخت, و آغاز به درد کردن و سوختن


  کرد.


  آليس داشت دزدکي از دور آرنج جاسپر با لبخند وسيعي سرك ميکشيد. نور روي دندانهايش ميدرخشيد , يک رنگين


  کمان هشت رنگ ديگر.


  آن لبخند مرا مطمئن ساخت و سپس قطعات پازل در کنار هم قرار گرفتند. جاسپر و امت جلو بودند تا از ديگران


  همانگونه که من حدس زده بودم محافظت کنند. چيزي که من سريع نگرفته بودم اين بود که خطر من بودم.


  همه ي اينها يک کار اضافه برسازمان بود. بخش اعظم ذهن و حسهايم هنوز بر روي صورت ادوارد متمرکز بود.


  من هرگز قبل از اين ثانيه آن را نديده بودم.


  چندين بار من به ادوارد خيره شده بودم و از زيباييش به حيرت افتاده بودم؟ چندين ساعت , روز , هفته از زندگيم را


  صرف رويا پردازي چيزي کرده بودم که من آن زمان آن را کمال ميپنداشتم.من فکر ميکردم که صورت او را بهتر از


  صورت خودم ميشناختم. من فکر ميکردم که اين تنها چيز مطمئن فيزيکي ام در تمام دنيايم بود . بي عيب بودن چهره


  ي ادوارد.


  من ميتوانستم به سادگي کور بوده باشم.


  براي اولين بار با برداشته شدن سايه هاي نيمه تاريک و ضعف محدود کننده ي بشريت , صورت او را ديدم. نفسي فرو


  بردم و سپس با کلمات, نا توان از پيدا کردن لغات درست, به تقلا افتادم. من به کلمات بهتري احتياج داشتم.


  اينجا بود که, بخش ديگري از توجهم بر اين متمرکز بود که اينجا هيچ خطر ديگري جداي از خودم نبود و به طرز


  اتوماتيکي قوزم را صاف کردم. تقريبا يک ثانيه از زميني که روي ميز بودم گذشته بود.


  من به طور لحظه اي با طريقه ي حرکت بدنم مشغول بودم. در وهله اي که صاف ايستادن را در نظر گرفته بودم پيش


  از اين صاف شده بودم. هيچ لحظه اي از زمان طول نکشيد تا اين حرکت انجام شود. تغيير ناگهاني بود.تقريبا انگار که


  اصلا حرکتي نبود.


  من به زل زدن به صورت ادوارد ادامه دادم. دوباره بي حرکت.


  او به آرامي ميز را دور زد. هر قدم نزديک به نصف ثانيه زمان ميبرد. هر قدم به طرز مواج گونه اي سرازير ميشد,


  همانند آب رودخانه اي که از روي سنگهاي صيقلي ميگذشت. دستش همچنان دراز شده بود.


  من وقار پيشرفتنش را تماشا کردم. با چشمان جديدم تمامش را جذب کردم.


  او با صداي آرام و آرامش دهنده اي گفت: بلا؟ اما نگراني در صدايش اسمم رابا لايه اي از تنش در بر گرفت.


  من همانطور که در لايه هاي مختلف صداي مخملينش گم شده بودم, نميتوانستم سريعا جواب دهم. آن والاترين


  سمفوني بود. سمفوني اي با يک ساز, سازي ژرف تر از هر ساز ديگري که توسط بشر ساختهشده.


  بلا؟ عشقم؟ من متاسفم. ميدونم که گيج کننده است. اما تو حالت خوبه. همه چيز خوبه.


  همه چيز؟ ذهنم به گردش افتاد و اخرين ساعت بشر بودنم رسيد. پيشاپيش اين خاطره هم نيمه تاريک به نظر ميرسيد,


  مثل اينکه از ميان يک حجاب کلفت تاريک نگاه ميکردم. چون چشمان انسانيم نيمه کور بودند. همه چيز بسيار مه


  آلود بود.


  وقتي او گفت همه چيز خوب بود, آن شامل رنزمه هم ميشد؟ او کجا بود؟ با رزالي؟ من سعي کردم که صورت او را به


  خاطر بياورم. ميدانستم که او زيبا بود. اما بسيار آزار دهنده بود که سعي کنم از ميان خاطرات انسانيم ببينم. صورت او در


  زير حجاب تاريکي قرار داشت. خيلي کم روشن شده بود...


  جيکوب چطور ؟ او خوب بود؟ آيا بهترين دوست من که مدت طولاني اي رنج کشيده بود الان از من متنفر بود؟ آيا او


  به گروه سم بازگشته بود؟ سث و لي هم همينطور؟


  آيا کالن ها در امان بودند يا تغيير فرم من آتش جنگ با گروه گرگينه ها را افروخته بود؟ آيا تضمين کلي ادواد همه ي


  آنها را شامل ميشد؟ يا او فقط سعي در آرام کردن من داشت؟


  و چارلي؟ من الان بايد به او چه ميگفتم؟ او بايد زماني که من ميسوختم تماس گرفته باشد. آنها به او چه گفته بودند؟


  او فکر ميکرد چه بلايي سر من آمده است؟


  همانطور که من براي ثانيه اي مکث کردم تا تصميم بگيرم کدام سوال را اول بپرسم, ادوارد به طور آزمايشي نزديک


  شد و با نوك انگشتانش گونه هايم را لمس کرد. صاف چون ساتن. نرم چون پر. و حالا دقيقا هم دماي پوست من.


  انگار که لمس او سطح زيرين پوست من را نوازش ميکرد. دقيقا در ميان استخوانهاي صورتم.آن احساس مورمورانه و


  مثل برق گرفتگي بود , استخوانهايم را تکان ميداد و ازستون فقراتم پاييم ميرفت.و شکمم را به لرزه مي انداخت.


  صبر کن! من باه اين فکر افتادم در حالي که لرزش به کشش تبديل ميشد که آيا من نبايد اين را از دست ميدادم؟ آيا از


  دست دادن اين حس بخشي از معامله نبود؟


  من من يک خون آشام تازه متولد بودم. درد سوزناك خشک در گلويم اثباتي بر اين امر بود. و من ميدانستم که تازه


  متولد بودن چه چيزهايي را شامل ميشود. احساسات انساني و کشش ها و خواستن ها بعدا به شکلي به من باز خواهند


  گشت. ولي من قبول کرده بودم که من نميتوانستم آنها را در آغاز حس کنم. فقط تشنگي. آن قرار و عهد ما بود. بهاي


  آن. که من پذيرفته بودم که بپردازم.


  اما همانطور که دست ادوارد به دور نقش صورن من چون فلز پوشيده با ساتن شکل ميگرفت ,ميل و آرزو در رگهاي


  خشکيده ي من شعله ميکشيد ,در حالي که از جمجمه تا سر انگشتان پايم به آواز درآمده بود.


  او يکي از ابروان بي نظيرش را بالا برد در حالي که منتظر من بود تا صحبت کنم.


  من بازوانم را به دور او انداختم.


  دوباره, انگار هيچ حرکتي در کار نبود. يک لحظه من صاف و ساکن چون يک مجسمه ايستادم و در همان وهله او در


  ميان بازوان من بود.


  گرم, يا لااقل اين احساس من بود. همراه با بوي شيرين خوشمزه که من هيچگاه قادر به واقعا در بر گرفتن آن با


  احساسات کند انسانيم نبودم, اما او 100 درصد ادوارد بود. من صورتم را به سينه ي صاف او چسباندم.


  و سپس او وزنش را به طرز ناخوشايندي جا به جا کرد. و از آغوش من خودش را عقب کشيد. من به صورت اودر حالي


  که سردرگم و ترسيده از رد شدنم بودم, خيره شدم .


  امممممم......مراقب باش بلا...آي!


  من بازوانم را به سرعت عقب کشيدم و آنها را به همان سرعتي که فهميدم, در پشتم بستم. من خيلي قوي بودم.


  گفتم:اوپس.......


  او لبخندي را زد که باعث ميشد قبلم از حرکت بايستد اگر همچنان ميتپيد.


  نترس, عشقم . او اين را در حالي گفت که دستش را بالا مي آورد تا لبهايم را که از ترس نيمه باز شده بودند, لمس کند


  . تو فقط يه ذره از من قوي تري اونم زودگذره.


  سگرمه هايم در هم رفت. اين را هم قبلا ميدانستم. اما اين بيش از بقيهي قسمتهاي اين لحظه تا ابد مجازي, غير


  واقعي به نظر ميرسيد. من قوي تر از ادوارد بودم. من باعث ميشدم او آي بگويد.


  دست او دوباره صورت من را نوازش کرد و من تمام پريشاني ام را در حالي که موج ديگري از ميل و آرزو بدن بي


  حرکتم را تکان ميداد, فراموش کردم.


  اين احساسات آن چنان قوي تر از آن چيزي بودند که من به آن عادت داشتم که بر خلاف فضاي اضافي در سرم,


  بسيار سخت بود تا رشته اي از افکارم را دنبال کنم . هر حس جديدي من را غوطه ور ميکرد.من يکي از گفته هاي


  ادوارد را, در حالي که صدايش در ذهنم در مقايسه با وضوح موسيقي روشني که هم اکنون ميشنيدم سايه ي ضعيفي


  بود, به ياد آودم که ميگفت که نوع او , نوع ما , به راحتي حواسشان پرت ميشد . من حالا ميفهميدم چرا.


  من تلاش متمرکزي کردم تا تمرکز کنم. چيزي بود که من نياز به گفتن آن داشتم. مهم ترين چيز


  خيلي با احتياط, آنقدر با احتياط که حرکت واقعا قابل تشخيص بود, دست راستم را از پشتم بيرون آوردم و دستم را بالا


  بردم تا گونه هايش را لمس کنم.امتنا کردم از اينکه به خودم اجازه دهم تا با رنگ پريده ي دستم يا ابريشم نرم پوست


  او يا انرزي عظيمي که در نوك انگشتانم بود گيج شوم.


  به چشمان او خيره شدم و صداي خودم را باي اولين بار شنيدم.


  گفتم:دوست دارم. ولي بيشتر به آواز خواندن شبيه بود. صدايم زنگ ميزد و موج دار بود, مثل يک زنگ.


  لبخند او در جواب مرا بيش از زماني که انسان بودم خيره کرد. من ميتوانستم آن را حالا واقعا ببينم.


  او به من گفت:همانطور که من تو رو دوست دارم.


  او صورت مرا بين دستانش گرفت و چهره اش را به من نزديک کرد , به اندازه ي کافي آرام تا به من يادآوري کند که


  مراقب باشم. مرا بوسيد,در آغاز مثل يک زمزمه , و سپس ناگهان قوي تر , محکم تر. من سعي کردم که به ياد آورم تا


  با او ملايم باشم اما واقعا کار سختي بود که چيزي را در هجوم شور و احساس به ياد آوري. آنقدر سخت که نميتواني


  هيچ فکرمنسجمي را شکل دهي.


  انگار که او هرگز مرا نبوسيده بود. انگار که اين اولين بوسه ي ما بود. و حقيقتا, او هرگز مرا اينگونه نبوسيده بود.


  اين تقريبا باعث شده بود که احساس گناه کنم. مطمئنا من در حال نقض عهد و قرارداد بودم. به من نبايد اجازه داده


  ميشد که اين را هم داشته باشم.


  اگرچه من به اکسيژن احتياج نداشتم اما نفسهايم بخه شماره افتادند. به اندازه ي همان زماني که در آتش ميسوختم تند


  ميزدند. اين نوع ديگري از آتش بود.


  کسي گلويش را صاف کرد. امت. من در آن واحد صداي عميق او را که هم شوخي ميکرد و هم اذيت شده بود را


  شناختم.


  فراموش کرده بودم که تنها نيستيم.و سپس متوجه شدم که طوري که من الان به دور ادوارد حلقه زده بودم براي


  حضور در جمع مودبانه نبود.


  خجالت زده, من دوباره در يک حرکت ناگهاني يک نيم قدم به عقب ورداشتم.


  ادوارد با دهان بسته خنديد و با من قدم برداشت, در حالي که بازوانش را دور کمر من سفت نگه داشته بود. چهره اش


  ميدرخشيد, انگار که شعله اي سفيد در پشت پوست الماسي اش مي سوخت.


  من نفس غير ضروري اي کشيدم تا خودم را جمع و جور کنم.


  چقدر اين بوسه متفاوت بود! من حالت چهره اش را خواندم در حالي که خاطرات نامعلوم انسانيم را با اين احساس واضح


  و قوي و شديد مقايسه ميکردم. او کمي از خود راضي به نظر ميرسيد.


  من او را با صداي آوازگونه ام در حالي که چشمانم را کمي باريک ميکردم , متهم کردم: تو خيلي چيزها رو رو نکرده


  بودي!


  او خنديد. در حالي که از او آسودگي ساطع ميشد که همه چيز تمام شده بود. ترس, درد, بلاتکليفي ها, انتظار, همه ي


  اينها ديگر پشت سر ما بودند.


  او به من يادآوري کرد: اون موقع يه جورايي لازم بود. حالا نوبته توئه که منو نشکني. او دوباره خنديد.


  در حالي که به آن فکر ميکردم اخم کردم. و سپس ادوارد تنها کسي نبود که ميخنديد.


  کارلايل از پشت امت بيرون آمد و به سرعت به سمت من آمد. چشمهايش تنها کمي محتاط بودند. اما جاسپر پشت او


  حرکت ميکرد. من چهره ي کارلايل را هم هرگز قبلا نديده بودم, نه واقعا. من نياز سريع و عجيبي به پلک زدن داشتم.


  مثل اينکه به خورشيد خيره شده بودم.


  کارلايل پرسيد:چه حسي داري بلا؟


  من براي شصت چهارم ثانيه فکر کردم .


  غوطه ور و سردرگم. خيلي چيز هست... صدايم به آرامي محو شد در حالي که دوباره به تون زنگ مانند صدايم گوش


  ميکردم.


  آره ميتونه خيلي گيج کننده باشه.


  به علامت تاييد سري به سرعت تکان دادم.


  اما يه جورايي مثل خودم حس ميکنم. توقع اينو نداشتم.


  بازوان ادوارد به آرامي دور کمر من فشار آوردند. او زمزمه کرد: گفته بودم بهت که.


  کارلايل در فکر و شگفت بود: تو تقريبا کنترل شده اي. بيشتر از اون چيزي که من توقعش رو داشتم حتي با زماني که


  صرف آماده کردن ذهني خودت براي اين کردي.


  من راجع به تغييرات ناگهاني و وحشيانه ي حالتم و سختي تمرکز کردن, فکر کردم و زمزمه کردم: زياد راجع بهش


  مطمئن نيستم.


  او سرش را با جديت به نشانه ي موافقت تکان داد و سپس چشمان جواهري اش با علاقه درخشيدند.


  به نظر مياد ما ايندفعه کار درستي با مورفين کرديم . بگو بهم ببينم, چي از پروسه ي تغيير شکل يادت مياد؟


  مکث کردم در حالي که شديدا آگاه از نفسهاي ادوارد که گونه ام را نوازش ميکرد در حالي که جريان هاي الکتريکي از


  طريق پوستم به من وارد ميکرد, بودم .


  همه چي قبلا خيلي مه آلود بود . يادمه بچه نميتونست نفس بکشه...


  من به ادوارد در حالي که براي لحظه اي با يادآوري آن خاطره نگران شده بودم, نگاه کردم.


  او در حالي که درخششي که هرگز قبلا در چشمانش نديده بودم را داشت, قول داد:رنزمه سالم و سرحاله


  او اسمش را با اشتياق کمتري گفت. يک حرمت. به طريقي که عابدان درباره ي خدايانشان حرف مي زنند.


  بعد از اون چي يادته؟


  روي حالت بلافم تمرکز کردم. من هرگز دروغگوي خوبي نبودم.


  خيلي به يا آوردنش سخته. قبلا خيلي تاريک بود. و بعدشم من چشمامو باز کردم و ميتونستم همه چيو ببينم.


  کارلايا نفسي کشيد. چشمانش برقي زدند:فوق العاده ست.


  غم و غصه مرا در بر گرفت. انتظار داشتم هر لحظه گرما به گونه هايم هجوم آورد و رازم را برملا کند. و سپس به يا


  آوردم که من هرگز دوباره سرخ نميشوم. من نميخواستم به دروغ گفتن ادامه دهم . چون ممکن بود اشتباه کنم. و من


  نميخواستم راجع به سوختن فکر کنم. بر خلاف خاطرات انسانيم, آن بخش کاملا واضح بود و فهميدم که ميتوانم آن را


  با دقت زيادي به ياد آورم.


  کارلايل سريعا معذرت خواهي کرد: من خيلي متاسفم بلا. البته که تشنگيت الان بايد خيلي ناراحت کنده باشه. اين


  بحث باشه براي بعد.


  تا زماني که او ذکر نکرده بود تشنگي غير قابل کنترل نبود. جاي خيلي زيادي در سرم بود. قسمت جدايي از مغزم


  حساب سوزش گلويم را داشت , تقريبا مثل يک واکنش. به طريقي که مغز قديمي ام تنفس و پلک زدن را کنترل


  ميکرد.


  اما فرض کارلايل سوزش را به جلوي ذهنم آورد. ناگهان, درد خشک تمام چيزي بود که ميتوانستم راجع به آن فکر


  کنم. و هر چه بيشتر راجع به آن فکر ميکردم بيشتر اذيت ميکرد. دستم بالا رفت تا دور گلويم را بگيرد. انگار که


  ميتوانستم شعله ها را از بيرون ملايم تر کنم. پوست گردنم در زير انگشتانم عجيب به نظر ميرسيدند. خيلي صاف و يک


  جورايي نرم. اگر چه به سختي سنگ هم بود.


  ادوارد بازوانش را انداخت و دست ديگرم را گرفت و با ملايمت کشيد.


  يا بريم شکار بلا.


  چشمانم گرد شدند و درد خودش را عقب ميکشيد و جايش را به شکه اي ميداد.


  من؟ شکار؟ با ادوارد؟ ولي چطور؟ نميدونستم چي کار کنم.


  او هشدار را در حاليت چهره ام خواند و لبخند تشويق و ترغيب کننده اي به من زد.


  خيلي آسونه عشقم.غريزي. نگران نباش نشونت ميدم.


  وقتي حرکت نکردم آن لبخند کجش را زد و ابروهايش را بالا برد.


  من فکر ميکردم که تو هميشه ميخواستي من رو در حال شکار ببيني


  من از شوخي او خنديدم ( بخشي از من با تعجب به صداي طنين زنگي متناوب گوش داد) در حالي که حرفش من را به


  ياد مکالمه هاي مه الود انساني انداخت. و بعد يک ثانيه ي تمام طول کشيد تا همه ي اولين روزهاي با ادوارد را ,


  شروع راستين زندگي ام را , در ذهنم مرور کنم تا هرگز آنها را فراموش نکنم. من هرگز انتظار نداشتم که آنقدر يادآوري


  اش ناراحت کننده باشد. انگار که تلاش ميکردم با چشمان نيمه باز از لاي آبگل آلود ببينم. از تجربيات رزالي ميدانستم


  که اگر درباره ي خاطرات انساني ام به اندازه ي کافي فکر کنم در طول زمان آنها را از دست نميدادم. من نميخواستم


  دقيقه اي از زماني را که با ادوارد گذرانده بودم را فراموش کنم, حتي حالا, هنگامي ابديت در مقابل ما گشوده شده


  است. من بايد مطمئن ميشدم که ذهن خطا ناپذير خون آشامي من با آن خاطرات انساني ميچسبد.


  ادوارد پرسيد:بريم؟


  او جلوي آمد تا دستي را هنوز دور گردنم بود را بگيرد. انگشتانش گلويم را نرم کرد.


  با صداي ضعيفي اضافه کرد:نميخوام که اذيت بشي. چيزي که من قبلا قادر به شنيدن آن نبودم.


  از روي عادت هاي انساني به جا مونده گفتم: خوبم . اول صبر کن.


  خيلي چيزها بود. من هرگز به سوالاتم نرسيده بودم. چسزهاي مهم تري از درد وجود داشتند.


  حالا کارلايل بود که صحبت کرد: بله؟


  من ميخوام ببينمش . رنزمه رو.


  به طرز عجيبي سخت بود تا اسمش را بگويم. دخترم. اين کلمات حتي سخت تر بود تا بهشان فکر کنم. خيلي دور به


  نظر ميرسيد من سعي کردم که به ياد آورم که سه روز پيش چه حسي داشتم. و به طور اوتوماتيکي دستم از دستان


  ادوارد آزاد شدند و به سمت شکمم رفتند.


  صاف. خالي. من به ابريشم کمرنگي که پوستم را پوشانده بود چنگ زدم. دوباره به وحشت افتادم. درحالي که بخش


  غير قابل توجهي از ذهنم متوجه بود که حتما آليس من را لباس پوشانده بود.


  ميدانستم چيزي در درونم به جا نمانده است. و من کمي صحنه ي برداشت خون آلود را به ياد آوردم. اما اما اثبات


  فيزيکي همچنان قابل فهم نبود. تنها چيزي که ميدانستم دوست داشتن لگد زدن کوچک درونم بود. بيرون از من او


  چيزي به نظر ميرسيد که من خيال کرده باشم. يک روياي در حال محو شدن. رويايي که نيمي کابوس بود.


  در حالي که با سردرگمي ام در کشمکش بودم, ادوارد را ديدم که با کارلايل نگاه سر بستهاي رد و بدل کردند.


  من جويا شدم: چيه؟


  ادوارد با حالت تسکين دهندهاي گفت: بلا اين زياد فکر خوبي نيست. اون نصفي انسانه عشقم. قلبش مزنه و خون در


  رگهاش جاريه. تا وقتي که تشنگيت به طرز مثبتي کنترل نشده تو نميخواي اونو به خطر بندازي ميخواي؟


  اخم کردم. البته که من نبايد آن را ميخواستم.


  من خارج از کنترل بودم؟ سردرگم. بله . به راحتي تمرکزم را از دست ميدادم بله. اما خطرناك؟ براي او؟ دخترم؟


  نميتوانستم قطعا بگويم که جواب نه است . بنابراين بايد صبور ميبودم. سخت به نظر ميرسيد. چرا که تا زماني که او را


  دوباره ميديدم او واقعي نبود. تنها يک رويا از غريبه اي که در حال محو شدن بود...


  اون کجاست؟


  به سختي گوش دادم و صداي تپش قلبي را در طبقه ي زيرينم شنيدم. من ميتوانستم نفس کشيدن آرام بيش از يک


  نفر را بشنوم. انگار که آنها هم گوش ميدادند. صداي بال زدني هم بود. يک ارتعاش... که نميتوانستم جايي برايش


  بيابم.


  وصداي تپش قلب آنقدر آبدار و جذاب بود که دهانم به آب افتاد.


  پس من بايد حتما ياد ميگرفتم که چگونه شکار کنم قبل از اينکه او را ببينم. کودك ناشناسم را.


  رزالي پيششه؟


  با تون صداي منقطعي ادوارد جواب داد: آره.


  و من ميتوانستم ببينم که چيزي او را ناراحت کرده است. فکر ميکردم او و رز از تفاوتهايشان گذشته بودند.آيا دوباره


  دشمني و کينه شروع شده بود؟ قبل از آنکه بتوانم بپرسم او دستانم را از شکم صافم برداشت و دوباره با ملايمت کشيد.


  در حالي که سعي به تمرکز داشتم دوباره اعتراض کردم:صبر کن! جيکوب چي ؟ و چارلي؟ تمام چيزايي که از دست


  دادم رو بهم بگين. چه مدت بيهوش بودم؟


  ادوارد به نظر نميرسيد که متوجه مکثم روي لغت آخر شده باشد. درعوض او داشت نگاه محتاط ديگري با کارلايل رد و


  بدل ميکرد.


  زمزمه کردم: چي شده؟


  کارلايل در حالي که به طرز عجيبي روي لغت آخر تاکييد ميکرد گفت: هيچي نشده!هيچي تغيير زيادي نکرده . در واقع


  تو فقط براي دو روز هشيار نبودي. مثل اين جور چيزا که پيش ميرن , خيلي سريع بود. ادوارد کارشو عالي انجام داد.


  خيلي خلاقانه. تزريق زهر مستقيم به قلبت ايده ي اون بود.


  مکثي کرد تا لبخند غرورانه اي به پسرش بزند و آهي کشيد: جيکوب همچنان اينجاست و چارلي همچنان باور داره که


  تو مريضي. اون فکر ميکنه تو الن تو آتلانتايي. در حال گذروندن آزمايشات توي سي دي سي. به اون يه شماره ي بد


  داديم و خيلي مصتاصله . اون با ازمي حرف ميزده.


  پيش خودم در حالي که به صداي خودم گوش ميدادم زمزمه کردم: بايد بهش زنگ بزنم...


  متوجه مشکلات جديد شدم. او صداي من رو نميشناخت. اين کار او را مطمئن نميساخت. و بعد تعجب اوليه ام سر زد. :


  صبر کن ببينم... جيکوب هنوز اينجاست؟


  يک نگاه ديگر بين آنها.


  ادوارد به سرعت گفت: بلا خيلي چيزها براي بحث کردن هست. ولي ما بايد اول به تو برسيم. تو بايد الان درد داشته


  باشي...


  وقتي او اين را متذکر شد, سوزش گلويم را به ياد آوردم و با تشنج آب هانم را قورت دادم: اما جيکوب؟


  او با ملايمت به من يادآوري کرد که: ما تمام وقت دنيا رو براي توضيح داريم عشقم.


  البته. ميتوانستم کمي بيشتر براي جواب صبر کنم. زماني که ديگر اين دردشديد از تشنگي آتشين ديگر تمرکزم را


  خدشه دار نميکرد, گوش کردن آسان تر ميشد: باشه.


  آليس دراز دم در گفت:وايسا . وايسا وايسا.


  او با وقار رويا گونه اي از ميان اتاق رقصيد و گذشت. مثل ادوارد و کارلايل زماني که به چهره ي او براي اولين بار


  نگاه کردم کمي شکه شدم. خيلي دوست داشتني بود. : تو قول دادي که من دفعه ي اول اونجا باشم. اگه از بقله چيز


  منعکس کننده اي رد شين چي؟


  ادوارد با اعتراض گفت: آليس...


  آليس گفت: فقط يک ثانيه طول ميکشه... و سپس مثل گلوله از اتاق خارج شد.


  ادوارد آهي کشيد.


  او راجع به چي حرف ميزنه؟


  ولي آليس برگشته بود . در حالي که يک آيينه ي بزرگ زراندود از اتاق رزالي را حمل ميکرد. که نزديک به دو برابر


  خودش قد داشت و چند برابرش پهن بود.


  جاسپر آنچنان ساکت و صامت بود که من از زماني که پشت سر کارلايل آمده بود متوجه او نشده بودم. و حالا او دوباره


  حرکت کرد تا هواي آليس را داشته باشد در حالي که چشمانش بر روي حالت چهره ي من قفل شده بود. چرا که من


  خطر اينجا بودم.


  من ميدانستم که او حال و هواي مرا هم ميچشد. و بنابراين او بايد تعجب مرا از خواندن چهره ي او که از نزديک براي


  اولين بار به آن نگاه ميکردم ديده باشد.


  به چشمان انسانيه نابيناي من زخم هاي باقي مانده از زندگي گذشته ي او با ارتش تازه متولد ها در جنوب , تقريبا


  نامريي بود. فقط با وجود نور برروي سطح کمي برآمده ي انها ميتوانستم به انها معني بخشم و وجودشان را دريابم.


  حالا ميتوانستم ببينم که زخم ها برجسته ترين ويژگي جاسپر بودند. خيلي سخت بود تا نگاهم را از گردن و آرواره ي


  ويران او بر دارم. سخت بود حتي براي يک خون آشام هم باور کنم که ميتواند از اين همه سري دندانهاي درنده ي


  گردنش جان سالم به در ببرد.


  به طور غريزي , عصبي شدم تا از خودم دفاع کنم. هر خونآشامي که جاسپر را ديده باشد بايد اين واکنش را داشته باشد.


  زخم ها مثل يک بيلبورد روشن بودند. آنها جيغ ميکشيدند , خطرناك. چندين خون آشام سعي کرده بودند جاسپر را


  بکشند؟ صدها؟ هزاران؟ همان تعدادي که در تلاششان مرده بودند.


  جاسپر برآورد من را هم ديد و هم احساس کرد. هوشياري ام را. و لبخند کجي زد.


  آليس در حالي که توجه مرا از معشوق ترسناکش دور ميکرد گفت:ادوارد منو خيلي ناراحت کرد براي اينکه تو رو قبل از


  عروسي جلوي آيينه نبرده بودم.ايندفعه ديگه نميذارم مخمو بخوره.


  ادوارد با شک در حالي که يکي از ابروانش را بالا مي انداخت گفت: مختو خوردم؟


  در حالي که با پريشان خيالي زمزمه ميکرد آيينه را گرداند تا طرف من قرار بگيرد: شايد دارم يک کلاغ چهل کلاغ


  ميکنم.


  او مقابله به مثل کرد:و شايدم اين فقط از لذت کنجکاوانه و فضوليته.


  آليس به او چشمک زد


  من از اين تبادل تنها با بخش کمتري از تمرکزم آگاه بودم. بخش بزرگتر توسط شخص در آيينه ميخکوب شده بود.


  اولين واکنشم لذت بي فکري بو. موجود فضايي داخل شيشه بدون چون و چرا زيبا بود. هر ذره اش به زيبايي آليس و


  ازمي. او حتي در سکون هم روان بود. و چهره ي بي عيب و نقصش رنگ پريده بود مانند ماه در فريمي از موهاي تيره


  ي سنگينش. اعضاي بدنش بسيار صاف و قوي بودند. پوستش زيرکانه ميدرخشيد, تابان چون مرواريد.


  دومين واکنشم وحشت بود.


  او که بود؟ در نگاه اول من نميتوانستم چهره ام در هيچ کجاي نقوش صاف و عالي چهره اش بيابم.


  و چشمهايش! اگرچه من ميدانستم که بايد انتظار آنها را داشته باشم,هنوز هم چشمهايش موجي از وحشت را به درونم


  سرازير ميکرد.


  در تمام اين مدت که من مطالعه ميکردم و واکنش نشان ميدادم, چهره اش کاملا خونسرو بود, تراشه اي از يک الهه.


  هيچ چيزي از پريشاني جوشان دل من نشان نميداد. و سپس لب هاي پرش حرکت کردند.


  من در حالي که مايل به گفتن کلمه ي چشمهايم نبودم زمزمه کردم:چشمها؟ چه مدت اينطوريه؟


  ادوارد با صداي تسلي و نرمي گفت: اونا در عرض چند ماه تيره ميشن. خون حيوون رنگ رو زودتر از رزيم خون انساني


  رقيق ميکنه. اول کهربايي ميشن بعد طلايي.


  چشمانم براي ماهها با شعله هاي شرير قرمز ميدرخشند.


  صدايم حالا بلند تر شده بود پريشان:چند ماه؟ ... در آيينه ابروان بي نقص ناباورانه بالاي چشمان خوني درخشانم روشن


  تر از آنچه که قبلا ديده بودم, بالا رفتند.


  جاسپرآگاه از شدت عصبانيت ناگهاني من, قدمي به جلو برداشت. او خون آشام هاي جوان را زيادي خوب مي شناخت.


  آيا اين احساس نشان از اشتباه در قضاوتي از سمت من داشت؟


  هيچ کس جوابي به سوالم نداد. من نگاهم را به سمت ادوارد و آليس گرداندم. چشمان هر جفت آنها در واکنش به


  ناراحتي جاسپر, کمي نا متمرکز بود. يکي در حال گوش دادن به علت آن و ديگري نگاهي به آينده داشت.


  نفس عميق ديگري کشيدم.من به آنها قول دادم: نه من خوبم. _ چشمانم به سمت غريبه ي در آيينه ميرفت و بر


  ميگشت. _ فقط هضمش يه دفعه سخته...


  پيشاني جاسپر در حالي که دو زخم در بالاي چشم چپش را نشان ميداد , خط افتاد.


  ادوارد زمزمه کرد: نميدونم...


  زن در آيينه اخمي کرد: چه سوالي رو از دست دادم؟


  ادوارد خنديد: جاسپر ميخواد بدونه چطوري اين کارو ميکني.


  چي کار ميکنم؟


  جاسپر جواب داد: کنترل احساساتت بلا. من هرگز نديدم يه تازه متولد اين کارو بکنه. يک حس رو در ابتداش سرکوب


  کنه. تو ناراحت و آشفته بودي. ولي وقتي نگراني ما رو ديدي ,مانعش شدي و دوباره قدرت خودت رو به دست گرفتي.


  من آمادهي کمک بودم ولي تو بهش احتياج نداشتي.


  اين غلطه؟_ بدنم به طور خودکار در انتظار قضاوت و نظر او منجمد شده بود. پرسيدم:


  ادوارد دستش را به نرمي از بالا تا پايين بازوان من کشيد انگار که ميخواست من را تشويق به ذوب شدن کند. : اين


  خيلي تاثير گذاره بلا ولي ما نميفهميمش. نميدونيم چقدر ميتونه دووم داشته باشه.


  براي کسري از ثانيه به فکر فرو رفتم . هرلحظه ممکن بود کنترل خودم را از دست بدهم؟ به يک هيولا تبديل شوم؟


  نميتونستم حس کنم که کي اتفاق مي افته... شايد هيچ راهي براي پيشبيني همچين چيزي وجود نداشت.


  آلين حالا با کمي بي صبري در حالي که به آينه اشاره ميکرد پرسيد: ولي نظرت چيه؟


  من با طفره در حالي نميخواستم اعتراف کنم که چقدر ترسيده بودم گفتم: مطمئن نيستم.


  به زن زيبا با چشمان ترسناك در پي تکه هايي از خودم, خيره شدم. چيزي در شکل لب هايش وجود داشت اگر از


  زيبايي گيج کننده اش مي گذشتي اين حقيقت داشت که لب بالايي اش کمي دور از تعادل بود کمي پرتر از آنچه که


  بايد تا با لب پاييني جور شود. پيدا کردن اين نقص آشنا ي کوچک باعث شد من کمي بهتر شوم. شايد بقيه ي من هم


  آنجا بود.


  من دستم را به طور ازمايشي بالا بردم و زن داخل آينه هم حرکت مرا تقليد کرد. در حالي که او نيز صورتش را لمس


  ميکرد چشمان خوني اش مرا محتاطانه مينگريست.


  ادوارد آهي کشيد.


  از زن در حالي که يک ابرويم را بالا مي انداختم ,چشم برداشتم تا به او نگاه کنم


  با صداي زنگ دار خونسردم پرسيدم:مايوسي؟


  او خنديدو اعتراف کرد : آره.


  من حس کردم که شک به ماسک خونسرد چهره ام نفوذ کرد. و به دنبال آن ناراحتي.


  آليس غريد. جاسپر دوباره غوز کرد. منتظر بود کنترلم را از دست بدهم.


  اما ادوارد به آنها توجهي نکرد و بازوانش را محکم دور بدن يخ زده من انداخت و لبهايش را به گونه ام فشرد. زمزمه


  کرد:"اميدوار بودم حالا که شبيه من هستي بتونم صداي مغزت رو بشنوم. و الان عصبي، به اين فکر ميکنم که تو


  مغزت چي ميگذره؟"


  احساس بهتري پيدا کردم.


  با خوشحالي از اينکه افکارم هنوز مال خودم بودند گفتم: "خب، فکر کنم مغزم هيچ وقت خوب کار نکنه. حداقل


  خوشگلم."


  وقتي سعي کردم خودم باشم، شوخي کردن با اون آسان تر بود.


  ادوارد درون گوشم غريد: "بلا، تو هيچ وقت فقط خوشگل نبودي."


  و بعد سرش را دور کرد و آهي کشيد و به کسي گفت: "خيله خب خيله خب."


  پرسيدم: "چيه؟"


  "داري جاسپر رو عصبي ميکني. وقتي به شکار بري اون خيالش راحت تر ميشه."


  به چهره نگران جاسپر نگاه کردم و سر تکان دادم. اگر قرار بود کنترلم را از دست بدهم، ترجيح ميدادم در جنگل و ميان


  درختان باشم تا بين اعضاي خانواده.


  موافقت کردم: "باشه. بريم شکار."


  يک سري احساس عصبي و آينده نگري دلم را پيچاند. دست ادوارد را از روي شانه ام برداشتم و پشتم را به زن زيباي


  درون آينه کردم.


  فصل 21:اولين شکار:


  در حالي که از طبقه ي دوم به پايين خيره شده بودم، پرسيدم


  من هيچ وقت چندان از ارتفاع نمي ترسيدم، اما توانايي ديدن تمام جزئيات با چنين وضوحي باعث شده بود چشم انداز


  ناخوشايندتر شود. گوشه هاي صخره هاي زيرين از آنچه تصور کرده بودم تيزتر بودند.


  « اين مناسب ترين راه خروجه. اگه مي ترسي، من مي تونم حملت کنم » . ادوارد لبخند زد


  « ؟ ما ابديت رو داريم و تو نگران وقتي هستي که راه رفتن به طرف در پشتي مي گيره »


  « . ... رنزمه و جيکوب طبقه ي پايين هستن ». او اندکي اخم کرد


  « اوه »


  درسته. حالا من هيولا بودم. بايد از بوهايي که ممکن بود ذات وحشي مراتحريک کند دوري مي کردم. مخصوصاً از


  افرادي که دوستشان داشتم. حتي آنهايي که هنوز واقعاً نمي شناختم.


  به طرزي عجيب دير متوجه شده بودم که « ؟ رنزمه... با جيکوب... اونجا مشکلي براش پيش نمياد » : زمزمه وار گفتم


  اين بايد صداي قلب جيکوب باشد که از طبقه ي پايين مي شنيدم . دومرتبه به شدت گوش دادم ، اما فقط مي توانستم


  « جيکوب زياد اون رو دوست نداره » . ضربان ثابت را بشنوم


  به من اعتماد کن، اون کاملاً در امانه. من دقيقاً مي دونم جيکوب » . لب هاي ادوارد به طرز عجيبي برهم فشرده شدند


  « به چي فکر مي کنه


  و دوباره به زمين نگاه کردم. « مسلماً » : غرولندکنان گفتم


  « ؟ وقت کشي » : ادوارد گفت


  « ... يه کمي. من نمي دونم چطوري »


  و کاملاً حواسم به خانواده ام، که در سکوت از پشت سرم تماشا مي کردند بود. البته چندان هم سکوت نکرده بودند.


  امت پيش تر يک بار زير لب بي صدا خنديده بود. يک اشتباه کافي بود تا روي زمين بيفتد و از شدت خنده به خود


  بپيچد. بعد جوك هايي درمورد تنها خون آشام دست و پا چلفتي دنيا شروع مي شد...


  از آن گذشته، اين پيراهن - که حتماً وقتي به قدري غرق در سوختن بودن که متوجه نبودم آليس به من پوشانده بود -


  چيزي نبود که اگر خودم بودم چه براي شکار و چه براي پريدن برمي داشتم. ابريشم تنگ و بدن نماي آبي يخي؟


  خيال کرده بود براي جه به اين احتياج پيدا مي کنم؟ بعداً مهماني عصرانه به صرف نوشيدني داشتيم؟


  و بعد، بسيار عادي، قدم به بيرون پنجره ي بلند و باز گذاشت و پريد. « منو ببين » : ادوارد گفت


  با دقت تماشا کردم، تا حالت و زاويه ي خم کردن زانوهايش را بفهمم. صداي فرود آمدن او بسيار آهسته بود - صدايي


  خفه مثل دري که به آرامي بسته شود، يا کتابي که به نرمي روي ميز قرار گيرد.


  به نظر سخت نمي رسيد.


  هنگام تمرکز دندان هايم را به هم مي ساييدم، سعي کردم از قدم ساده ي او در فضاي خالي تقليد کنم.


  هاه! انگار زمين بسيار آهسته به طرفم حرکت مي کرد گويي هيچ چيزي نبود که پايم به آن بخورد- آليس مرا در چه


  کفش هايي کرده بود؟ پاشنه بلند؟ او عقلش را از دست داده بود – و پاهايم را دقيقاً در جاي درست قرار دادم، طوريکه


  فرود آمدن از قدم زدن روي يک سطح صاف هيچ سخت تر نبود.


  روي کف پا به زمين آمدم، نمي خواستم پاشنه هاي باريک کفش بشکنند. فرود من به نظر به آهستگي او مي رسيد. به


  او نيشخند زدم.


  « درسته. سخت نبود »


  « ؟ بلا » . او متقابلاً لبخند زد


  « ؟ بله »


  « واقعاً با وقار بود – حتي واسه يه خون آشام »


  براي لحظه اي آن را سبک سنگين کردم و بعد، ذوق زده شدم. اگر فقط همين طوري آن جمله را گفته بود، امت حتماً


  مي خنديد. هيچ کس اين حرکت را خنده دار نيافته بود، پس مي بايست حقيقت داشته باشد. اين اولين بار بود که تا


  بحال در تمام عمرم کسي کلمه ي باوقار را براي من به کار برده بود.


  « ممنونم » : به او گفتم


  و بعد کفش هاي ساتن نقره اي رنگ را يکي يکي درآوردم و باهم به طرف پنجره ي باز پرتاب کردم. شايد، کمي


  محکم، اما شنيدم که کسي قبل از اينکه قاب چهارچوب را خراب کنند آنها را گرفت.


  « حس مدش به اندازه ي تعادلش بهتر نشده » . آليس غرغر کرد


  ادوارد دستم را گرفت- نمي شد تحت تاثير لطافت و حرارت آرامش بخش پوست او قرار نگيرم – و به سرعت از حياط


  پشتي به طرف حاشيه ي رودخانه دويديم. من بي اراده با او همراهي مي کردم.


  هرچيزي که فيزيکي بود به نظر ساده مي رسيد.


  « ؟ شنا مي کنيم » : وقتي در کنار آب توقف کرديم از او پرسيدم


  « تا لباس خوشگلت خراب شه؟ نه. مي پريم »


  در حالي که به آن فکر مي کردم، لب هايم را به هم فشردم. رودخانه در اينجا حدود پنجاه يارد وسعت داشت .


  « اول تو » : گفتم


  او به گونه ام دست کشيد، دو قدم به عقب برداشت و بعد، آن دو قدم را به دو برگشت، روي سنگ صافي که به طور


  محکم که در کنار رودخانه قرار داشت پريد. همچنان که به حالت قوس دار از بالاي رودخانه مي گذشت حرکت تند و


  سريع او را بررسي کردم. در آخر درست قبل از اينکه در درختان انبوه آن طرف رودخانه ناپديد شود معلق زد.


  و صداي خنده ي آهسته ي او را شنيدم. « خود نما » : زيرلب گفتم


  پنج قدم به عقب رفتم، فقط براي احتياط و، نفس عميقي کشيدم.


  ناگهان، دوباره عصبي بودم. نه براي افتادن و صدمه ديدن – بيشتر نگران اين بودم که جنگل آسيب ببيند.


  اين بايد کم کم بر من غلبه مي کرد، اما حالا مي توانستم حسش کنم - قدرت خام و عظيم که در اندام هايم مي


  چرخيد. ناگهان مطمئن بودم که اگر مي خواستم زير درياچه تونل بکنم، با پنجه يا مشت راهم را مستقيم در بستر سنگ


  باز کنم، زياد وقتم را نمي گرفت. اشياء در اطراف من - درخت ها، بوته ها، صخره ها... خانه- همه به نظر شکننده مي


  رسيدند.


  در حالي که شديداً اميدوار بودم که ازمه علاقه ي ويژه به هيچ درخت خاصي در آن طرف رودخانه نداشته باشد، اولين


  قدم بلند را برداشتم. و بعد وقتي که ساتن تنگ شش اينچ بالاي رانم چاك خورد متوقف شدم. آليس!


  خوب، هميشه به نظر مي رسيد آليس با لباس ها طوري رفتار مي کند که انگار براي يک بار استفاده ساخته شده بودند،


  بنابراين نبايد اين کار باعث ناراحتي خاطرش مي شد. خم شدم تا با دقت لبه هاي درز سمت راست لباس که سالم بود


  را بين انگشتانم بگيرم و، با به کار گرفتن کم ترين مقدار فشار ممکن ، پيرهن را تا بالاي رانم شکافتم . سپس همان


  کار را با طرف ديگر کردم تا به هم تطبيق داده شوند.


  خيلي بهتر شد.


  مي توانستم قهقهه ي کر کننده را از درون خانه بشنوم و، حتي صداي کسي که دندان هايش را به هم مي ساييد.


  صداي قهقهه هم از طبقه ي بالا مي آمد و هم پايين و، من به آساني متوجه تغيير بزرگ بين آن دو شدم، صداي


  قهقهه ي خشن و بم از طبقه ي پايين مي آمد.


  پس جيکوب هم در حال تماشا بود؟ نمي توانستم تصور کنم که او حالا به چه فکر مي کرد، يا اينکه هنوز اينجا چه کار


  مي کرد. تجسم کرده بودم ديدار دوباره مان – اگر او مي توانست زماني مرا ببخشد- در آينده ي دور اتفاق بيفتد،


  زماني که من پر استقامت تر بودم و زمان، زخم هايي را که به قلب او وارد کرده بودم شفا داده باشد.


  برنگشتم تا حالا به او نگاه کنم، از نوسان وضع رواني ام آگاه بودم. خوب نبود اجازه دهم هيچ کدام از احساساتم زياد در


  کالبد ذهنم قوي شود. ترس هاي جاسپر هم مرا عصبي کرده بودند. بايد قبل از اينکه با هر چيز ديگر روبه رو مي شدم


  شکار مي کردم. سعي کردم چيزهاي ديگر را فراموش کنم تا بتوانم تمرکز کنم.


  « ؟ مي خواي دوباره ببيني » . صدايش نزديک تر مي شد « ؟ بلا » : ادوارد از بين درختان صدا زد


  اما من همه چيز را به وضوح با ياد داشتم، بدون شک، نمي خواستم به امت بهانه اي براي خنده ي بيشتر به دوره ي


  آموزشي ام بدهم. اين يک کار فيزيکي بود- بايد غريزي باشد. بنابراين نفس عميقي کشيدم و به طرف رودخانه دويدم.


  حالا که دامنم مانعم نبود، فقط يک پرش بلند مي خواست تا به لبه ي آب برسم. فقط کسري از ثانيه گذشته، و هنوز


  زمان زيادي باقي بود - چشم ها و ذهنم به قدري سريع حرکت کردند که يک قدم کافي بود. ساده بود که پاي راستم را


  روي سنگ صاف قرار دهم و با استفاده از فشار کافي بدنم را به حالت چرخشي به هوا بفرستم.


  چيزي عجيب، سبک بالانه، هيجان انگيز اما کوتاه بود. يک ثانيه بيشتر نگذشته بود و من، در آن طرف بودم.


  انتظار داشتم درختان نزديک به هم مشکل ايجاد کنند، اما به طرز متحير کننده اي مفيد واقع شدند. زماني که دوباره


  در اعماق جنگل به طرف زمين برمي گشتم آسان مي شد دستم را دراز کنم و خودم را به شاخه ي راحتي بگيرم؛


  چرخيدم و به نرمي و روي نوك پاهايم فرود آمدم، روي تنه ي عريض کاج سيتکا که پانزده پا تا زمين فاصله داشت.


  معرکه بود.


  به دور از طنين متناوب خنده ام، مي توانستم صداي ادوارد را بشنوم که براي يافتن من مي دويد. پرش من دو برابر


  بلندتر از او بود. وقتي به درخت من رسيد، چشمانش گشاد شده بودند. با چابکي از روي شاخه پريدم و تا کنار او بروم،


  بي صدا روي پاهايم فرود آمدم.


  « ؟ خوب بود » : در حالي که از هيجان به نفس نفس افتاده بودم ، پرسيدم


  او لبخند رضايت آميزي زد، اما لحن عادي صدايش با حالت متحير چشم هايش نمي خواند . « خيلي خوب »


  « ؟ مي شه يه بار ديگه انجامش بديم »


  « تمرکز داشته باش ، بلا- ما توي يه سفر شکاري هستيم »


  « شکار » . سرم را به علامت تاييد تکان دادم « اوه ، درسته »


  او نيشخند زد، حالت چهره اش ناگهان تمسخر آميز شده بود و، شروع به دويدن کرد. او « . دنبالم بيا... اگه مي توني »


  از من سريع تر بود. نمي توانستم تصور کنم چه طور پاهايش را با چنين سرعت کور کننده اي حرکت مي دهد، اما اين


  فراتر از من بود. در هر صورت، من قوي تر بودم و، هر گام بلند من با طول سه قدم او برابري مي کرد. پس با او در


  محوطه ي سبز به پرواز در آمدم، در کنار او، نه پشت سرش. همان طور که مي دويدم، نمي توانستم جلوي خنده ي بي


  صدايم را از شدت هيجان اين کار بگيرم؛ خنده نه از سرعتم کاست و تمرکزم را برهم زد.


  بالاخره مي توانستم بفهمم که چرا ادوارد وقتي مي دويد هيچ گاه به درخت ها اصابت نمي کرد- سوالي که هميشه


  برايم يک معما بود. حس غريبي بود، يک تعادل بين سرعت و شفافيت. به همين جهت، وقتي من به بالا، زير و در بين


  راه پر پيچ و خم سبز و انبوه موشک وار، با سرعتي که مي بايست همه چيز را در اطراف من به اشکال غير قابل


  تشخيص درمي آورد مي دويدم، هنگام رد شدن به سادگي مي توانستم هر برگ ريز را بر روي بوته هاي کوچک توت


  فرنگي ببينم.


  به خاطر باد ناشي از سرعت من، مو و پيرهن پاره ام پشت سرم به اهتزاز درآمده بود و، با اينکه مي دانستم نبايد اين


  گونه باشد، در برابر پوستم گرم مي نمود. همان طور که زمين خشن جنگل زير پاهاي برهنه ام مثل مخمل بود و، شاخه


  هايي که به پوستم اصابت مي کرد نبايد حسي مانند نوازش پر در من به وجد مي آورد.


  جنگل از آنچه تا به حال شناخته بودم زنده تر بود- موجودات کوچکي که به فکرم نمي رسيد وجود داشته باشند در


  برگ ها فراوان بودند. آنها همه پس از رد شدن ما ساکت مي شدند و نفس هايشان از ترس تند مي شد. انگار حيوان ها


  به بوي ما نسبت به انسان ها عکس العمل هاي خيلي عاقلانه تري داشتند. مسلماً، اين موضوع روي من تاثير برعکس


  داشت.


  منتظر بودم از نفس بيفتم، اما نفسم به آساني مي آمد و مي رفت. منتظر ماندم تا ماهيچه هايم به سوزش بيفتند، اما


  هرچه به گام هايم بيشتر عادت مي کردم به نظر مي رسيد قدرتم افزايش مي يابد. قدم هايم بلندتر شد و چيزي


  نگذشت که او براي با من پيش رفتن تلاش مي کرد. دوباره خنديدم، وقتي شنيدم که او عقب افتاده است در پوست


  خود نمي گنجيدم. حالا که پاهاي برهنه ام به ندرت با زمين تماس پيدا مي کردند بيشترحس پرواز داشتم تا دويدن.


  صدايش آرام و سست بود. ديگر هيچ چيزي نمي توانستم بشنوم ؛ او توقف کرده بود . « بلا » : او مرا صدا زد


  لحظه اي به فکر ياغيگري افتادم.


  اما، با يک آه، چرخيدم و به نرمي کنار او پريدم، چند صد يارد به عقب. اميدوارانه به او نگاه کردم. او که يک ابرويش را


  بالا برده بود، داشت لبخند مي زد. او به قدري زيبا بود که فقط مي توانستم خيره نگاهش کنم.


  « ؟ مي خواستي تو کشور بموني؟ يا قصد داشتي تا بعد از ظهر به کانادا برسي » : متحير پرسيد


  تمرکزم کم تر بر چيزي که مي گفت بود و بيشتر روي حرکت هيپنوتيزم کننده ي لبهاي « همين خوبه » : تاييد کردم


  « ؟ مي خوايم چي شکار کنيم » . او هنگامي که صحبت مي کرد


  وقتي با شنيدم کلمه ي آسان چشم هايم تنگ شدند « ... گوزن شمالي. فکر کردم واسه بار اولت يه چيز آسون باشه »


  صدايش به خاموشي گراييد.


  اما قصد نداشتم جرو بحث کنم؛ من خيلي تشنه بودم. به محض اينکه شروع به فکر کردن درباره ي سوزش خشک


  داخل گلويم کردم، تمام چيزي شد که مي توانستم به آن بينديشم. مطمئناً بدتر مي شد. دهانم مانند ساعت چهار در


  يکي از روزهاي ماه جون در کوچه ي مرگ بود بود.


  حالا که توجهم را به عطش داده بودم، « ؟ کجا » : در حالي که با بي صبري درخت ها را از نظر مي گذراندم، پرسيدم


  گويي هرفکر ديگر در سرم رنگ باخته بود، به افکار خوشايند ترم نفوذ کرد : مانند دويدن و لب هاي ادوارد و بوسيدن


  و... عطش سوزان. نمي توانستم از دست اين خلاص شوم .


  با تماس دست او « واسه يه دقيقه بي حرکت بايست » : او دست هايش را به نرمي روي شانه هايم گذاشت و گفت


  براي يک لحظه فوريت تشنگي از من دور شد.


  وقتي اطاعت کردم، دست هايش را به طرف صورتم بالا برد، گونه هايم را « حالا چشم هاتو ببند » : او زير لب گفت


  نوازش مي کرد. حس کردم به نفس نفس مي افتم و براي لحظه اي دوباره منتظر سرخ شدني که نمي آمد شدم.


  « ؟ گوش کن... چي مي شنوي » : ادوارد دستور داد


  مي توانستم بگويم: همه چيز؛ صداي بي نقص او، نفس هايش، تماس لب هايش به هم وقتي که صحبت مي کرد،


  زمزمه ي پرندگان که بال هايشان را در نوك درختان تميز مي کردند، تپش قلبشان، افتادن برگ هاي افرا روي هم،


  صداي ضعيف مورچه ها که در يک صف طولاني پشت هم از تنه ي نزديک ترين درخت بالا مي رفتند. اما مي دانستم


  که منظور او يک چيز خاص است، بنابراين به دنبال چيزي متمايز از زمزمه ي آهسته ي حيات اطراف خودم، شنوايي ام


  را وسعت دادم. يک دشت در نزديکي ما بود- باد بر فراز چمن هاي روباز صداي ديگري داشت- و يک جويبار کوچک،


  با بستر پرصخره. و در آنجا، نزديک به صداي آرام آب، حرکت زبان هايي که ليس مي زدند، صداي بلند ضربان قلب


  هاي سنگين، پمپاژ پرقدرت جريان خون...


  « ؟ کنار نهر، به طرف شمال شرقي » : در حالي که هنوز چشم هايم بسته بودند، پرسيدم


  « ؟ درسته. حالا... منتظر باش دوباره باد بوزه و... چي به مشامت مي رسه » : تاييد کرد


  بيشتر او - عطر عجيب عسل-ياس -و-آفتابي عجيب او. اما هم چنين بوي غني و زميني خزه و پوسيدگي، صمغ هميشه


  بهارها، رايحه ي گرم و تا حدودي معطر موش هايي که زير ريشه ي درختان خود را جمع کرده بودند. و بعد، دوباره آن


  را گسترش دادم، بوي آب زلال، که علارقم تشنگي من به طرز حيرت انگيزي نچسب بود. به سمت آب تمرکز کردم و


  رايحه اي را يافتم که بايد مربوط به صداي ليس زدن و قلب هاي تپنده مي بود. يک بوي گرم ديگر، غني و تند، قوي


  تر از بقيه. و با اين حال تقريباً به غير جذابي جويبار. بيني ام را چين انداختم.


  « مي دونم- يه کم طول مي کشه تا بهش عادت کني » . او بي صدا خنديد


  سه تا هستن؟ » : حدس زدم


  « . پنج تا. دو تا ديگه توي درختهاي پشت اونها هست »


  « ؟ حالا چي کار کنم »


  « ؟ حس انجام چه کاري رو داري » . صدايش مثل اين بود که دارد لبخند مي زند


  در آن باره فکر کردم، هنگامي که گوش مي دادم و در رايحه تنفس مي کردم چشم هايم هنوز بسته بودند. دور ديگري


  از عطش گدازنده به هشياري ام هجوم آورد و، ناگهان رايحه ي گرم و تند چندان هم نامطبوع نبود. حداقل چيزي داغ


  و مرطوب در دهان خشکم مي ريخت. چشمانم به سرعت باز شدند.


  راجع بهش » : او همان طور که دستانش را از روي صورت من برمي داشت و يک قدم به عقب مي رفت توصيه کرد


  « . فکر نکن. فقط غرايزت رو دنبال کن


  اجازه دادم عطر مرا بربايد، هم چنان که از سراشيبي باريک چمنزار جايي که نهر جريان داشت شبح وار پايين مي رفتم،


  چندان از حرکاتم آگاه نبودم. هنگامي که در حاشيه ي سرخس دار درخت ها درنگ کردم، بدنم به طور خودکار خم شد


  و به حالت حمله رفت. مي توانستم يک گوزن نر بزرگ را در لبه ي جوي ببينم که دو شاخ پر انشعاب سرش را تاخ دار


  کرده بود و، چهار پيکر خالدار ديگر با فرافت خاطر رو به مشرق داخل جنگل گام بر مي داشتند.


  گذاشتم عطر حيوان نر مرا در بر بگيرد، نقطه ي داغ گردن پشمالوي او جايي بود که گرما قويتر از اندام هاي ديگر


  ساطع مي شد. فقط سي يارد بين ما فاصله بود. خودم را براي اولين پرش محکم گرفتم.


  اما ماهيچه هاي من براي آماده شدن حرکت مي کردند، باد تغيير مسير داد، حالا از طرف شرق مي وزيد و عطر قوي


  تري با خودذ مي آورد. صبر نکردم تا فکر کنم، بين درختان در مسيري خلاف نقشه ي اصلي ام به پرواز درآمدم. گوزن


  ترسيد و به طرف جنگل رفت، دنبال رايحه ي جديد رفتم که به قدري جذاب بود که انتخاب ديگري باقي نمي گذاشت.


  اجباري بود


  عطر کاملاً بر من حاکم شده بود. وقتي دنبالش مي کردم فقط يک هدف در سرم بود، فقط از عطش و بويي که قول


  فرونشاندن آن را مي داد آگاه بودم. عطش بدتر شد، حالا به قدري دردناك بود که تمام افکار ديگرم را مغشوش کرده


  بود و داشت سوختن سم در رگ هايم را به من يادآوري مي کرد.


  فقط يک چيز بود که حالا شانسي براي رسوخ در تمرکزم داشت، يک غريزه ي نيرومندتر، اساسي تر از نياز به خاموش


  کردن آتش- اين غريزه براي محافظت خودم از خطر بود. دفاع شخصي.


  ناگهان از اين حقيقت که کسي مرا تعقيب مي کرده بحالت آماده باش درآمدم. کشش عطر غيرقابل مقاومت با انگيزه


  براي برگشتن و دفاع از شکارم مي جنگيد. صدايي در سينه ام خروشيدن گرفت، لبهايم با هماهنگي کنار رفتند تا براي


  اخطار دندان هايم را آشکار سازند. قدم هايم آهسته شدند، نياز به حفاظت از پشتم با ميل به فرو نشاندن عطش در


  کشمکش بود.


  و سپس مي توانستم صداي تعقيب کننده ام را بشنوم که نزديک مي شد و، حس دفاع برنده شد. صداي درون سينه ام


  راه خود را از گلوي من باز کرد و خارج شد.


  غرش حيوان واري روي لبهاي خودم آمد، به قدري غير منتظره بود که مرا به خود آورد. گيجم کرد .، براي ثانيه اي


  ذهنم شفاف شد- غبار عطش کنار رفت،


  باد تغيير مسير داد، بوي زمين خيس و باراني که در راه بود را به صورتم وزاند، مرا بيشتر از چنگال آتشين عطر رهايي


  داد- عطري به قدري لذيذ که فقط مي توانست متعلق به يک انسان باشد.


  ادوارد چند قدم آن طرف تر مکث کرد، بازوانش بالا رفتند گويي مي خواست مرا در آغوش بگيرد- يا مهارم کند.


  هنگامي که از وحشت خشک شدم، چهره اش مصمم و محتاط بود.


  متوجه شدم که نزديک بوده به او حمله کنم. با حرکتي تند خودم را صاف کردم و از حالت تدافعي خارج شدم. همچنان


  که دوباره تمرکز مي کردم نفسم را نگه داشتم، مي ترسيدم نيروي رايحه از طرف جنوب بوزد.


  او مي توانست بازگشت منطق را به چهره ي من ببيند و، درحالي که دست هايش را پايين مي آورد يک قدم به طرف


  من برداشت.


  « من بايد از اينجا دور شم » : با استفاده از هوايي که در شش هايم داشتم، از بين دندان هايم گفتم


  « ؟ مي توني بري » . شک بر صورت او سايه انداخت


  وقت نداشتم از او بپرسم که منظورش از آن حرف چه بود. مي دانستم که قابليت شفاف فکر کردن فقط تا زماني ادامه


  مي يافت که مي توانستم خودم را از فکر کردن به-


  دوباره شروع به دويدن کردم، با حداکثر سرعت به طرف شمال، تنها روي احساس نا راحت محروميت که به نظر مي


  رسيد تنها واکنش بدن من نسبت به عدم وجود هوا باشد تمرکز کردم. هدفم اين بود که تا حد لازم از عطر پشت سرم


  فاصله بگيرم تا ديگر آن را حس نکنم. تا پيدا کردن آن غير ممکن شود، حتي اگر تغيير عقيده مي دادم...


  يک بار ديگر، مي دانستم که کسي دنبالم مي کند، اما اين دفعه عقلم سر جايش بود. با غريزه ام براي تنفس جنگيدم -


  تا از رايحه مطمئن شوم که او ادوارد است. نيازي نبود براي مدت زيادي بجنگم؛ هرچند از هر زمان ديگري سريع تر


  مي دويدم؛ پس از چند لحظه ي کوتاه ادوارد به من رسيد.


  فکر جديدي به ذهنم خطور کرد و توقف کردم، پاهايم روي زمين قرار گرفتند. مطمئن بودم که اينجا امن بود، اما براي


  احتياط نفسم را حبس کردم.


  ادوارد مثل باد از من رد شد، از توقف ناگهاني من متحير شده بود. چرخي زد و يک ثانيه بعد در کنار من بود. دستانش را


  روي شانه هايم گذاشت و در چشم هايم خيره شد، هنوز شوك احساس حاکم بر چهره اش بود.


  « ؟ چطور اون کار رو کردي » : او پرسيد


  من خيال کرده بودم که « ؟ قبلاً گذاشتي ازت جلو بزنم، اين طور نيست » : سوال او را ناديده گرفتم و در مقابل پرسيدم


  خيلي خوب مي دوم !


  وقتي دهانم را باز کردم، مي توانستم هوا را مزه کنم - حالا تميز بود، بدون هيچ ردي از عطر ترغيب کننده اي که به


  عطشم دامن مي زد. با احتياط نفسي کشيدم.


  « ؟ بلا، چطور انجامش دادي » . او شانه هايش را بالا انداخت و سرش را تکان داد، نمي خواست منحرف شود


  « . فرار؟ نفسم رو حبس کردم »


  « ؟ چطور از شکار دست کشيدي »


  « . وقتي تو اومدي پشت سرم... خيلي از اون متاسفم »


  چرا داري از من معزرت مي خواي؟ من اون کسيم که به طرز وحشتناکي بي ملاحظه بود. گمون کردم هيچ کي »


  نزديک اين محدوده نمياد، اما اول بايد چک مي کردم. اشتباه احمقانه اي بود! تو هيچ کاري نکردي که بخواي واسش


  « . عزرخواهي کني


  هنوز از اينکه از لحاظ فيزيکي قادر به چنين توهيني به مقدسات بودم وحشت زده بودم. « ! من بهت غريدم »


  « . معلومه که کردي. اين خيلي طبيعيه. نمي تونم درك کنم چطور فرار کردي »


  ممکن » ؟ رفتار او مرا سردرگم کرده بود- او انتظار داشت چه اتفاقي بيفتد « ؟ چي کار مي تونستم بکنم » : پرسيدم


  « . بود کسي باشه که مي شناسم


  او مرا از جا پراند، ناگهان با صداي بلند قهقهه مي زد، سرش را عقب مي برد و باعث شد صداي آن بين درخت ها


  بپيچد.


  « ؟ چرا داري به من مي خندي »


  فوراً خنده اش متوقف شد و، مي توانستم ببينم که دوباره محتاط شده.


  با خودم فکر کردم: خشمت رو کنترل کن! بايد مراقب خلق و خويم مي بودم. درست مثل اين بود که يک گرگينه ي


  جوان بودم نه يک خون آشام.


  « . من به تو نمي خندم، بلا. مي خندم چون تو شوکم. و شک زده ام واسه اينکه به کل حيرت کردم »


  « ؟ چرا »


  تو نبايد بتوني هيچ کدوم از اين کارهارو انجام بدي. تو نبايد اينقدر... اينقدر منطقي باشي. نبايد قادر باشي اينجا »


  بايستي و در کمال آرامش سر اين موضوع با من بحث کني. و، خيلي بيشتر از همه ي اين ها، تو نبايد مي تونستي با


  بوي خون انسان تو هوا شکارت رو نصفه ول کني. حتي خون آشام هاي باتجربه با اين موضوع مشکل دارن - ما خيلي


  مراقبيم که کجا شکار مي کنيم تا خودمون رو در مسير هوس قرار نديم. بلا، تو يه جوري رفتار مي کني انگار دهه ها از


  « . سنت گذشته نه چند روز


  اما من مي دانستم که سخت خواهد بود. براي همين بود که اينقدر گوش به زنگ بودم. انتظار داشتم که « ، اوه »


  سخت باشد.


  چه چيزها که حاضر نيستم بدم، تا قادر » . او دوباره دست هايش را روي صورتم گذاشت، چشمانش پر از حيرت بودند


  « . باشم فقط در اين لحظه درون ذهنت رو ببينم


  چه احساسات نيرومندي. من براي قسمت عطش آماده شده بودم، اما براي اين نه. بسيار مطمئن بودم که ديگر وقتي او


  مرا لمس مي کند همچين حسي به من دست نخواهد داد. خوب، راستش، مثل قبل نبود.


  قوي تر بود.


  دستم را دراز کردم تا به سطوح صورت او دست بکشم؛ انگشتانم روي لب هاي او درنگ کردند.


  عدم اطمينانم باعث شده بود کلمات « ؟ فکر مي کردم واسه يه مدت طولاني ديگه اين احساس رو نخواهم داشت »


  « . من هنوزم تو رو مي خوام » . سوال گونه خارج شوند


  « ؟ چطور حتي مي توني روي اون تمرکز کني؟ به طور غيرقابل تحمل تشنه نيستي » . او با تعجب پلک زد


  مسلماً حالا بودم، حالا که او دوباره اين موضوع را به ميان آورده بود !


  سعي کردم آب دهانم را فرو دهم و بعد آهي کشيدم، براي کمک به تمرکزم مثل دفعه ي قبل چشم هايم را بستم.


  ادوارد دست هايش را انداخت، وقتي به دوردست ها در اعماق حيات سبز گوش سپرده بودم حتي نفس هم نمي کشيد،


  از بين بوها و صداها به دنبال چيزي که زياد در تضاد با عطشم نبود مي کاوويدم. رايحه ي ضعيفي از يک چيز متفاوت


  به مشامم رسيد، رد آن به سمت شرق مي رفت...


  چشم هايم به تندي باز شدند، اما همچنان که چرخيدم و بي صدا مثل تير به طرف شرق دويدم تمرکزم هنوز روي


  حس هاي تيزتر بود. در اول مي شد گفت زمين به سمت بالا شيب دار شد و من در حال دويدن به حالت شکار خم


  شدم، نزديک به زمين، اگر راحت تر بود دستم را به درخت ها مي گرفتم. حضور ادوارد را با خودم بيشتر احساس مي


  کردم تا اينکه بشنوم، او به نرمي آهسته بين درختان حرکت مي کرد، اجازه مي داد من جلودار باشم.


  هرچه بالاتر مي رفتيم پوشش گياهي کم تر مي شد، عطر و صمغ کاج قوي تر مي شد- رايحه ي گرمي بود، تيزتر از


  بوي گوزن شمالي و همين طور خوشايندتر. چند ثانيه بعد مي توانستم صداي قدم هاي آهسته ي پنجه هاي غول


  پيکري را بشنوم که بسيار ضعيف تر از صداي حيوانات سم دار بود. صدا بلند بود - روي بوته ها قدم برمي داشت نه


  زمين. من هم به طور خودکار به طرف يک درخت پريدم تا در جاي مرتفع تري باشم، تا نيمه هاي يک صنوبر نقره فام


  بالا رفتم.


  حالا صداي آهسته ي پنجه ها از پايين به گوش مي رسيد؛ عطر غني خيلي نزديک بود. چشم هايم حرکت مربوط به


  صدا را تشخيص دادند و گربه ي عظيم الجثه ي گندمي رنگي را ديدم که پنهان شده بود، درست سمت چپ زمين زير


  پاي من در جلوي تنه ي تنومند يک درخت کاج آهسته حرکت مي کرد. او بزرگ بود- به راحتي مي شد گفت که چهار


  برابر من است. چشم هايش به زمين زيرش دوخته شده بودند؛ گربه هم شکار کرده بود. بوي چيز کوچک تري به


  مشامم رسيد، در کنار رايحه ي شکار من بي مزه بود، زير درخت از ترس خودش را جمع کرده بود. وقتي شير آماده ي


  جهيدن شد دمش به طور غيرعادي اي تکان خورد.


  به سبکي خيز برداشتم، در هوا به پرواز درآمدم و روي بوته ي کنار شير فرود آمدم. او لرزش درخت را احساس کرد و


  چرخيد. از مبارزه طلبي و حيرت جيغ مي کشيد. در فضاي بينمان چنگ زد، چشمانش از خشم برق مي زدند. من که از


  شدت عطش داشتم ديوانه مي شدم دندان هاي در معرض نمايش و پنجه هاي قلاب مانند او را ناديده گرفتم و خودم


  را به طرف او پرت کردم، هردو روي زمين جنگل افتاديم.


  زياد به نبرد شباهت نداشت.


  تمام تاثير پنجه هاي چنگک مانند او روي پوست من مثل تماس انگشت هايي بود که نوازش مي کردند. دندان هاي او


  روي شانه يا گلوي من فرو نمي رفتند. وزنش هيچ بود. دندان هايم فقط گلوي او را مي طلبيدند و مقاومت غريزي او


  در برابر قدرت من به طرز رقت انگيزي ضعيف بودند. آرواره ام به راحتي روي نقطه ي معين جايي که گرما از آن ساتع


  مي شد قفل شدند.


  به آساني گاز گرفتن کَره بود. دندان هايم تيغ هاي آهنين بودند؛ از بين مو و گوشت و رگ و پي او رد شدند گويي


  اصلاً آنجا نبودند.


  مزه اشتباه بود، اما زماني که خون داغ و مرطوب را با ولع و اشتياق مي نوشيدم، عطش ظالم و سوزاننده را آرام مي کرد.


  کشمکش هاي گربه کم زور و کم زور تر و فريادهايش با صداي خس خسي خفه شدند. گرماي خون در سراسر بدنم


  پخش شد، حتي نوك انگشت هاي پايم را گرم کرد.


  قبل از اينکه سيرشوم، شير تمام شده بود. وقتي او خشک شد آتش دومرتبه زبانه کشيد، لاشه ي او را با انزجار رو روي


  بدنم کنار کشيدم. چطور مي توانستم بعد از خورن همه ي آن هنوز تشنه باشم؟


  با يک حرکت سريع خودم را پيچ دادم و بلند شدم. وقتي ايستادم متوجه شدم که چقدر کثيف و ژوليده هستم. صورتم را


  با پشت بازويم پاك و سعي کردم پيراهن را درست کنم. پنجه هايي که در برابر پوستم بسيار بي تأثير بودند، براي


  دريدن ساتن نازك بيشتر موفقيت کسب کرده بودند.


  سرم را بلند کردم و او را ديدم که با بي خيالي به تنه ي يک درخت تکيه داده است و با قيافه « ... هم م » : ادوارد گفت


  ي متفکري من را تماشا مي کند.


  سرتاپايم کثيف شده بود، موهايم درهم گره خورده بود، لباسم با « . فکر کنم بهتر از اين ها مي تونستم انجامش بدم »


  لکه هاي خون پوشانده شده و فقط تکه پارچه هاي آن از من آويزان بودند. ادوارد اين جوري از سفرهاي شکاري به


  خانه برنمي گشت.


  تو کاملاً خوب انجامش دادي. اين فقط... فقط موضوع اينه که نگاه کردنش خيلي برام سخت » : او مرا خاطر جمع کرد


  « . تر از اوني بود که بايد مي بود


  با سردرگمي يکي از ابروهايم را بالا بردم.


  « . اين برخلافه قانونه که بذارم تو با شيرها کشتي بگيري. تمام مدت حمله ي عصبي داشتم » : او توضيج داد


  « . ديوونه »


  « . مي دونم . عادت هاي قديکي سخت مي ميرن. بهرحال، پيرهنت بهتر شده، خوشم مياد »


  « ؟ چرا من هنوز تشنمه » . اگر مي شد سرخ شوم، مي شدم. موضوع را عوض کردم


  « . چون جووني »


  « . و فکر نمي کنم ديگه شير کوهي اي اين دورو بر باشه » . آهي کشيدم


  « . در عوض يه عالمه آهوي کوهي هست »


  « . بوي اون ها به اين خوبي نيست » . شکلکي درآوردم


  « . گياهخواران . بوي گوشت خوارها به انسان نزديک تره » : او توضيح داد


  « . خيلي هم مثل انسان ها نيست » : درحالي که سعي مي کردم به ياد نياورم، مخالفت کردم


  هرکسي » . لحنش موقرانه بود، اما برق شيطنت آميزي در چشم هايش وجود داشت « مي تونيم برگرديم » : او گفت


  نگاهش دوباره « . که اونجا بود، اگه که مرد بودن، احتمالاً از مرگ هم باکشون نبود، اگه که تو ازرائيلشون مي شدي


  در واقع ، ممکن بود لحظه اي که تورو مي بينن فکر کنن قبلاً مردن و رفتن » . روي پيراهن نابودشده ي من برگشت


  « . بهشت


  « . بيا بريم يه چندتا گياه خوار نفرت انگيز شکار کنيم » . چشم هايم را چرخي دادم و صداي خرناس مانندي درآوردم


  همان طور که به طرف خانه برمي گشتيم يک گله ي بزرگ از آهو ها پيدا کرديم. اين بار، حالا که لم آن دستم آمده


  بود او با من شکار کرد. يک آهوي نر بزرگ را به زمين انداختم، تقريباً به اندازه ي درگيري ام با شير کثيف کاري کردم.


  قبل از اينکه کارم با اولي تمام شود، او دوتا را تمام کرده بود، يک تار مويش هم جابه جا نشده بود، يک لکه هم روي


  پيراهن سفيدش نبود. گله ي پراکنده و وحشت زده را دنبال کرديم، اما اين بار به جاي خوردن، با دقت تماشا کردم تا


  ببينم او چطور اينقدر تميز شکار مي کند.


  تمام زمان هايي که آرزو کرده بودم اي کاش ادوارد مجبور نمي شد موقع شکار مرا ترك کند، در نهان کمي در آسايش


  بودم. زيرا مطمئن بودم که ديدن اين ترسناك خواهد بود. وحشت انگيز. اينکه ديدن او در حال شکار کردن بالاخره


  باعث مي شد او به چشمم مثل يک خون آشام باشد.


  به طور قطع حالا که خودم خون آشام بودم، از اين پرسپکتيو خيلي متفاوت تر بود. اما شک داشتم که حتي چشم هاي


  انساني ام مي توانستند زيبايي را در اينجا نبينند.


  ديدن شکار کردن ادوارد به طرز حيرت انگيز يک تجربه ي شهواني بود. جهش بدون اشکال او مثل حمله ي مارپيچي


  يک مار بود؛ دستانش بسيار مطمئن بودند، بسيار قوي، کاملاً گريزناپذير؛ او با شکوه بود. يک تکان ناگهاني از غرور و


  هم هوس احساس کردم. او مال من بود. حالا هيچ چيز نمي توانست او را از من جدا کند. من به قدرري قوي بودم که


  نمي شد از کنار او جدايم کنند.


  او بسيار سريع بود. به طرف من برگشت و با کنجکاوي به چهره ي عاشق و حسرت بار من نگاه کرد


  « ؟ ديگه تشنه نيستي » : پرسيد


  « . تو حواسم رو پرت کردي. تو توي اين کار خيلي از من بهتري » . شانه هايم را بالا انداختم


  او لبخند زد. حالا چشمانش يک رنگ عسلي طلايي داشتند که به طرزي ويرانگر دوست داشتني « . قرن ها تمرين »


  بود.


  « . فقط يه قرن » : او را تصحيح کردم


  « ؟ واسه امروز تمومه ؟ يا مي خواستي ادامه بدي » . او خنديد


  خيلي احساس پري مي کردم. مطمئن نبودم چقدر مايع در بدنم جا مي گرفت. اما سوزش گلويم « . تمومه ، فکر کنم »


  خاموش شده بود. ولي مي دانستم که عطش بخش اجتناب ناپذيري از اين زندگي است.


  و ارزشش را داشت.


  حس مي کردم برخودم مسلط هستم. شايد حس حفاظتي ام اشتباه مي کرد، اما از اينکه امروز کسي را نکشته بودم


  حس خوبي داشتم. اگر کاملاً مي توانستم در برابر انسان هاي غريبه مقاومت کنم، قادر نبودم از پس گرگينه و کودك


  نصف خون آشامي که عاشقش بودم برآيم؟


  حالا که عطشم رام شده بود (البته اگر چيزي نزديک به پاك شده نبود)، « . من مي خوام رنزمه رو ببينم » : گفتم


  فراموش کردن نگراني هاي گذشته ام سخت بود.


  دلم مي خواست غريبه اي که دخترم بود را با موجودي که سه روز پيش دوستش داشتم تطبيق دهم. خيلي عجيب بود،


  خيلي اشتباه بود که او را هنوز در درونم نداشته باشم. ناگهان، احساس خالي بودن و نا راحتي کردم.


  ادوارد دستش را به سوي من دراز کرد. آن را گرفتم، پوست او از قبل گرم تر بود. گونه هايش کاندکي قرمز و سايه


  هاي زير چشم او تقريباً محو شده بودند.


  نمي توانستم از دوباره و دوباره نوازش کردن صورت او خودداري کنم.


  هنگامي که در چشم هاي طلايي و براق او خيره شدم به گونه اي فراموش کردم که منتظر جوابي به درخواستم هستم.


  تقريباً به همان سختي پشت کردن به رايحه ي خون انسان بود، اما به طريقي لزوم به احتياط را محکم در سرم نگه


  داشتم، روي نوك پا بلند شدم و بازوهايم را دور او حلقه کنم. به آرامي.


  او در حرکاتش چندان مردد نبود؛ بازوانش دور کمر من قفل شدند و مرا محکم به بدنش چسباند. لبهاي او محکم به


  لبهاي من فشرده شدند، اما لطيف بودند.


  مانند گذشته، مثل اين بود که انگار تماس پوست او، لب هايش، دستانش، درست جذب پوست صيقلي و سخت و


  استخوان هاي جديد من مي شود. به اعماق وجودم نفوذ مي کند. تصور نکرده بودم که مي شد بيشتر از گذشته عاشق


  او باشم.


  ذهن قديمي من قادر به نگه داشتن اين ميزان عشق نبود. قلب کهنه ام به قدري قوي نبود که تاب آن را داشته باشد.


  شايد اين قسمتي از من بود که به زندگي تازه ام آورده بودم تا تقويت شود. مثل دلرحمي کارلايل و صميميت ازمه.


  حتماً هرگز قادر نمي بودم تا کار جالب يا خاصي مانند ادوارد، آليس و جاسپر انجام دهم. شايد فقط مي توانستم ادوارد را


  بيشتر از هرشخص ديگر در تاريخ دنيا که کس ديگري را دوست داشته، دوست داشته باشم.


  مي توانستم با آن زندگي کنم.


  قسمت هايي از اين را به خاطر آوردم - پيچيدن انگشتانم در موي او، نوازش سطوح سينه اش - اما بخش هاي ديگر


  بسيار جديد بودند. او جديد بود. ادوارد بي پروايانه و زورمندانه مرا مي بوسيد، تجربه اي کاملاً متفاوت بود. من هم در


  جواب پرهيجان جوابش را دادم و بعد، ناگهان در حال افتادن بوديم.


  « ؟ نمي خواستم اونجوري بزنمت زمين . تو حالت خوبه » . و او در زير من خنديد « ! اوه نه » : گفتم


  او صورتم را نوازش کرد. يه خورده بهتر از خوب. و بعد حالت سردرگمي بر چهره اش سايه انداخت. در حالي که سعي


  سوال سختي براي « ؟ رنزمه » : داشت چيزي که بيش تر در اين لحظه مي خواستم را مشخص کند، با دودلي پرسيد


  جواب دادن بود، چراکه در آن واحد خيلي چيزها مي خواستم.


  مي توانستم بگويم که چندان براي به تأخير انداختن سفر بازگشت به خانه بي ميل نيست و سخت بود که به جز تماس


  پوست او با خودم زياد به چيز ديگري فکر کنم - واقعاً چيز زيادي از لباس باقي نمانده بود. اما خاطره ي من از رنزمه،


  قبل و بعد از تولدش، داشت بيشتر و بيشتر برايم روياگونه مي شد. غير محتمل تر. تمام خاطراتي که از او داشتم


  خاطرات انساني بودند؛ هاله اي مصنوعي به آنها چسبيده بود. هرچيزي که با اين چشم ها نديده بودم، با اين دست ها


  لمس نکرده بودم، واقعي به نظر نمي رسيد.


  هر دقيقه، حقيقت آن غريبه ي کوچک بيشتر دور از ذهن مي شد.


  با حرکت تندي روي پاهايم بلند شدم و او را هم با خودم کشيدم . « ، رنزمه » : اندوهناك، موافقت کردم


  فصل 22: قول"


  انديشيدن به رِنزمه او را به مرکز ذهن عجيب ، جديد و جادار ، ولي قابل گيج کردن من مي آورد . با سوالات فراوان .


  متصل بودن به ادوارد هيچ از « . راجع بهش برام بگو » : همانطور که ادوارد دستم را ميگرفت با اصرار پرسيدم


  سرعت مان نمي کاست .


  عشقي عرفاني در صدايش موج ميزد . « . مثل هيچ چيز ديگه تو دنيا نيست » : ادوارد گفت


  حسادت برّنده اي به ادوارد در مورد اين غريبه حس کردم . ادوارد او را مي شناخت و من نمي شناختم . اين انصاف


  نبود.


  « . چقدر شبيه توئه؟ چقدر شبيه منه ؟ يا شبيه چيزي که من بودم »


  « . به نظر مياد شباهتش به ما عادلانه تقسيم شده باشه »


  « . خون گرم بود » : يادم آمد


  آره . قلبش هم مي تپه . با اينکه سرعت ضربانش کمي بيشتر از مال انسانه . دماي بدنش هم کمي بيشتر از دماي »


  « . معمولي بدنه . اون مي خوابه


  « ؟ واقعا »


  به عنوان يه نوزاد به خوبي ميخوابه . ما تنها پدر و مادر دنيا هستيم که نمي خوابيم ، و بچه مون به » : ادوارد خنديد


  « ! راحتي شبها خوابش ميبره


  از بيان کلمه بچه مان توسط ادوارد خيلي خوشم آمد . اين کلمات او را حقيقي تر ميکردند .


  « . چشماش دقيقا رنگ چشماي توئن . خب حداقل اين يکي از بين نرفته . خيلي خوشگل اند » : ادوارد لبخند زد


  « ؟ و قسمت هاي مربوط به خون آشامي چي » : پرسيدم


  « . پوستش به اندازه پوست ما غير قابل نفوذ به نظر مي رسه . البته کسي جرئت آزمايش اين مسئله رو نداره »


  کمي شوکه به ادوارد نگاه کردم .


  البته که کسي جرئت نمي کنه . رژيم غذاييش... خب ، اون ترجيح ميده که خون بنوشه . » : دوباره به من اطمينان داد


  کارلايل تشويقش مي کنه که کمي از ويتامين هاي کودك هم بخوره . اما اون زياد خوشش نمياد . نمي تونم مقصر


  « . بدونمش . اين چيزا حتي واسه انسان هم بدبو اند


  تشويقش » : با تعجب بيشتر به او نگاه کردم . طوري صحبت ميکرد که انگار با رِنزمه مکالمه مي کنند ! . پرسيدم


  « ؟ ميکنه


  اون خيلي باهوشه و با سرعت زيادي در حال پيشرفته . با اينکه هنوز صحبت نمي کنه، به خوبي مي تونه با بقيه »


  « . ارتباط برقرار کنه


  « . هنوز - صحبت – نميکنه »


  کمي از سرعت مان کاست تا قضيه را هضم کنم .


  « ؟ منظورت چيه به خوبي مي تونه با بقيه ارتباط برقرار کنه » : تمنا کردم


  « . فکر مي کنم اگه خودت... ببيني راحت تر باشه . کمي توضيحش سخته »


  اين را در نظر گرفتم . مي دانستم که چيزهاي زيادي وجود داشتند که براي باور کردنشان بايد به چشم خودم مي ديدم.


  نمي دانستم آمادگي شنيدن چه چيزهاي ديگري را دارم . براي همين موضوع را عوض کردم .


  صدايم کمي لرزيد. « ؟ جيکوب هنوز اينجاست ؟ چه طور مي تونه تحملش کنه ؟ اصلا چرا بايد تحمل کنه » : پرسيدم


  « ؟ چرا بايد بيشتر عذاب بکشه »


  با اينکه من مشتاقم اين » : از ميان دندان هايش اضافه کرد « . جيکوب عذاب نميکشه » : با لحن جديد عجيبي گفت


  « . مسئله رو تغيير بدم


  کمي از اينکه موفق به نگه داشتن او شده بودم احساس غرور کردم . ) ) « ! ادوارد » : او را متوقف کرده و هيس کردم


  چه طور مي توني اين حرف رو بزني ؟ جيکوب براي حمايت از ما ، از همه چيزش گذشت . ميدوني به خاطر من چي »


  با به ياد آوردنش احساس خجالت و گناه کردم . اکنون به نظر عجيب مي رسيد که زماني آنقدر به جيکوب « ؟ کشيده


  احتياج داشتم . حس فقداني که بدون حضور او در من به وجود مي آمد از بين رفته بود . احتمالا يک ضعف انساني بود .


  خواهي ديد که چه طور مي تونم همچين حرفي بزنم . بهش قول دادم بذارم توضيح بده ، ولي » : ادوارد زمزمه کرد


  لبهايش را فشرد و « ؟ بعيد مي دونم ديدگاه تو با من فرق کنه . البته ، من هميشه در مورد افکار تو اشتباه مي کنم ، نه


  مرا نگريست.


  « ؟ چي رو توضيح بده »


  دندانهايش را « . من قول دادم . با اينکه مطمئن نيستم هنوز براي چيزي مديونش باشم » : ادوارد سري تکان داد


  فشرد.


  « . ادوارد ، متوجه نميشم » : حس خشم و عصبانيت وجودم را فرا گرفت


  برات سخت تر از چيزيه که » : به آرامي صورتم را نوازش کرد و وقتي در جواب آن صورتم آرام شد ، ادوارد لبخند زد


  « . نشون ميدي . مي دونم . يادمه


  « . دوست ندارم حس سردرگمي داشته باشم »


  در حال صحبت از بازگشت به خانه چشمانش روي باقي « . ميدونم . پس بيا برگرديم خونه . تا بتوني خودت ببيني »


  کمي انديشيد ، بلوز سفيدش را در آورد و براي من گرفت تا بپوشم . « . همم » . مانده پيراهن من چرخيد و اخم کرد


  « ؟ انقدر بده »


  خنديد .


  دستانم را در آستين هايش لغزاندم و دکمه هايش را روي لباس زير پاره ام بستم . البته اين باعث مي شد بدن ادوارد


  برهنه باشد و اين حواس پرت کن بود .


  « . اين بار بازي رو خراب نمي کني » : و اخطار دادم « . باهات مسابقه ميدم » : گفتم


  « ... با شمارش تو » : دستم را رها کرد و خنديد


  پيدا کردن راه خانه برايم از راه رفتن تا خانه چارلي آسان تر بود . بوي ما رد پاي خوبي به جا گذاشته بود ، حتي با


  سرعت زيادي که ما هنگام دويدن داشتيم .


  تا قبل از رسيدن به رودخانه ، ادوارد از من جلوتر بود . من پرش زودتري انجام دادم تا از قدرت جديدم براي شکست او


  استفاده کنم .


  « ! ها » : وقتي پاهايم قبل از مال او با زمين برخورد کرد با خوشحالي گفتم


  در حالي که منتظر فرود آمدن پاهاي ادوارد بودم صدايي شنيدم که انتظارش را نداشتم . ضربان قلب .


  در همان لحظه ادوارد کنارم ايستاد و دستانش مرا از شانه ها به زمين فشردند .


  « . نفس نکش » : سريعاً هشدار داد


  در حالي که وسط يک نفس مانده بودم ، تلاش کردم تا هول نکنم . تنها چيزي که حرکت مي کرد چشمانم بود . به


  طور غريزي به دنبال منبع صدا ميگشتند.


  جيکوب دست به سينه ، با دندان هاي قفل شده روي مرز جنگل و باغچه کالن ها ايستاده بود . با اينکه در جنگل پشت


  سر او چيزي ديده نميشد ، صداي قلب هاي بزرگتري به گوشم رسيد . همچنين صداي خرد شدن تکه چوب زير


  پنجه هايي پر سرعت .


  شايد اين » . غرشي از درون جنگل نگراني صداي ادوارد را منعکس کرد « . مراقب باش جيکوب » : ادوارد گفت


  « ... بهترين راهش نباشه که


  فکر مي کني بهتره که بذاريم اول نزديک بچه بشه ؟ به نظرم بهتره ببينيم بلا با من » : جيکوب ميان صحبتش پريد


  « . چکار مي کنه . زخم هاي من زودتر خوب ميشن


  اين يه آزمايش بود ؟ تا ببينيم آيا ميتونم از کشتن جيکوب خودداري کنم ، قبل از اينکه بخوام از کشتن رِنزمه خودداري


  کنم ؟ به عجيب ترين حالت ممکن حالم بد شد که ربطي به معده ام نداشت . فقط ذهنم . آيا اين ايده ي ادوارد بود ؟


  با تشويش به صورت ادوارد نگاه کردم . کمي فکر کرد و بعد حالت چهره اش از نگراني به چيزي ديگر تبديل شد .


  « . گردن خودته » : شانه هايش را بالا انداخت و بعد انگار جريان پنهاني از خصومت در صدايش پديدار شد


  غرش داخل جنگل اين بار خشمگين بود . شک نداشتم صداي ليا بود .


  ادوارد چه اش بود ؟ بعد از اين همه مدت نبايد کمي محبت به دوست من نشان ميداد ؟ من فکر کرده بودم - شايد


  احمقانه بود - که ادوارد نيز اکنون دوست جيکوب باشد . احتمالا اشتباه برداشت کرده بودم .


  اما جيکوب داشت چه کار ميکرد ؟ چرا بايد خودش را به عنوان آزمايشي براي رِنزمه آماده مي کرد ؟


  سردر نمي آوردم . حتي اگر دوستي ما همچنان پايدار بود...


  اکنون که به چشمان جيکوب نگاه مي کردم ، گويي پايدار مانده بود . هنوز هم به نظر دوست خوب من ميرسيد . اما او


  کسي نبود که تغيير کرده بود . من براي او چه شکلي بودم ؟


  و بعد او لبخند آشنايش را زد . لبخندي که متلعق به يک وجود خويشاوند بود ، و من فهميدم که دوستي ما دست


  نخورده پابرجا بود . مانند گذشته بود . وقتي که در گاراژ ساختگي او مي نشستيم و به عنوان دو دوست وقت مي


  گذرانديم . ساده و عادي . دوباره حس کردم که احتياجم به او به کلي از بين رفته بود . او فقط دوست من بود . طوري


  که مي بايست باشد .


  با اين حال باز هم کاري که اکنون داشت انجام مي داد برايم بي معني بود . آيا انقدر از خود گذشته بود که حاضر بود


  جلوي مرا بگيرد ، تا کاري نکنم که تا آخر عمر در رنج و عذاب زندگي کنم ؟ اين فراتر از تحمل وجود جديد من يا


  دوست ماندن با من بود . جيکوب يکي از بهترين کساني بود که مي شناختم ، ولي انتظار اين کار از هيچ کسي


  نمي رفت.


  « . بايد بگم بلز... ترسناك شدي » : لبخند جيکوب پهن تر شد و کمي لرزيد


  من هم لبخند زدم . اين روي جيکوب را مي شناختم .


  « . حواست باشه، دورگه » : ادوارد غريد


  نه راست ميگه . چشمام واقعاً » . باد از پشتم وزيد و من ريه هايم را از هواي تازه پر کردم تا بتوانم صحبت کنم


  « ؟ ترسناکن ، نه


  « . خيلي ! ولي به اون بدي نيستي که من تصور مي کردم »


  « . واي . واقعا از اين تعريف ات ممنونم »


  خودت ميدوني منظورم چيه . تو هنوز شبيه خودتي ، يه جورايي . شايد ظاهر انقدر اهميت » : چشمانش را چرخاند


  دوباره بدون نشاني از تلخي « . نداشته باشه چون تو هنوز بلا هستي . فکر نميکردم هنوز حس کنم تو وجود داري


  « . به هرحال فکر کنم به زودي به چشمات عادت کنم » : لبخند زد . بعد خنديد و گفت


  اينکه هنوز دوست بوديم عالي بود . اما فکر نمي کردم وقت زيادي را با هم بگذرانيم . « ؟ واقعا » : گيج پرسيدم


  عجيب ترين حالت در چهره اش پديدار شد و لبخندش را از بين برد . چيزي شبيه... حس گناه ؟ بعد به ادوارد نگاه کرد.


  ممنونم . نمي دونستم ميتوني بهش چيزي نگي . چه قول داده باشي چه نداده باشي . معمولا هرچي » : جيکوب گفت


  « . مي خواد بهش ميدي


  « . شايد اميدوارم اون مشمئز بشه و کله تو بکنه » : ادوارد پيشنهاد داد


  جيکوب غريد .


  « ؟ چه خبره ؟ شما دارين چيزي از من قايم مي کنين » : ديرباورانه تمنا کردم


  بعد موضوع را عوض « . بعدا توضيح ميدم » : جيکوب خودآگاهانه ، جوري که انگار قرار نبود چنين اتفاقي بيفتد گفت


  اکنون که جلوتر از ما به راه افتاد ، لبخندش چالش بزرگي به نظر « . اول بياييد اين نمايش رو شروع کنيم » : کرد


  ميرسيد .


  ناله ي اعتراض آميزي از پشت سر به گوش رسيد و بعد بدن خاکستري ليا از ميان درختان پشت جيکوب بيرون خزيد .


  سثْ ، بلندقد تر و ماسه اي رنگ پشت سرش بود .


  « . آروم باشيد بچه ها . خودتونو قاطي اين ماجرا نکنيد » : جيکوب گفت


  من خوشحال بودم که آنها به حرف جيکوب گوش ندادند و فقط آرامتر او را دنبال کردند .


  باد آرام بود و بوي جيکوب را دور نميکرد .


  آنقدر به من نزديک شد که مي توانستم گرماي بدنش را در فضاي بين ما حس کنم . گلويم در جواب سوخت .


  « ؟ زود باش بلز . بدترين عکس العمل ات چيه »


  ليا هيس کرد .


  نمي خواستم تنفس کنم . اين طور استفاده از جيکوب درست نبود ، حتي اگر خودش پيشنهاد داده بود . اما نمي توانستم


  از منطق اين قضيه فرار کنم . چه طور ميتوانستم مطمئن باشم که به رِنزمه صدمه نمي زنم ؟


  دارم پير ميشم ها . خب در عمل نه نميشم ولي ميدوني منظورم چيه . زود باش . يه بو » : جيکوب متلک انداخت


  « . بکش


  « . منو نگه دار » : در حالي که به سينه ادوارد مي چسبيدم گفتم


  دستان ادوارد دور بازوهايم محکم شدند .


  ماهيچه هايم را سر جايشان قفل کردم به اين اميد که اينطور يخ زده نگه شان دارم . بدترين حالت اش اين بود که


  تنفس را قطع مي کردم و دور مي شدم . عصبي ، آماده ي هرچيزي شدم و نفس کوچکي کشيدم .


  کمي اذيت کرد . اما گلوي من پيشاپيش در حال سوختن بود . جيکوب بيشتر از آن شير کوهي بوي انسان نميداد .


  لبه ي حيواني در بويش وجود داشت که مرا کنار ميزد . با اينکه صداي نم دار و بلند قلب تپنده اش لذت بخش بود ،


  بويي که به همراهش مي آمد باعث جمع شدن بيني ام ميشد . در واقع با حس کردن بوي او ، کنترل عکس العملم


  نسبت به صداي تپش قلبش آسان تر بود .


  هاه . حالا مي فهمم همه راجع به چي حرف مي زدند . تو بوي گند مي دي » : نفس ديگري کشيدم و با آرامش گفتم


  « . جيکوب


  ادوارد زد زير خنده . دستانش از روي شانه ام لغزيدند و دور کمرم جمع شدند . سثْ همراه ادوارد خنده ي زير لبي کرد و


  وقتي ليا چند قدم عقب رفت سثْ کمي نزديکتر شد . و بعد من متوجه تماشاچي ديگري شدم ، صداي خنده خفه ي


  امت را از پشت شيشه ي نازکي که بين مان بود شنيدم .


  وقتي ادوارد مرا در آغوش گرفت و يا حتي « ! ببين کي به کي ميگه » : جيکوب در حال جمع کردن بيني اش گفت


  چهره جيکوب در هم نرفت . فقط به لبخند زدن ادامه داد . اين « . دوستت دارم » وقتي خم شد و در گوشم زمزمه کرد


  باعث شد حس کنم قضيه بين ما خوب پيش خواهد رفت . طوري که تا کنون هيچ گاه پيش نرفته بود . شايد حالا من


  مي توانستم واقعا دوست او باشم . چرا که از لحاظ فيزيکي آنقدر حالش را به هم مي زدم که ديگر نمي توانست مانند


  قبل دوستم داشته باشد . شايد اين تمام چيزي بود که ما نياز داشتيم .


  « ؟ خب پس من قبول شدم نه ؟ حالا بهم مي گين راز بزرگ چيه » : گفتم


  « ... چيزي نيست که الان بخواي نگرانش باشي » : چهره ي جيکوب عصبي شد


  دوباره صداي خنده ي امت را شنيدم .


  مي خواستم روي حرفم پافشاري کنم . اما همان طور که به صداي خنده ي امت گوش مي دادم ، صداي تنفس هفت


  ريه ي ديگر به گوشم رسيد . يکي سريع تر از بقيه حرکت مي کرد . فقط يک قلب مانند بالهاي يک پرنده پرپر مي زد.


  سبک و سريع .


  کاملا منحرف شده بودم . دخترم آن سوي ديوار نازك شيشه اي قرار داشت . نمي توانستم ببينم اش . نور از روي


  شيشه هاي انعکاسي بازتاب مي کرد . فقط ميتوانستم خودم را ببينم که در مقايسه با جيکوب خيلي عجيب به نظر


  ميرسيدم . سفيد و بي حرکت . و در مقايسه با ادوارد ، کاملا عادي .


  استرس دوباره مرا به يک مجسمه تبديل کرده بود . رِنزمه قرار نبود بوي حيواني داشته باشد. « . رِنزمه» : زمزمه کردم


  آيا به او حمله مي کردم ؟


  « . بيا و ببين . ميدونم از پس اش برمياي » : ادوارد نجوا کرد


  « ؟ تو کمکم مي کني » : از ميان لبهاي بي حرکتم زمزمه کردم


  « . البته که کمک ميکنم »


  « . و امت و جاسپر... اگه چيزي بشه »


  ما مراقبت هستيم بلا . نگران نباش . ما آماده ايم . هيچ کدوم ما در مورد رنزمه ريسک نميکنيم . فکر کنم که خيلي »


  « . متعجب بشي که چه طور همه ي مارو درگير خودش کرده . در هر شرايطي اون جاش امنه


  اشتياق من براي ديدن رنزمه، براي درك ستايش در صداي ادوارد ، حالت يخ زده ام را شکست . قدمي به جلو


  برداشتم.


  و بعد جيکوب سر راهم ايستاد . چهره اش ماسکي از نگراني بود .


  صدايش تمناگر بود . تا به حال نشنيده بودم با ادوارد اين چنين « ؟ مطمئني خون مکنده » : ملتمسانه از ادوارد پرسيد


  « . من احساس خوبي ندارم. شايد بلا بايد صبر کنه » . صحبت کند


  « . تو آزمايش ات رو کردي جيکوب »


  اين آزمايش جيکوب بود ؟


  « ... ولي » : جيکوب شروع کرد


  « . ولي هيچي . بلا بايد دختر ما رو ببينه . از سر راه برو کنار » : ادوارد گفت


  جيکوب نگاه عجيب و از کوره در رفته اي به من انداخت و بعد برگشت و جلوتر از ما داخل خانه شد .


  ادوارد غريد .


  از رو در رويي هايشان سر در نمي آوردم و نيز نمي توانستم روي آنها تمرکز کنم . فقط مي توانستم در مورد تصوير تار


  کودك درون ذهنم فکر کنم و سعي کنم چهره اش را دقيقا به خاطر بياورم .


  صدايش دوباره آرام بود . « ؟ بريم » : ادوارد گفت


  دستم را محکم در دست خود گرفت و وارد خانه شد .


  همه با لبخند در صفي منتظر من بودند که هم خوش آمدگويانه و هم تدافعي بو د. رزالي چندين قدم دورتر از بقيه ،


  نزديک درب جلويي بود . تنها بود تا زماني که جيکوب به سمتش رفت و نزديک تر از حد طبيعي جلوي او ايستاد . هيچ


  حس راحتي در آن نزديکي نبود . به نظر مي رسيد عضلات هردو از اين فاصله ي کم منقبض شده اند .


  کسي بسيار کوچک از آغوش رزالي و پشت جيکوب به جلو خم شده بود . در همان لحظه ، او تمام تمرکز مرا تصاحب


  کرد . تمام افکارم را . طوري که از زمان به هوش آمدنم کسي اينطور مرا به خود جلب نکرده بود .


  « ؟ من فقط دو روز نبودم » : نفسم بند آمد ، ناباورانه پرسيدم


  کودك در آغوش رزالي ، اگر نه ماهها ، هفته ها سن داشت . شايد دو برابر اندازه ي کودك درون آغوشم در خاطراتم


  بود و از حالت خم شدنش به سمت من به نظر مي رسيد به راحتي بالاتنه ي خود را تحت کنترل دارد . طره هاي


  پيچان موهاي برنزي رنگش تا زير شانه هايش مي رسيدند . چشم هاي شکلاتي رنگش با چنان دقتي مرا بررسي


  مي کردند که اصلا کودکانه نبود . بالغانه بود . آگاه و باهوش . براي لحظه اي يکي از دستانش را بلند کرده و به سمت


  من دراز کرد ، و بعد به عقب برگشت و گلوي رزالي را لمس کرد .


  اگر چهره ي او به آن زيبايي و خيره کنندگي نبود ، باورم نمي شد که او همان کودك خاطراتم است


  اما ادوارد درون قسمت هاي بدن کودك وجود داشت و من در رنگ چشمها و گونه هايش بودم . حتي چارلي نيز در


  حلقه هاي ضخيم موهايش وجود داشت با اينکه رنگشان همانند رنگ موهاي ادوارد بود . او حتما مال ما بود .


  غير ممکن بود . ولي حقيقت داشت .


  ديدن اين انسان کوچک غير قابل پيش بيني او را واقعي تر نکرد . فقط خارق العاده تر کرد .


  « . آره ، اون خودشه » : رزالي دست روي گلويش را نوازش کرد و گفت


  چشمان رِنزمه روي چشمان من قفل شده ماندند . و بعد همانند لحظاتي بعد از تولدش ، به من لبخند زد . تلالو


  بي نظيري از دندان هاي کوچک کاملش به چشم خورد .


  با درون در حال پيچش ام قدمي به جلو برداشتم .


  همه به سرعت حرکت کردند .


  امت و جاسپر با دست هاي آماده درست روبروي من شانه به شانه ايستادند . ادوارد مرا از پشت گرفت و انگشتانش


  دوباره بالاي شانه هاي من قفل شدند .حتي کارلايل و ازمه نيز به سمت امت و جاسپر شتافتند و رزالي با کودك در


  آغوشش به سمت در رفت . جيکوب نيز با حفظ فاصله ي حفاظتي اش با آنها حرکت کرد .


  آليس تنها کسي بود که تکان نخورد .


  اَه يه فرصت بهش بدين . اون که نمي خواست کاري بکنه . شما هم بوديد دوست داشتيد از » : با سرزنش گفت


  « . نزديک تر ببينيد اش


  آليس درست مي گفت . من کاملا در کنترل خودم بودم . خودم را براي هر چيزي آماده کرده بودم . براي بويي غير


  قابل اجتناب مانند بوي انسان درون جنگل . وسوسه اي که اينجا وجود داشت با آن قابل مقايسه نبود . رايحه ي رِنزمه چيزي در تعادل کامل بين بوي خوشبوترين عطرها و خوش


  طعم ترين غذاها بود و به حد کافي بو در قسمت خون


  آشامي اش وجود داشت که او را وسوسه آميز کند .


  مي توانستم از پس اش بربيايم . مطمئن بودم .


  « . اما نزديکم بمون » : بعد مکث کردم و گفتم « . حالم خوبه » : در حال نوازش دست ادوارد روي بازويم گفتم


  چشمان جاسپر تنگ بودند . متمرکز . ميدانستم که دارد روي وضعيت روحي من کار ميکند و من سعي داشتم در


  وضعيت آرام پايداري بمانم . حس کردم ادوارد با ديدن افکار جاسپر دستانش را از بازوانم جدا کرد . اما با اينکه جاسپر


  کسي بود که در حال کنترل احساساتم بود ، به اندازه ي ادوارد مطمئن به نظر نميرسيد .


  وقتي بچه زيادي - آگاه درون آغوش رزالي صدايم را شنيد ، به تقلا افتاد و به سمت من خم شد . يک جورايي


  چهره اش ناشکيبا به نظر ميرسيد .


  « . جاز 1 ، بذار ما رد بشيم . بلا ميتونه »


  « ... ادوارد ، خطرش » : جاسپر گفت


  کمينه ست . گوش بده جاسپر ، موقع شکار بلا بوي يک سري شکارچي که در زمان غلط در مکان غلطي بودن به »


  « ... مشامش خورد


  صداي گرفته شدن نفس کارلايل را شنيدم . چهره ي ازمه ناگهان مملوء از نگراني و همچنين همدردي شد . چشمان


  جاسپر گشاد شدند ، اما سرش را کمي تکان داد گويي حرف ادوارد چيزي درون ذهن او را جواب داده بودند . دهان


  جيکوب به شکلک تبديل شد . امت شانه هايش را بالا انداخت . رزالي در حال نگه داشتن کودك در آغوشش ، از امت


  بي تفاوت تر به نظر ميرسيد .


  چهره ي آليس به من ميگفت که او گول نخورده است . روي بلوز قرض گرفته شده ي من تمرکز کرده بود و به نظر


  مي رسيد بيش از هر چيز نگران بلايي بود که من سر پيراهنم آورده بودم .


  « ؟ ادوارد ! چه طور تونستي انقدر بي مسئوليت باشي » : کارلايل گفت


  ميدونم کارلايل . ميدونم . کارم احمقانه بود . بايد وقت ميذاشتم و قبل از بيرون بردن بلا مطمئن ميشدم که در »


  « . منطقه امني هستيم


  از طرز نگاهشان خجالت زده بودم . گويي در چشمانم به دنبال قرمزي روشن تري « . ادوارد » : زمزمه کردم


  مي گشتند .


  حق با اونه که منو سرزنش کنه بلا . اشتباه بزرگي کردم . اين مسئله که تو از همه ي » : ادوارد با لبخندي گفت


  « . کسايي که ميشناسم قوي تري اينو عوض نميکنه


  « . شوخي بامزه اي بود » : آليس شکلک درآورد


  "شوخي نکردم . داشتم براي جاسپر توضيح ميدادم که چرا فکر ميکنم بلا ميتونه از پسش بر بياد . تقصير من نيست


  « . همه زود داوري کردن


  « ؟ صبر کن ببينم . به انسانها حمله نکرد » : جاسپر گفت


  کاملا روي » . کاملا از تعريف قضيه لذت ميبرد . دندانهايم را به هم فشردم « شروع به حمله کرد » : ادوارد گفت


  « . شکارش تمرکز کرده بود


  چهره اش ناگهان روشن شده بود . لبخندي روي لبهايش شکل مي گرفت . مرا ياد « !؟ چي شد » : کارلايل پرسيد


  گذشته انداخت . وقتي در مورد جزئيات تغييرم از من سوال مي کرد . لذت دريافت اطلاعات جديد .


  صداي منو پشتش شنيد و حالت تدافعي گرفت . به محض اينکه من تمرکزش رو » : ادوارد به سمت کارلايل خم شد


  از بين بردم سريعاً از حمله دست کشيد . تا به حال چيزي شبيه اونو نديد م. سريع فهميد چه اتفاقي داره ميفته و بعد...


  « . نفسش رو نگه داشت و فرار کرد


  « ؟ وااااو ... جدي » : امت زمزمه کرد


  « . درست تعريف نميکنه . اونجاشو نگفت که من سرش غريدم » : من آرام گفتم


  « ؟ وارد چند تا دعواي حسابي شديد » : امت مشتاقانه پرسيد


  « . نه ! معلومه که نه »


  « ؟ واقعا نه ؟ واقعا بهش حمله نکردي »


  « ! امت » : اعتراض کردم


  اه چه حيف . و تو شايد تنها کسي باشي که ميتونه شکست اش بده . چون نميتونه بره تو مغزت و تقلب » : امت ناليد


  بدجور دلم ميخواد بدونم ، بدون اين قدرتش چه طور عمل » . آهي کشيد « . کنه . و تازه بهانه ي خوبي هم داشتي


  « . ميکنه


  « . من هيچ وقت چنين کاري نميکنم » : عصباني نگاهش کردم


  اخم جاسپر توجهم را جلب کرد . حتي از قبل نيز ناراحت تر به نظر ميرسيد .


  « ؟ ميبيني منظورم چيه » : ادوارد به شوخي مشتش را به شانه ي جاسپر زد


  « . اين طبيعي نيست » : جاسپر زمزمه کرد


  دستش را روي قلبش « ! اون فقط چند ساعت سن داره . مي تونست بهت حمله کنه » : ازمه با اوقات تلخي گفت


  « . اوه... ما بايد باهات ميومديم » . گذاشت


  اکنون که ادوارد شوخي خود را تعريف کرده بود من توجه زيادي نميکردم . به کودك زيباي دم در که هنوز مرا


  مينگريست خيره شده بودم . دستان تپل کوچکش به سمت من دراز شدند گويي دقيقا مرا ميشناخت . به طور خودکار


  دستان من همانند مال او دراز شدند .


  « ؟ ادوارد ، لطفا » : در حالي که از کنار جاسپر خم مي شدم تا او را بهتر ببينم گفتم


  دندان هاي جاسپر قفل شده بودند . تکان نخورد .


  « . جاز ... اين مثل چيزهايي که تا به حال ديدي نيست . باور کن » : آليس به آرامي گفت


  لحظه اي به هم نگاه کردند و سپس جاسپر سري تکان داد . از سر راهم کنار رفت ولي يکي از دستانش را روي


  شانه ام گذاشت و با من جلو آمد .


  در حال بررسي حالت هايم ، به هريک از قدم هايي که برميداشتم فکر مي کردم . سوزش گلويم . موقعيت بقيه در


  اطرافم . اينکه چقدر قوي بودم و چه قدر آنها مي توانستند جلوي مرا بگيرند . روند دسته جمعي کندي بود .


  و کودك در آغوش رزالي ناله ي بلند و زنگ داري کرد . همه ، گويي آنها نيز مانند من صدايش را نشنيده باشند ،


  عکس العمل نشان دادند.


  براي لحظه اي دور او حلقه زده و مرا رها کردند . صداي گريه رِنزمه وجودم را تراشيد ، مرا به زمين زد . چشمانم به


  طرز عجيبي مي سوختند انگار مي خواستند پر از اشک شوند .


  گويي هر کس دستي براي نوازش رِنزمه پيش برده بود . همه غير از من .


  « ؟ چي شد ؟ چيزيش شده ؟ مشکل چيه »


  صداي جيکوب بود که از باقي صداها بلندتر بود . وقتي جيکوب دستانش را براي در آغوش گرفتن رِنزمه دراز کرد و


  رزالي بدون اعتراض او را در بازوان جيکوب رها کرد ، با تعجب نگاه مي کردم .


  « . نه حالش خوبه » : رزالي اطمينان داد


  رِنزمه با رغبت به آغوش جيکوب رفت و در حالي که دستش را روي گونه ي او ميفشرد به سمت من خم شد .


  « . ميبيني؟ فقط بلا رو ميخواد » : رزالي گفت


  چشمان رِنزمه - چشمان خود من - بي صبرانه به من خيره شدند .


  الان نزديک سه » : ادوارد به سمت من برگشت . دستش را به نرمي روي شانه ام گذاشتو به جلو هدايت ام کرد . گفت


  « . روزه که منتظر توئه


  اکنون فقط چند متر با او فاصله داشتم . به نظر ميرسيد شعله هاي گرما از او براي لمس من مي آمدند .


  و يا شايد اين جيکوب بود که ميلرزيد . همانطور که نزديک ميشدم لرزش دستانش را ميديدم . و با وجود تنش


  آشکارش ، چهره او آرام تر از هر زمان ديگري بود که من ديده بودم .


  ديدن رِنزمه در دستان لرزان او مرا عصبي ميکرد . اما تحمل کردم . « . جيک من حالم خوبه » : گفتم


  جيکوب اخم کرد . انگار او نيز با انديشيدن در مورد رِنزمه در آغوش من عصبي مي شد .


  رِنزمه تکان خورد و تقلا کرد . دستانش بارها و بارها به مشت تبديل شدند .


  در آن لحظه چيزي درون من کامل شد . صداي گريه رِنزمه ، آَشنايي چشمانش ، بي طاقتي او ، حتي بيشتر از من براي


  اين پيوند ، تمام اينها به هم پيچيدند و هنگام چنگ زدن او به فضاي بين ما ، به طبيعي ترين الگوي دنيا تبديل شدند .


  ناگهان او حقيقي بود و البته که من مي شناختم اش . کاملا طبيعي بود که من بايد قدم آخر را برميداشتم و دستانم را


  به سويش دراز مي کردم، در بهترين جاي بدنش قرار مي دادم و به سمت خود مي کشيدمش .


  جيکوب بازوان بلندش را دراز کرد تا من بتوانم رِنزمه را در آغوش بگيرم ، اما رهايش نکرد . وقتي پوست دستانمان به


  هم برخورد کردند کمي لرزيد . پوست او که هميشه برايم گرماي مطبوعي داشت ، اکنون حس آتش شعله وري داشت .


  تقريبا دمايي نزديک به دماي بدن رِنزمه . شايد يکي دو درجه تفاوت داشتند .


  رِنزمه نسبت به دماي پوست من بي تفاوت به نظر مي رسيد . يا شايد به چنين دمايي عادت کرده بود .


  سرش را بلند کرد و دوباره به من لبخند زد ، دندانها و دو چال گونه اش را به نمايش گذاشت و سپس کاملا عمدي ،


  دستش را به سوي صورتم دراز کرد .


  بلافاصله ، تمام دستان روي من محکم شدند . منتظر عکس العمل من . چندان متوجه شان نشدم .


  نفسم بر اثر تصويري که در ذهنم شکل مي گرفت بند آمده بود . شبيه يک خاطره خيلي واضح بود . در حالي که در


  ذهنم نگاهش مي کردم ، مي توانستم با چشمهايم نيز ببينم ، اما کاملا نا آشنا بود . در برابر نگاه بي طاقت رِنزمه به


  تماشاي تصاوير ادامه دادم ، سعي ميکردم بفهمم چه خبر است و آرامش ام را حفظ کنم .


  علاوه بر هولناك و ناآشنا بودن ، تصوير يک جورهايي غلط هم بود . چهره ي خودم را درونش تشخيص دادم . اما


  اشتباه بود . وارونه بود . بلافاصله متوجه شدم که چهره ام را از ديد ديگران ميديدم ، نه از ديد خودم مانند بازتاب


  صورتم درون يک آينه .


  چهره ي درون خاطراتم دردآلود بود ، عذاب کشيده ، غرق در عرق و خون . با وجود اين حالت صورتم در تصوير به


  لبخند ستايشگري تبديل شد . تصوير بزرگتر شد ، صورتم به آن نقطه ي برتر غير قابل ديدن نزديک شده و بعد محو


  شد .


  دست رِنزمه از صورتم کنار رفت . لبخندش عريض تر شد و چالهايش را به نمايش گذاشت .


  اتاق ساکت بود و فقط صداي ضربان قلبهاي جيکوب و رنزمه شنيده ميشد . سکوت ادامه داشت . انگار منتظر حرف


  زدن من بودند .


  « ؟ اين... چي... بود » : توانستم بگويم


  « ؟ چي ديدي؟ چي بهت نشون داد » : رزالي از پشت جيکوب ، که سر جايش نبود ، کنجکاوانه پرسيد


  « ؟ اون به من اينو نشون داد » : زمزمه کردم


  « . بهت گفتم توضيحش سخته . اما خيلي تاثيرگذاره » : ادوارد در گوشم نجوا کرد


  « ؟ چي بود » : جيکوب پرسيد


  « . ام... من . فکر کنم . اما خيلي داغون بودم » : چند بار در سکوت پلک زدم


  اين تنها خاطره ايه که از تو داره . داره به تو مي فهمونه که ارتباط برقرار کرده . که مي دونه تو » : ادوارد توضيح داد


  « . کي هستي


  « ؟ ولي چه طور ميتونه اين کارو بکنه »


  رِنزمه نسبت به شگفتي من بي تفاوت به نظر ميرسيد . با لبخند روي لبش به بازي با طره اي از موهايم ادامه داد .


  « ؟ چه طور من ميتونم افکار رو بخونم ؟ چه طور آليس آينده رو ميبينه » : ادوارد سوالي پرسيد که نياز به جواب نداشت


  « . اون استعداد داره » . و بعد شانه اش را بالا انداخت


  پيچ و تاب جالبيه . انگار دقيقا برعکس اون عملي رو انجام مي ده که تو مي توني انجام » : کارلايل به ادوارد گفت


  « . بدي


  « ... جالبه ، به نظرم » : ادوارد موافقت کرد


  ميدانستم در مورد آينده فکر ميکردند . براي من مهم نبود . من داشتم به زيباترين چهره ي دنيا نگاه ميکردم . بدنش


  در آغوش من گرم بود . مرا به ياد لحظه اي مي انداخت که تاريکي بر من چيره شده بود و فکر ميکردم که ديگر چيزي


  در دنيا براي زندگي وجود ندارد . و بعد به ياد رِنزمه افتاده بودم و دليلي براي ادامه پيدا کرده بودم .


  « . منم تو رو يادمه » : آرام به او گفتم


  خيلي طبيعي بود که خم شوم و پيشاني اش را ببوسم . بوي بي نظيري ميداد . بوي پوستش انتهاي گلويم را ميسوزاند


  اما ميشد از آن چشم پوشي کرد . لذت آن لحظه را از بين نميبرد . رِنزمه حقيقي بود و من او را ميشناختم . همان کسي


  بود که از ابتدا برايش جنگيده بودم . ضربه زننده کوچکم . نيمه ادوارد عالي و دوست داشتني . و نيمه من . که در کمال


  تعجب او را بهتر ساخته بود .


  تمام مدت حق با من بود . او ارزش جنگيدن را داشت .


  احتمالا با جاسپر بود . ميتوانستم عدم اطمينان شان را حس کنم . « . اوضاعش خوبه » : آليس زمزمه کرد


  براي امروز کافي نيست؟ آره، بلا کارش عالي بود ، » : جيکوب ، با صدايي که در اثر استرس کمي بالا رفته بود پرسيد


  « . ولي بياييد زياده روي نکنيم


  با احساس چندش کامل به او نگاه کردم . جاسپر با ناراحتي کنارم حرکت کرد . همگي آنقدر نزديک به هم ايستاده


  بوديم که هر حرکت کوچک به نظر خيلي بزرگ ميرسيد .


  از بازوانش که به سمت رِنزمه دراز شده بود عقب رفتم و او جلوتر آمد . آنقدر « ؟ مشکلت چيه جيکوب » : پرسيدم


  نزديک بود که رِنزمه با سينه هردويمان برخورد داشت .


  اين که من متوجه ام دليل نميشه نندازمت بيرون . بلا داره عالي پيش ميره ، اين لحظه رو براش خراب » : ادوارد غريد


  « . نکن


  پس ظاهرا تغييري توي اين « . من کمکش ميکنم بندازتت دور ، سگ . بهت يه اردنگي بدهکارم » : رزالي قول داد


  رابطه به وجود نيومده بود .


  به حالت نيمه عصباني جيکوب خيره شدم . چشمانش روي صورت رِنزمه قفل شده بودند . من در آن حالت با شش


  خون آشام برخورد داشتم و او اهميتي نميداد .


  آيا او همه ي اين کارها را کرده بود تا مرا از خودم حفظ کند ؟ در طول تغيير من چه اتفاقي افتاده بود که باعث شده بود


  او نسبت به چيزي که آنقدر ازش متنفر بود بي تفاوت شود ؟


  به آن انديشيدم . به نگاهش که روي دخترم قفل شده بود خيره شدم . طوري به او نگاه ميکرد که... که گويي يک مرد


  کور براي اولين بار به خورشيد مينگرد .


  « ! نه » : نفسم گرفت


  دندانهاي جاسپر به هم فشرده شدند و بازوان ادوارد دور من حلقه زدند . در همان لحظه جيکوب رِنزمه را از آغوش من


  بيرون کشيد . و من مخالفت نکردم . چون ميدانستم آن از کوره در رفتني که آنها منتظرش بودند در راه بود .


  « . رز ، رِنزمه رو بگير » : از ميان دندان هايم گفتم


  رزالي جلو آمد و جيکوب رِنزمه را به او داد . هردو از من دور شدند .


  « . ادوارد نميخوام به تو صدمه اي بزنم واسه همين لطفا از اينجا برو »


  او درنگ کرد .


  « . برو جلوي رِنزمه واستا » : پيشنهاد دادم


  صبر کرد و بعد مرا رها کرد .


  آماده حمله شدم و دو قدم در جهت جيکوب برداشتم .


  « . بگو که همچين کاري نکردي » : به او غريدم


  « . تو که ميدوني اين دست من نيست » : با دستهايش در هوا عقب رفت . سعي داشت متقاعدم کند


  « ؟ سگ احمق . چه طور تونستي ؟ بچه ي من »


  « . بلا تقصير من که نبود » . حالا از پله ها عقب عقب ميرفت و من به دنبالش


  « ! من اونو پرورش دادم و حالا تو فکر ميکني يه مالکيت احمقانه گرگينه اي روش داري ؟ او مال منه »


  « . ميتونم تقسيم کنم » : در حالي که از فضاي سبز مي گذشت تمنا کرد


  « . يالا پول رو بده » : امت به کسي گفت


  با خود انديشيدم سر چنين موضوعي با چه کسي شرط بسته ، زياد وقتم را روي اين تلف نکردم . خيلي عصباني بودم .


  « ؟ چه طور جرئت کردي روي بچه ي من نشانه گذاري کني ؟ عقلت رو از دست دادي »


  « . داوطلبانه که نبود » : به سمت درختان عقب عقب رفته و اصرار کرد


  و سپس او ديگر تنها نبود .دو گرگ ديگر دوباره ظاهر شدند و از هر سو حمايت اش کردند .


  « . بلا يه دقيقه گوش ميدي به حرفم ؟ ليا برو عقب » : جيکوب التماس کرد


  « ؟ چرا بايد گوش بدم » . عصبانيت در مغزم بيداد ميکرد


  چون تو به من اينو گفتي يادته ؟ تو گفتي ما به زندگي هم تعلق داريم . نه ؟ گفتي ما يه خانواده ايم . گفتي که من و »


  « . تو بايد اينجوري باشيم . حالا اينجوري هستيم... اين چيزيه که تو ميخواستي


  خشمگين نگاهش کردم . اين کلمات را به سختي به ياد مي آوردم . اما مغز جديدم دو قدم جلوتر از اين مزخرفات کار


  ميکرد .


  صدايم به دو اکتاء تقسيم شد و باز هم به زيبايي « ؟ فکر ميکني به عنوان داماد من ميتوني عضو خانواده ام بشي »


  بيرون آمد .


  امت خنديد.


  « . ادوارد جلوشو بگير . اگه بلايي سرش بياره پشيمون ميشه » : ازمه زمزمه کرد


  اما من حس نکردم کسي دنبالم بيايد .


  « ! نه ! چه طور ميتوني همچين فکري کني ؟ اين هنوز بچه ست » : جيکوب اصرار ميکرد


  « ! منم همينو ميگم » : فرياد زدم


  تو ميدوني که من بهش اينطور نگاه نميکنم . فکر ميکني اگه اينطور بود ادوارد ميذاشت من تا » : او نيز فرياد مي زد


  الان زنده باشم ؟ من فقط ميخوام اون امن و شاد باشه . اين چيز بديه ؟ خيلي با چيزي که تو براش ميخواي فرق


  «؟ داره


  غريدم .


  « ؟ اون بي نظيره ، نه » : شنيدم ادوارد زمزمه کرد


  « . يه بارم به گلوش حمله نکرده » : کارلايل با شگفتي موافقت کرد


  « . باشه اين يکيو تو بردي » :امت با کينه گفت


  « . ازش دور ميموني » : به جيکوب هيس کردم


  « ! نمي تونم »


  « . سعي کن . از همين الان » : از ميان دندان هايم گفتم


  غير ممکنه . يادت نيس سه سال پيش چقدر ميخواستي من پيشت باشم ؟ چقدر سخت بود دور از من باشي ؟ الان از »


  « ؟ بين رفته مگه نه


  نگاهش کردم . نميدانستم منظورش چه بود .


  « . اون نياز ، رِنزمه بود . از همون اول . حتي اون موقع هم بايد با هم ميبوديم » : به من گفت


  به ياد آوردم. و بعد متوجه شدم . قسمتي از من خوشحال بود که اين ديوانگي توجيه شده است . اما آيا او فکر ميکرد


  ميتواند اينطور فرار کند ؟ که يک توضيح کوچک همه چيز را درست ميکند ؟


  « . تا وقت داري فرار کن » : تهديد کردم


  « . بلا اذيت نکن . نسي هم منو دوست داره » : او اصرار کرد


  خشکم زد . تنفسم قطع شد . صداي ديگري نمي آمد که نشانه ي تنش بود .


  « ؟ دخترم رو چي صدا کردي »


  « ... خب ، اسمي که تو واسش گذاشتي يه کم سخته » : جيکوب يک قدم ديگر به عقب برداشت و مظلومانه گفت


  « ؟ تو اسم هيولاي لاچ نس رو گذاشتي رو دختر من » : جيغ کشيدم


  و بعد به سمت گلويش حمله ور شدم .


  فصل 23:خاطرات"


  من خيلي متاسفم سث،من بايد نزديک تر مي بودم


  ادوارد هنوز داشت معذرت خواهي مي کرد . من فکر نمي کردم که اين کارش عادلانه و مناسب باشد . هر چه باشد او


  کاملاً و به طرز غير قابل بخششي کنترل رفتارش را از دست نداده بود . ادوارد سعي نکرده بود که سر جيکوب را


  بشکافد- جيکوب ، کسي که حتي تغيير شکل نداده بود تا از خودش محافظت کند - و در ضمن ، اين ادوارد نبود که


  وقتي سثْ وسط پريده بود به طور تصادفي شانه و تر قوه اش را شکسته بود . ادوارد تقريباً دوست صميمي ش را نکشته


  بود .


  نه اينکه دوست صميمي چيزي زيادي براي جواب دادن داشته باشد ، ولي جيکوب هر کاري کرده بود چيزي از زشتي


  رفتار من کم نمي کرد .


  پس ، آيا نبايد من کسي مي بودم که بايد معذرت خواهي مي کردم ؟


  « .. سثْ ، من »


  بلا ، عشق من ، کسي در مورد تو » : سثْ اين را جميه را همزمان با ادوارد گفت « نگران نباش بلا ، من خوبم »


  « قضاوت نمي کنه . تو خيلي خوب بودي


  اونا هنوز به من اجازه نداده بودند که جمله ام را تمام کنم .


  چيزي که اوضاع را بدتر مي کرد اين بود که ادوارد به سختي جلوي لبخند زدنش را مي گرفت . من مي دانستم که


  جيکوب استحقاق اين واکنش افراطي من را نداشت ، ولي به نظر مي آمد که ادوارد چيز رضايت بخشي در اين اتفاق


  مي بيند . شايد او هم آرزو مي کرد که بهانه ي تازه متولد شده بودن را داشت تا بتواند براي ناراحتي اش ، برخورد


  فيزيکي با جيکوب انجام دهد .


  من سعي کردم که خشم را به طور کامل از بدنم خارح کنم . ولي وجود اينکه مي دانستم جبکوب بيرون ، با رِنزمه


  است ، اين کار را سخت مي کرد . جيکوب داشت رِنزمه را از دست من محافظت مي کرد ، از دست يه تازه متولد


  شده ي ديوانه .


  کارلايل قست ديگر آتل را روي بازوي سثْ محکم کرد و سثْ از درد خود را عقب کشيد .


  مي دانستم که هيچ وقت نمي توانم معذرت خواهي طولاني اي بکنم . « ببخشيد ، ببخشيد » : زير لب گفتم


  سث اين را گفت و همراه با ادوارد که بازويم را در طرف ديگر نوازش مي کرد ؛ با دست سالمش « ديوونه نشو بلا »


  آهسته زانويم را نوازش مي کرد .


  به نظر مي آمد که سثْ با نشستن کنار من روي مبل در هنگامي که کارلايل او را درمان مي کرد مخالفتي نداشت .


  هنوز داشت زانويم را نوازش مي کرد ، بطوريکه « . من تا نيم ساعت ديگه مثل قبل مي شم » شروع به صحبت کرد


  هر کسي بود همين کارو مي کرد ، با چيزي که جيک » . مي بايد خيلي پوست کلفت مي بود تا سرما را احساس نکند


  منظورم اينه که حداقل من يا کس ديگه » . حرفش را قطع کرد و به سرعت موضوع صحبت را عوض کرد « ... و نس


  « . اي رو گاز نگرفتي . مي تونست خيلي افتضاح بشه


  صورتم را ميان دستهايم پنهان کردم و از احتمالي که واقعي مي نمود و از فکر هايم به خود لرزيدم . اين اتفاق


  مي توانست خيلي عادي بيفتد . و گرگينه ها مثل انسان ها نسبت به زهر خون آشام ها پاسخ نمي دادند ، اونا الان بايد


  به من مي گفتند . براشون مثل سم مي موند .


  « من آدم بديم »


  « ... معلومه که اينطور نيست . من بايد » ادوارد شروع به صحبت کرد


  نمي خواستم مثله هميشه که همه تقصير هارو گردن خودش مي انداخت ، خودش را سرزنش « بسه » : آه کشيدم


  کند .


  خوشبختانه نس... رِنزمه زهر نداره ، چون هميشه در حال گاز گرفتنه » : سثْ بعد از يک ثانيه سکوت زحر آور گفت


  « جيکه


  « ؟ واقعا اين کارو مي کنه » : دستهايم افتادند


  دقيقاً . هر وقت که جيک و رز به سرعت لازم شامش رو تو دهنش نمي ذارن . رز فکر مي کنه اين کارش خيلي »


  « خنده داره


  به سثْ خيره شدم ، حيرت زده بودم و همچنين احساس گناه مي کردم ، چون بايد اعتراف مي کردم که اينکارش باعث


  شد به طرز شرم آوري کيف کنم .


  بي ترديد ، من از قبل مي دانستم که رِنزمه زهرندارد . من اولين نفري بودم که او گازش گرفت . اين نظر را با صداي


  بلند نگفتم . و من وانمود کرده بودم در اون واقعه هوشياري ندارم .


  خب سثْ ، فکر مي کنم هر کاري رو که از دستم » : کارلايل در حاليکه بلند شده بود و داشت از ما دور مي شد گفت


  کاش » : کارلايل زير لب خنديد « بر مي اومد رو برات انجام دادم ، سعي کن براي، اوه ، چند ساعت حرکت نکني


  دستش را براي لحظه اي روي موهاي سياه سثْ « درمان همه انسان ها هم با چنين سرعت دلپذيري انجام مي شد


  و بعد در طبقه ي بالا ناپديد شد . صداي بسته شدن در دفترش را شنيدم و فکر « اينجا بمون » فرار داد و دستور داد


  کردم که آثار وجود من در آنجا را برداشته اند .


  و بعد « شايد بتونم براي يه مدتي يه جا نشستن رو تحمل کنم » : سثْ بعد از اينکه کارلايل رفت موافقت کرد


  خميازه ي بلندي کشيد . با دقت اين کار را کرد که شانه اش درد نگيرد ، سثْ سرش را روي پشت مبل خم کرد و


  چشک هايش را بست . چند ثانيه بعد دهانش باز شد . سثْ طوري به نظر مي آمد که انگار خوابيدن هديه اي است که


  آرزويش را دارد ، درست مثل جيک . در حاليکه مي دانستم که براي مدتي نمي توانم دوباره معذرت خواهي کنم


  ايستادم . حرکتم باعث هيچ حرکتي به مبل نشد . تمام چيزهاي فيزيکي آسان بودند . ولي بقيه...


  ادوارد مرا تا پشت پنچره دنبال کرد و دستم را گرفت .


  ليا داشت کنار رودخانه قدم مي زد ، گهگداري مي ايستاد تا به خانه نگاه کند . خيلي آسون بود تا تشخيص بدم که چه


  موقع دنبال من است و چه موقع دنبال برادرش . نگاههايش مرتب بين نگاه نگران و نگاه مرگبار عوض مي شد .


  مي توانستم صداي رزالي و جيکوب را بشنوم که بر سر اينکه نوبت چه کسي است تا غذاي رِنزمه را بدهذ ، دعوا


  مي کنند . آنها خصومت آميز ترين رابطه اي را که امکان داشت با هم داشتند . تنها چيزي که با آن موافق بودند اين


  بود که مرا بايد از بچه ام دور نگه ميداشتند تا زماني که به طور صد در صد خشمم فروکش کند . ادوارد مخالف نظر


  آنها بود ، ولي من کوتاه آمده بودم . من هم مي خواستم مطمئن شوم . من نگران بودم ، با وجود اينکه صد در صد


  اطمينان من با صد در صد اطمينان آنها ممکن بود خيلي فرق کند .


  به غير از دعواي آنها و تنفس آرام سثْ و صداي نفس کشيدن خشمگين ليا ، همه جا خيلي ساکت بود . امت، آليس و


  ازمه در حال شکار بودند . جاسپر عقب ايستاده بود تا مراقب من باشد . او به طور مخفيانه در پلکان مارپيچ ايستاده بود


  و سعي مي کرد که احساس نفرت انگيزي در اين مورد نکند .


  سعي کردم آرام باشم تا به تمام چيزهايي که ادوارد و سثْ زماني که کارلايل داشت بازوي سثْ را مي بست به من


  گفتند فکر کنم . من خيلي چيزها را وقتي که داشتم مي سوختم از دست داده بودم و تازه فرصتي براي فهميدن اوضاع


  يافته بودم .


  موضوع اصلي ، پايان دشمني با گروه سم بود - که اين دليلي بود براي اينکه چرا بقيه در رفت و آمدشان دوباره


  احساس راحتي لذتبخشي مي کنند . آتش بس اين دفعه قويتر از هر زمان ديگري بود . يا اجباري تر از هميشه


  بستگي داشت که از چه زاويه اي به موضوع نگاه کني . من اجباري تصورش مي کردم چون يکي از مهمترين قوانين


  گروه اين بود که هيچ گرگي حق کشتن کسي را که توسط گرگ ديگري نشانه گزاري شده باشد را ندارد . درد چنين


  اتفاقي مي توانست دردي تحمل ناپذير براي کل گروه باشد . چنين گناهي چه از روي قصد و چه اتفاقي ، غيرقابل


  بخشش بود . گرگها مورد بحث مبارزه مي کردند تا بميرند ، راه ديگري نبود . اين اتفاق يکبار در گذشته افتاده بود ،


  سثْ اين را به من گقت ، ولي تصادفي بود . هيچ گرگي عمدا برادرش را از اين راه از بين نمي برد .


  درنتيجه رِنزمه به خاطر احساسي که جيکوب بهش پيدا کرده بود غير قابل دسترسي شده بود . من سعي کردم روي


  قسمت آرامش بخش اين حقيقت متمرکز کنم تا اينکه به قسمت آزاردهنده اش . ولي آسان نبود . ذهن من به اندازه ي


  کافي جا داشت تا هر دو اين احساسات را به طور قوي داشته باشم.


  حتي سم هم نمي توانست به خاطر تقيير شکل من عصباني باشد چون جيکوب - در مقام آلفايي بر حق - اجازه ي


  اينکارم را داده بود . اين عذاب آور بود که بارها و بارها متوجه بشوم که چقدر به جيکوب بدهکارم ، درست زماني که


  مي خواستم از دستش عصباني باشم .


  عمداً مسير فکرهايم را عوض کردم تا بتوانم احساساتم را کنترل کنم . به اتقاق جالب ديگري که اتفاق افتاده بود فکر


  کردم . با وجود سکوتي که بين گروه هاي منشعب شروع شده بود ، سم و جيکوت متوجه شده بودند که آلفا ها


  مي تواند وقتي به شکل گرگيشان هستند باهم حرف بزنند . مثل قبل نبود ؛ که نميتوانستند صداي يکديگر را بشنوند ،


  سثْ گفته بود و بيشتر شبيه با صداي بلند حرف زدن بود . سم فقط مي توانست فکرهايي را که جيکوب مي خواست به


  اشتراك بگذارد را بشنود ، و برعکس . آنها دريافته بودند که مي توانند در فاصله ي هاي زياد هم با هم ارتباط داشته


  باشند و در آن هنگام هم داشتند با هم حرف مي زدنند .


  آنها اين موضوع را تا وقتي که جيکوب تنها - با وجود اعتراض هاي ليا و سثْ - پيش سم رفته بود تا به او درباره ي


  رِنزمه توضيح دهد فهميدند . اين تنها باري بود که جيکوب ، رِنزمه را از وقتي که چشمش به او افتاده بود تنها گذاشت .


  به محض اينکه سم فهميد چگونه اوضاع تغيير کرده است ، با جيکوب برگشت تا با کارلايل صحبت کند . آنها در حالت


  انسانيشان با هم صحبت کرده بودند ( ادوارد براي اينکه مرا ترك نکند ، از ترجمه سر باز زده بود ) و عهدنامه تجديد


  شده بود . احساس دوستانه در اين رابطه ، در هر صورت ، هيچ وقت مثل قبل نمي شد .


  يکي از نگراني ها رفع شده بود .


  ولي چيز ديگري نيز وجود داشت ، با وجود اينکه خطر فيزيکي اش به اندازه ي يک گروه گرگ عصباني نبود ، ولي


  حياتي به نظر مي آمد .


  چارلي .


  او امروز صبح زود با ازمه صحبت کرده بود . ولي اين باعث نمي شد که او دوباره چند دقيقه پيش وقتي که کارلايل


  داشت سثْ را درمان مي کرد زنگ نزند . کارلايل و ادوارد گذاشتند تا تلفن به زنگ زدنش ادامه دهد .


  چه چيزي را بايد به او مي گفتيم ؟ آيا حق با کالن ها بود ؟ آيا اينکه به او مي گفتند من مرده ام بهترين راه بود ؟


  مهربانانه ترينش ؟ آيا آمادگي اين را داشتم وقتي که او و مادرم روي قبر من گريه مي کنند من توي تابوت بخوابم ؟


  به نظرم کار درستي نمي آمد . ولي اينکه چارلي و رِنه را به خاطر وسواس ولتوريها در پنهان کاري در خطر انداختن ،


  خارج از بحث بود .


  ولي من نيز نظري داشتم ، به چارلي وقتي که آمادگي داشتم ، اجازه ي ديدنم را بدهيم . و بگذاريم او پيش خود فرضي


  اشتباه داشته باشد . در اين صورت قوانين خونآشام ها نقض نمي شد . اين براي چارلي بهتر نبود که بداند که من زنده


  - به نوعي - و خوشحالم ؟ حتي با وجود اينکه من قوي و متفاوت بودم . آيا باعث ترس او مي شدم ؟


  به خصوص چشمهايم در آن موقع خيلي ترسناك بودند ، چقدر طول مي کشيد که روي خودم کنترل داشته باشم و


  رنگ چشمهايم براي چارلي آماده باشند ؟


  کسي از » . او نگرانيم را که داشت افزايش پيدا ميکرد رو حس کرده بود « ؟ چي شده بلا » : جاسپر به آرامي پرسيد


  يا حتي » صداي غرولندي از کنار رودخانه با او مخالفت کرد ، ولي جاسپر به آن توجهي نکرد « دستت عصباني نيست


  شگفت زده شديم ، واقعا ! . خب فکر مي کنم که ما واقعا شگفت زده شديم . شگفت زده به خاطر اينکه تو خيلي زود از


  « . آن حالت در آمدي . تو خيلي خوب عمل کردي بهتر از هرکس ، به جز خودت


  هنگامي او داشت حرف مي زد ، اتاق خيلي آرام شد . تنفس سثْ به خرناسي آرام تبديل شده بود احساس آرامش


  بيشتري مي کردم ولي هنوز نگراني ام را از خاطر نبرده بودم .


  « در واقع من داشتم به چارلي فکر مي کردم »


  در بيرون ، دعوا تمام شده بود .


  « آه » : چاسپر زمزمه کرد


  « ما واقعا بايد اينجا را ترك کنيم ، نه؟ حداقل براي مدتي ، وانمود مي کنيم در آتلانتا يا يه جاي ديگه ايم » : پرسيدم


  مي توانستم نگاه ادوارد را حس کنم که روي صورتم قفل شده بود ، ولي من به جاسپر نگاه کردم . او تنها کسي بود


  که با صداي محکم به من حواب داد .


  « . بله ، اين تنها راه حفاظت از پدرته »


  « من دلم براش خيلي تنگ مي شه . من دلم براي همه در اينجا تنگ مي شه » براي لحظه اي فکر کردم


  به جيکوب فکر کردم .


  با وجود اينکه اين دلتنگي کم مي شد و فقط اثري از آن باقي مي ماند- و من خيلي از اين موضوع آرامش يافتم- او


  هنوز دوست من بود کسي که من واقعي را مي شناخت و آن را پذيرفته بود . حتي به عنوان يم هيولا.


  به چيزي که جيکوب قبل از اينکه بهش حمله کنم با التماس به من گفته بود فکر کردم . تو گفتي ما به زندگي هم


  تعلق داريم . نه ؟ گفتي ما يه خانواده ايم . گفتي که من و تو بايد اينجوري باشيم . حالا اينجوري هستيم... اين چيزيه


  که تو ميخواستي .


  ولي من به ياد نمي آوردم که چگونه همچين چيزي را مي خواستم . نه به طور دقيق . به عقب برگشتم ، به خاطرات


  ضعيف و مه آلود زندگي انساني ام . برگشتم به سخت ترين قسمت خاطرات ، زماني که بدون ادوارد بودم . زماني سياه


  که سعي مي کردم که در سرم دفنش کنم . من نمي توانستم دقيقا کلمات را به ياد بياوردم . فقط به خاطر مي آوردم


  که آرزو کرده بودم که جيکوب برادرم بود تا بتوانيم بدون مانع و بدون درد همديگر را دوست داشته باشيم . خانواده .


  ولي من هرگز فاکتور دخترم را وارد معادله نکرده بودم .


  کمي بعد را به خاطر آوردم - يکي از دفعاتي که با جيکوب وداع کرده بودم- با صداي بلند فکر کرده بودم که جيکوب


  در آخر با چه کسي خواهد بود . چه کسي زندگيش را بعد از کاري که من با او کرده بودم درست مي کرد . من چيزي


  در مورد اينکه آن نفر هر کسي که باشد ، به اندازه ي کافي براي جيکوب خوب نخواهد بود ، گفته بودم.


  غرولندي کردم و ادوارد ابرويش را با حالتي پرسشي بالا برد . من فقط سرم را برايش تکان دادم .


  ولي به همان اندازه اي که من دلم براي دوستم تنگ شده بود، مي دانستم که مشکلي بزرگ وجود دارد . آيا سم يا


  جريد يا کوئيل تا حالا يک روز بدون ديدن کساني که رويشان حساس بودند ، اميلي ، کيم و کلر، گذرانده بودند ؟


  مي توانستند ؟ با جدا کردن رِنزمه از جيکوب چه اتفاقي مي افتد ؟ آيا باعث درد کشيدنش مي شد ؟ هنوز مقدار کمي


  خشم در وجودم مانده بود که باعث خوشخالي ام شود . نه براي درد کشيدن جيکوب . به خاطر ايده ي دور نگه داشتن


  رِنزمه از او . اين فکر چطور بود که معامله اي به اين صورت بکنم که جيکوب بتواند رِنزمه را وقتي داشته باشد که


  رِنزمه کاملا به من تعلق داشته باشد ؟


  صداي حرکتي در ايوان روبه رو افکارم را پاره کرد . شنيدم که آنها بلند شدند و به سمت در مي آمدند . دقيقا در همان


  زمان ، کارلايل با دست هايي پر از اشياي عجيب از پله ها پايين آمد - يک متر و يک ترازو . جاسپر با سرعت به سمتم


  آمد . انگار که من متوجه علامتي نشده بودم ، حتي ليا که بيرون بود ، نشست و به با صورتي که انگار منتظر چيزي


  آشنا و کامل غير جالب بود ، از پنجره به اتاق نگاه کرد .


  « . بايد ساعت شش باشه » : ادوارد گفت


  چشمهايم روي رزالي ، جيکوب و رِنزمه فقل شده بود . آنها در راهرو ايستاده بودند . رِنزمه در « ؟ که چي » : پرسيدم


  بازوان رزالي بود . رز محتاط ، جيکوب نگران و رِنزمه زيبا و بي صبر به نظر مي آمدند .


  « . وقته وزن کردن و اندازه گيريه نس... ام ، رِنزمه است » : کارلايل توضيح داد


  « ؟ اوه ، هر روز اين کارو انجام مي دي »


  فکر « چهار بار در روز » کارلايل در حالي که بقيه را به سمت کاناپه هدايت مي کرد ، بدون فکر کردن تصحيح کرد


  کردم که آه کشيدن رِنزمه را ديدم.


  « ؟ چهار بار؟ هر روز؟ چرا »


  صدايش بسيار آرام و صاف بود . دستم را فشرد و « اون هنوز به سرعت رشد مي کنه » : ادوارد با صداي آرامي گفت


  دست ديگرش محافظانه دور کمرم پيچيد ، گويي به حمايت احتياج داشت .


  من نمي توانستم چشمانم را از رِنزمه برگيرم تا به صورت ادوارد نگاه کنم.


  رِنزمه خالي به نظر مي آمد ، کاملا سالم بود . پوستش سرخ بود ، مثل اينکه سنگ مرمري را روشن کرده باشند ؛ رنگ


  گونه هايش مثل گلبرگ گل سرخ بودند . چنين زيبايي درخشاني نمي توانست مشکلي داشته باشد . مطمئنا براي


  زندگيش چيزي خطرناك تر از مادرش نمي توانست وجود داشته باشد ، مي توانست ؟


  تفاوت ميان کودکي که من به دنيا آورده بودمش و کودکي که يک ساعت پيش ديده بودم ، براي همه واضح بود.


  تفاوت بين رِنزمه يک ساعت پيش و رِنزمه الان ، ظريف بود . چشمان انسان ها هرگز نمي توانست متوجه آن شود .


  ولي وجود داشت .


  بدنش کمي بلندتر شده بود . کمي لاغرتر شده بود . صورتش کاملا گرد نبود . به اندازه ي يک درجه بيضي تر شده


  بود. طره ي موهايش به اندازه ي يک شانزدهم اينچ پايين تر از شانه هايش قرار داشت . وقتي که کارلايل متر را به


  اندازه ي قد رِنزمه و بعد براي اندازه گيري دور سرش باز مي کرد ، رِنزمه براي کمک خودش را در بازوان رزالي کشيد .


  کارلايل چيزي ننوشت ؛ حافظه ي خوبي داشت .


  متوجه شدم که بازوان جيکوب روي سينه اش به همان فشردگي بازوان ادوارد دور من ، حلقه شده بودند . ابروان


  پرپشتش در هم فرو رفته بودند و تبديل به خطي بالاي چشمان عميقش شده بودند .


  رِنزمه در عرض چند هفته از يک سلول به يک بچه با اندازه ي طبيعي تبديل شده بود . به خوبي به نظر مي آمد که


  چند روز بعد از تولدش به راه افتاده است . اگر اين رشد به همين صورت ادامه پيدا مي کرد...


  ذهن خون آشامي من هيچ مشکلي با رياضي نداشت .


  « ؟ چه کار کنيم » : با ترس زمزمه کردم


  « نمي دونم » . بازوانم ادوراد تنگ تر شدند . او آن چيزي را که پرسيده بودم دقيقا درك کرده بود


  « سرعتش داره کم مي شه » : جيکوب از ميان دندان هايش گفت


  ما به اندازه گيري در روز هاي زيادي نياز داريم تا بتوانيم الگويش را پيش بيني کنيم ، جيکوب . من نمي تونم هيچ »


  « . قولي بدهم


  ديروز دو اينچ قد کشيده بود ، امروز کمتر بود" »


  « سي و دوم هر اينچ ، اگر اندازه گيري ام درست باشد » : کارلايل آهسته گفت


  کلماتش را تهديد آميز ادا کرد . رزالي سيخ شد . « بهتره که باشه دکتر » : جيکوب گفت


  « . مي دوني که من به بهترين وجه دکتريم رو انجام مي دم » : کارلايل به او اطمينان خاطر داد


  « حدس مي زنم که اين تمام اون چيزي باشه که مي تونم درخواست کنم » : جيکوب آه کشيد و گفت


  دوباره احساس خشم کردم . انگار حيکوب حرفهاي مرا دزديده بود . و همه را اشتباه انتقال داده بود .


  رِنزمه نيز به نظر خشمگيم مي آمد . شروع به پيج و تاب خوردن کرد و بعد دستش را آمرانه به سمت رزالي دراز کرد .


  رزالي به جلو خم شد تا رِنزمه بتواند صورتش را لمس کند . بعد از يک ثانيه ، رز آه کشيد .


  دوباره حرف مرا زده بود . « ؟ چي مي خواد » : جيکوب پرسيد


  حالت » و سخنانش درون مرا کمي گرم کرد . سپس به من نگاه کرد « بي ترديد ، بلا رو » : رزالي به او گفت


  « ؟ چطوره


  و ادوارد مرا فشار داد . « نگران » اقرار کردم


  « . همه ي ما اين احساس رو داريم ، ولي منظورم اين نبود »


  تشنگي الان در آخر ليست قرار داشت . به علاوه ، بوي خوشي به دور از « من روي خودم کنترل دارم » قول دادم


  بوي خوردني مي داد .


  جيکوب لبش را گزيد ولي هنگامي که رزالي رِنزمه را به من داد حرکتي نکرد . جاسپر و ادوارد ترديد داشتند ولي اجازه


  دادند . مي توانستم ببينم که رزالي چقدر نگران است و فکر کردم که اتاق براي جاسپر در آن لحظه چگونه بود . او


  آنفدر سخت روي من تمرکز کرده بود که بقيه را نمي توانست حس کند ؟


  رِنزمه همانگونه که بغلش کرده بودم بغلم کرد . لبخندي پنهان صورتش را روشن کرده بود . او به راحتي در بازوان من


  جا شد . گويي آنها فقط براي او شکل گرفته بودند . بي درنگ دست کوچک و گرمش را روي گونه ام گذاشت .


  با وجود اينکه آماده شده بودم ، خاطراتي که به صورت تصاوير بودند هنوز باعث مي شد که نفسم بند بيايد . روشن و


  رنگي ولي شفاف بودند .


  او مرا به خاطر مي آورد که به جيکوب حمله کردم . سثْ را به خاطر مي آورد که خودش را بين ما انداخت او همه چيز


  را به طور واضح شنيده و ديده بود . شکارچي مطبوعي که به سوي شکارش مثل تيري که از چله زها مي شود حمله


  مي کرد ، شبيه من نبود . بايد شخص ديگري مي بود . اينکه جيکوب بي دفاع با دستهايش که جلويش دراز شده بود ،


  ايستاده بود ، باعث شد تا کمي احساس گناه کنم . دستهايش نمي لرزيدند .


  ادوارد خنديد . داشت افکار رِنزمه را با من نگاه مي کرد . و سپس هر دو با شنيدن صداي شکستن استخوان هاي سثْ


  به خود لرزيديم .


  رِنزمه لبخند درخشانش را زد . و چشمان خاطره اش جيکوب را در آشفتگي بعد از آن ترك نکرد . من مزه ي جديدي را


  در خاطره - کاملا حمايت کننده نبود ، بيشتر حالت مالکانه اي داشت .- هنگامي که او جيکوب را نگاه مي کرد حس


  کردم . من احساسات ساده ي را درك کردم که رِنزمه خوشحال بود که سثْ خودش را جلوي پريدن من قرار داد . او


  نمي خواست جيکوب صدمه ببيند . جيکوب متعلق به او بود .


  « عاليه » فرياد کشيدم « اوه فوق العاده است »


  صدايش « اين به خاطر اينه که جيکوب مزه ي بهتري نسبت به بقيه ي ما داره » ادوارد به من اطمينان خاطر داد


  محکم بود و آزردگي مخصوص خودش را داشت .


  چشمانش روي رِنزمه بود . « بهت گفته بودم که من رو هم دوست داره » : جيکوب از سمت ديگر اتاق با لودگي گفت


  شوخي اش بي روح بود . هنوز گوشه ي ابروانش شل نشده بودند .


  رِنزمه بي صبرانه به صورتم زد . مي خواست توجه کنم . يک خاطره ي ديگر . زرالي به آرامي تک تک طره ي


  موهايش را شانه مي کرد . احساس خوبي بود .


  کارلايل و مترش . رِنزمه مي دانست که بايد خودش را بکشد و تکان نخورد ، اين برايش جالب نبود.


  « به نظر مي ياد که مي خواد تمام خاطراتي رو که از دست دادي بهت بده » : ادوراد درگوشم نظر داد


  هنگامي که در خاطره ي بعدي فرو رفت ، بيني ام چين خورد . بويي که از يک فنجان آهني سخت - به اندازه اي که


  نشه به آساني آن را گاز زد- مي آمد که باعث شد که ناگهان گلويم بسوزد . اوف .


  و بعد رِنزمه در بازوانم که محکم به پشتم چسبيده شده بودند نبود . من با جاسپر کشمکشي نکردم ؛ فقط به چهره ي


  هراسان ادوارد نگاه کردم .


  « ؟ چي کار کردم »


  ادوارد به جاسپر که پشت سر من بود نگاه کرد و بعد دوباره رو به من کرد .


  اون داشت مزه ي خون » . پيشاني اش چين خورد « ولي اون داشت تشنگي رو به ياد مي آورد » : ادوارد زمزمه کرد


  « . انسان را به ياد مي آورد


  بازوانم جاسپر بازوان مرا محکم تر بهم فشردند . قسمتي که او من را گرفته بود به طور خاص ناراحت کننده و يا دردآور


  نبود ، آن طور که بايد براي يک انسان درد آور باشد . فقط مزاحم بود . مطمئن بودم که مي توانم دستانش را جدا کنم ،


  ولي مبارزه نکردم .


  « ؟ آره ، و » : موافقت کردم


  و هيچي . اين طور به نظر مي ياد اين » ادوارد براي يک لحظه با اخم به من نگاه کرد . و بعد صورتش باز شد . خنديد


  « . بار من در عمل زياده روي کردم . جاز ، بذار بره


  دستهايي که مرا گرفته بودند ، ناپديد شدند به محض اينکه آزاد شدم ، دستم را به سوي رِنزمه دراز کردم . ادوارد او را


  بي درنگ به من داد .


  « . من متوجه نمي شم ، نمي تونم اين رو تحمل کنم » : جاسپر گفت


  من با شگفتي جاسپر را نگاه کردم که با قدم هاي بلند از در پشتي خارج شد . هنگامي که جاسپر داشت به سمت


  رودخانه قدم مي زد ليا خودش را کنار کشيد تا به او فضاي بيشتري بدهد و بعد جاسپر از روي رود با يک جهش پريد.


  رِنزمه گردنم را لمس کرد .


  مي توانستم پرسشي را در ذهنش حس کنم . که بازتابي از سوال هاي من بود. من هنوز در در شگفتي هديه ي کوچک


  رِنزمه بودم . به نظر مي آمد که جزئي طبيعي از او باشد . اينطور انتظار مي رفت . شايد حالا که من قسمتي از نيروي


  ماورا طبيعي خود بودم ، ديگر مشکوك نمي شدم .


  ولي چه اتفاقي براي جاسپر افتاده بود ؟


  اون فقط چند لحظه نياز به تنها بودن داره تا » . با من بود يا با رِنزمه ، مطمئن نبودم « اون برميگرده » : ادوارد گفت


  لبخندي گوشه ي لبش خودنمايي مي کرد . « ديدش رو نسبت به زندگي اصلاح کنه


  يک خاطره ي انساني ديگر به سراغم آمد : ادوارد به من گفته بود که اگر من زمان سختي را در هنگام وفق دادن خودم


  براي خون آشام شدن ، بگذرانم، آنگاه جاسپر احساس بهتري راجع به خودش مي کند . اين حرف را هنگامي زده بود


  که در مورد اينکه من در سال اول تازه متولد شدگيم ، چند نفر را خواهم کشت ، بحث مي کرديم .


  « ؟ از دست من عصبانيه » : آرام پرسيدم


  « ؟ نه، چرا بايد باشه » : چشمهاي ادوارد گشاد شدند


  « ؟ پس اون چشه »


  « .... اون از دست خودش ناراحته نه تو ، بلا . اون در مورد اين نگرانه »


  « ؟ نميتونه به خودش دروغ بگه »


  « مي توني اينطوري بگي »


  اون داره در مورد اين فکر مي کنه که اگر ديوانگي تازه متولد شده ها به اون » : کارلايل قبل از اينکه من بپرسم گفت


  سختي ايه که ما هميشه فکر مي کرديم ، يا اگر احتياج به تمرکز و رفتار درست داشت ، هرکس مي تونست به


  اندازه ي بلا خوب رفتار کنه . حتي الان ، شايد اون هميشه اين سختي رو داشته چون فکر مي کرده که اين چيز


  طبيعي و غير قابل انکاره . شايد اگر او انتظار بيشتري از خودش داشت ، مي توانست چنين آرزويي را در خود پرورش


  « . بده . بلا ، تو باعث به وجود آمددن سوالات ريشه دار زيادي در پندار جاسپر شدي


  ولي اين عادلانه نيست . همه با هم متفاوتند . هر کس مبارزه ي مخصوص به خودش رو داره . شايد » : کارلايل گفت


  « کاري که بلا مي کنه غيرطبيعي باشه ، شايد اين هديه ي او باشه ، جاي بحث داره


  از تعجب خشک شدم . رِنزمه اين تقيير را احساس و مرا لمس کرد . او يک لحظه ي قبل را با ياد آورد و و فکر کرد


  چرا .


  « اين يه فرضيه ي جالبه و کاملا امکان پذيره » : ادوراد گفت


  براي يک لحظه ي کوتاه من دچار سر خوردگي شدم . چي ؟ نه قدرت پيش گويي جادويي داشتم ، نه قابليت تهاجمي


  ترسناك ، مثل ، اوه ، پرتاب کردن تيرهاي مشتعل از چشمانم يا يه همچين چيزي ؟ هيچ چيزي که به دردبخور و يا


  باحال نداشتم ؟


  و بعد فهميدم که اين مي تواند چه معني اي داشته باشد ، که اگر قدرت غيرطبيعي من ، بيشتر از قدرت کنترل کردن


  خودم به طرز غيرمعمول نباشد .


  يه چيزي وجود داشت ، اينکه من حداقل يک هديه داشتم . مي توانست چيزي نباشد .


  ولي بيشتر از همه ، اگر حق با ادوارد مي بود ، من مي توانستم قسمتي از ماجرا را که بيشتر از همه از آن مي ترسيدم


  رد کنم .


  چه مي شد اگر من مجبور نمي شدم يک تازه متولد شده باشم ؟ به هر حال ، يه ماشين کشتار ديوانه نمي شدم . چه


  مي شد اگر من از همان روز اول در گروه کالن ها جا مي افتادم ؟ چه مي شد اگر ما مجبور نمي شديم که براي يک


  سال در يک جاي دوردست تا زماني که من رشد کنم پنهان بشويم ؟ چه مي شد اگر من هم مثل کارلايل ، حتي يک


  نفر را هم نمي کشتم ؟ چه مي شد اگر من از همين حالا يک خون آشام خوب مي شدم ؟


  من مي توانستم چارلي را ببينم .


  به محض اينکه واقعيت به آرزويم رخنه کرد ، آه کشيدم . من در آن هنگام نمي توانستم چارلي را ببينم . چشمها ، صدا،


  صورت بي نقص . چه چيزي مي توانستم به او بگويم ؟ چطور مي توانستم شروع کنم ؟ در باطن خوشحال بودم که


  براي مدتي چند بهانه براي به تعويق انداختن اين چيز ها دارم . به همان اندازه اي که دلم مي خواست که راهي براي


  نگه داشتن چارلي در زندگي ام پيدا کنم ، از اولين ديدار هراسان بودم . ديدن چشمهايش که با مشاهده ي صورت


  جديدم ، پوست جديدم از حدقه بيرون مي زند . مي دانستم که خواهد ترسيد . فکر کردم که چه توضيحات تاريکي در


  ذهنش شکل خواهد گرفت .


  من به اندازه کم سن بودم که يک سال براي سرد شدن چشمهايم صبر کنم . و فکر مي کردم که از هنگام فنا ناپديريم


  ، باشهامت تر شده ام .


  آيا تا به حال به مورد مشابه اينکه کنترل نفس يک استعداد محسوب بشه برخورد کردي ؟ » : ادوراد از کارلايل پرسيد


  « ؟ واقعا فکر مي کني که اين يک هديه است يا فقط نتيجه ي آمادگي قبلي بلا بوده


  اين تا حدي شبيه کاريه که شيوان 1 هميشه توانايي انجامش رو داره . با » : کارلايل شانه هايش را بالا انداخت و گفت


  « . وجود اينکه اون بهش يه هديه نمي گه


  شيوان ، دوستت توي دسته ي ايرلندي ها ؟ من نمي دونستم که اون مي تونه کار خاصي بکنه . فکر » : رزالي پرسيد


  « . مي کردم که مگي 2 تنها کسيه که توي اون گروه استعداد خاصي داره


  درسته . شيوان هم اينطور فکر مي کنه . ولي روش اون اينه که هدف هايش را مشخص مي کند به و بعد تقريبا... »


  اونا رو به واقعيت تبديل مي کنه . اون اين رو نتيجه ي برنامه ريزي خوب مي دونه ، ولي من هميشه فکر مي کردم که


  شايد چيزي بيشتر از اين باشد . براي مثال وقتي که او مگي را وارد گروه کرد ، ليام 3


  ادوارد ، کارلايل و رزالي در حاليکه شروع به بحث مي کردند ، روي صندلي نشستند . جيکوب با حالتي محافظه کارانه


  کنار سثْ نشست ، به نظر خسته مي آمد . از طرز افتادن پلک هايش مطمئن بودم که او همان لحظه بي هوش شده


  است .


  من گوش دادم ، اما تمرکزم بهم ريخت . رِنزمه هنوز داشت در مورد روزش به من مي گفت . کنار پنجره ي سراسري


  او را بغل کردم . هنگامي که در چشمهاي يکديگر خيره شده بوديم ، دستهايم بطور ناخودآگاه او را تکان مي دادند .


  متوجه شدم که ديگران دليلي براي نشستن نداشتند . من ايستاده احساس راحتي کامل مي کردم . به اندازه که کش و


  قوس آمدن روي تخت خواب آرامش بخش بود . مي دانستم که مي توانم براي يک هفته همينطور بي حرکت بايستم


  و در آخر هفت روز همان قدر احساس راحتي کنم که در اول مي کردم.


  آنها بر خلاف عادت مي نشستند . انسان متوجه مي شدند که يک نفر براي ساعت ها بدون اينکه وزنش را ازين پا به


  آن پا بندازد ايستاده است . حتي حالا ، رزالي را مي ديدم که انگشتهايش را در موهايش فرو مي برد و کارلايل پاهايش


  را روي هم انداخته بود .حرکاتي کوچک براي دوري از زيادي بي حرکت بودن ، زيادي خون آشام بودن . بايد به


  کارهاي که مي کردند دقت و شروع به تمرين مي کردم .


  وزنم را روي پاي چپم انداختم . احساس احمق بودن مي کردم .


  شايد آنها فقط سعي داشتند به من زماني براي تنها بودن با بچه ام بدهند - تنها ، به اندازه اي که امن باشد..


  رِنزمه در مورد هر دقيقه هاي که روز برايم گفت . و من از رويه ي داستان هاي کوچکش احساس کردم که به همان


  اندازه اي که من مي خواهم ، او هم مي خواهد که من هر ذره اي درباره ي او را بدانم . اين او را نگران مي کرد که


  من چيزهايي را از دست داده بودم . مثل گنجشک هايي که وقتي جيکوب او را بغل کرده بود ، نزديک تر و نزديک تر


  پرواز مي کردند . هر دوي آنها منار يک شوکران بزرگ بي حرکت ايستاده بودند . پرنده ها نزديک رزالي نمي شدند . يا


  اون چيز سفيد رنگ حال بهم زن مسخره- غذاي بچه- که کارلايل توي فنجان رِنزمه ريخته بود ؛ بوي تند خاك


  مي داد . يا آهنگي که ادوارد برايش خوانده بود که آنقدر فوقالعاده بود که رِنزمه برايم دوبار آن را زد ؛ وقتي خودم را


  درپس زمينه ي آن خاطره ديدم شگفت زده شدم . کاملا بي حرکت ولي هنوز آسيب ديده بودم . لرزيدم . آن زمان را از


  ديد خودم به ياد آوردم . آتش ترسناك...


  بعد از تقريبا يک ساعت- بقيه غرق در گفتگويشان بودند و سثْ و جيکوب هم با هم آهنگي روي کاناپه خروپف


  مي کردند - خاطرات رِنزمه شروع کردند به کند شدن . قبل از اينکه به پايان خود برسند ، کم کم حاشيه هاي آنها تار


  شد و تمرکزشان بهم ريخت . هنگامي که پلک هايش افتاد و بسته شد ، مي خواستم با وحشت حرف ادوارد را قطع


  کنم- براي رِنزمه مشکلي پيش اومده بود ؟ رِنزمه خميازه کشيد . لبهاي گوشتالود صورتي رنگش تبديل به دايره اي شد


  ، و چشمهايش ديگر باز نشد .


  هنگامي که به خواب فرو رفت ، دستش از صورتم کنار رفت . پشت پلک هايش به رنگ بنفش روشن ابرهاي رقيق


  قبل از طلوع خورشيد بود . براي اينکه بيدارش نکنم ، با احتياط دستش را دوباره روي پوستم قرار دادم و آن را


  کنجکاوانه همانجا نگه داشتم . در ابتدا چيزي حس نکردم و بعد از چند دقيقه ، رنگ هايي سوسو کنان مثل دسته اي


  از پروانه ها در ذهنش در اهتزاز بودن .


  مسحور ، رويايش را نگاه مي کردم . هيچ مفهومي نداشت . فقط رنگ ها بودند و شکلها و صورت ها . لذت مي بردم از


  اينکه مي ديدم چقدرر صورتم- هر دو صورتم ، انساني زشت ، و باشکوه فنا ناپذير - در افکار غير هوشيارانه اش ظاهر


  مي شد . بيشتر از ادوارد يا رزالي . من شانه به شانه ي جيکوب بودم . سعي کردم که اجازه ندهم اين اتفاق بيافتد..


  براي اولين بار متوجه شدم که چطور ادوارد ميتوانست خوابيدن مرا بعد از يک شب خسته کننده ببيند ، اينکه فقط حرف


  زدن من در خواب را گوش کند . من مي توانستم تا ابد خوابهاي رِنزمه را تماشا کنم .


  توجه مرا جلب کرد و برگشتم تا از پنجره به بيرون نگاه کنم . « بالاخره » : تغيير تن صداي ادوارد هنگامي که گفت


  شب تاريک و عميقس بود . ولي من دور را به همان خوبي قبل مي ديدم . هيچ چيز در تاريکي پنهان نشده بود . فقط


  رنگشان عوض شده بود .


  ليا هنوز اخم کرده بود ، هنگامي که آليس در سمت ديگر رودخانه ظاهر شد ، بلند شد و به آرامي کنار رفت . آليس قبل


  از اينکه با يک چرخش افقي از روي رودخانه بپرد ، خودش را مثل يک ژيمناستکار به عقب و جلو تاب داد بطوريکه


  دستانش به پنجه پاهايش رسيد . هنگامي که امت درست درون رودخانه پريد و باعث شد که آب به اندازه ي بيرون


  بيايد که قطرات آن به پنجره ي پشتي بر خورد کند ، ازمه يک پرش سنتي انجام داد . در کمال شگفتي من ، جاسپر


  دنبال آنها امد . پرش موثر او ، بعد از بقيه ، به نظر ناموزون يا حتي ماهرانه مي آمد .


  لبخند بزرگي که صورت آليس را پوشانده بود به طرز مبهم و عجيبي آشنا مي آمد . ناگهان همه به من لبخند زدند.


  لبخند ازمه شيرين ، براي امت هيجان زده ، رزالي همراه با برتري ، براي کارلايل سخاوتمندانه و لبخند ادوارد


  آرزومندانه بود .


  آليس زودتر از بقيه وار خانه شد ، دستهايش به جلو دراز شده بود و هاله اي از ناشکيبايي به طور آشکار دورش را گرفته


  بود . در کف دستش ، يک کليد برنزي روزانه همراه با کماني صورتي بزرگتر از حد معمول که به آن وصل شده بو د.


  او کليد را براي من گرفته بود و من به طور ناخود آگاه رِنزمه را محکم تر با دست راستم چسبيدم در نتيجه مي توانستم


  دست چپم را دراز کنم . آليس کليد را در دستم انداخت .


  هيچ کس در همون روز تولد شروع به شمردن تولد نمي کنه . اولين » : چشمانم را چرخاندم و به او ياد آوري کردم


  « سالروز تولد بعد از يک ساله ، آليس


  ما تولد خون آشامي تورو جشن نميگيريم ، فعلا . امروز سيزدهم » : لبخندش تبديل به حالتي حق به جانب شد


  « ! سپتامبره ، بلا ، تولد نوزده سالگيت مبارك


  فصل 24:سورپرايز"


  سرم را با شدت تکان دادم و نگاهي به چهره ي از خود راضي همسر هفده ساله ام انداختم . « ! نه ، امکان نداره »


  « . نه ، اين حساب نمي شه . من از سه روز پيش افزايش سنم متوقف شده . من واسه هميشه هجده ساله ام »


  ما در هر صورت » . به تندي شانه اش را بالا انداخت تا از اعتراض من سر باز کند « . حالا هرچي » : آليس گفت


  « . جشن مي گيريم ، پس باهاش کنار بيا


  آهي کشيدم . جرو بحث با آليس چندان سودي نداشت .


  وقتي که عقب نشيني را در چشم هاي من ديد نيشخندش به طرز غير قابل باوري عريض تر شد .


  « ؟ آماده اي کادوت رو باز کني » : آليس با لحن آهنگ گونه اي گفت


  و کليد ديگري را- اين يکي درازتر و نقره اي بود با يک ربان آبي کم زرق و برق دار « . کادوها » : ادوارد تصحيح کرد


  تر - از جيبش درآورد .


  ماشين » : با خودم کلنجار رفتم تا از چرخ دادن چشم هايم جلوگيري کنم . فوراً فهميدم که اين کليد مال کجا بود


  در عجب بودم که آيا بايد هيجان زده باشم يا نه . به نظر مي رسيد به خون آشام تبديل شدن هيچ علاقه ي «. بعد


  فوري اي نسبت به ماشين هاي اسپرت در من ايجاد نکرده است .


  و بعد درحالي که جوابش را پيش بيني مي کرد زبانش را بيرون آورد . « . اول مال من » : آليس گفت


  « . مال من زودتره »


  تمام روز داشت منو مي کشت . » . کلمات آليس به ناله شباهت داشت « . اما نگاه اون چطوري لباس پوشيده »


  « . واضحه که که اولويت با اونه


  در اين فکر بودم که چطور يک کليد مرا به لباس هاي جديد مي رساند ، ابروهايم در هم رفتند . نکند يک صندوق پر از


  لباس برايم گرفته بود ؟


  « . مي دونم - سرش باهات بازي مي کنم . سنگ ، کاغذ ، قيچي » : آليس پيشنهاد داد


  جاسپر بي صدا خنديد و ادوارد آهي کشيد .


  « ؟ چرا فقط بهم نمي گي کي برنده ميشه » : ادوارد به خشکي گفت


  « . من مي برم . عالي شد » . آليس با شوق و ذوق لبخند زد


  ادوارد به من لبخند موذيانه اي زد و بعد سرش را به طرف جيکوب « . در هر حال ، شايد بهتر باشه تا صبح صبر کنم »


  و سثْ که به نظر مي رسيد به خواب شبانه فرو رفته اند تکان داد ؛ در عجب بودم که آنها اين دفعه چه مدت بيدار


  فکر کنم اگه جيکوب واسه افشاگري بزرگ بيدار بشه کيفش بيشتره ، موافقي ؟ اين جوري يه نفر هست » . مانده اند


  « ؟ که يه ابراز احساسات درست بکنه


  در جواب نيشخند زدم . او خوب مرا مي شناخت .


  « . آخ جون . بلا ، نس... رِنزمه رو بده رزالي » : آليس گفت


  « ؟ اون معمولاً کجا مي خوابه »


  تو بغل رزالي . يا جيکوب . يا ازمه . بقيه اش رو خودت برو . اون هيچ وقت تو » . آليس شانه هايش را بالا انداخت


  « . تمام زندگيش زمين گذاشته نشده . اون لوس ترين نصفه خون آشام تاريخ مي شه


  اون هيچم لوس ترين نصفه » : زماني که رزالي استادانه رِنزمه را در بازوهايش مي گرفت ادوارد خنديد . رزالي گفت


  « . خون آشام تاريخ نمي شه. اون زيبايي مي شه که در نوع خودش بي بديله


  رزالي به من نيشخند زد و من خوشحال بودم که مي ديدم رفاقت تازه ايجاد شده ي بين ما هنوز در لبخند او وجود دارد


  کاملاً مطمئن نبودم که اين دوستي پس از آنکه زندگي رِنزمه ديگر به زندگي من بستگي نداشت ادامه يابد . اما شايد ما


  به حد کافي درکنار هم جنگيده بوديم که حالا بتوانيم براي هميشه دوست باقي بمانيم . من بالاخره همان انتخابي را


  کرده بودم که اگر او جاي من بود مي کرد . انگار به نظر مي رسيد آن تمام خشم او نسبت به انتخاب هاي ديگر مرا از


  درون او پاك کرده .


  آليس کليد ربان پيچي شده را در دست من هل داد ، بعد آرنجم را گرفت و مرا به سمت در پشتي راند . آهنگ گونه


  « . بزن بريم ، بزن بريم » : گفت


  « ؟ بيرونه »


  « يه جورهايي » : آليس که مرا به طرف جلو هل مي داد، گفت


  « . از کادوت لذت ببر ، اين از طرف همه ي ماست . مخصوصاً ازمه » : رزالي گفت


  « ؟ مگه شما نمياين » . متوجه شدم که هيچ کس از جايش تکان نخورده بود


  « بهت اين فرصت رو مي ديم که به تنهايي ازش قدرداني کني ، مي توني درباره اش بهمون بگي... بعداً » : رزالي گفت


  امت قاه قاه خنديد . چيزي در خنده ي او وجود داشت که باعث شد حس کنم دارم سرخ مي شوم ، هرچند مطمئن


  نبودم چرا .


  متوجه شدم که خيلي چيزها درمورد من- مثل تنفر حقيقي از سورپرايزها و در کل ، علاقه نداشتن به هديه- يک ذره


  هم تغيير نکرده است . کشف اينکه چقدر از خصوصيات ذاتي و حياتي ام با من به اين بدن جديد آمده باعث آسودگي


  خاطر بود .


  من انتظار نداشتم که خودم باشم . لبخند جانانه اي زدم .


  آليس با زور آرنجم را کشيد ، همچنان که در شب ارغواني او را دنبال مي کردم نمي توانستم جلوي لبخندم را بگيرم .


  فقط ادوارد با ما آمد .


  سپس بازوي مرا ول کرد ، به نرمي دوبار خيز « . اين همون شور و شوقيه که دنبالشم » : آليس با رضايت گفت


  برداشت و به آن طرف رودخانه پريد .


  « زودباش بيا ، بلا » : از آن طرف نهر صدا زد


  ادوارد هم زمان با من پريد ؛ اين کار درست به اندازه ي امروز عصر جذاب بود . شايد اندکي جالب تر چون که شب


  همه چيز را جديد و پررنگ کرده بود .


  آليس روي پاشنه هايش جهيد و به طرف شمال روانه شد . دنبال کردن صداي زمزمه ي پاهاي او بر روي زمين و رد


  تازه ي عطر او از اينکه در بين پوشش گياهي انبوه چشم هايم را روي او نگه دارم ساده تر بود .


  او بدون اطلاع قبلي چرخيد و به سرعت جايي که من مکث کرده بودم برگشت .


  و به طرف من پريد . « ، بهم حمله نکني ها » : او هشدار داد


  نياز به « ؟ داري چيکار مي کني » : وقتي از پشت با من گلاويز شد و دستهايش را دور صورت من حلقه کرد ، پرسيدم


  کنار انداختن او را حس مي کردم ، اما کنترلش کردم .


  « . مي خوام مطمئن شم تو نمي توني ببيني »


  « . من بدون نمايش هم مي تونستم ترتيبش رو بدم » : ادوارد پيشنهاد کرد


  « . تو ممکنه بذاري اون تقلب کنه . دستش رو بگير ببرش جلو »


  « - آليس ، من »


  « . اذيت نکن ، بلا . ما اين رو به سبک من انجام مي ديم »


  فقط چند ثانيه مونده ، بلا . بعدش اون مي ره » . انگشتان ادوارد را حس کردم که دور انگشت هاي من مي پيچيدند


  او مرا به طرف جلو کشيد . به راحتي پا به پاي او رفتم . نگران برخورد به يک درخت « . يکي ديگه رو اذيت کنه


  نبودم؛ احتمالاً آن درخت تنها چيزي بود که در آن سناريو آسيب مي ديد .


  « . بد نيست يکم قدرشناس تر باشي . اين به همون اندازه که واسه اونه مال تو هم هست » : آليس از او گله کرد


  « . راست مي گي . بازم ممنونم ، آليس »


  همونجا وايسا . فقط يه خورده اونو به » : يکدفعه صداي آليس از هيجان بالا رفت . جيغ کشيد « . آره ، آره . باشه »


  « ؟ طرف راست برگردون . آره، همون جوري . آماده اي


  بوي جديدي که آنجا مي آمد توجه ام را جلب کرد و کنجکاوي ام را بر انگيخت . رايحه اي که به اعماق « آماده ام »


  جنگل تعلق نداشت . پيچ امين الدوله . دود . گل هاي رز . خاك اره ؟ چيزي آهني هم بود . به طرف معما خم شدم .


  آليس از پشت من پايين پريد و دستش را از روي چشم هايم برداشت .


  در تاريکي ارغواني خيره شدم . آنجا ، در محوطه ي کوچکي از جنگل آشيان گرفته بود . يک کلبه ي کوچک سنگي ،


  که در نور ستاره ها خاکستري مايل به بنفش به نظر مي رسيد .


  به قدري با اينجا همخواني داشت که انگار از داخل صحنه سربرافراشته بود ، چيزي که در طبيعت آفريده شده بود .


  پيچ امين الدوله از يکي از ديوارها به فرم شبکه اي بالا رفته بود ، در راه خود به دور پوشش چوبي پيچيده بود . رزهايي


  که در اواخر تابستان مي روييدند در باغچه ي اي به اندازه ي يک دستمال گردن که در زير پنجره هاي مياني قرار


  داشت شکفته بودند . باريکه اي از سنگ هاي مسطح ، به رنگ ياغوت ارغواني در شب ، چشم را به سمت در چوبي


  قوسي شکل که با مهارت ساخته شده بود هدايت مي کرد .


  دستم را دور کليدي که در دست داشتم پيچيدم ، شوکه شده بودم .


  صداي آليس حالا ملايم بود ؛ با خاموشي محض اين صحنه ي کتاب داستان همخواني داشت . « ؟ نظرت چيه »


  دهانم را باز کردم اما چيزي نگفتم .


  ازمه فکر کرد ممکنه که ما واسه يه مدت يه جايي رو واسه خودمون بخوايم . و اون » : ادوارد با صدايي نجواگونه گفت


  «. عاشق اينه که يه بهانه واسه ساخت و ساز پيدا کنه . اين خونه ي کوچيک حداقل تا صد سال گذشته فروريخته بوده


  همچنان خيره نگاه مي کردم ، دهنم مثل يک ماهي باز و بست مي شد .


  منظورم اينه که ، اگه مي خواي مطمئنم مي تونيم يه جور ديگه » . چهره ي آليس دمق شد « ؟ دوستش داشتي »


  درستش کنيم . امت مي خواست يه چند هزارتايي اسکوئر فيت اضافه بشه ، يه برج با ستون و اين چيزها ، اما ازمه فکر


  صدايش کم کم داشت بلندتر و کلمات تندتر ادا « . مي کرد اگه اون جوري به نظر بياد که بايد باشه بيشتر خوشت مياد


  « - اگه اشتباه مي کرده ، مي تونيم برگرديم سر کار . زياد طول نمي کشه تا » . مي شد


  « ! هييس » : به زحمت گفتم


  او لب هايش را بر هم فشرد و منتظر ماند . چند ثانيه طول کشيد تا به حالت عادي برگردم .


  « ؟ دارين واسه تولدم يه خونه بهم مي دين » : زمزمه وار گفتم


  « . به ما . تازه اين يه کلبه بيشتر نيست . به نظرم کلمه ي خونه به فضاي بيشتر دلالت داره » : ادوارد تصحيح کرد


  « . از خونه ام بدگويي نکن » : آهسته به او گفتم


  « . تو دوسش داري » . آليس ذوق زده شد


  سرم را تکان دادم .


  « ؟ عاشقشي »


  سرم را به نشانه ي رضايت تکان دادم.


  « ! نمي تونم واسه گفتن به ازمه صبر کنم »


  "چرا اون نيومد؟"


  اوه ، مي دوني... اونا همه يادشونه تو با هديه » . لبخند آليس کمي محو شد ، انگار جواب دادن به سوال من سخت بود


  « . چه جوري هستي . نمي خواستن خيلي تحت فشارت بذارن تا خوشت بياد


  « ؟ اما بدون شک عاشقشم . چطور مي تونم دوسش نداشته باشم »


  به هرحال ، کمدت پر شده . عاقلانه ازش استفاده » . او به بازويم دست کشيد « . از اين حرفت خوشحال مي شن »


  « . کني . ديگه... به گمونم همش همين بود


  « ؟ تو نمياي داخل »


  ادوارد جاها رو بلده . من بعداً... سر مي زنم . اگه نتونستي لباس هاتو با » . او چند قدم عادي به طرف عقب برداشت


  جاز مي خواد بره شکار . » . او با سوءظن نگاهي به من انداخت و بعد لبخند زد « . هم ست کني بهم زنگ بزن


  « . مي بينمت


  او مثل برازنده ترين گلوله ها داخل درخت ها شتافت .


  عجيب بود . من واقعاً اونقدر بدم ؟ نمي خواست اونا فاصله بگيرن . » : وقتي نواي پرواز او کاملاً محو ناپديد شد گفتم


  « - حالا احساس گناه مي کنم . حتي ازش درست تشکر نکردم . بايد برگرديم ، به ازمه بگيم


  « . بلا ، احمق نشو . هيچ کس فکر نمي کنه تو بي منطقي »


  « - پس چي »


  « . تنهايي هديه ي ديگه ي اون هاست . آليس سعي داشت در اين باره زيرك باشه »


  « . اوه »


  فقط همين حرف کافي بود تا خانه ناپديد شود . ممکن بود هرجايي باشيم . ديگر درختان يا سنگ ها يا ستاره ها را


  نديدم . فقط ادوارد بود .


  او از اين حقيقت که يک جريان الکتريسيته « . بذار بهت نشون بدم اون ها چيکار کردن » : او دستم را کشيد و گفت


  مانند آدرنالين در خون در بدنم موج مي زند غافل بود ؟


  يک بار ديگر به طرزي عجيب احساس بي تعادلي کردم ، منتظر عکس العمل هايي شدم که ديگر بدنم قادر به


  انجامشان نبود . قلبم بايد طوري مي تپيد گويي چيزي نمانده بود يک موتور بخار به ما برخورد کند . با صدايي


  کَر کننده . گونه هايم بايد به رنگ قرمز پررنگ در مي آمدند .


  از آن باب ، بايد فوق العاده خسته مي بودم . اين طولاني ترين روز زندگي ام بود .


  وقتي که متوجه شدم که امروز هرگز به اتمام نمي رسد ، با صداي بلند خنديدم - فقط يک خنده ي سريع ناشي از


  شوك .


  « ؟ منم مي تونم جوك رو بشنوم »


  اين يکي خيلي خوب نيست . فقط داشتم » : همان طور که راه را به طرف در کوچک گرد هدايت مي کرد به او گفتم


  فکر مي کردم که... امروز اولين و آخرين روز از ابديته . يه جورهايي سخته تو ذهنم هضمش کنم . حتي با وجود اين


  دوباره خنديدم . « . همه جاي اضافه اي که هست


  او با من آهسته خنديد . دستش را به طرف چفت در دراز کرد ، منتظر من شد تا افتخارش نصيبم شود . کليد را داخل


  کردم و آن را چرخاندم .


  تو در اين باره خيلي خوبي ، بلا ؛ من فراموش کردم که تمام اين ها چقدر زياد بايد واسه ي تو عجيب باشه . کاش »


  او خم شد و به قدري سريع من را روي بازوانش بلند کرد که متوجه نشدم چه مي کند- و اين « . مي تونستم بشنومش


  حتماً نشان مي داد که خبرهايي هست .


  « ! هي »


  عبور از چهارچوب در قسمتي از شرح کار منه . ولي کنجکاوم . بهم بگو الآن داري راجع به چي » : به من يادآوري کرد


  « ؟ فکر مي کني


  او در را باز کرد- در با صداي غژغژي که به سختي شنيده مي شد عقب رفت - و قدم به داخل اتاق نشيمن سنگي


  گذاشت .


  همه چيز . مي دوني ، همه در آن واحد . چيزهاي خوب و چيزهايي که باعث نگراني هستن و چيزهايي » : به او گفتم


  که جديدن . اينکه چطور اين همه رو تو سرم نگه مي دارم . الآن ، به اين فکر مي کنم که ازمه يه هنرمنده . اين


  « ! فوق العادست


  داخل کلبه چيزي از يک قصه ي شاه و پري بود . زمين با سنگ هاي صاف و صيقلي پوشانده شده بود . سقف کوتاه


  تيرهاي بلند و آشکاري داشت که مطمئناً سر شخصي به بلندي جيکوب به آن مي خورد. در بعضي جاها ديوارها گرم


  و چوبي بودند ، در نقاط ديگر موزائيک هاي سنگي. شومينه ي روشن در گوشه ، بقاياي آتشي که آهسته سوسو مي زد


  را نگه مي داشت . چوب آب آورده آنجا مي سوخت- شعله هاي کوتاه به خاطر نمک ، آبي و سبز بودند .


  کلبه با قطعه هاي گلچين شده مجهز شده بود ، يک کدام از آنها با ديگري هم خواني نداشت ، اما سازگار و موافق بود.


  يک صندلي به نظر تا حدودي قرون وسطايي به نظر مي رسيد ، در حالي که يک چهارپايه ي کوتاه کنار شومينه مدرن


  تر بود و قفسه ي کتاب داخل ديوار در برابر پنجره ي آن طرف مرا به ياد صحنه هاي فيلم برداري در ايتاليا


  مي انداخت . به گونه اي هر قطعه با بقيه ، مثل يک پازل بزرگ سه بعدي در کنار هم قرار گرفته بودند . چند نقاشي


  روي ديوارها بود که آنها را مي شناختم - چندتا از آنهايي که در خانه ي بزرگ خيلي دوستشان داشتم. نقاشي هاي


  اصلي که بدون شک نمي شد روي آنها قيمت گذاشت، اما انگار جاي آنها هم اينجا بود، مثل بقيه. اينجا مکاني بود که


  هرکسي مي توانست باور کند جادو وجود دارد. جايي که فقط انتظار داشتيد سفيد برفي با سيبش در دست اينجا قدم


  بزند، يا تکشاخي توقف کند و بوته هاي رز را بجود.


  ادوارد هميشه فکر مي کرد که متعلق به دنياي داستان هاي ترسناك است . مطمئناً من مي دانستم که او سخت در


  اشتباه بود . واضح بود که او به اينجا تعلق داشت . در افسانه ي پريان .


  و حالا من با او در داستان بودم .


  مي خواستم از اين فرصت که او مرا روي پاهايم نگذاشته بود و صورت زيباي از هوش برنده اش فقط چند اينچ آنطرف


  خوش شانسيم ازمه به فکر يه اتاق اضافي بود . هيچ کس نقشه اي واسه نس... رِنزمه » : تر بود استفاده کنم که گفت


  « . نداشت


  به او اخم کردم ، افکارم به مسيري رفتند که کمتر خوشايند بود .


  « . تو ديگه نه » : گله کنان گفتم


  « ببخش ، عشقم . مي دوني ، من اين رو همش توي فکر اونها مي شنوم . داره روم اثر مي ذاره »


  آهي کشيدم . کودك من ، شيطان درياها . شايد اجتناب ناپذير بود . خوب ، من کوتاه نمي آمدم.


  « مطمئنم دل تو دلت نيست که کمد رو ببيني . يا ، حداقل من به آليس مي گم که اينجوري بوده ، تا خوشحال بشه »


  « ؟ بايد بترسم »


  « . وحشت زده »


  او مرا به طرف يک هال باريک سنگي با با تاقي هاي کوچک در سقف حمل کرد ، مثل اين بود که اين قلعه ي


  مينياتوري ماست .


  اون اتاق رِنزمه مي شه . » : او که سرش را به طرف اتاق خالي که کف آن چوبي و کم رنگ بود تکان مي داد ، گفت


  « ... اونا زياد وقت نداشتن که کاري باهاش بکنن ، با وجود گرگينه هاي عصباني


  بي صدا خنديدم ، از اينکه چقدر سريع همه چيز درست شده بود ، آن هم زماني که همين هفته ي پيش تماماً کابوس


  مانند به نظر مي رسيد حيرت زده شده بودم .


  لعنت به جيکوب که همه چيز را اين طور عالي کرده بود .


  ايجا اتاق ماس. ازمه سعي کرد يه کم از جزيره اش رو واسه ي ما اينجا برگردونه . فکر مي کرد ممکنه باهاش رابطه »


  « . برقرار کنيم


  تخت بزرگ و سفيد بود ، با ابرهاي ظريفي که از سايبان به طرف پايين معلق بودند . زمين چوبي روشن با اتاق ديگر


  همخواني داشت و حالا ، درك کردم که اين دقيقا به? رنگ ساحل باستاني است . ديوارها تقريباً به همان آبي-سفيدي


  يک روز درخشان و آفتابي بودند و ديوار پشتي درهاي شيشه اي داشت که به سمت باغ مخفي کوچک باز مي شدند .


  رزهاي رونده و يک حوض کوچک گرد ، به صافي آينه و لبه هايي از سنگ هاي درخشان . يک اقيانوس کوچک و آرام


  براي ما .


  تنها چيزي بود که توانستم بگويم . « اوه »


  « . مي دونم » : او زمزمه کرد


  براي دقيقه اي آنجا ايستاديم ، خاطرات در ذهنمان زنده شدند . گرچه خاطرات انساني و مه گرفته بودند ، تمام ذهنم را


  انباشتند .


  کمد پشت اون درهاي دوتايي ه. بايد بهت هشدار بدم - از اين اتاق » . او لبخند جانانه و خيره کننده اي زد و بعد خنديد


  « . هم بزرگ تره


  حتي نگاهي به درها نينداختم . بازهم به جز او چيزي در دنيا نبود- بازوهايي که زير من حلقه شده بودند ، نفس شيرين


  او روي صورت من ، لبهايش فقط چند اينچ با لب هاي من فاصله داشتند - و هيچ چيز وجود نداشت که حالا بتواند


  حواس مرا پرت کند ، چه خون آشام تازه متولد شده بودم و چه نه .


  ما به آليس » : در حالي که انگشت هايم را داخل موي او فرو و صورتم را به او نزديک تر مي کردم ، آهسته گفتم


  مي گيم که من مستقيم دويدم تو کمد . بهش مي گيم ساعت ها اونجا موندم و لباس هارو پوشيدم و بازي کردم . ما


  « . دروغ مي گيم


  او حالت مرا گرفت ، يا شايد خودش قبلاً آنجا بود و فقط سعي داشت مثل يک مرد اصيل بگذارد من از هديه ي تولدم


  قدرداني کنم . با هيجاني ناگهاني صورت مرا به طرف صورت خودش کشيد ، ناله ي خفيفي در گلويش پيچيد . صداي


  آن جريان الکتريسيته را در بدنم به چيزي نزديک به جنون آني فرستاد ، حس مي کردم نمي توانم به حد کافي سريع


  خودم را به او نزديک کنم .


  صداي شکافتن پارچه را زير دست هايمان شنيدم و خوشحال بودم که حداقل ، لباس هاي من قبلاً نابود شده بودند .


  ديگر براي لباس هاي او خيلي دير بود . تقريباً چشم پوشي کردن از تخت خوشگل سفيد به نظر بي ادبي بود ، ولي ما


  قصد نداشتيم تا آنجاها پيش برويم .


  اين ماه عسل دوم مثل اولي نبود .


  زمان ما در جزيره خلاصه اي از زندگي انساني ام بود . بهترين بخش آن . من آماده بودم تا زندگي انساني ام را طولاني


  تر کنم ، تا فقط چيزي که با او داشتم را مدتي بيشتر نگه دارم . چونکه قسمت فيزيکي ديگر قرار نبود آن طور باشد.


  پس از روزي مانند امروز ، بايد حدس مي زدم که بهتر خواهد بود .


  حالا واقعاً مي توانستم قدر او را بدانم- مي توانستم با چشم هاي قوي تازه ام ، تک تک خطوط زيباي چهره ي


  بي نقصش ، بدن متناسب و بي عيب او ، هر زاويه و تمام سطوح او را ببينم . مي توانستم رايحه ي خالص واقعي او را


  روي زبانم بچشم و لطافت باورنکردني پوست مرمرينش را زير انگشتان حساسم حس کنم


  پوست من هم زير دست او بسيار حساس بود .


  او تماماً جديد بود ، يک شخص متفاوت وقتي که بدن هاي ما باوقار روي زمين رنگ پريده ي ماسه اي رنگ به هم


  پيچيده و يکي شده بودند . نه احتياط ، نه خودداري و محدوديت . بدون ترس - مخصوصاً بدون آن . ما مي توانستيم


  باهم عشق بازي کنيم- حالا هر دو با هم سهيم بوديم . بالاخره برابر .


  مانند بوسه هايمان در قبل ، هر تماس بيش از چيزي بود که به آن عادت داشتم . او خيلي از خودش را نگه داشته بود.


  البته در آن زمان لازم بود ، اما نمي توانستم باور کنم چه چيزهايي را از دست داده بودم .


  سعي کردم در ذهن نگه دارم که من قوي تر از او هستم ، اما خيلي سخت بود که با احساساتي تا به اين حد شديد روي


  هر چيزي تمرکز کنم و توجه ام را هر دقيقه روي يک ميليون جاي مختلف از بدنم بکشم ، اگر هم آزاري به او زدم ،


  شکايتي نکرد .


  يک بخش خيلي خيلي کوچک در سرم به معماي جالبي در اين موقعيت پي برد . من هرگز خسته نمي شدم و او هم


  همين طور بود . ما نياز نداشتيم نفس هايمان را نگه داريم يا استراحت کنيم يا بخوريم يا حتي از دستشويي استفاده


  کنيم ؛ ما ديگر هيچ نياز انساني دنيوي اي نداشتم . او زيباترين ، بي نقص ترين بدن کل دنيا را داشت و من همه ي او


  براي خودم داشتم و حس اينکه زماني به نقطه اي مي رسم که فکر کنم : حالا واسه يه روز بسمه ، به من دست


  نمي داد . من هميشه بيشتر مي خواستم . و روز هرگز به پايان خود نمي رسيد . بنابراين ، در چنين موقعيتي ، چطور


  مي شد زماني توقف کنيم ؟


  اينکه هيچ جوابي نداشتم به هيچ وجه باعث ناراحتي ام نشد .


  وقتي آسمان شروع به روشن شدن کرد به طور مبهمي متوجه شدم . اقيانوس کوچک در بيرون ، از سياه به خاکستري


  گراييد و يک چکاوك جايي در همين نزديکي ها شروع به خواندن کرد - شايد او در رزها لانه داشت.


  « ؟ دلت براي اين تنگ مي شه » : وقتي آواز او تمام شد از ادوارد پرسيدم


  اين اولين باري نبود که حرف مي زديم ، اما دقيقاً نمي شد گفت مکالمه اي را دنبال مي کرديم.


  « ؟ براي چي » : زير لب گفت


  همه اش- گرما ، پوست نرم ، بوي خوش... من هيچ چيزي رو از دست ندادم ، و فقط تو اين فکر بودم اين که تو از »


  « . دست دادي يه کمي برات ناراحت کننده باشه


  سخته يه نفر رو پيدا کني که حالا از من کم تر ناراحت باشه . غير ممکنه ، شرط » . او خنديد، آهسته و ملايم


  مي بندم . تعداد زيادي از مردم به تک تک چيزهايي که مي خوان نمي رسن ، به اضافه ي تمام چيزهايي فکرشو


  « . نکرده بودن درخواست کنن ، اون هم تو يه روز


  « ؟ داري از سوال طفره مي ري »


  « . تو گرم هستي » : او دستش را روي صورتم فشرد. به من گفت


  اين به جهتي حقيقت داشت . براي من ، دست او گرم بود . نه مثل لمس پوست داغ آتشين جيکوب ، اما راحت تر بود.


  طبيعي تر.


  او بسيار آهسته انگشتانش را از صورتم به پايين کشيد، به نرمي از آرواره ام تا گلويم و بعد تمام راه را به طرف ميان


  تنه ام نوازش کرد . چشمانم کمي داخل سرم چرخيدند .


  « . تو نرمي »


  انگشتان او در برابر پوست من مانند ساتن بودند ، از اين رو منظور او را متوجه مي شدم .


  « ؟ و در مورد بو ، خوب... نمي تونم بگم دلم براش تنگ شده . عطر اون راهپيما هارو موقع شکارمون يادت هست »


  « . خيلي سخت تلاش کردم جلوي خودمو بگيرم »


  « . فرض کن ببوسيش »


  گلويم شعله ور شد ، انگار ريسمان هواي داغ يک بالون را کشيده باشي.


  « . اوه »


  دقيقاً . پس جواب نه ا . من تمام وجودم سرشار از لذته ، چون هيچ چيزي رو از دست ندادم . هيچ کس بيش تر از »


  « . الآنه من چيزي نداره


  مي خواستم او را از يک استثناء براي گفته اش باخبر کنم ، اما ناگهان لب هايم خيلي مشغول بودند .


  وقتي هنگام طلوع آفتاب استخر کوچک به رنگ مرواريد درآمد ، به فکر سوال ديگري از او افتادم .


  اين چقدر ادامه پيدا مي کنه ؟ منظورم اينه که ، کارلايل و ازمه ، ام و رز، آليس و جاسپر - اون ها تمام وقتشون رو »


  پشت در قفل شده ي اتاقشون نمي گذرونن . اونها تمام مدت بيرون بين مردم هستن ، کاملاً لباس پوشيده . اين...


  خودم را بيشتر به او پيچاندم تا مشخص کنم از چه حرف مي زنم . « ؟ شهوت هيچ وقت فروکش مي کنه


  گفتنش سخته . هر کسي فرق داره و خوب ، تا اينجا تو از همه خيلي متفاوت تر بودي . اکثر خون آشام هاي جوون »


  به قدري عطش فکر و ذکرشونه که تا يه مدت متوجه چيزهاي زيادي نيستن . به نظر نمياد اون مصداق تو باشه . البته


  توي اکثر خون آشام ها ، بعد از اون يه سال اول ، احتياجات ديگه خودشون رو نشون مي دن . نه عطش و نه هيچ


  هوس ديگه تا ابد واقعاً کمرنگ نمي شه . بحث به سادگي سر يادگيري و متعادل کردن اون هاست ، ياد گرفتن درجه


  « ... بندي اولويت ها و کنترلشون


  « ؟ چقدر »


  رزالي و امت از همه بدتر بودن . قبل از اينکه بتونم تحمل کنم بين » . او لبخند زد و اندکي بيني اش را چين انداخت


  شعاع پنج مايلي شون بمونم يه دهه ي ناب طول کشيد . حتي ازمه و کارلايل به سختي طاقت مي آوردن . بالاخره


  زوج خوشحال رو انداختن بيرون . ازمه واسه ي اونها هم يه خونه ساخت . از اين بزرگتر بود ، اما ازمه مي دونه رز چي


  « . دوست داره و از طرف ديگه مي دونه تو چي دوست داري


  مطمئن بودم که رزالي و امت هيچ ربطي به ما ندارند ، اما اگر من ده سال را « ؟ پس ، با اين حساب بعد از ده سال »


  « ؟ همه دوباره نرمال مي شن ؟ مثل ايني که الآن هستن » . رد مي کردم يک جورهايي خودنمايانه بود


  خوب ، مطمئن نيستم منظورت از نرمال چيه . تو خانواده ي من رو ديدي که مثل مردم » . ادوارد دوباره لبخند زد


  به من چشمک زد . وقتي مجبور نباشي بخوابي يه مقدار « . عادي زندگيشون رو مي کنن ، اما شب هارو خواب بودي


  زيادي وقت مي مونه . اين باعث مي شه... غرايزت رو راحت متعادل کني . واسه اينکه چرا توي خانواده من بهترين


  موزيسين ام يه دليلي هست، اينکه چرا- غير از کارلايل- من بيشترين کتاب هارو خوندم ، بيشتر علوم رو مطالعه کردم


  ، تو بيشتر زبان ها روون شدم... ممکنه امت باعث شده باشه باور کني که من به خاطر فکر خواني يه جور همه چيز


  « . دانم ، اما حقيقت اينه که فقط يه عالمه وقت آزاد داشتم


  با هم خنديديم و تکان حاصل از خنده کارهاي جالبي با طرزي که بدن هايمان به هم متصل بود کرد . به طور موثر


  گفتگو را پايان داد .


  فصل 25:طرفداري"


  تنها کمي بعد ادوارد اولويت ها را بهم يادآوري کرد.


  « ... رِنزمه » فقط يک کلمه را به زبان آورد


  آهي کشيدم . او به زودي از خواب بيدار مي شد . فکر کنم ساعت هفت صبح بود . آيا دنبالم مي گشت ؟ ناگهان حسي


  نزديک به وحشت من را ميخکوب کرد ! يعني امروز چه شکلي خواهد شد ؟


  ادوارد تمام استرس ناشي از گيج بودنم را احساس کرد .


  « همه چيز روبراهه عشق من . لباست رو بپوش ، ما دو ثانيه ي ديگه خونه خواهيم بود »


  کاملا شکل يه شخصيت کارتوني شده بودم . برگشتم و نگاهش کردم- بدن الماس مانندش در نور ضعيف اتاق


  مي درخشيد ، بعد به سمت غرب ، جايي که رِنزمه بود برگشتم ، دوباره به سمت او برگشتم و دوباره به سمت رِنزمه


  چرخيدم . احساس سرگيجه ي شديدي داشتم . ادوارد لبخندي زد اما نخنديد - هر چي باشه اون مرد قوي بود .


  عشق من ، همه چيز به خاطر ايجاد تعادله . تا حالا که فوق العاده عمل کردي ، مطمئنم که زمان زيادي طول »


  « ميکشه تا همه چيز به حالت عادي برگرده


  « ؟ و ما تمام شب رو خواهيم داشت . درسته »


  « ؟ فکر مي کني اگه اين موضوع اصلي نبود اجازه مي دادم الان لباست رو بپوشي » لبخندش وسيع تر شد


  همين براي من کافي بود تا بتونم ساعت هاي روز را پشت سر بذارم.من اين آرزوي ديرينه و مخرب رو در حالت تعادل


  کنترل مي کردم تا بتونم خوب باشم -خيلي سخت بود که بخوام راجع به کلمش فکر کنم،رِنزمه براي من يه چيز


  حقيقي و حياتي در زندگي بود،اما هنوز سخت بودم که بخوام به خودم به عنوان يه مادر فکر کنم.فکر کنم هر کسي


  همچين احساسي رو داشته باشه اگر مجبور نشده باشه که نه ماه براي به دنيا آوردن بچه صبر کنه...و داشتن بچه اي


  که هر ساعت تغيير پيدا ميکنه.


  فکر کردن به اينکه زندگي رِنزمه چقدر سريع مي گذرد دوباره من را براي لحظه اي دچار استرس کرد.حتي جلوي دو


  در بيش از حد مزين و کنده کاري شده نايستادم تا نفسم را حبس کنم،قبل از اينکه بفهمم آليس چه کار کرده است.


  بدون هيچ مقدمه اي وارد اتاق شدم،و قصد داشتم اولين چيزي را که لمس کردم ، بپوشم اما بايد مي دانستم که اين


  کار چندان آسان نيست.


  « ؟ کدومش مال منه » زمزمه کردم


  همون طور که قول داده بود اين اتاق خيلي بزرگتر از اتاق خواب ما بود. فکر کنم حتي اگه بقيه ي خونه رو هم کنار هم


  مي ذاشتيم باز از اينجا کوچيک تر بود اما من مجبور بودم به جنبه ي مثبت قضيه نگاه کنم.


  به ياد آوردم که آليس تلاش مي کرد تا ازمه سبک قديمي رو فراموش کنه و به اين شرارت رضايت بده.باعث تعجبم


  بود که آليس چه طور تونسته اين کار رو انجام بده !


  همه چيز در کيف هاي لباس بسته بندي شده بود،دست نخورده و پشت سر هم .


  « تا اونجايي که من مي دونم ، همه چيز به جز جالباسي اينجاست ، همه ي اينها مال تو هست »


  او ميله اي را که در سرتاسر اتاق کشيده شده بود لمس کرد.


  « ؟ همشون »


  شانه هايش را بالا انداخت.


  « آليس » : هر دو با هم گفتيم


  او اسمش را به عنوان يک توضيح و من آن را به خاطر يک تکميل کننده بر زبان آوردم.


  « خوبه »


  و بعد زيپ نزديک ترين کيف را بالا کشيدم . وقتي لباس شب ابريشمي را ديدم زير لب غرغر کردم- رنگش صورتي


  بچه گانه اي بود .


  فکر کنم پيدا کردن يک لباس مناسب تمام روز طول مي کشيد !


  « بذار کمکت کنم » ادوارد پيشنهاد کرد


  او هوا را به دقت بو کرد و بعد براي دنبال کردن رايحه هايي به عقب اتاق برگشت.در آنجا يک جالباسي قرار


  داشت.دوباره بو کشيد و بعد کمد را باز کرد.با يک پوزخند پيروزمندانه،شلوار جيني را به من داد.


  « ؟ چه طور اين کار رو انجام دادي » به جايي که ايستاده بود رفتم


  « ؟ پارچه ي کتان هم مثل هرچيز ديگه اي بوي مخصوص خودش رو داره . حالا...لباس پنبه اي و استرچ »


  او دوباره در نيمه ي ديگر جالباسي جستجو کرد و اين بار لباس سفيد آستين بلندي را برايم انداخت.


  « مرسي » با شور و حرارت گفتم


  بوي هرکدام از لباس هاي نو را به خاطر سپردم تا اگر خواستم،بتونم دوباره لباسي را در اين ديوونه خونه پيدا کنم.


  فقط چند ثانيه طول کشيد تا اون لباس هاي مورد نيازش رو پيدا کنه- اگر اون رو بدون لباس نديده بودم ، حاضر بودم


  قسم بخورم که هيچ کس زيباتر از ادوارد نيست وقتي که لباس نظامي و پليورش رو مي پوشه- دستم رو گرفت و به


  سرعت از باغ مخفي عبور کرديم،به آرامي از روي ديوار سنگي پريديم و با سرعت جنگل رو طي کرديم.


  دستش رو رها کردم تا بتونيم با هم مسابقه بذاريم اما اون دوباره من رو شکست داد !


  رِنزمه بيدار بود ، روي زمين نشسته بود و امت و رز کنارش بودند . داشت با يک ظرف نقره اي پيچ و تاب دار بازي


  مي کرد و يک قاشق در دست راستش بود . به محض اينکه من رو در شيشه ديد قاشق رو چنان محکم به زمين زد که


  جايش روي چوب باقي ماند . و با حالتي تحکم آميز به جايي که من بودم اشاره کرد . کساني که اطرافش بودند


  خنديدند ، آليس ، جاسپر ، ازمه و کارلايل روي نيمکت نشسته بودند ، و چنان او را تماشا مي کردند که انگار مشغول


  تماشاي جذاب ترين فيلم هستند .


  قبل از اينکه بخوان بخندن من وارد اتاق شدم،عرض اتاق را طي کردم و از زمين بلندش کردم.هر دو به هم لبخند


  زديم.


  اون تغيير کرده بود،اما نه خيلي زياد.مدتي بعد، حالت طفل مانندش به حالت بچه گانه اي تبديل مي شد.موهايش يک


  چهارم اينچ بلند تر شده بود،موهايش با هر حرکت مثل حلقه هاي فنر بالا مي پريد.به چيزي که قبلا تصور مي کردم


  فکر کردم،خيلي بدتر از اين رو تصور کرده بودم.بايد از احساس ترسم تشکر کنم،همين تغييرات کوچيک مايه ي آرامش


  بود.حتي با وجود سنجش هاي کارلايل،مطمئن بودم که تغييرات نسبت به ديروز به نسبت آهسته تر بوده.


  رِنزمه گونه ام را لمس کرد.خودم را عقب کشيدم،فکر کنم دوباره گرسنه بود.


  « ؟ چند وقته که اينجاست » به محض اينکه ادوارد از در آشپزخانه ناپديد شد پرسيدم


  مطمئن بودم که ميخواد براي رِنزمه صبحانه بياره.و مي تونستم تصور کنم که اون هم به روشني ، چيزي رو که من


  بهش فکر مي کنم رو تصور مي کنه .


  فقط چند دقيقه ، ميخواستيم زودتر خبرت کنيم ، همش سراغت رو مي گرفت - مطالبه کردن توضيح » : رز گفت


  « بهتريه . ازمه اون رو با سري دست دوم نقره اش ترسوند تا اين هيولاي کوچيک سرگرم شه


  « ما نمي خواستيم...مزاحمت بشيم » رز با نگاه حاکي از علاقه به رِنزمه لبخند زد


  رزالي لبش رو گاز گرفت و به جاي ديگري نگاه کرد ، و جلوي خنديدنش رو گرفت.مي تونستم خنده ي پنهاني امت در


  پشت سرم رو احساس کنم،که احساس لرزه مانندي رو به تمام خونه مي فرستاد.


  « ما اتاقت رو آماده کرديم . عاشق کلبه ميشي . جادويي هست » سعي کردم نخندم


  « ممنونم ازمه ، فوق العادست » : به ازمه نگاه کردم گفتم


  قبل از اينکه ازمه بتونه جواب بده ، امت دوباره خنديد . اما اين بار اتاق ساکت نبود .


  پس هنوز سرجاشه ؟ من فکر کردم شما تاحالا خرابش کرديد . ديشب چي کار مي کرديد ؟ راجع به قرض صحبت »


  « ؟ مي کرديد


  دوباره با صداي بلندي خنديد .


  دندان هايم را به هم فشردم . و پيامدهاي منفي ناشي از از دست دادن کنترلم را به خودم يادآوري کردم . البته امت به


  اندازه ي سثْ سست نبود...


  « ؟ يعني گرگ ها امروز کجا هستن » فکر کردن به سث باعث تعجبم شد


  به بيرون از پنجره نگاه کردم اما هيچ نشانه اي از لي نيافتم.


  « جيکوب امروز صبح زود رفت ، سثْ هم دنبالش » : رزالي با اخمي روي پيشاني اش گفت


  « ؟ راجع به چي ناراحته » : ادوارد که با فنجان رِنزمه به اتاق برگشته بود پرسيد


  بدون اينکه نفس بکشم ، رِنزمه رو به رزالي دادم تا بهش غذا بده- با کنترل کردن خودم به شکل استثنايي - شايد هيچ


  راهي نباشه که من بتونم خودم بهش غذا بودم ،البته فعلا.


  « نمي دونم- و اهميتي هم نمي دم » : رزالي با غرغر گفت


  اون ديد که نسي خوابيده ، دهانش مثل يه آدم احمق باز شد و بعد روي پاهاش بلند » اما جواب ادوارد رو کامل تر داد


  شد و به سرعت از اتاق خارج شد . خيلي خوشحال بودم که از شرش خلاص شدم . هر چه بيشتر اون اينجا باشه ،


  « شانس کمتري وجود داره که ما از بوش خلاص بشيم


  « رز » ازمه با ملايمت او را سرزنش کرد


  « فکر کنم اهميتي نداشته باشه . اون مدت طولاني اينجا نخواهد بود » : رزالي موهاش را تکاني داد و گفت


  « من که هنوز ميگم بهتره به نيو همپشاير 1 بريم و سعي کنيم اوضاع رو به حالت عادي برگردونيم » : امت گفت


  به نظر مي رسيد داره يه مکالمه ي تازه رو ادامه ميده .


  « بلا تازه در دارتموث ثبت نام کرده . به نظر نميرسه که مدت زمان زيادي طول مي کشه تا اون مدرسه رو تموم کنه »


  من مطمئنم که تو کلاس هات رو با موفقيت پشت سر مي ذاري...البته » اون برگشت و با پوزخندي به من خيره شد


  « براي تو به جز مدرسه چيزي جالب تر از کارهايي نيست که شب انجام ميدي


  رزالي با صداي بريده اي خنديد .


  عصباني نشو ! عصباني نشو ! آهنگ ملايمي را براي خودم زمزمه کردم و بعد به خودم افتخار کردم که تونستم بر


  اعصابم مسلط باشم.


  اما از اينکه ادوارد نتونست خودش رو کنترل کنه خيلي تعجب زده شدم.


  او خرناسي کشيد ، ناگهان صداي عجيبي درآورد و بعد انگار پرده ي سياهي جلوي چشمانش را گرفت .


  قبل از اينکه کسي بتونه چيزي بگه آليس از جاش بلند شد .


  اون داره چي کار مي کنه ؟ اون گرگ داره چي کار مي کنه که برنامه ي روزانم به طور کامل محو شده ؟ هيچ چيز »


  « ! نمي تونم ببينم . نه


  براي يک ثانيه از هر کاري که جيکوب انجام داده بود خوشحال بودم.


  اون با چارلي صحبت کرده . فکر کنم که چارلي دنبالشه . » اما بعد دستهاي ادوارد مشت شدند و دندان قروچه اي کرد


  « اون داره يه راست مياد اينجا . امروز


  آليس کلمه اي را بر زبان آورد که با صداي زنانه ي هميشگي اش کاملا متفاوت بود و بعد به سرعت از در پشتي خارج


  شد.


  اون به چارلي گفته ؟ بعني اون نمي فهمه ؟چه طور تونسته اين کار رو بکنه ؟ چارلي نبايد » : نفس نفس زنان گفتم


  چيزي راجع به من بدونه ! و همين طور خون آشام ها ! خطري تهديدش خواهد کرد که حتي کالن ها هم نمي تونن


  « ! نجاتش بدن . نه


  « جيکوب در راهه » : ادوارد با صدايي از ميان دندان هايش گفت


  فکر کنم قسمت هاي دورتر شرقي بايد باراني باشند.جيکوب از در وارد شد و موهايش را مثل يک سگ تکان داد،دندان


  هايش پشت لب هاي سياهش مي درخشيدند و چشم هايش هيجان زده و درخشان بودند.او با حرکات نامنظم راه مي


  رفت،انگار نه انگار که زندگي پدر من را به خطر انداخته است.


  « سلام به همگي » : در حالي که پوزخند مي زد گفت:


  اتاق کاملا ساکت بود


  سثْ و لي به شکل انساني شان پشت سر جيکوب بودند ، دست هاي هر دو به خاطر فشاري که بر اتاق حکمفرما بود


  مي لرزيد .


  « رز » : در حالي که دست هايم را باز کردم گفتم


  رزالي رِنزمه را به من داد . او را به قلب بي حرکتم فشردم.اون رو تا وقتي در دستهايم نگه مي دارم که مطمئن شم که


  مي خوام جيکوب رو بر اساس منطق و نه به خاطر خشم و عصبانيت بکشم.


  اون هنوز صحنه رو نگاه مي کرد و مي شنيد.يعني چه قدر فهميده بود؟


  « چارلي توي راهه . فکر کنم آليس همه چيز رو بهت گفته » : جيکوب با لحن بي تفاوتي گفت


  « ؟ تو همه چيز رو فرض مي کني . چي . کار . کردي »


  لبخند جيکوب وسيع تر شد،اما هنوز قصد نداشت که جوابم رو به صورت جدي بده.


  امت و بلوندي امروز صبح به من فهموندن که تو مي خواي از کشور بري . انگار من اجازه ميدم بري ! چارلي بهترين »


  « انتخاب بود ، نه ؟ خب مشکل حل شد


  « ؟ اصلا ميفهمي چيکار کردي ؟ و براي اون چه خطري درست کردي »


  من خطري براش درست نکردم . البته به جز تو . اما تو توانايي کنترل کردن خودت رو به » : خرناسي کشيد و گفت


  صورت فوق العاده اي داري . اين طور نيست ؟ البته اگر از من بپرسي ميگم که به اندازه ي خوندن ذهن خوب نيست ،


  « يا به اون اندازه جالب نيست


  ادوارد عرض اتاق را به سرعت طي کرد تا با روبروي جيکوب قرار بگيره . فکر کنم به اندازه ي يه سر از جيکوب


  کوتاه تر بود ، همين که ادوارد به سمتش رفت جيکوب از او دور شد تا از خشمش در امان بماند.


  اين فقط يه تئوري هست دورگه،فکر مي کني ما بايد اين رو روي چارلي امتحان کنيم؟فکر کردي » : او با غرولند گفت


  که چه عذابي رو براي بلا فراهم مي کني،حتي اگه اون بتونه در مقابلش مقاومت کنه،و يا چه صدمات روحي اگه نتونه


  « ؟ اين کار رو انجام بده؟فکر کنم ديگه برات مهم نباشه که چه بلايي سر بلا در مياد


  رِنزمه انگشت هايش را با دلواپسي در گونه ام فرو برد،که نشان دهنده ي چيزي بود که در ذهنش مي گذشت.


  « ؟ بلا عذاب ميکشه » : بالاخره کلمات ادوارد در جيکوب اثر کرد.دهانش را در هم کشيد و گفت


  « مثل اينه که بخواي يه فلز داغ رو در گلوش فرو ببري »


  شانه هايم را بالا انداختم و به ياد صحنه ي خون خالص آن انسان افتادم .


  « من اين رو نمي دونستم » جيکوب زمزمه کرد


  « خب بهتر بود قبل از اينکه اين کار رو مي کردي راجع بهش سوال مي کردي » : ادوارد در جوابش گفت


  « تو من رو متوقف مي کردي »


  « تو بايد متوقف مي شدي »


  « اين راجع به من نيست » وسط حرفشون پريدم


  ايستادم ، در حالي که هنوز رِنزمه رو بغل کرده بودم.


  اين راجع به چارليه، جيکوب.چه طور تونستي اون رو به اين روش به خطر بندازي؟فکر نمي کني که حالا فقط زندگي »


  « ؟ خون آشامي و يا مرگ در انتظارشه


  به خاطر ريزش اشکهايم نتوانستم صحبتم را ادامه دهم.


  جيکوب هنوز به خاطر تهمت هايي که ادوارد بهش زده بود در عذاب بود،اما به نظر مي نمي رسيد که صحبت هاي من


  ناراحتش کرده باشه


  « بلا آروم باش،من راجع به چيزهايي که قصد نداشتي هيچ وقت بهش بگي چيزي نگفتم »


  « ! اما اون مياد اينجا »


  اين بخشي از حقيقته اما همش نيست ، بايد کاري کنيم که فرضش اشتباه باشه،اما بايد بگم که از خط قرمز عبور »


  « کردم


  انگشت هايم روي رِنزمه خم شد اما به سرعت جمعشان کردم .


  « جيکوب واضح و درست قضيه رو بگو،من طاقتش رو دارم »


  من راجع به تو هيچ چيز بهش نگفتم بلا،در حقيقت راجع به خودم چيزهايي رو بهش گفتم.خب،فکر کنم نشون دادن »


  « در اينجا فعل مناسب تري باشه


  « اون جلوي چارلي تغيير شکل داده » : ادوارد با صداي آرامي گفت


  « ؟ تو چي کار کردي » زمزمه کردم


  اون خيلي شجاعه . به همون اندازه که تو هستي . هيچ عکسي العملي نشون نداد يا چيزي » : جيکوب خنديد و گفت


  رو پرت نکرد . بايد بگم که تحت تاثير قرار گرفتم . وقتي شرع به درآوردن لباس هام کردم بايد صورتش رو


  « مي ديدي . فکر کنم هزينه ي بالايي داشت


  « تو يه احمقي ! ممکن بود دچار حمله ي قلبي بشه »


  « چارلي حالش خوبه ، اون خيلي قوي هست . اگر يه دقيقه بهم فرصت بدي ميبيني که من چه لطف و کمکي کردم »


  جيکوب تو نصف اين زمان رو داري ، سي ثانيه فرصت داري تا تک تک جزييات رو » : با صداي بلند و محکمي گفت


  « توضيح بدي وگرنه رِنزمه رو به رزالي ميدم و سرت رو از تنت جدا مي کنم.سث اين بار نمي تونه مانع من بشه


  خوبه بلا،قبلا عادت نداشتي مثل نمايش نامه هاي ملودرام رفتار کني.اين هم يکي از خصوصيات خون آشام »


  «؟ هاست


  « بيست و شش ثانيه »


  جيکوب چشمانش را بست و خودش را روي نزديک ترين صندلي انداخت.بدنش مثل هميشه عادي به نظر


  نمي رسيد،چشمان لي روي من متمرکز شده بود.


  خب من امروز در خونه ي چارلي رو زدم و ازش درخواست کردم که براي يه پياده روي با من بياد،به نظر گيج »


  ميومد،اما وقتي بهش گفتم که قضيه مربوط به تو و برگشتنت به شهره من رو تا جنگل همراهي کرد.بهش گفتم که


  ديگه حالت بد نيست،و اينکه اوضاع يه کم عجيبه اما همه چيز روبراهه.اون مي خواست تو رو ببينه اما من بهش گفتم


  « - که مي خوام اول يه چيز ديگه رو نشونش بدم.و بعد تغيير شکل دادم


  « من مي خوام همه چيز رو بدونم هيولا » دندان هايم محکم به هم خوردند


  « م خب تو به من گفتي سي ثانيه وقت دارم . باشه ، باشه


  احساسم بهش فهموند که در وضعيتي نيستم که بتونه من رو دست بندازه.


  بذار ببينم...دوباره به حالت اوليه برگشتم و لباس هام رو پوشيدم،و بعد از اينکه تونست دوباره نفس بکشه همچين »


  « کلماتي رو بهش گفتم


  چارلي تو داخل دنيايي که تصور مي کني هستي زندگي نمي کني،خبر خوب اينه که هيچ چيز تغيير نکرده،البته تو - »


  الان حقيقت رو مي دوني اما زندگي به منوال هميشگي پيش ميره.مي توني به زندگي ادامه بدي و اين طور نشون بدي


  که هيچ چيزي رو نديدي و نمي دوني- تقريبا يه دقيقه طول کشيد تا بتونه به اعصابش مسلط بشه ، و بعد ازم خواست


  که بهش بگم که چه بلايي سر تو اومده،راجع به همه چيز-بيماري -من بهش گفتم که تو مريض بودي اما حالا حالت


  خوبه.اما گفتم که قبل از اينکه حالت کاملا خوب شه بايد تغييراتي کني.خواست براش توضيح بدم که منظورم از تغيير


  « چيه.و من بهش گفتم که حالا بيشتر شبيه ازمه هستي تا رنه


  همين که خواستم با عصبانيت بهش خيره بشم ادوارد من رو ساکت کرد ، اين حرفش خيلي خطرناك بود.


  بعد از چند دقيقه ازم پرسيد که تو هم تبديل به يه حيوون شدي يا نه - و من هم گفتم که اون آرزو مي کنه که »


  « ! بتونه به همون اندازه باحال باشه


  رزالي صدايي ناشي از نفرت از خود درآورد .


  خواستم راجع به گرگينه ها چيزهاي بيشتري بهش بگم اما اون اجازه نداد و گفت ترجيح ميده که چيزي راجع به »


  جزييات ندونه.و پرسيد که آيا تو مي دونستي که وقتي با ادوارد ازدواج کردي خودت رو وارد چه قضيه اي کردي يا نه،-


  و من هم گفتم که آره اون در تمام اين سال ها همه چيز رو مي دونسته،تقريبا از وقتي که وارد فورکس شد - اون اين


  بخش رو خيلي دوست نداشت و وقتي که آروم تر شد به من گفت که فقط دو چيز مي خواد.اون گفت که مي خواد که


  « تو رو ببينه و من هم گفتم که بهتره بهم اجازه بده تا توضيح قانع کننده اي پيدا کنم


  « ؟ چيز ديگه اي که مي خواست چي بود » نفس عميقي کشيدم


  تو اين رو دوست داري.درخواست اصليش اين بود که در حد کمترين مقدار ممکن راجع به همه چيز » جيکوب خنديد


  « اطلاعات داشته باشه.و اين بستگي به خودت داره که چه قدر بخواي بهش بگي


  « با اين يکي مي تونم کنار بيام » از وقتي که جيکوب وارد اتاق شد براي اولين بار نفس راحتي کشيدم


  « و نکته ي ديگه اينکه که اون دوست داره طوري وانمود کنه که همه چيز طبيعي هست »


  خنده ي جيکوب به حالت از خودراضي تبديل شد،اون شک داشت که من احساس ضعيف سپاسگزاري نسبت بهش رو


  داشته باشم.


  « ؟ چرا راجع به رِنزمه بهش گفتي »


  اين رو گفتم تا احساس ناراحتي صدايم رو بروز بدم و با حس ضعيف ستايش جيکوب مبارزه مي کردم.هنوز هم در اين


  ماجرا مشکلات زيادي وجود داشت حتي اگر دخالت جيکوب قضيه ي گفتن ماجرا به چارلي رو خيلي بهتر از چيزي


  کرده باشه که انتظار داشتم...


  « اوه آره.من بهش گفتم که تو و ادوارد بچه دار شديد »


  اون يه بچه ي يتيمه.مثل بروس واين و ديک گريسون.فکر » : او به ادوارد خيره شد و با صداي خرخرمانندي گفت


  « ؟ نمي کنم شما دوست داشتيد که من دروغ بگم.اين همه ي قسمت هاي بازي بود.اين طور نيست


  چارلي در مورد اين قضيه خيلي شوکه شد،و از من سوال هايي مثل » ادوارد جوابي نداد و جيکوب صحبتش را ادامه داد


  –من پدربزرگ شدم؟ - و يا -يه دختر؟- پرسيد. بهش گفتم که آره،تبريک ميگم پدربزرگ!اين همه ي ماجرا بود.حتي


  « اون در آخر لبخندي هم زد


  چشمهايم به سوزش افتادند اما اين بار اشکهايم سرازير نشد.يعني چارلي با شنيدن اين خبر که پدربزرگ شده لبخند


  زده؟يهني چارلي رِنزمه رو مي بينه؟


  « اما رِنزمه دائم در حال تغييره » زمزمه کردم


  ايستاد و به سمت من « من بهش گفتم که رِنزمه از همه ي ما در کنار هم خاص تره » : جيکوب با صداي نرمي گفت


  حرکت کرد و وقتي که ليا و سثْ مي خواستند دنبالش کنند ، آنها را به کناري زد . رنِزمه دستش را به سمت او دراز کرد


  من بهش گفتم . باور کن . نيازي نيست که در اين مورد بدوني . ولي ». ، ولي من رِنزمه را در آغوشم محکمتر فشردم


  اگه بتوني از تمام قسمت هاي عجيبش بگذري ، خيلي فوق العاده ميشين . رِنزمه عالي ترين فرد در تمام جهانه و بعد


  من بهش گفتم که اگه مي تونه اين موضوع رو قبول کنه ، شما مي تونين همه يه کناري بايستيد تا چارلي فرصتي پيدا


  کنه که با اون آشنا بشه . ولي اگه براش خيلي بود ، شما مي تونيد بريد . اون گفت اگر کسي اطلاعات زيادي رو بهش


  « . تحميل نکنه ، قبول مي کنه


  جيکوب با لبخندي نصفه نيمه به من نگاه کرد . منتظر بود .


  « . من ازت تشکر نمي کنم ، تو هنوز هم چارلي رو در خطر بزرگي قرار دادي » : بهش گفتم


  من متاسفم که اين موضوع تو رو از اذيت مي کنه . من نمي دونستم که اين جوري مي شه . بلا ، الان اوضاع فرق »


  کرده، ولي تو هنوز هم بهترين دوست مني، و من هميشه دوستت خواهم داشت . ولي الان در جهت درستي دوستت


  « . دارم . بالاخره تعادل برقرار شد . ما هر دو کسايي رو داريم که نمي توينم بدون اونا زندگي کنيم


  « ؟ هنوز دوستيم » : لبخند جيکوبي خودش را زد


  سعي زيادي کردم و جواب لبخندش را دادم . فقط يه لبخند کوچک .


  دستش رادراز کرد .


  نفس عميقي کشيدم و رِنزمه را در بازوي ديگرم گرفتم . دست چپم را درون دستش گذاشتم . او حتي از سرماي دست


  « . اگر امشب چارلي رو نکشتم ، فکر مي کنم که شايد تورو به خاطر اين کار ببخشم » : من به خود نلرزيد .گفتم


  « وقتي که چارلي رو امشب نکشتي ، خيلي به من بدهکار مي شي »


  « ؟ مي تونم » چشمانم را چرخاندم . دستش را به سمت رِنزمه دراز کرد ، اين بار يک تقاضا بود


  « . درواقع من رِنزمه رو بغل کردم تا دستام براي کشتن تو بي کار نباشن . شايد بعدا »


  آه کشيد ولي اصرار نکرد . کار عاقلانه اي کرد .


  سپس آليس به سرعت برگشت . دستهايش پر بود و چهره اش خشن مي نمود .


  تو، تو، و تو . اگه بايد بمونيد برين يه گوشه و همون جا بمونيد . » : او به گرگينه ها نگاه کرد و با صداي بندي گفت


  « . من بايد ببينم . بلا ، تو هم بهتره که بچه رو به جيکوب بدي . در هر حال به دستهات احتياج پيدا خواهي کرد


  جيکوب پيروزمندانه لبخند زد


  ترس بزرگي به خاطر اتفاقي که قرار بود بيفتند به دلم چنگ انداخت . من داشتم با کنترل نفس غير قابل اطمينانم


  روي پدرم که انساني خالص بود ، مثل يک خوك قمار مي کردم . حرف هايي که ادوراد گفته بود در سرم به گوش مي


  رسيد .


  فکرش رو کردي که داري بلا رو توي چه درد جسمي اي قرار مي دي ، حتي با وجود اينکه مي تونه باهاش مقابله کنه


  ؟ يا حتي با ضربه ي احساسي که بهش ممکنه وارد بشه ؟


  من نمي توانستم درد درماندگي را حس کنم . نفس هايم مقطع شدند .


  رِنزمه را در بازوان جيکوب گذاشتم . « بگيرش » زمزمه کردم


  سرش را تکان داد ، از نگراني پيشانيش چين خورده بود . به سمت ديگران رفت و همگي به گوشه ي دوري از اتاق


  رفتند . سثْ و جيکوب همان اول روي زمين نشستند ولي ليا سرش را تکان داد و لبهايش را خيس کرد .


  در بدن انساني اش به نظر ناراحت مي آمد . همان تي شرت کثيف و شلوار کهنه اي را که « ؟ مي تونم برم » : گفت


  در روز دعوا با من پوشيده بود ، به تن داشت . موهاي کوتاهش به بالاي سرش چسبيده بودند . دستانش هنوز حرکت


  مي کردند .


  « حتما » : جيک گفت


  « . توي شرق بمون که سر راه چارلي نباشي » آليس اضافه کرد


  ليا به آليس نگاه نکرد . از در پشتي بيرون رفت و با قدم هاي محم روي بوته ها رفت تا تغيير شکل دهد .


  تو مي توني اين کارو انجام بدي . من مي دونم که مي توني . کمکت » ادوارد کنار من برگشته بود . آرام به صورتم زد


  « . مي کنم . همه کمکت مي کنيم


  با ترسي که از صورتم پيدا بود به چشمان ادوارد نگاه کردم . آيا او آنقدر قوي بود که اگر من کار اشتباهي کردم بتواند


  جلوي مرا بگيرد ؟


  اگر مطمئن نبودم که نمي توني از عهده اش بر بياي ، ما امروز ناپديد مي شديم . همين الان . ولي تو مي توني . و »


  « تو اگر چارلي رو توي زندگيت داشته باشي خوشحال تر خواهي بود


  اينا يکم » . سعي کردم که تنفسم را کند کنم . آليس دستش را دراز کرد . جعبه ي سفيد کوچکي در دستش بود


  چشماتو خراش مي دن ولي درد نداره ، فقط يکم ديدتو تار مي کنن . اين اجتناب ناپذيره . همچنين شبيه رنگ قبلي


  « ؟ چشات نيستند ، ولي بازم بهتر از قرمزه روشنه ، نه


  جعبه ي لنز چشم را در هوا پرتاب کرد و من آن را گرفتم .


  « ... کي اين کارو »


  « قبل از اينکه از ماه عسل برگرديد . من براي آينده هايي که ممکن بود اتفاق بيفتند خودم رو آماده کردم »


  سرم را تکان دادم و در جعبه را باز کردم . من تا به حال لنز نگذاشته بودم ، ولي نمي توانست کار چندان مشکلي باشد .


  نيم کره ي کوچک قهوه اي رنگ را برداشتم و آن را از قسمت مقعرش روي چشمان گذاشتم و فشار دادم .


  پلک زدم . و ديدم تار شد . البته مي توانستم از درون آن ببينم ، ولي مي توانستم طرحي از صفحه ي نازك را ببينم .


  چشمانم روي شيارهاي ميکروسکوپيک تمرکز کرد .


  سعي کردم اين بار پلک نزنم . چشمان ناخود « فهميدم منظورت چي بود » وقتي که ديگري را گذاشتم ، زمزمه کردم


  آگاه مي خواستند مانع را کنار بزنند .


  « ؟ چطور به نظر مي يام »


  « ... بدون شک زيبا » ادوارد لبخن زد


  بله ، بله ، اون هميشه زيبا به نظر مي رسه . بهتر از قرزمه ولي اين بهترين » آليس با بي صبري حرفش را قطع کرد


  چيزيه که مي تونم بگم . قهوه ي تيره . رنگ قهوه اي چشمات خيلي قشنگ تر بودند . اينو بدون که اينها براي


  هميشه کار نمي کنن . سمي که توي چشمات هست اونارو تا چند ساعت ديگه از بين مي بره . در نتيجه اگه چارلي


  بيشتر از چيزي که قراره بمونه ، تو بايد بهونه اي بياري تا بتوني عوضشون کني . اين يه ايده ي خوبه ، چون انسان ها


  ازمه ، تا وقتي من دارم لنز ها رو توي دستشويي مي ذارم ، » دستش را تکان داد « . احتياج دارن که برن دستشويي


  « چند تا روش بهش ياد بده تا بتونه مثل انسان ها رفتار کنه


  « ؟ چقدر وقت دارم »


  « چارلي تا پنج دقيقه ي ديگه مي رسه . راحت باش »


  مهم ترين چيز اينه که براي يه مدت طولاني بي حرکت نشيني يا » : ازمه سرش را تکان داد دستم را گرفت . گفت


  « . سريع حرکت نکني


  « . اگر نشست، تو هم بشين ، انسان ها دوست ندارن زياد بايستند » : امت به ميانن حرفش پريد


  « . هر سي ثانيه يه بار چشماتو بچرخون . انسان ها به يه چيز به مدت طولاني خيره نمي شن » : جاسپر اضافه کرد


  « براي پنج دقيقه پات رو روي هم بنداز و بعد براي پنج دقيقه ي بعدي ، جا شونو عوض کن » : رزالي گفت


  در جواب هر پيشنهاد سري تکان دادم . ديروز متوجه اين حرکات آنها شده بودم . فکر کردم که مي توانم از آنها تقليد


  کنم .


  اخم کرد و به سمت کنترل تلويزيون روي ميز شيرجه رفت . « . و حداقل سه بار در يک دقيقه پلک بزن » : امت گفت


  تلويزيون را روي يک مسابقه ي فوتبال کالج تنظيم کرد و بعد سرش را براي خودش تکان داد .


  « . دستاتو هم تکون بده . با موهات بازي کن يا تظاهر کن که با يه چيزي ور مي ري » : جاسپر گفت


  « . من گفتم ازمه . شما گيجش مي کنيد » : آليس که برگشته بود غرولند کرد


  « . نه ، فکر کنم متوجه شدم . بشين ، دور و بر رو نگاه کن . پلک بزن . وول بخور » : گفتم


  و بعد شانه هايم را بغل کرد . « درسته » ازمه تشويقم کرد


  تو نفست روبه اندازه ي لازم نگه مي داري . ولي تو بايد کمي شونه هات رو تکون بدي که به نظر » : جاسپر اخم کرد


  « . بياد داري نفس مي کشي


  نفس کشيدم و دوباره سرم را تکان دادم .


  با دلگرمي در گوشم اين را زمزمه مي کرد . « تو مي توني » ادوارد از يک طرف مرا در اغوش کشيد و تکرار کرد


  دو دقيقه ، شايد تو بايد از الان روي مبل بشيني . هر چي باشه تو مريض بودي . اينطوري نبايد چارلي » : آليس گفت


  « . تو رو ببينه که داري از همون اول حرکت مي کني


  آليس مرا به سمت مبل هل داد . سعي کردم که آرام حرکت کنم ، ولي ناشيانه بود . آليس چشمانش را چرخاند . در


  نتيجه کارم خوب نبود .


  « جيکوب ، من رِنزمه رو مي خوام » : گفتم


  جيکوب اخم کرد . تکان نخورد .


  « . بلا ، اون کمکي به ديدن من نمي کنه » : آليس گفت


  ترسي کهه در صدايم بود غير قابل انکار بود . « . ولي من بهش احتياج دارم . منو آروم مي کنه »


  از روي خستگي « . باشه . تا جايي که مي توني آروم نگهش دار و من سعي مي کنم اوضاش رو ببينم » آليس غريد


  آه کشيد . انگار که مجبور به اضافه کاري در تعطيلات شده بود . جيکوب هم آه کشيد ، ولي رِنزمه را پيش من آورد و


  به سريع از جلوي چشم آليس دور شد .


  ادوارد کنار من نشست و دستش را دور من و رِنزمه حلقه کرد . به جلو خم شد و خيلي جدي در چشمان رِنزمه خيره شد


  .


  رِنزمه ، يه شخص خيلي خاص داره » : با صدايي جدي ، انگار که انتظار دارد رِنزمه تمام حرف هايش را بفهمد گفت


  ولي اون مثله ما نيست . يا حتي » رِنزمه با چشمان عميق و زلالش به ادوارد نگاه کرد « مي ياد که تو و مادرتو ببينه


  مثل جيکوب . ما بايد خيلي مراقبش باشيم . تو نبايد چيزي رو که مي خواي به اون بگي رو از همون روشي که به ما


  « . ميگي بيان کني


  رِنزمه صورت ادوارد را لمس کرد .


  « دقيقاً . و اون باعث تشنگيت مي شه . ولي تو نبايد اونو گاز بگيري . اون مثل جيکوب درمان نمي شه » : ادوارد گفت


  « ؟ مي تونه حرفات رو بفهمه » زمزمه کردم


  « ؟ متوجه مي شه . تو مواظب خواهي بود ، اينطور نيست رِنزمه ؟ کمکمون مي کني »


  رِنزمه دوباره او را لمس کرد .


  « نه اهميتي نداره که جيکوب رو گاز بگيري . اين کار خوبه »


  جيکوب زير لب خنديد.


  جيکوب هنوز هم نيخشيده ميزد . چون مي دانست که « . شايد بهتر باشه که بري جيکوب » : ادوارد به سردي گفت


  با وجود هر اتفاقي که الان افتاده ، من درد خواهم کشيد . ولي من اين درد را با خوشحالي مي پذيرفتم ، اگر اين تنها


  چيزي بود که امشب با آن روبه رو مي شدم .


  « . من به چارلي گفتم که امشب اينجام . اون احتياج به يه حامي فاني داره » : جيکوب گفت


  « . حامي فاني . چارلي نمي دونه که تو حال بهم زن ترين هيولا در بين مايي » : ادوارد پوزخند زد


  و بعد آرام با خودش خنديد . « ؟ حال بهم زن » جيکوب اعتراض کرد


  صداي چرخيدن تاير ماشين را از بزرگراه به محوطه ي آرام و مرطوب جلوي خانه ي کالن ها شنيدم ، و دوبا هر نفس


  کشيدنم سريع شد . انگار قلبم داشت محکم مي تپيد . اينکه بدنم واکنش هاي صحيحي نداشت مرا نگران مي کرد .


  براي آرام شدن خودم روي ضربات مرتب قلب رِنزمه تمرکز کردم . تند مي زد .


  « . خوبه بلا » جاسپر تاييد کرد


  ادوارد بازوانش را به دور شانه هايم تنگ تر کرد .


  « ؟ مطمئني » : از او پرسيدم


  لبخند زد و مرا بوسيد . « . مثبت باش . تو مي توني هر کاري بکني »


  کارش دقيقا مثل ضربه لبهايم نبود و واکنش هاي وحشي خون آشامي من مرا از حالت محافظه کارانه در آورد . لبهاي


  ادوارد مثل يک داروي شيميايي اعتياد آور درون سيستم عصبي ام جاري شد . فورا هوس کردم . و اين تمام تمرکز مرا


  براي به ياد آوردن کودك درون بازوانم مصرف مي کرد .


  « . ام م م ، ادوارد تو نبايد الان حواسش رو پرت کني . اون بايد تمرکز داشته باشه » : جاسپر تغيير حالتم را حس کرد


  « آخ » : ادوارد کنار رفت و گفت


  خنديدم . اين موضوع هميشه مانع بود از همان اول ، از همان اولين بوسه .


  و فکر آينده باعث پيچ خوردن شکمم شد . « بعدا » : گفتم


  « . بلا ، تمرکز کن » جاسپر اصرار کرد


  احساس رعشه آور را از خودم دور کردم . چارلي الان مهم ترين چيزه . چارلي رو امروز سالم نگه دار ، ما « درسته »


  تمام شب رو داريم...


  « ! بلا »


  « ببخشيد جاسپر »


  امت خنديد .


  صداي کروزر چارلي نزديک تر و نزديک تر شد . لحظه هاي سبک سري سپري شد و همه جدي شدند . پاهايم را روي


  هم انداختم و پلک زدن را تمرين کردم .


  ماشين جلوي خانه رسيد و براي لحظاتي بي حرکت ماند . فکر کردم شايد چارلي هم به اندازه ي من عصبي بود .


  سپس موتور خاموش شد و در ماشين بهم خورد . سه قدم روي چمن ها و بعد هشت قدم صدا دار روي پله هاي


  چوبي . چهار قدم ديگر صدا دار روي ايوان . سپس سکوت . چارلي دو نفس عميق کشيد .


  تق ، تق ، تق .


  براي آخرين بار نفس کشيدم . رِنزمه بيشتر در بازوانم فرو رفت . صورتش را در موهايم پنهان کرد .


  کارلايل در را باز کرد. چهره ي نگرانش در عرض چند ثانيه به چهره اي خوش آمد گو مبدل شد ، مثل عوض کردن


  کانال تلويزيون .


  کمي خجالت زده به نظر مي رسيد . هر چه باشد ، ما بايد در آتلانتا و در مرکز کنترل بيماريها مي « سلام چارلي »


  بوديم . چارلي مي دانست که او دروغ گفته است .


  « ؟ کارلايل . بلا کجاست » چارلي به سختي با او خوش و بش کرد


  « بابا ، من اينجام »


  اوه ، صدايم اشتباه بود . به علاوه کمي از هوا را از دهانم بيرون داده بودم . سريع نفس کشيدم ، خوشحال بودم که


  حس بويايي چارلي هنوز از رايحه هاي درون اتاق پر نشده .


  صورت مات چارلي نشان مي داد که چقدر صدايم عوض شده بود . چشمهايش روي من جمع شدند و سپس گشاد


  شدند .


  مي توانستم با چرخش چشمانش احساساتش را از صورتش بخوانم .


  شوك . بي اعتمادي . درد . فقدان . ترس . خشم . ترديد . درد بيشتر .


  لبم را گزيدم . احساس خنده داري بود . دندان هاي تيز جديدم سخت تر روي لبهاي سنگي ام فشار مي آوردند تا


  دندان هاي انساني ام که روي لب هاي نرمم کشيده مي شدند .


  « ؟ بلا ، اين تويي » زمزمه کرد


  « سلام بابا » از صداي زنگ دار خودم شرمنده شدم « بله »


  نفس عميقي کشيد تا خودش را آرام کند .


  « ؟ سلام چارلي ، چطوري » : جيکوب از گوشه اي به او خوش آمد گفت


  چارلي به آرامي اتاق را طي کرد تا به چند قدمي من رسيد . نگاهي متهم کننده به ادوارد انداخت . و بعد چشمانش روي


  من برگشت. گرماي بدنش با هر تپش قلبش ضرباني را در من به وجود مي آورد .


  « اين واقعا منم » : با صدايي آهسته تر در حاليکه سعي مي کردم زنگش را کنترل کنم گفتم


  فکش قفل شده بود .


  « من متاسفم پدر » : گفتم


  « ؟ حالت خوبه » : با لحني تمنا گونه گفت


  « . واقعا و حقيقتا عاليم . مثل يه اسب سالمم » قول دادم


  اين به خاطر اکسيژنم بود .


  جملات را طوري مي گفت که گويي آنها را « . جيک به من گفت که اين... لازم بوده . اينکه تو داشتي مي مردي »


  باور نمي کند .


  خودم را سفت کردم و روي بدن گرم رِنزمه تمرکز کردم . براي حمايت شدن به سمت ادوارد خم شدم و نفس عميقي


  کشيدم .


  بوي چارلي پر از شعله هايي بود که از گلويم پايين مي رفتند . ولي اين خيلي بيشتر از درد بود . درد سوزاني براي هوس


  هم بود . چارلي بوي لذت بخش تري از تمام چيزهايي که مي توانستم تصور کنم داشت . به اندازه ي آن آدم هاي


  ناشناسي که در شکار بودند ، چارلي بوي جذابي داشت ، هوس مضاعفي را بر مي انگيخت . و اون فقط چند قدم با من


  فاصله داشت . گرماي بذاق دهانش و روطبتش در هواي خشک پخش مي شد .


  ولي من الان درحال شکار نبودم . و اين پدرم بود .


  ادوارد شانه هايم را با همدردي نوازش کرد ، و جيکوب از آن سوي نگاهي از روي معذرت خواهي به من انداخت .


  سعي کردم خودم را جمع کنم و با درد و هوسي تشنه بودم ، مقابله کنم . چارلي منتظر جواب من بود .


  « جيکوب بهت حقيقت رو گفته »


  آرزو مي کردم که چارلي از وراي تغييرات صورتم جديدم بتواند پشيماني را بخواند .


  زير موهايم ، رِنزمه هنگامي که بوي چارلي به مشامش رسيد دماغش را بالا کشيد . محکم تر بغلش کردم .


  و تمام خشم از صورتش محو شد و جاي خود رابه شوکه شدن داد . « اوه » : چارلي نگاه نگران مرا دنبال کرد و گفت


  « اين همونه . همون يتيمي که جيکوب مي گفت سرپرستيشو قبول کردي »


  او احتمالا نتيجه گرفته بود که شباهت بين او و رِنزمه غير قابل انکار است . « برادر زاده ي من » : ادوارد به دروغ گفت


  بهترين راه اين بود که از اول وانمود کند که فاميل هستند .


  من پدر و مادرم رو » . لحن اتهام آميزش را باز يافته بود « من فکر مي کردم که پدر و مادر تو مردند » : چارلي گفت


  از دست دادم . برادر بزرگم مثل من به سر پرستي گرفته شد . من بعد از اون ديگه هيچ وقت نديدمش . ولي دادگاه


  وقتي که اون و زنش در يک تصادف رانندگي مردند و بچه هاشان را بدون هيچ خانواده ي ترك کردند ، سرپرستيش را


  « . به من داد


  رِنزمه سرش را از زير موهاي من بيرون آورد . دوباره دماغش را بالا کشيد . با خجالت از پشت مژه هاي بلندش به


  چارلي نگاه کرد و بعد دوباره پنهان شد .


  « اون ، اون ، خب ، اون زيباست »


  « بله » ادوارد موافقت کرد


  « . مسؤوليت بزرگي براي شماست ، اونم با اينکه تازه زندگيتونو شروع کرديد »


  ديدم ادوارد « ؟ چه کار ديگه اي مي توانستيم انجام بديم » : ادوارد با انگشتانش گونه ي رِنزمه را نوازش کرد و گفت


  « ؟ شما اونو رد مي کنيد » . براي يک لحظه لبهاي رِنزمه را لمس کرد ، براي يادآوري


  « جيک مي گه نسي صداش مي کنيد » سرش را با حواس پرتي تکان داد « همم ، خب »


  « اسمش رِنزمه است » صدايم بيش از اندازه تيز و برنده بود « نه ، اينطور نيست » : گفتم


  « ... در اين مورد چه فکر مي کني ؟ شايد کارلايل و ازمه بتونن » چارلي دوباره روي من تمرکز کرد


  « اون ماله منه ، من مي خوامش » حرفش را قطع کردم


  « ؟ به اين زودي مي خواي منو پدر بزرگ کني » : چارلي گفت


  « کارلايل هم پدر بزرگ شده » ادوارد لبخند زد


  چارلي نگاه دير باوري را به کارلايل انداخت که هنوز کنار در روبه رويي ايستاده بود و مثل برادر کوچک تر ولي خوش


  سيماتر زئوس به نظر مي رسيد .


  » چشمانش به سمت رِنزمه برگشت « . فکر مي کنم اين حال منو بهتر نکنه » چارلي خرناس کشيد و سپس خنديد


  نفس گرمش در فضاي بينمون پخش شد . « مسلما مي شه اونو نگاه کرد


  رِنزمه به سمت بود خم شد . موهايم را کنار شد و براي اولين بار به طور کامل به چارلي نگاه کرد . چارلي نفس عميقي


  کشيد .


  ميدانستم که چه چيزي مي بيند . چشمان من-چشمان خودش ، عيناٌ در صورت رِنزمه قرار داشتند .


  چارلي به نفس نفس افتاد . لب هايش تکان ميخوردند ، مي توانسم ببينم که اعداد را لب خواني مي کند . داشت از آخر


  مي شمرد . سعي مي کرد نه ماه را در يک ماه جا بدهد . سعي مي کرد موضوع را حل کند ولي آماده نبود که با وجود


  مدارکي در روبه رويش بودند ، درست فکر کند .


  جيکوب بلند شد و نزديک شد تا به پشت چارلي بزند . خم شد تا چيزي در گوش چارلي بگويد . فقط چارلي نمي


  دانست که ما همه مي توانيم بشنويم .


  « بايد بدوني چارلي ، اوضاع مرتبه . قول مي دم »


  چارلي آب دهانش را قورت و سرش را تکان داد . و بعد وقتي که به ادوارد با مشتهايي گره کرده نزديک مي شد ،


  چشمانش مشتعل بودند .


  « من نمي خوام که همه چيز رو بدونم ، ولي از دروغ خسته شدم »


  من متاسفم . ولي بهتره که تو داستان عمومي اي رو که گفتيم بدوني نه حقيقت رو . اگر » : ادوارد به آرامي گفت


  مي خواي جزوي از ين راز باشي ، بهتره که اين داستان عمومي رو به حساب بياري . اين به خاطر حمايت از بلا و


  « ؟ رِنزمه به همون اندازه ي حمايت از ماست . مي توني با اين دروغ ها پيششون بري


  همه مثل مجسمه شده بودند . زانوهايم را روي هم انداختم .


  « تو بايد به من هشدار مي دادي ، دختر » چارلي عصباني شد و برگشت تا به من نگاه کند


  « ؟ اين باعث آسون تر شدن اوضاع مي شد »


  اخم کرد و روي زمين روبه روي من نشست . مي توانستم حرکت خون در رگهاي گردنش را از زير پوستش ببينم .


  مي توانستم ارزش گرماي آن را ببينم .


  همان طور که رِنزمه مي توانست . لبخند زد و کف دست صورتيش را به سمت چارلي دراز کرد . پشتش را گرفتم .


  دست ديگرش را روي گردنم گذاشت . تشنگي ، کنجکاوي و صورت چارلي در ذهنش بود . مرز ظريفي در افکارش


  وجود داشت که باعش بفهمم که او حرف هاي ادوارد را خوب درك کرده است . او تشنگي را حس مي کرد ، ولي آن را


  در همان افکار رد مي کرد .


  « ؟ چند سالشه » چشمانش به دندان هاي عالي رِنزمه افتاد « واي » چارلي نفس عميقي کشيد


  « ... ام »


  از اندازه اش مي شه گفت که سه ماه ، کم تر يا بيشتر سن داره . از » و بعد اضافه کرد « سه ماه » : ادوارد گفت


  « . جهاتي سنش کمتره و از جهاتي بيشتر


  رِنزمه عمداٌ دستش را براي چارلي تکان داد .


  چارلي مثل آدم هاي فلج پلک زد .


  « ؟ بهت گفته بودم که اون فرق داره ، نه » جيکوب با آرنج به او زد


  چارلي از تماس دست او ، تکان خورد .


  « . اوه چارلي ، من هنوزم همون آدم قبليم . فقط وانمود کن که اين بعد از ظهر اتفاق نيفتاده » جيکوب غرولند کرد


  فقط اينکه تو اين » : اين ياد آوري باعث شد که لبهاي چارلي سفيد شوند ، ولي او سرش را يک بار تکان داد و پرسيد


  به جيکوب نگاه کرد ، همان طوري که به « ؟ وسط چه نقشي داري ، جيک ؟ بيلي چقدر مي دونه ؟ تو چرا اينجايي


  رِنزمه نگاه کرده بود .


  « ... خب ، من مي تونم بهت بگم - بيلي همه چيرو مي دونه- ولي اين شامل کلي چيز در مورد گرگي »


  « اوه ، بيخيال » : چارلي اعتراض کرد و گوشهايش را گرفت


  « . چارلي همه چيز عالي مي شه . فقط سعي که که چيزايي رو که مي بيني باور نکني » جيکوب لبخند زد


  پدرم چيز نامفهومي را زير لب زمزمه کرد .


  « بريد سوسمارها » امت ناگهان با صداي بمي فرياد کشيد « ووو »


  جيکوب و چارلي پريدند . بقيه بي حرکت ماندند .


  « ؟ فلوريدا برد » حواس چارلي سر جايش برگشت . سپس از روي شانه اش به امت نگاه کرد


  به من نگاهي انداخت . يکي از ابروهايش را مثل آدم شرير نمايش « فقط ست نيمه ي اول رو برده » امت تصديق کرد


  « همون موقعي که يکي ديگه اين دور و اطراف امتياز گرفت » . ها بالا انداخت


  به او هيسي کردم . جلوي چارلي ؟ اين کارم گذشتن از مرز بود .


  ولي چارلي اين اشارات درك نمي کرد . نفس عميق ديگري کشيد ، جوري هوا را به درونش مي کشيد گويي


  مي خواست ، هوا را به درون انگشتانش پاهايش هل دهد . به او حسادت مي کردم . روي پاهايش خم شد . دور


  خب ، فکر مي کنم بايد صبر کنيم ببينيم مي تونه نتيجه » جيکوب قدم زد . و نصفه نيمه روي صندلي افتاد . آه کشيد


  «رو همين نگه داره


  فصل 26:درخشش"


  او خودش را کش « . نمي دونم در اين باره بايد به رِنه بگيم » : چارلي که يک پايش بيرون از در و مردد بود ، گفت


  داد و بعد شکمش قار و قور کرد .


  « . مي دونم . نمي خوام به هم بريزه . ازش حفاظت کنيم بهتره . اين چيزها واسه ترسوها نيست » . سرم را تکان دادم


  اگه مي دونستم چطوري از تو محافظت کنم ، سعيم رو » . لب هاي چارلي به حالت اندوهباري به طرف بالا جمع شدند


  « ؟ مي کردم . اما به گمونم تو هيچ وقت جزو ترسوها نبودي ، نه


  در جواب لبخند زدم ، هواي مشتعل را از بين دندان هايم به داخل کشيدم .


  حالا يه فکري به حالش مي کنم . واسه بحث سر اين موضوع وقت داريم ، » . چارلي با بي حواسي شکمش را ماليد


  « ؟ درسته


  « . درسته » : به او قول دادم


  امروز به گونه اي هم طولاني بود و هم کوتاه . چارلي براي ناهار دير کرده بود - سو کليرواتر براي او و بيلي غذا


  درست مي کرد . بعد از ظهر عجيبي مي شد ، اما حداقل يک غذاي درست حسابي مي خورد ؛ از آنجايي که او هيچ


  گونه توانايي اي در آشپزي نداشت خوشحال بودم کسي هست که او را از بي غذايي نجات دهد .


  تنش در تمام روز باعث شده بود دقيقه ها دير بگذرند ؛ شانه هاي چارلي هرگز از حالت سخت خود در نه امده بودند .


  اما هيچ عجله اي هم براي رفتن نداشت . او دو گيم کامل را نگاه کرده بود- خدا را شکر آنقدر در افکارش غرق بود که


  متوجه جوك هاي مهيج امت که همين طور نيشدار تر و کم تر مرتبط با فوتبال مي شدند نبود . او بعد از تفسيرهاي بعد


  بازي و پس آن ، اخبار ، تکان نخورد تا اينکه سثْ زمان را به او يادآوري کرد .


  مي خواي بيلي و مامانم رو قال بذاري ، چارلي ؟ بريم ديگه . بلا و نسي فردا هم همينجا هستن . بريم يه چي بزنيم »


  « ؟ بر بدنم ، ها


  مي شد از چشم هاي چارلي خواند که به اظهار نظر سثْ اعتمادي ندارد ، اما گذاشت سثْ راه را به بيرون هدايت کند .


  حالا هم که مکث کرده بود ترديد سرجايش بود . ابرها محو مي شدند ، باران بند آمده بود . ممکن بود خورشيد هم


  خودي نشان دهد .


  « . جيک مي گه شما بچه ها مي خواستين به خاطر من از اينجا برين » : رو به من زير لب گفت


  « . اگه چاره ي ديگه اي بود نمي خواستم همچين کاري بکنم . واسه همينه که هنوز اينجاييم »


  اون گفت مي تونين واسه يه مدتي بمونين ، اما فقط اگه من به حد کافي قوي باشم و اگه بتونم دهنمو بسته نگه »


  « . دارم


  « ... آره... ولي نمي تونم قول بدم که هيچ وقت اينجا رو ترك نمي کنيم ، بابا . اين موضوع خيلي پيچيده اس »


  « . دونستن با شرط و شروط » : به من يادآوري کرد


  « . درسته »


  « ؟ اگه مجبور شدي بري ، سر که مي زني »


  قول مي دم ، بابا . حالا که درست به اندازه ي کافي مي دوني ، فکر مي کنم شدني باشه . تا جايي که بخواي »


  « . نزديک مي مونم


  او براي نيم ثانيه لبش را جويد ، سپس با بازوهايي که محتاطانه گشوده شده بودند ، آهسته به طرف من خم شد . رِنزمه


  را - که حالا چرت مي زد- در بازوي چپم جابه جا کردم ، دندان هايم را روي هم قفل کردم ، نفسم را نگه داشتم و


  بازوي راستم را بسيار آهسته دور کمر نرم و گرم او حلقه کردم .


  « . حسابي نزديک بمون ، بلز . واقعاً نزديک » : زير لب گفت


  « . دوست دارم ، بابا » : از بين دندان هايم زمزمه کردم


  او لرزيد و کنار کشيد . دستم را انداختم.


  او يک انگشتش را به گونه ي صورتي « . منم دوست دارم ، بچه . هرچيزي تغيير کرده باشه ، اين يکي عوض نشده »


  « . اون واقعاً خيلي شبيه توا » . رِنزمه کشيد


  بعد از « . فکر کنم ، بيشتر شبيه ادوارده » . حالت صورتم را عادي نگه داشتم ، هرچند هر احساسي داشتم به جز آن


  « . حلقه هاي موهاي تورو داره » : کمي مکث ، اضافه کردم


  با ترديد سرش را « . هاه . به گمونم داره . هه... پدربزرگ » . چارلي خيره نگاه کرد ، بعد صداي خرناس مانندي درآورد


  « ؟ آخر مي تونم نگهش دارم » . تکان داد


  در حالي که شوکه شده بودم پلک زدم و بعد خودم را کنترل کردم . بعد از نيم ثانيه سبک سنگين کردن و سنجيدن


  ظاهر رِنزمه- او به نظر کاملاً ناهشيار مي رسيد - به اين نتيجه رسيدم که ممکن است پايم را از محدوده ي شانس


  فراتر بگذارم ، از آنجايي که امروز خيلي خوب پيش رفته بود...


  او به طور خودکار بازوانش را ناشايانه به حالت در آغوش گرفتن درآورد و « . بيا » : رِنزمه را به طرف او گرفتم و گفتم


  من رِنزمه را در آن گذاشتم . پوست چارلي به اندازه ي او گرم نبود ، اما باعث شد گلويم به خاطر حس گرمايي که از


  زير پوست نازك او ساطع مي شد به خارش بيفتد . مطمئن نبودم اين عکس العمل به خاطر دماي جديد بدن من است


  يا به کل رواني است .


  « . اون... درشته » . چارلي با احساس وزن او صداي خرناس مانندي درآورد


  اخم کردم . او براي من به سبکي پر بود . شايد ميزان سنج من درست کار نمي کرد .


  وقتي با اين همه ديوانگي » : سپس با خود ادامه داد « . خوبه که خوش بنيه اس » : چارلي با ديدن قيافه ي من گفت


  او بازوانش را با ملايمت بالا برد و کمي او را اين سو و آن سو تاب داد . « . احاطه شده ، لازمه که محکم باشه


  « . قشنگ ترين بچه ايه که تا حالا ديدم ، شامل تو هم مي شه ، بلا . ببخش ، ولي واقعيته »


  « . مي دونم هست »


  اما اين بار صدايش آهسته تر و آهنگ گونه بود. « ، ني نيِ خوشگل » : دوباره گفت


  مي توانستم اين را در چهره ي اش ببينم - مي توانستم نظاره گر رشد کردن مهرش در دل او باشم . چارلي هم مانند


  تمام ما در برابر جادوي او ناتوان بود . دو ثانيه او را در بازوانش گرفت و دلش را ربوده بود .


  « ؟ مي تونم فردا برگردم »


  « . حتماً بابا . مسلماً . ما اينجاييم »


  فردا » . اما چهره اش آرام بود ، هنوز چشمانش به رِنزمه دوخته شده بودند « . بهتره که باشين » : به تندي گفت


  « . مي بينمت ، نسي


  « ! تو ديگه نه »


  « ؟ ها »


  اين بار سعي کردم بدون نفس « . اسمش رِنزمه اس . مثل رِنه و ازمه که کنار هم بذاريشون . بدون تغييرپذيري »


  « ؟ مي خواي اسم وسطش رو بشنوي » . عميق کشيدن خودم را آرام کنم


  « . معلومه »


  « . مي نويسنش . مثل کارلايل و چارلي که با هم ترکيبشون کني c کارلي 1 با يه »


  « . ممنونم ، بلز » . آن لبخند چارلي که چشمانش را چين مي انداخت صورتش را روشن کرد و مرا از گاردم خارج کرد


  ممنون از تو ، بابا . خيلي چيزها سريع عوض شدن . خودم هنوز گيجم . اگه الآن اينجا نبودي نمي دونم چطور بايد »


  نزديک بود بگويم روي چيزي که قبلاً بودم تمرکز مي کردم . احتمالاً آن حرف بيش « . روي واقعيت تمرکز مي کردم


  از آنچه بود که نياز داشت .


  شکم چارلي غريد .


  آن اولين حس ناراحتي که با غوطه ور شدن در فانتزي به آدم دست « . برو يه چيزي بخور ، پدر . ما اينجا هستيم »


  مي داد را بياد آوردم - وقتي حس مي کني زماني که خورشيد طلوع کرد همه چيز ناپديد مي شود .


  چارلي سرش را به نشانه ي رضايت تکان داد و بعد با بي ميلي رِنزمه را به من برگرداند . نگاهش از من به داخل خانه


  لغزيد ؛ زماني که اطراف خانه ي سفيد را برانداز مي کرد چشمانش براي لحظه اي وحشي شدند . همه در آنجا


  بي حرکت بودند ، به جز جيکوب ، که مي توانستم صداي حمله اش به يخچال را در آشپزخانه بشنوم ؛ آليس که سر


  جاسپر روي زانوهايش بود پايين پلکان استراحت مي کرد ، ازمه همچنان که روي يک دفتر طرح مي کشيد براي


  خودش زير لب زمزمه مي کرد ، در همان حال رزالي و امت زير پله ها خانه ي بزرگي از کارت را پي ريزي مي کردند ؛


  ادوارد سراغ پيانويش رفته بود و براي خود به آرامي مي نواخت . هيچ گواهي بر اينکه روز داشت به پايان خود مي رسيد


  وجود نداشت ، نشانه اي از اينکه شايد وقت غذا خوردن يا حرکتي از آماده شدن براي فعاليت هاي عصرگاهي رسيده


  است ديده نمي شد . چيزي نامرئي در فضاي حاکم تغيير کرده بود . کالن ها مثل هميشه سخت تلاش نمي کردند


  - بازي انساني اندکي دچار لغزش شده بود ، اما براي چارلي کافي بود تا تفاوت را حس کند .


  منظورم » : اخم کرد و سپس اضافه کرد « . فردا مي بينمت ، بلا » . او برخود لرزيد ، سرش را تکان داد و آه کشيد


  « . اينه که... البته نه اينکه قيافه ات... خوب نشده . بهش عادت مي کنم


  « . مرسي ، پدر »


  چارلي سرش را تکان داد و به حالتي متفکرانه به طرف اتومبيلش رفت . او را تماشا کردم که از آنجا دور مي شد ؛ تا


  زماني که صداي تايرهايش را نشنيدم که وارد بزرگراه مي شد متوجه نشده بودم که موفق شده ام . من واقعاً بدون


  اينکه آسيبي به چارلي بزنم تمام روز را سپري کرده بودم . خودم به تنهايي . حتما داراي يک ابر قدرت بودم!


  انقدر خوب بود که باورم نمي شد حقيقت داشته باشد . واقعاً مي توانستم هم خانواده ي جديدم را داشته باشم و هم


  تعدادي خانواده ي قديمي ؟ و به خيالم ديروز فوق العاده بود .


  پلک زدم و حس کردم که سومين ست لنز ها هم در حال آب شدن هستند . « ... واو » : زمزمه کردم


  صداي پيانو قطع شد و ، بازوان ادوارد دور کمرم حلقه شده بودند ، چانه اش روي شانه ام استراحت مي کرد .


  « . نظر منم دقيقاً همينه »


  « ! ادوارد ، من تونستم »


  « . تو تونستي ؟ . تو باور نکردني بودي . اون همه نگراني بابت تازه متولدشدگي ، بعدش تو کلاً از روشون مي پري »


  او آهسته خنديد .


  تازه متولد شده پيشکش ، من حتي مطمئن نيستم که واقعاً خون آشام باشه . اون زيادي » : امت از زير پله ها داد زد


  « . رامه


  تمام نظريات خجالت انگيزي که جلوي پدرم داده بود دوباره در گوشم پيچيدند و احتمالاً اينکه رِنزمه را نگه داشته بودم


  چيز خوبي بود . از آنجا که نمي توانستم کاملاً خودم را کنترل کنم ، زير لب غريدم .


  امت خنديد . « . اُوووو ، چه ترسناك »


  صداي هيس مانندي از گلويم خارج شد و رِنزمه در بازوانم تکان خورد . چند بار پلک زد ، بعد به دورو بر نگاهي انداخت


  ، حالت چهره اش سردرگم بود . بو کشيد و بعد دستش را به طرف صورت من دراز کرد .


  « . چارلي فردا برمي گرده » : او را خاطر جمع کردم


  اينبار رزالي هم با او خنديد . « ، ايول » : امت گفت


  وقتي من که « . حالا کجاشو ديدي ، امت » : ادوارد دست هايش را دراز کرد تا رِنزمه را از من بگيرد و با تمسخر گفت


  اندکي گيج شده بودم ، مکث کردم ، چشمکي زد . رِنزمه را به او دادم .


  « ؟ منظور » : امت پرسيد


  « ؟ فکر نمي کني يه کم احمقانه باشه که قوي ترين خون آشام خونه رو با خودت دشمن کني »


  « !؟ گرفتي ما رو » . امت سرش را عقب برد و صداي خرناس مانندي درآورد


  بلا ، يه چندماه پيش رو يادت مياد ، ازت خواستم وقتي » : درحالي که امت گوش مي داد ادوارد آهسته به من گفت


  « ؟ ناميرا شدي يه کاري براي من بکني


  به طور مبهم چيزهايي به ياد آوردم . در بين مکالمات انساني گشتي زدم . پس از لحظه اي به خاطرم آمد و با صداي


  « ! اوه » ، بلند نفسم را حبس کردم


  آليس خنده ي بلند و زنگداري کرد . جيکوب با دهاني پر از غذا ، سرش را با کنجکاوي از آشپزخانه بيرون آورد .


  « ؟ چيه » : امت غريد


  « ؟ واقعاً » : از ادوارد پرسيدم


  «. بهم اعتماد کن » : او گفت


  « ؟ امت ، با يه کم شرط بندي چطوري » . نفس عميقي کشيدم


  « . عاليه . بيا جلو » . امت فوراً بلند شد


  براي ثانيه اي لبم را گاز گرفتم . او خيلي گنده بود .


  « ؟... مگر اينکه بترسي »


  « . تو و من . مچ مي اندازيم . روي ميز غذاخوري . الآن » . شانه هايم را عقب دادم


  نيش امت باز شد .


  « . ا...بلا، فکر کنم ازمه يه خورده به اون ميز علاقه داره . آنتيکه » : آليس به تندي گفت


  مرسي » : ازمه بي صدا با حرکت لبهايش به او گفت


  « . عيبي نداره . از اين طرف ، بلا » : امت با لبخند جانانه اي گفت


  از پشت او را به طرف گاراژ همراهي کردم ؛ مي توانستم صداي بقيه را بشنوم که دنبال ما مي آمدند . در آنجا يک


  تخته سنگ نسبتاً بزرگ و گرانيتي وجود داشت که کنار صخره اي نزديک رودخانه سربرآورده بود و معلوم بود که هدف


  امت آنجاست . هرچند تخته سنگ بزرگ اندکي گرد و غيرعادي بود ، اما مي شد از آن استفاده کرد .


  امت آرنجش را روي تکه سنگ گذاشت و به من اشاره کرد که جلو بروم .


  هنگامي که عضلات محکم بازوي امت را ديدم دوباره عصبي شدم ، اما چهره ام را آرام نگه داشتم . ادوارد قول داده


  بود که من تا يک مدتي از همه قوي تر خواهم بود . او به نظر در اين باره خيلي مطمئن مي آمد . و من هم احساس


  قدرت مي کردم . آيا تا آن حد قوي بودم ؟ همچنان که به جلو بازوهاي امت نگاه مي کردم ، در عجب بودم . البته ،


  من حتي دو روزه هم نشده بودم ، اما شايد مي توانستم روي آن حساب کنم . مگر اينکه هيچ چيزي درمورد من نرمال


  نبود . شايد من به اندازه ي يک تازه متولد شده ي نرمال قوي نبودم . شايد به همين خاطر بود که کنترل برايم راحت


  بود .


  همچنان که بازويم را روي سنگ مي گذاشتم سعي کردم نگران جلوه نکنم .


  خيلي خوب ، امت . اگه من بردم ، تو نمي توني يه کلمه ي ديگه راجع به زندگي جنسي من با هيچ کسي حرف بزني، »


  « . حتي رزالي . نه اشاره ، نه کنايه- نه هيچي


  « . قبوله . من مي برم و درجش خيلي زيادتر هم مي شه » . چشم هايش تنگ شدند


  او متوجه شد که نفسم بند آمده و نيشخند شيطاني اي زد . در چشم هايش هيچ نشانه اي از اينکه بلوف مي زند ديده


  نمي شد .


  به همين راحتي عقب نشيني مي کني ، خواهر کوچولو ؟ زياد چيز وحشي اي درت وجود نداره ، نه؟ » : با شيطنت گفت


  « ؟ ادوارد بهت گفت رز و من چند تا خونه رو متلاشي کرديم » . خنديد « . شرط مي بندم اون کلبه يه خراشم برنداشته


  « ؟ يک يا دو » . دندان هايم را به هم ساييدم و دست بزرگ او را گرفتم


  و به دستم فشار آورد . « . سه » : با صداي خرخر مانندي گفت


  هيچ اتفاقي نيفتاد .


  اوه ، مي توانستم نيرويي که استفاده مي کرد را حس کنم . به نظر مغز جديد من در همه نوع محاسبه خوب بود و از


  اين رو ، مي توانستم بگويم که اگر با مانعي روبه رو نمي شد ، دستش مي توانست تخته سنگ را بي هيچ مشکلي


  خورد کند . فشار بيشتر شد و من تصادفاً به اين فکر افتادم که اگر يک کاميون سيمان با سرعت چهل مايل در ساعت


  از يک شيب تند پايين بيايد فشاري مشابه اين خواهد داشت يا نه . پنجاه مايل در ساعت ؟ شست مايل ؟ شايد بيشتر .


  اين فشار براي تکان دادن من کافي نبود . دست او با نيرويي نابود گر دست مرا هل مي داد ، اما ناخوشايند نبود . به


  طرز عجيبي حس خوبي به من مي داد . از آخرين باري که بلند شده بودم خيلي مراقب بودم ، به سختي تلاش


  مي کردم تا چيزي را نشکنم . استفاده از ماهيچه هايم عجيب باعث راحتي خاطر بود . اينکه به جاي کشمکش براي


  مهار نيرويم اجازه دهم به جريان درآيد .


  امت صداي خرناس مانندي درآورد ؛ پيشاني اش چين افتاد و تمام بدنش در برابر سد بي حرکت دست من سخت شد .


  براي لحظه اي گذاشتم تقلا کند- مجازاً - در حالي که خودم از احساس نيروي تغيانگري که در بازويم جريان داشت


  لذت مي بردم .


  هرچند ، چند ثانيه بعد کمي حوصله ام را سر برد . دستم را خم کردم ؛ امت يک اينچ منحرف شد .


  خنديدم . امت با خشم از بين دندان هايش غريد .


  و بعد دستش را به تخته سنگ کوبيدم . صداي بلند و گوش « . فقط دهنتو بسته نگه دار » : به او يادآوري کردم


  خراشي بين درخت ها پيچيد . تخته سنگ لرزيد و يک تکه از آن- نزديک يک هشتم سنگ - شکست و به زمين


  اصابت کرد . روي پاي امت افتاد و من پوزخند زدم . مي توانستم صداي قهقهه ي خاموش جيکوب و ادوارد را بشنوم .


  امت پاره سنگ را به سمت رودخانه شوت کرد . قبل از اينکه به تنه ي يک صنوبر بزرگ بخورد ، که به اين سو و آن


  سو جنبيد و روي درخت ديگري افتاد ، افرايي را به دو نيم کرد .


  « . بازيِ برگشت . فردا »


  « . به اين زودي که از بين نميره . شايد بايد يه ماه رو بهش وقت بدي » : به او گفتم


  « . فردا » . امت صداي خرناس مانندي درآورد و دندان هايش را نمايان ساخت


  « . هي ، هرچي که خوشحالت مي کنه ، برادر بزرگه »


  وقتي امت بر مي گشت تا قدم زنان از آنجا دور شود ، به گرانيت مشت زد که خرد شد و بهمني از خرده سنگ و گرد را


  به هوا فرستاد . به طور بچگانه اي تر و تميز بود .


  درحالي که به خاطر اين حقيقت غيرقابل انکار که من از قوي ترين خون آشامي که مي شناختم قويتر هستم مجذوب


  شده بودم ، دستم را ، با انگشت هاي باز روي تخته سنگ قرار دادم . بعد انگشتانم را به آرامي داخل سنگ فرو کردم ،


  عوض حفر ، آن را له کردم ؛ استحکام آن مرا ياد پنير سفيد شده انداخت . در آخر دستم پر از سنگريزه شد .


  « ! چه باحال » : زير لب گفتم


  با نيشخندي که روي صورتم عريض تر مي شد ، به تندي دايره وار چرخيدم و با يک ضربه ي کاراته اي با کنار دستم


  به تخته سنگ ضربه زدم .


  با صداي بلند شروع به خنده کردم .


  زماني که با مشت و لگد بقاياي سنگ را له و لورد مي کردم چندان توجهي به خنده هاي آهسته ي پشت سرم نداشتم .


  بسيار لذت مي بردم ، تمام مدت آهسته مي خنديدم . تا وقتي که يک صداي خنده ي جديد بچگانه ، يک طنين


  متناوب زنگدار شنيدم . از بازي احمقانه ام روي برگرداندم .


  « ؟ اون الآن خنديد »


  همه با همان چهره ي مات و مبهوتي که حتماً روي چهره ي خودم هم بود به رِنزمه خيره شده بودند .


  « ، آره » : ادوارد گفت


  « ؟ کي نمي خنديد » : جيک در حالي که چشمانش را چرخ مي داد ، زير لب گفت


  هيچ گونه خصومتي در « . نه که خودت بار اولي که دويدي يه ذره هم رهاش نکردي ، سگ » : ادوارد با نيشخند گفت


  صداي او شنيده نمي شد .


  و جلوي ديدگان حيرت زده ي من به شوخي مشتي به شانه ي ادوارد زد . « ، اون فرق مي کنه » : جيکوب گفت


  « ؟ ناسلامتي بلا قراره بزرگسال باشه . مزدوج و مادر و اين چيزها . نبايد يه کم بيشتر وقار داشته باشه »


  رِنزمه اخم کرد و به صورت ادوارد دست زد .


  « ؟ اون چي مي خواد » : پرسيدم


  وقار کمتر... تقريباً اون با تماشاي تو به همون قدري که من لذت مي بردم تفريح » : ادوارد با پوزخندي گفت


  « . مي کرد


  مثل تير برگشتم و همان موقع که او دستش را براي من بلند کرد دستم را دراز کردم تا او را بگيرم. « ؟ من با مزه ام »


  « ؟ مي خواي امتحان کني » . او را از بازوان ادوارد درآوردم و تکه اي از سنگ را به او پيشنهاد کردم


  لبخند تابناك رِنزمه روي لب هايش نشست و سنگ را در دو دستش گرفت . آن را فشرد ، همچنان که تمرکز کرده بود


  فرورفتگي کوچکي بين ابروهايش شکل گرفته بود .


  صداي ضعيف خرد شدن آمد و اندکي گرد و خاك بلند شد . او اخم کرد و تکه سنگ را به طرف من گرفت .


  سنگ را فشردم و تبديل به ماسه شد . « . من درستش مي کنم » : گفتم


  او دست زد و خنديد ؛ صداي دلنشين خنده ي او باعث شد همه ي ما با او همراهي کنيم .


  ناگهان خورشيد از بين ابرها سربرآورد و اشعه هاي ياقوتي و طلايي رنگش را به ما ده نفر تاباند و من ، فوراً در زيبايي


  پوستم در نور آفتاب غرق شدم . از آن گيج شدم .


  رِنزمه روي تراشه هاي الماس نشان و تابناك دست کشيد ، سپس بازويش را در کنار بازوي من گذاشت . پوست او


  فقط يک درخشندگي ضعيف داشت ، مليح و اسرار آميز . چيزي نبود که مانند تلألوهاي تابان من بتواند او در يک روز


  آفتابي درون خانه نگه دارد . صورتم را لمس کرد ، به اين تفاوت فکر مي کرد و احساس ناخوشنودي داشت .


  « . تو قشنگ تريني » : او را خاطر جمع کردم


  و وقتي من سرم را بلند کردم تا جواب او را بدهم ، نور « ، من مطمئن نيستم بتونم با اون موافقت کنم » : ادوارد گفت


  خورشيد روي صورت او مرا بهت زده و خاموش کرد .


  جيکوب دستش را جلوي صورتش گرفته بود و وانمود مي کرد که دارد از چشمانش در برابر درخشندگي محافظت


  « . بلاي عجيب غريب » : مي کند . گفت


  انگار اظهار نظر « ؟ مي بيني چه موجود بي نظير و شگفت انگيزيه » : ادوارد تا حدودي در تأييد حرف او زمزمه کرد


  جيکوب يک تعريف حساب مي شد . ادوارد هم گيج کننده بود و هم خودش گيج شده بود .


  حس عجيبي داشت- غافلگير کننده نبود ، چرا که در نظرم حالا همه چيز عجيب مي نمود - که در چيزي خوب باشم .


  به عنوان يک انسان ، من در هيچ چيزي بهترين نبودم . در سروکله زدن با رِنه خوب بودم ، ولي به احتمال زياد


  خيلي ها مي توانستند آن کار را بهتر از من انجام دهند ؛ به نظر مي رسيد فيل سبک خودش را داشته باشد . من


  دانش آموز خوبي بودم ، اما هرگز شماره يک کلاس نبودم . مشخصاً ، نمي توانستم در هيچ يک از رده هاي ورزشي به


  حساب آورده شوم . نه در هنر و يا موزيک ، نه هيچ استعداد ويژه اي که به آن ببالم . هيچ کس هم تا به حال براي


  کتاب خواندن مدال افتخار نداده بود . پس از هجده سال ميانگي ، مي شد گفت به متوسط بودن عادت کرده بودم .


  حالا فهميدم که خيلي وقت پيش تسليم هرگونه اشتياق براي درخشيدن در چيزها شده بودم . من تنها با آنچه داشتم


  هرآنچه از دستم برمي آمد انجام داده بودم ، هيچ وقت با دنياي خودم جور نبودم .


  بنابراين اين واقعاً متفاوت بود . حالا من شگفت انگيز بودم - هم براي آنها و هم خودم. مثل اين بود که من به دنيا


  آمده ام تا خون آشام باشم . اين فکر باعث شد بخواهم بخندم ، و همينطور دلم مي خواست بخوانم . من جاي اصلي ام


  را در دنيا پيدا کرده بودم ، مکاني که با آن جور بودم ، مکاني که در آن مي درخشيدم .


  فصل 27:نقشه ي مسافرت"


  از وقتي که خون آشام شده بودم ، افسانه ها را جدي مي گرفتم .


  گاهي اوقات ، وقتي به زندگي سه ماه قبلم به عنوان يک ناميرا نگاه مي کردم ، فکر مي کردم که نخ هاي زندگي من


  در دستگاه بافندگي سرنوشت چگونه جلوه مي کنه . مطمئن بودم که رنگ نخم تغيير کرده بود . فکر مي کردم که بايد


  چيزي در حدود قهوه اي روشن بوده باشد . رنگي حنايي و آرامش دهنده . رنگي که در پس زمينه زيبا باشد . حالا به


  نظر مي آمد که به رنگ قرمز لاکي روشن در آمده باشد ، يا شايد هم طلايي خيره کننده .


  پرده ي دوستان و خانواده ام که اطراف مرا در بر گرفته بودند زيبا و خيره کننده بود . پر از رنگهاي روشن و مکمل


  همديگر.


  من از وجود بعضي نخ هايي که زندگي من را شامل مي شدند تعجب مي کردم . گرگينه ها ، با رنگهاي تيره و به رنگ


  جنگلشان ، آن چيزي نبودند که من انتظارش را داشتم . جيکوب و سثْ . ولي دوستان قديمي من کوئيل و امبري از


  وقتي به گروه جيکوب پيوسته بودند جزء نخ هاي اصلي قرار گرفته بودند . حتي با سم و اميلي هم صميمي بودم .


  درگيري در بين خانواده هاي ما کم شده بود ، بيشتر به خاطر رِنزمه بود . او دوست داشتني بود .


  سو و ليا کليرواتر هم در زندگي ما بافته شده بودند- دونفر ديگر که اصلا پيش بيني اشان را نمي کردم .


  به نظر مي آمد سو راه گذر چارلي به دنياي باور کردن هموار مي کرد . او بيشتر روز ها به همراه چارلي به خانه ي


  کالن ها مي آمد به وجود اينکه به نظر نمي رسيد که به اندازه ي گروه جيکوب و يا پسرش در اينجا راحت باشد . بيشتر


  اوقات حرف نمي زد . او فقط با حالتي مدافعانه کنار چارلي مي نشست . اون اولين کسي بود که چارلي وقتي رِنزمه کار


  اشتباهي مي کرد ، به او نگاه مي کرد ، که بيشتر اوقات بود . در جواب ، سو نگاهي پر از معنا به سثْ مي انداخت يعني،


  اوهوم ، بهم بگو چي شده .


  ليا حتي بيشتر از سو ناراحت بود و تنها عضوي از خانواده ي جديد ما بود که حالتي خصمانه داشت . به هر حال، او و


  جيکوب رابطه ي جديدي رو در پيش گرفته بودند که ليا را به ما نزديک مي کرد . من يک بار از جيکوب در اين مورد


  من نمي خوام فضولي کنم ، ولي رابطتتون خيلي از اون چيزي که قبلا بود فاصله داره و اين باعث » : آرام پرسيده بودم


  جيکوب خنديد و به من گفت : که اين اتفاق به خاطر گروهه . حالا اون فرمانده ي دوم بود . بتاي « . تعجب من شده


  جيکوب ، همونطوري که قبلا مي گفتم .


  « از وقتي که واقعا شروع کردم به انجام کارهاي آلفا ، فهميدم که بهتره که اين تشريفات رو داشته باشم » توضيح داد


  اين مسئوليت جديد باعث شده بود که ليا بيشتر وارد ذهن جيکوب بشه و از وقتي که جيکوب با رِنزمه بود...


  ليا خوشحال نبود که کنار ماست ، ولي اون يه استثنا بود . شادي مهم ترين جزء زندگي من بود . قالب اصلي پرده ي


  زندگيم . در نتيجه رابطه ام با جاسپر خيلي نزديک تر از چيزي شده بود که قبلا حتي بهش فکر مي کردم .


  با وجود اينکه اوايل خيلي عصباني بودم .


  اه ! اگر من هنوز چارلي يا » يک شب بعد از اينکه رِنزمه را در تخت فلزي اش گذاشته بوديم براي ادوارد توضيح دادم


  « . سو رو نکشتم ، پس هيچ وقت نمي کشمشون . اي کاش جاسپر دست از مراقبت از من برداره


  کسي به تو کمترين شکي نداره ، بلا . تو مي دوني جاسپر چطوريه . اون نمي تونه در » به من اطمينان خاطر داد


  « . مقابل احساسات خوب مقابله کنه . تو هميشه خوشحالي عزيزم ، اون بدون فکر کردن به سمت تو جذب مي شه


  و بعد ادوارد مرا تنگ در آغوش گرفت ، چون هيچ چيز به اندازه ي خوشحالي من در اين زندگي جديد براي او لذت


  بخش نبود .


  من در لذت وسيعي قرار داشتم . روزها آنقدر بلند نبودند که مرا از پرستيدن دخترم سيراب کنند ، شب ها به اندازهاي


  نبودند که نياز مرا به ادوارد برطرف کنند .


  با وجود اين در کنار لذت چيزهاي ديگري هم وجود داشت . اگر کالبد زندگي ما را کنار مي زدي ، احتمالا طرح پس


  زمينه آن خاکستري غمگيني از ترديد و ترس بود .


  رِنزمه وقتي که يک هفته داشت ، اولين کلمه اش را به زبان آورد . آن کلمه مامان بود ، که روزم را کامل کرد . به جزء


  اينکه به شدت از پيشرفتش ترسيدم و به سختي صورت يخ زده ام را پشت لبخندي به او پنهان کردم . اين به من


  او اين « ؟ مامان ، بابابزرگ کجاست » کمکي نکرد که بين اولين کلمه اش با اولين جمله اش يه دم فاصله داشت


  جمله را با صداي صاف و سوپرانو که فقط بلند بود گفت ، چون من در سمت ديگر اتاق بودم . او همين سوال را از


  رزالي به روش معمول خود - از يک لحاظ غير معمول - پرسيده بود . و چون رزالي جواب را نمي دانست ، از من سوال


  کرده بود .


  وقتي براي اولين بار راه رفت ، کمتر از سه هفته بعد ، او به سادگي به آليس براي لحظاتي خيره شد . مشتاقانه به


  عمه اش نگاه کرد که دسته هايي از گل را در گلدان هايي که دور اتاق پراکنده شده بودند مي گذاشت و با دست هايي


  پر از گل به اين طرف و آن طرف مي رقصيد و راه مي رفت . رِنزمه روي پاهايش بلند شد و بدون ذره اي لرزش ،


  طول اتاق را به زيبايي پيمود .


  جيکوب هميشه او را تشويق مي کرد ، چون اين دقيقا واکنشي بود به چيزي که رِنزمه مي خواست. به آن طرزي که


  به رِنزمه وابسته بود ، برخورد خودش هميشه در وهله ي دوم قرار داشت ، اولين واکنش ، اين بود که هر چيزي را که


  رِنزمه احتياج داشت به او بدهد . ولي وقتي چشمان بابا هم برخورد کرد ، ترسي را که در وجودم بود در آن ها ديدم . من


  هم دستهايم را به هم زدم و سعي کردم ترسم را از رِنزمه پنهان کنم . ادوارد به آرامي در کنار دست زد و ما نيازي


  نداشتيم که با هم حرف بزنيم تا متوجه افکار يکديگر بشويم .


  ادوارد و کارلايل شروع به تحقيق کردن . دنبال هر جوابي گشتند ، هر چيزي که بشه تصورش رو کرد . چيز کمي پيدا


  کردند و هيچ کدوم قابل اطمينان نبودند .


  آليس و رزالي معمولا روزمان را با يک شو ي مد شروع مي کردند . رِنزمه هيچ وقت يک لباس را دوبار نپوشيده بود .


  يکي به دليل آنکه به سرعت لباس هايش برايش کوچک مي شدند و ديگر به خاطر آنکه آليس و رزالي مي خواستند


  در عرض چند هفته آلبوم عکس هاي بچه را درست کنند . آنها هزاران عکس گرفتند و هر قسمتي از دوران کودکيش


  را که به سرعت مي گذشت مستند سازي کردند .


  در سه ماهگي ، رِنزمه به اندازه ي يک بچه ي يک ساله ي بزرگ يا يک بچه ي دو ساله ي با جثه ي کوچک باشد .


  او شبيه يک کودك نو پا نبود . او لاغرتر و زيبا تر بود . تناسب بدنش مثل يک انسان بزرگ بود . طره هاي برنزي


  رنگ موهايش تا کمرش مي رسيد و من تحمل کوتاه شدنشان را نداشتم ، حتي اگر آليس اجازه ي اين کار را مي داد .


  رِنزمه مي توانست بدون اشکالات دستوري و تلفظي حرف بزند ، ولي او تقريبا از حرف زدن امتناع ميکرد . ترجيح


  مي داد که به سادگي چيزي را که مي خواست به مردم نشان دهد . او نه تنها مي توانست راه برود ، بلکه مي توانست


  بدود و برقصد . او حتي مي توانست بخواند .


  يک شب برايش شعري از تنيسون خواندم ، چون ريتم و آهنگ شعر هايش آرامش بخش به نظر مي آمدند . - من بايد


  دائما دنبال چيزهاي تازه مي گشتم . چون رِنزمه دوست نداشت که قصه هاي قبل از خوابش تکراري باشند . و براي


  کتاب هاي مصور بي قراري مي کرد - دستش را دراز کرد تا گونه ام را لمس کند . تصويري که در سرش بود يکي از


  ما بوديم ، که داشت کتاب را مي خواند . کتاب را به او دادم ، لبخند زدم .


  نواي موسيقي اي اينجاست ، که نرمتر از افتادن گلبرگ گل سرخي شکفته روي چمن ، يا نرمتر » بدون من من خواند


  « ... از برخورد شبنم با آبهاي ساکن بين ديوارهاي سايه افکن در گذرگاه درخشان ، ريزش مي کند


  دستانم به طور خودکار کتاب را از دستش گرفتند .


  « ؟ اگر خودت بخوني ، چطوري خوابت بگيره » : با صدايي که به سختي جلوي لرزش را مي گرفتم پرسيدم


  طبق محاسبات کارلايل ، سرعت رشد بدن رِنزمه کم شده بود . ولي مغزش رشد مي کرد . حتي اگر سرعت رشد


  بدنيش کم مي شد ، او در کمتر از چهارسال يک آدم بزرگ مي شد .


  چهار سال . و در پانزده سالگي يک پيرزن .


  فقط پانزده سال زندگي .


  ولي رِنزمه خيلي سالم بود . عاشق زندگي ، باهوش ، با حرارت و خوشحال بود . برجستگي خوب بودنش باعث مي شد


  که به راحتي در حال با او شاد باشم و آينده را براي فردا بگذارم .


  کارلايل و ادوارد در مورد گزينه هايي که ما در مورد آينده ي رِنزمه داشتيم ، از هر زاويه اي با صداي پاييني که من


  سعي مي کردم نشنوم ، بحث مي کردند . آنها هيچ وقت وقتي که جيکوب در آن نزديکي بود اين بحث ها را


  نمي کردند . چون براي توقف رشد او فقط يک راه مطمئن وجود داشت ، و اين چيزي نبود که جيکوب بخواهد راجع به


  آن بشنود . من هم همين طور . خيلي خطرناك بود . غريزه ام در سرم فرياد مي کشيد . جيکوب و رِنزمه از خيلي


  جهات شبيه هم بودند . هر دو در آن واحد دو چيز بودند . و تمام دانسته هاي گرگينه هاي حاکي از ين بود که زهر


  خون آشماها بيشتر از آنکه گرگينه ها را ناميرا کند ، آنها را مي کشد .


  کارلايل و ادوارد از تحقيق از راه دور خسته شده بودند ، و حال ما آماده بوديم که به دنبال افسانه ها به مرکزشان برويم


  . ما به برزيل برمي گشتيم و از آنجا شروع مي کرديم . تيکوناسي ها افسانه هاي در مورد بچه هايي مثل رِنزمه


  داشتند... اگر بچه هاي مثل رِنزمه زماني وجود داشته بودند ، شايد بعضي از داستان هاي حول بچه هاي نيمه ناميرايي


  مي چرخيدند که هنوز زنده بودند .


  تنها سوالي که باقي مانده بود اين بود که ما کي مي رويم .


  من باعث معطل شدنشان بودم . بخشيش به اين دليل بود که من مي خواستم تا بعد از تعطيلات نزديک فورکس باشم،


  به خاطر چارلي . ولي بيشتر از آن ، سفر ديگري بود که مي دانستم بايد اول آن را انجام بدهم . اين سفر ارجحيت


  داشت . و اين سفري بود که بايد به تنهايي مي رفتم .


  اين تنها موضوعي بود که از وقتي من به خون اشام تبديل شده بودم ، با ادوارد بر سر آن دعوا کرده بوديم . موضوع


  اصلي بحث سر " تنها رفتنش" بود . ولي حقيقت همان بود و سفر من عاقلانه به نظر مي رسيد . من بايد مي رفتم تا


  ولتوري را ببينم و بي ترديد بايد به تنهايي اين کار را مي کردم .


  حتي با وجود اينکه از بند کابوس هاي شبانه راحت شده بودم ، در واقع بطور کلي از بند هر رويايي ، غير ممکن بود که


  بتوان ولتوري را فرامموش کرد . نه با اين که ما را بدون هيچ يادآوري اي ترك کرده بودند .


  تا زماني که هديه ي آرو به دستم نرسيد ، نمي دانستم که آليس کارت دعوت عروسي براي رهبران ولتوري فرستاده


  است . وقتي که آليس تصوير سربازان ولتوري ، جين و آلک و دوقلوهاي مرگباري که بين آن دو بودند را ديده بود ، ما


  خيلي دور در جزيره ي ازمه بوديم . کايوس داشت نقشه ي اين را مي کشيد که گروهي را براي شکار بفرستد که اگر


  بر خلاف حکم آنها هنوز انسان باشم ، مرا بکشند . - چون من از راز دنياي خون آشام ها خبر داشتم و يا بايد به آنها


  مي پيوستم و يا بايد براي هميشه ساکت مي شدم . - در نتيجه آليس دعوتنامه را براي آنها فرستاده بود که تا وقتي


  معناي پس آن را کشف کنند ، زمان داشته باشيم . ولي آنها مي آمدند . بي ترديد .


  خود هديه تهديد آشکاري به شمار نمي رفت . درسته ، افراطي بود . در واقع اين افراط ترسناك بود . تهديد در


  لابه لاي خطوط يادداشت تبريک آرو بود که با جوهر مشکي و روي کاغذ سفيد و محکم سفيدي به دست خط خود او


  نوشته شده بود :


  من بسيار مايل هستم خانم کالن جديد رو از نزديک ملاقات کنم .هديه در جعبه اي قديمي و کنده کاري شده ي چوبي قرار داشت که با طلا و مرواريد مينا کاري شده بود و با رنگين


  کماني از سنگ هاي جواهر تزئيين شده بود . آليس گفت که جعبه به خودي خود بهاي کمي دارد و جواهراتش که روي


  آن بودند بهاي بسيار بيشتري دارند .


  من هميشه فکر مي کردم که جواهرات تاج بعد از اينکه جان پادشاه انگلستان ، آنها را به وثيقه » : کارلايل گفت


  « . گذاشت ، کجا ناپديد شده اند . فکر مي کنم که فهميدم ولتوري ها يه قسمتي از اون رو داشتند ، تعجب نکردم


  گردنبند ساده بود . طلا ها را به هم پيچ داده بودند تا به صورت زنجير ضخيمي در بيايد . فلس دار بود . مثل مار نرمي


  که دور گردن به تنگي حلقه مي زند . جواهري از زنجير آويزان بود : الماس سفيدي به بزرگي يک توپ گلف .


  يادآوري ظرافتي که در يادداشت آرو وجود داشت توجه مرا بيشتر از جواهر جلب کرد . ولتوري ها نياز داشتند تا ببينند


  که من ناميرا شده باشم . که کالن ها مطيع فرمان آن ها بودند . و بايد هر چه زودتر مي ديدند . آنها اجازه نداشتند


  نزديک فورکس بيايند و اين تنها چيزي بود که ما را امن نگاه داشته بود .


  دستهايش را مشت کرده بود . « . تو تنها نمي ري » : ادوارد با اصرار از لاي دندان هايش گفت


  اين را با نرمترين صدايي که مي توانستم گفتم . صدايم را مجبور کردم تا مطمئن « . اونا به من آسيب نمي رسونند »


  « . اونا هيچ دليلي براي اين کار ندارند . من يه خون آشامم . پرونده بسته شده » . به نظر برسد


  « ! نه ، مسلما نه »


  و او آماده نبود که با اين موضوع مخالفت کند . منطق « . ادوارد . اين تنها راهيه که باعث محافظت از اون مي شه »


  من جايي براي نفوذ نداشت .


  با وجود مدت کمي که آرو را مي شناختم ، مي توانستم ببينم که او يک کلکسيونر است . و با ارزشترين گنجهايش ،


  قطعات زندگي اوست . او به دنبال زيبايي ، استعداد و نادر بودند در بين پيروان فاني اش بيشتر از جواهراتي که در


  گنجينه اش بودند ، مي گشت . اين به اندازه ي کافي مايه ي تاسف بود که او چشم به قدرت هاي ادوارد و آليس


  داشت . من به او دليل ديگري براي حسادت او به خانواده ي کارلايل نمي دادم . رِنزمه زيبا و تک بود . او تنها نفر از


  يک نوع بود . او اجازه نداشت که او را ببيند . حتي در فکر هاي ديگران .


  و من تنها کسي بودم که او نمي توانست فکرش را بخواند . بي ترديد بايد تنها مي رفتم .


  آليس هيچ مشکلي در سفر من نديده بود . ولي او از کيفيت ناواضح تصاوير نگران بود . او مي گفت که وقتي در آنجا


  تصميماتي مي گرفتند که ممکن بود موجب کشمکش بشود ، تصاوير تار مي شوند . اين ترديد ، باعث شد ادوارد که


  خودش مردد بود ، بطور کامل با کاري که مي خواستم انجام بدم مخالف باشد . او مي خواست تا لندن با من بيايد ، اما


  من نمي خواستم که رِنزمه بدون هر دو والدينش باشد . به جاي او کارلايل مي آمد . اينکه کارلايل فقط چند ساعت از


  من دور بود ، باعث آرامش خاطر من و ادوارد مي شد .


  آليس به جستجويش در آينده ادامه مي داد ، ولي چيزهايي که مي يافت به آن چزي که دنبالش بود نا مربوط بودند .


  روند جديدي در مسير بازار ، ديدار مصالحه جويانه احتمالي آيرينا ، با وجود اينکه اين تصميم نفع اقتصادي نداشت .


  طوفان و برفي که تا شش هفته ي ديگر نمي رسيد . تماسي از رِنه - من براي اجراي صداي خشنم تمرين مي کردم .


  « . و هر روز بهتر مي شدم . طبق چيزهايي که رِنه مي دانست ، من هنوز مريض بودم ، ولي داشتم بهبود مي يافتم


  ما روز بعد از اينکه رِنزمه سه ماهه شد ، بليتي براي سفر به ايتاليا خريديم . من مي خواستم که سفري کوتاه داشته


  باشم ، در نتيجه به چارلي چيزي نگفتم . جيکوب مي دانست و مثل ادوارد فکر مي کرد .


  به هر حال ، امرزو بحث سر رفتن به برزيل بود . جيکوب تصميم گرفته بود با ما بيايد .


  سه نفر ما ، رِنزمه ، من و جيکوب ، با هم به شکار رفته بوديم . خوردن خون حيوانات مورد علاقه ي رِنزمه نبود ، به


  همين دليل جيکوب اجازه داشت که ما را همراهي کند . جيکوب در بين آنها بود و اين بيش از هرچيز باعث مي شد که


  رِنزمه به اين کارعلاقه داشته باشد .


  رِنزمه چيزي در مورد خوب و بد در شکار انسان ها نمي دانست ، او فقط فکر مي کرد که خون داده شده ، او را راضي


  مي کند . غذاي انساني او را سير مي کرد و به نظر مي آمد که با بدن او سازگاري داشته باشد ولي او با خوردن غذاهاي


  جامد ، مثل وقتي که به او گل کلم و لوبيا دادم ، نزديک به مرگ شد . حداقل خون حيوانات بهتر بود . رِنزمه طبيعتي


  مبارزه جو داشت و مبارزه با گاز گرفتن جيکوب ، باعث علاقه اش به شکار مي شد .


  سعي کردم وقتي که رِنزمه جلوي ما در محوطه مي رقصد و به دنبال بوي مورد علاقه اش « جيکوب » : گفتم


  « - تو اينجا وظايفي داري . سثْ ، ليا » مي گردد ، جيکوب را قانع کنم


  « . من پرستار گروهم نيستم . اونا به هر حال تو لاپوش مسئوليت هاي خودشون رو دارن » خرناس کشيد


  « . مثل تو ؟ تو رسماً از دبيرستان اخراج شدي . اگر مي خواي از رِنزمه مواظبت کني ، بايد بيشتر درس بخوني »


  « . اينا تفننيه . من وقتي اوضاع...آروم شد ، برمي گردم مدرسه »


  وقتي که اين حرف را زد ، تمرکزم را روي بحث از دست دادم و هردو ناخود آگاه به رِنزمه نگاه کرديم . رِنزمه داشت به


  دانه هاي برفي نگاه مي کرد که بالاي سرش پرواز مي کردند و قبل از اينکه به علفهاي بلند و زرد رنگ علفزاري که


  در آن ايستاده بوديم برسند ، آب مي شدند . لباس طوقدار عاجي رنگش کمي از برفها تيره تر بود و طره هاي موهاي


  قهوه اي - قرمزاش ، مي درخشيد ، با وجود اينکه خورشيد پشت ابرها پنهان شده بود .


  همانطور که نگاهش مي کرديم ، براي لحظه اي قوز کرد و سپس جهشي به بزرگي پانزده فوت در هوا کرد .


  دست هاي کوچکش دور دانه ي کوچک برفي بسته شدند و رِنزمه به آرامي روي پاهايش فرود آمد .


  با لبخند مبهوت کننده اش به سمت ما برگشست - حقيقتا ، چيزي نبود که تا به حال ديده باشيد- و دستانش را باز کرد


  تا به ما ستاره ي کامل و هشت پري يخي اي را قبل از اينکه در دستش ذوب شود ، نشان دهد .


  « . خوشگله ، ولي من فکر مي کنم که خيلي لفتش مي دي ، نسي » : جيکوب با لحن تشويق آميزي گفت


  او به سمت جيکوب پريد و جيکوب درست در همان لحظه آغوشش را باز کرد که او در دستانش افتاد . حرکتشان


  همگام بود . رِنزمه وقتي مي خواست چيزي را بگويد اين کار را مي کرد . هنوز ترجيح مي داد با صداي بلند سخن


  نگويد .


  رِنزمه صورت جيکوب را لمس کرد و در حاليکه ما همگي به صداي گله ي کوچکي از گوزن هاي شمالي در جنگل


  گوش مي داديم ، به طرز قابل ستايشي اخم کرد .


  تو فقط مي ترسي که من دوباره » جيکوب از قصد از روي کنايه جواب داد « . مطمئنا تو تشنه نيستي ، نسي »


  « بزرگترينشون رو بگيرم


  رِنزمه از بازوهاي جيکوب بيرون پريد و به نرمي روي پاهايش فرود آمد و چشمانش را چرخاند . وقتي اين کار را


  مي کرد خيلي بيشتر شبيه ادوارد مي شد . سپس به سمت درخت ها شيرجه زد .


  هنگامي که به دنبال رِنزمه به درون جنگل مي رفت « من مي رم » : وقتي خواستم دنبالش کنم جيکوب گفت


  « اگه تقلب کني حساب نمي شه » تي - شرتش را در آورد . مي لرزيد . خطاب به رِنزمه داد زد


  به برگهايي که پشت سرش پراکنده شده بودند ، لبخند زدم . سرم را تکان دادم . گاهي اوقات جيکوب از رِنزمه هم


  بچه تر مي شد .


  صبر کردم . به شکارهايم اجازه دادم تا چند دقيقه ديگر زنده باشند . گرفتن ردشان خيلي آسان بود و رِنزمه دوست


  داشت که مرا با ديدن اندازه ي شکارش سورپرايز کند . دوباره لبخند زدم .


  علفزار کوچک خيلي بي حرکت بود . خيلي خالي بود . برفهاي که بالاي سرم در حال پرواز بودند ، کوچک بودند . آليس


  ديده بود که تا چند هفته ي ديگر به اين منوال نخواهند بود .


  من و ادوارد معمولا با هم به اين سفر هاي مي آمديم . ولي ادوارد امروز با کارلايل بود و داشتند نقشه ي سفر را


  مي کشيدند ، در مورد جيکوب حرف مي زدند.... اخم کردم . وقتي بر مي گشتيم . من پشت جيکوب مي ايستادم . او


  بايد با ما مي آمد . او هم به اندازه ي ما در اين قمار سهم داشت . کل زندگيش را پايش گذاشته بود . مثل من .


  زماني که در افکارم راجع به آينده ي نزديک غرق شده بودم ، چشمان طبق عادت به سمت کوها نگهاه مي کردند . به


  دنبال شکار ، به دنبال خطر . در اين مورد فکر نمي کردم . اين واکنشي خودکار بود .


  يا شايد هم دليلي براي بررسي من وجود داشت ، محرك ظريفي قبل از اينکه به طور اگاهانه متوجه اش شوم ،


  حس هاي قوي مرا فعال کرده بود .


  وقتي چشمانم روي مرز کوهاي دوردست جستجو مي کردند که با رنگ آبي خاکستريشان روي زمين سخت و محکم


  روبه روي جنگل سبز تيره ايستاده بودند و درخششي نقره اي - يا شايد هم طلايي - داشتند ، حواسم جمع شد .


  چشمهايم روي رنگي افتاد که نبايد آنجا مي بود . در آن دوردست ، در مه ، هيچ عقابي نمي توانست وجود داشته باشد .


  نگاه کردم .


  او به عقب برگشت .


  اينکه او يک خون آشام بود واضح بود . پوست صورتش به رنگ سفيد مرمرين بود . بافت آن هزاران بار صاف تر از


  انسان بود . حتي با وجود ابر ها ، او مي درخشيد . اگر پوستش اين موضوع را ثابت نمي کرد ، از ساکن بودنش مي شد


  فهميد . تنها خون آشام ها و مجسمه ها مي توانستند اين قدر بي حرکت باشند .


  موهايش روشن بودند . طلايي روشن ، تقريبا نقره اي . برق آن بود که توجه مرا جلب کرده بود . موهايش به صافي


  يک خط کش به چانه اش مي رسيد . به طور مساوي تقسيم شده بودند .


  او براي من غريبه بود . من کاملا مطمئن بودم که اورا قبلا نديده ام . حتي وقتي انسان بودم . هيچ کدام از چهره هاي


  درون خاطرات تيره و تارم مثل اين نبودند . ولي من از همان لحظه ي اول او را از چشمان طلايي تيره اش شناختم .


  بالاخره آيرينا تصميم گرفته بود که بيايد .


  براي يک لحظه به او نگاه کردم و او هم به من نگاه کرد . فکر کردم که شايد او هم به همان خوبي مرا شناخته باشد .


  دستم را تا نيمه بالا بردم تا برايش دست تکان دهم ، ولي يکباره لبهايش جمع شدند و چهره اش خصومت آميز شد .


  صداي فرياد پيروزي رِنزمه و صواي زوزه ي جيکوب در جواب او را از جنگل شنديم ، و در هم رفتن صورت آيرينا را


  وقتي انعکاي زوزه ي جيکوب چند ثانيه بعد به او رسيد را ديدم . چشمانش به آرامي به سمت راست برگشت و من


  مي دانستم که چه چيزي را مي بيند . گرگينه اي بزرگ و خرمايي رنگ که احتمال داشت لارنت را او کشته باشد . چه


  مدت بود که او ما را نگاه مي کرد ؟ به قدري بود که رفتار صميمانه ي ما را با هم ببيند . من مطمئن بودم .


  به طور غريزي ، دستانم را به نشانه ي عذرخواهي باز کردم . او به سمت من برگشت ، لبهايش بالاي دندان هايش


  رفته بود . آرواره اش براي زوزه کشيدن باز شد .


  هنگامي که صداي ضعيفش به من رسيد ، او برگشته بود و در جنگل ناپديد شده بود .


  « ! گندش بزنن » : غريدم


  به دنبال رِنزمه و جيکوب به جنگل رفتم . دلم نمي خواست از ديدم خارج شده باشند . نمي دانستم که آيرينا چه


  برداشتي کرده ، يا در آن موقع چقدر عصباني بود . اتقام جزء خلقيات مشتکر خون آشام ها بود و به سادگي نمي شد آن


  را مهار کرد .


  با بيشترين سرعتي که مي توانستم دويدم و فقط دو دقيقه طول کشيد تا پيدايشان کردم .


  ماله » : هنگامي که از بوته زار به محوطه ي خالي اي که آنها ايستاده بودند رسيدم ، رِنزمه داشت با اصرار مي گفت


  « من بزرگتره


  گوش هاي جيکوب به محض ديدن چهره ي من ، صاف شدند . به سمت جلو قوز کرد و دندانهايش را نشان داد . در


  دهانش شيار هايي از خون قرباني اش وجود داشت . چشمانش به جنگل خيره شدند . مي توانست صداي غرشي را که


  در گلويش شکل مي گرفت بشنوم .


  رِنزمه هم به سرعت جيکوب هشيار شد . حيوان مرده را روي پاهايش انداخت ، به سمت بازوان منتظر من پريد . دستان


  کنجکاوش را روي گونه هايم فشار داد .


  « . من يکم زياده روي کردم . فکر کنم اوضاع خوب باشه . صبر کنيد » من به آنها اطمينان خاطر دادم


  موبايلم را بيرون آوردم و سريع شماره گرفتم . ادوارد با اولين زنگ جواب داد . هنگامي که حضور ادوارد را احساس


  کردم ، جيکوب و رِنزمه مشتاقانه در کنارم به گوش ايستادند .


  من آيرينا را ديدم. » . هيجان زيادي داشتم . فکر کردم که شايد جيکوب نتواند تحمل کند « بيا، کارلايل رو هم بيار »


  و اون منو ديد . ولي بعد اون جيکوب رو ديد و عصباني شد و رفت ، فکر مي کنم . اون هنوز اينجا نيومده ، به هر حال،


  ولي اون به نظر خيلي ناراحت مي امد ، در نتيجه شايد بياد . اگر نيومد تو و کارلايل بايد بريد دنبالش و باهاش حرف


  « . بزنيد . من احساس بدي دارم


  جيکوب غريد .


  و من صداي حرکت سريعش را شنيدم . « . ما تا نيم دقيقه ي ديگه اونجاييم » . ادوارد به من اطمينان داد


  ما به سمت مرغزار برگشتيم و در سکوت منتظر مانديم تا من و جيکوب صداي هر حرکتي را به دقت بشنويم .


  وقتي صدايي آمد ، آشنا بود . و بعد ادوارد کنارم بود . کارلايل چند ثانيه عقب تر بود . با شنيدن صداي پنجه هاي


  بزرگي که پشت سر کارلايل مي آمدند ، تعجب کردم . نبايد تعجب مي کردم . وقتي رِنزمه در خطر بود ، جيکوب نياز


  به قواي کمکي داشت .


  درحاليکه اين حرف را مي زدم به نقطه اي اشاره کردم . اگر آيرينا با سرعت حرکت « اون پشت اون تپه است »


  مي کرد ، تا حالا مي بايست رسيده بود . آيا او مي ايستاد تا به کارلايل گوش کند ؟ حالت صورت او باعث مي شد به


  شايد بايد از جاسپر و امت بخواي تا باهات بيان . اون به نظر.. خيلي ناراحت مي رسيد . اون » . اين موضوع فکر نکنم


  « به من غريد


  « ؟ چي » : ادوارد با عصبانيت گفت


  « اون عصبانيه. من مي رم دنبالش » کارلايل دستش را روي بازوي ادوارد گذاشت


  « من با تو مي يام » ادوارد اصرار کرد


  نگاه طولاني اي را با هم ردو بدل کردند . شايد کارلايل مي خواست عصبانيت ادوارد را با کمکي که مي توانست به


  عنوان يک ذهن خوان باشد را مقايسه کند . بالاخره ، کارلايل سرش را تکان داد و آنها بدون اينکه امت يا جاسپر را


  صدا کنند ، به دنبال هدف رفتند .


  جيکوب با بي صبري نفس کشيد و با بيني اش به پشتم ضربه زد . او مي خواست رِنزمه را در امنيت به خانه برد . من با


  او در اين مورد موافق بودم . و ما به سرعت به خانه برگشتيم ، در حاليکه ليا و سثْ در کنارمان مي دويدند . رِنزمه در


  بازوانم راضي بود ، درحاليکه هنوز يکي از دستانش روي صورتم قرار داشت . از وقتي که از شکارمان صرف نظر کرده


  بوديم ، او به اين فکر مي کرد که بايد براي خوني که همانجا رهايش کرده بود چه کار کند . افکارش به نظرم کمي


  خودخواهانه مي آمدند .


  فصل 28:آينده"


  کارلايل و ادوارد نتوانستند قبل از ناپديد شدن رد ايرينا به او برسند . آنها تا ساحل ديگر شنا کرده بودند تا ببينند که او


  مسيري مستقيم را دنبال مي کرده يا نه ، اما در طرف رودخانه ي شرقي تا مايل ها ردي از او نبود .


  اين ها همه تقصير من بود . همان طور که آليس ديده بود ، او آمد ، تا با کالن ها آشتي کند ، اما فقط منجر به خشم او


  نسبت به همراهي من با جيکوب شده بود . اي کاش زودتر متوجه حضور او شده بودم، قبل از اينکه جيکوب تغيير شکل


  مي داد . اي کاش براي شکار جاي ديگري رفته بوديم .


  کار زيادي نمي شد کرد . کارلايل با خبرهاي نااميدکننده با تانيا تماس گرفته بود . تانيا و کيت از زماني که تصميم


  گرفته بودند به جشن عروسي من بيايند ايرينا را نديده بودند و از اينکه ايرينا تا اينجا آمده ولي هنوز به خانه برنگشته


  بود نگران بودند ؛ از دست دادن خواهرشان براي آنها راحت نبود ، حالا اين جدايي هرچه مي خواست کوتاه باشد . با


  خودم فکر مي کردم که نکند اين اتفاق خاطرات از دست دادن مادرشان را در قرن ها پيش به ياد آنها آورده باشد .


  آليس توانسته بود چند نظر آينده ي نزديک ايرينا را ببيند ، هيچ چيز چندان واقعي نمي نمود . تا آنجايي که آليس


  مي توانست بگويد ، او قصد نداشت به دنالي برگردد . تصوير بسيار مبهم بود . تنها چيزي که آليس قادر بود ببيند اين


  بود که ايرينا به طور محسوسي آشفته است ؛ او نااميدانه در زمين هاي باير برفي سرگردان بود . به طرف شمال


  مي رفت ؟ به شرق ؟ به جز غصه خوردن بي فايده او هيچ تصميمي براي پيش گرفتن يک مسير جديد نداشت .


  روزها گذشت و هرچند مسلماً من چيزي را فراموش نکرده بودنم ، ايرينا و دردش به پشت افکار ديگرم نقل مکان


  کرده بود . حالا چيزهاي مهمتري داشتم که بايد به آن ها فکر مي کردم . بايد تا چند روز ديگر به ايتاليا مي رفتم .


  وقتي برمي گشتم ، همه به طرف آمريکاي شمالي حرکت مي کرديم .


  تا حالا تمامي جزئيات صد بار مرور شده بودند . ما با تيکوني ها شروع مي کرديم ، در آنجا تا جايي که مي توانستيم


  منبع اسطوره هايشان را دنبال مي کرديم . حالا که تصويب شده بود جيکوب با ما بيايد ، او هم در نقشه ها حضور


  داشت - بعيد بود مردماني که به خون آشام ها اعتقاد دارند با يکي از ما درمورد داستان هايشان حرف بزنند . اگر در


  رابطه با تيکوناييها به بن بست مي رسيديم ، قبيله هاي نسبتاً وابسته ي زيادي در آن ناحيه براي تحقيق بود . کارلايل


  چند دوست قديمي در آمازون داشت ؛ اگر مي توانستيم پيدايشان کنيم ، ممکن بود آنها هم براي ما اطلاعاتي داشته


  باشند . يا حداقل پيشنهادي در اين باره که ديگر کجا مي شد دنبال جواب برويم . از آنجايي که آن سه خون آشام


  آمازوني همه مونث بودند ، بعيد بود خودشان کاري با افسانه هاي خون آشام هاي دورگه داشته باشند .


  هنوز به چارلي درباره ي سفر طولاني تر چيزي نگفته بودم و وقتي بحث ادوارد و کارلايل ادامه پيدا کرد فکر اينکه


  مي بايست به او چه مي گفتم نگرانم کرد . چطور خبر را به درستي به او مي دادم ؟


  زماني که از درون با خود در کلنجار بودم به رِنزمه خيره شدم . او حالا روي کاناپه جمع شده بود ، در خواب عميق


  آهسته نفس مي کشيد ، حلقه ي موهاي به هم پيچيده ي او نامرتب روي صورتش ريخته بودند . معمولاً ادوارد و من


  او را به کلبه مان مي برديم تا او را روي تختش بگذاريم ، اما امشب را با خانواده گذرانديم ، ادوارد و کارلايل سخت در


  بحث و نقشه ريزيشان فرو رفته بودند .


  در اين بين ، امت و جاسپر براي برنامه ريزي احتمالات شکار هيجان زده تر بودند . آمازون تغييري در صيدهاي ما ارائه


  مي کرد . مثل پلنگ هاي خالدار آمريکايي و يوزپلنگ ها . امت هوس کرده بود با يک مار افعي بزرگ به نام اناکُندا


  کشتي بگيرد . ازمه و رزالي براي اينکه چه چيزهايي بايد با خود مي بردند برنامه ريزي مي کردند . جيکوب پيش گروه


  سم رفته بود تا چيزها را براي زمان غيبتش مرتب کند .


  آليس براي خودش در اطراف اتاق بزرگ آهسته حرکت مي کرد ، بي لزوم خانه ي تميز را برق مي انداخت و حلقه


  گل هاي ازمه را که با سليقه آويزان شده بودند مرتب مي کرد . از آنجايي که چهره اش نوسان داشت - هشيار بود ،


  سپس خالي و ناهشيار و بعد دوباره هشيار مي شد- مي توانستم بگويم که در آينده جستجو مي کند . گمان مي کردم


  سعي دارد از بين نقطه هاي کوري که جيکوب و رِنزمه در الهاماتش به وجود آورده بودند ببينند در آمريکاي جنوبي چه


  و ابري از « . ولش کن ، آليس . دل مشغولي ما سر اون نيست » : چيزي انتظار ما را خواهد که کشيد که جاسپر گفت


  سکوت آهسته و نامرئي بر فضاي اتاق سايه انداخت . حتماً آليس دوباره براي ايرينا نگران شده بود .


  او زبانش را براي جاسپر بيرون آورد و يک گلدان کريستالي که با رز هاي سفيد و قرمز پر شده بود را برداشت برداشت


  و به طرف آشپزخانه برگرداند . فقط يک قسمت جزئي از يکي از گل هاي سفيد پژمرده شده بود ، اما به نظر آليس


  مصمم بود تا امشب براي اينکه هواسش از کمبود تصاوير پرت شود بي نقصي را به کمال برساند .


  از آنجايي که دومرتبه به رِنزمه نگاه مي کردم ، وقتي گلدان از انگشتان آليس لغزيد نديدم . فقط صداي عبور سريع هوا


  از کريستال را شنيدم ، سرم را بلند کردم و ديدم که گلدان روي کف مرمر آشپزخانه شکست و ده هزار تکه شد .


  همچنان که تکه هاي کريستال جست و خيز کنان با طنين بدآهنگي در همه جهت پخش مي شد ، کاملاً بي حرکت


  شديم ، همه ي چشم ها به پشت آليس دوخته شده بودند .


  اولين فکر غير منطقي اي که به ذهنم رسيد اين بود که آليس داشت با ما شوخي مي کرد . چرا که امکان نداشت آليس


  گلدان را تصادفاً انداخته باشد . اگر فکر نکرده بودم که آن را خواهد گرفت ، مي توانستم خودم تا حالا صد بار مثل تير


  به آن طرف اتاق بروم و گلدان را بگيرم . و همان اول چطور مي شد از دست او افتاده باشد ؟ انگشتان فوق العاده


  مطمئن او...


  من هرگز نديده بودم که خون آشامي به طور تصادفي چيزي را بيندازد . هيچ وقت.


  و بعد آليس به ما رو کرد ، به قدري سريع چرخيد که انگار از اول همانجا ايستاده بود .


  نيم نگاهش اينجا بود و نيم در آينده قفل شده بود ، گشاد و خيره . نگاه کردن در چشم هاي او مثل اين بود که از


  داخل يک قبر به بيرون نگاه کني ؛ من در وحشت و يأس و عذاب چشم هاي او دفن شده بودم .


  شنيدم که ادوارد نفسش را با صداي بلند حبس کرد ؛ يک صداي شکسته و تا حدودي خفه بود .


  او با حرکتي سريع که نمي شد آن را ديد به کنار آليس جست ، خرده هاي کريستال را زير «؟ چي شده » : جاسپر غريد


  پايش له کرد . شانه هاي آليس را گرفت و او را به تندي تکان داد . انگار او در دست هاي جاسپر بي صدا مي لرزيد .


  « ؟ آليس ، چي شده »


  امت در ديد جانبي من حرکت کرد ، زماني که چشمانش به سمت پنجره چرخيد و انتظار يک حمله را داشت


  دندان هايش برهنه بودند .


  ازمه، کارلايل و رز که درست مثل من خشکشان زده بود سکوت کرده بودند .


  « ؟ جريان چيه » . جاسپر دوباره آليس را تکان داد


  « . اون ها دارن ميان سراغمون . همه شون » : کاملاً هم زمان ، آليس و ادوارد با هم زمزمه کردند


  سکوت .


  براي اولين بار ، من سريع تر از بقيه متوجه شدم - چون چيزي در کلمات آنها تصورات خودم را فعال کرده بود . فقط


  خاطره ي دوري از يک خاطره بود- تيره ، ناپيدا و مبهم ، انگار از بين مه غليظ به آن نگاه مي کردم... در سرم ، خط


  سياهي را ديدم که به سمت من حرکت مي کرد ، شبح کابوس نيمه فراموش شده ي انساني ام . در تصوير مه آلودم


  نمي توانستم برق چشم هاي سرخ رنگ آنها را ببينم ، يا تلألو دندان هاي تيز و مرطوبشان را ، اما مي دانستم درخشش


  بايد در کجا باشد...


  قوي تر از خاطره ي تصوير خاطره ي آن احساس بر من غلبه کرد- نياز کمر شکن محافظت از چيز باارزشي که پشتم


  بود .


  مي خواستم رِنزمه را در بازوهايم بگيرم ، تا او را زير پوست و مويم پنهان کنم ، تا او را نامرئي کنم . ولي حتي در توانم


  نبود که بچرخم و نگاهش کنم . حس نمي کردم سنگم حس مي کردم يخم . براي بار اول از زماني که به عنوان يک


  خون آشام دوباره متولد شده بودم ، احساس سرما کردم .


  تصديق ترس هايم را به زحمت مي شنيدم . احتياجي به آن نداشتم . خودم مي دانستم .


  « ، ولتوري » : آليس ناله کنان گفت


  « ، همشون » : ادوارد همزمان غريد


  « ؟ آخه چرا ؟ چطوري » : آليس براي خودش زير لب گفت


  « ؟ کي » : ادوارد نجوا کرد


  « ؟ چرا » : ازمه دوباره گفت


  « ؟ کي » : جاسپر با صدايي شکسته به سردي تکرار کرد


  چشمان آليس پلک نخوردند ، اما انگار نقابي روي آن ها را پوشانده بود . فقط دهانش حالت وحشت زده ي خود را حفظ


  کرده بود.


  روي جنگل برف نشسته ، شهر برفيه . يه » : سپس آليس به تنهايي گفت « ، خيلي نمونده » : او و ادوارد با هم گفتند


  « . کمي بيشتر از يه ماه


  « ؟ چرا » : اين بار اين کارلايل بود که پرسيد


  «... حتماً يه دليلي دارن . شايد واسه اينکه ببينن » . ازمه جواب داد


  موضوع بلا نيست . اون ها همه با هم دارن ميان- آرو، کايوس، مارکوس، تمام اعضاي گارد ، » : آليس به خشکي گفت


  « . حتي همسرا


  همسرها هيچ وقت قلعه رو ترك نمي کنن ، هرگز . نه زمان شورش جنوبي ها . نه وقتي » : جاسپر به آرامي گفت


  « . رومانيايي ها سعي کردن منقرضشون کنن . نه حتي وقتي داشتن بچه هاي ناميرا رو شکار مي کردن . هيچ وقت


  « . الآن که دارن ميان » : ادوارد زمزمه کرد


  اما چرا ؟ ما هيچ کاري نکرديم . اگر هم کرده باشيم ، ممکنه چي بوده باشه که بخوان » : کارلايل دوباره گفت


  « ؟ باهامون اين جوري کنن


  او جمله اش را تمام «... ما تعدادمون خيلي زياده . حتماً مي خوان مطمئن بشن که » : ادوارد با بي حوصلگي جواب داد


  نکرد.


  « ؟ اون سوال تعيين کننده رو جواب نمي ده ! چرا »


  حس مي کردم پاسخ سوال کارلايل را مي دانم و همچنين در آن واحد نمي دانم . رِنزمه دليلِ چرا بود ، مطمئن بودم .


  يک جورهايي از همان اول مي دانستم که آن ها سراغ او مي آيند . ضمير ناخودآگاهم پيش از آنکه بدانم او را باردار


  هستم به من هشدار داده بود . حالا به طرز عجيبي حس مي کردم منتظر بودم . انگار به گونه اي هميشه مي دانستم


  که ولتوري مي آيد تا شادي مرا از من بگيرد .


  اما اين هنوز جواب سوال را نمي داد .


  « . برگرد ، آليس . دنبال انگيزه باش . بگرد » : جاسپر با لحني ملتمسانه گفت


  از ناکجا مياد ، جاز . من دنبال اونها نمي گشتم ، يا حتي » . آليس سرش را آهسته تکان داد ، شانه هايش افتاده بودند


  آليس ادامه نداد ، چشم هايش دوباره «... دنبال خودمون . فقط دنبال ايرينا بودم . اون جايي نبود که انتظار داشتم باشه


  بي حالت شدند . براي لحظه اي طولاني به هيچ چيز خيره نشده بود .


  و سپس سرش را به تندي بلند کرد ، چشمانش به سختي سنگ بودند . شنيدم که ادوارد نفسش را حبس کرد .


  اون تصميم گرفته بره پيششون . ايرينا تصميم گرفته پيش ولتوري بره . و بعد اونها تصميم مي گيرن... » : آليس گفت


  «... يه جوريه انگار اونها منتظرشن . مثل اينکه قبلاً تصميمشون رو گرفتن و، فقط منتظرن اون


  همچنان که اين حرف را هضم مي کرديم دومرتبه سکوت برقرار شد . ايرينا به ولتوري چه گفته بود که نتيجه اش


  تصوير مخوف آليس مي شد ؟


  « ؟ مي تونيم جلوشو بگيريم » : جاسپر پرسيد


  « . هيچ راهي نداره . اون تقريباً اونجاست »


  اما من حالا توجهي به بحث نداشتم . تمام تمرکزم روي « ؟ داره چيکار مي کنه » : کارلايل داشت مي پرسيد


  تصويري بود که در سرم با جزئيات کامل گرد هم مي آمد .


  ايرينا را تجسم کردم که روي صخره حرکت ميکرد و تماشا مي نمود . او چه ديده بود ؟ يک خون آشام و يک گرگينه


  که رفقاي صميمي بودند . من روي آن تصوير تمرکز کرده بودم ، آن تصويري که مشخصاً عکس العمل او را توضيح


  مي داد . اما آن به هيچ وجه چيزي که ديده بود نبود .


  او همچنين يک کودك را ديده بود . يک بچه ي به شدت زيبا که در بارش برف خودنمايي ميکرد ، معلوم بود که بيشتر


  از يک انسان است...


  ايرينا... خواهران يتيم شده... کارلايل گفته بود که باختن مادرشان به عدالت ولتوري باعث شده بود وقتي پاي قانون


  وسط مي آيد تانيا ، کيت و ايرينا وسواس گونه عمل کنند.


  همين سي ثانيه پيش ، جاسپر خودش آن کلمات را گفته بود : نه حتي وقتي داشتن بچه هاي ناميرا رو شکار


  مي کردن... بچه هاي ناميرا- نفرين شدگان بي چون و چرا ، گناه نابخشودني...


  با وجود گذشته ي ايرينا ، او چطور مي توانست هيچ برداشت ديگري از چيزي که آن روز در از کشتزار کم پهنا ديده بود


  داشته باشد ؟ او به قدري نزديک نبود که صداي قلب رِنزمه را بشنود ، تا گرمايي که از بدنش ساطع مي شد را حس


  کند . تا جايي که مي توانست بگويد گونه هاي گلگون رِنزمه مي توانست حقه اي از طرف ما باشد .


  هرچه باشد ، کالن ها با گرگينه ها متحد بودند . از نظر ايرينا ، شايد ما سزاوار بدتر از اين بوديم...


  ايرينا ، عزادار لورانت نبود ، اما مي دانست که اين وظيفه ي اوست که کالن ها را لو دهد ، با اينکه متوجه بود اگر اين


  کار مي کرد چه بر سرشان مي آيد . ظاهرا وجدانش بر قرن ها دوستي پيروز شده بود .


  و جواب ولتوري به اين گونه تخلفات بسيار اتوماتيک بود ، از پيش تصميم گيري شده بود .


  چرخيدم و خودم را روي بدن خفته ي رِنزمه انداختم ، او را با موهايم پوشاندم و صورتم را در حلقه هاي موي او پنهان


  کردم.


  به چيزي که ايرينا اون روز بعد از » : هرچيزي که امت مي خواست بگويد را قطع کردم و با صداي آهسته اي گفتم


  « ؟ ظهر ديد فکر کنيد... به چشم کسي که مادرش رو به خاطر بچه هاي فناناپذير از دست داده ، رِنزمه چه شکلي مياد


  وقتي بقيه به نتيجه اي مي رسيدند که من پيش تر آنجا بودم همه چيز دوباره ساکت بود .


  « ، يه بچه ي ناميرا » : کارلايل زمزمه کرد


  حس کردم که ادوارد در کنار من زانو زد و بازوانش را دور هردوي ما حلقه کرد .


  اما اون اشتباه مي کنه . رِنزمه مثل اون بچه هاي ديگه نيست . اونها منجمد شده بودن ، اما اون » : من ادامه دادم


  هرروز خيلي بزرگتر مي شه . اون ها از کنترل خارج بودن ، اما اون هيچ وقت به چارلي يا سو صدمه اي نمي زنه يا


  حتي چيزهايي که ممکنه بترسونشون رو نشونشون نمي ده . اون مي تونه خودشو کنترل کنه . همين الآنش خيلي از


  «... بزرگسالها باهوش تره و هيچ دليلي نداره


  به گفتن و گفتن ادامه دادم ، منتظر بودم کسي از سر آسودگي نفسي بکشد ، منتظر بودم وقتي متوجه شوند که درست


  مي گويم تنش يخي حاکم بر اتاق از بين برود . اما اتاق انگار فقط سردتر مي شد . بالاخره صداي ضعيفم به خاموشي


  گراييد.


  براي مدتي طولاني کسي حرف نزد .


  اين از اون جرم هايي نيست که اونها براش محاکمه بذارن ، » : سپس ادوارد در گوشم زمرمه کرد . او آهسته گفت


  « . عشق من . آرو مدرك ايرينا رو توي افکارش ديده . اون ها ميان تا نابود کنن ، نه اين که ملتفت بشن


  « . اما اونها اشتباه مي کنن » : سرسختانه گفتم


  « . اون ها منتظر نمي مونن تا ما بهشون نشون بديم در اشتباهن »


  صداي او هنوز آهسته بود ، ملايم ، مثل مخمل... اما با اين حال درد و پريشاني در لحن آن اجتناب ناپذير بود . صداي


  او مثل چشم هاي چند دقيقه پيش آليس بود- مانند درون يک قبر.


  « ؟ چيکار مي تونيم بکنيم » : پرسيدم


  رِنزمه در بازوهاي من بسيار گرم و بي نقص بود ، در آرامش رويا مي ديد . چقدر نگران سرعت رشد رِنزمه بودم - نگران


  اينکه در يک دهه از زندگيش زياد سود نبرد... آن ترس حالا به نظر خنده دار مي آمد .


  کمي بيش تر از يک ماه...


  پس اين حد و مرزش بود ؟ من بيش تر از آنچه اکثريت مردم تا به حال تجربه کرده بودند شاد بودم . آيا قانوني طبيعي


  وجود داشت که در دنيا سهم هاي برابري از شادي و غم مي طلبيد ؟ آيا سرور من تعادل را برهم مي زد ؟ آيا چهار ماه


  تمام آن چيزي بود که مي توانستم داشته باشم ؟


  امت بود که سوال بديعي مرا پاسخ داد .


  « . ما مي جنگيم » : او با خونسردي گفت


  مي توانستم تصور کنم که قيافه اش چه شکلي بود ، چطور بدنش محافظه « ، ما نمي تونيم برنده شيم » : جاسپر غريد


  کارانه دور بدن آليس خم شده بود .


  امت صداي منزجري درآورد و از روي غريزه مي دانستم « . خب ، فرارم نمي تونيم بکنيم . نه وقتي ديميتري هست »


  در ضمن مي دونم که نمي تونيم » : که از فکر ردگير ولتوري ها بر نياشفته بلکه فکر فرار او را عصباني کرده . او گفت


  « . برنده شيم . يه چندتايي گزينه هست که بايد در نظر گرفت . مجبور نيستيم تنها بجنگيم


  « ! مجبور نيستيم کوئيليت هارو هم محکوم به مرگ کنيم ، امت » . با شنيدن اين حرف سرم را به تندي بلند کردم


  حالت چهره اش با زماني که براي جنگ با آناکونداها نقشه مي کشيد هيچ تفاوتي نداشت . حتي « . آروم باش ، بلا »


  منظورم » . فکر خطر نابودي هم نمي توانست ديد امت و توانايي او در هيجان زده بودن براي يک مبارزه را عوض کند


  اون ها نبودن . هرچند ، واقع بين باشين- فکر مي کنيد جيکوب يا سم يه حمله رو ناديده مي گيرن ؟ حتي اگه پاي


  نسي وسط نبود ؟ از اون گذشته ، به لطف ايرينا ، حالا آرو هم درباره ي اتحاد ما با گرگ ها مي دونه . اما داشتم راجع


  « . به دوستاي ديگه مون فکر مي کردم


  « . دوستاي ديگه اي که مجبور نيستيم به مرگ محکومشون کنيم » : کارلايل با زمزمه حرف مرا تکرار کرد


  هي ، تصميم رو به عهده ي خودشون مي ذاريم . من نمي گم اون ها مجبورن با » : امت با لحن تسکين بخشي گفت


  اگه » . مي توانستم ببينم که همچنان که صحبت مي کرد نقشه خودش را در سر او تصحيح مي کند « . ما بجنگن


  فقط همون قد که باعث شه ولتوري مکث کنه ، کنارمون بايستن... به هرحال ، بلا راست مي گه . اگه بتونيم وادارشون


  «... کنيم تا بايستن و گوش بدن . هرچند اين ممکنه همه ي دلايل رو براي جنگيدن از بين ببره


  حالا لبخند ملايمي روي صورت امت نقش بسته بود . در عجب بودم که هنوز کسي او را نزده بود . من دلم


  مي خواست اين کار را بکنم .


  بله ، اين منطقيه امت . تمام چيزي که ما احتياج داريم اينه که ولتوري واسه يه دقيقه مکث » :ازمه مشتاقانه گفت


  « . کنه. فقط به همون حد که گوش بده


  صدايش به برندگي شيشه بود. « . ما يه نمايش کامل از شاهدها احتياج داريم » : رزالي به خشکي گفت


  تا اون حد رو مي تونيم از » . ازمه به نشانه ي توافق سر تکان داد ، انگار ريشخند را در تن صداي رزالي نشنيده بود


  « . دوستامون بخوايم . فقط واسه شهادت


  « . اگه ما بوديم اين کارو واسه شون مي کرديم » : امت گفت


  به او نگاه کردم و ديدم که چشم هايش دوباره تيره « ، فقط بايد درست ازشون درخواست کنيم » : آليس آهسته گفت


  « . بايد خيلي با احتياط نشونشون داد » . و خالي شده اند


  « ؟ نشونشون داد » : جاسپر پرسيد


  آليس و ادوارد هردو به رِنزمه نگاه کردند . سپس چشمان آليس دوباره شفاف شدند .


  خانواده ي تانيا ، خاندان شيوان . خاندان آمون . بعضي از کوچ گرها - گَرِت و مري مطمئناً . شايد » : او گفت


  « . اَليستير


  انگار اميدوار بود جواب نه باشد و برادر بزرگش بتواند از اين قتل «؟ پيتر و شارلوت چطور » : جاسپر اندکي با ترس گفت


  عام در شرف وقوع بدور باشد.


  «. شايد »


  «؟ آمازونيا ؟ کَچيريري ، زفريناو سنا » : کارلايل پرسيد


  به نظر مي رسيد آليس چنان غرق در تصاويرش است که نمي تواند در اول جواب کارلايل را بدهد ؛ در آخر لرزيد و


  چشمانش روي زمان حال متمرکز شدند . براي کسري از ثانيه نگاه کارلايل را ملاقات کرد و بعد نگاهش را پايين


  انداخت .


  « . نمي تونم ببينم »


  «؟ اون قسمت توي جنگل . قراره ما دنبالشون بگرديم » . زمزمه اش خواهشمند بود « ؟ اون چي بود » : ادوارد پرسيد


  لحظه اي سردرگمي روي چهره ي ادوارد « ، نمي تونم ببينم » : آليس که به چشم هاي او نگاه نمي کرد ، تکرار کرد


  ما بايد از هم جداشيم و عجله کنيم- قبل از اينکه برف رو زمين بشينه . بايد هرکسي رو که مي تونيم » . سايه افکند


  « . جمع کنيم اينجا تا نشونشون بديم . از اليزِر خواهش کنيد . قضيه فقط سر يک بچه ي فناناپذير نيست


  زماني که آليس در حالت خلسه فرو رفته بود سکوت شوم براي لحظه ي طولاني ديگري بر فضا حاکم شد . تمام که


  شد او آهسته پلک زد ، علارغم اينکه معلوم بود در زمان حال است ، چشم هايش به طرز عجيبي کدر بودند.


  « . خيلي کار داريم . بايد عجله کنيم » : او زمزمه کرد


  « ؟ - آليس ؟ اون خيلي سريع بود - من نفهميدم. چي » : ادوارد پرسيد


  « ! نمي تونم ببينم ! جيکوب ديگه داره مي رسه » : آليس با عصبانيت جواب داد


  « - من حسابشو » . رزالي قدمي به طرف در جلويي برداشت


  صدايش با هر کلمه بلند تر مي شد . او دست جاسپر را گرفت و شروع به « ، نه ، بذار بياد » : آليس به تندي گفت


  اگه از نسي هم دور باشم ، بهتر مي بينم . بايد برم . بايد واقعاً تمرکز منم . بايد » . کشيدن او به سمت در پشتي کرد


  « ! هرچيزي که مي تونم ببينم . من بايد برم . زودباش جاسپر ، وقتي واسه طلف کردن نيست


  همه ي ما مي توانستيم صداي جيکوب را روي پله ها بشنويم . آليس با بي قراري دست جاسپر را کشيد . او به سرعت


  حرکت کرد ، درست مثل ادوارد سردرگمي در چشم هاي او ديده مي شد . آنها مثل تير از در خارج شدند و به طرف


  شب نقره اي شتافتند .


  « ! عجله کنيد ! شما بايد همه ي اونهارو پيدا کنيد » : او از دور ما را صدا زد


  « ؟ چيو پيدا کنيد ؟ آليس کجا رفت » : جيکوب در حالي در جلويي را پشت سرش محکم مي بست ، پرسيد


  هيچ کس جواب نداد ، همه ي ما فقط خيره نگاه مي کرديم .


  جيکوب آب را از موهايش تکاند و دست هايش در آستين هاي تي شرتش فرو کرد ، چشمانش روي رِنزمه بودند .


  «... هي، بِلز ! فکر مي کردم شماها حتماً تاحالا رفتين خونه »


  بالاخره به من نگاه کرد ، پلک زد و بعد خيره ماند . وقتي اتموسفر اتاق بالاخره روي او اثر گذاشت حالت چهره اش را


  تماشا مي کردم . با چشم هاي گشاد شده ، پايين را نگاه کرد ، لکه ي خيس روي زمين ، رزهاي پراکنده ، تکه هاي


  کريستال... انگشتانش به لرزه افتادند.


  « ؟ چيه ؟ چه اتفاقي افتاده » : با صدايي بدور از احساس پرسيد


  نمي دانستم بايد از کجا شروع کنم . هيچ کس ديگر هم کلمه ها را پيدا نمي کرد .


  جيکوب با سه قدم بلند به اين طرف اتاق آمد روي زانوهايش در کنار رِنزمه و من افتاد . مي توانستم گرمايي که از


  بدنش ساطع مي شد را حس کنم .


  همچنان که به صداي قلبش گوش مي داد « ؟ اون حالش خوبه » : دستش را روي پيشاني رِنزمه گذاشت و پرسيد


  « ! ازين شوخيا با من نکن ، بلا ، خواهش مي کنم » . سرش را خم کرد


  کلمات در جاهاي عجيبي مي شکست . « . رِنزمه هيچ چيزيش نيست » : با صداي خفه اي گفتم


  « ؟ پس کي »


  همه چيز تمومه . » . و اين در صداي من نيز بود - آوايي از داخل يک قبر « . همه مون ، جيکوب » : زمزمه کردم


  « . همه مون محکوم به مرگ شديم


  فصل 29:فرار"


  ما تمام شب را همانجا مثل مجسمه هايي ترسان و غصه دار نشستيم ، ولي آليس برنگشت .


  ما همه پامون رو از حد خودمون فراتر گذاشته بوديم ؛ ديوانه وار بي حرکت بوديم . کارلايل تقريبا آماده بود که لبهايش


  را تکان دهد تا همه چيز را براي جيکوب شرح دهد . بازگو کردنش به نظر بدترش مي کرد . حتي امت هم در سکوت


  بي حرکت ايستاده بود .


  چيزي به طلوع خورشيد نمانده بود و مي دانستم که رنزمه بزودي در زير دستان حرکت خواهد کرد و براي اولين بار


  فکر کردم که چه چيزي مي توانست باعث رفتن آليس شود . آرزو مي کردم که قبل از اينکه با کنجکاوي دخترم


  مواجه شوم ، بيشتر مي دانستم . اينکه جوابي برايش داشتم . اميد کمي ، خيلي کم داشتم تا بتوانم به او لبخند بزنم و


  حقيقت را ازش پنهان کنم . به نظر مي آمد که صورتم تمام شب پشت نقابي پنهان شده بود . مطمئن نبودم که بتوانم


  لبخند بزنم.


  جيکوب در گوشه اي خرخر مي کرد . مثل کوهي از مو روي زمين بود و با نگراني در خواب تکان مي خورد . سم همه


  چيز را مي دانست ، گرگ ها از ذهن يکديگر چيزي را که در شرف وقوع بود را خوانده بودند . اين آمادگي آنها


  نتيجه اي به جز اينکه با بقيه ي خانواده ي ما نابود شوند را در پي نداشت .


  نور خورشيد از پنجره پشتي وارد اتاق شد و روي پوست ادوارد درخشيد . چشمانم از زماني که آليس رفته بود از صورتش


  تکان نخورد . ما تمام شب را به يکديگر چشم دوخته بوديم . به چيزي خيره شده بوديم که بدون آن نمي توانستيم


  زندگي کنيم . بازتاب درخشش پوست خودم را هنگامي که خورشيد روي آن تابيد را در چشمان ناراحتش ديدم .


  حرکت کوچک ابروهايش را ديدم و سپس لبهايش حرکت کردند .


  « آليس » : گفت


  صدايش مثل شکستن يخ بود . همه ي ما شکستيم ، کمي نرمتر شديم و بعد حرکت کرديم .


  « اون خيلي وقته که رفته » : رزالي با تعجب زمزمه کرد


  « ؟ کجا مي تونه رفته باشه » : امت قدمي به سمت در برداشت و با تعجب گفت


  « .. ما نبايد آرامشش رو به هم بزنيم » : ازمه دستش را روي بازويش گذاشت


  نگراني جديدي باعث متلاشي شدن نقاب صورتش شد . « . اون هيچ وقت انقدر صولاني نرفته بود » : ادوارد گفت


  کارلايل فکر » . چهره اش دوباره زنده شده بود . چشمهايش ناگهان از ترسي تازه گشاد شدند ، ترسي بيش از اندازه


  « ؟ نمي کني که اين يه جور پيش دستي بوده ؟ آليس وقته اينو داشته که ببينه که اونا کسي رو براش فرستادند


  صورت مات آرو به ذهنم آمد . آرو ، کسي که تمام زواياي ذهن آليس را ديده بود . کسي که تمام توانايي هاي او را


  مي دانست...


  امت آنقدر با صداي بلندي لعن و نفرين کرد که جيکوب با غرشي روي پاهايش پريد . در حياط ، غرشش توسط


  گروهش پاسخ داده شد . خانواده ام هنوز ناواضح بودند .


  « با رِنزمه بمون » : هنگامي که به سمت در مي جهيدم ، با فرياد به جيکوب گفتم


  من هنوز قويتر از بقيه بودم و از اين قدرت استفاده کردم تا خودم را به سمت جلو پرتاب کنم . از ازمه گذشتم و با چند


  قدم بيشتر از رزالي جلو زدم . به درون جنگل انبود دويدم تا وقتي که به ادوارد و کارلايل رسيدم .


  صدايش در زماني که مي دويد دقيقا مثل زماني بود که « ؟ اونا مي تونن آليس رو غافلگير کنن » : کارلايل پرسيد


  بي حرکت مي ايستاد .


  من نمي دونم چطوري اين کارو مي کنن . ولي آرو آليس رو بهتر از هرکسي مي شناسه . حتي بهتر از » : ادوارد گفت


  « . من


  « ؟ اين يه تله است » : امت از پشت سرمان گفت


  « ؟ شايد ، اينجا هيچ بويي به جز بوي آليس وجاسپر نيست . اونا کجا رفتند » : ادوارد گفت


  رد آليس و جاسپر روي کمان بزرگي کشيده شده بود . اول از شرق خانه شروع مي شد ولي بعد به سوي شمال و آن


  طرف رودخانه منحرف مي شد . و سپس ، بعد از چند مايل به سوي غرب بر مي گشت . ما دوباره از رودخانه گذشتيم ،


  هر شش نفرمان بدون لحظه اي معطلي پشت سر هم پريديم . ادوارد جلوتر از ما مي دويد . تمام حواسش را جمع کرده


  بود.


  او خيلي « ؟ اين بو رو حس مي کنيد » : پس از اينکه براي بار دوم از روي رودخانه پريديم ، ازمه از پشت سر گفت


  عقب بود ، در گوشه ي سمت چپ عقب گروه شکار قرار داشت . به جنوب شرقي اشاره کرد .


  رد اصلي رو دنبال کنيد ، تقريباً نزديک مرز کوئيليت هاييم ، کنار هم بمونيد . ببينيد که اونا » ادوارد به نرمي دستور داد


  « رفتند به سمت جنوب يا شمال


  من مثل بقيه با مرزهاي عهدنامه آشنا نبودم ، ولي مي توانستم بوي جزئي از گرگ ها را که به همراه باد غربي


  مي وزيد حس کنم . ادوارد و کارلايل بر خلاف معمول سرعتشان را کم کردند و مي توانستم سرهايشان را ببينم که به


  دنبال ردي چرخش ، به اين طرف و آن طرف تاب مي خورد .


  سپس ناگهان بوي گرگها قويتر شد و سر ادوارد به سرعت تکان خورد . ناگهان ايستاد . بقيه هم سر جايمان خشک


  شديم .


  « ؟ سم ؟ اين ديگه چيه » : ادوارد با صداي صافي پرسيد


  سم حدود صد يارد آن طرف تر با سرعت زيادي در هيبت انساني اش در حاليکه توسط دو گرگ بزرگ ، پل و جارد ،


  همارهي مي شد به سمت ما مي آمد . کمي طول کشيد تا به ما برسد ، سرعت انساني اش مرا بي تاب مي کرد . من


  نمي خواستم زمان داشته باشم تا به آن چيزي که رخ داده بود فکر کنم . من مي خواستم حرکت کنم ، مي خواستم


  کاري انجام دهم . من مي خواستم دستانم را دور آليس حلقه کنم ، تا بدانم که برخلاف شک ما ، در امنيت است .


  صورت ادوارد را ديدم وقتي که ذهن سم را خواند ، کاملا سفيد شد . سم به او توجهي نکرد ، و هنگامي که از راه رفتن


  باز ايستاد و شروع به صحبت کرد ، مستقيم به کارلايل چشم دوخت .


  درست بعد از نيمه شب ، آليس و جاسپر اومدن اينجا و خواستند که بهشون اجازه بديم تا از سرزمين ما رد بشند تا به »


  اقيانوس برن . باهاشون موافقت کردم و خودم اونارو تا خليج همراهي کردم . آنها وارد آب شدند و برنگشتند . هنگامي


  که با هم راه مي رفتيم ، آليس به من گفت که اين خيلي مهمه که قبل از اينکه به شما حرفي بزنم ، به جيکوب


  موضوع رو نگم . من اينجا منتظر شما بودم تا به دنبال آليس بياين و بعد به شما اين يادداشت رو بدم . اون گفت که به


  « . حرفش گوش کنم چون جون همه ي ما به اين موضوع بسته است


  صورت سم ، هنگامي که کاغذ تا شده اي راکه پوشيده از کلماتي چاپي بودند ، را به سمت کارلايل دراز کرد ، عبوس


  بود . چشمان تيزبينم وقتي کارلايل داشت تاي نامه را بار مي کرد تا آن را ببيند، نوشته هاي چاپ شده را خواندند . آن


  رويش که به سمت من بود صفحه ي اول کتاب تاجر ونيزي بود . هنگامي که کارلايل کاغذ را تکان داد ، بوي خودم از


  آن تراوش کرد . متوجه شدم که اين صفحه از يکي از کتاب هاي خودم کنده شده بود . من از خانه ي چارلي چيزهاي


  اندکي را به کلبه آورده بودم . چند دست لباس معمولي ، تمام نامه هايي که از طرف مادرم بود ، و کتاب هاي دلخواهم.


  مجموعه ي پاراه پاره ي شکسپيرم ديروز صبح در کتابخانه ي اتاق نشيمن کوچک کلبه قرار داشت .


  « آليس تصميم گرفته مارو ترك کنه » کارلايل زمزمه کرد


  « ؟ چي » رزالي فر ياد کشيد


  کارلايل ورق را چرخاند تا بتوانيم آن را بخوانيم .


  دنبال ما نگرديد . الان وقتي براي هدر دادن نداريد . يادتون باشه : تانيا ، شيوانها ، آمون ، آليستر ، تمام خانه به


  دوش هايي که مي تونيد پيدا کنيد . ما سر راه دنبال پيتر و شارلوت هم مي گرديم . خيلي معذرت مي خوام که


  مجبور شديم اين طوري بدون خداحافظي و بي هيچ توضيحي بريم . اين تنها راه ممکن بود . دوستتان داريم .


  ما دوباره خشک ايستاديم . همه جا ساکت بود و به جز صداي قلب گرگ ها و صداي نفس کشيدنشان ، چيزي شنيده


  نمي شد . افکار آنها هم بايد بلند مي بود . دوباره ادوارد اولين نفري بود که حرکت کرد . در جواب چيزي که در ذهن


  سم شنيده بود پاسخ داد .


  « . درسته اين چيزا خطرناکه »


  صدايش سرزنش آميز بود . واضح بود « ؟ آنقدر که به خاطرش خانواده ات رو ترك کني » : سم با صداي بلند پرسيد


  که يادداشت را قبل از دادن به کارلايل نخوانده است . به نظر ناراحت ميرسيد ، انگار از اينکه به آليس گوش کرده بود ،


  پشيمون شده بود .


  چهره ي ادوارد عبوس بود ، احتمالاً به نظر سم عصباني يا گستاخ مي آمد ، ولي من مي تونستم درد را در حالت صورتش ببينم .


  « . ما نمي دونيم که چي ديده ، آليس بي احساس يا بزدل نيست . اون فقط بيشتر از ما مي دونسته » : ادوارد گفت


  « ... ما نمي » سم شروع کرد


  « . محدوده شما با ماله ما خيلي متفاوته . هر کدوم از ما هنوز حق انتخاب داره » : ادوارد با خشونت گفت


  چانه ي سم به طرف بالا تکان خورد و چشمهاش ناگهان به رنگ سياه مات در آمدند .


  ولي شما هم بايد به هشدار توجه کنيد . اين چيزي نيست که بخواين توش شرکت کنيد . شما هنوزم » : ادوارد گفت


  « . مي تونيد از چيزي که آليس ديده دوري کنيد


  پل از پشت سرش خرناس کشيد . « ما فرار نمي کنيم » سم عبوسانه لبخند زد


  « نذار که به خاطر غرور خانواده ات سلاخي بشن » : کارلايل به آرامي به ميان حرفش پريد


  همون طور که ادوارد اشاره کرد ، ما مثل شما آزادي نداريم . رِنزمه » سم با چهره اي نرمتر به کارلايل نگاه کرد


  همانقدر که به خانواده ي شما تعلق داره ، عضوي از خانواده ي ماست . جيکوب نمي تونه اون رو ترك کنه و ما هم


  چشمانش روي يادداشت آليس چرخيد و لبانش به صورت خطي باريک فشرده « . نمي تونيم جيکوب رو ترك کنيم


  شد.


  « . تو اونو نمي شناسي » : ادوارد گفت


  « ؟ تو مي شناسي » : سم بي پرده گفت


  پسرم ما کارهاي زيادي داريم که بايد انجام بديم . تصميم » : کارلايل دستش رار وي شانه ي ادوارد گذاشت و گفت


  آليس هر چيزي که بوده ، ما بايد احمق باشيم که درحال حاضر به راهنمايي هاش گوش نکنيم . بيا بريم خونه و


  « کارمون رو شروع کنيم


  ادوارد سرش را تکان داد . صورتش هنوز از درد درهم بود . از پشت سرم مي توانستم صداي هق هق بي صدا و بدون


  زاري ازمه را بشنوم .


  من نمي دانستم که در اين کالبد چگونه گريه کنم . هيچ کاري به جز نگاه کردن نمي توانستم انجام بدهم . هنوز هيچ


  احساسي نداشتم . همه چيز به نظر غير واقعي مي رسيد ، گويي بعد از ين چند ماه دوباره خواب مي ديدم . کابوس


  مي ديدم .


  « ممنونم ، سم » : کارلايل گفت


  « . من متاسفم . ما نبايد به اون اجازه ي عبور مي داديم » سم پاسخ داد


  شما کار درست رو انجام داديد . آليس آزاده که کاري رو که مي خواد انجام بده . من اونو از اين » : کارلايل به او گفت


  « . آزادي منع نمي کنم


  من هميشه به کالن ها به عنوان يک گروه غير قابل تفکيک و يکپارچه نگاه مي کردم . ناگهان ، به ياد آوردم که


  هميشه اين طور نبوده . کارلايل ادوارد ، ازمه ، رزالي و امت را به وجود آورده بود و ادوارد مرا . ما همه به طور جسماني


  از لحاظ خون و زهر به يکديگر متصل بوديم . من هيچ وقت به آليس و جاسپر به عنوان يک عضو جدا ، که توسط


  خانواده پذيرفته شده باشند ، فکر نکرده بودم . ولي در حقيقت آليس توسط کالن ها پذيرفته شده بود . او با گذشته اي


  موهوم ظاهر شده بود و جاسپر را با خودش آورده بود و خودش را طوري در خانواده جا کرده بود گويي هميشه آنجا بوده


  است . هم او و هم جاسپر زندگي خارج از خانواده ي کالن را تجربه کرده بودند . آيا واقعاً بعد از ديدن اينکه پايان کار


  کالن ها است ، زندگي ديگري را خارج از گروه انتخاب کرده بود ؟


  خب ، ما نابود مي شديم ، نه ؟ هيچ اميدي وجود نداشت . حتي ذره اي ، آنقدر که آليس را متقاعد کند که در کنار ما


  شانسي برايش وجود دارد .


  ابر روشن صبحگاهي ناگهان ضخيم تر شد ، تيره تر ، گويي نااميدي من در آن اثر گذاشته بود .


  من بدون مبارزه کوتاه نمي يام . آليس بهمون گفته چي کار » : امت با خشم در حاليکه نفسش را بيرون مي داد گفت


  « . کنيم . بريم انجامش بديم


  ديگران با قيافه هاي مصمم سرشان را تکان دادند و من متوجه شدم که آنها روي شانسي که آليس به ما داده بود


  حساب مي کردند . آنها اجازه نمي دادند که نااميد شوند و براي مردن صبر کنند .


  درسته ، ما همه مي جنگيديم . چه چيز ديگري وجود داشت ؟ و ظاهرا ما بايد بقيه را هم پيدا مي کرديم ، چون آليس


  قبل از رفتنش اين را گفته بود . ما چطور مي توانستيم به آخرين هشدار آليس توجه نکنيم ؟ گرگها هم با ما براي رِنزمه


  مي جنگيدند .


  ما مي جنگيديم ، آنها مي جنگيدند ، و همه مي مرديم .


  من آن برداشتي را که بقيه مي کردند را نداشتم . آليس احتمالات را مي دانست . او به ما تنها شانسي را که مي ديد ، را


  داده بود ، ولي اين شانس آنقدر کم بود که او نمي توانست روي آن تکيه کند .


  هنگامي که رويم را از صورت متفکر سم برگرداندم و پشت سر کارلايل به سمت خانه حرکت کردم ، احساس مي کردم


  که مغلوب شده ام .


  ما ديگر به طور خودکار مي دويديم ، دويدن ما مثل قبل با ترس و عجله نبود . هنگامي که به رودخانه نزديک شديم ،


  « بوي ديگه اي مي ياد . تازه است » : ازمه سرش را بلند کرد و گفت


  به سمت جلو سرش را تکان داد ، نزديک به سمتي که در راه آمدن به اينجا حواس ادوارد را به آن معطوف کرده بود .


  هنگامي که به دنبال آليس بوديم...


  « . ماله صبح زوده . فقط آليس بوده . بدون جاسپر » : ادوارد با صدايي بي روح گفت


  صورت ازمه در هم رفت و او سرش را تکان داد .


  من کمي به سمت راست رفتم و از بقيه عقب افتادم . من مطمئن بودم که ادوارد درست مي گفت ولي در همان موقع...


  بعد از اين ، چطوري يادداشت آليس سر از کتاب من در آورده بود ؟


  « ؟ بلا » : ادوارد با بي احساس ترين صداي که تا به حال شنيده بودم پرسيد


  بوي کم آليس را به مشام کشيدم که از مسير پروازش به مشامم « . مي خوام رد رو دنبال کنم » : به او گفتم


  مي رسيد . من در اين کار تازه کار بودم ، ولي اين براي من دقيقا بوي يکساني داشت . به غير از بوي جاسپر.


  « الان فقط بايد برگرديم خونه » چشمان طلايي ادوارد خالي بودند


  « خب ، من شما رو اونجا مي بينم »


  اول فکر کردم او اجازه ميده که تنها لرم ، ولي بعد ، وقتي چند قدم دور شدم ، چشمان بي روحش به زندگي برگشتند.


  « . من با تو مي يام . کارلايل ، ما تورو توي خونه مي بينيم » : به آرامي گفت


  کارلايل سرش را تکان داد و بقيه رفتند . من صبر کردم تا آنها از نظر ناپديد شوند و بعد با پرسش به ادوارد نگاه کردم .


  « من نمي تونستم بذارم از من دور بشي . حتي تصورش هم برام دردناکه » با صداي آرامي توضيح داد


  من بدون توضيحي بيشتر فهميدم . من دوري از او را تصور کردم و فهميدم که من نيز همان درد را خواهم داشت ، هر


  چقدر هم که جدايي کوتاه باشد .


  براي با هم بودن وقت کمي داشتيم .


  دستم را به سمتش دراز کردم و او آن را گرفت .


  « عجله کن . رِنزمه الان بيدار مي شه » : گفت


  سرم را تکان دادم و بعد دويديم .


  اين کار احمقانه اي بود که به خاطر کنجکاوي از رِنزمه دور باشيم . ولي يادداشت ازارم مي داد . آليس اگر وسيله اي


  براي نوشتن نداشت ، مي توانست نوشته را روي تخته سنگ يا تنه ي درخت بنويسد . او مي توانست از خانه اي کنار


  بزرگراه کاغذ سفيده بدزدد . چرا کتاب من ؟ کي اين کارو کرده بود ؟


  مطمئنا رد غير مستقيم و با بي نظمي زيادي به سمت کلبه مي رفت که کاملا از خانه ي کالن ها و گرگ ها در جنگل


  کناري دور بود . ابروهاي ادوارد وقتي فهميد که رد به کجا مي رسد ، با سردرگمي در هم فرو رفتند .


  « ؟ اون به جاسپر گفته صبر کنه و خودش به اين جا اومده » : سعي کرد تحليل کند و گفت


  ما تقريبا به کلبه رسيديم و من احساس معذب بودن مي کردم . من خوشحال بودم که دست ادوارد را در دست دارم


  ولي در عين حال احساس کردم که به تنهايي نياز دارم . کندن صفحه ي کتاب و برگشتن پيش جاسپر براي آليس


  کاري عجيب بود . به نظر مي آمد که در کارهايش پيامي دارد . چيزي که اصلا از آن سر در نمي آوردم . ولي آن کتاب


  من بود ، در نتيجه پيام بايد ماله من مي بود . اگر او مي خواست که اين پيغام به ادوارد برسد ، صفحه اي از کتاب هاي


  او را نمي کند ؟


  « يه دقيقه به من مهلت بده » : وقتي به در رسيديم ، دستم را از دست ادوارد بيرون کشيدم و گفت


  « ؟ بلا » پيشانيش در هم رفت


  « لطفا ؟ سي ثانيه »


  منتظر جواب دادنش نشدم . از در رد شدم و آن را پشت سرم بستم . مستقيم به سمت کتابخانه رفتم . بوي آليس تازه


  بود . کمتر از يک روز عمر داشت . آتشي که من آن را روشن نکرده بودم در شومينه مي سوخت . تاجر ونيزي را از


  کتابخانه بيرون کشيدم و صفحه ي اولش را باز کردم .


  آنجا ، کنار لبه ي صفحه ي پاره شده ي کتاب ، زير کلمات تاجر ونيزي اثر ويليام شکسپير چيزي نوشته شده بود.


  اينو از بين ببر .


  زير آن نام و آدرسي در سياتل نوشته شده بود .


  هنگامي که ادوارد نه بعد از سي ثانيه بلکه سيزده ثانيه آمد ، من داشتم سوختن کتاب را تماشا مي کردم .


  « ؟ چي شده بلا »


  « اون اينجا بوده . يه صفحه از کتاب منو پاره کرده بود تا روش بنويسه »


  « ؟ چرا »


  « نمي دونم چرا »


  « ؟ چرا سوزونديش »


  اخم کردم . گذاشتم تا تمام درد و نااميدي در صورتم ظاهر شود . من نمي دانستم که آليس چه چيز « .. من..من »


  مي خواست به من بگويد . فقط اين را مي دانستم که راه طولاني اي را طي کرده تا آن را فقط به من بگويد . تنها


  کسي که ادوارد نمي توانست ذهن او را بخواند . در نتيجه او مي خواست ادوارد را در بي خبري بگذارد . و حتما دليل


  « به نظر کار درستي مي اومد » . خوبي براي اين کار داشت


  « ما نمي دونيم که اون چي کار کرده » : او به آرامي گفت


  من به شعله ها نگاه کردم . من تنها کسي در دنيا بودم که مي توانستم به ادوارد دروغ بگويم . آيا اين چيزي بود که


  آليس از من مي خواست ؟ آخرين خواسته اش ؟


  توي » اين حرفم دروغ نبود ، شايد به جز در جزئيات « ، وقتي ما در هواپيما بوديم که به ايتاليا بريم » زمزمه کردم


  راهمون که براي نجات تو مي اومديم... اون به جاسپر دروغ گفت تا اون به دنبال ما نياد . آليس مي دونست که اگر


  جاسپر با ولتوري مواجه بشه ، ميميره . اون ترجيح مي داد که خودش بميره تا جاسپر رو در خطر قرار بده . اون ترجيح


  « مي داد منم بميرم . اون ترجيح مي داد تو بميري


  ادوارد جواب نداد .


  اينکه فهميدم توضيحاتم به هيچ وجه مثل دروغ گفتن نيست ، باعث شد « اون اولويت هاي خودش رو داره » : گفتم


  قلبم درد بگيرد.


  به نظر نمي آمد که با من بحث مي کند . جوري حرف مي زد انگار با خودش جدل « من باور نمي کنم » : ادوارد گفت


  شايد فقط جاسپر در خطر بوده . نقشه ي اون براي بقيه ي ما کارگر بوده ولي اگر جاسپر ميموند ، نقشه » . مي کرد


  « ... خراب مي شده. شايد


  « آليس مي تونست اينو به ما بگه . جاسپر رو از اينجا دور کنه »


  « ولي اون موقع جاسپر مي رفت ؟ شايد اون دوباره به جاسپر دروغ گفته »


  « . شايد . ما بايد بريم خونه . وقت نداريم » تظاهر کردم که با او موافقم


  ادوارد دستم را گرفت و ما دويديم...


  ياداشت آليس مرا اميدوار نکرد . اگر راهي بود که از کشتاري که در راه بود دوري کنيم ، آليس مي ماند . من احتمال


  ديگري نمي دادم . در نتيجه اين چيز ديگري بود که به من داده بود . راهي براي فرار نبود . ولي او فکر مي کرد که چه


  چيز ديگري به درد من بخورد ؟ شايد راهي براي نجات چيزي بود . چيزي بود هنوز بتوانم نجاتش دهم ؟


  کارلايل و ديگران در غياب ما بي کار نمانده بودند . ما پنج دقيقه بود که از آنها جدا شده بوديم و آنها براي رفتن آماده


  شده بودند . در يک گوشه ، جيکوب در چهره انساني اش با رِنزمه که روي دوشش نشسته بود ، داشتند مارا با چشمان


  گشاد شده نگاه مي کردند .


  زرالي لباس ابريشمي اش را با شلوار جيني ضخيم ، کفشهاي دو و پيراهني دکمه دار از جنسي کلفت عوض کرده بود


  که معمولا کوه نوردان براي سفرهاي طولاني مي پوشند . ازمه مثل هميشه لباس پوشيده بود . گوي اي روي ميز قهوه


  قرار داشت ، ولي آنها قبل از رسيدن ما به آن نگاه کرده بودند و منتظر ما بودند .


  جو مثبت تر از قبل بود . تحرك در آنها احساس خوبي ايجاد کرده بود . اميدشان به دستورات آليس بود .


  به گوي نگاه کردم و فکر کردم که ما از کجا شروع مي کنيم .


  به کارلايل نگاه مي کرد . به نظر خوشحال نمي آمد . « ؟ ما بايد بمونيم » ادوارد پرسيد


  آليس گفت که ما بايد رِنزمه رو به مردم نشون بديم . و بايد در اين مورد مراقب باشيم.. ما هر کسي » : کارلايل گفت


  « رو که پيدا کنيم مي فرستيم اينجا ، ادوارد . تو در زمينه ي پيدا کردن هموار کردن ذهن ها بهتريني


  « زمين هاي زيادي هست که بايد بگرديد » . ادوارد به سرعت سرش را تکان داد ، هنوز خوشحال نبود


  « . ما تقسيم بندي کرديم . من و رز دنبال خانه به دوش ها مي ريم » امت جواب داد


  شما کمک دست هايي هم خواهيد داشت و خانواده ي تانيا فردا صبح مي رسند و نمي دونن که چي » : کارلايل گفت


  شده . اول ، شما بايد وادارشون کنيد که واکنشي مثل واکنش آيرينا نداشته باشند . در ثاني ، شما بايد بفهميد که منظور


  آليس در مورد الزار چي بود . بعد از اينکارا ، ببينيد که اونا به عنوان شاهد در کنارما مي مونند ؟ وقتي بقيه اومدند دوباره


  کار شما سخت تر از بقيه » آه کشيد « اين کارو شروع مي کنيد . کاش همه در همان اول ترغيب مي شدند که بمونن


  « است . ما به محض اينکه بتونيم بر مي گرديم


  کارلايل دستش را روي شانه ي ادوارد گذاشت و بعد پيشاني مرا بوسيد . ازمه هر دوي ما را بقل کرد و امت به بازوي


  ما سيخونک زد رزالي به زور به من و ادوارد لبخند زد ، براي رِنزمه در هوا بوسه اي فرستاد و به جيکوب دهن کجي


  کرد .


  « موفق باشيد » : ادوارد به آنان گفت


  « شما هم همين طور . ما واقعا بهش نياز داريم » : کارلايل گفت


  رفتنشان را تماشا کردم و آرزو کردم اميدي را که آنها را محافظت مي کرد را حس کنم و آرزو مي کردم که مي توانستم


  با کامپيوتر فقط براي چند لحظه تنها باشم . من بايد مي فهميدم که اين جي. جنکس کي بود . چرا آليس اين همه راه


  را طي کرده بود تا نام اورا برايم بگذارد .


  رِنزمه به درون بازوان جيکوب پريد تا گونه اش را لمس کند .


  من نمي دونم که دوستان کارلايل مي يان يا نه . اميدوارم که بيان . به نظر » : جيکوب زمزمه کنان به رِنزمه گفت


  « . مياد که در حال حاضر تعدادمون کم باشه


  پس رِنزمه مي دانست . او همه چيز را به طور واضح مي دانست . تمام گرگنماهاي نشانه گذاري شده به کسي که


  رويش نشانه گذاري کرده بودند ، هر چيزي را که مي خواست مي دادن . حفاظت از رِنزمه مهم تر از جواب دادن


  سوال هايش نبود ؟


  به دقت به صورت رِنزمه نگاه کردم . به نظر نمي آمد که ترسيده باشد ، فقط وقتي با روش ساکت خودش با جيکوب


  حرف مي زد به نظر خيلي جدي و نگران به نظر مي آمد .


  نه ، ما نمي تونيم کمک کنيم . ما فقط بايد اينجا بمونيم . مردم مي يان تا تورو ببينن . نه مثل » جيکوب ادامه داد


  « . نمايش


  رِنزمه به او اخم کرد .


  سپس به ادوارد نگاه کرد ، صورتش از اينکه فهميد ممکن است اشتباه « نه من نبايد جايي برم » : جيکوب به او گفت


  « ؟ بايد برم » کرده باشد سراسيمه شد


  ادوارد هيس هيس کرد .


  در صدايش اضطراب محض وجود داشت . او دقيقا در نقطه ي فرو پاشي بود . درست « بگو ديگه » : جيکوب گفت


  مثل بقيه ي ما .


  خون آشام هايي که براي کمک به ما مي يان ، مثل ما نيستن . خانواده ي تانيا تنها کساني هستند که » : ادوارد گفت


  در حرمت گذاشتن به جان انسان ها طرف مارو مي گيرند و با اين وجود ، اونا نظر چندان خوبي به گرگ نما ها ندارند .


  « ... فکر مي کنم که امن تره که


  « من مي تونم مواظب خودم باشم » جيکوب به ميان حرفش پريد


  « . براي رِنزمه امن تره که داستان ما در موردش به خاطر گرگنماها خراب نشه » ادوارد ادامه داد


  « ؟ يه سري دوست . اونا به خاطر کسايي که باهاشون رفت و آمد مي کنين به شما رو مي کنن »


  فکر مي کنم بيشتر اونا در مقابل اوضاع معمولي مقاومن . ولي تو بايد بفهمي که پذيرفتن نسي براي هيچ کدوم از »


  « ؟ اونا کار ساده اي نيست . چرا براشون يکم کارو سخت تر کنيم


  بچه هاي ناميرا انقدر » : شب گذشته کارلايل در مورد کودکان ناميرا براي جيکوب توضيح داده بود . او پرسيده بود


  « ؟ بدن


  « تو نمي توني عمق دردي رو که آنها روي روح گروهي از خون آشام ها باقي گذاشتند رو تصور کني »


  اينکه جيکوب بدون تندي اسم ادوارد را برد برايم عجيب بود. « ... ادوارد »


  من مي دونم جيک . من مي دونم که دوري از اون چقدر سخته . ما اول توي گوش اونا مي خونيم که ببينيم چه »


  واکنشي نشون مي دن ، نسي براي چند هقته ي آينده براشون ناشناس مي مونه . اون بايد تا وقتي که لحظه ي


  « ... مناسب براي معرفيش برسه توي کلبه بمونه . تا زماني که فاصله ات رو با خونه ي اصلي حفظ کني


  « ؟ مي تونم اينکارو بکنم . گروه صبح مي رسه »


  بله . نزديک ترين دوستامون . در اين موقعيت ويژه بهترين کار اينه که هر چه زودتر مساله رو باز کنيم . تو مي توني »


  « . بموني . تانيا در مورد تو همه چيزو مي دونه . اون حتي تا حالا سثْ رو هم ديده


  « درسته »


  « تو بايد به سم بگي چه خبره . ممکنه غريبه ها بزودي وارد جنگل بشن »


  « درسته . با وجود اينکه بعد از ديشب يکم سوکوت کردن رو بهش بدهکارم »


  « گوش کردن به حرفاي آليس هميشه بهترين کاره »


  دندان هاي جيکوب روي هم چفت شدند . مي توانستم ببينم که احساس سم را نسبت به کاري که جاسپر و آليس


  کرده اند دارد .


  هنگامي که آنها در حال صحبت کردن بودند ، من از پنجره ي عقبي به بيرون نگاه مي کردم . سعي مي کردم نگران


  و گيج به نظر بيايم . کار سختي نبود . سرم را به ديواري که از اتاق نشيمن به ناهارخوري کج شده بود ، تکيه داد ،


  دقيقا کنار يک ميز کامپيوتر . هنگامي که به جنگل نگاه مي کرده، انگشتانم را روي صفحه کليد حرکت دادم ، سعي


  کردم که حواس پرت به نظر بيايم . آيا خون آشام ها هيچ وقت کاري را از روي حواس پرتي انجام مي دادند ؟ گمان


  نمي کردم که کسي توجه خاصي به من نشان دهد ، ولي مطمئن نبودم . مانيتور روشن شد . با انگشتانم روي صفحه


  کليد ضربه زدم . سپس آنها را روي ميز چوبي به صدا در آوردم که کارم به نظر اتفاقي بيايد . ضربه ي ديگري به


  صفحه کليد زدم .


  صفحه را روي ذهنم اسکن کردم .


  از جي . جنکس خبري نبود ، ولي نام جيسون جنکس وجود داشت . وکيل بود . با سرعت صفحه کليد را لمس


  مي کردم ، سعي مي کردم ريتمم را حفظ کنم ، مثل اينکه با حواس پرتي روي گربه اي که در دست داريد ضربه بزنيد.


  جيسون جنکس وبسايتي پرزرق و برق براي موسسه اش داشت . ولي آدرسي که در صفحه ي اصلي آن بود اشتباه بود.


  در سياتل بود ، ولي کد منطقه ي آن فرق مي کرد . شماره تلفن را نوشتم و بعد با ريتم روي صفحه کليد ضربه زدم .


  اين بار آدرس را جستجو کردم ، ولي چيزي پيدا نشد ، انگار که چنين آدرسي وجود ندارد . خواستم که به نقشه نگاه


  کنم ، ولي بعد تصميم گرفتم که اين شانس را از دست بدهم . يک تماس ديگر براي پاك کردن حافظه...


  شروع کردم دوباره از پنجره بيرون را نگاه کردن و چند بار چوب را لمس کردم . صداي قدم هاي سبکي را نزديک


  خودم حس کردم . و با چهره اي که آرزو مي کردم مثل قبل باشد ، برگشتم .


  رِنزمه دستش را به سمتم دراز کرد و من آغوشم را باز کردم . او به درون آن پريد ، و در حاليکه به شدت بوي


  گرگينه ها را مي داد ، سرش را روي گردنم قرار داد . نمي دانستم که مي توانم اين را تحمل کنم يا نه. آنقدر که براي


  زندگي خودم ، ادوارد يا بقيه ي خانواده ام مي ترسيدم ، به اندازه اي نبود که براي زندگي دخترم رنج مي کشيدم .


  مي بايست راهي براي نجات او وجود داشته باشد . حتي اگر اين تنها کاري مي بود که من مي توانستم انجام دهم .


  ناگهان فهميدم که اين چيزي بود که بيشتر از همه مي خواستم . اگر مجبور ميشدم بقيه ي چيزها را تحمل مي کردم،


  ولي تحمل اينکه رِنزمه زندگيش را از دست بدهد غيرممکن بود .


  او کسي بود که بايد نجاتش مي دادم .


  آيا آليس احساسات مرا مي دانست ؟ دستهاي رِنزمه به آرامي گونه ام را لمس کردند .


  او صورت من ، ادوارد ، جيکوب ، رزالي ، ازمه، کارلايل، آليس و جاسپر را نشان داد که در بين صورت هاي همه ي


  اعضاي خانواده با سرعت مي چرخيدند . سثْ و ليا . چارلي ، سو و بيلي ، پشت سرهم مي آمدند . نگران بود . مثل


  بقيه ي ما . با وجود اين او فقط نگران بود . جيک قسمت بدتر را به او نگفته بود . قسمتي که مربوط به اين مي شد که


  چطور ما همگي اميدمان را از دست داده بوديم ، اينکه چطور همه ي ما تا يکماه ديگر مي مرديم .


  روي صورت آليس به مدت طولاني و با تعجب صبر کرد . آليس کجا است ؟


  « نمي دونم ، ولي اون آليسه . مثل هميشه کار درست رو انجام مي ده » زمزمه کردم


  در هر صورت حق با آليسه . متنفر بودم از اينکه به اين صورت راجع به او فکر کنم . ولي چطوري مي تونستم اين


  موضوع را بفهمانم ؟


  رِنزمه آه بلندي کشيد .


  « منم دلم براش تنگ شده »


  روي صورتم کار کردم تا غم درونم را با آن بيان کنم . چشمهايم عجيب وخشک بودند . با ناراحتي پلک مي زدم . لبم


  را گاز گرفتم . وقتي نفس بعدي را کشيدم ، هوا در گلويم گير کرد ، گويي راه گلويم را بسته بودم .


  رِنزمه خودش را عقب کشيد تا مرا ببيند . و بازتاب چهره ي خودم را در ذهن و در چشمانش ديدم . مثل ازمه در صبح


  به نظر مي رسيدم.


  پس گريه کردن اين احساس را داشت .


  چشمهاي رِنزمه وقتي به صورتم نگاه کرد ، از اشک درون آن درخشيدند . صورتم را لمس کرد ، چيزي به من نشان


  نداد فقط سعي مي کرد مرا تسکين دهد .


  من هيچ وقت به اين فکر نکرده بودم که ارتباط مادر و دختري بين من و او روزي از بين برود ، مثل وقتي که بين من


  و رِنه شکسته بود . ولي من تصوير چندان واضحي از آينده نداشتم .


  قطره ي اشکي به روي لبه ي چشم رِنزمه رسيد . با بوسه اي آن را پاك کردم . او دستش را با شگفتي به چشمانش زد


  و بعد به خيسي روي انگشتش نگاه کرد .


  « . گريه نکن ، همه چيز درست مي شه . تو خوب مي شي . من برات يه راهي پيدا مي کنم » : به او گفتم


  اگر کار ديگري نمي توانستم بکنم ، بايد رِنزمه ام را نجات مي دادم . من از هميشه مثبت تر بودم و اين چيزي بود که


  آليس به من داده بود . او مي دانست . او براي من راهي باقي گذاشته بود .


  فصل 30:مقاومت ناپذير"


  خيلي چيزها براي فکر کردن بود.


  چطور بايد زمان آن را پيدا مي کردم که جي .جنکز را گير بياورم و اصلاً چرا آليس مي خواست من در مورد


  او بدانم؟


  اگر سرنخ آليس ربطي به رنزمه نداشت، براي نجات دخترم چکار مي توانستم بکنم؟


  ادوارد و من قرار بود صبح فردا چگونه مسائل را براي خانواده ي تانيا توضيح دهيم؟ اگر آنها هم مثل ايرينا


  عکس العمل نشان مي دادند چه مي شد؟ اگر جنگي رخ مي داد چه؟


  من نمي دانستم چطور بايد بجنگم . قرار بود چطور در طول فقط يک ماه ياد بگيرم؟ آيا اصلاً شانسي بود به


  قدري سريع آموزش بب ينم که خطري براي هر کدام از اعضاي ولتوري حساب شوم؟ يا اينکه محکوم به اين بودم


  که کلاً بي مصرف باشم؟ فقط يک تازه متولد شده ي ديگر که به راحتي کشته مي شد؟


  جوابهاي زيادي احتياج داشتم، اما اين فرصت نصيبم نشد که جواب هايم را بگيرم.


  اصرار کرده بودم که موقع خواب رنزمه را به خانه اش به کلبه مان ببريم تا زندگي برايش تا حدي نرمال


  باشد. در اين زمان جيکوب در فرم گرگي اش راحت تر بود؛ وقتي حس مي کرد آماده ي جنگ است راحت تر مي


  توانست با استرس کنار بيايد . آرزو مي کردم که اي کاش من هم چنين احساسي داشتم، مي توانستم حس کنم


  که آماده ام. او که دوباره گوش به زنگ و گارد گرفته بود بين درخت ها دويد.


  وقتي رنزمه عميقاً به خواب فرو رفت، او را در تختش گذاشتم و بعد به اتاق جلويي رفتم تا سوال هايم را از


  ادوارد بپرسم . يا بهتر بگويم آنهايي را که مي شد بپرسم؛ يکي از سخت ترين مشکلات فکر پنهان کردن


  هرچيزي از او بود، حتي با وجود اين امتياز که افکارم خاموش بودند . او که پشتش به من بود ، به آتش خيره شده


  بود.


  «- ادوارد، من »


  او چرخيد و در زماني که به نظر هيچ مي آمد، نه حتي کثري از ثانيه، اتاق را دور زد . فقط به قدري زمان


  داشتم که حالت وحشي چهره اش را د ريابم. لبهاي او محکم به لبهاي من فشرده مي شدند و بازوانش دور من


  همچون آهن بودند.


  آن شب ديگر دوباره به فکر سوال هايم نيفتادم . زياد طول نکشيده بود تا علت خلق و خوي او را بفهمم و


  حتي زماني کمتر از آن طول کشيده بود تا خودم هم دقيقاً همان حس را پيدا کنم.


  من برن امه داشتم سال ها فقط صرف اين کنم که يک جوري احساس شديد و طاقت فرسايي را که از نظر


  فيزيکي نسبت به او داشتم تعادل بخشم . و سپس قرن ها پس از آن که ازش لذت ببرم. اگر فقط يک ماه براي


  درکنار هم ماندن برايمان مانده بود ... خوب، نمي دانستم چطور بايد تحمل آن را مي دا شتم که پايانش دهم. براي


  اين لحظه چاره اي نبود جز اينکه خودخواه باشم . تمام آنچه مي خواستم اين بود که در اين مدت محدودي که به


  من داده شده بود تا آنجايي که مي شد به او عشق بورزم.


  وقتي خورشيد بالا آمد سخت بود خودم را مجبور کنم از او جدا شوم. اما کاري داشتيم ک ه بايد انجام مي


  داديم، کاري که ممکن بود از تمام جستجوهاي خانواده مان باهم سخت تر باشد . به محض اينکه اجازه دادم به


  چيزي که در انتظارمان بود فک ر کنم، سرتاپايم را هراس گرفت؛ طوري بود که انگار تمام عصب هايم کشيده مي


  شدند، تنگ تر و تنگ تر.


  همان طور که در کمد بز رگ که حالا بيش از آنچه مي خواستم مرا به ياد آليس مي انداخت با عجله لباس


  کاش يه راهي بود که مي شد قبل از اينکه نسي رو نشونشون بديم اطلاعاتي » : مي پوشيديم ادوارد زير لب گفت


  «. که مي خوايم رو از اليزر بگيريم. فقط واسه احتياط


  اما اونجوري سوال رو درست نمي گيره که بخواد جوابش رو بده. فکر مي کني مي ذارن » : به موافقت گفتم


  «؟ توضيح بديم


  «. نميدونم »


  رنزمه را که هنوز خواب بود از تختش بلند کردم و او را به قدري نزديک خودم گرفتم که مويش به صورتم


  چسبيده بود؛ عطر دل انگيز او بسيار نزديک بود، بر هر بوي ديگري غلبه کرده بود.


  امروز نمي توانستم يک ثانيه از وقت را هم تلف کنم . جواب هايي بود که به آنها احتياج داشتم و مطمئن


  نبودم امروز ادوارد و من چقدر وقت با هم تنها مي شديم . اگر همه چيز با خانواده ي تانيا به خوبي پيش مي رفت،


  اميدوارانه براي مدتي چند همراه داشتيم.


  ادوارد، بهم ياد » : همچنانکه در را براي من نگه داشته بود، با اينکه از عکس العمل او هراس داشتم پرسيدم


  «؟ مي دي چطوري بجنگم


  همان چيزي بود که انتظار داشتم . او خشکش زد و بعد، با چشماني پر از احساساتي عميق به من نگاه کرد،


  انگار داشت براي اولين بار يا آخرين بار مرا مي ديد . نگاهش روي دختر مان که در بازوهاي من خوابيده بود درنگ


  کردند.


  «. اگه به جنگ بکشه، هيچ کدوم از ما کار زيادي نمي تونيم بکنيم » : او طفره رفت


  «؟ مي خواي همينجوري ولم کني که نمي تونم از خودم دفاع کنم » . صدايم را آرام نگه داشتم


  او به سختي آب گلويش را فرو داد و همان طور که فشار دستش بيشتر شد در لرزيد، لولاهاي آن به


  «. اعتراض برخواستند. وقتي اينجوري مي گي... به گمونم بايد هرچه سريع تر شروع کنيم


  من هم سرم را تکان دادم و به سمت خانه ي بزرگ خيره شديم. عجله نکرديم.


  در اين فکر بودم که چکار مي توانستم بکنم که اميدي براي ايجاد يک تغيير داشته ب اشم . من به روش


  خودم، اندکي خاص بودم - اگر داشتن يک استخوان بندي محکم ماوراءطبيعي مي توانست خاص به حساب بيايد .


  آيا نکته ي به درد بخوري در آن بود که ازش استفاه کنم؟


  «؟ تو ميگي بزرگترين امتياز اون ها چيه؟ اصلاً نقطه ضعفي هم دارن »


  ادوارد لازم نداشت بپرسد تا بفهمد منظور من ولتوري است.


  الک و جين بزرگترين » : او با لحني بي تفاوت ، انگار داشتيم درمورد يک تيم بسکتبال حرف مي زنديم گفت


  «. نقطه قوت اونان. درواقع مهره هاي دفاعيشون به ندرت وارد عمل مي شن


  چون جين مي تونه از همون جا که ايستادي آتيشت بزنه - اقلاً از نظر ذهني . الک چيکار مي کنه؟ تو يه »


  «؟ بار نگفتي که اون حتي از جين هم خطرناك تره


  آره. يه جورايي اون پادزهر جينه . جين باعث ميشه بدترن دردي که بتوني تصور کني رو حس کني . الک، »


  از طرف ديگه، باعث ميشه هيچ چيزي حس نکني . مطلقاً هيچ چي . بعضي مواقع، وقتي ولتوري مهربون ميشه،


  قبل از اينکه کسي اعدام بشه به الک ميگن بي حسش کنه . اگه اون شخص خودشو تسليم کرده باشه يا يه طور


  «. ديگه راضيشون کرده باشه


  «؟ بي حس؟ اما چطور ممکنه اون خطرناك تر از جين باشه »


  چون اون يه دفعه تمام حس هات رو از بين مي بره . دردي نيست، اما نه مي بيني نه مي شنوي نه بويي »


  حس مي کني . محروميت مطلق از حواس. تو در تاريکي کاملاً تنها مي شي . وقتي اونها مي سوزونونت حتي


  «. حسشم نمي کني


  برخود لرزيدم . آيا اين بهترينت چيزي بود که مي شد اميدش را داشته باشيم؟وقتي مرگ به سراغمان مي


  آمد نه آن را ببينيم و نه حسش کنيم؟


  اين فقط الک رو به اندازه ي جين خطرناك مي کنه . چونکه » : ادوارد با همان صداي ب ي احساس ادامه داد


  هردوشون مي تونن خلع صلاحت کنن، باعث مي شن به يه هدف ناتوان تبديل بشي . تفاوت بين اونها مثل


  تفاوت بين آرو و منه . آرو در يک زمان مي تونه فقط فکر يک نفرو بخونه . جين هم فقط مي تونه به اوني که


  «. روش تمرکز کرده صدمه بزنه. من مي تونم ذهن همه رو در آن واحد بشنوم


  و آلک مي تونه همه ي » : وقتي جايي که مي خواست به آن برسد را ديدم احساس سرما کردم . زمزمه کردم


  «؟ مارو در آن واحد از پا دربياره


  آره. اگه از قابليتش بر عليه ما استفاده کنه، ما همه کور و کر مي ايستيم تا وقتي اونها بيان و ما » : او گفت


  رو بکشن - شايد خيلي ساده بسوزوننمون، بدون اينکه اول به خودشون زحمت بدن تيکه تيکه مون کنن . اوه، مي


  «. تونيم سعي کنيم بجنگيم، اما بعيد نيست به يکي از خودمون صدمه بزنيم نه يکي از اونها


  براي چند دقيقه در سکوت قدم زديم.


  يک ايده داشت در سر من شکل مي گرفت. نه خيلي اميدبخش، اما از هيچي بهتر بود.


  فکر مي کني الک جنگنده ي خيلي خوبي باشه؟ جدا از کاري که مي کنه منظورمه . اگه اون مجبور » : گفتم


  «... بشه بدون قابليتش بجنگه. فکر نکنم هيچ وقت سعي کرده باشه


  «؟ چي تو فکرت مي گذره » . ادوارد نگاه تندي به من انداخت


  خوب، احتمالاً اون نمي تونه همچين کاري با من بکنه، مي تونه؟ اگه کاري » . مستقيم به جلو نگاه کردم


  که مي کنه مثل آرو و جين و توا . شايد... اگه جداً هيچ وقت مجبور نشده از خودش دفاع کنه ... و منم يه چندتا


  «- حقه ياد بگيرم


  احتمالاً او «. اون قرن ها با ولتوري بوده » . ادوارد با صدايي که ناگها ن وحشت زده بود حرف مرا قطع کرد


  همان صحنه اي را در سرش مي ديد که من مي ديدم : کالن ها ناتوان ايستاده بودند، ستون هاي بي حس در


  آره تو بدون شک از قدرت اون » . ميدان قتل - همه به جز من. من تنها کسي بودم که مي توانست بجنگد


  مصوني، اما با اين حال تو هنوز يه تازه متولد شده اي، بلا . من نمي تونم تو چند هفته چنان جنگده ي قوي اي از


  «. تو بسازم. من مطمئنم اون تعليم ديده


  شايد آره، شايدم نه . اين تنها کاريه که من مي تونم انجام بدم اما کس ديگه نمي تونه . حتي اگه بتونم »


  آيا مي توانستم به قدري دوام بياورم که شانسي به ديگران داده باشم؟ «- واسه يه مدتي حواسشو پرت کنم


  «. خواهش مي کنم، بلا... بيا در اين باره حرف نزنيم » : ادوارد از بين دندان هايش گفت


  «. منطقي باش »


  من سعي مي کنم اون چيزي که مي تونم رو بهت ياد بدم، اما خواهش مي کنم کاري نکن به اين فکر »


  صدايش به خاموشي گراييد و جمله اش را تمام «- کنم که تو خودتو واسه منحرف کردن اونها قرباني ميکني


  نکرد.


  سرم را به نشانه ي رضايت تکان دادم . پس نقشه هايم را براي خودم نگه مي داشتم . اول الک و بعد، اگر به


  طرز معجزه آسايي به حد کافي خوش شانس بودم که او را شکست دهم ، جين. اگر فقط مي توانستم چيزها را


  هموار کنم - مهره هاي تهاجمي قدرتمند ولتوري را دور کنم . شايد آنوقت شانسي بود... ذهنم همچنان مي تاخت .


  اگر واقعاً قادر بودم حواسشان را پرت کنم يا حتي آنها را از ميان بردارم چه؟ جداً، چرا جين يا الک اصلاً به


  يادگيري مهارت هاي رزمي احتياج داشتند؟ نمي توانستم جين زودرنج و کوچولو را تصور کنم که حتي براي ياد


  گيري دست از امتيازش بکشد.


  اگر قادر بودم آنها را بکشم، چه تفاوتي ايجاد مي شد.


  «، من بايد همه چيزو ياد بگيرم. هرقدري که مي توني تا ماه آينده تو سرم بچپوني » : زير لب گفتم


  او طوري وانمود کرد انگار من اصلاً حرفي نزده بودم.


  پس، بعد کي؟ بايد نقشه هايم را سروسامان مي دادم تا اگر بعد از حمله به الک جان سالم به در مي بردم،


  در گام بعدي ترديد نکنم . سعي کردم به موقعيتي فکر که در آن استخوان بندي محکمم به من برتري مي داد .


  من به حد کافي درمورد ک ارهايي که ديگران مي کردند نمي دانستم . معلوم بود که جنگنده هايي مثل فيليکس


  عظيم الجثه خارج از حد توان من بودند . مي توانستم سعي کنم که جنگ امت را در آنجا به او بدهم. در مورد بقيه


  ي گارد ولتوري زياد چيزي نمي دانستم، به جز ديميتري...


  وقتي به ديميتري فکر کردم چ هره ام را کاملاً آرام نگه داشتم. بي شک، او يک جنگنده بود . در حالي که


  هميشه در وسط حملات بود، هيچ جوره امکان نداشت تا اين زمان زنده مانده باشد . و او همواره بايد رهبري مي


  کرد، چرا که ردگير آنها بود - بهترين ردگير در تمام دنيا، شکي در آن وجود نداشت . اگر شخص به تري وجود


  داشت، ولتوري حتماً وارد عمل مي شد. آرو دور و بر خودش را با يک مشت درجه دومي پر نمي کرد.


  اگر دي ميتري وجود نداشت، ما مي توانستيم فرار کنيم . به هر جهت، هر کسي که از ما مي ماند مي توانست


  فرار کند. دخترم، که گرمايش را در بازوانم حس مي کردم ... کسي مي تو انست با او فرار کند . جيکوب يا رزالي،


  هرکسي که نجات پيدا مي کرد.


  و... اگر ديميتري وجود نداشت، آليس و جاسپر مي توانستند تا ابد در امان باشند . آيا اين چيزي بود که آليس


  ديد؟ آن بخش از خانواده ي ما بقا مي يافت؟ حداقل، دوتاي آنها.


  مگر مي توانستم آن را از او مضايقه کنم؟


  «... ديميتري » : گفتم


  سريع به او نگاه کردم و ديدم که حالت چهره « ، ديميتري مال منه » : ادوارد با صداي محکم و خشني گفت


  اش تندخو شده است.


  «؟ چرا » : زمزمه کردم


  به خاطر آليس. حالا اين تنها جوريه » : او در اول جوابي نداد . به نهر رسيده بوديم که بالاخره زيرلب گفت


  «. که مي تونم به خاطر پنجاه سال گذشته ازش تشکر کنم


  پس افکار او با افکار من در يک مسير بودند.


  صداي پنجه هاي سنگين جيکوب را شنيدم که به سطح زمين يخ زده مي خوردند . چند ثانيه بعد، او در کنار


  من قدم برمي داشت، چشم هاي تيره اش روي رنزمه متمرکز بودند.


  يک بار براي او سر تکان دادم، بعد سر سوال هايم برگشتم. زمان اندکي مانده بود.


  ادوارد فکر مي کني چرا آليس بهمون گفت درباره ي ولتوري از اليزار سوال کنيم؟ اون تازگي ايتاليايي »


  «؟ جايي بوده؟ اون چي ممکنه بدونه


  وقتي پاي ولتوري وسط مياد اليزار همه چيزو مي دونه . يادم رفته بود که تو نمي دوني . اون قبلاً يکي از »


  «. اونها بوده


  بي اختيار صداي هيس مانندي درآوردم. جيکوب در کنار من غريد.


  در حالي که در سرم مرد زيباي موتيره اي که در جشن عروسي ما بود را تجسم مي کردم که شنل بلند و


  «؟ چي » : خاکستري رنگي برتن داشت، پرسيدم


  اليزار شخص خيلي رئوفيه . اون از کارهاي ولتوري » . حالا چهره ي ادوارد نرم ت ر بود، لبخند کمرنگي زد


  خوشحال نبود، اما به قانون و حفظش احترام مي ذاشت . اون احساس مي کرد داره براي طرف بهتر کار مي کنه .


  الآن هم افسوس دوراني که با اونها بوده رو نمي خوره . اما با پيدا کردن کارمِن، جاي خودش رو ت وي دنيا پيدا


  او دوباره لبخند زد . «. کرد. اونها خيلي به هم شبيه هستن، هردوشون واسه يه خون آشام خيلي مهربون و دلسوزن


  اونها تانيا و خواهرهاش رو ملاقات کردن و ديگه پشت سرشون هم نگاه نکردن . اون ها خيلي خوب با اين طرز »


  زندگي وفق پيدا کردن . من فکر مي کنم اگه تانيا رو هم پيدا نمي کردن، بالاخره خودشون تنهايي يه راهي پيدا


  «. مي کردن که بدون خون انسان زندگي کنن


  تصاوير در سرم مغايرت داشتند. نمي توانستم آنها را با هم تطبيق دهم. يک سرباز دلسوز ولتوري؟


  نه، نميشه گفت اون يکي از » . ادوارد نگاهي به جيکوب انداخت و به سوال خاموشي جواب داد


  «. جنگجوهاشون بود. اون يه قابليتي داشت که در نظر ولتوري به درد بخور ميومد


  معلوم بود جيکوب بعد از آن چه سوالي کرده است.


  اون يه حس غريزي براي قابليت هاي ديگران داره - قابليت هاي مضاعفي که بعضي از » : ادوارد به او گفت


  خون آشام ها دارن . اون مي تونست فقط با نزديک شدن به هر خون آشامي به آرو يه ايده ي کلي از هر


  استعدادي که اون طرف داشت بده . اين وقتي ولتوري وارد جنگ مي شد خيلي کمک مي کرد . اگه کسي از طرف


  مقابل مهارتي داشت که ممکن بود اونهارو به دردسري بندازه اليزار مي تونست بهشون هشدار بده . اين خيلي کم


  اتفاق م ي افتاد؛ طرف بايد چنان مستعد باشه که حتي واسه يه لحظه هم شده باعث عدم راحتي ولتوري بشه .


  بيشتر وقت ها، اين هشدار مي تونست يه آرو شانس اين رو بده که کسي ک ه ممکن بود به دردش بخوره رو


  نجات بده . قابليت اليزار حتي تا يه حدي روي انسان ها هم کار مي کنه . البته بايد واقعاً روي انسان ها تمرکز


  داشته باشه، چون استعداد نهفته خيل ي گنگ و مبهمه . آرو اون رو مي ذاشت که مردمي که مي خواستن بهشون


  «. ملهق بشن رو تست کنه، که ببينه پتانسيلي دارن يا نه. آرو از رفتن اليزار خيلي متأسف بود


  «؟ اونها گذاشتن بره؟ به همين راحتي » : پرسيدم


  ولتوري ها اونطوري که به نظر تو ميان، قرار نيست شريرها » . حالا لبخند او غم افزا تر بود، اندکي کج


  باشن. اونها بنيان صلح و تمدن ما هستن . هرکدوم از اعضاي گارد به انتخاب خودشون به اونها خدمت مي کنن .


  «. خيلي براش احترام قائلن؛ اون ها همه افتخار مي کنن که اونجان، نه اينکه از درد اجبار مونده باشن


  به زمين اخم کردم.


  «. اونها فقط براي افرادمجرم، شرور و شيطان صفت هستن، بلا »


  «. ما مجرم نيستيم »


  جيکوب در موافقت هافي کرد.


  «. اونها اين موضوع رو نمي دونن »


  «؟ تو واقعاً فکر مي کني ما مي تونيم يه کاري کنيم که بايستن و گوش بدن »


  اگه به قدر کافي دوست هايي رو پيدا کنيم ک ه در » . ادوارد کم ي مکث کرد و بعد شانه هايش را بالا انداخت


  «. کنارمون بايستن. شايد


  اگر. ناگهان ضرورت چيزي که امروز در پيش رو داشتيم را حس کردم . ادوارد من و هر دو تندتر حرکت و


  شروع به دويدن کرديم. جيکوب سريع به ما رسيد.


  «. تانيا نبايد خيلي دور باشه. بايد آماده باشيم » : ادوارد گفت


  اما، چطور بايد آماده مي شديم؟ ما تنظيم و باز تنظيم کرديم، فکر و دوباره فکر . رنزمه کاملاً در معرض ديد


  باشد؟ يا در اول پنهان؟ جيکوب در اتاق بماند؟ يا بيرون؟ او به گروه اش گفته بود که نزديک بمانند ولي نامرئي


  باشند. او هم بايد همان کار را مي کرد؟


  در آخر، رنزمه، جيکوب - که دوباره به فرم انساني اش برگشته بود - و من در گوشه ي اتاق غذاخوري، سر


  ميز بزرگ براق و آراسته نشستيم . جيکوب گذاشت من رنزمه را نگه دارم؛ او مي خواست در صورتي که لازم شد


  سريعاً تغيير شکل دهد فضا داشته باشد.


  هرچند از اينکه او در آغوشم بود خوشحال بودم، اما باعث مي شد احساس بي هودگي کنم . اين موضوع به


  من يادآوري کرد که در جنگي با خون آشام هاي بالغ، من چيزي بيشتر از يک هدف ضعيف نبودم؛ احتياجي نبود


  دست هايم آزاد باشند.


  سعي کردم تانيا، کارمن و اليزار را از عروسي به ياد بياورم. صورت هاي آنها در خاطرات مه گرفته ي من


  تيره بودند . فقط مي دانستم ک ه زيبا بودند، دو بلوند و دو مو تيره . بياد نمي آوردم که محبتي در چشمهايشان بود يا


  نه.


  ادوارد بي حرکت به ديوار پنجره ي پشتي تکيه داد و به اتاق جلويي خيره شد . به نظر نمي رسي د اتاق پيش


  رويش را ببيند.


  به صداي اتومبيل هايي که از بزرگراه نزديک مي آمدند گوش مي داديم ، صداي هيچ کدام آهسته تر نمي


  شد.


  رنزمه به گردن من چسبيد، دست هايش روي گونه ي من بود اما تصويري در سر من نمي آمد . او حالا


  براي احساساتش تصويري نداشت.


  و چشم هاي همه ي ما به تندي به صورت او « ؟ اگه منو دوست نداشته باشن چي » : او زمزمه وار گفت


  دوخته شدند.


  اما من او را با نگاهي خاموش کردم. «- معلومه که اونها » : جيکوب شروع کرد بگويد


  اونها تورو نمي فهمن، » : نمي خواستم به او با وعده هايي که ممکن بود تحقق نيابند دروغ بگويم، گفتم


  «. رنزمه، چون تا حالا هيچ کسي رو مثل تو نديدن. مشکل اينه که بايد کاري کنيم متوجه بشن


  او آهي کشيد و در سرم تصاويري از همه ي ما پيوسته و سريع رد شد . خون آشام، انسان، گرگينه . او در


  هيچ کجا جاي نمي گرفت.


  «. تو خاصي، اين که چيز بدي نيست »


  «. اينا همش تقصيره منه » : او با مخالفت سرش را تکان داد. به چهره هاي درهم ما انديشيد و گفت


  اما پيش از اينکه بتوانيم بيشتر بحث کنيم، صدايي «! نه ه » : جيکوب، ا دوارد و من دقيقاً در يک زمان گفتيم


  که منتظرش بوديم را شنيديم : کم شدن سرعت يک موتور در بزرگراه، تايرها از سنگفرش خيابان روي خاك نرم


  رفتند.


  ادوارد محکم اتاق را دور زد تا کنار در ورودي منتظر يايستد . رنزمه در موهاي من پنهان شد . جيکوب و من


  از دو طرف ميز به هم خيره شديم، نااميدي از صورت هايمان مي باريد.


  اتومبيل به سرعت از بين درخت ها حرکت کرد، تندتر از آنچه چارلي يا سو رانندگي مي کردند . شنيديم که


  داخل چمنزار پيچيد و جلوي ايوان توقف کرد . چهار در باز و بسته ش دند. همچنان که آنها به در مي رسيدند


  صحبتي نکردند. پيش از آنکه بتوانند در بزنند ادوارد آن را باز کرد.


  «! ادوارد » : يک زن با هيجان گفت


  «. سلام، تانيا. کيت، اليزار، کارمن »


  سه نفر آهسته سلام گفتند.


  مي توانستم بشنوم که آنها همه هنوز «. کارلايل گفت که بايد فوراً با ما حرف بزنه » : صداي اولي، تانيا گفت


  مشکل چيه؟ گرگينه ها دردسر » . بيرون بودند . ادوارد را در چهارچوب در تصور کردم که راه ورود آنها را بسته بود


  «؟ درست کردن


  جيکوب چشمانش را چرخ داد.


  «. نه، پيمان ما با گرگينه ها از هميشه قوي تره » : ادوارد گفت


  زني بي صدا خنديد.


  کارلايل » : و بعد بدون اينکه منتظر جواب بماند ادامه داد «؟ نمي خواي دعوتمون کني بيايم تو » : تانيا پرسيد


  «؟ کجاست


  سکوت کوتاهي برقرار شد.


  «؟ جريان چيه، ادوارد » : تانيا با نگراني پرسيد


  اگه مي شه فقط براي چند دقيقه به من اعتماد کنيد، بعدش هرتصميمي دوست داشتيد » : او جواب داد


  بگيريد. چيزي هست که توضيحش سخته و من مي خوام تا وقتي متوجه مي شيد روشنفکرانه به قضيه نگاه


  کنيد.


  «؟ کارلايل حالش خوبه » : يک مرد، اليزار با نگراني پرسيد


  اما » . و بعد به چيزي دست کشيد، شايد شانه ي اليزار « ، هيچ کدوممون خوب نيستيم، اليزار » » ادوارد گفت


  «. از نظر فيزيکي اگه بخواي، کارلايل خوبه


  «؟ فيزيکي؟ منظورت چيه » : تانيا به تندي پرسيد


  منظورم اينه که کل خانواده ي من توي يه خطر جديه . اما قبل از اينکه توضيح بدم، يه قول ازتون مي »


  خوام. قبل اينکه واکنشي نشون بدين به هرچي مي گم گوش کنيد . التماستون مي کنم خوب به حرفم گوش


  «. بديد


  سکوت طولاني تري درخواست او را همراهي کرد . در حين سکوت کشدار، جيکوب و من بي هيچ حرفي به


  هم زل زده بوديم. لبهاي حنايي رنگ او سفيد شده بودند.


  «. ما گوش مي ديم، قبل از اينکه قضاوت کنيم تمامش رو مي شنويم » : بالاخره تانيا گفت


  «. متشکرم، تانيا. اگه چاره ي ديگه اي داشتيم شما رو درگير اين ماجرا نمي کرديم » : ادوارد با حرارت گفت


  ادوارد حرکت کرد. شنيديم که چهار جفت پا قدم به داخل چهارچوب در گذاشتند.


  «. مي دونستم پاي اون گرگينه ها هم وسطه » : کسي فن فن کرد. تانيا زير لب گفت


  «. بله، و اون ها طرف ما هستن. دوباره »


  اين يادآوري تانيا را خاموش کرد.


  «؟ بِلاي تو کجاس؟ حالش چطوره » : زن ديگري پرسيد


  «. اون بزودي به ما ملحق مي شه. حالش خوبه، ممنون. اون فناناپذيزيش رو فوق العاده ماهرانه شروع کرد »


  درباره ي خطر بهمون بگو، ادوارد . ما گوش مي ديم، و طرف شما خواهيم بود، جايي » : تانيا آهسته پرسيد


  «. که بهش تعلق داريم


  دوست دارم اول شاهد خودتون باشيد . گوش کنيد - به اتاق ديگه . چي مي » . ادوارد نفس عميقي کشيد


  «؟ شنويد


  سکوت برقرار شد و بعد، حرکت.


  «. خواهش مي کنم، اول فقط گوش منيد » : ادوارد گفت


  «. به گمونم، يه گرگينه اس. مي تونم صداي قلبش رو بشنوم » : تانيا گفت


  «؟ ديگه چي » : ادوارد پرسيد


  مکث.


  «؟ چيه تاپ تاپ مي کنه؟ اون... يه جور پرنده اس » : کيت يا کارمن پرسيد


  «. نه، اما يادتون باشه که چي داريد مي شنويد. حالا، چه بويي حس مي کنيد؟ به غير از گرگينه »


  «؟ يه انسان اونجاس » : اليزار نجوا کرد


  نه، انسان نيست ... ولي... از بقيه ي بوهاي اينجا به انسان نزديک تره . اون چيه، » . تانيا به م خالفت پرداخت


  «. ادوارد؟ فکر نکنم اون رايحه تا حالا به مشامم خورده باشه


  نبايدم خورده باشه، تانيا . خواهش مي کنم، خواهش مي کنم يادتون باشه که اين چيزيه که کاملاً براتون »


  «. تازگي داره. پيش داوري هاتون رو دور بريزيد


  «. بهت قول دادم که گوش مي دم، ادوارد »


  «. خيلي خوب، پس. بلا؟ رنزمه رو بيار اينجا، لطفاً »


  به طرز عجيبي پاهايم بي حس بودند، اما مي دانستم که اين احساس فقط زاده ي فکرم بود . همان طور که


  روي پايم ايستادمو چند قدم کوتاه به جلو برداشت م سعي کردم عقب ننشينم و به کندي حرکت نکنم . گرما از بدن


  جيکوب که پا به پا مرا دنبال مي کرد پشت سرم مي سوزاند.


  يک قدم در اتاق بزرگتر برداشتم و بعد خشکم زد، قادر نبودم بيشتر خودم را جلو بکشم . رنزمه نفس عميقي


  کشيد و بعد از زير موهاي من دزدکي نگاه کرد . شانه هاي کوچکش منقبض شده بودند، انتظار داشت که او را


  نپذيرند.


  فکر مي کردم خودم را براي عکس العمل آنها آماده کرده ام . براي اتهام ها، براي فريادها، براي بي حرکتي


  از شدت استرس.


  تانيا چهار قدم به عقب جست، حلقه هاي موي بلوند مايل به قرمزش مي لرزيد، مثل انساني که با يک


  ماري سمي مواجه شده باشد . کيت تمام راه را به سمت در ورودي پريد و خودش در برتبر ديوار آنجا محکم نگه


  داشت. صداي هيس مانند شوك زده اي از بين دندان هاي به هم قفل شده اش به گوش رسيد . اليزار خودش را


  جلوي کارمن انداخت و به حالت دفاع خم شد.


  «، بابا بيخيال » . شنيدم که جيکوب زير لب غرولند مي کرد


  «. شما قول داديد که گئش مي کنيد » : ادوارد بازويش را دور من و رنزمه گذاشت. به آنها يادآوري کرد


  «؟ تانيا جيغ کشيد: بعضي چيزها شنيده نمي شن! چطور تونستي، ادوارد؟ مي دوني معناي اين چيه


  «. ما بايد ازينجا دور بشيم » : کيت که دستش روي دستگيره ي در بود با پريشاني گفت


  «... ادوارد » : زبان اليزار از گفتن قاصر بود


  چيزي که مي شنويد رو به ياد بياريد، بويي که » . حالا صدايش خشن تر بود « ، صبر کنيد » : ادوارد گفت


  «. حس مي کنيد. رنزمه اون چيزي نيست که شما فکر مي کنيد


  «. هيچ توضيحي براي اين قانون نيست، ادوارد » : تانيا با خشم جواب داد


  تاينا، تو صداي ضربان قلبش رو مي شنوي ! بس کن و به اينکه معني اون چيه فکر » : ادوارد به تندي گفت


  «. کن


  «؟ ضربان قلبش » : کارمن که از پشت شانه ي اليزار سرك مي کشيد زمزمه کرد


  اون يه بچه ي خون آشام تمام » : ادوارد توجهش را روي حالت ناخصمانه تر کارمن گذاشت و جواب داد


  «. عيار نيست. اون نصف انسانه


  چهار خون آشام طوري به او زل زده بودند که انگار به زباني حرف مي زد که هيچ کدام بلد نبودند.


  به من گوش بدين . رنزمه در نوع » : صداي ادوارد لحن ترغيب کننده ي ملايم و مخمليني به خود گرفت


  «. خودش تکه. من پدرشم. نه به وجود آورندش- پدر تني اش


  سر تانيا با يک حرکت ظريف مي لرزيد. به نظر نمي رسيد از اين موضوع آگاه باشد.


  «،- ادوارد، تو که انتظار نداري ما » : اليزار شروع به گفتن کرد


  تو توضيح ديگه اي براش داري، اليزار؟ تو مي توني گرماي بدنش رو توي هوا احساس کني . خون »


  «. توي رگهاي اون جريان داره، اليزار. تو بوش رو حس مي کني


  «؟ آخه چطوري » . کيت نفسي کشيد


  بلا مادر تني اونه . بلا وقتي که هنوز انسان بود رنزمه رو باردار شد، حمل کرد و » : ادوارد به او گفت


  «. زاييد. تقريباً اون رو کشت. من با مشقت تونستم زهر لازم رو به قلبش برسونم تا نجاتش بدم


  شانه هايش همچنان سخت بودند، حالت چهره « ، من که تا حالا همچين چيزي نشنيدم » : اليزار گفت


  اش سرد.


  حالا رگه ي طنز «. رابطه ي فيزيکي بين خون آشام ها و اتنسان ها زياد رايج نيست » : ادوارد جواب داد


  انسان هايي که ازين روابط نجات پيدا مي کنن کمتر هم هستن . شما موافق » . غم افزايي در صدايش بود


  «؟ نيستيد، دخترخاله ها


  کيت و تانيا هردو به او اخم کردند.


  «. دست بردار، اليزار. مطمئنم تو مي توني شباهت رو ببيني »


  اين کارمن بود که به کلمات ادوارد جواب داد . او اليزار را دور زد، هشدار نيمه مفهوم او را ناديده گرفت و


  با احتياط قدم برداشت تا مست قيم رو به روي من بايستد. او اندکي به پايين خم شد، با دقت در صورت رنزمه


  خيره شد.


  و بعد، به «. انگار چشمات به مادرت رفته، اما صورت پدرت رو داري » : با صداي آهسته و آرامي گفت


  رنزمه لبخند زد، گويي نمي توانست خودداري کند.


  لبخند رنزمه در جواب گيج کننده بود. او بدون اينکه از کارمن چشم بردارد صورت مرا لمس کرد.


  هنوز به قدري « ؟ اشکالي نداره رنزمه يه چيزي رو درباره ي خودش بهت بگه » : از کارمن پرسيدم


  «. اون براي توضيح چيزها يه قابليتي داره » . استرس داشتم که نمي توانستم بلندتر از زمزمه حرف بزنم


  «؟ تو حرف مي زني، کوچولو » . کارمن هنوز به رنزمه لبخند مي زد


  همه ي اعضاي خانواده ي تانيا به جز «، بله » : رنزمه با صداي زير و زنگدار کودکانه اش جواب داد


  «. اما بيش از اونچه بتونم بهتون بگم مي تونم نشونتون بدم » . کارمن با شنيدن صداي او به خود پيچيدند


  او دست کوچک و تپلش را روي گونه ي کارمن گذاشت.


  کارمن طوري از جا پريد انگار شوك الکتريکي به او وطل کرده بودند . اليزار فوراً کنار او ظاهر شد، دست


  هايش رل روي شانه هاي کارمن گذاشت تا او را کنار بکشد.


  «، صبر کن » : کارمن که چشمانش به چشم هاي رنزمه گره خورده بود، نفس نفس زنان گفت


  توضيح رنزمه به کا رمن به طول انجاميد. چهره ي ادوارد همچنان که با کارمن تماشا مي « نشان دادن »


  کرد مصمم بود .خيلي دلم مي خواست که من هم آنچيزي که او مي شنويد را بشنوم . جيکوب با بي قرار پشت


  سر من اين پا و آن پا مي کرد و، مي دانستم که او هم همين آرزو را داشت.


  «؟ نسي داره چي نشونش مي ده » : او زير لب غرولندکنان گفت


  «، همه چيز رو » : ادوارد آهسته گفت


  يک دقيقه بعد، رنزمه دستش را از صورت کارمن انداخت . او به خون آشام حيرت زده لبخند پيروزمندانه


  اي زد.


  اون واقعاً دخترته، نه؟ چه هديه ي » . کارمن نفسي کشي و چشمان طلاييش را روي صورت ادوارد برد


  «. زنده اي بهش داده شده! اين فقط مي تونه از يه پدر خيلي بااستعداد اومده باشه


  «؟ چيزي که بهت نشون داد رو باور مي کني » : ادوارد با چهره ي مطممش، گفت


  «، بدون شک » : کارمن به سادگي گفت


  «! کارمن » . چهره ي اليزار از اضطراب درهم رفته بود


  درسته که غير مم کن به نظر مياد، اما ادوارد هيچ چيزي جز » . کارمن دست هاي او را گرفت و فشرد


  «. حقيقت نگفته. بذار بچه نشونت بده


  عزيز دلم. )mi querida ، نشونش بده » . کارمن اليزار زا به من نزديک تر کرد و بعد به رنزمه اشاره کرد


  «( به زبان اسپانيايي


  رنزمه که معلوم بود از رفتار کارمن شادمان است نيشخند زد و به نرمي پيشاني اليزار را لمس کرد.


  و به تندي خودش را کنار کشيد. «!( اوه لعنت ) Ay caray»


  کيت هم آهسته جلو آمد. «؟ چيکارت کرد » : تانيا در حالي که محتاطانه نزديک تر مي آمد، پرسيد


  «. اون فقط سعي داره داستان رو از زبون خودش برات بگه » : کارمن با صداي آرام بخشي به اليزار گفت


  دستش را به سوي او دراز «، ببين، خواهش مي کنم » : رنزمه با بي قراري اخم کرد . به اليزار دستور داد


  کرد و در چند اينچي صورت او نگه داشت و منتظر ماند.


  اليزار با بدگماني به او نگاه کرد و بعد براي کمک به کارمن نگاهي انداخت . کارمن سرش را با حرکت


  سرش او را تشويق کرد . اليزار نفس عميقي کشيد و بعد بيشتر خم شد تا جايي که پيشانيش دوباره به دست او


  خورد.


  وقتي شروع شد او برخود لرزيد اما اين بار بي حرکت ماند، چشم هايش در تمرکز بسته شدند.


  «! متوجه ام » : او آهي کشيد. چند دقيقه بعد گفت «،... آه ه »


  رنزمه به او لبخند زد. اليزار مکث کرد، سپس در جواب کمي با اکراه لبخند زد.


  «؟ اليزار » : تانيا پرسيد


  «. همه اش حقيقت داره تانيا. اين يه بچه ي ناميرا نيست. اون نيم- انسانه. بياو خودت ببين »


  در سکوت، تانيا در نوبت خود محتاطانه ايستاد، و بعد کيت، هر دو وقتي با تماس دست رنزمه اولين


  تصوير را ديدند شوك زده شدند . اما پس از اتمام آن، درست مثل کارمن و اليزار، به نظر مي رسيد کاملاً


  متقاعد شده اند.


  نگاهي به صورت آرام ادوارد انداختم، در عجب بودم که آيا به همين راحتي بود؟ چشمان طلايي او


  شفاف بودند. پس گمراهي اي درکار نبود.


  «. مرسي گه گوش داديد » : او آهسته گفت


  اما اون خطر جدي اي که ازش به ما خبر داري، مي دونم که مستقيم از طرف اين بچه » : تانيا گفت


  «؟ نيست، پس حتماً از طرف ولتوريه. اونها چطور در مورش فهميدن؟ کي ميان


  از اينکه اينقدر سريع متوجه جريان شده بود تعجب نکردم . در هر صورت چه چيزي امکان داشت


  تهديدي براي خانواده ي قوي اي مثل خانواده ي من محسوب شود؟ فقط ولتوري.


  «. وقتي اون روز بلا ايرينا رو توي ك.هستان ديد، رنزمه همراهش بود » : ادوارد توضيج داد


  ايرينا اين کارو کرد؟ با تو؟ با » . کيت صداي هيس مانندي درآورد، چشمانش تنگ و شکاف مانند شدند


  کارلايل؟ ايرينا؟


  «... نه، يه نفر ديگه » : تانيا آهسته گفت


  در عجب بودم که آيا ديگران هم متوجه شدند «، آليس ديدش که پيش اون ها مي رفت » : ادوارد گفت


  که وقتي او اسم آليس را گفت چگونه لرزيد يا نه.


  «؟ اون چطور تونسته همچين کاري بکنه » : اليزار از خود پرسيد


  تصور کنيد که رنزمه رو فقط از فاصله ي دور مي ديديد . اگه که منتظر نمونده بوديد که ما توضيح


  «. بديم


  «. اهميتي نداره اون چه فکري کرده... شما خانواده ي مائيد » . چشمان تانيا تنگ شدند


  حالا واسه انتخاب انتخاب ايرينا هيچ کاري از دست ما بر نمياد . ديگه دير شده. آليس يه ماه به ما »


  «. وقت داده


  سر تانيا و اليزار با هم به يک طرف خم شد. ابروهاي کيت در هم رفت.


  «؟ اينقدر طولش مي دن » : اليزار پرسيد


  «. اون ها همشون دارن ميان. حتماً اين نياز به يه کم آمادگي داره »


  «؟ کل گارد » . اليزار نفسش را با صداي بلند حبس کرد


  «. نه فقط گارد. آرو، کايوس، مارکوس، حتي همسرها » : ادوارد که آرواره اش سخت شده بود، گفت


  چشمان همه ي آنها از شوك برق زد.


  «، امکان نداره » : اليزار به سردي گفت


  «. من هم دو روز پيش همينو مي گفتم » : ادوارد گفت


  اما اون هيچ معنايي نداره. چرا اونها » . اليزار اخم کرد و وقتي به حرف آمد صدايش تقريباً يک غرش بود


  «؟ بايد خودشون و همسران رو به خطر بندازن


  از اون زاويه ي ديد هيچ مفهومي نداره . آليس گفت جريان بيشتر از فقط مجازات واسه اون چيزيه که »


  «. فکر مي کنن ما انجام داديم. اون فکر مي کرد تو مي توني کمکمون کني


  اليزار شروع به قدم زدن کرد، به آرامي به سمت « ؟ بيش از مجازات؟ مگه پاي چه چيز ديگه اي وسطه »


  در مي رفت و دومرتبه بر مي گشت انگار که در اينجا تنها بود، همچنانکه به زمين چشم دوخته بود ابروهايش


  در هم رفته بودند.


  «؟ ديگران کجان، ادوارد؟ کارلايل و آليس و بقيه » : تانيا پرسيد


  دنبال دوستاني که » . مکث ادوارد تقريباً غير قابل تشخيص بود . او قفط به بخشي از سوال جواب داد


  «. ممکنه بهمون کمک کنن


  ادوارد، فرقي نداره چه تعداد دوست رو دور » . تانيا به طرف او خم شد و دستهايش را جلويش دراز کرد


  هم جمع کني د، ما نمي تونيم کمکتون کنيم که برنده شيد. ما قفط مس تونيم با شما بميريم. بايد اينو بدونيد .


  البته?، حالا شايد بعد از کاري که ايرين ا کرد، بعد از اينکه اونطوري در گذشته شمارو تنها گذاشتيم - به خاطر


  «. اون زمان هم ما چهارتا سزاوار مرگ باشيم


  ما ارتون نمي خوايم که بجنگيد و با ما بميريد، تانيا . مي دوني که » . ادوارد سريع سرش را تکان داد


  «. کارلايل هيچ وقت همچين تقاضايي نمي کنه


  «؟ پس چي، ادوارد »


  ما فقط دنبال شاهد مي گرديم . اگه بتونيم کاري کنيم که مکث کنن، فقط واسه يه لحظه . اگه بهمون »


  او به گونه ي رنزمه دست کشيد؛ او دستش را گرفت و آن را به صورتش فشرده «... اجازه بدن که توضيح بديم


  «. وقتي خودت داستان مارو ببيني سخته که بهش شک کني » . نگه داشت


  «؟ فکر مي کني گذشته ي اون خيلي واسشون اهميت داره » . تانيا آهسته سر تکان داد


  فقط به اين دليل که از آينده ي اون خبر مي ده . هدف اين ممنوعيت اين بوده که ما رو از خطر افشاء »


  «. شدن محافظت کنه، از زياد شدن بچه هايي که رام نشدني بودن


  با گوش هاي جديدم به صداي شفاف و زير او گوش «. من اطلاً خطرناك نيستم » . رنزمه مداخله کرد


  من هيچ وقت بابا بزرگو اذيت نکردم يا سو يا » . کردم، مي خواستم تصور کنم او در نظر ديگران چگونه است


  او دست ادوارد را رها کرد تا به عقب برگردد «. بيلي. من آدمارو دوس دارم . و آدماي گرگ ي مثل جيکوبِ خودم


  و بازوي جيکوب را نوازش کند.


  تيانيا و کيت نگاه تندي رد و بدل کردند.


  اگه ايرينا اونقدر زود نيومده بود، مي تونستين از تمام اين ها جلوگيري کنيم . » . ادوارد به فکر فرو رفت


  رنزمه با سرعت بي مانندي رشد مي کنه . وقتي که يه ماه تموم شه، اون يه نيم سال ديگه از مرحله ي


  «. رشدش رو گذرونده


  خوب، اون چيزيه که ما قطعاً مي تونيم براش شهادت بديم . ما مي » : کارمن با صداي مصممي گفت


  «؟ تونيم قسم بخويم که خودمون رشد کردنشو ديديم. چطور ولتوري مي تونه همچين مدرکي رو ناديده بگيره


  اما سرش را بلند نکرد و به قدم زدن ادامه داد گويس اصلا هيچ « ؟ جداً چطوري » : اليزار غرولندي کرد


  توجهي نداشت.


  آره، ما مي تونيم واسطون شهادت بديم . به فکر اينکه ديگه چيکار مي تونيم بکنيم هم » : تانيا گفت


  هستيم.


  تانيا، ما انتظار نداريم که شما با ما » : ادوارد که بيشتر از افکارش مي شنيد تا حرف هايش، اعتراض کرد


  «. بجنگيد


  اگه ولتوري صبر نکنه تا به شهادت ما گوش بده، نمي تونيم همون جا بايستيم که . » : تانيا مصرانه گقت


  «. البته، من بايد از طرف خودم حرف بزنم


  «؟ تو واقعاً اينقدر به من شک داري، خواهر » . کيت صداي خرناس مانندي درآورد


  «. هي چي باشه، اين يه مأموريت خودکشيه » . تانيا لبخند جانانه اي به او زد


  «. من که پايه ام » . کيت در جواب نيشخندي زد و بعد با خونسردي شانه هايش را بالا انداخت


  سپس، انگار که نمي «. من هم هرکاري مي تونم واسه محافظت از بچه مي کنم » . کارمن موافقت کرد


  ني ني )Linda bebe


  ، مي شه بغلت کنم » . توانست مقاومت کند، بازوانش را به سمت رنزمه دراز کرد


  «؟( کوچولوي دوست داشتني


  رنزمه که با دوست جديدش در پوست خود نمي گنجيد، مشتاقانه به طرف او خم شد . کارمن او را در


  آغوشش فشرد و به زبان اسپانيايي برايش زمزمه کرد.


  همان طور که با چارلي پيش رفته بود و قبل از او با تمام کالن ها . رنزمه مخقاومت ناپذير بود. چه چيزي


  در راب طه با او وجود داشت که همه را به طرف خودش مي کشيد؟ که باعث مي شد آنها مايل باشند حتي


  زندگيشان در راه دفاع از او گرو بگذارند؟


  براي يک لحظه فکر کردم که شايد چيزي که برايش در تلاش بوديم امکان پذير باشد . شايد رنزمه مي


  توانست کار غير ممکن را انجام دهد و همان طور که در دل دوستانمان جا گرفته بود بر دشمنان نيز غلبه کند.


  و بعد به خاطر آوردم که آليس ما را ترك کرده بود و اميدم، به همان سرعتي که ظاهر شده بود ناپديد


  شد.


  فصل 31:با استعداد"


  تانيا در حاليکه جيکوب را برانداز مي کرد اين را گفت . « ؟ گرگينه ها چه نقشي دارن »


  اگر ولتوري ها نايستادند تا راجع به نسي بشنوند ، منظورم رِنزمه » : جيکوب قبل از اينکه ادوارد بتواند پاسخ دهد گفت


  ما اونارو » . حرفش را اصلاح کرد ، به خاطرآورد که تانيا منظورش را از آن اسم خودماني احمقانه نمي فهمد « است


  « متوقف مي کنيم


  « خيلي شجاعانه است ، بچه . ولي اين کار براي جنگجوياني با تجربه تر از شما هم غير ممکنه »


  « تو نمي دوني که ما چه کارهايي مي تونيم بکنيم »


  « اين زندگيه خودتونه ، هر جور که دلتون مي خواد بگذرونينش » : تانيا شانه اش را بالا انداخت و گفت


  چشمان جيکوب به سمت رِنزمه چرخيد - که هنوز در دستان کارمن بود و کيت دورآنها مي چرخيد - و به آساني


  مي شد اشتياق را در آنها حس کرد .


  « اون خاصه ، کوچولوئه رو مي گم ، مقاومت کردن در مقابلش سخته » : تانيا متفکرانه گفت


  سرعتش زياد شد . در هر ثانيه، « خانواده ي خيلي با استعدادي هستند » : اليزار در حاليکه به سرعت راه مي رفت گفت


  يک ذهن خوان به عنوان پدر ، يک حفاظ دار به عنوان مادر و » . از در به سمت کارمن مي رفت و دوباره برمي گشت


  بعد هر جادويي که اين بچه باهاش مارو تحت تاثير قرار داده . فکر مي کنم شايد اسمي براي اين کاري که اون


  مي کنه وجود داشته باشه ، يا شايد اين کار براي يک خون آشام دورگه عادي باشه . اگر بشه اين کار معمولي دونست !


  « ! يه خون آشام دورگه واقعي


  دستش را دراز کرد و شانه ي اليزار را وقتي که داشت به سمت در بر « ، ببخشيد » : ادوارد با صداي بهت آوري گفت


  « ؟ همسر منو چي صدا کردي » مي گشت گرفت


  يه حفاظ دار ، فکر » : اليزار با تعجب به ادوارد نگاه کرد . براي لحظه اي راه رفتن ديوانه وارش را فراموش کرد و گفت


  « . مي کنم . اون الان مانع من شده . در نتيجه نمي تونم مطمئن باشم


  به اليزار نگاه کردم ابروهايم با سردرگمي در هم فرو رفته بود . حفاظ دار ؟ منظورش از مانع شدن او چه بود ؟ من دقيقا


  کنار او ايستده بودم ، و هيچ دفاعي در کار نبود .


  تعجب کرده بود . « ؟ حفاظ » ادوارد تکرار کرد


  « ؟ ادوارد ، بسه ! اگر من نمي تونم ذهنش رو بخونم ، پس تو هم نمي توني . الان مي توني ذهنش رو بخوني »


  « نه ! ولي من هيچ وقت نمي تونستم اين کارو بکنم . حتي وقتي اون يه انسان بود » ادوارد زمزمه کرد


  هيچ وقت ؟ جالبه ! اگر قبل از تغيير شکلش هم به اين واضحي معلوم بوده ، نشون دهنده ي يه » اليزار پلک زد


  استعداد قدرتمند پنهانيه . من نمي تونم هيچ احساسي رو از وراي حفاظش حس کنم . اون هنوز بايد خام باشه ، فقط به


  و ظاهراً از کاري که بلا مي کنه » . نگاهي که به ادوارد انداخت تقريباً از روي خشم بود « . اندازه ي چند ماه سن داره


  کاملا بي خبر بودي . کاملا بي خبر . خنده داره . آرو من رو فرستاد تا به دنبال چنين غريزه اي تمام دنيا رو بگردم . و


  اليزار « . تو به سادگي مثل يه اتفاق ساده با اين موضوع برخورد کردي و حتي متوجه چيزي که در اختيار داري نشدي


  سرش را با ناباوري تکان داد .


  فقط « ؟ داري درمورد چي حرف مي زني ؟ من چطوري مي تونم حفاظ داشته باشم ؟ اين چه معني داره » اخم کردم


  مي توانستم تصويري از زره مسخره مربوط به قرون وسطي را تصور کنم .


  من تصور مي کنم که ما در اين مورد قرار دادي » اليزار در حاليکه مرا تست مي کرد ، سرش را به طرفي خم کرد


  نداريم . در حقيقت ، دسته بندي استعداد ها بر اساس موضوع و اتفاقيه ، هر استعدادي بي همتاست ، هيچ وقت دو


  استعداد يکسان نداريم . ولي تو بلا ، خيلي راحت مي شه دسته بنديت کرد . استعدادهايي که کاملاً دفاعين و يه


  منظري از دارنده اشان را محافظت مي کنند ، هميشه حفاظ خوانده مي شوند . تا حالا توانايي هات رو امتحان کردي ؟


  « ؟ مانع کسي به جز من و جفتت شدي


  با وجود اينکه مغزم با سرعت زيادي کار مي کرد چند لحظه طول کشيد تا پاسخم رو آماده کنم .


  فقط روي چيزاي معيني کار مي کنه . سرم يه جورايي يه محيط...خصوصيه . ولي نمي تونه جاسپر رو از آشفته » : گفتم


  « . کردن حالم و يا آليس رو از ديدن آينده ام باز داره


  « کاملا يه دفاع ذهنيه ، محدود ، اما قوي » اليزار سرش را تکان داد


  آرو نمي توانست ذهنش را بخواند . با وجود اينکه وقتي يکديگر را ملاقات کردند ، بلا » ادوارد به ميان حرفش پريد


  « انسان بود


  چشمان اليزار گشاد شد .


  جين سعي کرد به من آسيب برسونه ، ولي نتونست . ادوارد فکر مي کنه ديميتري نمي تونه منو پيدا کنه و » : گفتم


  « ؟ آلک هم نمي تونه به من آزار برسونه .اين خوبه


  « خيلي » اليزار که هنوز دهانش باز بود ، سرش را به نشانه ي موافقت تکان داد


  من هيچ وقت اينجوري به اين موضوع فکر نکرده بودم . تنها » صدايش پر از رضايت بود « ! يه حفاظ » : ادوارد گفت


  « کسي که قبلا ديده بودم رناتا بود و اون خيلي فرق داشت


  درسته ، هيچ استعدادي هيچ وقت با همون خصوصيات قبلي ظاهر نمي شه ، چون هيچ » اليزار به آرامي به خود آمد


  « کس مثل ديگري فکر نمي کنه


  رِنزمه هم علاقه مند شده بود ، از کارمن دور شده بود در نتيجه « ؟ رناتا کيه ؟ اون چي کار مي کنه » : پرسيدم


  مي توانست اطراف کيت را ببيند .


  « . رناتا محافظ شخصي آرو است ، يه حفاظ دار به درد بخور و يکي از اون قدرتمندهاش » : اليزار گفت


  به طور مبهم ، جمعيت کوچکي از خون آشام ها را به ياد آوردم که در کاخ مرگبار آرو ، نزديک او مي پلکيدند . بعضي


  مرد بودند و بعضي زن . نمي توانستم صورت زنها را در خاطره ي ناراحت کننده و ترسناك به ياد آورم . يکي از آنها


  مي باست رناتا مي بود .


  فکر مي کنم.... ببين ، رناتا در مقابل حملات فيزيکي يه حفاظ قدرتمنده . اگر کسي به اون يا » : اليزار متفکرانه گفت


  آرو ، - تا وقتي که در وضعيت هاي خطرناك در کنار اونه- ضربه بزنه ، منحرف مي شه . نيرويي در اطراف اون وجود


  داره ، که با وجود اينکه تقريبا نمي شه متوجهش شد ، از ضربه جلوگيري مي کنه . تو خودت رو کاملا در يه مسيري


  برخلاف اون چيزي که قصد داشتي پيدا مي کني با خاطره ي گنگي از اينکه چرا مي خواستي به اون مسير اوليت بري


  . اون مي تونه حفاظش رو تا چند متر به اطراف بسط بده . اون در موارد مورد نياز از مارکوس و کايوس هم محافظت


  « . مي کنه ، ولي در قبال آرو وظيفه داره


  در واقع اون چيزي که داره ، فيزيکي نيست . مثل هديه هاي ما وسيعه . و جاي خودش رو در ذهن گرفته . دارم »


  من هيچ وقت » سرش را تکان داد « ؟ فکر مي کنم که اگر اون بخواد سعي کنه مانع تو بشه کدوم پيروز مي شين


  « . نشنيده بودم که هديه هاي آرو يا جين خنثي شده باشند


  رِنزمه بي هيچ تعجبي اين حرف را زد ، گويي در مورد رنگ لباسم نظر مي دهد . « مامان ، تو استثنايي هستي »


  احساس گيجي مي کردم . من از قبل هديه ام را نمي دانستم ؟ من کنترل نفس خاصي داشتم که به من اجازه مي داد


  که از هراس سال اول تازه متولد شدنم بگريزم . خون آشام ها مي توانستند حداکثر يک توانايي داشته باشن ، درسته ؟


  يا اينکه در آغاز حق با ادوارد بود ؟ قبل از اينکه کارلايل پيشنهاد اين را بدهد که کنترل نفس من چيزي غير طبيعي


  است ، ادوارد فکر مي کرد که اين مانع فقط در اثر آمادگي قبلي من بوده است ، حاصل تمرکز و طرز برخوردم ، اين


  چيزي بود که گفته بود .


  حق با کدامشان بود ؟ کار ديگري بود که بتوانم انجام دهم ؟ يه اسم و يه دسته براي چيزي که بودم وجود داشت ؟


  « ؟ مي توني گسترشش هم بدي » کيت با اشتياق پرسيد


  « ؟ گسترش » پرسيدم


  « ؟ اونو از خودت دور کني و براي کسي که کنارته حفاظ قرار بدي » کيت توضيح داد


  « . نمي دونم . تاحالا اين کارو نکردم . نمي دونم که مي تونم اين کارو انجام بدم يا نه »


  اوه ، ممکنه نتوني اين کارو بکني ، خدا مي دونه که من براي قرن ها روي اين کار کردم و » : کيت به سرعت گفت


  « . بهترين کاري که تونستم بکنم اين بود که جريان برق را روي پوستم گسترش بدم


  با سردرگمي نگاهش کردم .


  « کيت توي حالت هاي تهاجمي مهارت داره ، يه جوري مثله جينه » : ادوارد گفت


  ناخودآگاه از کيت دور شدم و او خنديد .


  « من مردم آزاري ندارم ، اين فقط چيزيه که موقع مبارزه به درد مي خوره » او به من اطمينان داد


  کلمات کيت در من نفوذ کردند و باعث شدند که در ذهنم ارتباطاتي شکل بگيرند . او گفته بود ، براي کسي که در


  کنارت است حفاظ درست کني . گويي راهي برايم وجود داشت که کسي را مشمول اين سر عجيب و ساکتم کنم .


  ادوارد را به خاطر آوردم که روي سنگهاي قديمي قصر ولتوري به خود مي پيچيد . با وجود اين که اين يه خاطره ي


  انساني بود ، ولي قوي بود و از بقيه دردناك تر . گويي در بافت هاي مغزم حک شده بود .


  چه مي شد که از ين اتفاق براي هميشه جلوگيري مي کردم ؟ چه مي شد اگر مي توانستم از او محافظت کنم ؟ از


  رِنزمه محافظت کنم ؟ چه مي شد اگر کوچکترين ذره ي احتمالي براي اينکه از آنها محافظت کنم وجود داشت ؟


  تو بايد به من نشون » بدون فکر به بازوي کيت مي زدم « ! تو بايد به من ياد بدي که چي کار کنم » اصرار کردم


  « بدي چجوري اين کارو کنم


  « شايد ، اگر از شکستن استخوان دستم ، دست برداري » کيت از ضربه ي من خودش را کنار کشيد


  « اوپس ! ببخشيد »


  « ؟ تو حفاظ داري ، درسته . اون حرکت بايد دستت رو پرتاب مي کرد . تو هيچ چي حس نکردي » : کيت گفت


  هيچ کدام از ما به او توجه « . واقعا نيازي نيست کيت ، اون هيچ ضربه اي رو احساس نکرده » : ادوارد زير لب گفت


  نکرديم .


  « ؟ نه ، من چيزي حس نکردم ، تو از جريان برقت استفاده کردي »


  « آره . هممم ، من کسي رو نديده بودم که اونو حس نکنه ، چه ناميرا چه چيز ديگه اي »


  « ؟ گفتي که اونو گسترشش دادي ؟ روي پوستت »


  « قبلا فقط در کف دستانم بود ، مثل آرو » کيت سرش را تکان داد


  « يا رِنزمه » ادوارد به ميان حرفش پريد


  ولي بعد از تمرين هاي زيادي که کردم ، مي تونم اين جريان رو در تمام بدنم برقرار کنم . وسيله ي دفاعي خوبيه . »


  هر کسي که سعي کنه منو لمس کنه مثل انساني که بهش شوك الکتريکي وارد کنن ، روي زمين پرتاب مي شه . فقط


  « . براي چند ثانيه باعث سقوطش مي شه ولي اين زمان برام کافيه


  من نصفه نيمه به کيت گوش مي دادم ، ذهنم در گير اين ايده بود که اگر به اندازه ي کافي سريع باشم مي توانم از


  خانواده ي کوچکم محافظت کنم . با تمام وجودم آرزو مي کردم که در اين گسترش دادن هم خوب عمل کنم مثل


  وقتي که به طرز عجيبي در بقيه ي جنبه هاي خون آشام بودن خوب بودم . زندگي انسانيم مرا براي چيزهاي معمولي


  آماده نکرده بود ، و نمي توانستم خودم را قانع کنم که اين استعداد من خاتمه يافته باشد .


  احساس کردم هيچ وقت چيزي را به اين شدت نخواسته ام ، اين که بتوانم از چيزي که دوست داشتم حمايت کنم .


  چون فکرم خيلي مشغول بود ، متوجه سکوت ميان ادوارد و اليزار نشدم ، تا اينکه شروع به صحبت کردند .


  « ؟ با اين وجود مي توني حتي به يه استثنا هم فکر کني » ادوارد پرسيد


  به اطراف نگاه کردم تا متوجه منظورش بشوم و فهميدم که بقيه هم دارن به آن دو مرد نگاه مي کنند . آنها مشتاقانه


  به سمت يکديگر خم شده بودن . چهره ي ادوارد از ترديد در هم فرو رفته بود و چهره ي اليزار بي ميل و ناراحت بود .


  من از تغيير ناگهاني جو تعجب کردم. « . من نمي خوام اين طوري به اونا فکر کنم » : اليزار از ميان دندان هايش گفت


  « ... اگه حق با تو باشه » اليزار دوباره شروع کرد


  « اين فکره توئه ، نه من » ادوارد حرفش را قطع کرد


  اگر حق با من باشه... من حتي نمي تونم بفهمم اين چه معني اي مي ده . اون تمام دنياي که ساخته بوديم رو تغيير »


  « . مي ده . اون تمام معناي زندگي منو تغيير مي ده . چيزي که من يه قسمتي ازش هستم


  « اليزار ، تصميم هاي تو هميشه بهترين بوده »


  « ... اين اهميت داره ؟ من چه کار کرده ام ؟ چند تا زندگي رو »


  ما چي رو از دست داديم دوست من ؟ من » . تانيا دستش را با حالتي آرامش بخش روي شانه ي اليزار گذاشت


  « . مي خوام بدونم موضوع چيه تا بتونم در اين بحث شرکت کنم . تو هيچ وقت اين قدر از خودت انتقاد نکرده بودي


  سپس از زير دست تانيا خارج شد و دوباره شروع به قدم زدن کرد ، تند تر از « ؟ اوه ، نکرده بودم » اليزار زمزمه کرد


  قبل.


  « توضيح بده » تانيا براي چند لحظه به او نگاه کرد و بعد رو به ادوارد کرد


  اون سعي داره بفهمه چرا » ادوارد سرش را تکان داد ، وقتي حرف مي زد چشمان نگرانش اليزار را دنبال مي کردند


  تعداد زيادي از ولتوري مي يان تا مارو مجازات کنن . اين جزو عادت هاي اونا نيست . در واقع ما بزرگترين و


  کامل ترين گروهي هستيم که اونا باهاشون روبه رو مي شن ، ولي در گذشته گروه هايي بودند که براي حفاظت از


  خودشون با هم متحد شده بودند و ولتوري ها هيچ وقت با وجود اينکه تعدادشون کمتر بوده ، نجنگيدند . احتمال بردن


  « . ما تقريبا زياده ، و تعدادمون يه عامله مهمه ، ولي عامل اصلي نيست


  اون داره دفعات ديگه رو به ياد مي ياره که گروه هاي ديگه تحت مجازات قرار گرفته بودند و طرحي که براي »


  خودش اتفاق افتاده . طرحي بوده که بقيه گارد ها هيچ وقت به اون توجه نکرده بودند تا اينکه اليزار کسي بود که اين


  « . اطلاعات را به طور محرمانه به آرو داد . طرحي که فقط در هر قرن يا همين حدود تکرار شده


  مثل ادوارد اليزار را تماشا مي کرد . « ؟ اين طرح چي بود » کارمن پرسيد


  آرو به شخصه به اعزام نيرو براي مجازات کردن علاقه اي نداره . ولي در گذشته ، وقتي آرو چيزي » : ادوارد گفت


  خاصي مي خواست ، طولي نمي کشيد که شواهد موجود در مورد اينکه اين يا اون گروه کار غير قابل بخششي انجام


  داده اند اثبات مي شد . خون آشام هاي کهنه کار تصميم مي گرفتند تا بروند و حکم مامورانشان را تماشا کنند . و بعد ،


  وقني که تقريبا تمام گروه نابود مي شدند ، آرو کسي را که افکارش - ارو اينطور ادعا مي کرد - استثنائا پشيمان بود ،


  عفو مي کرد . هميشه ، معلوم مي شد که آن خون آشام هديه اي را دارد که آرو دوست دارد . هميشه ، جايگاه اين


  شخص در بين گارد بود . خون آشامي که هديه داشت ، به سرعت پيشرفت مي کرد ، و هميشه مي درخشيد . هيچ


  « . استثنايي وجود نداشت


  « . انتخاب شدن بايد چيز وحشتناکي بوده باشه » کيت نظر داد


  هنوز در حرکت بود. « ! ها » اليزار غرولند کرد


  اسمش چلسي بود . او » واکنش خشمگينانه ي اليزار را توضيح داد « کسي در بين گارد وجود داشت » : ادوارد گفت


  مي توانست روي وابستگي هاي احساسي بين مردم تاثير بذاره ، هم مي توانستم آنها را قطع کند و هم مي توانست آنها


  را تقويت کند . او مي توانست کاري کند که يه نفر به ولتوري وابسته شود ، کاري کند که خودش را به آنها متعلق بداند


  « .... ، کاري کند که بخواهد که ولتوري ها را خشنود کند


  ما همه فهميده بوديم که چرا چلسي مهمه . در يه جنگ ، اگر مي توانستيم وفاداري ميان » اليزار توقفي ناگهاني کرد


  گروه هاي متحد شده را از بين ببريم ، مي توانستيم خيلي راحت تر با آنها مبارزه کنيم . اگر مي توانستيم اعضاي


  بي گناه يک گروه را به طور احساسي از گناه کار دور کنيم ، عدالت بدون خونريزي اجرا مي شد ، گناهکار بدون دخالت


  کسي مجازات مي شد و بي گناهان مي توانستند بخشيده شوند . در غير اين صورت ، غير ممکن بود که بتوان از اينکه


  همه ي گروه با هم مبارزه کنند جلوگيري کرد . در نتيجه چلسي تمام بند هايي که آنها را بهم متصل مي کرد را از بين


  برد . اين به نظر من موهبت بزرگي بود ، مدرکي بود بر مهرباني آرو . شک کردم که چلسي گروه ما را هم به يکديگر


  متصل کرده است ، ولي آن هم به نظرم کار خوبي بود . باعث کارآيي بيشتر ما مي شد . به ما کمک مي کرد که


  « . آسان تر با هم زندگي کنيم


  اين موضع باعث شد تا خاطرات گذشته برايم روشن شوند . قبلا نمي فهميدم که چگونه گارد از فرمان هاي اربابانشان


  با خشنودي اطاعت مي کنند ، تقريبا مثل يک عاشق از خود گذشته .


  چشمانش به سرعت روي اعضاي خانواده اش بر « ؟ هديه اش چقدر قدرتمند بود » : تانيا با زير ترين صدايش گفت


  مي گشت .


  ولي هر چيزي که » سرش را تکان داد « . من توانستم با کارمن آن را ترك کنم » اليزار شانه اش را بالا انداخت


  ضعيف تر از رابطه ي بين جفت ها باشه در خطره . حداقل در يک گروه معمولي . با وجود اين در اونجا پيوند هايي


  ضعيف تر از پيوند هاي بين خانواده ي ما وجود داشت . اجتناب از خون انسان ما را با فرهنگ تر کرده ، به ما اجازه داده


  « تا پيوند عشق واقعي را تجربه کنيم . شک دارم که چلسي بتونه پيمان مارو بشکنه ، تانيا


  تانيا سرش را تکان داد ، هنگامي که اليزار تحليلش را ادامه مي داد ، به نظر مي آمد که اطمينان خاطر يافته است .


  من فقط مي توانم به اين فکر کنم که آرو تصميم گرفته است که خودش بيايد ، تا افراد زيادي را با خودش ببرد ، »


  اون بايد اونجا باشه تا وضعيت رو کنترل کنه . » اليزار ادامه داد « . چون هدفش مجازات نيست ، بلکه تملک افراده


  ولي اون به تمام گاردش احتياج داره تا در برابر يه گروه بزرگ که استعداد هايي هم داره دفاع کنه . ولي با اين وجود ،


  اين باعث مي شه که بقيه ي خون آشام هاي پير توي ولترا بي دفاع بمونن . خيلي خطرناکه ، کسي ممکنه سعي کنه


  که از ين موقعيت سوءاستفاده کنه . در نتيجه همه شون با هم مي يان . آرو چه جور ديگه اي مي تونه مطمئن بشه که


  اليزار در حاليکه در فکر فرو رفته بود اين حرف را « . هديه هايي که مي خواد حفظ بشن ؟ اون بايد اونارو بدجور بخواد


  زد .


  از چيزهايي که من در افکارش ديدم ، آرو هيچ چيزي رو به اندازه ي » : ادوارد با صدايي به آرامي نفس کشيدن گفت


  « . آليس نخواسته


  احساس کردم دهانم باز شد . تصاوير کابوس مانندي را به خاطر آوردم که خيلي وقت پيش تصور کرده بودم . ادوارد و


  آليس در رداهايي سياه و با چشماني به رنگ خون . صورتهايشان در حاليکه که کنار سايه هايي ايستاده بودند ، سرد و


  دور به نظر مي رسيد ، دستان آرو در دستانشان بود... آيا آليس اخيراً اين را ديده بود ؟ آيا او ديده بود که چلسي عشق او


  به مارا از بين مي برد و او را به آرو ، کايوس و مارکوس پيوند مي دهد ؟


  صدايم با گفتن نامش شکست . « ؟ دليل رفتن آليس اينه » پرسيدم


  فکر مي کنم همين باشه . اينکه آرو رو از چيزي که بيشتر از همه » : ادوارد دستش را روي گونه ام گذاشت و گفت


  « . محروم کنه . اينکه قدرتش رو از دسترس آرو دور کنه


  شنيدم که تانيا و کيت با سردرگمي با هم پچ پچ مي کنند و به ياد آوردم که آنها چيزي از آليس نمي دانستند .


  « اون تورو هم مي خواد » زمزمه کردم


  نه به اون اندازه . من واقعا نمي تونم به اون » ادوارد شانه اش را بالا انداخت ، چهره اش ناگهان خيلي خونسرد شد


  چيزي اضافه تر از چيزي که خودش داره بدم . و بي ترديد اين بستگي داره که اون راهي پيدا کنه تا من رو مجبور کنه


  يکي از ابروهايش را « . که خواسته اش رو انجام بدم . اون منو مي شناسه و مي دونه که چقدر احتمال اين کار کمه


  طعنه آميز بالا برد .


  اليزار دستش را دراز کرد و بعد به من « اون ضعف هاي تورو هم مي دونه » اليزار به سهل انگاري ادوارد اخم کرد


  نگاه کرد .


  « چيزي براي بحث کردن نمونده » : ادوارد به سرعت گفت


  با وجود اين آرو بي ترديد جفت تورو هم مي خواد . اون حتما به استعدادي » اليزار به تذکر او توجهبي نکرد و ادامه داد


  « . که در تجسم انساني اش هم او را به مبارزه طلبيه ، علاقه داره


  ادوارد با اين موضوع احساس معذب بودن مي کرد . من هم دوست نداشتم . اگر آرو کاري از من مي خواست - هر


  چيزي- فقط بايد ادوارد را آزار مي داد تا من درخواستش را انجام دهم . و بالعکس .


  آيا مرگ کمتر اهميت نداشت ؟ آيا اين کشته شدن بود که ما بايد از آن مي ترسيديم ؟


  من فکر مي کنم که ولتوري منتظر چنين چيزي بوده ، يه بهانه . اونا نمي دونستن که » ادوارد موضوع را عوض کرد


  اين بهانه چطوري جور ميشه ، ولي نقشه شان براي چنين زماني آماده بوده . به همين دليل آليس تصميم اونارو قبل از


  « . اينکه ايرينا محرك بشه ديده بود . تصميم از قبل گرفته شده بود ، فقط منتظر بودند تا بهانه شان را توجيه کنند


  « ... اگر ولتوري از اعتماد ما سوءاستفاده کنه ، همه ي ناميرايان اونارو برکنار مي کنند » : کارمن زير لب گفت


  اهميتي داره ؟ کي باور مي کنه ؟ و حتي اگه بقيه هم متقاعد بشن که ولتوري داره از قدرتش » : اليزار گفت


  « سوءاستفاده مي کنه ، چه فرقي مي کنه ؟ کسي نمي تونه در مقابل اونا ايستادگي کنه


  « ولي ظاهرا چند نفر از ما به اندازه ي کافي ديوانه هستند که اين کارو امتحان کنن » : کيت گفت


  کيت ، شما فقط براي شهادت اينجايين . هدف آرو هر چي که باشه فکر نکنم که آماده » ادوارد سرش را تکان داد


  باشه که شهرت ولتوري رو براي اين کار لکه دار کنه . اگر بتونيم از مجادله با او اجتناب کنيم ، مجبور مي شه که


  « . اينجارو در صلح ترك کنه


  « درسته » تانيا زمزمه کرد


  به نظر نمي آمد که کسي متقاعد شده باشد . براي چند دقيقه ي طولاني کسي حرفي نزد .


  سپس صداي ايستادن چرخ هاي ماشيني را روي سنگفرش گلي ي خانه شنيدم .


  « ... اوه ، گندش بزنن ، چارليه شايد دناليس ها بتونن برن طبقه ي بالا تا » زمزمه کردم


  « پدر تو نيست » . چشمانش به دور نگاه مي کرد ، به دور خيره شده بود « نه » : ادوارد با صدايي خشک گفت


  بالاخره آليس پيتر و شارلوت رو فرستاده . وقتشه که براي مرحله ي بعدي آماده » چشمانش روي من متمرکز شدند


  « . بشيم


  فصل 32:گروه"


  خانه ي بزرگ کالن ها شلوغتر از آن بود که کسي بتواند وانمود کند که راحت است .


  با وجود اين ، غذا خوردن خطرناك بود . دسته ي ما تا جايي که مي توانستند تلاش کردند . آنها از لاپوش و فورکس


  فراتر رفتند و شکار کردن فقط در خارج از ايالت آزاد شد . ادوارد ميزبان سخاوتمندي بود ، همه ي ماشينهايش را


  درمواقع لزوم ، بدون ذره اي نارحتي قرض مي داد . با وجود اينکه سعي مي کردم که به خودم بگويم که آنها در


  همه ي جاي دنيا شکار مي کنند ، اين سازش با آنها مرا معذب مي کرد .


  جيکوب بيشتر ناراحت بود . گرگ نما ها علاقه داشتند که از از بين رفتن جان يک انسان جلوگيري کنند ، و حالا بايد از


  گروهي از قاتلان ، که نزديک مرزهاي گروه بودند چشم پوشي مي کردند . ولي در اين وضعيت که رِنزمه در معرض


  خطري جدي بود ، جيکوب دهانش را مي بست و ترجيحاً به جاي خون آشام ها به زمين نگاه مي کرد .


  من از راحت پذيرفته شدن جيکوب ، توسط خون آشام هايي که براي ديدار آمده بودند ، تعجب کردم . مشکلي که


  ادوارد انتظارش را داشت به وجود نيامد . جيکوب کم و بيش براي آنها نامرئي بود ، يک آدم کامل نبود ، و از طرفي غذا


  هم محسوب نمي شد . آنها جوري با او رفتار مي کردند که يک نفر که حيوانات را دوست ندارد ، با حيوان خانگي


  دوستانش بر خورد مي کند .


  ليا، سث ، کوئيل و امبري مامور شدند که با سم بروند و جيکوب هم با خوشحالي آنها را همراهي کرد ، به استثناي


  اينکه نمي توانست دوري از رِنزمه را تحمل کند و رِنزمه با جادو کردن مجموعه ي جديدي از دوستان کارلايل مشغول


  بود .


  ما صحنه ي معرفي رِنزمه به دسته ي دنالي ها را نيم دو جين تکرار کرديم . اول براي پيتر و شارلوت که آليس و


  جاسپر آنها را بدون هيچ توضيحي فرستاده بودند ، مثل بيشتر کساني که آليس را مي شناختند ، به انجام دستورهايش


  بدون کمترين اطلاعات ، باور داشتند . آليس به آنها چيزي راجع به نقشه اي که او و جاسپر در سر داشتند نگفته بود .


  او قول نداده بود که باز هم آنها را ببيند .


  نه پيتر و نه شارلوت يک بچه ي ناميرا را نديده بودند . با وجود اينکه آنها قوانين را مي دانستند ، واکنش منفي آنها به


  اندازه ي خون آشام هاي دنالي شديد نبود . کنجکاوي آنها را به سمت اينکه اجازه بدهند تا در مورد رِنزمه توضيح


  بدهيم سوق داد . و همين شد . آنها به اندازه ي خانواده ي تانيا ، تسليم شدند که جزو شاهدان باشند .


  کارلايل دوستاني را از مصر و ايرلند فرستاد .


  گروه ايرلندي ها اول رسيدند و به طرز شگفت آوري به راحتي متقاعد شدند . شيوان- زني با شخصيتي فوق العاده که


  جثه بزرگش زمان حرکت نوساني نرمش ، هم زيبا بود و هم رعب آور - رهبر گروه بود ، ولي او و جفتش که صورت


  خشني داشت ، ليام ، مدت زمان زيادي بود که به قضاوت جديدترين عضو گروهشان اعتقاد داشتند . مگي کوچک ، با


  حلقه هاي قرمز رنگ و فنري شکل موهايش ، مثل دو عضو ديگر گروه ، از نظر جسماني با ابهت نبود ولي او هديه اي


  داشت که با آن مي توانست بفهمد که چه زماني به او دروغ مي گويند ، و کسي به قضاوت او اعتراض نمي کرد . مگي


  اظهار داشت که صحبت هاي ادوارد حقيقت دارد و در نتيجه شيوان و ليام داستان ما را قبل از آنکه رِنزمه را لمس کنند


  باور کردند.


  آمون و بقيه ي مصري ها داستان ديگري داشتند . حتي بعد از آنکه دو عضو جوانتر گروهش ، بنجامين و تيا ، با توضيح


  رِنزمه قانع شدند ، آمون از دست زدن به رِنزمه خودداري کرد و به گروهش دستور داد تا بروند . بنجامين ،- خون


  آشامي که به طرز عجيبي خوشرو بود و به نظر مي آمد که از يک پسر جوان بزرگتر باشد و مي توانست هم زمان هم


  کاملا متقاعد شده به نظر بيايد و هم حواس پرت- با چند تهديد ماهرانه در مورد اينکه آنها را ترك مي کند ، آمون را


  متقاعد کرد که بماند . آمون ماند ولي باز هم از دست زدن به رِنزمه امتناع ورزيد و حتي به جفتش ، کبي ، اجازه نداد تا


  به رِنزمه دست بزند . به نظر مي آمد که افراد گروه شبيه هم نيستند ، با اين که مصري ها از نظر ظاهر خيلي شبيه به


  هم بودند ، با موهايي به سياهي شب و پوستي زرد زيتوني رنگ ، مي توانستند به عنوان اعضاي يک خانواده شناخته


  شوند . آمون بزرگترين عضو و سخنگوي گروه بود . کبي هيچ وقت از آمون بيشتر از سايه اش دور نمي شد و من هيچ


  گاه نشنيدم که او حتي کلمه اي حرف بزند . تيا ، جفت بنجامين هم زن ساکتي بود، با وجود اين ، وقتي که حرف


  مي زد در هر چيزي که مي گفت ، بينش فراوان و جاذبه وجود داشت . باز هم بنجامين بود که در همه جا مي گشت ،


  گويي او نيروي جاذبه ي نامرئي اي داشت که ديگران را به سوي خود مي کشيد . ديدم که اليزار با چشماني گشاد


  شده به پسر نگاه مي کند و فکر مي کند که بنجامين استعداد جذب کردن افراد را به خود دارد .


  اين طور نيست . هديه اون بايد خيلي خارق العاده تر از اين باشه که آمون » : شب ، هنگامي که تنها بوديم ادوارد گفت


  آمون » آه کشيد « . نمي خواد اونو از دست بده . شبيه وقتيه که ما نقشه مي کشيديم آرو در مورد رِنزمه چيزي ندونه


  بنجامين رو از توجه آرو دور نگه داشته . آمون بنجامين رو خون آشام کرده ، و مي دونسته که اون يه خون آشام خاص


  « . مي شه


  « ؟ اون چي کار مي تونه بکنه »


  « . چيزي که اليزار قبلا نديده ، چيزي که من تا به حال در موردش نشنيدم . چيزي که حفاظ تو در مقابلش هيچه »


  اون مي تونه عناصر طبيعت رو به کار بگيره ، زمين ، باد ، آب و آتش . تغيير » لبخندي کج به من زد و ادامه داد


  فيزيکي ، نه فقط توهمي که در ذهن افراد به وجود مي ياد . بنجامين هنوز داره روي اين موضوع تحقيق مي کنه و


  آمون سعي مي کنه که از بنجامين يه سلاح بسازه . ولي خودت ديدي که بنجامين چقدر مستقل عمل مي کنه .


  « نمي شه از اون استفاده کرد


  « تو از اون خوشت مي ياد » از روي لحن صداي ادوارد حدس زدم


  « اون درك درستي از بد وخوب داره . من از برخوردش خوشم مي ياد »


  برخورد آمون چيز ديگري بود . او و کبي خودشان را مي گرفتند ، با وجود اين بنجامين و تيا با روش خودشان به سرعت


  با دنالي ها و گروه ايرلندي ها دوست شدند . ما اميدوار بوديم که بازگشت کارلايل ، باقيمانده ي کشمکش با آمون را


  تخفيف دهد .


  امت و رزالي تکاور ها را فرستادند- هر دوست خانه بدوش کارلايل که توانسته بودند محلش را پيدا کنند .


  گَرِت اول آمد - خون اشامي دراز و لاغر با چشماني به رنگ ياقوت و موهايي بلند و خاکي رنگ که آنها را با تسمه اي


  چرمي ، پشت سرش بسته بود - و فورا مي شد درياف که او يک ماجراجو است . من تصور کردم که ما مي توانيم براي


  او هر مبارزيه اي را آماده کنيم و او مي پذيرد ، فقط براي اينکه خودش را تست کند . او به سرعت با خواهران دنالي


  اُخت شد و سوالات بي پاياني در مورد زندگي غير معمول آنها پرسيد . فکر کردم که شايد گياه خواري براي او مبارزه ي


  ديگري باشد که مي خواهد امتحانش کند ، فقط براي اينکه بداند مي تواند آن را انجام دهد يا نه .


  مريو رندال هم آمدند ، با يکديگر دوست بودند ، ولي با هم نيامدند . آنها به داستان رِنزمه گوش کردند و مثل ديگران


  براي شهادت آمدند . مثل دنالي ها ، آنها فکر مي کردند که اگر ولتوري براي توضيح صبر نکند بايد چه کنند . هرسه


  خانه بدوش ، با ايده ي اينکه در کنار ما بمانند ، خودشان را سرگرم مي کردند .


  جيکوب ، بي ترديد با همه ي افراد جديد با ترشرويي برخورد مي کرد . وقتي مي توانست فاصله اش را با آنها حفظ


  مي کرد و وقتي نمي توانست ، پيش رِنزمه غرولند مي کرد که اگر از او انتظار دارند که نام همه ي زالو هاي جديد را


  حفظ کند ، کسي بايد يک فهرست برايش تنظيم کند .


  کارلايل و ازمه يک هفته بعد رفتنشان برگشتند و امت و رزالي چند روز بعد از آنها . همه ي ما با وجود آنها در خانه


  احساس بهتري داشتيم . کارلايل يک دوست ديگر را نيز با خودش به خانه آورده بود ، "دوست" شايد اصطلاح


  مناسبي نبود . آليستر خون آشام انگليسي مردم گريزي بود که کارلايل را نزديک ترين آشنايانش به شمار مي آورد ، با


  وجود اينکه کارلايل به سختي مي توانست در هر قرن يکبار به او سر بزند . آليستر ترجيح مي داد که تنها باشد و


  کارلايل با زحمت فراوان او را به اينجا آورد . او از همه ي دسته ها دوري مي کرد و واضح بود که کسي از ميان جمع


  به او علاقه اي نداشت .


  خون آشام متفکر سياه مو ، از اولين کلمات کارلايل موضوع رِنزمه را دريافت و مثل آمون از دست زدن به او خودداري


  کرد ادوارد به کارلايل ، ازمه و من گفت که آليستر از بودن در آنجا مي ترسد . ولي بيشتر از آن از ندانستن نتيجه ي


  کار مي ترسد . او به همه چيز شک داشت و به طور طبيعي به ولتوري هم شک داشت . چيزي که در حال حاضر در


  حال رخ دادن بود ، به نظرمي آمد تمام ترس هايش را تاييد مي کند .


  بدون شک در حال حاضر اونا مي دونن که من اينجام . » شنيديم که با خودش در اتاق زير شيرواني غرغر مي کند


  نمي شه چنين چيزي رو از آرو مخفي کرد . يعني بايد قرن ها از دستشون فرار کنم . هر کسي که کارلايل در دهه ي


  گذشته صحبت کرد در ليست اوناست . باور نمي کنم که خودم رو توي چنين دردسري انداختم . اينجوري دوستان رو


  « ديدن خيلي کار خوبيه


  ولي اگر اون در مورد فرار کردن از دست ولتوري راست مي گفت ، حداقل بيشتر از بقيه به اين کار اميد داشت . آليستر


  يه ردياب بود ، البته نه به خوبي و دقت ديميتري . او نيرويي داشت که باعث مي شد در مسير متضاد هر چيزي که


  مي خواست حرکت کند . ولي آن نيرو بايد آنقدر قوي مي بود تا به او راه فرار را نشان دهد ، راهي مخالف جهت راه


  ديميتري و بعد ، گروهي از دوستاني که انتظارشان را نداشتيم رسيدند ، انتظارشان را نداشتيم چون نه کارلايل و نه


  رزالي نتوانسته بودند با دسته ي آمازون ارتباط برقرار کنند .


  يکي از دو زن بلند قد و گربه مانند که قد بلندتري داشت اين جمله را گفت . به نظر مي آمد هر دوي آنها « کارلايل »


  را کشيده اند- دست و پاي کشيده ، انگشتان کشيده ، موهاي سياه بافته شده ي بلند ، صورت کشيده و دماغي بلند ،


  چيزي به جز پوست حيوانات نپوشيده بودند . زير پوش هايي از چرم ، و شلوارهاي چسبان که در کنار پاها با بندهايي


  چرمي سوراخ شده بودند . فقط طرز لباس پوشيدنشان نبود که آنها را وحشي نشان مي داد ، بلکه همه چيز ، از


  چشمهاي نا آرام قرمز رنگشان، تا حرکات ناگهاني و سريعشان نشان از وحشي بودن آنها داشت . من تا به حال


  خون آشام هايي به اين بي تمدني نديده بودم .


  ولي آليس آنها را فرستاده بود و اين موضوع حاکي از خبرهاي جالبي بود که باعث مي شد نرمتر باشيم . چرا آليس در


  آمريکاي جنوبي بود ؟ فقط به اين خاطر که ديده بود که کس ديگري نمي تواند با آمازوني ها تماس بگيرد ؟


  « زفرينا و سنا ! ولي کچيري کجاست ؟ من هيچ وقت شما سه تا رو جدا از هم نديده بودم » کارلايل پرسيد


  آليس گفت که ما بايد از هم جدا بشيم . اين که » زفرينا با صدايي خشن و عميق که به ظاهرش مي خورد جواب داد


  ما از هم دور شديم ناراحت کننده است ، ولي آليس به ما اطمينان داد وقتي که شما اينجا به ما احتياج داريد ، او هم به


  «؟ ... کچيري در جاي ديگري احتياج دارد . اين تمام چيزي بود که اون به ما گفت ، به جز اينکه بايد خيلي عجله کنيم


  جمله زفرينا به سوال تبديل شد و من با لرزشي از اضطراب که هر قدر هم اين کار را انجام مي دادم از بين نمي رفت ،


  رِنزمه را بيرو آوردم تا آنها را ببيند.


  با وجود ظاهر خشنشان ، به آرامي به داستان ما گوش کردند و به رِنزمه اجازه دادند تا موضوع را شرح دهد . آنها در


  کنار رِنزمه همانقدر وقت صرف کردند که خون آشام هاي ديگر کردند ، ولي من نمي توانستم جلوي نگراني ام را از


  حرکات سريع و متنائب آنها نزديک به رِنزمه بگيرم . سنا هميشه کنار زفرينا بود و هيچ وقت حرف نمي زد ولي مثل


  آمون و کبي نبودند . کبي حالتي فرمانبردارانه داشت ؛ سنا و زفرينا مثل دو عضو بدن بودند ، زفرينا مثل يک دهان بود .


  اخبار مربوط به آليس به طرز عجيبي آرامش بخش بود . معلوم بود که او در حال انجام ماموريت مشکوکي است که تا


  از هر نقشه اي که آرو برايش کشيده دوري کند .


  ادوارد از اينکه آمازوني ها با ما بودند هيجان داشت . چون زفرينا به طرز عجيبي استعداد داشت . هديه ي او


  مي توانست يک اسلحه ي تهاجمي بسيار خطرناك باشد . نه اينکه ادوارد از زفرينا بخواهد که در نبرد کنار ما ايستادگي


  کنند ، ولي اگر ولتوري با ديدن شاهدان ما دست نگه نداشت ، احتمال اينکه با صحنه اي متفاوت روبه رو مي شد زياد


  بود .


  زفرينا از مصونيت من « اين فقط يه توهمه » وقتي مثل هميشه معلوم شد که روي من اثر ندارد ادوارد توضيح داد


  تعجيب کرده بود و به آن علاقه مند شده بود ؛ چيزي بود که تا به حال با آن مواجه نشده بود . و وقتي که ادوارد برايم


  در مورد چيزي که از دست داده بودم توضيح مي داد ، زفرينا در اطراف مي گشت . چشمان ادوارد وقتي شروع کرد به


  اون مي تونه کاري کنه که مردم چيزي رو اون مي خواد ببينند ، » حرف زدن تمرکزشان را به آرامي از دست دادنند


  فقط ببينند ، نه چيز ديگه . براي مثال ، الان من در وسط جنگل هاي استوايي ظاهر شدم . انقدر واقعيه که اگر تورو


  « . توي بازوانم حس نمي کردم ، باورش مي کردم


  لب هاي زفرينا به لبخند سختي باز شدند ، يک ثانيه بعد ، چشمان ادوارد دوباره متمرکز شدند و او به زفرينا لبخند شد.


  « تاثير گذاره » : گفت


  رِنزمه محو گفتگو شده بود و دستش را بدون ترس به سمت زفرينا دراز کرد .


  « ؟ مي تونم ببينم » پرسيد


  « ؟ چي مي خواي ببيني » زفرينا پرسيد


  « چيزي رو که به بابا نشون دادي »


  زفرينا سرش را تکان داد و من با نگراني چشمان رِنزمه را نگاه کردم که بدون هيچ حسي به فضا خيره شده بودند . يک


  لحظه بعد ، لبخند مبهوت کننده ي رِنزمه صورتش را درخشان کرد .


  « بيشتر » دستور داد


  بعد از آن ، دور کردن رِنزمه از زفرينا و تصاوير قشنگش سخت شد . نگران بودم ، چون من مطمئن بودم که زفرينا


  مي تواند تصاويري بيافريند که زيبا نباشند . ولي از ذهن رِنزمه مي توانستم تصاوير زفرينا را ببينم . آنها به اندازه ي


  همه ي خاطرات رِنزمه واضح بودند ، گويي واقعي بودند ، و بدين ترتيب مي توانستم قضاوت کنم که آنها مناسب


  هستند يا نه .


  با وجود اينکه من زفرينا را به آساني ترك نمي کردم ، بايد اقرار مي کردم که براي سرگرم کردن رِنزمه مفيد بود . من


  دستاتنم را نياز داشتم من خيلي چيزها بايد ياد مي گرفتم ، هم فيزيکي و هم ذهني ، و زمان کم بود .


  اولين تلاشم براي ياد گرفتن مبارزه خوب پيش نرفت .


  ادوارد براي دو ثانيه با من گلاويز شد ، ولي به جاي اينکه مرا کمي آزاد کند ، عقب رفت و از من دور شد . فهميدم که


  چيزي اشتباه است ؛ او مثل سنگ بي حرکت بود و به زميني که در آن تمرين مي کرديم خيره شده بود .


  « من متاسفم بلا » : گفت


  « نه ، من خوبم . بيا دوباره شروع کنيم » : گفتم


  « نمي تونم »


  « منظورت چيه که نمي توني ؟ ما تازه شروع کرديم »


  پاسخي نداد .


  « ببين ، مي دونم که توي اين کار خوب نيستم ، ولي اگه به من کمک نکني بهتر نمي شم »


  چيزي نگفت . با سرخوشي روي او پريدم . دفاعي نکرد و هر دو روي زمين افتاديم . وقتي که لبهايم را روي گلويش


  فشار دادم ، بي حرکت بود .


  « من بردم » اعلام کردم


  چشمانش نزديک شدند ولي چيزي نگفت .


  « ؟ ادوارد ؟ چي شده ؟ چرا نمي خواي به من ياد بدي »


  من نمي تونم تحمل کنم . امت و رزالي هم به » يک دقيقه ي تمام گذشت تا او دوباره شروع به صحبت کردن کرد


  « . اندازه ي من مي دونند . تانيا و اليزار حتما بيشتر مي دونند ، از يه نفر ديگه بخواه


  اين انصاف نيست ! تو توي مبارزه خوبي . تو قبلا به جاسپر کمک کردي . تو با اون و بقيه جنگيدي . چرا من نه ؟ »


  « ؟ من چه کار اشتباهي کردم


  آهي از روي خشم کشيد . چشمانش سياه بود و تقريبا هيچ رنگ طلايي اي در آن ديده نمي شد .


  اون جوري به تو نگاه کردن ، اينکه تو رو به عنوان يه هدف بررسي کردن . تمام راه هايي که مي تونم تورو »


  خيلي به نظرم واقعي مي ياد . ما اونقدر وقت نداريم که برامون فرقي بکنه که کي تورو » به خودش پيچيد «... بکشم


  « تعليم بده . هر کسي مي تونه بهت اصولش رو ياد بده


  اخم کردم .


  به علاوه ، اين کار لازم نيست ، ولتوري متوقف مي شن ، اونا متوجه » لبانم را که آويزان بودند لمس کرد و لبخند زد


  « . خواهند شد


  « ولي اگه نشدند ؟ من بايد ياد بگيرم »


  « يه معلم ديگه پيدا کن »


  اين آخرين گفتگوي ما در مورد اين موضوع نبود ؛ اما من نتوانستم حتي ذره اي او را از تصميمش برگردانم .


  امت پيشتر از همه مشتاق کمک بود ، با وجود اينکه درس دادنش بيشتر شبيه انتقام گرفتن که از همه ي مبارزه هايي


  بود که در آنها باخته بود . اگر هنوز مي توانستم کبود شوم ، بايد از سر تا پايم بنفش مي شد . رز ، تاني و اليزار همه


  صبور و محتاط بودند . درس هايشان مرا به ياد راهنماهاي جاسپر براي مبارزه در ژوئن گذشته بود ، با وجود اينکه آن


  خاطرات مبهم و غيرواضح بودند . بعضي از مهمانان آموزش مرا سرگرم کننده مي يافتند و بعضي ديگر از آنها پيشنهاد


  کمک مي دادند . گَرِت خانه بدوش چند بار امتحان کرد ، او به طرز عجيبي معلم خوبي بود ، به سادگي با همه مثل


  خودشان رفتار مي کرد و من تعجب کردم که چطور او به دسته اي تعلق ندارد . من حتي يکبار وقتي که رِنزمه در


  آغوش جيکوب بود و ما را تماشا مي کرد با زفرينا مبارزه کردم ، تکنيک هاي زيادي از او ياد گرفتم ، ولي هرگز دوباره


  ازش کمک نخواستم . در واقع ، با وجود اينکه من زفرينا را خيلي دوست داشتم و مي دانستم که او واقعاً به من اسيب


  نمي رساند ، ولي اين زن وحشي مرا تا سر حد مرگ مي ترساند .


  من چيزهاي زيادي از هر کدام از معلمانم ياد گرفتم ، ولي حسي به من مي گفت که دانسته هايم هنوز در حد پايه است


  . نمي دانستم که چند ثانيه در مقابل آلک يا جين دوام مي آورم . فقط دعا مي کردم که براي کمک به اندازه ي کافي


  باشد.


  هر زماني از روز که با رِنزمه يا در حال ياد گرفتن جنگ نبودم ، در حياط پشتي با کيت کار مي کردم ، سعي مي کردم


  که حفاظ داخلي ام را از مغزم خارج کنم تا از کس ديگري محافظت کنم . ادوارد مرا در اين کار تشويق مي کرد .


  مي دانستم که آرزو دارد که راهي پيدا کنم که هم مرا راضي کند و هم مرا از خط آتش دور نگه دارد .


  خيلي سخت بود . چيزي نبود که به آن متوسل بشم ، جسم جامدي نبود که بتوانم با آن کار کنم . اشتياق شديد تنها


  چيزي بود که داشتم . اشتياق به اينکه بتوانم ادوارد ، رِنزمه و هر چقدر از افراد خانواده ام را امن در کنارم نگه دارم


  بارها و بارها سعي کردم ابر محافظم را از بدنم دور کنم ، موفقيت کم و گاه و بيگاهي به دست آوردم . احساس


  مي کردم که سعي مي کنم با گروهي دزد مبارزه کنم ؛ گروهي که گاه و بيگاه از بتني قابل لمس به دودي


  بي شکل تبديل مي شود .


  تنها ادوارد حاضر بود خوکچه ي هندي ما شود و شوکي پس از شوك ديگر را زماني که من در حال کشمکش درون


  سرم بودم ، از کيت دريافت کند . ما به مدت چند ساعت کار کرديم و من احساس مي کردم که بايد از عرق پوشيده


  شده باشم ، واي بي ترديد بدن بي نقص من اينطور تسليم نمي شد . خستگي من ذهني بود .


  اين موضوع که ادوارد کسي بود که بايد رنج مي کشيد مرا در حد مرگ ناراحت مي کرد ، من دستانم را بي فايده در


  هنگامي که او به خاطر تنظيمات کيت ، خودش را پشت سرهم عقب مي کشيد ، دورش حلقه کرده بودم . من بيشترين


  سعي خود را مي کردم که حفاظ را دور هردوي ما قرار دهم ، هر از چندگاهي موفق مي شدم ، ولي باز فاصله


  مي گرفتم .


  از اين تمرين متنفر بودم ، ترجيح مي دادم زفرينا به جاي کيت کمک مي کرد . بعد ، ادوارد بايد به افسون هاي زفرينا


  نگاه مي کرد تا زمانيکه من او را از ديدنش متوقف بسازم . ولي کيت اصرار داشت که من به محرك بيشتري احتياج


  دارم ، منظورش نفرت من از ديدن ادوارد در حال درد بود . من از اولين روزي که را کيت ديدم ، شک کردم که در


  استفاده از هديه اش مردم آزاري نداشته باشد . به نظرم مي آمد که از اين کار لذت مي برد .


  سعي مي کرد تا هر نشانه اي از درد را در صدايش پنهان کند . هر چيزي که مرا از « ! هي » : ادوارد با سرخوشي گفت


  « اين يکي کمتر سوزش داشت . کارت خوب بود بلا » . تمرين مبارزه دور نگه دارد


  نفس عميقي کشيدم ، سعي کردم تمام کارهايي که انجام داده بودم را درك کنم . من با نوار لاستيکي درون ذهنم در


  کشمکش بودم تا دوباره از من دور شود .


  « دوباره ، کيت » : از ميان دندان هاي کليد شده ام گفتم


  کيت دستش را به شانه ي ادوارد فشار داد .


  « اين بار هيچي نشد » ادوارد آهي از سر آسودگي کشيد


  « اين بار حتي خفيف هم نبود » کيت يک ابرويش را بالا برد


  « خوبه » : با رنجش گفتم


  و بعد دستش را به سمت ادوارد دراز کرد . « آماده شو » : کيت به من گفت


  اينبار ادوارد لرزيد و بازدم آرامي از ميان دندان هايش خارج شد .


  لبم را گاز گرفتم . چرا نمي توانستم درست انجامش دهم ؟ « ببخشيد ، ببخشيد ، ببخشيد » : با ريتم گفتم


  تو واقعا فقط چند روز روي اين » مرا محکم به خود فشرد « تو کار فوق العاده اي رو انجام مي دي بلا » : ادوارد گفت


  « موضوع کار کردي و به طرز غيرقابل باوري موفق شدي . کيت ، بهش بگو که چقدر کارش خوب بوده


  نمي دونم . واضحه که اون توانايي عجيبي داره ، و ما تازه کشفش کرديم . » : کيت لبانش را خيس کرد و گفت


  « . مي تونه بهتر باشه ، من مطمئنم . فقط انگيزه نداره


  با ناباوري نگاهش کردم ، لبهايم به طور ناخودآگاه از روي دندان هايم کنار رفتند . اون چطوري مي تونه فکر کنه که


  من با وجود اينکه او به ادوارد رو به روي من شوك وارد مي کند ، انگيزه ندارم ؟


  هنگامي که تمرين مي کردم ، زمزمه هايي را از تماشاگران مي شنيدم که به تدريج اوج مي گرفتند . در اول فقط اليزار


  ، کارمن و تانيا بودند ، ولي بعد گَرِت هم آن اطراف پيدايش شد و بعد بنجامين و بعد تيا ، شيوان و مگي. و حالا آليستير


  هم از پنجره طبقه ي سوم سرش را بيرون آورده بود و نگاه مي کرد . تماشاچي ها با ادوارد موافق بودند که من کارم را


  خوب انجام مي دهم .


  ولي کيت حرکت کرده بود . « ... کيت » : هنگامي که کيت حرکت جديدي انجام داد ادوارد به لحن هشدار آميزي گفت


  او با سرعت از کنار رودخانه رد مي شد تا به جايي که زفرينا ، سنا و رِنزمه به آرامي راه مي رفتند برود . زفرينا تصاوير را


  به جلو و عقب حرکت مي داد . جيکوب چند قدم آنورتر آنها را دنبال مي کرد .


  مي خواي بياي و به مامانت » افراد تازه وارد به سرعت اسم خودماني اش را انتخاب کرده بودند « نسي » : کيت گفت


  « ؟ کمک کني


  « نه » خرناس کشيدم


  ادوارد براي اطمينان دادنم ، مرا بغل کرد . هنگامي که رِنزمه به سرعت به سمت من آمد ، ادوارد را کنار زدم . کيت ،


  زفرينا و سنا پشت سر رِنزمه بودند .


  « به هيچ وجه ، کيت » زمزمه کردم


  رِنزمه دستش را به سمتم دراز کرد و بازوان من ناخودآگاه باز شدند . خودش را جمع کرد و سرش را روي گودي بين


  گردن و شانه ام فشار داد .


  دستش را روي گونه ام گذاشت و خواسته اش را با « ولي مامان ، من مي خوام کمک کنم » : با صدايي مصمم گفت


  تصاويري از ما دو نفر بازتاب داد . يک تيم .


  به سرعت قدمي به عقب برداشتم . کيت قدمي به سمت من برداشت ، دستش به سمت ما دراز شده بود. « نه » : گفتم


  « کيت ، از ما دور بمون » هشدار دادم


  مثل يک شکارچي به صيدش لبخند مي زد . « نه » شروع کرد به جلو آمدن


  رِنزمه را جابه جا کردم تا روي پشتم قرار بگيرد ، هنوز عقب عقب راه مي رفتم ، سرعت قدم هايم را با کيت تنظيم


  کرده بودم . حالا دستانم آزاد بودند و اگر کيت مي خواست که دستانش به مچش وصل بمانند ، بهتر بود فاصله اش را


  حفظ مي کرد .


  کيت درك نمي کرد . هيچ وقت احساسات يک مادر به فرزندش را نداشته بود . او متوجه نمي شده که چقدر پايش را


  فراتر گذاشته است . آنقدر عصباني بودم که ته رنگي قرمز در ديدم به وجود آمده بود و زبانم مزه ي يک فلز گداخته را


  مي داد . قدرتي که هميشه سعي در مهار کردنش داشتم به درون عضلاتم جريان يافت ، و من مي دانستم که اگر


  مجبورم کند ، کيت را به دو تکه سنگ الماس نصف خواهم کرد .


  خشم از همه لحاظ مرا قوي تر کرده بود . من حتي مي توانستم حس کنم که حفاظ دور سرم کش ميآيد ، حس


  مي کردم تبديل به يک لايه شده است ، فيلم نازکي که را از سر تا پا پوشانده است . با وجود خشمي که درون بدنم


  جريان داشت مي توانستم بهتر حسش کنم . دسترسي بهتري بهش داشتم . به دور خودم کشيدم و بيرون از خودم


  رِنزمه را کاملا درونش قرار دادم ، فقط براي وقتي که کيت از مانع من بگذرد .


  کيت قدم حساب شده ي ديگري برداشت ، و غرشي خشمناك از گلوي من بالا آمد و از ميان دندان هاي کليد شده ام


  بيرون آمد .


  « کيت ، مراقب باش » ادوارد هشدار داد


  کيت قدم ديگري برداشت ، و بعد اشتباهي کرد که کسي با تجربه ي من هم متوجه آن مي شد . در حاليکه با من


  فاصله ي کمي داشت ، طرف ديگري را نگاه کرد و حواسش را از من به ادوارد معطوف کرد .


  رِنزمه در پشت من جايش امن بود . خم شدم تا بپرم .


  صدايش آرام و راحت بود . « ؟ مي توني ذهن نسي رو بخوني » کيت از ادوارد پرسيد


  ادوارد به ميان ما شيرجه رفت ، راه من را به سمت کيت سد کرد .


  نه ، هيچ چي ، کيت . حالا به بلا اجازه بده تا آرووم بشه . تو نبايد اونو اينجوري تحريک کني . من » جواب داد


  « . مي دونم که به اندازه ي سنش به نظر نمي ياد ، ولي اون فقط چند ماه سن داره


  ما وقت نداريم تا اين کارو به آرومي انجام بديم ، ادوارد . بايد اونو مجبور کنيم ، فقط چند هفته وقت داريم و اون اين »


  « ... پتانسيل رو داره که


  « کيت ، براي يک دقيقه صبر کن »


  کيت اخم کرد ولي هشدار ادوارد را جدي تر از هشدار من دانست .


  دست رِنزمه روي گردنم بود ؛ او داشت حمله کيت را به خاطر مي آورد ، مرا نشان مي داد که هيچ چيز برايم مفهومي


  نداشت ، که بابا پريد وسط اين مرا آرام نکرد . هنوز در ديدم لکه هاي قرمز رنگي وجود داشت . ولي من خودم را بيشتر


  تحت کنترل داشتم و مي توانستم نکته موجود در حرفهاي کيت را درك کنم .


  خشم کمکم کرد . من تحت فشار سريعتر ياد مي گرفتم .


  اين معني رو نمي داد که من از اين کار خوشم مي يايد .


  دستم را بر پشت ادوارد گذاشتم . من هنوز مي توانستم حفاظم را مثل يک ورقه ي قوي و « کيت » خرناس کشيدم


  غيرقابل تغيير دور خودم و رِنزمه حس کنم . به سمت دورتر هلش دادم تا ادوارد را هم در بر بگيرد . نشاني از عيب


  ديدگي در ماده يکساني نبود ، احتمالي براي گسستنش وجود نداشت . در حاليکه سعي مي کردم . نفس نفس مي زدم و


  « دوباره ، فقط ادوارد » : کلماتي که مي گفتم صداي کمبود هوا را در من مي دادند . به کيت گفتم


  کيت چشمانش را گرداند ولي جلو آمد و دستش را روي شانه ي ادوارد فشار داد .


  لبخندش را حس کردم . « هيچي » : ادوارد گفت


  « ؟ و حالا » کيت پرسيد


  « هنوز هيچي »


  اين بار تقلايي در صدايش وجود داشت . « ؟ و حالا »


  « کلا هيچي »


  کيت خرناس کشيد و عقب رفت .


  مشتاقانه به ما سه نفر زل زده بود . لهجه ي « ؟ مي توني اينو ببيني » زفرينا با صداي عميق و وحشي اش پرسيد


  عجيبي در انگليسي داشت ، کلمات به طرز غيرمنتظره اي ادا مي شدند .


  « چيزي که قرار باشه نبينم رو نمي بينم » : ادوارد گفت


  « ؟ و تو رِنزمه » زفرينا پرسيد


  رِنزمه به زفرينا لبخند زد سرش را به نشانه ي نفي تکان داد .


  خشمم فروکش کرده بود و من دندان هايم را روي هم فشار مي دادم . هر چقدر بيش تر سعي مي کردم تا حفاظ را


  دورتر کنم ، بيشتر نفس نفس مي زدم ، گويي هر چقدر بيشتر نگه اش مي داشتم سنگين تر مي شد . وقتي به سمت


  عقب هل مي دادم ، به داخل کشيده مي شد .


  کسي نترسه ، من مي خوام ببينم که تا چه مسافتي رو مي تونه » : زفرينا به گروه کوچکي که مرا نگاه مي کردند گفت


  « پوشش بده


  به نظر مي آمد همه غافلگير شده باشند ، اليزار ، کارمن ، تانيا ، گَرِت ، بنجامين ، تيا ، شيوان ، مگي، همه به جز سنا


  که به نظر مي آمد براي کاري که زفرينا انجام مي داد آماده بود . چشمان بقيه بي حالت بودند ، چهره هايشان نگران


  به نظر مي رسيد .


  « وقتي که بيناييتون برگشت دستتون رو بالا ببريد . حالا، بلا ببين چقدر رو مي توني محافظت کني » زفرينا دستور داد


  با صداي بلندي بازدمم را بيرون دادم . در کنار ادوارد و رِنزمه ، کيت نزديک ترين فرد به من بود ، ولي حتي او هم


  ده پا اون ور تر بود . دهانم را بستم و هل دادم ، سعي کردم که حفاظ را که در مقابلم عکس العمل نشان مي داد و


  مقابله مي کرد را از خودم دور کنم . اينچ به اينچ آن را به سمت کيت هدايت کردم و با هر نيروي متقابلي که با جلو


  رفتنم مي جنگيد مقابله کردم . هنگامي که کار مي کردم فقط صورت نگران کيت را مي ديدم و هنگامي که چشمانش


  را ديدم که پلک زدند و متمرکز شدند ، آهي از سر آسودگي کشيدم .کيت دستش را بالا برد .


  سحرآميزه ! مثل شيشه هاي آينه اي ميمونه . من مي تونم هرچيزي رو که فکر مي کنند بخونم . » ادوارد زمزمه کرد


  ولي اونا نمي تونن پشت اين به من دسترسي داشته باشند . و من با وجود اينکه وقتي بيرون بودم نمي تونستم ذهن


  رِنزمه رو بخونم ، الان مي تونم اينکارو بکنم . شرط مي بندم که کيت الان مي تونه به من شوك وارد کنه ، چون اون


  هم زير اين چتر قرار داره ، ولي من هنوز هم نمي تونم ذهن تورو بخونم ، چه طوري کار مي کنه ؟ فکر مي کنم


  «... اگر


  شروع کرد با خودش حرف زدن ، ولي من نمي توانستم به حرفهايش فکر کنم . دندان هايم را درهم فرو بردم ، کوشش


  کردم حفاظ را به سمت گَرِت ببرم که نزديک ترين فرد به کيت بود . دستش را بالا برد .


  « ... خيلي خوبه، حالا » زفرينا تشويقم کرد


  ولي اون خيلي زود حرف زده بود ، با يک بازدم قوي ، احساس کردم که حفاظم مثل يک کش پلاستيکي که خيلي


  کشيده شده باشد ، به شکل اصلي خودش برمي گردد . رِنزمه که براي اولين بار کوري را که زفرينا براي بقيه ايجاد


  کرده بود تجربه مي کرد ، بر پشتم لرزيد . با خستگي جمع شدن حفاظ مبارزه کردم تا دوباره رِنزمه را در برگيرد .


  از زماني که خون آشام شده بودم ، هيچ وقتي احساس نکرده « ؟ يه دقيقه به من مهلت مي دين » : با نفس نفس گفتم


  بودم که استراحت احتياج دارم . خيلي وحشتناك بود که به طور هم زمان هم احساس تهي بودن و هم احساس قوي


  بودن کنم .


  و تماشاگران وقتي که دوباره اجازه داد آنها ببينند ، راحت شدند . « البته » : زفرينا گفت


  هنگامي که همه پچ پچ کنان و به خاطر لحظاتي که کوري را تجربه کرده بودند ، آشفته بودند- خون آشام ها عادت


  گَرِت با قد بلند و موهايي به رنگ شن ، تنها ناميراي « کيت » نداشتند ناقص باشند- دور مي شدند ، گَرِت صدا زد


  بي هديه اي بود که به درون تمرين من کشيده شده بود . فکر کردم که اينبار اين ماجراجو به دنبال چه چيزي است .


  « من اجازه اينکارو نميدم گَرِت » ادوارد هشدار داد


  اونا مي گن که تو مي توني ادوارد رو » گَرِت با وجود هشدار رو به کيت ادامه داد ، لبهايش از تفکر جمع شده بودند


  « بزني


  « ؟ منظور » سپس ، با لبخندي شيطنت آميز ، انگشتانش را به سمت او نشان داد « بله » : کيت گف


  « ... من تا به حال همچين چيزي رو نديدم . به نظر مي ياد که يکم اغراق باشه » گَرِت شانه اش را بالا انداخت


  شايد فقط روي ضعيف ها يا روي جوونا کار مي نکه . مطمئن » . چهره اش ناگهان جدي شد « شايد » : کيت گفت


  دستش را به سمت « . نيستم . با اين وجود تو قوي به نظر مي ياي . شايد تو بتوني در مقابل هديه من ايستادگي کني


  گَرِت دراز کرد ، کف دستانش رو به بالا بود ، براي يک تماس کامل . لبانش جمع شدند و من کاملا مطمئن بودم که


  چهره ي وحشتناکش براي هشدار دادن به گَرِت است .


  گَرِت لبخند زد . خيلي مطمئن با انگشت اشاره اش کف دست کيت را لمس کرد .


  و سپس ، با صدايي بلند زانوانش خم شد و به پشت افتاد . سرش به سنگ گرانيتي برخورد کرد و صداي شکستن


  بلندي آمد . ديدن اين صحنه خيلي غافلگير کننده بود . غريزه من با ديدن اينکه يک ناميرا اينطوري ناتوان مي شود ،


  عقب نشيني کرد . خيلي اشتباه بود .


  « بهت گفته بودم » : ادواردزير لب گفت


  پلک هاي گَرِت براي چند لحظه لرزيدند و سپس باز شدند . به کيت خندان نگاه کرد و خنده اي از روي شگفت زدگي


  صورتش را پوشاند .


  « ! واي » : گفت


  « ؟ لذت بردي » کيت با ترديد پرسيد


  ولي » هنگامي که به آرامي روي زانوانش بلند مي شد سرش را تکان داد « ديوونه نيستم » : گَرِت خنديد و گفت


  « قاعدتا يه چيزي هست


  « اين چيزيه که شنيدم »


  ادوارد چشمانش را چرخاند .


  صدايي از حياط جلويي مي آمد . صداي کارلايل را مي شنيدم که در ميان صداهاي شگفت زده ي ديگر سخن


  مي گفت .


  ترديد در صدايش بود ، نارحتي هم بود . « ؟ آليس شمارو فرستاده » از کسي پرسيد


  يه ميهمان غير منتظره ي ديگر ؟


  ادوارد به داخل خانه رفت و بيشتر افراد هم همراهيش کردند . من کمي آرام تر رفتم ، رِنزمه هنوز به پشتم چسبيده بود.


  من به کارلايل مهلت دادم . اجازه دادم تا مهمان يا مهمانان را براي موجودي که مي آمد آماده کند .


  هنگاميکه به آرامي خانه را دور مي زدم تا از در آشپزخانه وارد شوم ، رِنزمه را در ميان بازوانم گرفتم ، و به صداي


  افرادي که نمي توانستم ببينمشان گوش دادم .


  من ناگهان به ياد صداي باستاني آرو و « کسي مارو نفرستاده » صداي عميق و زمزمه مانندي جواب کارلايل را داد


  کايوس افتادم ، و در داخل آشپزخانه خشکم زد .


  مي دانستم که اتاق جلويي شلوغ است - همه رفته بودند تا مهمانان جديد را ببينند - ولي صداي کمي مي آمد . فقط


  صداي نفس کشيدن .


  « ؟ پس چه چيزي شما رو به اينجا کشونده » . صداي کارلايل محتاطانه بود


  ما شنيديم که ولتوري عليه شما راه افتاده . » به نرمي صداي قبلي بود « شايعات » صداي ديگري پاسخ داد


  زمزمه هايي بود که شما به تنهايي ايستادگي نمي کنيد . واضحه که اين زمزمه ها حقيقت دارن . يه اجتماع قابل


  « توجهه


  ما با ولتوري نمي جنگيم . فقط يه سوءتفاهم پيش اومده . يه سوءتفاهم بزرگ ، » : کارلايل با صداي محکمي گفت


  ولي ما اميدواريم که برطرف بشه . اينايي که مي بيني شاهدان ما هستند . ما فقط احتياج داريم که ولتوري به حرفمون


  « ... گوش بده ، ما نمي خوايم


  ما اهميتي نمي ديم که اونا مي گن شما چه کاري انجام دادين ، و ما اهميتي » صداي اولي حرفش را قطع کرد


  « نمي ديم که شما قانون رو شکستيد


  « هر چقدر هم بزرگ باشه » : صداي دوم گفت


  ما هزار سال و نيمه که منتظر هستيم تا با گروه ايتاليايي مبارزه بشه ، اگر اميدي به شکستشون » : صداي اول گفت


  « باشه ما اينجاييم تا سقوطشون رو ببينيم


  آنها به ترتيب حرف مي زدند . صداهايشان آنقدر شبيه هم بود « . يا حتي براي دفاع کمک کنيم » : صداي دوم گفت


  اگر فکر کنيم که شما » . که گوشهايي با حساسيت کمتر فکر مي کردند که يک نفر در حال صحبت کردن است


  « شانسي براي موفقيت داريد


  بلا ؟ لطفا رِنزمه رو بيار ، شايد بايد ادعاي مهموناي رومانيايي خودمون رو آزمايش » ادوارد با صداي خشني مرا صدا زد


  « . کنيم


  اينکه مي دانستم نصف خون آشام هاي آن اتاق ، اگر ببينند رومانيايي ها از ديدن رِنزمه ناراحت ميشوند ، به کمک


  براي دفاع از رِنزمه مي آيند ، کمکم مي کرد . من صداي آنها را دوست نداشتم . تهديد شومي که در کلماتشان وجود


  داشت . هنگامي که وارد اتاق شدم ، ديدم که من در اين نظر تنها نيستم . بيشتر خون آشام ها بي حرکت ، با نگاهي


  خصومت آميز به آنها نگاه مي کردند و چند نفر از آنان ، کارمن، تانيا ، زفرينا و سنا ، خودشان را در وضعيت دفاعي بين


  رِنزمه و تازه واردان قرار دادند .


  خون آشامهايي که دم در ايستاده بودند هر دو باريک اندام و کوتاه بودند . يکي از آنها سياه مو بود و ديگري موهايي


  طلايي داشت که بسيار نزديک به خاکستري بود . پوست آنها همان حالت و رنگ پودري خاصي را که ولتوري ها


  داشتند را داشت ، با وجود اينکه فکر مي کنم چندان واضح نبود . نمي توانستم مطمئن باشم ، من ولتوري را هميشه با


  چشمان انساني ام ديده بودم . نمي توانستم خوب مقايسه کنم . چشمان تيز بين و باريک آنها قرمز تيره بود . آنها


  لباس هاي ساده ي مشکي اي پوشيده بودند که مدرن بودند ، ولي طرح کمي قديميتر داشتند .


  « ؟ خب ، خب ، کارلايل، تو نافرمان بودي ، نه » . هنگامي که وارد ديد آنها شدم ، خون آشام مو سياه لبخند زد


  « استفان ، اينطوري که فکر مي کني نيست »


  « و همون طور که قبلا گفتيم براي ما اهميتي نداره » خون آشام مو طلايي جواب داد


  خب پس براي تماشا خوش اومدي ، ولاديمير ، ولي قطعا اين نقشه ي ما نيست که با ولتوري مبارزه کنيم . قبلا هم »


  « گفتم


  استفان شروع کرد . « ... خب پس ما فقط انگشتامونو گره مي زنيم »


  « و اميدواريم که شانس باهامون باشه » ولاديمير جمله اش را تمام کرد


  و در آخر ، ما هفده شاهد جمع کرديم ؛ ايرلندي ها : شيوان ، ليام و مگي ؛ مصريها : آمون ، کبي، بنجامين و تيا ؛


  آمازوني ها : زفرينا و سنا ؛ رومانيايي ها : ولاديمير و استفان ، و خانه بدوش ها : شارلوت و پيتر ،گَرِت ، آليستر ، مري و


  رندال خانواده ما را کامل مي کردند . تانيا ، کيت ، اليزار و کارمن هم عضوي از خانواده ي ما محسوب مي شدند .


  به جز ولتوري ، اين بزرگترين گردهمايي دوستانه ي خون آشام ها در طول تاريخ ناميرايان بود .


  همه ما کمي اميدوار شده بوديم . با وجود اينکه نمي توانستم کمکي کنم . رِنزمه همه را در مدت کوتاهي به خودش


  عادت مي داد . ولتوري فقط بايد براي چند ثانيه به ما گوش مي دادند .


  آخرين رومانيايي هاي باقي مانده- فقط خشم خودشان از کساني که پانزده قرن پيش امپراطوري را از دستشان گرفته


  بودند فکر مي کردند - همه چيز را از نظر مي گذراندند . آنها به رِنزمه دست نمي زدند ، ولي بيزاري خودشان را هم


  نشان نمي دادند . به طرز مرموزي از همکاري ما با گرگينه ها لذت مي بردند . آنها مرا ديدند که با زفرينا و کيت روي


  حفاظ کار مي کنم ، ادوارد را ديدند که به سوالهاي بيان نشده پاسخ مي دهد ، بنجامين را ديدند که از درون رودخانه


  فواره هاي آبي بيرون مي کشد يا تندبادي از هواي آرام فقط به وسيله ي ذهنش مي سازد ، و چشمانشان از اميد به


  آنکه ولتوري بالاخره رقيب خود را يافته است ، مي درخشيد .


  ما براي يک چيز مشترك اميد نداشتيم ، اما همه اميدوار بوديم .


  فصل 33:سند جعلي"


  چارلي ، ما بايد دقيقا بذاريم وضعيت گروهي که بايد بدوني همين باشه . من مي دونم بيشتر از يه هفته است که »


  « ؟ رِنزمه رو نديدي ، ولي ديدنش براي الان فکر خوبي نيست . چطوره که رِنزمه رو بيارم اونجا تا ببينيش


  چارلي براي مدت طولاني اي ساکت موند ، فکر کردم شايد خستگي دروني من رو احساس کرده .


  و من متوجه شدم که احتياطي که در مورد ماوراءالطبيعه به کار مي برد باعث « بايد بدوني ، اوق » ولي بعد زمزمه کرد


  تاخير در جواب دادنش شده بود .


  باشه دختر ، مي توني امروز صبح بياريش ؟ سو برام ناهار مي ياره. اون هم همونقدر از دستپخت من » : چارلي گفت


  چارلي خنديد و بعد به ياد روزهاي گذشته آه کشيد . « وحشت زده شد که تو بار اول وحشت زده شدي


  هر چه زودتر بهتر ، من اين کار رو خيلي عقب انداخته بدوم . « امروز صبح عاليه »


  « ؟ جيک هم باهاتون مي ياد »


  با وجود اينکه کسي به چارلي در مورد نشانه گذاري گرگينه ها نگفته بود ، ولي هيچکس نمي تونست پيوند بين


  جيکوب و رِنزمه را انکار کند .


  نميشد جيکوب را به طور داوطلبانه از بودن با رِنزمه بدون زالوها در يک بعد از ظهر ، معاف کرد . « . شايد »


  « شايد بايد بيلي رو هم دعوت کنم . ولي...هممم . شايد يه دفعه ي ديگه » : چارلي انديشه کنان گفت


  نيمي از توجه ام با چارلي بود ، انقدر که وقتي از بيلي حرف مي زد اکراه را در صدايش تشخيص دادم ، ولي نه آنقدر که


  نگران اين باشم که چرا . چارلي و بيلي با هم بزرگ شده بودند ، اگر چيزي بين آنها اتفاق افتاده بود ، مي توانستند بين


  خودشان موضوع را حل کنند . من چيزهاي خيلي مهمي داشتم که ذهنم رو مشغول کنه .


  و گوشي را گذاشتم . « مي بينمت » : گفتم


  اين سفر چيزي بيشتر از محافظت از پدرم در برابر بيست وهفت خون آشامي بود که به طرز عجيبي در کنار هم قرار


  گرفته و قسم خورده بودند که در شعاع سيصد مايلي منطقه کسي را نکشند ، ولي هنوز واضح بود که هيچ انساني نبايد


  در نزديکي اين گروه قرار مي گرفت . اين بهانه اي بود که براي ادوارد آورده بودم : من رِنزمه را پيش چارلي مي بردم


  تا مجبور نشه که به اينجا بياد . اين دليل خوبي بود تا از خانه دور بشم ، ولي اين هم کل دليلم نبود .


  من در آن موقع به همراه « ؟ چرا نمي تونيم با فراري تورو ببريم » جيکوب هنگامي که مرا در گاراژ ديد غر غر کرد


  رِنزمه در ولووي ادوارد بودم .


  ادوارد به آنجا آمد تا ببينند چه ماشيني را بر مي دارم ، همانطور که فکر مي کرد ، من هنوز توانايي آن را نداشتم که


  شور و شوق مناسبي را از خود نشان دهم . بي ترديد ماشين خيلي سريع و قشنگ بود ، ولي من دويدن را دوست


  داشتم.


  « خيلي جلب توجه مي کنه ، مي تونستيم پياده بريم ، ولي باعث مي شد که چارلي بترسه » جواب دادم


  جيکوب غرغر کرد ولي روي صندلي جلو نشست . رِنزمه از آغوش من به آغوش او رفت .


  « ؟ چطوري » هنگامي که از گاراژ خارج مي شديم پرسيدم


  صورتم را ديد و قبل از « . چي فکر مي کني ؟ حالم از اين زالوهاي بوگندو بهم مي خوره » : جيکوب طعنه آميز گفت


  آره ، مي دونم ، مي دونم . اونا آدماي خوبين . اونا براي کمک اومدند اينجا . اونا » اينکه حرفي بزنم ادامه داد


  مي خوان مارو نجات بدن و از اين حرفا . هر چي دلت مي خواد بگو ، من هنوز فکر مي کنم که دراکولاي شماره يک


  « . و دراکولاي شماره دو ، هر دو چندش آورن


  « . من با تو در اين مورد مخالف نيستم » . لبخند زدم . رومانيايي ها هم مهمانان مورد علاقه ي من نبودند


  رِنزمه سرش را تکان داد ، ولي چيزي نگفت . برخلاف بقيه ما او رومانيايي ها را به طرز عجيبي جذاب مي دانست . او


  از وقتي که آنها به او دست نزدند ، تلاش مي کرد که با آنها با صداي بلند صحبت کند . سوال او در مورد پوست غير


  عادي آنها بود ، و با وجود اينکه مي ترسيدم آنها ازين سوال دلخور شوند ، خوشحال بودم که اين سوال را پرسيد . خود


  من هم کنجکاو بودم بدانم .


  به نظر نمي آمد که آنها از سوال او ناراحت شده باشند . شايد کمي خلاف ادب بود .


  استفان سرش را تکان مي داد ولي بر « . فرزندم ، ما براي مدت زيادي بي حرکت نشستيم » ولاديمير جواب داد


  در جايگاه الهي خومون تفکر مي کرديم . اين نشانه ي قدرت ما بود » . خلاف معمول جمله ي ولاديمير را ادامه نداد


  که همه چيز به سمت ما مي آمدند . شکار ، ديپلمات ها ، به دنبال مرحمت ما بودند . ما روي صندلي قدرت خود نشسته


  بوديم و خودمان را خدا مي پنداشتيم . ما متوجه نشديم که براي مدت بسيار طولاني اي بي حرکت مانديم . فکر


  مي کنم که ولتوري به ما لطف کردند که قصر ما رو سوزانددند . استفان و من ، حداقل ديگر بي حرکت نبوديم . حالا


  چشمان ولتوري ها را گرد و خاك پوشانده بود ، ولي براي ما کاملا روشن و باز است . تصور مي کنم که اين يک مزيت


  « . است براي ما ، وقتي که چشمان آنها را از حدقه در مي آوريم


  بعد از آن سعي کردم رِنزمه را از آن دو دور نگه دارم .


  وقتي از خانه با ساکنين جديدش دور « ؟ چقدر با چارلي مي مونيم » جيکوب رشته ي افکارم را پاره کرد و پرسيد


  مي شديم ، به طرز واضحي آرام شده بود . اين منو خوشحال مي کرد که براي او يک خون آشام محسوب نمي شدم .


  من هنوز فقط بلا بودم.


  « در واقع يه کم مي مونيم »


  لحن صدايم توجه اش را جلب کرد .


  « ؟ به غير از ديدن پدرت ، چيز ديگه اي هم هست »


  « ؟ جيک ، تو مي دوني که چقدر در مقابل ادوارد مي توني ذهنت رو خوب کنترل کني »


  « ؟ آره » يکي از ابروهاي کلفتش را بالا برد


  سرم را تکان دادم . چشمانم را به رِنزمه دوختم . رِنزمه از پنچره به بيرون نگاه مي کرد و نمي توانستم بگويم که او


  چقدر به صحبت هاي ما علاقه پيدا کرده است ، ولي تصميم گرفتم ريسک ديگري نکنم و ادامه ندهم .


  جيکوب صبر کرد تا چيز ديگري بگويم ، وقتي که به چيز هاي کمي که به او گفته بودم فکر مي کرد ، لب زيرينش


  بيرون زد .


  هنگامي که در سکوت حرکت مي کرديم ، از درون چشمان مثل اوايل هيولا مانند نبودند ، لنزهاي آزار دهنه با باران


  سرد نگاه مي کردم انقدر سرد نبود تا برف ببارد . تقريبا نزديک به نارنجيه تيره و کدر بودند تا قرمز روشن . به زودي


  براي من به اندازه ي کافي کهربايي مي شدند که بتوانم لنزها را از چشمانم خارج کنم . اميدوار بودم اين تغيير چارلي را


  زياد ناراحت نکند .


  وقتي به خانه ي چارلي رسيديم ، جيکوب هنوز به گفتگوي ناقص ما فکر مي کرد . هنگامي که باسرعتي انساني در زير


  باران راه مي رفتيم ، حرفي نزديم . پدرم منتظرمان بود ، قبل از اينکه در بزنم ، در را باز کرده بود .


  سلام رفقا ! مثله اينه که چند سال گذشته ! نسي رو نگاه کن ! بيا بغل بابابزرگ ! قسم مي خوردم بيشتر از نيم متر »


  « ؟ اونجا بهت غذا نمي دن » به من نگاه کرد « قد کشيدي . و به نظر لاغر مي رسي


  بوي مرغ ، گوجه فرنگي ، « سلام سو » از روي شانه ي چارلي صدا زدم « . به خاطر رشد سريعه » : زير لب گفتم


  سير و پنير از آشپزخانه مي آمد . قاعدتا به نظر بقيه بوي خوبي بود . همچنين بوي کاج تازه ، و گرد گيري.


  گونه هاي رِنزمه سرخ شدند . او هيچ وقت در مقابل چارلي حرف نمي زد .


  « ؟ خب ، بچه ها بياين تو . دامادم کجاست


  چارلي تو خيلي خوش شانسي که بيرون اين ماجرا » و خرناس کشيد « . دوستان رو سرگرم مي کنه » : جيکوب گفت


  « هستي . اين تمام چيزي که مي تونم بگم


  وقتي چارلي تکاني غير ارادي خورد ، آرام به پهلوي جيکوب زدم .


  خب ، فکر مي کردم که آرام زدم . « اوه » : جيکوب زير لب گفت


  « خب ، در واقع چارلي ، من يه سري کار دارم که بايد برم »


  جيکوب به من نگاه کرد ، ولي چيزي نگفت .


  بله ، خريد » : من من کنان گفتم « خريدهاي کريسمس هم جزوشونه ، بلز ؟ مي دوني که چند روز ديگه وقت داري »


  حالا معلوم مي شد چرا بوي گرد و خاك مي آمد ، چارلي تزئينات قديمي را از بالا آورده بود . « کريسمس


  « نسي ، نگران نباش ، اگه مامانت خرابکاري کنه من هواتو دارم » چارلي در گوش رِنزمه زمزمه کرد


  چشمانم را به سمتش گرداندن ، ولي در حقيقت اصلا در مورد تعطيلات فکر نکرده بودم.


  « ناهار حاضره ، بياين بچه ها » سو از آشپزخانه داد زد


  نگاه سريعي به جيکوب انداختم . حتي با وجود اينکه نمي توانست کمک ديگري به جز « بعدا مي بينمت بابا » : گفتم


  اينکه به اين موضوع نزديک ادوارد فکر نکند ، انجام دهد ، ولي چيز زيادي هم براي تقسيم کردن با ادوارد نداشت ، او


  اصلا نمي دانست من چه کار مي خواستم بکنم .


  هنگامي که سوار ماشين مي شدم با خودم فکر کردم که بي ترديد خود من هم چيز زيادي در مورد کارم نمي دانستم .


  جاده تاريک و لغزنده بود ، ولي رانندگي اصلا مرا نمي ترساند . حواسم به کارم مشغول بود و توجه کمي به مسير داشتم


  . مشکل اين بود که وقتي بقيه بودند بايد جلوي خودم را در مقابل اين موضوع مي گرفتم . مي خواستم که ماموريتم


  امروز تمام شود ، که همه ي رازها امروز افشا شود ، تا بتوانم سر آموزشم که کار واجبي بود بازگردم . آموزش براي


  محافظت کردن از يک عده ، و آموزش براي کشتن عده اي ديگر .


  من در کار با حفاظم بهتر و بهتر مي شدم . به نظر نمي آمد که کيت نيازي به تحريک کردن من داشته باشد ، پيدا


  کردن دليلي براي احساس عصبانيت ، چندان سخت نبود ؛ کاري که فهميده بودم راه حل مشکل است ، بيشتر اوقات با


  زفرينا کار مي کردم . اون از وسعت توانايي من لذت مي برد . من مي توانستم تقريبا 10 فوت محوطه را تا مدت يک


  دقيقه پوشش دهم . امروز صبح او مي خواست ببيند که مي توانم حفاظ رو به طور کل از ذهنم دور کنم يا نه .


  نمي دانستم فايده ي اين کار چيست ، ولي فکر زفرينا به قوي شدن من کمک مي کرد . مثل اينکه به جاي بازوها ،


  عضلات شکم و پشت را تمرين مي دادم . بي ترديد وقتيکه همه ي عضلات قوي شوند ، بار بيشتري را مي توان بلند


  کرد.


  من در اين کار چندان خوب نبودم . فقط توانستم براي چند لحظه ، نگاهي به رودخانه اي جنگلي که سعي داشت آن را


  به من نشان دهد بندازم .


  ولي برا آماده شدن براي چيزي که در راه بود ، راه هاي مختلفي وجود داشت ، و با وجود دو هفته ي باقي مانده ،


  نگران بودم که مهمترين چيز را فراموش کنم . امروز غفلتم را جبران مي کردم .


  من نقشه ي مربوطه را در ياد داشتم ، و مشکلي براي پيدا کردن آدرسي که براي کسي به نام جي جنکس ، آنلاين


  وجود نداشت ، نداشتم . قدم بعدي من جيسون جنکس با آدرسي ديگر بود ، هماني که آليس آدرسش را به من نداده


  بود.


  اينکه آنجا محلي چندان خوبي نبود ، به نوعي دست کم گرفتنش بود . بدتر از همه اين بود که ماشين کالن ها در اين


  خيابان به نظر ظلم مي آمد . ماشين قديمي من در اين جا به نظر مناسب تر بود . در دوران زندگي انساني ام ، من درها


  را قفل مي کردم و با بيشترين سرعتي که مي توانستم مي رفتم ، کمي وحشت زده بودم . سعي کردم براي بودن آليس


  در چنين مکاني دليلي بيابم ولي موفق نشدم .


  ساختمان ها - همه سه طبقه ، باريک و کمي به جلو خشم شده بودند ، گويي در زير باران تعظيم مي کردند- تقريبا


  همه خانه هايي قديمي بودند که در ميان آپارتمان هايي سر بر آورده بودند . تشخيص رنگ هاي پوسته شده اشان


  سخت بود . همه چيز ته رنگي خاکستري داشت . چند ساختمان در طبقه ي اول ، ساختمان هايي تجاري بودند : يک


  بار کثيف با پنجره هايي که سياه رنگ شده بودند ، يک مغازه ي پيشگويي با دست هايي نئوني با کارتهاي پيگويي در


  آنها که کل در را گرفته بودند ، يک اتاق خالکوبي ، و يک مهد کودك که با نوارهايي پنجره ي شکسته اش را پوشانده


  بودند . با وجود اينکه بيرون انقدر تاريک شده بود که انسان ها نياز به چراغ پيدا کنند ، ولي هيچ نوري از اتاق ها بيرون


  نمي زد . مي توانستم صداهايي مبهم را از دور بشنوم ، صداي تلويزيون بود .


  آدم هاي کمي بودند ، دو نفر درون باران در جهت هاي مخالف هم راه مي رفتند ، و يکي ديگر زير سقف کوچک يک


  دفتر وکالت ارزان قيمت نشسته بود و روزنامه خيسي را مي خواند و سوت مي زد . صدايش براي آن حالت خيلي


  خوشحال بود .


  ترمز را فشار دادم و براي چند لحظه بي حرکت ماندم ، من دو راه در ذهن داشتم ، ولي چطور مي توانستم بدون جلب


  توجه آدمي که سوت مي زد ، انجامش دهم ؟ مي توانستم آن طرف خيابان پارك کنم و بازگردم... ممکن بود آن طرف


  آدم هاي کم تري وجود داشته باشد . شايد از طبقات بالا نگاه مي کردند ، آيا آنقدر تاريک بود تا نتوانند چيزي ببينند ؟


  « هي ، آقا » کسي که سوت مي زد مرا صدا زد


  مثل اينکه نمي شنيدم ، پنچره ي ماشين را پايين کشيدم .


  مرد روزنامه را کناري گذاشت ، و لباس هايش که ديگر مي توانستم آنها را ببينم ، مرا متعجب کرد . زير بالاپوش


  قديميش ، به نظر خوش لباس مي آمد . بادي نمي وزيد تا بويش را حس کنم ، ولي برق پيراهن قرمز تيره اش نشان


  مي داد که ابريشمي است . موهاي سياه و مواجش آشفته و در هم بود ، ولي پوست تيره اش صاف و خوب بود .


  دندان هايش مرتب و سفيد بود . يک تناقص .


  « شايد نبايد اون ماشين رو اينجا پراك کنيد ، خانم . ترديد دارم که وقتي برگرديد ، اينجا باشه » : گفت


  « به خاطر هشدارتون ممنون » : گفتم


  موتور را خاموش کردم و پياده شدم . شايد دوست سوت زن من ، زودتر از چيزي که فکرشو مي کردم مرا به جواب


  سوالهايم مي رساند . چتر بزرگ خاکستري ام را باز کردم. ، نه به خاطر اينکه به حفاظت باراني کشميري که پوشيده


  بودم اهميت مي دادم . اين کاري بود که انسان ها مي کردند .


  مرد با چشماني نيمه باز به من نگاه مي کرد ، و بعد چشمانش گشاد شدند ، آب دهانش را قورت داد و هنگامي که


  نزديک شدم ، توانستم صداي ضربان قلبش را بشنوم .


  « من دنبال کسي هستم » شروع کردم


  « ؟ من اون يه نفرم ، چه کاري مي تونم برات بکنم ، خوشگله » با لبخندي جواب داد


  « ؟ تو جي جنکسي » پرسيدم


  چهره اش از حدس و گمان به فهميدن چيزي تغيير حالت داد . ايستاد و با چشمان باريکش مرا برانداز « اوه » : گفت


  « ؟ چرا دنبال جي مي گردي » . کرد


  « ؟ تو جي هستي » به علاوه ، خودم هم نمي دانستم « به خودم مربوطه »


  « نه »


  براي چند لحظه روبه روي هم ايستاديم تا او با چشمان دقيقش ، سرتاپاي لباس خاکستري براق مرا برانداز کند،


  « شبيه مشتري هاي معمولي نيستي » بالاخره نگاهش به صورت من افتاد


  « من معمولي نيستم . ولي بايد هر چه زودتر اونو ببينم » موافقت کردم


  « مطمئن نيستم بايد چه کار کنم » : گفت


  « ؟ چرا اسمتو به من نمي گي »


  « مکس » : لبخند زد و گفت


  « ؟ از ديدنت خوشبختم مکس . خب ، چرا نمي گي که براي آدماي معمولي چه کار مي کنيد »


  خب ، ارباب رجوع هاي عادي جي مثل تو نيستند . افرادي مثل تو به دفتر پايين شهر » لبخندش تبديل به اخم شد


  « . نمي يان . بايد بري به دفتر خوشگلش توي آسمون خراش ها


  آدرس ديگري را که داشتم تکرار کردم ، تمام سوالات يکي شده بودند .


  « ؟ چرا اونجا نرفتي » دوباره مشکوك شده بود « درسته ، همين جاست » : گفت


  « اين آدرسي بود که من دريافت کردم ، از يه منبع قابل اطمينان »


  « . اگه براي کار خوب اومدي ، نبايد اين جا باشي »


  لبانم را به هم فشار دادم . من در دروغ گفتن خوب نبودم ، ولي آليس برايم چاره ي ديگري نگذاشته بود .


  « شايد براي کار خوبي نيومدم »


  « ... نگاه کنيد ، خانم » چهره ي مکس عذرخواهانه شد


  « بلا »


  درسته ، بلا. نگاه کنيد ، من اينکارو لازم دارم . جي به من پول خوبي مي ده تا تمام روز اينجا باشم . من مي خوام »


  به شما کمک کنم ، ولي واقعا ... و البته اينا فقط يه فرضه ، نه ؟ و اينا پيشه خودمون مي مونه ، و يا هر کار ديگه اي


  که بهتون کمک مي کنه . ولي اگر من کسي رو بفرستم که براي اون دردسر درست کنه ، اخراج مي شم . مي تونيد


  « ؟ مشکل منو بفهميد


  تو کسي مثل منو قبلا نديدي ؟ يعني ، يه جورايي شبيه من . خواهر » . براي دقيقه اي فکر کردم ، لبم را مي جويدم


  « من خيلي از من کوتاه تره و موهاي سياهي داره


  « ؟ جي خواهرت رو مي شناسه »


  « فکر مي کنم »


  بهت مي گم چي کار مي کنم . به جي زنگ » . مکس براي چند لحظه فکر کرد . به او لبخند زدم و نفس اش بند آمد


  « مي زنم و و تورو براش توصيف مي کنم . مي ذارم خودش تصميم بگيره


  جي جنکس چه مي دانست ؟ آيا ظاهر من براي او مفهومي داشت ؟ فکر نگران کننده اي بود .


  فکر کردم شايد اين اطلاعات ، بيش از حد لزوم باشد . داشتم از دست « نام خانوادگي من کالنه » : به مکس گفتم


  آليس ناراحت مي شدم . آيا واقعا من بايد انقدر بي اطلاع مي بودم ؟ او مي توانست به من چند کلمه بيشتر بگويد .


  « کالن ؟ ، فهميدم »


  هنگامي که شماره را مي گرفت نگاهش کردم . به راحتي شماره را حفظ شدم . خب ، اگر نتيجه اي نداشت ، خودم


  مي توانستم به جي جنکس زنگ بزنم .


  « ... هي جي . مکسم . مي دونم که به جز در موارد اضطراري نبايد به اين شماره زنگ بزنم »


  « ؟ کار فوري ايه » . از آن طرف خط صدايش را مي شنيدم


  « ... خب ، نه دقيقا ، يه دختريه که مي خواد تورو ببينه »


  « ؟ من که فوري بودني در اين موضوع نمي بينم . چرا روش هميشگي رو دنبال نکردي »


  « ... من روش هميشگي رو دنبال نکردم چون که اون شبيه هيچ کدوم از »


  « ؟ پليسه »


  « نه »


  « ؟ نمي توني مطمئن باشي شبيه يکي از کوبارو ها نيست »


  « نه ، بذار حرف بزنم . مي گه که تو خواهرش يا يه همچين چيزي رو مي شناسي »


  « ؟ به نظر نمي ياد چه شکليه »


  خب، اون شبيه يه سوپرمدل مي مونه ، اون » چشمانش به سرعت از صورتم تا کفشهايم حرکت کرد « ... اون شبيه »


  بدنش مثل سنگه ، مثل کاغذ سفيده . موهاي » لبخند زدم و او به من چشمکي زد ، سپس ادامه داد « اين شکليه


  « ؟ قهوه اي تا کمر داره ، به يه خواب شبونه ي خوبم احتياج داره ، اينا برات آشنا نيستند


  « ... نه . من خوشحال نيستم که ضعف تو در مقابل يه زن خوشگل باعث قطع »


  « آره ، من آب دهانم براي خوشگله راه افتاده ، چه مشکليه ؟ ببخشيد که مزاحمت شدم مرد ، فراموشش کن »


  « اسم » زمزمه کردم


  « ؟ اوه ، درسته ، صبر کن . مي گه اسمش بلا کالنه ، اين کمکي مي کنه » : مکس گفت


  سکوتي مرگبار حکم فرما شد ، و سپس صدايي که از آن طرف خط آمد ، به سرعت فرياد مي زد ، و کلمات زيادي را به


  کار مي برد که نمي تواست به جز با گوشي ، آنها را بشنويد . چهره ي مکس به کلي تغيير کرد . حالت خندانش محو


  شد و لبهايش به رنگ سفيد در آمد .


  « به خاطر اينکه قبلا نپرسيده بودي » مکس ترسان ، داد زد


  مکثي طولاني برقرار شد تا جي خودش را کنترل کند .


  کمي آرامتر شده بود . « ؟ سفيد و زيباست » . جي پرسيد


  « ؟ گفتم که ، نگفتم »


  زيبا و سفيد ؟ اين مرد چه چيزي در مورد خون آشام ها مي دانست ؟ آيا خودش يکي از ما بود ؟ براي چنين رويايويي


  آماده نبودم . دندان قروچه کردم . آليس مرا در چه هچلي انداخته بود ؟


  ولي تو ارباب » مکس براي يک دقيقه زير رگباري از دستورات صبر کرد . سپس با چشماني ترسان به من نگاه کرد


  تلفن را قطع کرد . « رجوع هاي پايين شهر رو فقط پنجشنبه ها مي بيني ، باشه ، باشه ، فهميدم


  « ؟ مي خوا د منو ببينه » : به آرامي پرسيدم


  « مي تونستي به من بگي که جزو سفارش شده هايي » : مکس با اخم گفت


  « نمي دونستم که هستم »


  شانه ام را بالا « فکر کردم که پليسي ، منظورم اينه که شبيه اونا نيستي ، ولي تويه جورايي مرموزي ، زيبايي » : گفت


  انداختم .


  « ؟ واسطه ي موادي » حدس زد


  « ؟ کي ؟ من » : پرسيدم


  « آره ، يا دوست پسرت يا از اين چيزا »


  « نه ببخشيد ، من واقعا مواد دوست ندارم ، همسرم هم همينطور . فقط مي گم نه »


  « ازدواج کرده. نمي شه کاريش کرد » مکس زير لب فحشي داد


  لبخند زدم


  « ؟ مافيا »


  « نه »


  « ؟ قاچاق الماس »


  « لطفا ! اينا اون آدمايين که تو باهاشون سرو کار داري ؟ شايد بايد کارتو عوض کني »


  بايد اعتراف مي کردم که داشتم لذت مي برد . من به غير از چارلي و سو با انسان هاي ديگري ارتباط نداشتم . تماشاي


  تکان خوردنش برايم سرگرم کننده بود . اينکه مي ديدم جلوگيري از کشتنش چقدر آسان است ، لذت مي بردم .


  « . تو بايد عضو يه گروه بزرگ و بد باشي » : با تعجب گفت


  « واقعا اينطوريا هم که مي گي نيست »


  اين چيزيه که همه شون مي گن . ولي ديگه کي به اون مدارك احتياج داره ؟ يا بهتريه بگم ، کي مي تونه از »


  و سپس کلمه ازدواج را دوباره « عهده ي مخارج اين کاري که جي مي کنه بر بياد ؟ در هر صورت به من ربطي نداره


  زمزمه کرد .


  به من آدرس کاملا جديدي را داد ، و سپس رفتن مرا با چشماني پشيمان و مشکوك نگاه کرد .


  در آن لحظه ، تقريبا براي هر چيزي آماده بودم ، يه چيزي مثل مکان هاي پيشرفته تبه کاران در جيمز باند . در نتيجه


  فکر کردم که مکس بايد براي امتحان به من آدرس اشتباهي داده باشد . شايد آن محل زير زمين قرار داشت ، زير يک


  فروشگاه معمولي روي يه تپه در يک محله ي خوب .


  به سمت پارکينگ راندم و سپس به سردر دلربا و زيرکانه نگاهي انداختم که نوشته شده بود :


  جيسون اسکات ، وکيل دادگستري .


  داخل دفتر قهوه اي رنگ با تزئيناتي به رنگ سبز کمرنگ بود . ساده و بي آزار . هيچ نشانه اس از خون آشام نبود ، و


  اين باعث آرامش من شد . چيزي به جز يک انسان غريبه آنجا نبود . آکواريمي داخل ديوار قرار گرفته بود و و يک


  منشي ظريف و بلوند ، پشت ميز نشسته بود .


  « ؟ سلام ، مي تونم کمکتون کنم » : به من خوش آمد گفت


  « مي خوام آقاي اسکات رو ببينم »


  « ؟ وقت قبلي داريد »


  « نه دقيقا »


  « ... ممکنه يکمي طول بکشه ، چرا شما نمي شنيد تا من » پوزخند زد


  « . من منتظره خانم کالن هستم » . صداي مصر مردي از تلفن روي ميز منشي بلند شد « ! آپريل »


  لبخند زدم و به خودم اشاره کردم .


  « . فورا بفرستش تو . متوجه شدي ؟ اهميتي نمي دم که باعث متوقف شدن چيزي بشه »


  من مي توانستم چيزي به جز بي صبري را در صدايش حس کنم . استرس و عصبي بودن .


  « اون تازه رسيده » آپريل به محض آنکه تواست جواب داد


  « ؟ چي ؟ بفرستش تو ! براي چي داري صبر مي کني »


  منشي بلند شد ، هنگامي که مرا به سمت راهرويي راهنمايي مي کرد ، دستانش را تکان « . همين الان آقاي اسکات »


  مي داد واز من مي پرسيد که چاي ، قهوه يا چيز ديگري مي خواهم يا خير .


  هنگامي که مرا به دفتر اصلي که با وجود ميزي با چوبي سنگين و ديوارهايي که حالتي متظاهرانه داشتند راهنمايي


  « بفرماييد » مي کرد گفت


  وقتي آپريل عجولانه خارج مي شد ، مردي که پشت ميز نشسته بود را بررسي کردم . او کوتاه و کچل بود وحدودا


  پنجاه و پنج ساله به نظر مي رسيد و شکم داشت . کراواتي از ابريشم قرمز و پيراهن آبي و سفيد راه راهي پوشيده بود ،


  و کت آبيش روي پشت صندلي آويزان شده بود ، او مي لرزيد و به سفيدي گچ شده بود ، پيشانيش عرق کرده بود .


  جي بلند شد و صداي آرامي از صندليش بلند شد . دستش را دراز کرد .


  « خانم کالن، چه سعادتمندي اي »


  به سمتش رفتم و به سرعت با او دست دادم . از سردي پوستم کمي لرزيد ، ولي به نظر نمي آمد که از اين موضوع


  تعجب کرده باشد.


  « ؟ آقاي جنکس ، يا ترجيح مي ديد اسکات صداتون کنم »


  « هر کدوم رو که دوست داريد » دوباره لرزيد


  « ؟ چطوره که شما من رو بلا صدا بزنيد ، و من شمارو جي »


  دستمال ابريشمي را روي پيشاني اش کشيد . صندلي اي به من تعارف کرد و « مثل دوستان قديمي » موافقت کرد


  « ؟ بايد بپرسم که آيا بالاخره من دارم همسر دوست داشتني آقاي جاسپر رو مي بينم » . سپس روي صندليش نشست


  لحظه اي موضوع را سبک سنگين کردم پس اين مرد جسپر را مي شناخت ، نه آليس . جاسپر را مي شناخت و به نظر


  « در واقع زن برادرشم » مي آدمد که از او مي ترسد


  لبانش را خيس کرد ، گويي با نوميدي اي به اندازه ي من ، حريصانه حرف هايم را درك مي کرد .


  « ؟ مي تونم مطمئن باشم که آقاي جاسپر حالشون خوبه » با دقت پرسيد


  « مطمئنم که در سلامتي کامل به سر مي بره . در اين لحظه اون در حال مسافرته »


  به نظر مي آمد که اين جمله ، همه چيز را براي جي روشن کرد . سرش را تکان داد و انگشتانش را خم کرد


  همينطوره . شما بايد به دفتر اصلي مي آمديد . دستيارانم حتما شما را مستقيما پيش من مي فرستادند ، لازم نبود به »


  « . جايي بريد که ازتون پذيرايي نکردند


  سرم را تکان دادم . مطمئن نبودم که چرا آليس به من آدرس محله فقرا را داده است .


  « ؟ آه ، خب . حالا اومديد . چه کاري مي تونم براتون انجام بدم »


  سعي کردم صدايم جوري باشد که گويي مي دانم در چه موردي حرف مي زنم . « مدارك » : گفتم


  درسته . ما بايد در مورد چه چيز حرف بزنيم ؟شناسنامه ، گواهي مرگ ، گواهينامه ي رانندگي ، » جي موافقت کرد


  « ؟ ... پاسپورت ، کارت تامين اجتماعي يا


  نفس عميقي کشيدم و لبخند زدم ، خيلي به مکس بدهکار بودم.


  ولي بعد لبخندم محو شد . آليس به دليلي مرا به اينجا فرستاده بود و مطمئن بودم که براي محافظت از رِنزمه بود.


  آخرين هديه ي او به من . چيزي که او مي دانست به آن نياز دارم .


  تنها دليل رِنزمه براي احتياج داشتم به يک جاعل ، اين بود که بتواند فرار کند و تنها دليلي که رِنزمه براي فرار داشت ،


  اين بود که ما شکست بخوريم .


  اگر قرار بود من و ادوارد همراه او برويم ، نيازي به آن مدارك نداشتيم . مطمئن بودم که کارت شناسايي چيزي بود که


  ادوارد مي دانست چطور آن را پيدا و يا خودش درست کند ، و مطمئن بودم که او مي داند چطور مي شود بدون نياز به


  مدارك جعلي فرار کرد . ما مي توانستيم هزاران مايل با رِنزمه بدويم . ما مي توانستيم با او از اقيانوس عبور کنيم .


  اگر ما بوديم و مي توانستيم او را نجات دهيم .


  و تمام اين پنهان کاري ها به خاطر اين بود که ادوارد نفهمد . به خاطر اينکه امکان زيادي داشت که هر چيزي را که


  مي فهمد آرو نيز بفهمد . اگر مي باختيم ، آرو مطمئنا قبل از اينکه ادوارد را بکشد ، اطلاعاتي را که مي خواست از او


  مي گرفت .


  اين چيزي بود که فکر مي کردم . مي نمي توانستيم برنده شويم . ولي ما اين شانس را داشتيم که قبل از اينکه


  شکست بخوريم ديميتري را بکشيم و به رِنزمه فرصتي براي فرار کردنش بدهيم .


  قلب بي حرکتم مثل سنگي درون سينه ام بود ، وزن زيادي داشت . تمام امديدم مثل يک مه در مقابل نور خورشيد بود.


  چشمانم حرکت کردند.


  من بايد چه کسي را انتخاب مي کردم ؟ چارلي ؟ ولي او يک انسان بي دفاع بود . و چطور مي توانستم رِنزمه را به او


  برسانم ؟ او به هيچ وجه نزديک اين نبرد نبود . در نتيجه فقط يک نفر باقي مي ماند . واقعا شخص ديگري وجود


  نداشت .


  انقدر سريع فکر کردم که جي متوجه مکث من نشد .


  « دو تا شناسنامه ، دو تا پاسپورت ، يه گواهينامه ي رانندگي » : با صداي صاف و آرام گفتم


  اگر هم متوجه تغيير حالت چهره ام شده بود ، تظاهر کرد که چيزي نفهميده است .


  « ؟ اسم ها »


  نسي مي توانست مخفف ونسا هم باشد . جيکوب مي بايست از ديدن وولف « جيکوب... وولف. و ... ونسا وولف 1 »


  شوکه مي شد .


  « ؟ اسم مياني » قلمش به سرعت روي برگي حقوقي حرکت مي کرد


  « يه چيز معمولي بذارين »


  « ؟ هر جور مايليد . سن »


  جيکوب داشت رشد مي کرد . يه هيولا بود . و با سرعتي که رِنزمه رشد « مرد بيست و هفت ساله ، دختر پنج ساله »


  مي کرد ، ترجيح دادم بزرگتر بگم . جيکوب مي توانست پدر خوانده اش باشد .


  اگر مي خوايد که مدارك کامل بشند به عکس احتياج دارم ، آقاي جاسپر » : جي رشته ي افکارم را پاره کرد و گفت


  « . ترجيح مي دادن خودشون اين کار رو انجام دهند


  خب ، پس به همين دليل بود که جي نمي دانست آليس چه شکلي است .


  « صبر کنيد » : گفتم


  خوش شانس بودم . من عکس هاي خانوادگي زيادي را در کيف پولم داشتم و آخرين آنها - جيکوب رِنزمه را روي


  پله هاي ايوان جلويي خانه بغل کرده بود - ماله يک ماه پيش بود . آليس آن را چند روز قبل از اينکه... اوه شايد اين از


  روي خوش شانسي نبود . آليس مي دانست من اين عکس را دارم . شايد او چيزهاي ديگري را که نياز داشتم را هم به


  من داده بود .


  « بفرماييد »


  « دخترتون خيلي شبيهتونه » جي عکس را براي چند لحظه بررسي کرد


  « بيشتر شبيه پدرشه » : عصبي گفتم


  « اين مرد که نيست » به صورت جيکوب شد


  چشمانم تنگ شدند ، و قطرات عرق جديدي روي پيشاني جي ظاهر شدند .


  « نه ، اين يه دوست خانوادگي خوبه »


  « ؟ اين مدارك رو براي کي لازم داريد » . و قلمش دوباره شروع کرد به نوشتن « منو ببخشيد » زمزمه کرد


  « ؟ مي تونم براي يه هفته ي بعد اونارو بگيرم »


  « اين يه درخواست سريعه. قيمتش دوبرابر مي... منو ببخشيد . يادم رفت دارم با کي صحبت مي کنم »


  واضح بود که او جاسپر را مي شناخت .


  « فقط به من قيمتش رو بگيد »


  به نظر مي آمد براي گفتن قيمت مردد است ، با وجود اينکه من مطمئن بودم که با وجود کار با جاسپر، مي داند که


  قيمت مساله ي مهمي نيست . مقدار پولي که در حساب هاي بانکي خانواده ي کالن ها با نام هاي مختلف ، وجود


  داشت که هيچ ، بلکه در خانه به اندازه يک دهه گرداندن يک جزيره پول به اندازه ي کافي وجود داشت . من را ياد


  خانه ي چارلي مي انداخت که در ته هر کشوي خانه ، صد تا قلاب ماهيگيري پيدا مي شد . شک داشتم که کسي


  متوجه گم شدن مقدار پولي که براي امروز آماده کرده بودم ، شده باشد .


  جي، قيمت را زير کاغذ حقوقي نوشت .


  سرم را به ارامي تکان دادم . پول بيشتري همراه خود داشتم . در کيفم را باز کردم و شروع به شمردن کردن ، همه ي


  اسکناس ها را در دسته هاي پنجهاه هزار دلاري قرار داده بودم و در نتيجه زياد طول نکشيد.


  « بفرماييد »


  اه ، بلا لازم نيست کل پول رو الان بدي. عادي يه که نصف پول را تا بعد از گرفتنش براي اطمينان پيش خودت »


  « نگه داري


  اما من به تو اطمينان دارم . در ضمن وقتي اون مدارك رو تحويل » يک لبخنده کم رنگ به اون مرده دستپاچه زدم


  « بگيرم همين مقدار بهت پاداش مي دم


  « اين کار لزومي نداره.من راضيت مي کنم »


  پس هفته ي ديگه همين موقع اينجا مي » مثل چيزي نبود که بتونم با خودم بيارمش «. در اين مورد اشتباه نکن »


  « ؟ بينمت


  « در حقيقت ، من اين جور معاملات رو به کارهاي ديگم ترجيح مي دم » يک نگاه دردمند به من کرد


  « البته ، من مطمئينم اين کار اونطوره که تو انتظار داري »


  او شکلکي در اورد بعد به سرعت مثل قبل « وقتي اون امد به خانواده ي کالن من بدون هيچ توقعي اين کار کردم »


  ما همديگه رو يک هفته ي ديگه از امشب ساعت هشت در پسيفيکا مي بينيم؟اون در اتحاديه درياچه اس، و غذا ». شد


  «. هم عاليه


  نمي خواستم اون رو در شام همراهي کنم. در حقيقت اگه اين کار رو نمي کردم اون اين کار رو زياد دوست « خوبه »


  نداشت.


  بلند شدم و دوباره باهاش دست دادم . اين بار به خودش نپيچيد . اما به نظر مي رسيد نگراني جديدي داره.


  »؟ تو با زمانبندي مشکلي داري » ازش پرسيدم


  زمانبندي؟ اه ، نه. براي هيچ چيز نگران نباش . من مطمئينن » حالت دفاعيش رو با اين سوال از دست داد «؟ چي «


  .» مدارك رو به موقع دارم


  خيلي خوب مي شد اگه ادوارد اينجا بود . اونوقت ميفهميدم که ج واقعا برا چي نگرانه .آه کشيدم . مخفي نگه داشتن


  مسائل از ادوارد به اندازه ي کافي بده ولي دور بودن ازش هزار بار بدتره.


  » پس يک هفته ي ديگه مي بينمت


  -------


  فصل 34:اعلان"


  قبل از اينکه از ماشين پياده شم صداي موزيک رو شنيدم.از شبي که آليس اينجا رو ترك کرد ادوارد حتي به پيانوش


  دست نزده بود.اما به محض اينکه در ماشين را بستم نت هاي موسيقي همچون صداي لالايي در ذهنم تداعي


  کردند.ادوارد به اين روش به من خوش آمد مي گفت.


  همون طور که آرام حرکت مي کردم رنزمي رو هم بلند کردم -که به خواب عميقي فرو رفته بود.ما تمام روز خارج از


  ماشين بوديم.جيکوب رو پيش چارلي ترك کرديم -اون گفت که با سو به خونه ميره.در اين فکر بودم که او احتمالا


  ذهنش رو با چيزهاي بي اهميتي راجع به طرز نگاهم بهش وقتي که وارد خونه ي چارلي شدم داره پر مي کنه.


  همون طور که به آرامي وارد خانه ي کالن ها مي شدم،متوجه شدم اميد و نشاطي که از نماي بيروني خانه ي سفيد


  درخشنده و نوراني بود به وجود من هم سرايت پيدا کرده.اخلاق امروزم براي خودم هم عجيب بود.


  همين که ادوارد دوباره پيانو نواخت خواستم دوباره گريه کنم.اما به خودم مسلط شدم.نمي خواستم مشکوك بشه.نمي


  خواستم هيچ مدرکي در ذهنش باشه که مبادا ارو از اونها استفاده کنه.


  وقتي وارد اتاق شدم ادوارد سرش رو چرخاند و لبخند زد، اما به نواختن ادامه داد.


  طوري حرف ميزد انگار امروز هم مثل هر روز عادي ديگه اي بود. انگار نه انگار که دوازده «، به خونه خوش اومدي »


  امروز پيش چارلي » . خون اشام در اتاق داشتند با هم بحث مي کردند و عده ي ديگري هم اطراف آنجا پراکنده بودند


  «؟ بهت خوش گذشت


  آره. ببخش که اين همه طول کشيد. رفتم يه خورده خريد کريسمس واسه رنزمه بکنم. مي دونم که آنچنان مراسمي »


  شانه هايم را بالا انداختم. «... نمي شه، اما به هر حال


  لب هاي ادوارد کمي پايين رفتند. از نواختن دست کشيد و روي نيمکت چرخيد تا بدنش کاملاً روبرو به من قرار بگيرد.


  يک دستش را روي کمرم گذاشت و من رو نزديک تر کشيد.


  «- راجع به اين موضوع خيلي فکر نکرده بودم. اگر مي خواي ما مي تونيم همچين مراسمي داشته باشيم »


  از فکر اينکه سعي کنم به شور و شوق داشتن بيشتر وانمود کنم از درون به خود «، نه » : حرفش را قطع کردم و گفتم


  «. فقط نمي خوام کريسمس بدون دادن چيزي بهش بگذره » . لرزيدم


  «؟ ميشه ببينمش »


  «. اگه مي خواي. فقط يه چيز کوچيکه »


  رنزمه کاملاً خواب بود و کنار گردنم خيلي آرام خروپف مي کرد. به او حسودي کردم، خوب بود اگر مي توانستم حتي


  براي چند ساعت هم که شده از واقعيت فرار کنم.


  با احتياط، بدون اينکه کيفم را به حدي باز کنم که ادوارد پول نقديي را که همراه داشتم ببيند، دنبال جعبه ي مخملي


  جواهر گشتم.


  «. وقتي داشتم از کنار ويترين يه مغازه ي عتيقه فروشي مي گذشتم چشمم رو گرفت »


  آويز طلاي کوچک را در دست او انداختم. گرد بود و نخ باريکي هم دورش بسته شده بود.


  ادوارد قفل بسيار کوچکش را باز کرد و به داخل آن نگاه کرد.جاي کوچيکي براي گذاشتن عکس داشت و طرف


  ديگرش يک نوشته به زبان فرانسوي به چشم مي خورد.


  «؟ مي دوني معني اين جمله چيه » : او با يک لخن متفاوت که نسبت به قبل ملايم تر بود، پرسيد


  «؟ فروشنده گفت که معنيش شبيه به اينه " چيزي بيشتر از زندگي خودم." درسته »


  «. آره. درست گفته »


  به من نگاه کرد، چشم هاي طلايي رنگش در جستجوي چيزي بودند. براي يک لحظه نگاه خيره اش را ملاقات کردم،


  بعد وانمود کردم که تلويزيون حواسم رو پرت کرده.


  زير لب گفتم "اميدوارم ازش خوشش بياد"


  و در آن لحظه مطمئن شدم که مي دانست من چيزي را از او «، البته که خوشش مياد » : با حالت ملايم و عادي گفت


  مخفي مي کنم. همينطور اطمينان داشتم که از چزئيات کاملاً بي اطلاع است.


  «. بيا ببريمش خونه » : بلند شد و بازويش رو دور شونه هايم گذاشت. پيشنهاد کرد


  درنگ کردم.


  «؟ چيه » : پرسيد


  من کل روز رو براي ماموريت حياتي ام از دست داده بودم، اين باعث شده «... مي خواستم يه کم با امت تمرين کنم »


  بود حس کنم عقب هستم.


  امت که با رز روي کاناپه نشسته بود و مسلماً کنترل هم در دستش بود، سرش را بلند کرد و اميدوارانه پوزخند زد. او


  «. ايول. جنگل احتياج به هرس شدن داره » : گفت


  «، فردا براي اون کار وقت زياده » : ادوارد اول به او و بعد به من اخم کرد. گفت


  شوخي نکن. ديگه چيزي به اسم زمان زياد نيست. همچين معني و مفهومي ديگه وجود نداره. چيزهاي زيادي هست »


  «– که بايد ياد بگيرم و


  «. فردا » : حرفم را قطع کرد


  قيافه اش طوري بود که حتي امت هم جرات نکرد مخالفت کند.


  از اينکه برگشتن به يک زندگي معمولي که کاملاً هم تازگي داشت اينقدر سخت بود شگفت زده شدم. اما دور ريختن


  همان يک ذره اميدي که داشتم پرورشش مي دادم باعث شده بود همه چيز غير ممکن به نظر برسد.


  سعي کردم روي نکات مثبت تمرکز کنم. اين احتمال وجود داشت که دخترم از اين ماجرا جان سالم به در ببرد، و همين


  طور جيکوب. اگر آنها آينده اي داشتند، پس آن خودش يکجور پيروزي به حساب مي آمد، نه؟ اگر در اول اين شانس


  نصيب جيکوب و رنزمه مي شد که فرار کنند، گروه کوچکي از ما حتماً جايي به زندگي خود ادامه مي داد. بله، استراتژي


  آليس فقط وقتي جواب ميداد که ما يک جنگ واقعا خوب راه بيندازيم. پس، در نظر گرفتن اينکه ولتوري در طي


  هزارسال تا به حال هرگز به طور جدي مبارزه نکرده بود هم يک جور پيروزي حساب مي شد.


  دنيا که به آخر نمي رسيد. اين فقط پايان کالن ها بود. پايان ادوارد، پايان من.


  من اينطور ترجيح مي دادم- حداقل قسمت آخر را. من دوباره بدومژن ادوارد زندگي نمي کردم؛ اگر او اين دنيا را ترك


  مي کرد، پس من هم درست پشت سرش مي رفتم.


  حالا هر از گاهي به اين فکر مي افتادم که آيا در آن دنيا براي ما چيزي بود يا نه. هرچند مي دانستم که ادوارد چندان


  باور نداشت که براي ما جهان ديگري هم باشد، اما کارلايل داشت. خودم نمي توانستم تصورش کنم. از سوي ديگر،


  نمي توانستم تصور کنم که ادوارد يکجوري، در يک جايي وجود نداشته باشد. اگر ما مي توانستيم در هر جايي با هم


  باشيم، پس آن پايان خوشي بود.


  و همينطوربرنامه ي روزهاي من ادامه مي يافت، فقط سخت تر از گذشته بود.


  روز کريسمس ادوارد، رنزمه، جيکوب و من رفتيم تا چارلي را ببينيم. تمام اعضاي گروه جيکوب آنجا بودند، به علاوه


  ي سام، اميلي و سو. بودن همه ي آنها در اتاق هاي کوچک چارلي با آن بدن هاي گنده و گرمشان در گوشه کنارهاي


  درخت کريسمس او پراکنده بودند کمک زيادي مي کرد. درخت نامنظم تزيين شده بود و دقيقاً مي توانستيد ببينيد که


  کجا ديگر حوصله ي چارلي سر رفته و آن را رها کرده بود. فرقي نداشت چقدر کشنده و خطرناك، هميشه مي توانستيد


  روي گرگينه ها حساب کنيد که براي جنگي که در پيش بود هيجان زده باشند. جريان شور و اشتياق آنها فضاي خوبي


  را ايجاد کرده بود که بي روحيه بودن مرا پنهان مي کرد. ادوارد، مثل هميشه، از من بازيگر بهتري بود.


  پليري که ادوارد به او MP رنزمه آويزي که من در اول به او داده بودم را به گردنش آويخته بود و در جيب ژاکتش 3


  داده بود- يک شي کوچک که که پنج هزار آهنگ را نگه مي داشت، از قبل با آهنگ هاي مورد علاقه ي ادوارد پر


  شده بود. روي مچ دستش يک حلقه ي عهد درهم پيچيده از نوع کوئيليتي بود. ادواردسر اين يکي دندان هايش را برهم


  ساييده بود، اما مرا اذيت نکرد.


  بزودي، خيلي زور، من او را حفظ از خطر به جيکوب مي دادم. چطور مي توانستم بخاطر هر سمبولي از تعهدي که


  رويش حساب مي کردم آزرده شوم؟


  ادوارد هم با سفارش يک هديه براي چارلي همه را نجات داد. هديه ديروز رسيده بود - اولويت پست شبانه- و چارلي


  تمام صبح را صرف خواندن دفترچه راهنماي قطور سيستم سونار ماهيگيري جديدش کرده بود.


  از آنطوري که گرگينه ها مي خوردند، مي شد گفت که ناهار سو خوشمزه بوده. در عجب بودم که اين مهماني به چشم


  کسي که از دور شاهد بود چگونه است. آيا ما نقش هايمان را به حد کافي خوب بازي مي کرديم؟ آيا يک غريبه ما را


  جمعي دوستان شاد مي پنداشت که با يک دلخوشي عادي از تهطيلات لذت مي برد؟


  فکر مي کنم زماني که وقت رفتن رسيد ادوارد و جيکوب هر دو به اندازه ي من احساس راحتي خاطر مي کردند. وقتي


  چيزهاي بسيار مهم ديگري براي انجام دادن بود، احساس عجيبي داشت که با انسان نمايي انرژي صرف کني. در حال


  تمرکز به من سخت گذشت. ضمناً، شايد اين بار آخري بود که چارلي را مي ديدم. شايد اين چيز خوبي بود که به قدري


  بي حس بودم که نمي شد واقعاً اين موضوع را هضم کنم.


  از زمان عروسي مادرم را نديده بودم، اما متوجه شدم که به خاطر اين فاصله ي تدريجي که از دوسال پيش آغاز شده


  بد بايد خوشحال باشم. او براي دنياي من خيلي شکننده بود. من نمي خواستم او که در هيچ قسمتي از اين سهيم باشد.


  چارلي قوي تر بود.


  شايد حتي به قدري قوي که حالا خداحافظ بگويد، اما من نبودم.


  در اتومبيل سکوت برقرار بود، بيرون، باران را مبهم مي ديدم. رنزمه روي زانوي من نشسته بود و با گردنبندش بازي


  مي کرد، آن را مي بست و باز مي کرد. او را تماشا کردم و به چيزهايي که اگر حالا مجبور نبودم کلماتم را از سر ادوارد


  دور نگه دارم مي خواستم به جيکوب بگويم فکر کردم.


  اگه دوباره همه چيز در امن و امان بود، رنزمه رو ببر پيش چارلي. يه روزي تموم داستان رو به چارلي بگو. بهش بگو


  چقدر دوستش داشتم، چطور نمي تونستم طاقت بيارم که حتي بعد از اينکه زندگي انسانيم بسر رسيد ترکش کنم. بهش


  بگو که بهترين پدر دنيا بود. بهش بگو عشق منو به رني برسونه، بهش بگه که از ته دل اميدوارم شاد و سلامت باشه...


  بايد پيش از آنکه خيلي دير مي شد مدارك را به جيکوب مي دادم. يادداشتي براي چارلي نيز روي آم مي گذاشتم. و


  يک نامه براي رنزمه. چيزي که وقتي ديگر نمي توانستم به او بگويم عاشقش هستم بخواند.


  وقتي وارد چمنزار شديم بيرون خانه ي کالن ها هيچ چيز غير عادي اي نبود، اما مي توانستم همهمه خفيفي را از داخل


  بشنوم. صداهاي آهسته ي زيادي زمزمه مي کردند و مي غريدند. مثل صداي يک دعوا بود، و شديد هم بود. صداي


  کارلايل و آمون بيشتر از بقيه به گوشم مي خورد.


  ادوارد به جاي رفتن در گاراژ جلوي خانه پارك کرد. قبل از اينکه از ماشين خارج شويم نگاه نگراني رد و بدل کرديم.


  طرز ايستادن جيکوب تغيير کرد، چهره اش جدي و محتاط شد. حدس مي زدم که حالا در حالت آلفا رفته باشد. معلوم


  بود، اتفاقي افتاده است و او قصد داشت اطلاعاتي را که خودش و سام احتياج داشتند را بگيرد.


  «. اليستر رفته » : همان طور که به سرعت از پله ها بالا مي رفتيم ادوارد زير لب گفت


  داخل اتاق جلويي، کشاکش اصلي محسوس و مشهود بود. ، تمام خون آشام هايي که به ما پيوسته بودند، به جز اليستر


  و سه نفري که درگير جر و بحث بودند. ازمهريال کبي و تيا از همه به سه خون آشامي که در مرکز بودند نزديکتر بودند،


  در وسط اتاق ، آمون داشت با خشم با کارلايل و بنجامين بحث مي کرد.


  آرواره ي ادوارد سخت شد و سريع کنار ازمه رفت و دست مرا هم با خود کشيد. رنزمه را محکم تر به سينه ام فشردم.


  «. آمون، اگه تو مي خواي بري، برو. هيچ کس مجبورت نکرده که بموني » : کارلايل به آرامي گفت


  تو داري نصف گروه منو مي دزدي، کارلايل! واسه » : آمون در حالي که با يک انگشت به بنجامين مي زد، جيغ کشيد


  «؟ همين به من گفتي بيام اينجا؟ که ازم دزدي کني


  کارلايل آه کشيد و بنجامين چشمانش را چرخي داد.


  بله، کارلايل جنگو با ولتوري راه انداخت، تمام خونوادش رو به خطر انداخت، تا منو گول بزنه » : بنجامين با طعنه گفت


  بيام اينجا بميرم. منطقي باش، آمون. من اومدم اينجا که کار درست رو انجام بدم- عضو يه گروه ديگه که بشم. البته،


  «. همونطور که کارلايل گفت تو مي توني هرکاري که دلت خواست بکني


  اين جريان به خير و خوشي تموم نمي شه. اليستر تنها فردي بود که اينجا عقل تو کلش بود. ما همه مون » : آمون غريد


  «. بايد فرار کنيم


  «! به کيم ميگه عاقل » : تيا از کنار آهسته زير لب گفت


  «! ما همه قتل عام مي شيم »


  «. قرار نيست جنگي سر بگيره » : کارلايل محکم گفت


  «! حتماً »


  «. اگه گرفت، تو هر وقت خواستي مي توني تغيير جهت بدي، آمون. من مطمئنم ولتوري از کمک تو قدرداني مي کنه »


  «. شايد جواب همين باشه » : آمون با تمسخر به او گفت


  من ازون برضدت استفاده نمي کنم، آمون. ما براي مدت زيادي دوست بوديم، اما » . جواب کارلايل ملايم و خالصانه بود


  «. من هيچ وقت ازت نمي خوام که به خاطر من بميري


  «. اما بنجامينم هم با خودت مي بري اون دنيا » . صداي آمون هم کنترل شده تر بود


  کارلايل دستش را روي شانه ي آمون گذاشت، آمون آن را پس زد.


  من مي مونم، کارلايل، اما ممکنه اين به ضررت بشه. اگه راه زنده موندن اون باشه، من به اونها ملحق مي شم. شما »


  او اخم کرد، سپس آه کشيد، نگاهي به رنزمه و من «. همتون احمقيد که فکر مي کنيد مي تونيد با ولتوري مبارزه کنيد


  من شهادت مي دم که بچه رشد کرده. اين چيزي به جز واقعيت نيست. » : انداخت و با لحن خشمگيني اضافه کرد


  «. هرکسي مي تونه اونو ببينه


  «. ما که چيز ديگه اي نخواستيم »


  من بهت زندگي دادم. » . او رو به بنجامين کرد «. اما انگار تمام چيزي نيست که بدست ميارين » . آمون شکلکي درآورد


  «. تو داري حرومش مي کني


  چهره ي بنجامين از هر زمان ديگري که ديده بودم سردتر به نظر مي رسيد، آن حالت تضاد عجيبي با قيافه ي پسرانه


  حيف که نتونستي طي جريان کار قدرت اختيار من رو با مال خودت عوض کني؛ شايد اونوقت از دستم » . اش داشت


  «. راضي مي شدي


  چشمان آمون تنگ شدند. او فوراً به کبي اشاره کرد، آنها به دنبال هم از جلوي ما گذشتند و از در جلويي بيرون رفتند.


  اون نميره، اما ازين به بعد حتي ازمون بيشتر فاصله مي گيره. وقتي گفت که به ولتوري » : ادوارد آهسته به من گفت


  «. ملحق ميشه بلوف نمي زد


  «؟ اليستر چرا رفت » : زمزمه کردم


  هيچکي مطمئن نيست؛ يادداشتي نذاشته. از غرولندهاش معلوم بود که فکر مي کنه جنگ اجتناب ناپذيره. علارغم »


  رفتارش، اون واقعاً به قدري به کارلايل اهميت ميده که نره سمت ولتوري. به گمونم مطمئن بوده که خطر خيلي


  ادوارد شانه هايش را بالا انداخت. «. جديه


  هرچند مکالمه ي ما شفافاً فقط بين ما دوتا بود، مسلماً همه مي توانستند آن را بشنوند.اليزار در جواب نظريه ادوارد،


  طوري که اون غرغر مي کرد، معلوم قضيه يه خورده بيشتر از اين » : طوري که انگار روي صحبت او همه بوده اند گفت


  چيزهاست. ما زياد از دستور کارهاي ولتوري حرف نزديم، اما اليستر نگرانيش اين بود که فرقي نداره که چقدر قاطعانه


  بتونيم بيگناهي خودمون رو ثابت کنيم، ولتوري گوش نمي ده. اون فکر مي کنه اونها يه بهانه اي پيدا مي کنن که


  «. هدف هاسشون رو اينجا بدست بيارن


  خون آشام ها نگاه نا راحتي به يکديگر انداختند. فکر اينکه ولتوري بخواهد براي منافعش قوانين مقدس خود را


  دستکاري کند، ايده ي چندان قابل قبول و توده پسندي نبود. فقط رومانيايي ها آرام بودند، لبخندهاي کمرنگشان طعنه


  آميز بود. به نظر مي رسيد از اينکه چطور ديگران دشمنان ديرينه شان را خوب مي پنداشتند متحير شده اند.


  چند مباحثه ي آهسته درآن واحد شروع شد، اما من به رومانيايي ها گوش دادم. شايد به اين خاطر که ولاديميِر مو


  بلوند مرتب به سمت من نگاه مي انداخت.


  من جداً اميدوارم در اين مورد حق با اليستر باشه. نتيجه فرقي نداره، حرفش » : استفان زير لب به ولاديمير مي گفت


  همه جا خواهد پيچيد. الآن وقتشه که دنياي ما همون جوري که هستن ببينه. اگه همه اين ومخرفات رو که اونها از


  «. طريقه ي زندگي ما محافظت مي کنن رو باور داشته باشن، ولتوري هيچ وقت سقوط نمي کنه


  «. حداقل وقتي ما حکمراني مي کرديم، راجع به اون چيزي که بوديم صداقت داشتيم » : ولاديمير جواب داد


  «. ما هيچ وقت کلاه سفيد سرمون نذاشتيم و خودمونو قديس نخونديم » . استفان سرش را به نشانه ي موافقت تکان داد


  فکر مي کنم زمان جنگ رسيده. چطور مي توني نصور کني که ما ديگه هيچ وقت نيروي بهتري براي » : ولاديمير گفت


  «؟ ايستادگي خواهيم داشت؟ يه شانسي به اين خوبي


  «- هيچ چيزي غير ممکن نيست. شايد يه روزي »


  ولاديمير مکثي کرد و دوباره به «. ما پونزده هزار سال منتظر بوديم، استفان. و اون ها فقط سال به سال قوي تر شدن »


  اگه ولتوري برنده ي اين مبارزه » . من نگاه کرد. وقتي ديد که من هم او را نگاه مي کنم هيچ تعجبي از خود نشان نداد


  بشه، با قدرتي بيش از اونچه باهاش اومدن برخواهند گشت. با تمام فتوحاتي که به نيروشون اضافه کردن. فکرشو بکن


  تازه الآن داره يه خورده » - او چانه اش را به طرف من تکان داد - « فقط همون تازه متولد شده چه چيزي بهشون ميده


  ولاديمير به طرف بنجامين سر تکان داد، که شق و رق ايستاده «. قابليتش رو کشف مي کنه. و اون زمين-تکان دهنده


  با اون دوقلوهاي جادوگرشون هيچ » . بود. تقريباً همه مثل من داشتند حرفهاي رومينيايي ها را استراق سمع مي کردند


  چشمان او به سمت زفرينا و بعد، کيت حرکت کرد. «. احتياجي به تردستي يا آتيش بازي ندارن


  نه اينکه اون ذهن خون دقيقاً الزامي نيست. ولي مي فهمم چي ميگي. در هر حال، اگر » . استفان به ادوارد نگاه کرد


  «. پيروز بشن خيلي بدست ميارن


  «؟ بيش از اونچه ما تلاش مي کنيم بذاريم داشته باشن، تو موافق نيستي »


  «... فکر کنم بايد موافقت کنم. و اون يعني » . استفان آه کشيد


  «. که ما بايد وقتي که هنوز اميد هست جلوي اونها بايستيم »


  «... اگه فقط بتونيم فلجشون کنيم، يا حتي، چره ي واقعيشونو نشون بديم »


  «. بعداً، يه روزي، بقيه کار رو تموم مي کنن »


  «. و انتقام ديرينه ي ما گرفته ميشه. حداقل »


  «. انگار اين تنها راهه » : آنها براي لحظه اي چشمانشان را بهم دوختند و بعد هم صدا با هم زمزمه کردند


  «. بنابراين ما مي جنگيم » : استفان گفت


  هرچند مي توانستم ببينم که آنها مرددند، و صيانت نفسشان با خونخواهي در کشمکش است، لبخندي که رد و بدل


  کردند سرشار از اميد بود.


  «. ما مي جنگيم » . ولاديمير موافقت کرد


  به نظر اين چيز خوبي بود؛ مثل اليستير، من مطمئن بودم که نبرد اجتناب ناپذير است. در آن صورت، دو خون آشام


  ديگر که در کنار ما مي جنگيدند مي توانست کمکي باشد. اما تصميم رومانيايي ها همچنان باعث مي شد برخود بلرزم.


  ما باور داريم که ولتوري داره از حد » . صداي معمولاً بم او موقرانه تر از هميشه شده بود «. ما هم مي جنگيم » : تيا گفت


  چشمان او روي جفتش درنگ کردند. «. حقوق خودش تجاوز مي کنه. ما هيچ علاقه اي نداريم که بنده ي اونها بشيم


  ظاهراً، من تو بورسم. انگار بايد حق آزادي رو » . بنجامين نيشخند زد و نگاه موزيانه اي به سمت رومانيايي ها انداخت


  «. برنده بشم


  اين اولين باري نيست که من براي اينکه خودمو از زير سلطه ي شاه بودن دور نگه » : گرت با لحن استحزاءآميزي گفت


  «. اين رهايي از ستمه » . او جلو آمد و به پشت بنجامين زد «. دارم مي جنگم


  «. ما با کارلايل مي ايستيم. و باهاش مي جنگيم » : تانيا گفت


  انگار اظهار عقيده ي رومانيايي ها باعث شده بقيه حس کنند بايد آنها هم موضع خودشان را اعلان کنند.


  او به همراه کوچک اندامش نگاه کرد؛ لبهاي شارلوت نارضايتي او را نشان مي «. ما تصميمي نگرفتيم » : پيتر گفت


  دادند. به نظر مي رسيد که او تصميمش را گرفته است. در عجب بودم که اين تصميم چه بود.


  «، اين براي منم صدق مي کنه » : رندل گفت


  «، و همين طور من » : مري اضافه کرد


  «. ما از خون آشاما نمي ترسيم » : با پوزخندي اضافه کرد «. دسته ي گرگا با کالنا مي جنگن » : ناگهان جيکوب گفت


  «، بچه کوچولوها » : پيتر زير لب گفت


  «، نوزادها » : رندل تصحيح کرد


  جيکوب پوزخندي زد.


  خوب، منم هستم. من مي دونم که » : مگي که خودش را از زير دست نگهدارنده ي سيوبهان بيرون مي کشيد، گفت


  «. حق با طرف کارلايله. نمي تونم ناديده اش بگيرم


  او فضاي اجتماع را که با انفجار غير «، کارلايل » . سيوبهان با چشم هاي نگران به جوانترين عضو گروهش خيره شد


  منتظره ي اعلان وجودها ناگهان رسمي شده بود ناديده گرفت و طوري حرف مي زد انگار خودشان دوتا تنها بودند.


  «. من نمي خوام به جنگ ختم بشه »


  او لبخند نصفه نيمه اي زد. «. منم نمي خوام، سيوبهان. خودت مي دوني که اون آخرين چيزيه که من خواهانشم »


  «. شايد تو بايد روي با صلح حل شدنش تمرکز کني »


  «. خودت مي دوني که کمکي نمي کنه »


  گفتگوي رز و کارلايل را درمورد رهبر ايرلندي ها به ياد آوردم؛ کارلايل معتقد بود که سيوبهان يکجور قابليت ناپيدا اما


  قدرتمند داشت تا کاري کند که چيزها باب ميلش پيش بروند- و با اينهال سيوبهان خودش به اين موضوع باور نداشت.


  «، ضرري نداره » : کارلايل گفت


  «؟ نتيجه اي که مي خوام رو هم بايد تجسم کنم » : سيوبهان چشمانش را چرخ داد. با طعنه گفت


  «. اگه لطف کني » . حالا کارلايل داشت آشکارا نيشخند مي زد


  پس احتياجي نيست که خانواده ي من حظورشو اعلام کنه، هست؟ چون ديگه احتمالش نيست که » : او جواب داد


  او دستش را روي شانه ي مگي برگرداند و دختر را به خودش نزديک تر کرد. زوج سايوبهان، ليام، «. جنگي دربگيره


  ساکت و بي حالت ايستاده بود.


  تقريباً همه در اتاق به خاطر بده بستان شوخي هاي واضح کارلايل و سايوبهان حيرت کرده بودند، اما آنها توضيحي


  براي کارشان ندادند.


  آن پايان سخنراني هاي دراماتيک آنشب بود. گروه به آرامي پراکنده شدند، بعضي ها براي شکار رفتند، بعضي ها رفتند


  تا وقتشان را با کتابهاي کارلايل يا تلويزيونها و کامپيوترها سپري کنند.


  ادوارد، رنزمه و من، به شکار رفتيم. جيکوب هم دنبال ما راه افتاد.


  صداي خرناس «. زالوهاي احمق، خيال کردن يه کي هستن » : وقتي از خانه خارج شديم زير لب غرولندکنان گفت


  مانندي درآورد.


  «؟ وقتي نوزادها زندگي هاي برترشونو نجات بدن شوکه ميشن، مگه نه » : ادوارد گفت


  «. آره، چه جورم » . جيک لبخند زد و مشتي به شانه ي او زد


  اين آخرين سفر شکاري ما نبود. ما همه دوباره وقتب به زماني که انتظار داشتيم ولتوري ها بيايند نزديک تر مي شديم


  شکار مي کرديم. از آنجايي که موعد دقيق نبود، قصد داشتيم چند شبي را بيرون در زمين بيسبالي که آليس ديده بود


  بمانيم، فقط براي احتياط. تمام چيزي که مي دانستيم اين بود که آنها روزي مي آمدند که برف روي زمين نشسته بود.


  نمي خواستيم ولتوري خيلي به شهر نزديک شود و، ديميتري آنها را به هرجايي که ما بوديم هدايت مي کرد. در اين


  فکر بودم که رد چه کسي را مي گرفت و حدس زدم از آنجايي که نمي توانست مرا رديابي کند دنبال ادوارد مي گشت.


  در حين شکار به ديميتري فکر کردم، توجه کمي به صيدم يا دانه برف هايي که بالاخره ظاهر شده بودند اما قبل از


  اينکه به زمين خاکي تماس پيدا کنند آب مي شدند داشتم. آيا ديميتري مي فهميد که نمي تواندرد مرا بگيرد؟ دراين


  باره چه برداشتي مي کرد؟ آرو چطور؟ يا اينکه ادوارد اشتباه مي کرد؟ انتظارات کمي از آنچه مي توانستم دور بر حفاظم


  تحمل کنم مي رفت. هرچيزي که بيرون از ذهن من بود آسيب پذير بود- در برابر چيزهايي که جاسپر، آليس و


  بنجامين قادر به انجامش بودند باز بود. شايد استعداد ديميتري هم کمي متفاوت عمل مي کرد.


  و بعد فکري به ذهنم رسيد که سريع مرا به خود آورد. گوزن شمالي نيمه خشک شده از دست هايم به زمين پر سنگلاخ


  افتاد. دانه هاي برف چند اينچ بالاتر از بدن گرم گوزن با صداي ضعيفي تبخير مي شدند. با حواسپرتي به دستهاي خون


  آلودم خيره شدم.


  ادوارد واکنش مرا ديد، با عجله پيش من آمد و صيد خودش را نيمه کاره رها کرد.


  چشمانش جنگل اطرافمان را جستجو کردند، به دنبال هرچيزي که باعث رفتار «؟ چي شده » : با صداي ضعيفي پرسيد


  من شده بود.


  «، رنزمه » : با صداي خفه اي گفتم


  اون درست بين اون درخت هاست. مي تونم افکار اون و جيکوب رو هردو بشنوم. اون حالش » : مرا خاطرجمع کرد


  «. خوبه


  منظورم اين نبود، داشتم به حفاظم فکر مي کردم- تو واقاً فکر مي کني که يه ارزشي داره، که به يه دردي مي » : گفتم


  خوره، من مي دونم ديگران اميدوارن که من بتونم زفرينا و بنجامين رو از خطر حفظ کنم، حتي اگه بتونم اون موقع


  «؟ فقط واسه چند ثانيه نگهش دارم. اگه اون يه اشتباه باشه چي؟ اگه اعتماد تو به من دليل شکستمون باشه


  صدايم داشت هيستريايي مي شد، هرچند به قدري کنترل داشتم که آهسته نگهش دارم. نمي خواستم رنزمه ناراحت


  شود.


  بلا، چي شد که همچين فکري کردي؟ معلومه، اين فوق العادست که تو مي توني از خودت محافظت کني، اما تو »


  «. مسئول نجات دادن هيچکي نيستي. خودتو بي خودي عذاب نده


  اما اگه نتونم از هيچ چيزي حفاظت کنم چي؟ اين چيزي که من انجام ميدم، اين ناقصه، » : بريده بريده زمزمه کردم


  «. نامنظمه! هيچ ريتم يا قانوني براش نيست. شايد دربرابر المکس اصلاً کاري نکنه


  وحشت زدهنشو. و نگران الک هم نباش. کاري که اون مي کنه هيچ تفاوتي با کاري که » . او مرا آرام کرد «... هييش »


  «. جين يا زفرينا انجام ميدن نداره. فقط يه حقه اس - اون بيش از اونچي که من مي تونم نمي تونه وارد سرت بشه


  اما رنزمه مي تونه! خيلي طبيعي و عادي به نظر ميومد، » : مثل ويوتانه ها از بين دندان هايم با صدايي هيس مانند گفتم


  قبلاً هيچ وقت بهش شک نکرده بودم. هميشه بخشي کسي بود که اون هست. ولي اون افکارشو درست مثل بقيه توي


  «! سر من هم ميذاره. حفاظ من حفره هايي داره، ادوارد


  با نااميدي به او خيره شدم، منتظر بودم الهام ناگهاني و وحشتناك مرا تصديق کند. لبهايش بهم فشرده شده بودند، انگار


  داشت سعي مي کرد تصميم بگيرد يک چيزي را چگونه ادا کند. حالت چهره اش کاملاً آرام بود.


  براي ماه ها چشم پوشي از چيزي که واضح بود حس مي «؟ تو خيلي وقت پيش بهش فکر کردي، درسته » : پرسيدم


  کردم احمقم.


  «. اولين باري که بهت دست زد » . او با سر تائيد کرد، لبخند کمرنگي گوشه ي لبهايش را بالا مي برد


  و اين تورو اذيت نمي کنه؟ فکر نمي کني يه » . به خاطر حماقت خودم آه کشيدم، اما آرامش او کمي مرا نرم کرده بود


  «؟ مشکل باشه


  «. من دو تا نظريه دارم، يکيش احتمالش از اون يکي بيشتره »


  «. اول اون که بعيد تره رو بهم بگو »


  خوب اون دختر توا، از نظر ژنتيکي نيمي از تو تو وجودشه. من قبل درباره ي اينکه چطور ذهن تو روي » : او اشاره کرد


  «. يه فرکانس متفاوت از بقيه ي ماست باهات شوخي مي کردم. شايد اون هم روي همون فرکانسه


  اما تو مي توني خيلي خوب ذهنشو بخوني. همه ذهنشو مي شنون. و اگه الک هم روي يه » . اين مرا متقاعد نمي کرد


  «؟- فرکانس متفاوت باشه چي؟ چي ميشه اگه


  من فکر اونو هم کردم. واسه همينه که فکر مي کنم نظريه ي بعدي محتمل » . او انگشتش را روي لبهاي من گذاشت


  «. تره


  دندان هايم را به هم فشردم و منتظر شدم.


  «؟ يادته کارلايل، دئرست بعد از اون که اون اولين خاطره اش رو بهت نشون داد، درمورد اون به من چي گفت »


  اون گفت، "چه چرخش جالبي. انگار اون مي تونه دقيقاً عکس اون کاري رو انجام بده که » . معلوم بود که به ياد داشتم


  «". تو ميدي


  «. آره. و سر همون بود که به فکرش افتادم. شايد اون استعداد تورو هم گرفته و وارونش کرده »


  به آن فکر کردم.


  «، تو همه رو بيرون از سرت نگه ميداري » : او شروع کرد


  «؟ و هيچ کس نمي تونه اونو بيرون نگه داره » : با ترديد جمله را تمام کردم


  اين نظريه ي منه. و اگه اون ميتونه وارد سر تو بشه، شک دارم هيچ حفاظي توي اين سياره باشه که بتونه » : او گفت


  اونو دور نگه داره. اين کمک مي کنه. از اون چيزهايي تا حالا ديديم، مشخصه که هيچ کس نمي تونه وقتي اجازه ميده


  اون افکارش رو بهشون نشون بده، به صداقت اون تصاوير شک کنه. و من فکر مي کنم اگه نزديکش بيان، هيچ کس


  «... نمي تونه نذاره اون بهش نشون بده. اگه آرو بهش اجازه ي توضيح بده


  از فکر نزديک بودن رنزمه به چشم هاي حريص و مه گرفته ي آرو، لرزيدم.


  خوب، حداقل هيچ مانعي نيست که اون رو از ديدن حقيقت » : ادوارد در حالي شانه هاي سخت مرا مي ماليد، گفت


  «. بازداره


  «؟ اما حقيقت براي متوقف کردن اون کافيه » : زير لب گفتم


  براي اين يکي، ادوارد جوابي نداشت .


  فصل 35:ضرب العجل"


  يک جور لحن القاي خون سردي در جمله اش بود . رِنزمه رو « ؟ داري ميري بيرون » ادوارد با بي علاقگي پرسيد


  کمي تنگ تر در آغوش گرفت و به سينه اش فشار داد .


  خود به خود جوابش رو دادم . « ... آره يه سري کارهاي دقيقه ي نودي دارم »


  « زود برگرد پيشم » : ادوارد لبخند مورد علاقه ي من رو زد


  « هميشه همين کارو ميکنم »


  دوباره ماشين ولوو اش را برداشتم . مطمئن نبودم که بعد از آخرين برگشتم کيلومتر شمار را نگاه کرده است يا نه .


  اينکه چقدر مسائل را کنار هم چيده و فهميده بود که من يک راز دارم ، آيا فهميده بود که چرا رازم را به او نمي گويم ؟


  آيا حدس زده بود که آرو به زودي تمام چيزهايي که اون مي دانست را خواهد فهميد ؟ فکر مي کردم ادوارد به اين


  نتيجه رسيده باشد . اين توضيح ميداد که چرا هيچ دليلي از من نخواسته بود . حدس ميزدم که او سعي داشت زياد به


  اين موضوع فکر نکند . سعي مي کرد رفتار من را از ذهنش دور نگه دارد . آيا اون اين مساله را از رفتار عجيب من در


  روزي که آليس رفت فهميده بود ؟ از سوزوندن کتابم در آتش ؟ نمي دانستم او توانسته نتيجه گيري کند يا نه؟


  بعد از ظهر دلتنگي بود . هوا مثل غروب تاريک بود . درميان تاريکي سرعت گرفتم . چشمهايم رو به ابرهاي سنگين


  بود . آيا ممکن بود امشب برف ببارد ؟ آيا اين برف براي پوشاندن زمين و ساختن صحنه اي که آليس در ذهنش ديده


  بود کافي بود ؟ ادوارد پيش بيني کرده بود که حدوداً دو روز ديگه وقت داشتيم و بعد بايد شروع مي کرديم به کشيدن


  ولتوري ها به جايي که انتخاب کرده بوديم .


  همانطور که در ميان جنگل رو به تاريکي پيش مي رفتم آخرين سفرم را به سياتل بياد آوردم . فکر کردم هدف آليس را


  از فرستادنم به دفتر ويرانه ي جي جنکس ، جايي که او مشتري هاي مشکوکش را مي فرستاد ، فهميده ام . اگر به


  يکي از دفترهاي قانونيش رفته بودم ، آيا اصلا مي توانستم بفهمم چه چيزي بايد درخواست کنم ؟ اگر او را به عنوان


  جيسون جنکس يا جيسون اسکات "وکيل قانوني" ملاقات مي کردم آيا هرگز مي فهميدم که جي جنکس يک جاعل


  اسناد غير قانوني است ؟ بايد از راهي وارد مي شدم که بفهمم مشغول انجام کار غير قانوني هستم . اين سرنخ من بود .


  وقتي به داخل پارکينگ رستوران پيچيدم هوا تاريک بود . چند دقيقه زود رسيده بودم . پيشخدمت هاي مشتاقي را که


  در ورودي ايستاده بودن ناديده گرفتم . داخل رستوران منتظر شدم . با اينکه من عجله ي زيادي براي اتمام اين کار


  واجب اما ناراحت کننده ، و برگشت نزد خانواده ام داشتم ، به نظر مي رسيد جي سعي داشت در مقابل مخاطب پايين تر


  از خودش بي تفاوت جلوه کند . حس کردم که تبادل پول و مدارك در پارکينگ تاريک احساساتش را جريحه دار خواهد


  کرد .


  اسم جي جنکس را در لژ مخصوص گفتم و سر پيشخدمت چاپلوس من رو به طبقه بالا راهنمايي کرد يک فضاي


  خصوصي کوچيک با يک شومينه سنگي داشت . کُت چرم گوساله با شيارهاي عاجي رنگم را به او دادم تا اين حقيقت


  را پنهان کنم که براي لباس پوشيدن از ايده آليس در مورد لباس مناسب استفاده کرده ام . در پيراهن مهماني صدفي


  خودم نفس راحتي کشيدم . نمي توانستم چاپلوسي ديگران راتحمل کنم . هنوز به زيبا بودن براي کسي بجز ادوارد


  عادت نداشتم . وقتي پيشخدمت تلوتلو خوران برمي گشت ، با لکنت تعريف و تمجيد نصف و نيمه اي کرد .


  من در کنار آتش منتظر شدم و انگشتانم را نزديک شعله ها قرار دادم ، و قبل از دست دادن اجتناب ناپذيرم آنها را با


  شعله آتش گرم کردم . با اين که جي کاملاً از اين موضع آگاه بود که چيز متفاوتي در مورد کالن ها وجود دارد ، ولي


  اين کار مي تونست عادت خوبي براي تمرين باشد .


  براي يک صدم ثانيه با خود فکر کردم چه احساسي خواهم داشت اگر دستهايم را درون آتش فرو ببرم . سوختن چه


  حسي خواهد داشت .


  ورود جي من را از اين حالت بيمار گونه بيرون آورد . سرپيشخدمت کُت او را هم گرفت و کاملاً مشخص بود که من


  تنها کسي نبودم که براي اين ملاقات خودش را آراسته کرده بود .


  « متاسفم که دير کردم » : به محض اينکه تنها شديم جي گفت


  « نه ، دقيقاً سروقت اومدين »


  دستش را دراز کرد و هنگامي که دست مي داديم متوجه شدم انگشتان او هنوز به طور قابل توجهي از انگشتان من


  گرمتر است . به نظر نمي رسيد از اين مسئله ناراحت شده باشد .


  « اگه جسارت من رو ببخشيد ، شما به طرز گيج کننده اي زيبا به نظر مي رسيد خانم کالن »


  « متشکرم جي ، لطفاً من رو بلا صدا کنيد »


  او با « بايد بگم تجربه کار کردن با شما خيلي از کار کردن با آقاي جاسپر متفاوته . خيلي کمتر ... ناراحت کننده است »


  دو دلي لبخند زد .


  « واقعا ؟! هميشه فکر مي کردم جاسپر حضور دلگرم کننده اي داره »


  در حالي که به طور واضح اصلا موافق نبود . « !؟ واقعا اينطوره » ابروهايش درهم رفت . مودبانه با خودش زمزمه کرد


  چقدر عجيب ! جاسپر با اين مرد چه کرده بود ؟


  « ؟ آيا مدت زياديه که جاسپر رو ميشناسيد »


  من بيشتر از بيست ساله که با آقاي جاسپر کار مي کنم و همکار قديمه من او رو از » : با ناراحتي آهي کشيد و گفت


  ماهيچه هاي او نامحسوس منقبض شد . « پانزده سال قبل از اون زمان مي شناخته ، او هيچ وقت تغيير نمي کنه


  « آره جاسپر از اين نظريه جورايي جالبه »


  جي سرش را تکان داد . انگار که با اين کار مي توانست افکار مزاحمش را از بين ببرد .


  « ؟ چرا نمي نشينيد بلا »


  همانطور که حرف مي زدم پاکت « راستش يکم عجله دارم . رانندگي طولاني براي برگشت به خونه در راه هم دارم »


  ضخيم سفيدي را که مبلغ پاداش اضافه اي هم در آن بود از کيفم بيرون آوردم و به او دادم .


  اميدوار » . کمي نااميدي در صدايش بود . پاکت را بدون چک کردن مبلغ ، درون جيب داخلي کتش قرار داد « اوه »


  « بودم بتونيم براي يک دقيقه صحبت کنيم


  « ؟ در چه موردي » : با کنجکاوي پرسيدم


  « راستش ، بذاريد اول مدارك شما رو بدم ، مي خوام مطمئن بشم که راضي هستيد »


  برگشت و سامسونتش را روي ميز گذاشت ، چفتش را باز کرد و از آن يک پاکت مانيلي استاندارد بيرون آورد .


  با اين که نمي دانستم بايد دنبال چه چيزي بگردم پاکت را باز کردم و نگاه سرسري به محتوياتش انداختم . جي عکس


  جيکوب را جدا و رنگش را عوض کرده بود . به همين خاطر در نظر اول مشخص نبود که عکس روي گواهي نامه


  رانندگي و گذرنامه يکي است . هر دو کاملا بي عيب به نظر مي رسيدند . براي کسري از ثانيه به عکس پاسپورت


  ونسا ولف نگاه کردم . به سرعت نگاهم را برگرفتم . يک غده داشت درون گلويم رشد مي کرد .


  « متشکرم » : به او گفتم


  من بهتون » . چشمهايش کمي باريک شدند . حس کردم از اينکه چک کردن من دقيق تر نبود ، ناراحت شده است


  « اطمينان مي دم که همه مدارك کاملاً بي نقصن . همه اونها دقيق ترين اقدامات امنيتي تخصصي رو هم رد مي کنند


  « مطمئنم که همينطوره جي . من واقعاً از کاري که برام کرديد قدر داني مي کنم »


  « باعث خوشحالي من بود بلا . در آينده براي هرچيزي که خانواده کالن نياز داشتند ، راحت باشيد و پيش من بياييد »


  او صريحاً به منظورش اشاره اي نکرد ، ولي اين يک دعوت نامه به نظر مي رسيد براي گرفتن جاي جاسپر به عنوان


  رابط .


  « ؟ مي خواستيد راجع به چيزي صحبت کنيد »


  او به حالتي پرسشگرانه به شومينه ي سنگي اشاره کرد . من روي لبه سنگ نشستم ، او هم کنار « ... ام... بله . کمي »


  من نشست . عرق از پيشانيش مي باريد ، يک دستمال آبي ابريشمي از جيبش بيرون آورد و شروع کرد به پاك کردن .


  « ؟ شما خواهر خانم آقاي جاسپر هستيد يا با برادرش ازدواج کرديد » او پرسيد


  « با برادرش ازدواج کردم » در حالي که نمي دانستم مي خواهد به کجا برسد تصحيح کردم


  « پس شما بايد همسر آقاي ادوارد باشيد »


  « بله »


  مي بينيد ، من همه اسم ها را خيلي زياد ديده ام . با تاخير تبريک ميگم ، خيلي خوبه که » او عذرخواهانه لبخند زد


  « آقاي ادوارد بعد از اين همه مدت همچين همراه دوست داشتني اي پيدا کردند


  « خيلي ممنون »


  مي تونيد تصور کنيد که من طي اين سالها چه درجه بالايي از احترام براي آقاي » او مکث کرد و عرقش را پاك کرد


  « جاسپر و کل خانواده او پيدا کردم


  من هوشيارانه سرم را تکان دادم .


  او نفس عميقي کشيد و بدون صحبت کردن نفسش را بيرون داد .


  « جي ،خواهش مي کنم هر چيزي که مي خواهيد ، بگيد »


  فقط اگه شما به من اطمينان بديد که قصد نداريد اون دختر کوچولو » او يک نفس ديگر کشيد و با عجله زمزمه کرد


  « رو از پدرش بدزديد ، من امشب خيلي راحتر مي خوابم


  يک دقيقه طول کشيد تا نتيجه غلطي را که او گرفته بود بفهمم . « اوه » : با گيجي گفتم


  در تلاش براي اطمينان دادن به او به سختي لبخند زدم . « اوه نه ، اصلاً چنين چيزي نيست »


  « من فقط دارم يک جاي امن براي او آماده مي کنم ، براي موقعي که اتفاقي براي من و شوهرم بيفته »


  « ؟ آيا انتظار اتفاقي رو مي کشيد » چشمهايش باريک شدند


  « البته به من ربطي نداره » او سرخ شد و بعد معذرت خواهي کرد


  ديدم که سرخي پشت تمام اجزاي صورتش منتشر شد و مثل هميشه از اينکه مانند ديگر تازه متولد ها نبودم خوشحال


  شدم . جي جدا از کار غير قانوني اش مرد خوبي به نظر ميرسيد و کشتنش واقعاً شرم آور بود .


  « آدم هيچ وقت نمي دونه چه چيزي پيش مياد » آه کشيدم


  من بهترين شانس رو براتون آرزو مي کنم . پس لطفا از من نرنجيد ، ولي اگه آقاي جاسپر پيش من اومد و » اخم کرد


  « ... پرسيد که اين اسناد رو به چه نامهايي تنظيم کردم


  « حتما فوراً بهش بگيد . هيچ چيز براي من بهتر از اين نيست که آقاي جاسپر کاملاً از معامله ما با خبر باشه »


  « ؟ و آيا من ميتونم براي موندن و صرف شام به شما غلبه کنم » : او گفت


  « همين الآنش هم وقت کمي دارم »


  پس دوباره بهترين آرزوها رو براي سلامتي و خوشحاليتون ميکنم ، اگر خانواده کالن چيزي نياز داشتند لطفاً براي »


  « . تماس با من درنگ نکنيد


  « متشکرم جي »


  با محموله قاچاقم او را ترك کردم . وقتي به عقب نگاه کردم ديدم که به رفتن من خيره شده بود . حالتي بين نگراني و


  پشيماني داشت .


  راه برگشتم وقت کمتري گرفت . شب سياه بود و من براي غلبه بر تاريکي چراغهاي جلوي اتوموبيل را روشن کردم .


  وقتي به خانه رسيدم بيشتر ماشين ها که شامل پورشه آليس و فراري من هم ميشد ، نبودند . خون آشام هاي سنتي به


  دور ترين جاهاي ممکن مي رفتند تا عطششان را سير کنند . سعي کردم به شکار آنها در شب فکر نکنم . تصوير ذهني


  قربانيانشان باعث انقباض عضلاتم ميشد .


  فقط کيت و گَرِت در اتاق جلويي حضور داشتند . آنها مشغول بحث تفريحي در مورد ارزش غذايي خون حيوانات بودند .


  به نظرم رسيد که گَرِت براي يک رژيم غذايي گياهخوارنه تلاش کرده و آن را بسيار طاقت فرسا ديده بود .


  حتما ادوارد رِنزمه را براي خواب به خانه برده بود . جيکوب - بدون شک - در ميان درختان اطراف کلبه بود . بقيه


  خانواده هم حتماً براي شکار رفته بودند ، شايد با بقيه دنالي ها بيرون بودند .


  همه اينها به طور کلي باعث ميشد خانه در اختيار من باشد . و من براي استفاده از موقعيت ، سريع عمل کردم .


  مي توانستم اين راحس کنم که بعد از مدت ها من اولين نفري بودم که وارد اتاق آليس و جاسپر ميشدم ، شايد اولين


  نفر بعد از شبي که ما را ترك کردند . در سکوت کمد بزرگشان را گشتم تا کيفي را که ميخواستم پيدا کنم . حتما قبلا


  متعلق به آليس بود . يک کيف چرمي کوچک سياه ، از آن نوعي که معمولاً به عنوان کيف پول استفاده ميشد . به


  اندازه کافي کوچک بود که حتي رِنزمه هم به راحتي آن را حمل کند . سپس به اندك دارايشان هجوم بردم که حدودا


  دو برابر در آمد يک خانواده متوسط آمريکايي بود . چون اين اتاق همه را غمگينم ميکرد ، دزدي از اينجا به نظرم کمتر


  از هر جاي ديگري جلب توجه ميکرد . پاکت کارت شناسايي و پاسپورت هاي جعلي را روي پول هاي درون کيف


  گذاشتم . سپس روي لبه تخت آليس و جاسپر نشستم و با رقت به کوله بار ناچيزي که مي توانستم براي کمک به جان


  دخترم و بهترين دوستم به آنها بدهم ، نگاه کردم . احساس درماندگي کردم . يکباره از تخت پايين افتادم .


  ولي چه کار ديگري مي توانستم بکنم ؟


  قبل از اينکه اشاره يک ايده خوب به ذهنم برسد ، چندين دقيقه با سري خميده همانجا نشستم .


  اگر....


  اگر من قرار بود اين را باورکنم که رِنزمه و جيکوب مي خواستند فرار کنند ، پس اين شامل قبول مرگ ديميتري هم


  ميشد . و اين به باقيماندگان فرصت نفس کشيدن ميداد ، که اين مساله شامل آليس و جاسپر هم ميشد .


  پس چرا آليس و جاسپر نتوانند به جيکوب و رِنزمه کمک کنند ؟ اگر دوباره به هم مي پيوستند رِنزمه مي توانست


  بهترين حمايت ممکن را داشته باشد . هيچ دليلي وجود نداشت که اين اتفاق نيافتد ، غير از اينکه رِنزمه و جيکوب هر


  دو نقاط کور آليس بودند . چطور او مي توانست به دنبال آنها بگردد ؟


  يک لحظه فکر کردم و بعد اتاق را ترك کردم . از حال گذشتم و به سوئيت ازمه و کارلايل رسيدم . مثل هميشه ميز


  تحرير ازمه پوشيده بود از طرح ها و نقشه هاي آبي رنگ . همه چيز مرتب در ستون هاي بلند جاي گرفته بود . روي


  ميز بالاي صفحه کارش يک دسته کاغذ دان قرار داشت ، در يکي از آنها يک جعبه لوازم تحرير بود . يک کاغذ سفيد و


  يک خودکار برداشتم .


  پنج دقيقه تمام به صفحه عاجي رنگ خالي خيره شدم . روي تصميمم تمرکز کردم . شايد آليس نتواند جيکوب يا رِنزمه


  را ببيند ، ولي من را مي توانست . من او را در حال ديدن اين صحنه تصور کردم . با نا اميدي آرزو کردم که او آنقدر


  مشغول نباشد که توجهي نکند .


  عمداً به آرامي کلمه ريو د ژانيرو را در تمام صفحه نوشتم ريو به نظر بهترين مکان براي فرستادن آنها بود . به اندازه


  کافي از اينجا دور بود ، و طبق آخرين گزارشها آليس و جاسپر هم از قبل در آمريکاي جنوبي به سر مي بردند . اکنون


  که مشکل بزرگتري پيش آمده بود مشکل قديمي ما کنار رفته بود ، ولي هنوز راز آينده رِنزمه ، يعني وحشت افزايش


  رقابت وار سنّ او وجود داشت . به هر حال ما قبلا تصميم داشتيم به سمت جنوب برويم و حالا اين جيکوب و - اميدوار


  بودم- آليس بودند که وظيفه داشتند به دنبال افسانه ها بروند .


  دوباره سرم در مقابل هجوم انگيزه گريه پايين افتاد . دندان هايم را به هم فشردم . بهتر بود رِنزمه بدون من ادامه دهد .


  ولي از حالا دلم برايش تنگ شده بود به حدي که از تحملم خارج بود .


  يک نفس عميق کشيدم و يادداشت را در کيف گذاشتم . جايي که جيکوب خيلي زود آن را پيدا کند . چون بعيد بود که


  در دبيرستان زبان پرتغالي ارائه شود ، اميدوار بودم جيک حداقل به عنوان زبان اختياري اسپانيايي را گذرانده باشد .


  ديگر چيزي به جز انتظار وجود نداشت .


  ادوارد و کارلايل اين دو روز را در جايي که آليس رسيدن ولتوري ها را ديده بود گذراندند . آنجا همان کشتارگاهي بود


  که تازه متولد هاي ويکتوريا تابستان گذشته به آن حمله کرده بودند . به نظرم اين براي کارلايل يک تکرار بود ،


  صحنه اي که قبلا آن را ديده بود . ولي براي من کاملاً جديد بود . اينبار من و ادوارد در کنار خانواده مان مي مانديم .


  فکر مي کرديم که ولتوري ها هم ادوارد و هم کارلايل را رد يابي کنند . با خودم فکر مي کردم که آيا آنها از ديدن


  اينکه شکارشان فرار نکرده شگفت زده خواهند شد ؟ آيا اين باعث احتياط آنها ميشد ؟ نمي توانستم تصور کنم که


  ولتوريها نيازي به هوشياري و احتياط داشته باشند .


  با وجود اينکه احتمالا من براي ديميتري نامرئي بودم ، باز هم پيش ادوارد مي ماندم . حتما همين کار را ميکردم ! فقط


  چند ساعت براي با هم بودن وقت داشتيم .


  براي من و ادوارد لحظه ي خداحافظي وجود نداشت . من هم نمي خواستم وجود داشته باشد . صحبت کردن از آن


  مثل اين بود که واقعا به انتها برسيم . دقيقا مثل نوشتن "پايان" در آخر نوشته . بنابراين باهم خداحافظي نکرديم . تمام


  اين مدت کنار هم بوديم و يکديگر را لمس مي کرديم . هر چيزي که به دنبال ما بود نمي توانست ما را جدا از هم پيدا


  کند .


  چند يارد عقب تر ،ميان جنگل حفاظت شده ، براي رِنزمه خيمه اي بر پا کرديم . وقتي با جيکوب در سرما چادر


  مي زديم بيشتر به صحنه هاي از پيش ديده شده شبيه بود . تقريبا باورش غير ممکن بود که چقدر از ماه ژوئن گذشته


  همه چيز تغيير کرده است . هفت ماه پيش رابطه ي سه طرفه ما غير ممکن به نظر ميرسيد ، سه نوع مختلف از دل


  شکستن هاي اجتناب ناپذير . اما همه چيز در يک توازن کامل به سر ميبرد . به طور وحشتناکي خنده دار بود که تمام


  قطعه هاي پازل درست قبل از کامل شدن آن نابود ميشدند .


  شب قبل از عيد دوباره برف باريد . اينبار بلور هاي کوچک برف در زمين سنگي آب نشدند . وقتي جيکوب و رِنزمه


  خواب بودند- جيکوب آنقدر بلند خرناس مي کشيد که من تعجب کردم چطور رِنزمه بيدار نمي شود- برف اولين لايه


  نازك يخي را روي زمين تشکيل داد و بعد تبديل شد به توده هاي ضخيم تر . همزمان با سرخ شدن خورشيد ،


  صحنه اي که آليس ديده بود کامل شد . من و ادوارد همانطور که به زمينه سفيد درخشان نگاه مي کرديم دستهاي


  يکديگر را گرفتيم . هيچ کدام حرفي نزديم .


  در امتداد صبح بقيه افراد هم جمع شدند . چشمهاي خاموششان بر آمادگي آنها گواهي مي داد ، بعضي طلايي روشن و


  بعضي قرمز سير . کمي بعد از اينکه همه ما جمع شديم صداي حرکت گرگ ها هم در جنگل شنيده شد . جيکوب با


  سرعت از چادر خارج شد . او رِنزمه را در خواب ترك کرد تا به آنها بپيودند .


  ادوارد و کارلايل بقيه را در صف هاي بي قاعده اي منظم مي کردند . شاهدان ما مثل لژ نشينها در کناره ها قرار


  گرفتند .


  من کنار چادر رِنزمه منتظر بيدار شدنش ايستاده بودم و آنها را تماشا مي کردم . وقتي او بيدار شد به او کمک کردم تا


  لباسهايي را که با دقت دو روز پيش برايش انتخاب کرده بودم ، بپوشد . لباسهايي که دخترانه و پر زرق و برق به


  نظرمي رسيدند ، ولي در واقع آنقدر ضخيم بودند که وقتي در پشت يک گرگينه اي غول پيکر از ايالتي به ايالتي ديگر


  مي رفت کاملا او را بپوشانند . روي ژاکتش کيف چرمي سياه را قرار دادم . کيفي که در آن مدارك ، پول ، سرنخ و


  يادداشت هاي محبت آميزم را براي خودش ، جيکوب ، چارلي و رِنه را گذاشته بودم . آنقدر قوي بود که بتواند آن را


  تحمل کند .


  وقتي غم را در چشمانم ديد ، چشمهايش گشاد شد . ولي حدس زد که نبايد درباره کاري که مي کردم از من سئوالي


  « دوستت دارم ، بيشتر از هر چيزي » : بپرسد . به او گفتم


  آويزش را که حالا يک عکس کوچک از خودش ، من و ادوارد در آن بود « منم تورو دوست دارم مامان » جواب داد


  « ما هميشه با هم خواهيم بود » : لمس کرد و گفت


  توي قلب هامون هميشه با هم خواهيم بود ، ولي » جمله اش را با زمزمه اي در حد يک نفس کوچک تصحيح کردم


  « وقتي امروز زمانش برسه تو بايد من رو ترك کني


  ي بيصدايي که در ذهنش بود از فرياد زدنش هم « نه » چشمانش دوباره گشاد شد و دستش را روي گونه ام کشيد


  بلند تر بود .


  خواهش مي کنم ، اين کار رو براي من » . سعي کردم آب دهانم را قورت بدهم . احساس کردم گلويم متورم شده است


  « ؟ مي کني


  « ؟ چرا » انگشتانش را محکمتر به صورتم فشار داد


  « نمي تونم بهت بگم ولي به زودي مي فهمي . قول مي دم » زمزمه کردم


  در ذهنم چهره ي جيکوب را ديدم .


  بهش فکر نکن و تا وقتي که » سرم را به نشانه موافقت تکان دادم . انگشتانش را پس زدم و در گوشش زمزمه کردم


  « ؟ بهت نگفتم که بايد فرار کني به جيکوب نگو ، باشه؟


  اين را فهميد و سرش را تکان داد .


  آخرين جزئيات را هم از جيبم بيرون آوردم .


  وقتي وسايل رِنزمه را جمع مي کردم يک درخشش رنگي غير منتظره به چشمم خورده بود . يک اشعه اتفاقي آفتاب به


  جواهرات جعبه نفيس روي قفسه گوشه اتاق برخورد کرده بود . براي يک لحظه به آن نگاه کرده و بعد شانه هايم را


  بالا انداخته بودم . طبق سرنخ هاي آليس ، نمي توانستم اميدوار باشم چيزي که قرار بود با آن مواجه شويم ، مسالمت


  آميز حل شود . ولي چرا نبايد سعي مي کردم از راه دوستانه وارد شوم . از خودم پرسيده بودم چه ضرري خواهد داشت ؟


  وقتي به سمت قفسه مي رفتم و هديه آرو را بر مي داشتم با خودم حدس زده بودم احتمالا هنوز کمي اميد برايم باقي


  مانده است . يک اميد کورکورانه غير منطقي .


  حالا وقتي بند کلفت طلايي رنگش را دور گردنم محکم مي کردم حس کردم که سنگيني الماس بزرگ ، روي گلوي


  خاليم جاي گرفت .


  و بعد دستهايش را مثل يک گيره دور گردنم حلقه کرد . او را به سينه ام فشردم . « خوشگله » رِنزمه زمزمه کرد


  همينطور که به هم پيچيده بوديم او را از چادر بيرون بردم و به سمت چمنزار مي رفتيم .


  وقتي نزديک مي شديم ادوارد يکي از ابروهايش را بالا انداخت ولي اشاره اي به چيز هايي که به من و رِنزمه آويزان


  بود نکرد . فقط بازوانش را براي مدتي به دور ما حلقه کرد و بعد با يک اه عميق ما را رها کرد .


  نتوانستم در هيچ جاي چشمانش اثري از خداحافظي ببينم . شايد حالا او بيشتر از قبل به چيزي بعد از اين زندگي اميد


  داشت .


  سر جاهايمان قرار گرفتيم . رِنزمه با چابکي از پشتم بالا رفت تا دستهايم آزاد باشند .


  من چند قدم عقب تر از خط مقدمي که به وسيله ادوارد ، کارلايل ،رزالي ، تانيا ، کيت و اليزار تشکيل شده بود ،


  ايستادم. بنجامين و زفرينا نزديک تر به من قرار داشتند . وظيفه من اين بود که تا جايي که ميتوانستم از آنها محافظت


  کنم . آنها بهترين سلاح هاي تهاجمي ما بودند . اگر ولتوري ها کساني بودند که نمي توانستند حتي براي چند لحظه


  ببينند ، همه چيز تغيير مي کرد .


  زفرينا که سنا مثل يه آئينه در کنارش ايستاده بود ، کاملا جدي و خشمگين به نظر مي رسيد . بنجامين روي زمين


  نشسته و کف دست هايش رو در خاك فشرده بود و به آرامي درباره کم و کاستي ها غرولوند مي کرد . شب گذشته


  مقدار زيادي سنگ را با نگاه طبيعيش پخش کرده بود و حالا تپه هاي برفي که سرتاسرچمنزار را پوشانده بودند .


  اين براي اسيب رساندن به يک خون آشام کافي نبود ، ولي به اندازه اي بود که حواسش را پرت کند .


  شاهدها در چپ و راستمان جمع شدند . بعضي ها از بقيه نزديک تر بودند . آنهايي که از قبل اعلام کرده بودند ،


  نزديک ترين افراد بودنند . ديدم که شيوان شقيقه هايش را مي ماليد . چشمهايش را براي تمرکز بسته بود . آيا داشت با


  کارلايل شوخي مي کرد ؟ آيا سعي داشت يک تحليل ديپلماتيک را نشان دهد ؟


  در جنگل پشت سرمان گرگهاي نامرئي آماده و بي حرکت بودند ، فقط صداي نفس هاي سنگين و ضربان قلبشان را


  مي توانستيم بشنويم .


  ابرها آسمان را پوشاندند ، نور را طوري پراکنده مي کردند که هم مي توانست صبح باشد هم بعد از ظهر . ادوارد


  چشمهايش را براي بررسي صحنه مقابلش تنگ کرد . مطمئن بودم که او اين صحنه را براي دومين بار مي ديد . اولين


  بار تصوير ذهني آليس بود . وقتي ولتوري ها مي رسيدند دقيقا همان اتفاق مي افتاد . فقط چند ثانيه وقت داشتيم .


  خانواده و متحدان مان خودشان را اماده کردند .


  آلفاي بزرگ خرمائي رنگ از جنگل پشت سرمان بيرون آمد و در کنار من ايستاد . حتما برايش خيلي سخت بود که


  فاصله اش را با رِنزمه حفظ کند ، آن هم وقتي او در معرض چنين خطر بديهي قرار داشت . رِنزمه دستش را دراز کرد تا


  انگشتانش را در خز بالاي شانه بزرگ او فرو ببرد و با اين کار آرامش پيدا کرد . وقتي جيکوب نزديک بود او آرام تر بود.


  من هم کمي احساس بهتري پيدا کردم . تا وقتي که رِنزمه با جيکوب بود ، مي توانست سالم بماند.


  ادوارد بدون اينکه براي نگاه کردن به پشت سرش ريسک کند به سمت من آمد . دستم را براي گرفتن دستش دراز


  کرد و او انگشتانم را فشرد .


  يک دقيقه ديگر سپري شد و من از انتظار براي شنيدن صداي نزديک شدن آنها خسته شدم .


  سپس ادوارد صاف ايستاد و از ميان دندانهاي درهم گره خورده اش هيسي کرد . چشمهايش بر روي جنگل شمالي


  جاي که ما ايستاده بوديم ثابت ماند .


  ما هم به همان جا نگاه کرديم و همانطور که آخرين لحظه مي گذشت ، منتظر مانديم .


  فصل 36:خون تشنگي"


  آنها با شکوه مي آمدند ، با نوعي زيبايي.


  با آرايشي محکم و رسمي . با هم حرکت مي کردند ولي مانند رژه نبود . با هماهنگي کامل با درختان پرواز ميکردند


  يک شکل تيره و متصل که انگار چند اينچ بالاي برف سفيد شناور بود . پيشرفتشان خيلي کند بود .


  محيط شکل خاکستري بود ، رنگ در هر رديف تيره تر ميشد تا اينکه در مرکز شکل مشکي خالص ميرسيد . همه ي


  صورت ها پوشيده و سايه افکنده بودند . صداي ضعيف تماس پاهاشان آنقدر يکنواخت بود که مثل موسيقي شده بود .


  يک ضرب پيچيده که هيچوقت نا موزون نميشد.


  با يک اشاره که من نديدم- يا شايد هم اشاره اي در کار نبود ، فقط هزار ها سال تمرين- شکل به بيرون باز شد .


  حرکت خيلي خشک بود . زاويه دار تر از آن بود که به شکفتن گل تشبيه شود ، هر چند که رنگ بنديش آنطور نشان


  ميداد ؛ مثل باز شدن بادبزن بود ، با وقار ولي تيز ، پيکرهاي خاکستري پوش به دو طرف منتشر ميشدند در حالي که


  پيکرهاي تيره تر در مرکز دقيقا به جلو موج مي خوردند . هر حرکت با دقت کنترل شده بود .


  پيشرفتشان آرام ولي سنجيده بود ، بدون هيچ عجله اي ، هيچ اضطراب و نگرانيي . اينها قدم هاي شکست ناپذيرها


  بودند.


  اين تقريبا همان کابوس قديمي من بود . تنها چيزي که کم داشت آن ميل حسرت آميزي بود که در خوابم در


  صورتهايشان ديده ميشد - لبخندهاي لذت انتقام جويي . تا حالا ولتوري ها منتظم تر از اين بودند که هيچ گونه


  احساسي را نمايش دهند . آنها حتي از ديدن گروه خون آشام هايي که اينجا انتظارشان را مي کشيدند ترس يا


  غافلگيري نشان ندادند - گروهي که ناگهان در مقابل آنها بي نظم و نامجهز به نظر مي رسيد . آنها از گرگ بزرگي که


  در وسط ايستاده بود نيز متعجب نشدند .


  نمي توانستم جلوي شمردن خودمو بگيرم . آنها 32 تا بودند ، حتي اگر آن دو نفر دور افتاده و شناور سياه پوش در آخر


  صف را حساب نمي کردي - موقعيت حفاظت شدشان بيانگر اين بود که در حمله درگير نخواهند بود - آنها باز هم


  بيشتر بودند . ما فقط 19 تا بوديم که مي جنگيديم و 7 نفر هم که ما را در حالي که نابود مي شديم تماشا مي کردند .


  حتي با حساب کردن 10 تا گرگ کمتر بوديم .


  و بعد « . سرباز هاي انگليسي دارن ميان ، سرباز هاي انگليسي دارن ميان » : گَرِت موزيانه زير لب به خودش گفت


  پيش خودش خنديد . خودش رو يک قدم به طرف کيت کشاند .


  « . اونها واقعا اومدن » : ولاديمير رو به استفان زمزمه کرد


  « . همسرها ، تمام نگهبانان . همشون باهم . خوب شد ولترا رو امتحان نکرديم » : استفان با هيس جواب داد


  و بعد ، انگار که تا حال به اندازه ي کافي زياد نبودند ، در حالي که ولتوري ها آرام و شاهانه جلو مي آمدند ، خون آشام


  هاي بيشتري به پشت آنها اضافه شدند .


  در اين هجوم به ظاهر تمام نشدني خون آشام ها صورت متضاد صورتهاي بي احساس و منتظم ولتوري ها بود- آنها پر


  از احساسات جورواجور بودند – اول ، وقتي عده ي غير قابل پيش بيني که آماده ايستاده بودند رو ديدند غافلگير شدند و


  حتي کمي اضطراب داشتند . ولي اين نگراني بزودي رفع شد ، با تعداد اميدوار کنندشان در امان بودند . در موقعيتشان


  پشت سر ولتوري شکست ناپذير امنيت داشتند . قيافه هاشان به حالت هايي که قبل از اينکه غافلگيرشان کنيم داشتند


  برگشت .


  قيافه هاشان آنقدر صريح بود که ميشد براحتي طرز فکرشان را فهميد . اين يه گروه عصباني بود ، همراه با هيجان و


  تشنگي براي عدالت . قبل از خواندن اين صورت ها هيچ وقت کاملاً احساس دنياي خون آشام ها را نسبت به


  بچه هاي فناناپذير درك نکرده بودم.


  روشن بود که اين گروه مختلط و نامنظم - که باهم بيش از 40 تا خون آشام ميشدند- براي ولتوري ها نقش شاهد ها


  را بازي مي کردند . وقتي که ما مرديم آنها همه جا پخش مي کنند که مجرم ها ريشه کن شده بودند ، اينکه ولتوريها


  با بي طرفي کامل عمل کرده بودند . به نظر مي رسيد بيشترشان اميدوار بودند که فرصتي بهتر از فقط شاهد بودن


  بدست آورند . آنها مي خواستند بکشند و بسوزانند.


  ما تقاضايي نداشتيم . حتي اگر بصورتي مي توانستيم برتري هاي ولتوري ها را خنثي کنيم آنها هنوز قادر بودند ما را


  قتل عام کنند . حتي اگر ديميتري هم مي کشتيم ، جيکوب نمي توانست فرار کند .


  در حالي که همين نتيجه گيري در اطرافم رسوخ ميکرد حسش ميکردم ، نااميدي هواي اطراف رو سنگين کرده بود و


  منو با فشاري بيشتر از قبل به زمين ميکشيد .


  يک خون آشام در گروه مقابل به هيچ کدام از گروه ها تعلق نداشت ؛ ايرينا را که در بين دو گروه درنگ کرده بود


  شناختم ، حالتش با بقيه متفاوت بود . نگاه خيره ي وحشت زده ي ايرينا روي تانيا که در رديف اول ايستاده بود قفل


  شده بود . ادوارد با صدايي خيلي ضعيف ولي تب دار غريد .


  « . حق با آليستر بود » : زير لب به کارلايل گفت


  ديدم که کارلايل نگاهي پرسشگر به ادوارد انداخت .


  « ؟ حق با آليستر بود » : تانيا زمزمه کرد


  اونها - کايوس و آرو- اومدن که نابود کنن و » : ادوارد به آرامي طوري که فقط طرف ما مي توانست بشنود جواب داد


  غارت کنن . اونا در حال حاضر استراتژي هاي مختلفي رو آماده دارن . حتي اگه يه جوري خلاف تهمت ايرينا ثابت


  بشه ، اونا موظفن که دليل ديگه اي براي قانون شکن دونستن ما پيدا کنن . ولي حالا چون مي تونن رِنزمه رو ببينن ،


  کاملا در مورد روششون مطمئنن . ما هنوز هم ميتونيم تلاش کنيم و در مقابل بقيه اتهام هاي ساختگي شون دفاع


  که اصلا » : و بعد حتي آروم تر از قبل اضافه کرد « . کنيم ولي اول بايد صبر کنن و حقيقت رو در مورد رِنزمه بشنوند


  « . قصد همچين کاري رو ندارن


  جيکوب هاف عجيب کوتاهي کرد.


  و بعد ، غيرمنتظرانه ، دو ثانيه بعد پيشرفتشان متوقف شد . موسيقي آرام حرکت کاملاً هماهنگشان به سکوت تبديل


  شد. نظم بي عيبشان هنوز ادامه داشت ؛ ولتوري ها همگي به يکباره با بي حرکتي مطلق ثابت شدند . آنها هنوز حدود


  صد 100 يارد با ما فاصله داشتند .


  پشت سرم ، در دو طرف ، صداي ضربان قلب هاي بزرگي را شنيدم . از قبل نزديکتر بودند . ريسک کردم و از گوشه


  چشمم نگاهي کوتاه به چپ و راستم انداختم تا ببينم چي باعث شده ولتوري ها بايستند .


  گرگ ها به ما ملحق شده بودند .


  گرگ ها در هر دو طرف صف ناصاف ما به شاخه هاي بلند و حاشيه اي منشعب شده بودند . کمتر از يک ثانيه طول


  کشيد تا بفهمم که بيشتر از 10 گرگينه بودند ، اونهايي که مي شناختم و اونهاي که هرگز نديده بودم رو تشخيص دادم.


  16 تا بودند که به طور مساوي دور ما جاي گرفته بودند- با جيکوب 17 تا - از قد ها و سايز بزرگ پنجه ها معلوم بود


  که افراد جديد خيلي خيلي جوان بودند . فکر کنم که بايد اين رو پيش بيني مي کردم . با اين همه خون آشام که در


  منطقه زندگي مي کردند ، ازدياد جمعيت ناگهاني گرگينه ها بديهي بود .


  مرگ بيشتر بچه ها ، تعجب کردم که سم چطور گذاشته بود همچين اتفاقي رخ دهد و بعد متوجه شدم که هيچ چاره ي


  ديگري نداشته . اگر هر کدوم از گرگ ها با ما همراه مي شدند ولتوري ها حتما به دنبال بقيه نيز مي گشتند . اونها


  تمام گونه شان رو با اين همراهي به خطر مي انداختند .


  ناگهان عصباني شدم . فرا تر از عصباني ، در حد مرگ خشمگين بودم . نا اميديم کاملا از بين رفته بود . يه حاله ي


  کمرنگ قرمز پيکر هاي جلوي رويم را برجسته ميکرد . در آن لحظه هيچ چيز جز شانس اينکه دندانهام رو توي آنها


  فرو کنم نمي خواستم ، اينکه گوشت هاشان را از بدنشان جدا کنم و واسه سوزاندان کُپه کنم . آنقدر عصباني شده بودم


  که مي تونستم در حالي که زنده زنده مي سوختند دور آتششان برقصم و در حالي که خاکستر هاشان دود ميکرد بخندم.


  لبهايم به طور خودکار به عقب کشيده شدند و غرشي آروم و درنده از ته شکمم از گلوم خارج شد . متوجه شدم که


  گوشه هاي لبهام با خنده به بالا کشيده شده بودند .


  در کنارم ، زفرينا و سنا غرش خاموشم را بازتاب کردند . ادوارد دستي که هنوز نگه داشته بود را فشرد و بهم هشدار داد.


  صورت ولتوري هاي سايه افکنده شده اکثرا هنوز بدون احساس بودند . فقط دو جفت چشم به آنها خيانت کرده و


  واکنش نشان دادند . در وسط ، آرو و کايوس در حالي که دست هاي هم رو گرفته بودند مکث کرده بودند تا اوضاع را


  ارزيابي کنند و تمام گروه نيز با آنها ايستاده بودند و منتظر دستور کشتار بودند . آن دو به يکديگر نگاه نمي کردند ولي


  روشن بود که در ارتباط هستند . هر چند مارکوس که دست ديگر آرو را نگاه داشته بود به نظر نقشي در گفتگو نداشت .


  حالتش به اندازه ي نگهبانان بي علاقه نبود ولي تقريبا به همان اندازه خالي بود . همانطور که دفعه ي پيش ديده


  بودمش ، به نظر مي رسيد که کاملا حوصله اش سر رفته باشد .


  بدن هاي شاهدان ولتوري به طرف ما خم شدند ، چشم هايشان خشمگينانه روي من و رِنزمه قفل شد ولي در


  حاشيه ي جنگل ماندند و فاصله ي زيادي رو بين خودشان و سرباز هاي ولتوري حفظ کردند . تنها ايرينا بود که در


  نزديکي ولتوري ها ، پشت سرشان مي پلکيد . فقط چند قدم با بانوان باستاني - که هر دو مو هاي لطيف ، پوست هاي


  سفيد و چشم هاي خيره شده داشتند- و دو محافظ درشت هيکلشان فاصله داشت .


  يک زن در شنل خاکستري تيره درست پشت سر آرو قرار داشت . مطمئن نبودم ولي به نظر مي رسيد که دارد پشت او


  را لمس ميکند . آيا اين همان حفاظ ديگر رناتا بود ؟ همانطور که اليزار قبلا فکر کرده بود انديشيدم که آيا ميتواند با من


  مقابله کند .


  ولي من عمرم رو صرف کايوس يا آرو نمي کردم . هدف هاي اساسي تري داشتم .


  حال داشتم در رديف به دنبال آنها مي گشتم و هيچ مشکلي در پيدا کردن دو شنل کوچک و خاکستري تيره که نزديک


  به قلب تشکيلات بودند نداشتم . آلک و جين ، براحتي کوچک ترين اعضاي گروه ، دقيقاً کنار ماکوس ايستاده بودند و


  کنارشان ديميتري قرار داشت . صورت هاي زيباشان لطيف بود و هيچي را بروز نميداد . شنل هاشان در کنار مشکي


  خالص باستاني ها تيره ترين بود . ولاديمير آنها را دوقلو هاي جادوگر صدا کرده بود قدرتهاشان بنياد و اساس حمله ي


  ولتوري ها بود ، جواهرات گروه آرو .


  عضلاتم منقبض شدند و زهر در دهانم جاري شد .


  چشم هاي قرمز و تيره ي کايوس و آرو روي افراد ما مي چرخيد . مي توانستم نااميدي آرو را در حالي که نگاهش


  دوباره و دوباره روي صورتهاي ما گردش ميکرد و دنبال يکي که نبود مي گشت ببينم . آزردگي لبهايش را بهم فشرد .


  در اون لحظه فقط احساس قدرداني ميکردم که آليس فرار کرده بود .


  در حالي که مکثشان طولاني تر ميشد ، شنيدم که نفس کشيدن ادوارد تند شد .


  « ؟ ادوارد » : کارلايل به آرامي و نگراني پرسيد


  اونا مطمئن نيستن که چه شکلي عمل کنن . دارن انتخاباشونو بررسي ميکنن ، هدف هاي اصلي رو مشخص »


  ميکنن- قطعا من ، تو ، اليزار و تانيا - مارکوس داره قدرت وابستگي هامون به همديگه رو ميخونه ، دنبال نقطه


  ضعف ها ميگرده . حضور رومانيايي ها اعصابشون رو خورد ميکنه . در مورد افرادي که نميشناسن - مخصوصا زفرينا و


  « سنا - و طبيعتا گرگ ها نگرانن . قبلا تا حالا هيچ وقت در اقليت نبودن . اين چيزيه که متوقفشون کرده


  « ؟ اقليت » : تانيا با ناباوري زمزمه کرد


  اونا شاهداشون رو حساب نميکنن . اونا وجود ندارن ، براي نگهبانان بي ارزشن . آرو فقط از تماشاگر » : ادوارد گفت


  « . خوشش مياد


  « ؟ يه چيزي بگم » : کارلايل پرسيد


  « . اين تنها شانسيه که پيدا ميکني » : ادوارد درنگ کرد و بعد سرشو به نشانه ي موافقت تکون داد


  کارلايل صاف ايستاد و قدم هاي متعددي به بيرون خط دفاعيمون برداشت . از اينکه او را تنها ، بدون محافظت ببينم


  متنفر بودم .


  آرو ، دوست قديمي من . بعد از قرن ها » : بازوانش باز کرد و کف دستهايش را به منظور خوش آمد رو به بالا گرفت


  « . همديگه رو ميبينيم


  سطح سفيد براي لحظه اي کوتاه در سکوتي خوفناك به سر برد . مي تونستم اضطراب ادوارد رو هنگامي که به تجزيه


  و تحليل آرو از حرف هاي کارلايل گوش مي داد حس کنم . فشار با گذر ثانيه ها بيشتر ميشد .


  و بعد آرو از مرکز تشکيلات ولتوري ها يک قدم به جلو برداشت . حفاظ دار ، رناتا ، هم با اون حرکت ميکرد انگار که


  سرانگشتانش به شنل آرو دوخته شده بودند . براي اولين با ر، مقامات ولتوري واکنش نشان دادند . زمزمه اي شکوه


  آميز از ميان گروه بلند شد ، ابرو ها پايين آمده و به اخم تبديل شدند ، لب ها از دندان ها به عقب کشيده شدند . بعضي


  از نگهبانان هم به جلو خم شدند .


  « آرامش » : آرو يکي از دستانش را رو به آنها بالا گرفت


  چند قدم ديگري نيز پيش آمد و بعد سرش را به يک طرف خم کرد . چشم هاي شيري اش از کنجکاوي مي درخشيد .


  جملات زيباييه ، کارلايل . هر چند با توجه به ارتشي که براي کشتن » : با صداي ظريف و نجوا گونه اش جواب داد


  « . من و عزيزانم گرد آورده اي هماهنگي نداره


  » : کارلايل سرش رو تکان داد و دست راستش را جلو برد انگار که فاصله ي 100 ياردي بينشان وجود نداشت


  « . مي توني دستم رو بگيري تا بفهمي که من هيچ وقت همچين قصدي نداشتم


  اخم « ؟ چطور ممکنه قصد تو در برابر کاري که انجام دادي اهميت داشته باشه » : چشم هاي موزي آرو تنگ شدند


  کرد و سايه اي از غم صورتش را پوشاند- هر چند نميدونستم که آيا واقعي است يا نه - .


  « . من اون جرمي رو که تو براي مجازات کردنم ، بخاطرش اينجايي رو مرتکب نشدم »


  پس برو کنار و بذار ما کسايي رو که مسئولن رو مجازات کنيم . باور کن کارلايل ، هيچي بيشتر از اينکه امروز جون »


  « . تورو حفظ کنم خوشحالم نميکنه


  « . هيچ کس قانوني رو نشکسته آرو . بذار توضيح بدم » : کارلايل دوباره دستش رو جلو برد


  قبل از اينکه آرو مهلت جواب دادن داشته باشد ، کايوس با سرعت خودش را به کنار آرو رساند .


  همه ي اين ارزش هاي بي اهميت ، همه ي اين قوانين بيهوده که » : باستانيه مو سفيد با صداي هيس مانند گفت


  « ؟ براي خودت درست ميکني کارلايل . چطور ممکنه که از شکستن چيزي که واقعاً داراي اهميته دفاع کني


  « ... قانون شکسته نشده . اگه فقط گوش کنيد »


  « . ما مي تونيم بچه رو ببينيم کارلايل . لطفا با ما مثل احمقها رفتار نکن » کايوس غريد


  « ... اون فناناپذير نيست . اون خون آشام نيست . اگه يکم بهم وقت بدين ميتونم براحتي بهتون ثابت کنم که »


  اگه يکي از ممنوعه ها نيست ، پس چرا براي حفاظت ازش همچين ارتشي رو جمع » : کايوس حرفش را قطع کرد


  « ؟ کردي


  کارلايل به گروه عصباني در مرز جنگل اشاره کرد ، « . شاهد کايوس ، دقيقا همونجوري که تو با خودت آوردي »


  هر کدوم از اين دوستان ميتونن به شما حقيقت رو در مورد اين بچه بگن . يا فقط » بعضي هاشان در جواب غريدند


  « . ميتونين بهش نگاه کنين ، کايوس . جريان خون انسان رو در گونه هاش ببيني


  سرش را چرخاند تا اينکه ايرينا را پشت سر « ! ساختگيه ! خبر رسان کجاست ؟ بذاريد بياد جلو » کايوس داد زد


  « ! تو ! ، بيا » همسر ها ، مردد پيدا کرد


  ايرينا طوري به او خيره شد که انگار هيچي نفهميده ، صورت کسي را داشت که تازه از يک کابوس وحشتناك بيدار


  شده . کايوس بي صبرانه بشکن زد ؛ يکي از محافظان بزرگ همسر ها محکم به پشتش ضربه زد . ايرينا دو بار پلک


  زد و بعد با نگاهي خيره آرام به طرف کايوس حرکت کرد . چندين يارد پشت سرش ايستاد ، چشم هايش هنوز روي


  خواهرانش بود .


  کايوس بهش نزديک شد و به او سليي زد .


  نمي توانست زياد درد داشته باشد ولي چيز بسيار تحقير آميزي در موردش وجود داشت . مانند اين بود که سگي را در


  حال کتک خوردن تماشا کني . تانيا و کيت همزمان هيس کردند .


  بدن ايرينا منقبض شد و بالاخره چشم هايش روي کايوس متمرکز شدند . با انگشت چنگال مانندش به رِنزمه اشاره


  کرد ، جايي که به پشتم چسبيده بود ، انگشتاش هنوز به موهاي جيکوب چنگ زده بودند . کايوس در چشم هاي


  خشمگين من کاملا قرمز به نظر مي آمد . غرشي از سينه ي جيکوب خارج شد .


  « ؟ آيا اين همون بچه ايه که ديدي ؟ همون که مطمئنا از انسان بيشتر بود » : کايوس پرسيد


  ايرينا با دقت به ما خيره شد ، براي اولين بار از وقتي وارد منطقه شده بود رِنزمه رو بررسي ميکرد . سرش به طرفي خم


  شد و گيجي صورتش را در برگرفت .


  « ؟ خب » : کايوس غريد


  « . من... من مطمئن نيستم » ايرينا با صدايي بهت زده جواب داد


  « ؟ منظورت چيه » دست کايوس کشيده شد انگار که مي خواست دوباره به او سيلي بزند . با زمزمه اي آهنين پرسيد


  اون اينطور نبود . ولي فک کنم همون بچه باشه . منظورم اينه که ، فرق کرده . اين بچه خيلي بزرگتر از بچه ايه که »


  « ... من قبلا ديدم ، ولي


  نفس عصباني کايوس ناگهان از بين دندان هاي تازه نمايان شده اش بيرون زد و ايرينا بدون تموم کردن خاموش شد .


  آرو سريعا کنار کايوس رفت و دست هشدار دهنده اي را روي شانه اش گذاشت .


  « . خونسرد باش برادر ، وقت داريم که اين رو حل کنيم . نيازي به خشن بودن نيست »


  کايوس با حالتي عبوس پشتش رو به ايرينا کرد .


  و دستش رو به طرف « . حالا ، شيرينم . بهم نشون بده که چي مي خواي بگي » : آرو با صدايي گرم و شيرين گفت


  خون آشام سردرگم دراز کرد .


  ايرينا بدون اطمينان دستش را گرفت . فقط براي 5 ثانيه آنرا نگه داشت .


  « . مي بيني کايوس ؟ خيلي راحت مي شه چيزي رو که مي خوايم بدست بياريم » : گفت


  کايوس جوابش را نداد . آرو از گوشه ي چشمش يک بار به تماشاچي هايش و يک بار به گروهش نگاه کرد و دوباره به


  کايوس رو کرد .


  و حالا به نظر مي رسه که يک معما روي دستهامون داريم . مسلمه که کودك رشد کرده . ولي خاطره ي اوليه ي »


  « . ايرينا به طور قطع خاطره ي يک فناناپذيره ، کايوس


  از تغيير صداش مي توانستم آسودگي اش « . اين دقيقا همون چيزيه که من مي خواستم توضيح بدم » : کارلايل گفت


  را حس کنم . اين همان مکثي بود که همه ي اميد هاي محومان را به آن بسته بوديم.


  من احساس آسودگي نمي کردم . تقريبا با خشم بي حس شده بودم ، منتظر لايه هاي استراتژيي که ادوارد در موردشان


  گفته بود بودم.


  کارلايل دوباره دستش را دراز کرد .


  ترجيح ميدم که داستان رو از زبون فرد اصلي تري بشنوم . آيا اشتباه فکر ميکنم که » آرو براي لحظه اي درنگ کرد


  « ؟ اين قانون شکني کار تو نبوده


  « . قانون شکني در کار نيست »


  و بهترين نحوه براي » صداي پر مانند آرو سخت شد « . حتي اگه اينطور باشه ، من بايد تمام حقيقت رو بفهمم »


  از » سرش را در جهت ادوارد متمايل کرد « . گرفتن اين ، اونه که شواهد رو مستقيما از پسر با استعدادتون بگيرم


  « . اونجايي که کودك به زوج تازه به دنيا اومده ش چسبيده ، حدس ميزنم که ادوارد در جريانات دخالت داشته


  مسلما ادوارد رو مي خواست . وقتي که مي توانست داخل ذهن ادوارد رو ببيند ، همه ي افکار ما را مي فهميد . به جز


  مال من .


  ادوارد سريع برگشت تا پيشاني من و رِنزمه را ببوسد ، چشم هايش با چشم هاي من ملاقات نکردند . بعد با گام هاي


  بلند دشت سفيد را پيمود ، وقتي رد ميشد روي شانه ي کارلايل ضربه ي کوچکي زد . ناله ي کوچکي را از پشت سرم


  شنيدم . وحشت ازمه بود که خارج شده بود .


  هاله ي قرمزي که اطراف ارتش ولتوري ميديدم از هميشه درخشان تر بود . نمي توانستم تحمل کنم که ادوارد تنهايي


  از آن فضاي خالي عبور کند - ولي همچنين نمي توانستم طاقت بياورم که رِنزمه را حتي يک قدم به دشمن نزديک تر


  کنم - . دشمنان بايد من را از جا مي کندند ، انقدر سخت شده بودم که احساس ميکردم هر لحظه ممکن است


  استخوان هايم از شدت فشار خرد شوند .


  ديدم که جين وقتي که ادوارد از خط وسط فاصله ي بين ما مي گذشت ، وقتي که ديگر به آنها نزديک تر بود تا به ما


  به او لبخند زد .


  آن لبخند کوچولوي از خود راضي کار خودش را کرد . خشمم به اوج رسيد ، حتي از آن لحظه اي که گرگ ها خودشان


  را به اين جهنم دره وارد کرده بودند بيشتر بود . مي توانستم طعم ديوانگي را روي زبانم احساس کنم . متوانستم موج


  کشنده ي قدرت را که درونم جاري بود را حس کنم . ماهيچه هايم منقبض شدند و به طور خودکار عکس العمل نشان


  دادم . با همه ي تواني که در مغزم داشتم سپرم را دور پهناي غير ممکن دشت پرتاب کردم - 10 برابر بهتر از شعاع


  قبلي ام- مثل پرتاب نيزه . نفسم با هافي از دهانم خارج شد .


  سپر با انرژي مطلق ازم جدا شد ، يک ابر قارچ مانند آهنين . مثل جانداران ضربان داشت - مي توانستم از کناره ها


  احساسش کنم .


  ديگر پارچه ي کشان به عقب بر نمي گشت ؛ در آن لحظه ي قدرتمندي خالص پي بردم که پس زدني که قبلا


  احساس مي کردم از وجود خودم بوده - داشتم براي دفاع شخصي به آن قسمت نامرئي ام چنگ مي زدم ، به طور


  غريزي نمي خواستم ازم جدا شود . حالا آزادش گذاشته بودم و بدون هيچ تقلايي 50 يارد از خودم فاصله گرفته بود و


  فقط قسمت کوچکي از تمرکزم صرف اين کار شده بودو مي توانستم کشش اش را که مطابق ميلم بود مانند هر


  ماهيچه اي ديگر در بدنم احساس کنم . هلش دادم ، به شکل بيضيي دراز و نوك تيز درش آوردم . هر چيزي که زير


  آن سپر آهنين انعطاف پذير بود ناگهان جزو من محسوب ميشد- مي توانستم قدرت زندگي چيز هايي که پوشش


  مي داد را مانند نقاط درخشان گرما ، لکه هاي براق نور که من را احاطه ميکردند احساس کنم . سپر را به جلو پرتاب


  کردم و وقتي نور خارق العاده ي ادوارد را تحت مراقبتم احساس کردم نفس راحتي کشيدم . همانجا نگهش داشتم ،


  عضله ي جديدم را منقبض کردم تا اينکه ادوراد را محاصره کرد ، يک لايه ي نازك ولي نفوذ ناپذير بين بدن او و


  دشمنانمان .


  هنوز يک ثانيه نگذشته بود . ادوراد هنوز داشت به طرف آرو حرکت ميکرد . همه چيز کاملا تغيير کرده بود اما هيچ


  کس به جز من متوجه انفجار نشده بود . خنده اي وحشت زده از لب هايم خارج شد . احساس کردم بقيه بهم نگاه


  کردند و چشم بزرگ و مشکي جيکوب را ديدم که به پايين چرخيد تا به من خيره شود ، انگار که ديوانه شده باشم .


  ادوراد در چند قدمي آرو متوقف شد و با آزردگي متوجه شدم که هر چند مسلما مي توانستم ، ولي نبايد جلو اين تبادل را


  مي گرفتم . اين هدف تمام مقدمه چيني هايمان بود ؛ اينکه کاري کنيم که آرو به داستانمان گوش کند . تقريبا از لحاظ


  جسماني دردناك بود ، ولي به اکراه سپرم را عقب کشيدم و ادوارد دوباره در معرض خطر بود . حال خنديدنم ديگر


  ناپديد شد . کاملا روي ادوراد متمرکز شدم . آماده بودم که اگر چيزي اشتباه پيش رفت سريعا او را پوشش دهم .


  چانه ي ادوراد با گستاخي بالا آمد و بعد طوري دستش را به طرف آرو دراز کرد که انگار دارد افتخار بزرگي به او اعطا


  مي کند . آرو از رفتارش خرسند به نظر مي رسيد ولي لذتش همگاني بود . رناتا در سايه ي آرو به طور عصبي


  مي لرزيد . غرش کايوس آنقدر عميق بود که به نظر مي آمد پوست شفاف و کاغذي اش براي هميشه چروك شود .


  جين کوچولو دندان هايش را به نمايش گذاشت و در کنارش چشم هاي آلک با تمرکز تنگ شد . حدس زدم که او هم


  مثل من آماده است تا سريعا دست به کار شود .


  آرو بدون تامل فاصله را کم کرد . جداً از چه چيز بايد مي ترسيد ؟ سايه هاي پيکر هاي غول آساي خاکستري پوش -


  جنگنده هاي نيرومندي مانند فيلکس - کمتر از چند يارد با او فاصله داشتند . جين و قدرت سوزنده اش مي توانستند


  ادوراد را در حالي که از درد به خود مي پيچيد روي زمين پرت کند . آلک مي توانست او را قبل از اينکه بتواند حتي يک


  قدم به طرف آرو بردارد کور و کر کند . هيچ کس نمي دانست که من قدرت اين را دارم که آنها را متوقف کنم ، حتي


  ادوارد .


  آرو با لبخندي بي نقص دست ادوراد را گرفت . چشم هايش در جا بسته شدند و بعد شانه هايش زير فشار زياد


  اطلاعات خم شدند .


  هر تفکر پنهاني ، هر استراتژي ، همه ي بينش ها - هر چيزي که ادوارد در ماه گذشته در ذهن ديگران خوانده بود-


  حالا مال آرو بود . و حتي قبل از آن ، هر چيزي که آليس ديده بود ، همه ي لحظات آرام با خانوادمان ، همه ي


  تصاويري که در ذهن رِنزمه بود ، همه ي بوسه ها ، هر تماسي که بين من و ادوارد بود... همه ي اينها حالا مال آرو


  بود.


  با نااميدي غريدم و سپرم با عصبانيتم آشفته شد . تغيير شکل داد و دور ما جمع تر شد .


  « . آروم باش ، بلا » زفرينا آرام بهم زمزمه کرد


  دندان هايم را روي هم قفل کردم .


  آرو به تمرکز کردن روي خاطرات ادوارد ادامه داد . سر ادوارد هم خم شد و وقتي چيزهايي که آرو ازش گرفته بود و


  عکس العملش نسبت به همه ي آنها را دوباره خواند ، ماهيچه هاي گردنش منقبض شدند .


  اين گفتگوي دو طرفه ولي ناعادلانه انقدر ادامه پيدا کرد که حتي نگهبانان نيز مضطرب شدند . زمزمه هاي آرامي در


  گروه رد و بدل شدند تا اينکه کايوس فرمان سکوتي را فرياد زد . جين به جلو خم شده بود ، انگار که نمي توانست


  خودش را کنترل کند ، و قيافه ي رناتا از نگراني سخت شده بود . براي لحظه اي اين حفاظ دار قدرتمند را که به نظر


  خيلي ضعيف و ترسو ميرسيد را ارزيابي کردم ، با اينکه براي آرو خيلي بدرد بخور بود ميشد فهميد که جنگجو نيست .


  اون موظف به جنگيدن نبود بلکه بايد محافظت ميکرد . هيچ خون تشنگيي در او ديده نمي شد . با اين وجود که خيلي


  خام بودم ، مي دانستم اگر دعوايي بين من و او در مي گرفت ، او را از بين ميبردم .


  وقتي آرو صاف شد دوباره تمرکز کردم ، چشم هايش باز شدند و قيافه اش نگران و وحشت زده بود . دست ادوارد را ول


  نکرد .


  ماهيچه هاي ادوارد به آرامي سست شدند .


  » ؟ ميبيني » ادوارد با صداي آرام و مخملي اش پرسيد


  شک دارم که هيچ دو نفري اعم » . شگفت انگيز بود که حتي تا حدي متعجب بود « . بله مي بينم » آرو موافقت کرد


  « . از خدايان و فناناپذيرها تا حالا انقدر واضح چيزي را ديده باشند


  قيافه هاي منتظم نگهبانان هم همان ناباوري که چهره ي من نشان ميداد منعکس مي کردند .


  چيز هاي زيادي براي انديشيدن به من دادي ، دوست جوان . خيلي بيشتر از اون چيزي که انتظارش رو » آرو ادامه داد


  هنوز هم دست ادوارد را رها نکرده بود و حالت هوشيار ايستادن ادوارد حالت کسي بود که دارد گوش ميدهد . « . داشتم


  ادوارد جواب نداد .


  من هيچ وقت » تقريبا خواهش کرد- با نوعي علاقمندي حريصانه - « ؟ ميتونم باهاش ملاقات کنم » آرو پرسيد


  « ! حتي خواب وجود همچين چيزي رو در طول تمام قرن هاي زندگيم نديده بودم . عجب مکملي براي تاريخچه مان


  فقط پرسيدن .« ؟ اينجا چه خبره آرو » : قبل از اينکه ادوارد فرصت جواب دادن داشته باشد ، کايوس بي مقدمه گفت


  همچين سوالي باعث شد که رِنزمه را توي آرنجم بکشم و او را محافظانه به سينه ام بفشرم.


  چيزي که تا بحال فکرش را نمي کردي، دوست واقعي من . يکم صبر کن تا بينديشيم زيرا دليلي که ما رو براي »


  « اجراي عدالت به اينجا کشونده ، ديگه اعتبار نداره


  کايوس از تعجب هيس کرد .


  « . آرام ، برادرم » آرو به آرامي هشدار داد


  اين بايد خبر خوبي مي بود . اينها حرف هايي بودند که ما اميدشان را داشتيم ، فرصتي که هيچ وقت واقعا فکر نمي


  کرديم بدست بياوريم . آرو به حقيقت گوش کرده بود . آرو قبول کرده بود که قانوني شکسته نشده .


  ولي چشم هاي من روي ادوارد ثابت بود و ديدم که عضلات پشتش منقبض شد . دستور آرو را که کايوس را به


  انديشيدن دعوت کرده بود در ذهنم مرور کردم و دوپهلو بودن آنرا شنيدم .


  « ؟ آيا منو به دخترت معرفي مي کني » آرو دوباره از ادوارد پرسيد


  کايوس تنها کسي نبود که با شنيدن حرف آرو هيس کرد.


  ادوارد با اکراه سرش را به نشانه ي موافقت تکان داد . و تا حالا، رنزمه خيلي هاي ديگر را متقاعد کرده بود . آرو


  هميشه رهبر باستاني ها به نظر مي آمد . اگر او طرف رِنزمه مي بود ، آيا بقيه مي توانستند عليه ما عمل کنند ؟


  آرو هنوز هم دست ادوارد رو گرفته بود ، و حالا داشت به سوالي جواب مي داد که باقي ما نشنيده بوديم .


  « . فکر کنم که توافق بر سر اين موضوع تحت همچين شرايطي کاملا عاقلانه باشه . در وسط ملاقات خواهيم کرد »


  آرو دستش را رها کرد . ادوارد به طرف ما برگشت و آرو به او ملحق شد . يکي از دستهايش را آنچنان دور شانه ي


  ادوارد انداخت که انگار با هم دوست هاي صميمي بودند و تمام مدت ارتباطش را با پوست ادوارد حفظ مي کرد . شروع


  به گذشتن از دشت به طرف ما کردند .


  تمام گروه پشت سرشان حرکت کردند . آرو با بي توجهي دستش را بدون نگاه کردن بهشان بلند کرد .


  « بايستيد عزيزان من ، حقيقتا ، اگر صلح آميز باشيم به ما صدمه اي نمي زنند »


  نگهبانان به اين راحت تر از قبل واکنش نشان دادند ؛ غريدند و هيس کردند ولي سرجايشان ثابت ماندند ، رناتا که از


  هميشه بيشتر به آرو چسبيده بود از نگراني ناله اي کرد .


  « ، قربان » زمزمه کرد


  « . نترس عشق من ، همه چيز درسته » جواب داد


  « . بهتره که چند نفر از نگهباناتو بياري ، خيالشونو راحت مي کني » ادوارد پيشنهاد کرد


  آرو سرش را چنان تکان داد که انگار خيلي پيشنهاد عالي بود و اينکه خودش بايد قبلا فکرش را مي کرد . دو بار بشکن


  « . فيلکس ، ديميتري » زد


  بلافاصله ، دو تا خون آشام در کنارش بودند ، هر دو دقيقا همانطور که قبلا ديده بودمشان بودند . هر دو بلند و مو


  مشکي ، ديميتري مانند تيغه ي شمشير سخت و لاغر و فيلکس مانند چماق ميخ داري درشت و تهديد آميز بود .


  هر پنج تاشان در وسط دشت برفي ايستادند .


  « . بلا ، رِنزمه رو بيار... و چند تا دوست رو » ادوارد صدا زد


  نفس عميقي کشيدم . بدنم از مخالفت سخت شده بود . تصور اينکه رِنزمه را به وسط کشمکش ببرم... ولي به ادوراد


  اعتماد داشتم . در اين لحظه اگر آرو خيانتي در چرته داشت ، ادوراد مي فهميد .


  آرو سه تا محافظ در دو طرف خودش داشت پس منم با خودم دو نفر را مي بردم . فقط يک ثانيه طول کشيد تا


  تصميممو بگيرم .


  امت چون مي دونستم که الان داره جون ميده تا بياد و جيکوب چون نمي تونست عقب موندن « ؟ جيکوب ؟ امت »


  رو تحمل کنه .


  هر دو سر تکان دادند ، امت پوزخند زد .


  درحالي که در دو طرفم بودند از دشت رد شدم . وقتي نگهبانان ديدند که چه کساني را انتخاب کرده ام غرش ديگري


  کردند- روشن بود که به گرگينه اعتماد نداشتند - . آرو دستش را بلند کرد و دوباره اعتراضشان را خاموش کرد .


  « . دوستان جالبي داريد » ديميتري به ادوراد زمزمه کرد


  ادوارد جواب نداد ولي غرش آرامي از لاي دندان هاي جيکوب خارج شد .


  چند يارد مانده به آرو متوقف شديم . ادوارد از زير دست آرو در آمد و سريعا به ما پيوست و دست منو گرفت.


  براي يک لحظه در سکوت بهم نگاه کرديم . بعد فيلکس با صداي آرامي به من خوش آمد گفت .


  در حالي که هنوز هر حرکت کوچک جيکوب را با ديد ثانوي اش زير نظر داشت ، وحشيانه « . دوباره سلام ، بلا »


  نيشخند زد .


  « ، هي ، فيلکس » با يک لبخند گنده به خون آشام عظيم الجثه جواب دادم


  « . خوشگل شدي ، فناناپذيري بهت مياد » فيلکس خنديد


  « ، خيلي ممنون »


  « ... خواهش ميکنم ، فقط حيف که »


  گذاشت حرفش رو به خاموشي برود ولي نيازي به قدرت ادوارد نداشتم تا بقيه اش را حدس بزنم ؛ حيف که قراره به


  زودي بکشيمتون .


  « ؟ آره خيلي حيفه نه » زمزمه کردم


  فيلکس چشمک زد .


  آرو به گفتگويمان توجهي نکرد . سرش را با شگفتي به يک طرف خم کرد . با صداي موسيقي وار موزوني زمزمه کرد


  بعد چشم هاي خمارش رو به من شدند و « . مي تونم صداي ضربان عجيبش رو بشنوم . بوي عجيبش رو حس کنم »


  در حقيقت بلاي جوان ، فناناپذيري واقعا تو رو خارق العاده مي کنه. انگار که براي همچين زندگيي ساخته شده » گفت


  « . اي


  يک بار سرم رو به نشانه ي تشکر از چاپلوسي اش تکان دادم .


  « ؟ کادوم رو دوست داشتي » : با نگاه به گردنبندم گفت


  « . زيباست و لطف بي نهايتت رو مي رسونه . مرسي . بايد يادداشتي مي فرستادم »


  فقط يه چيز کوچيکيه که داشتم . فکر کردم ممکنه صورت جديدت رو کامل کنه و همينطور هم » آرو با شوق خنديد


  « . به نظر مياد


  هيس کوچکي از وسط جبهه ي ولتوري شنيدم . از بالاي شانه ي آرو نگاه تندي انداختم .


  هوم . به نظر مي رسيد جين از اينکه آرو به من هديه اي داده بود اصلا خوشش نمي آمد .


  مي تونم دخترتان را ملاقات کنم ، بلاي » آرو براي جلب دوباره ي توجه من سرفه ي کوچکي کرد و با شيريني پرسيد


  « ؟ زيبا


  به خودم يادآوري کردم که اين همان چيزي بود که ما اميدش را داشتيم . با ميل شديد گرفتن رِنزمه و فرار کردن


  جنگيدم و به آرامي دو قدم به جلو برداشتم . سپرم پشت سرم مثل شنلي موج برداشت و بقيه ي خانواده ام را در حالي


  که رِنزمه در معرض خطر بود ، تحت مراقبت قرار داد . اشتباه بود ، وحشتناك بود.


  آرو با صورتي بشاش و درخشان به ما رو کرد.


  « . سلام ، رِنزمه » و بعد بلند تر « . ولي اون نفيسه . خيلي شبيه تو و ادوارده » زمزمه کرد


  رِنزمه سريعاً به من نگاه کرد . سرم را تکان دادم .


  « . سلام ، آرو » خيلي رسمي با صداي زير و بلندش جواب داد


  چشم هاي آرو از هيجان مي درخشيدند .


  به نظر از نياز شديدش براي پرسيدن عصباني شده بود. « ؟ اين چيه » : کايوس از عقب با صداي هيس مانندي پرسيد


  نصف آدم و نصف جاودان، » آرو بدون اينکه نگاه شيفته اش را از روي رِنزمه بردارد به خودش و به نگهبانان اعلام کرد


  « . اين تازه به دنيا اومده وقتي که هنوز انسان بوده او را همينگونه بار دار شده و حمل کرده


  « ، غير ممکنه » : کايوس به تمسخر گفت


  قيافه ي آرو بسيار شگفت زده به نظر مي رسيد ولي کايوس به « ؟ پس فکر مي کني که به من حقه زده اند ، برادر »


  « ؟ ضربان قلبي هم که ميشنوي به نظرت حقه است » . خود پيچيد


  کايوس اخم کرد . قيافه اش به حدي آزرده بود که انگار سوال لطيف آرو داد و فرياد بوده .


  به خوبي ميدونم که تو چطوري عاشق » . هنوز هم به رِنزمه لبخند ميزد « . آرام و با احتياط ، برادر » آرو هشدار داد


  عدالتي ولي هيچ عدالتي در عمل کردن عليه اين کوچولوي منحصر به فرد براي نسبش وجود ندارد . و خيلي چيزها


  براي يادگيري وجود داره ، خيلي چيزها براي يادگيري وجود داره ! مي دونم تو مثل من شيفته ي جمع کردن تاريخ


  نيستي ولي با من صبور باش ، برادرم ، چون من دارم فصلي اضافه ميکنم که با غير ممکن بودنش من رو متحير ميکنه


  . وقتي اومديم فقط انتظار عدالت و ناراحتي براي دوستان خطاکارمان را داشتيم ، ولي ببين که در عوض چه چيزي


  « . بدست آورديم ! يک علم جديد و درخشان در مورد خودمان ، در مورد قابليت هامون


  با دعوت دستش را به طرف رِنزمه دراز کرد . ولي اين چيزي نبود که اون مي خواست . از من فاصله گرفت و به جلو


  خم شد تا سر انگشتانش صورت آرو را لمس کردند .


  آرو مثل تقريبا تمام افراد ديگر که به اين حرکت رِنزمه عکس العمل نشان داده بودند شک زده نشد . او به اندازه ي


  ادوارد به جريان اين تصاوير و خاطرات ديگران عادت داشت .


  « . عاليه » لبخندش بزرگ تر شد و با رضايت آه کشيد. زمزمه کرد


  رِنزمه دوباره باآرامش به آغوشم برگشت . صورتش خيلي جدي بود .


  « ؟ لطفا » از او پرسيد


  « . قطعا ، من هيچ ميلي به اذيت کردن عزيزان تو ندارم ، رِنزمه ي فوق العاده » لبخندش مهربان شد


  صداي آرو انقدر آرامش بخش و احساساتي بود که حتي مرا براي لحظه اي تحت تاثير قرار داد . ولي بعد صداي فشرده


  شدن دندان هاي ادوارد را شنيدم و پشت سرمان هيس مگي که از دروغش خشمناك شده بود شنيده شد .


  در » : آرو که از عکس العملي که به حرف هاي قبليش نشان داده شده بود به نظر بي خبر مي رسيد ، متفکرانه گفت


  چشم هايش غير منتظرانه به طرف جيکوب رفتند و به جاي نفرتي که بقيه ي ولتوري ها با آن به گرگ « ، عجبم


  درشت مي نگريستند ، چشم هاي آرو سرشار از ميلي بود که نمي توانستم درکش کنم .


  « . اينطور کار نمي کنه » : ادوراد که بي طرفي و احتياط از صداي ناگهان خشن شده اش محو شده بود گفت


  و بعد چشمهاش آرام به طرف دو « فقط يک نظريه ي گمراه بود » : آرو که با دقت جيکوب را ارزيابي مي کرد گفت


  رديف گرگينه ي پشت سرمان رفتند . هر چه که رِنزمه به او نشان داده بود ، ناگهان گرگينه ها را براي او جالب کرده


  بود .


  اونا به ما تعلق ندارن آرو . اونا اون شکلي از دستورات ما پيروي نمي کنن . الان اينجان چونکه مي خوان اينجا »


  « . باشن


  جيکوب غرش تهديد آميزي کرد.


  صدايش « . هر چند خيلي به شما وابسته به نظر مي رسند و به تو و زوج جوانت و ... خانواده ات . وفادارن » : آرو گفت


  با آرامي کلمات را ادا مي کرد.


  اونا موظف به حفظ جان انسان ها هستند ، آرو ، اين باعث مي شه که اونا قادر به هم زيستي با ما باشن ولي با شما ، »


  « . به هيچ وجه . مگر اينکه در فکر تغيير نوع زندگيتون باشي


  فقط يه نظريه ي گمراه بود . تو دقيقا ميدوني که اين چه شکليه ، ما هيچ » آرو با خوشحالي خنديد و تکرار کرد


  « . کدوممون نمي تونيم ميل هاي غريزيمون رو کاملا کنترل کنيم


  من مي دونم که چه شکليه و همچنين فرق بين همچون تفکري رو با اوني که هدفي رو در » ادوراد با تلخي پاسخ داد


  « . بر داره مي دونم . هيچ وقت عملي نميشه ، آرو


  سر عظيم جيکوب به طرف ادوارد چرخيد و ناله ي ضعيفي از بين دندانهايش خارج شد .


  « . اون در فکرش دنبال... سگ نگهبانه » ادوارد در پاسخ زمزمه کرد


  يک ثانيه همه جا سکوت محض بود و بعد صداي غرش هاي خشمناك همه ي گله دشت را پر کرد .


  صداي تيز عوعوي دستور مانندي آمد - حدس زدم که سم بود اما برنگشتم که نگاه کنم- و اعتراضات به سکوت


  شومي تبديل شدند .


  « اين گله طرف خودشو انتخاب کرده » دوباره خنديد « . فکر کنم که اون جواب سوال بود » : آرو گفت


  ادوارد هيس کرد و به جلو خم شد . به دستش چنگ زدم و فکر کردم که چه چيزي ممکن است در سر آرو بگذرد که


  باعث شده که او در حالي که فيلکس و ديميتري هر دو حالت دفاعي گرفتند ، آنقدر خشن عکس العمل نشان دهد .


  آرو دوباره با حرکت دست آرامشان کرد . همه شان از جمله ادوارد به حالت قبلي شان برگشتند .


  خيلي چيز ها براي » . صدايش ناگهان مانند تجار اشباع شده بود « . خيلي چيز ها براي بحث داريم » : آرو گفت


  « . تصميم گيري داريم . اگه شما و محافظان پشم دارتون اجازه بديد ، کالن هاي عزيز بايد با برادرانم مشورت کنم.


  فصل 37:تدبير"


  آرو به گروه دلواپسش در شمال محوطه ملحق نشد . در عوض آنها را به سمت جلو حرکت داد . ادوارد فوراً شروع به


  عقب نشيني کرد . بازوي من و ات را کشيد . ما با عجله به عقب آمديم . چشمهايمان را روي خطر جلو برديم .


  جيکوب با سرعت کمتري عقب نشيني کرد . موهاي روي شانه هايش راست ايستاده بودند . مثل دندان هاي نيشش


  که به سمت آرو تيز شده بود .


  رِنزمه دمش رو گرفت و همانطور که ما عقب نشيني کرديم ، او دم جيکوب را مثل يک افسار نگاه داشت . او را مجبور


  مي کرد تا با ما بماند . درست در زماني که رداي سياه دور آرو را دوباره مي گرفت ، ما در کنار خانوادمون بوديم . در


  آن زمان 50 يارد ( 45 متر) بين ما فاصله بود . فاصله اي که هرکدام از ما فقط در کسري از زمان مي توانست بپرد .


  تو چطور مي توني در باره ي اين رسوايي سکوت کني ؟ چرا ما » : کايوس براي اولين بار شروع به دعوا با آرو کرد


  « ؟ اينجا در مقابل يک جرم بزرگ با ضعف و ناتواني ايستاده ايم ؟ جرمي که با يک فريب مضحک پوشيده شده


  دستي که او دقيقاً در کنارش نگه داشته بود ، مشت شد . من تعجب کردم که او صورت آرو را فقط براي اينکه نظرش


  را قسمت کند ، لمس نکرد .


  آيا ما شاهد يک اختلاف و تفرقه در بين سران بوديم ؟ آيا ما مي تونسيم اونقدر خوش شانس باشيم ؟


  هر لغت آن ، تعداد شاهد هايي رو ببين که اينجان » : آرو به آرامي گفت « فقط به اين خاطر که اين ها همه حقيقته »


  « . تا شهادت بدن که اين بچه در زمان کوتاهي رشد ميکنه و کامل ميشه .اون ها رِنزمه روشناخته اند


  کايوس به شکل عجيبي به کلمات آرامش بخش آرو واکنش نشان داد . سپس خشم او به برآورد و محاسبه اي سرد و


  بي احساس تبديل شد ، او با قيافه اى که مبهم به نظر م يرسيد ، نگاه کوتاهى به شاهدان ولتوري انداخت . عصبي و


  متشنج .


  من نيز نگاه کوتاهى به جمعيت ناراضى و ناراحت انداختم .


  کايوس اخم کرده و در افکار خود غرق شد .


  سيماي متفکر و نامطمئن او شعله هاي آتش دروني خشم مرا بر افروخته مي کرد و در آن زمان اين چيزي بود که من


  را نگران کرده بود .


  بي درنگ ديدم که توضيحات براي دفاع از بي گناهيمان بيشتر از اين سودي ندارند .


  چه اتفاقي خواهد افتاد اگر گارد دوباره با يک علامت نامشخص شروع به حمله کند ؟ درست همانطور که در پيش روي


  قبلي شان عمل کردند ؟


  با نگراني حفاظم را بررسي کردم به نظر م يرسيد که مثل قبل غير قابل نفوذ است .


  آنرا کمي به شکل خميدگي عريضي در آوردم که قوس آن جمعيت مارا احاته کرده بود .


  من مي توانستم ذره هاي نوراني جايي را که خانواده و دوستانم ايستاده بودند را حس کنم ، هر کدوم بوي خاصي


  داشتند که فکر مي کردم با تمرين مي تونم اونهآرو از هم تشخيص بدم . من از قبل مي دونستم که ادواردکدام بود ، او


  روشن ترينشون بود.


  فضاهاي خالي اضافي دور اون مکان درخشان اذيتم کرد . در آنجا هيچ مانع فيزيکي اي براي حفاظ نبود و اگر يکي از


  افراد با استعداد ولتوري به زير آن مي رفت ، حفاظ از هيچ کس به جز من حفاظت نمي کرد .


  احساس م يکردم هما نوقت که حفاظم را با دقت تنگ تر مي کردم پيشانيم چين بر م يدارد .


  کارلايل در جلو بود ، من سپرم را اينچ به اينچ عقب کشيدم و تلاش کردم تا جايي که مي توانم بدن او را پوشش دهم


  ، به نظر مي رسيد که سپرم مي خواهد به من کمک کند ، او قالبش را باز تر کرد و زماني که کارالايل به سمت کنار


  رفت تا کنار تانيا بايستد ، به همراه او کش آمد .


  به طور شگفتي آور و مجذوب کننده اي سپرم مانند پارچه اي بود که نخ هاي آن را مي کشيدم و آن را به دور هر نور


  ضعيفي که دوست يا متحدمان بود مي انداختم . سپر نيز بسيار راغب به آن ها چسبيده بود و با حرکت آن ها حرکت


  مي کرد .


  « گرگينه ها » : فقط يه ثانيه گذشت . کايوس هنوز داشت فکر مي کرد و سر انجام زمزمه کرد


  با يک وحشت ناگهاني ، فهميدم که بيشتر گرگينه ها بدون محافظند و وقتي که اين را فهميدم قدرتمندانه پوشش را به


  سمت آن ها کشيدم . هنوز مي توانستم جرقه هاي نورشان را احساس کنم . به طرز عجيبي ، محافظم رو تا جايي که


  آمون و کبي ، دورترين افراد گروه که بيرون گرگ ها ايستاده بودند ، کشيدم .


  يک بار که آن ها در قسمت ديگري بودند ، درخششان ناگهان ناپديد شد . ولي آن ها مدت زيادي در اين موقعيت


  جديد باقي نماندند . تابش نور گرگ ها هنوز درخشان بود يا نسبتاً نصفشان روشن بودند ، همممم.... ، من دوباره به


  سمت پوشش را به سمت بيرون کشيدم وبه محض اين که سم به زير پوشش آمد ، همه ي گرگ ها دوباره مثل الماس


  درخشان شدند .


  ذهن هايشان بيشتر از آن چه که من تصور مي کردم به يکديگر متصل است . اگر الفا زير پوشش من باشد ، هر


  قسمت حتي ريز بقيه ي ذهن ها مانند ذهن الفا محافظت ميشود .


  کايوس زمزمه « ؟ تو هم اي پيمان رو مشخص خواهي کرد ». آرو به جمله کايوس با صورت رنگ پريده جواب داد


  بچه هاي ماه 1 دشمنان ما بودند از آغاز زمان ، آنقدر به شکار آنها ادامه داديم تا نسل شان را تقريبا در آروپا » . کرد


  وآسيا از بين برديم . با وجود اين کارلايل رابطه اي صميمي و نزديک با اونها بر قرار کرد . و هيچ شکي ندارم که اين


  تلاشي بي فايده براي سرنگون کردن ولتوري هاست . تا او بتونه روش زندگي اشتباه و منحرف خودشون رو بهتر حفظ


  « . کنه


  ادوارد با صداي بلندي گلوي خود را صاف کرد و کايوس نگاه خشمگيني به او انداخت . آرو دست ظريف و لاغر خود را


  روي صورتش قرار داد ، به نظر مي رسيد واکنش برادرش او را کمي دستپاچه کرده بود .


  « کايوس ، الان که وسط روزه » : ادوارد به او گوشزد کرد


  کاملا واضحه که اين ها بچه هاي ماه نيستند ، و هيچ رابطه اي با دشمنان شما در اون » : او به جيکوب اشاره کرد


  « . طرف دنيا ندارند


  شما اينجا موجودات جهش يافته و عجيب غريبي زاد و ولد مي کنيد ." » : کايوس با خشونت گفت


  اونها حتي گرگينه هم نيستند . اگه حرف من رو باور » : آرواره ادوارد به هم فشرده شد و با لحن آرام تري گفت


  « . نمي کني آرو مي تونه بهت بگه


  گرگينه نيستند ؟ مات و مبهوت به جيکوب زل زدم . او شانه هاي تنومند خود را بالاآورد وپايين انداخت-درست مثل


  شانه بالا انداختن- اوهم نمي دانست ادوارد از چه سخن مي گفت .


  کايوس عزيز اگه گفته بودي چه فکري توي کلت است بهت گوشزد مي کردم روي اين موضوع » : آرو زير لب گفت


  پافشاري نکني . اينها با وجود اينکه خودشون فکر مي کنند گرگينه اند ، گرگينه نيستند . اونها فقط شکلشون تغيير


  م يکنه و تبديل اونها به يه گرگ کاملاً اتفاقي بوده . اين تغيير شکل در اول مي تونست در قالب يه خرس، يه شاهين،


  و يا يه پلنگ باشه . اين موجودات در واقع هيچ ربطي به بچه هاي ماه ندارند . اونها اين قابليت رو فقط از پدر هاي


  خودشون به ارث برده اند و اين يک تغيير ژنتيکي به حساب مياد . اونها مثل گرگينه هاي واقعي نسل خودشون رو با


  « . آلوده کردن ديگران ادامه نخواهند داد


  گرگ هاي کوئليت تبديل به دست خودشان است و نياز به شرايط خاصي ندارند .


  کايوس با ناراحتي و عصبانيت و شايد بتوان گفت با متهم کردن آرو به خيانت نگاه خشمگيني به او انداخت و با سردي


  « اونها راز ما رو مي دونن » : گفت


  برادر ، اونها هم بخشي از دنيا » : ادوارد قصد داشت پاسخي به اين اتهام بدهد اما آرو سريع تر از او زبان گشود


  مافوق طبيعي ما هستن و شايد بيشتر از خود ما به راز داري وابسته و نياز مند هستند ، در نتيجه به سختي مي شه باور


  کرد که قصد داشته باشن راز ما را بر ملا کنند .کايوس کمي دقت کن ، اتهامات و ادعاهاي ظاهري و غلط انداز ما رو به


  « . هيچ کجا نمي رسونه


  کايوس نفس عميقي کشيد و سرش را تکان داد . بين آن دو نگاه طولاني و معني داري رد و بدل شد .


  احساس کردم دستور العمل آرو را پشت سخنان محتاطانه او درك کردم . اتهامات دروغين و ساختگي کمکي به


  متقاعد کردن شاهدان هر دو طرف نمي کرد .آرو به کايوس گوشزد کرد که نقشه و ترفند بعدي را به کار ببندد . از


  خودم پرسيدم : " آيا تفاوت آشکار ميان اين دو برادر اين بود که کايوس مثل آرو اهميتي به ظاهر فريبي و نمايش


  نمي داد ؟ آيا کشتار و قتل عام براي کايوس مهم تر از لکه دار شدن شهرت آنها بود ؟ "


  « مي خوام با خبر چين حرف بزنم » : کايوس نگاه خشمگيني به ايرنيا انداخت و ناگهان اعلام کرد


  ايرينا در آن لحظه توجهي به مکالمه آرو و کايوس نداشت . او با چهره در هم کشيده شده از درد و رنج به دو خواهر


  خود که در انتظار مرگ کنار ما صف کشيده بودند ، خيره شده بود . حالت صورتش نشان مي داد که اکنون مي داند


  اتهامش کاملا غلط بوده است .


  « ايرينا » : کايوس که از به زبان آوردن نام او اکراه داشت ، با پرخاش گفت


  او بهت زده سرش را بلند کرد و وحشت يکباره وجودش را فرا گرفت .کايوس با انگشتانش اشاره کرد .


  او با ترديد از ميان سربازان ولتوري خارج شد تا بار ديگر روبه روي کايوس بايستد .


  « . پس اين طور که معلومه اتهامات تو همه غلط از آب در آمدن » : کايوس گفت


  متاسفم ، بايد از آنچه ديده بودم مطمئن مي شدم . ولي » : تانيا و کيت با نگراني به جلو خم شدند . ايرينا زير لب گفت


  او با در ماندگي به ما اشاره کرد . « .... اصلا فکر نمي کردم


  کايوس عزيز ، چطور مي توني انتظار داشته باشي اون در يه لحظه کوتاه چنين چيزه عجيب و نا ممکني » : آرو پرسيد


  « . رو حدس بزنه ؟ هر کدوم از ما هم با ديدن اين بچه چنين تصوري به ذهنمان خطور مي کرد


  کايوس با انگشتان خود ضربه ملايمي به شانه آرو زد تا او را وادار به سکوت کند . آنگاه به تندي و با خشونت


  « ؟ همه مي دونيم که تو اشتباه بزرگي مرتکب شدي ، من مي خوام بدونم انگيزه تو چي بوده » : گفت


  « ؟ انگيزه من » : ايرينا با حالتي عصبي منتظر شنيدن حرف هاي کايوس بود . او پس از چند لحظه تکرار کرد


  « ؟ بله انگيزت براي جاسوسي کردن از اينها در درجه اول چي بود »


  ايرينا با شنيدن کلمه جاسوسي بر خود لرزيد .


  « ؟ تو از خانواده کالن دلخور بودي ، اين طور نيست »


  « درسته » : او نگاه در مانده خود را به صورت کارلايل انداخت و اعتراف کرد


  « ؟... چون » : کايوس او را تشويق به حرف زدن کرد


  گرگينه ها دوست من رو کشتند . و کالن ها خودشون رو کنار نکشيدن و به من اجازه ندادن انتقام » : او زير لب گفت


  « . اونو بگيرم


  پس کالن ها به جاي اينکه طرف ما رو بگيرند ، از اين به اصطلاح گرگ ها حمايت » : کايوس حرف او را خلاصه کرد


  « ؟ کردند


  ادوارد از شدت نفرت و بيزاري زير لب غريد .


  همون چيزيه که من » . کايوس به ليستش نگاه مي کرد تا شايد اتهامي پيدا کند . شانه هاي ايرينا سفت شده بود


  اگه شما مي خواهيد که يک شکايت رسمي عليه اين گرگينه ها و » : کايوس دوباره صبر کرد و ياد آوري کرد « . ديدم


  « . کالن ها به دليل حرکات و اعمال آنها بکنيد الان وقتشه


  لبخند بي رحمي زد و بعد صبر کرد تا ايرينا بهانه ي ديگري به دستش دهد .


  شايد کايوس خانواده هاي واقي را درك نمي کرد . رابطه هايي بر پايه ي عشق ، خيلي فراتر از عشق به قدرت . شايد


  اون قدرت انتقام جويي رو بيش از اونچه که بايد ، تصور کرده بود .


  نه ، من هيچ شکايتي عليه گرگينه ها » : فک ايرينا تکان سريعي خورد و در حالي که شانه هايش صاف مي شد گفت


  يا کالن ها ندارم ، تو به اينجا اومدي تا يک بچه ي فنا ناپذير رو از بين ببري . هيچ بچه ي فنا ناپذيري وجود نداره .


  اين اشتباه من بود و من تمام مسئوليت هاي مربوط به اون رو مي پذيرم . ولي کالن ها بي پناهن و تو هيچ دليلي نداري


  « . که هنوز اينجا بموني....من واقعا متاسفم


  هيچ جنايتي رخ نداده ، هيچ دليل » : اون به سوي ما اين را گفت و صورتش را به طرف شاهدان ولتوري برگرداند


  « ... معتبري هم نيست که شما باز هم ادامه بديد


  کايوس در حالي که او حرف ميزد دستش را دراز کرد . درون آن چيز عجيب فلزي اي بود ، خيلي براق و کنده کاري


  شده . اين يک نشانه بود . واکنش به حدي سريع بود که ما ناباورانه مبهوت شده بوديم . قبل از اينکه زماني براي


  عکس العمل باشه تموم شده بود .


  سه تا از سرباز هاي ولتوري به سمت جلو پريدند و ايرينا را کاملا توي شنل هاي خاکستري شون در بر گرفتند ،


  همزمان صداي وحشتناك و گوشخراش پاره شدن چيزي درون محوطه پيچيد .کايوس به ميان آشوب خاکستري رفت.


  صداي مهبوت کننده ي انفجاري بلند شد و سپس به شعله ها و جرقه هاي آتش که به سمت بالا مي رفتند تبديل شد.


  سرباز ها از جهنم ناگهاني خيز برداشتند و سريعاً به جاي خودشان توي گارد برگشتند و در يک خط صاف ايستادند .


  کايوس تنها، نزديک باقي مانده هاي شعله ور ايرينا ايستاد ، شئي آهني توي دستش هنوز شعله هاي سياه مرمري را


  روي تل هيزم پرتاب مي کرد .


  با يه صداي ضعيف شبيه کليک ، آتشي که از دست کايوس پرت ميشد ناپديد شد .


  آهه بزرگي از شاهدان ولتوري برخاست .


  ما بيش از حد مبهوت و منزجر بوديم که صدايي از خودمان درآوريم .


  چيزي براي دانستن بود و اون اين بود که مرگ درنده خو و شديدي در حال آمدن بود . با يک سرعت غير قابل ايست.


  تماشا کردن اون چيزه ديگري بود .


  چشمهاي اون به « . حالا اون تمام مسئوليت اونچه رو که کرده بود به گردن گرفت » : کايوس به سردي لبخند زد


  سمت خط اول ما سر خورد و چشمکي سريع به قالب هاي يخ زده کيت و تانيا زد .


  در آن لحظه من فهميدم که کايوس هرگز همبستگي يک خانواده واقعي رو دست کم نگرفته بود .


  اين يه حقه بود . اون شکايت ايرينا رو نمي خواست ، اون دنبال نافرماني ايرينا بود . بهانه ي اون براي نابود کردن


  ايرينا ايجاد خشونتي بود که فضاي موجود را مانند مه قابل اشتعالي پر مي کرد . او در واقع فضاي خطر ناکي ايجاد کرد


  و کبريت را کشيد . صلح و آرامش ساختگي اي که به اوج خود رسيده بود ، کاملا متزلزل و بي ثبات به نظر ميرسيد .


  خطر ناك تر از يک فيل درشت هيکل روي طناب سيرك وقتي که جنگ شروع بشه هيچ راهي براي تموم کردنش


  نخواهد بود.. .به جزء وقتي که يکي از طرفين کاملا نابود بشه، طرف ما ،کايوس اينو مي دونست .


  ادوارد هم همين طور .


  فرياد ادوارد بود . ادوارد از جا پريد تا بازوي تانيا رو که گريه ديوانه واري را سر داده بود و قصد « جلوشونو بگيريد »


  داشت به سمت کايوس که لبخند سرد و بي رحمانه اي بر لب داشت حمله ور شود گرفت . تانيا نتوانست پيش از اينکه


  کارلايل هم بازو هاي خود را دور کمر او قفل کند ، از دست ادوارد خلاص شود .


  براي کمک کردن به ايرينا خيلي دير شده . به اون(کايوس) چيزي رو که » : کارلايل بلافاصله در گوش او گفت


  « . م يخواد نده


  مهار کردن کيت دشوار تر بود . او که مانند تانيا جيغ و فرياد راه انداخته بود ، اولين قدم حمله را برداشت


  اون حمله اول جنگي رو شروع کرد که با مرگ همه به پايان مي رسيد . از همه نزديک تر به اون رزالي بود ولي قبل از


  اينکه رز اون رو محکم بگيره کيت به حدي وحشيانه اونو به عقب پرت کرد که رز روي زمين مچاله شد . امت بازوي


  کيت رو گرفت و اونو زمين انداخت سپس تلو تلو خوران برگشت ،کيت روي پاهايش چرخيد و به نظر مي رسيد که


  هيچکس نمي تواند جلويش بگيرد .


  گَرِت خودش رو روي اون پرتاب کرد و دوباره او رو به زمين کوباند . بازو هايش را دور بازوهاي کيت قفل کرد و بعد


  من بدن اونو ديدم که منقبض شد وقتي که اون دوباره بهش ضربه زد .


  « زافرينا » : چشمهاش به درون کاسه سرش چرخيد ولي همچنان دستانش را قفل کرده بود . ادوارد داد زد


  بيناييم رو بهم » : چشم هاي کيت خالي شد و فرياد هاي او به ناله تبديل شد . تانيا دست از جدال کشيد و آروم گفت


  « بده


  با نا اميدي بسيار ولي در عين حال با دقت فراوان سپر حفاضتي خودم را محکم تر از قبل به دوره ذره هاي نور دوستانم


  کشيدم . آن را کمي از کيت دور کردم و با دقت فراوان دور گَرِت پيچيدم .


  با به وجود آوردن يک لايه نازك بين اونا و بعد گَرِت دوباره توي کنترل خودش بود . کيت را توي برف ها نگه داشته


  بود .


  به آرامي اين را زمزمه کرد ،کيت در جواب غرولند کنان هنوزم « ؟ اگه بزارم بلند شي ، بازم منو مي زني زمين کيتي »


  داشت کورکورانه کتک مي زد .


  الان انتقام به اون کمک » : کارلايل با زمزمه اي آرام ولي محکم ادامه داد « ! تانيا !کيت ! به من گوش کنيد »


  نمي کنه . ايرينا نمي خواست که شما زندگيتون رو اين طور به هدر بدين . به کاري که داريد مي کنيد فکر کنيد . اگه


  « . شما به اون ها حمله کنيد ، هممون مي ميريم


  شانه هاي تانيا از غم در هم فرو رفت و براي اينکه به حمايت نياز داشت به کارلايل تکيه کرد .


  کيت بلاخره خاموش شد.کارلايل و گَرِت با لحني تسلي بخش ولي با عجله ادامه دادند تا خواهر ها را با کلمه هايشان


  آرام کنند . و توجه من دوباره به سنگيني نگاه هايي که درآن لحظه ي آشفته به ما خيره شده بودند ، جلب شد . از


  گوشه چشم هايم مي توانستم ببينم که ادوارد و بقيه به علاوه کارلايل و گَرِت مثل قبل به جاهايشان در گارد برگشته


  بودند .


  سنگين ترين نگاه مربوط به کايوس بود که با ناباوري و عصبانيت به کيت و گَرِت خيره شده بود روي برف .


  آرو نيز به همان جا نگاه مي کرد . بارز ترين احساس در چهره اش شک و ترديد بود . او مي دانست که کيت چه قدرتي


  دارد ، پتانسيل و توانايي او را از خاطرات ادوارد درك کرده بود . آيا او فهميده بود که چه اتفاقي در حال افتادن بود ؟ آيا


  او اين را ديده بود که حفاظ من با قدرت و ظرافت و دقت گسترش پيدا کرده بود ؟ حفاظي که بيشتر از آنچه ادوارد


  درباره ي توانايي من فکر مي کرد رشد کرده بود ؟يا اون فکر کرده بود که گَرِت روش محافظت خودش رو از من ياد


  گرفته بود ؟


  گارد ولتوري مثل قبل منظم نبودند .آن ها به سمت جلو خم شده بودندو منتظر جهش و حمله اي سريع در واکنش به


  لحظه ي حمله ي ما بودند .


  در پشت آن ها 43 شاهد با همان لباس هاي غير قابل توصيفي که با آن ها به محوطه آمدند ، ايستاده بودند .


  سردرگمي آن ها به شک و ترديد تبديل شده بود .


  نابودي ايرينا که به سرعت نور رخ انجام شد ، همه ي آن ها را تکان داده بود . جرم او چه بود ؟ بدون فرمان حمله


  فوري که کايوس روي آن حساب کرده بود تا سرپوشي بر اقدام شتاب زده و عجولانه اش گذاشته شود ، شاهدان


  ولتوري مي خواستند بدانند دقيقا اينجا چه خبر بود .


  آرو يه نگاه سريع کرد در زماني که من نگاه کردم ، صورت اون لو مي داد که صورت اون با آزردگي مي درخشيد.


  نياز او به تاييد جمعيت کاملا سرکوب شده بود .


  من شنيدم که استفان و ولاديمير با صدايي زمزمه مانند در مورد ناراحتي آرو ، چيزي بهم گفتند.


  ولي من باور نمي کردم که او آرامش را فقط به اين خاطر اين حفظ ميکرد که شهرت خودشونو حفظ کنند.


  بعد از اينکه آن ها کار ما را تمام کنند حتما با شاهد هايشان در مورد آن بحث مي کردند .


  احساس افسوسي ناگهاني و عجيب را براي غريبه هايي که ولتوري آورده بود تا شاهد مرگ ما باشند ، مرا فرا گرفت .


  ديميتري تا وقتي که همه ي آنها کشته و منقرض مي شدند به شکارشان ادامه مي داد .


  احساس افسوسي براي جيکوب و رِنزمه ، براي آليس و جاسپر ، براي آليستر و براي براي اين غريبه هايي که


  نمي دانستند چه بهايي را بايد براي امروز بپردازند . و ديميتري محکوم به مرگ بود .


  «. ايرينا براي اينکه شهود غلط براي اين بچه تحميل کرده بود تنبيه شد » : آرو شانه ي کايوس را به نرمي لمس کرد


  شايد ما بايد به پرونده اي که در حال بررسي آنيم » : پس اين موضوع قرار بود بهانه اي براي آنها باشد . او ادامه داد


  « ؟ برگرديم


  کايوس صاف ايستاد. چهره اش مصمم تر از قبل به نظر مي رسيد ، او به جلو خيره شده بود ولي انگار چيزي نمي ديد .


  چهره اش حالت شخصي را به يادم مي آورد که همين الان مقام و رتبه اش تنزل کرده است . آرو به جلو خم شد . رنتا


  فقط براي اينکه دقيق عمل کنيم ، » : و فيليکس و ديميتري هم نا خوداگاه همراه با او حرکت کردند . او گفت


  او با حالتي تحقير آميز دستشو « م يخوام با چند تا از شاهد هاي شما صحبت کنم . مي دونين که اين شيوه عادي کاره


  تکون داد .


  دو چيز همزمان و با يکديگر اتفاق افتاد ، چشمان کايوس بر روي آرو متمرکز شدند ولبخند بي رحم کوچکش دوباره


  برگشت . و ادوارد از شدت خشم غرشي سر داد و دست هايش را به شدت مشت کرد ، به طوري که انگار بند بند


  انگشتانش قصد داشتند از پوست سخت الماس گونه اش بيرون بزنند .


  نا اميدتر از آن بودم که از ادوارد بپرسم چه اتفاقي در حال رخ دادن است ، آرو به حدي نزديک بود که مي توانست


  آرام ترين نفس ها را هم بشنود کارلايل را ديدم که نگاهي سريع و عصبي به صورت ادوارد انداخت و بعد صورت


  خودش سخت شد .


  هنگامي که کايوس با اتهامات بيهوده و تلاش نسنجيده ي خود سعي کرده بود آتش جنگ را بيافروزد ، بدون شک آرو


  ترفند جديدي يافته بود .


  آرو به سمت انتهاي غربي خط ما بر روي برف خراميد و حدود 10 يارد دور تر از آمون و کبي ايستاد . گرگينه هايي که


  آه ... آمون ! همسايه » : به او نزديک بودند با عصبانيت زوزه کشيدند ولي در جاي خود باقي ماندند .آرو به گرمي گفت


  آمون بدون هيچ احساس و نگراني اي ايستاده بود ، کبي هم مانند « جنوبي من...! خيلي وقته که منو ملاقت نکردي


  زمان خيلي کم ارزشه . من حتي گذر اونو » : مجسمه اي در کنار او بود . آمون از ميان لب هاي بهم چسبيده اش گفت


  «. کاملا درسته . ولي شايد تو دليل ديگري براي دور بودن داشته باشي » : آرو موافقت کرد « . احساس نمي کنم


  سازمان دادن تازه وارد ها به يه محفل کار وقت گيريه ! من خودم اينو مي دونم . واقعا سپاس » . آمون هيچ نگفت


  گزارم که ديگران اين کار خسته کننده رو برام انجام مي دن . خوشحالم که تازه وارد هاي محفل تو اين قدر زود


  باهاتون جور شده اند . خيلي دوست داشتم به ما معرفي ميشدند ، مطمئنم قصد داشتي به همين زودي ها پيش من


  غير ممکن بود که بشه تشخيص داد تو « البته » : امون در حالي که صدايش خالي از هر احساسي بود ، گفت « . بياي


  صداش تمسخر بود يا ترس .


  « ؟ اوه..خب.. ، ما الان با هم هستيم ، اين خوب نيست » : آمون سر تکان داد ، صورت اون خالي بود


  « ؟ ولي دليل حاضر بودن تو اونقدر ها هم خوشايند نيست متاسفانه .کارلايل تو رو به عنوان شاهد صدا کرده »


  « بله »


  « ؟ و تو چه شهودي براي اون داري »


  من دارم اين کودك رو در مشاهداتم بررسي مي کنم ، اين » : آمون دوباره با همون لحن بي احساس صحبت کرد


  « . تقريبا مشخص بود که اون يه بچه ي فناناپذير نيست


  شايد لازم باشه در حال حاضر که ظاهرا رده بندي جديدي پيدا شده اصطلاحات خودمون » : آرو حرفش رو قطع کرد


  رو به روشني معني کنيم ، منظور تو از بچه ي فنا ناپذير کودك انسانيه که گاز گرفته شده باشه و به اين تر تيب تبديل


  « ؟ به خون آشام شده باشه


  « بله ، منظورم همينه »


  « ؟ چه چيز ديگه اي راجع به بچه مشاهده کردي »


  « همون چيز هايي که تو حتماً تو ذهن ادوارد ديدي که بچه فرزند خود اونه . اينکه اون رشد مي کنه و ياد مي گيره »


  بله، بله، » : آرو که با وجود لحن دوستانه و محبت آميزي اثري از بي صبري و بي تابي در صدايش حس مي شد گفت


  « ؟ ولي دقيقا طي اين چند هفته اي که اينجا بودي چي ديدي


  و تو باور داري که اون بايد » : آرو لبخند زد « اينکه اون....خيلي سريع رشد مي کنه « : آمون به پيشانيش چين داد


  يه آه از لب هاي من بيرون جست ، و من تنها نبودم ، تقريبا نصف خون آشام هاي « ؟ اجازه زندگي کردن داشته باشه


  طرف ما همين کار رو کردند ، بنا به اعتراض گذاشتند .


  تعدادي از شاهدان ولتوري هم همين صدا رو از خودشون در آوردن .


  ادوارد به عقب آمد و دستش را دور کمر من حلقه کرد تا مانع حمله من شود .


  آرو به صدا توجهي نکرد ولي آمون برگشت و به سختي نگاهي به اطراف انداخت .


  « . من اينجا نيومدم که قضاوت کنم » : آمون مبهم حرف ميزد


  « اين فقط نظر توئه » : آرو به آرامي خنديد


  من هيچ خطري توي اين بچه نمي بينم ، اون هم زمان که بزرك ميشه سريع تر هم ياد » : چونه ي آمون بالا آمد


  « . م يگيره


  آرو سرتکان داد و ملاحظه کرد .


  « ؟ آرو » : بعد از يه لحظه اون برگشت . آمون اون رو صدا کرد


  « ؟ بله دوست من » : آرو برگشت


  آرو به گرمي لبخند زد : « . من شهادتمو دادم و ديگه کاري اينجا ندارم . همسرم و من مايليم که شما رو ترك کنيم »


  البته ، من خيلي خوشحال شدم از اينکه تونستيم با هم يه خورده صحبت کنيم . مطمئنم که ما بزودي همديگر رو »


  « . مي بينيم


  آمون متوجه تهديد پنهاني او شده بود . در حالي که لب هايش محکم بر روي هم فشرده شده بودند ، يک بار سرش را


  خم کرد . اون دست کبي رو لمس کرد و بعد هر دو اونها به سمت جنوبي ترين گوشه چمن زار دويدن و توي درختها


  ناپديد شدند . من مي دونستم که اونا تا مدت طولاني اي به دويدن ادامه خواهند داد . آرو داشت دوباره به طرف خط ما


  حرکت مي کرد در حالي که گارد اون با نگراني در کمين ايستاده بودند . اون وقتي که روبه روي شيوان غول پيکر


  شيوان با سرش تاييد کرد ، صبر کرد . « سلام شيوان عزيز ! تو مثل هميشه دوست داشتني هستي » : رسيد گفت


  « ؟ و تو ؟ تو هم سوال هاي منو عين آمون جواب مي دي » : آرو پرسيد


  بله ولي احتمالا يه خورده هم بايد اضافه کنم ، رِنزمه محدوديت ها رو مي فهمه . اون هيچ خطري » : شيوان گفت


  « براي انسان ها نداره . اون بهتر از ما با اونها رابطه بر قرار مي کنه


  « ؟ مي توني مطمئن باشي » : آرو پرسيد


  ادوارد غرشي سر داد ، غرشي که تا انتهاي گلويش را خراش داد . چشم هاي سرخ رنگ و کدر کايوس برق زدند .


  « من فکر نکنم که از تو پيروي کنم » : شيوان آرام جواب داد


  آرو با حرکتي پيش بيني نشده تغيير جهت داد و به سمت گاردش بر گشت. رنتا ، فيليکس و ديميتري نزديک سايه به


  ولي هريک از ما تغييراتي را در صدايش . « اينجا هيچ قانون زير پا گذاشته اي نيست » . سايه اش حرکت کردند


  تشخيص داديم . با خشمي که راه گلويم را بسته بود ، مبارزه کردم . خشم خود را به سپرم انتقال دادم و ضخامت آن را


  به هر حال آيا » : دوباره تکرار کرد « هيچ قانوني نشکسته » . بيشتر کردم . تامطمئن بشم که همه تحت محافظت اند


  « . اين نشون مي ده که هيچ خطري نيست ؟خير ، اين يه موضوع ديگه است


  مگي در گروه جنگنده ما با عصبانيت سرش رو تکون داد . آرو متفکرانه گام بر مي داشت ، انگار به جاي اينکه پاهاش


  به سطح زمين تماس پيدا کند ، روي آب راه مي رفت . دقت کردم که با هر قدم به گاردش نزديک تر مي شد .


  اون منحصر به فرده...خيلي منحصر به فرد . خيلي حيف مي شه اگه چيز به اين دوست داشتني رو نابود کنيم ، »


  « . مخصوصا وقتي که ما مي تونيم خيلي چيزا ياد بگيريم


  « . ولي خطر داره....خطري که نمي تونيم ناديده بگيريم » : اون آه کشيد


  هيچ کس به اظهار نظر اون جواب نداد . يه سکوت مرگبار حاکم بود . موقعي که اون با صداي فوقالعاده آرومي اونو


  چقدر خنده داره که انسان ها پيشرفت مي کنن » : شکوند . به قدري آروم که فکر مي کردي داره با خودش حرف ميزنه


  و همونجور که وابستگي اونا به علم بيشتر مي شه علم دنياي اونا رو کنترل مي کنه . و ما از خطر افشا شدن دور


  م يشيم . هنوز هم اگه ما نسبت به باور نداشتن اونا به ماورا الطبيعه عادت نداشته باشيم ، اونا به قدري تو تکنولوژي


  پيشرفت مي کنن که اگه بخوان مي تونن در مقابل ما بايستند . حتي مي تونن بعضي از ما رو نابود کنند . براي هزاران


  سال اسرار ما به خاطر راحتي بوده تا به خاطر امنيت . ولي در قرن اخير سلاح هاي ترسناکي اختراع شده که حتي


  « . فناناپذيران رو در خطر نابودي قرارداده


  اون دستش رو بلند کرد و پايين آورد مثل اينکه بخواد دستشو روي رِنزمه بذاره با اينکه اون 40 يارد از اون دور بود .


  اين بچه فوق العاده ... ، اگه ما از توانايي هاي اون آگاهي داشتيم و اطمينان داشتيم که اون مي تونه هميشه در »


  گمنامي و تاريکي که گونه ما در اون محفوطه بمونه ....


  ولي ما اصلا نمي دونيم که اون چي مي شه... والدين او هم از آينده ي اون واهمه دارند . ما نمي دونيم اون وقتي که


  اون صبر کرد و به شاهد هاي ما نگاه کرد . و بعد با نگاه معني داري به شاهد هاي خودش. « رشد مي کنه چي ميشه


  فقط چيزي که مشخصه قابل قبوله.. ولي چيزي که » : چنان که به شاهد هاي خودش نگاه مي کرد ، دوباره ادامه داد


  تو داري کشش » : کايوس با شرارت لبخند زد . کارلايل با صداي خشکي گفت « معلوم نيست آسيب پذيري اونه


  « . ميدي آرو


  بزار عجول نباشيم ، بزار » : صورتش مهربون تر و صدايش آرام تر از هميشه « ، آرامش دوست من » : آرو لبخند زد


  « . به قضيه از هر جهت نگاه کنيم


  «؟ يعني من بايد حريفم رو قرباني کنم تا حساب بشم » : گَرِت يک قدم ديگر به جلو برداشت و با صداي صافي پرسيد


  « آواره » : آرو سرش را به نشانه تاييد تکان داد و گفت


  گَرِت چانه اش را بالا برد . چشمهايش متوجه افرادي بود که در انتهاي چمنزار ايستاده بودند . او مستقيما شروع به


  من به درخواست کارلايل اينجا آمدم . مثل بقيه . براي شهادت دادن . مطمئنا بيش » : صحبت با شاهدان ولتوري کرد


  از اين ضرورتي نداره ملاحظه اين بچه رو بکنيم . ما هممون ديديم اون چيه . من اينجام تا براي يه چيز ديگه شهادت


  « ! بدم . شماها


  من دو نفر شما رو مي شناسم . مکنا و چارلز ، و » : سپس انگشتش را به طرف خون آشام هاي محتاط تکان داد


  م يدونم که بسياري از شما مثل خودم آواره و بي هدف هستيد ، هيچي جواب ندين . به چيزي که الان دارم بهتون


  م يگم خوب فکر کنين . اين باستاني ها براي اون داوري که به شما گفتند اينجا نيومدند . ما خيلي شک داشتيم اما


  الان شکمون به يقين تبديل شد . اونا آمدند ، گمراه کردند اما با يک دليل منطقي براي عملشان ، شهادت ما مثل


  جستجوي اونا لاي دلايل پوچ براي ادامه دادن ماموريت واقعيشونه . شهادت دادن براي اونا ، باعث ميشه که اونا به


  « . تکاپو بيفتن تا براي انجام هدف واقعيشون دليلي پيدا کنند ، نابود کردن اين خانواده در اينجا


  ولتوري اومده تا چيزي رو که اونا مثل مسابقه کردن ، پاك کنه . شايد شما هم » : به جلوي کارلايل و تانيا اشاره کرد


  مثل من به اين خاندان چشم طلايي و شگفتي ساز نگاه کرده باشين . درك کردن اونا سخته ، اين واقعيته . اما باستاني


  ها چيزي پشت انتخاب غير عادي اونا ديدن ! اونا قدرت رو ديدن ! من شاهد تمامي قرار داد ها توسط اين خانواده ام .


  من گفتم خانواده و نه گردهمايي. اين چشم طلايي هاي عجيب کساني هستند که طبيعتشون رو رد کردن ولي در


  بازگشت چيز بسيار بد تري بدست آوردن ، به بدي خشنود کردن ميل شما ؟ من مدت کمي که اينجا بودم ودر همين


  مدت کم هم اطلاعات کمي راجع به اونا بدست آوردم . و به نظر ميرسه ذات پرشور شيرازه ي اين خانواده هر کاري رو


  براي اونا ممکن ميکنه . و اين کاراکتر صلح جوي زندگيه يه قربانيه . اينجا هيچ تجاوزي شبيه اونايي که ما در قبايل


  جنوبي که در ميان دشمن ها بسيار سريع رشد ميکنه وجود نداره . اينجا هيچ فکري براي غلبه و تسلط وجود نداره و آرو


  « . اينو بهتر از من ميدونه


  من به صورت آرو که کلمات گَرِت آن را محکوم مي کردند نگاه مي کردم و به حالت عصبي اي منتظر نتيجه بودم . اما


  صورت او بطور مودبانه اي مهر ور بود و مثل يک بچه ي بد خلق فهميده بود که هيچکس به بازي گري اش توجه


  نمي کند.


  « کارلايل به همه ما اطمينان داد . وقتي بهمون گفت چه اتفاقي افتاده . اما نگفت براي جنگ بياين . اين شاهد ها »


  قبول کردند که شهادت بدهند تا پيشرفت ولتوري رو آروم کنند . براي همين بود که » به شيوان و ليام اشاره کرد


  « . کارلايل شانس نشان دادن وضعيت را داشت


  ولي بعضي از ما تعجب کرديم اگه کارلايل واقعا راست مي گه همين » چشمانش به سرعت از روي اليزار گذشت


  کافيه تا داوراي فراخوانده شده رو متوقف کنه . ولتوري اينجاست تا پنهان بودن ما رو حفظ کنه يا از قدرت خودش


  محافطت کنه ؟ اونا امدن تا يک آفرينش غير قانوني رو از بين ببرن يا يک راه زندگي رو ؟ به نظرتون وقتي بفهمن


  همه چي يه سو تفاهم بوده خوشحال مي شن ؟ اونا نتيجه رو بدون در نظر گرفتن عدالت تحميل مي کنن ؟ ما جواب


  همه اين سوال ها رو داريم . ما جوابشون رو در حرف هاي دروغ آرو شنيديم . ما يک نفر رو با هديه دونستن همه چيز


  داريم . و ما الان اون رو در لبخند مشتاق کايوس مي بينيم . نگهباناي اونا فقط سلاح هاي بي فکري هستند ، وسايلي


  « . که ارباباشون از اونا براي چيرگي استفاده مي کنند


  خب ، حالا سوال هاي ديگه اي باقي نمونده و حالا سوال هايي که تو بايد بهشون جواب بدي . چه کسي به شما »


  دستور ميده آواره ها ؟ و اينکه آيا تو پاسخگوي سرنوشت يکي ديگه غير از سرنوشت خودت هم ميشي ؟ تو خودت


  « ؟ آزادي که راهت رو انتخاب کني يا ولتوري تصميم ميگره که تو چطوري زندگي کني


  من براي شهادت دادن اينجا امدم ، اما براي جنگيدن مي مونم . مردن يه بچه براي ولتوري اهميتي نداره ، اونا به »


  « . دنبال مرگ اختياري همه ما هستند


  پس من مي گم بيايد ديگه هيچ دروغ منطقي اي نشنويم ، با خودتون » : گَرِت برگشت و رو به موجودات باستاني کرد


  صادق باشين، همانطور که ما با خودمون صادق خواهيم بود . ما از آزاديمون دفاع مي کنيم . شما يا مي تونيد يا


  « نمي تونيد بهش حمله کنيد . الان انتخاب کنيد . بزارين شاهد ها واقعيت رو از پشت اين بحث ببينن


  او يک بار ديگر به شاهدان ولتوري نگاه کرد . چشمهايش صورت هاي همه را کاوش کرد . قدرت کلماتش بر روي


  شايد شما ها به ملحق شدن به ما فکر مي کنيد . اما اگه فکر مي کنيد ولتوري ميزاره » : صورت هاي آنها مشخص بود


  سپس شانه هايش را بالا « . شما زنده بمونين تا اين حکايت رو براي ديگران تعريف کنيد ، اشتباه فکر مي کنيد


  انداخت.


  اما شايدم نه ، شايد ما هم با اونا مساوي باشيم . شايد ولتوري بلاخره با حريفش روبرو شده . بهتون قول مي دم اگه »


  « ما سقوط کنيم شما هم سقوط مي کنيد


  او سختراني گرمش را با رفتن به کنار کيت تمام کرد . سپس به صورت قوز کرده به جلو سر خورد و آماده حمله شد.


  « ! سخنراني بسيار زيبايي بود . دوست انقلابي من » : آرو لبخند زد


  م يتونم بپرسم دارم بر عليه کي انقلاب مي کنم ؟ تو شاه مني ؟ تو آرزو » : گَرِت در حالت حمله باقي ماند و غرغر کرد


  « ؟ داري منم مثل نگهبان هاي چاپلوست تو رو قربان صدا کنم


  آرام باش گَرِت ! من فقط مي خواستم به تاريخ تولد تو اشاره کنم . يه وطن پرست ! » : آرو با لبخندي مدارا آميز گفت


  « ؟... چي مي بينم


  گَرِت با تابشي خيره کننده با عصبانيت عقب کشيد .


  بذار ما از شاهدامون بپرسيم ، بذار قبل از اينکه تصميم بگيريم نظرات اون ها روهم بشنويم ، به ما » : آرو پيشنهاد داد


  « . بگيد دوستان


  بعد او به طور اتفاقي پشتش را به ما کرد . چند يارد به طرف گروه تماشا گرش که حالا بسيار نزديکتر به کناره ي


  شما راجع به اين ها چي فکر مي کنين ؟ من مي تونم به شما اطمينان بدم اين بچه ، اون » . جنگل پرسه ميزدند رفت


  چيزي نيست که ما ازش مي ترسيديم ما بايد ريسک کنيم و اجازه بديم اين بچه زنده بمونه ؟ ما بايد براي دست


  نخورده باقي موندن خانواده اونا ، دنيامون رو در خطر قرار بديم ؟ يا گَرِت واقعا حق اين کارو داره ؟ شما در جنگ


  « ؟ ناگهاني عليه سلطنت تلاش مي کنيد و به اونا مي پيونديد


  شاهد ها نگاه خيره اون رو با صورت هاي مراقب نگاه مي کردند ، يک زن کوچک مو مشکي ، نگاه مختصري به مرد


  بلوند کنارش انداخت .


  « ؟ اينا تنها انتخاب هاي ما هستند ؟ يا با شما موافقت کنيم يا با شما بجنگيم » : او به طور ناگهاني پرسيد


  از اينکه همه به اين نتيجه برسند ، وحشت زده « ! البته که نه دلربا » : نگاه خيره آرو به سمت اون برگشت .آروگفت


  « شما بايد به صلح برسيد ، همان طور که آمون انجام داد . همانوقت که با راي مجلس مخالفت کنيد » . بود


  « ما براي جنگ اينجا نيومديم »


  ما براي شهادت دادن آمديم و شهادت ما هم اينه که اين خانواده بي گناهه » : او مکثي کرد نفسش را بيرون دادو گفت


  « . ، همه چيزايي که گَرِت ادعا کرد راستند


  « . آه ! من متاسفم که شما ما رو در اين حالت ديديد . اما اين طبيعت کار ماست » : آرو با ناراحتي گفت


  روبه گَرِت اشاره کرد « . اين چيزي نيست که ما ديديدم . اين چيزيه که ما حس کرديم » : جفت مو طلايي مکنا گفت


  « گَرِت گفت اونا راه هايي براي فهميدن دروغ دارند » : و ادامه داد


  منم همينطور مي دونم کي حقيقت رو » : در حالي که منتظر عکس العمل آرو بود ، با نگراني به جفت خود نزديک شد


  « ميشنوم و کي نميشنوم


  چارلز دوست من آرو نترسون ! هيچ شکي نيست که » : آرو با دهان بسته به روشني خنديد و چشمان چارلز باريک شد


  « . هم وطن گَرِت حرف اون رو به خوبي باور مي کنه


  « . اين شهادت ماست ، ما الان اينجا رو ترك مي کنيم » : مکنا گفت


  او و چارلز به آرامي عقب رفتند و تا وقتي که پشت درختها از ديد پنهان شدند برنگشتند . يک غريبه ي ديگر هم


  همانطور شروع به عقب نشيني کرد و بعد سه نفر ديگر هم به سرعت پشت او حرکت کردند .


  من 37 خون آشام باقي مانده را ارزيابي کردم . فقط تعداد کمي از آن ها در تصميم گرفتن گيج شده بودند اما به نظر


  م يرسيد اکثريت آن ها فقط گوش به زنگ نتيجه اي که ممکن بود با آن روبرو شوند ، بودند . من حدس ميزدم آن ها


  از اجابت کردن درخواستي که مي دانستند در آخر چه کسي آنها را تعقيب خواهد کرد منصرف شده بودند .


  من مطمئن بودم آرو هم همان چيزي که من ديده بودم را ديده است . آرو با گام هايي شمرده دور شد و به سمت


  عزيزان ! ما از آن ها بيشتريم ما مي تونيم به هيچ کمک خارجي چشم » : محافظينش رفت و با صداي رسايي گفت


  آن ها به توافق « ؟ نداشته باشيم . به نظرتون بايد براي حفظ هم نوع هامون اين مسئله رو بدون تصميم رها کنيم


  « نه قربان » : زمرمه کردند


  « . شايد قيمت نجات دنيايمان کم شدن تعدادمان باشد »


  « . بله ، ما نمي ترسيم » : آن ها نفس کشيدند


  « . برادران ، اينجا چيز هاي زيادي براي رسيدگي کردن وجود داره » : آرو محزون گفت


  « . بگذار ما مشورت کنيم » : کايوس با لحني مشتاق گفت


  « . بگذار ما مشورت کنيم » : مارکوس با لحني غير علاقه مند تکرار کرد


  آرو دوباره پشتش را به ما کرد . و صورتش را به طرف ديگر باستاني ها گرداند . آن ها دست هاي يک ديگر را گرفتند و


  به صورت يک مثلث مشکي در آمدند .


  تا زماني که توجه آرو به آن مشورت ساکت بود ، دو نفر ديگر از شاهدان به آرامي در جنگل ناپديد شدند .


  من به خاطر خودشان آرزو مي کردم سريع باشند .


  « ؟ يادت مياد بهت چي گفتم » : اين همان بود ، من بازوهاي رِنزمه رو از دور گردنم شل کردم


  « . دوست دارم » : اشک در چشمهايش فوران کرد . اما سر تکان داد . زمزمه کرد


  ادوارد داشت به آرو نگاه ميکرد . چشمهاي ياقوتي رنگش گشاد شده بودند . جيکوب از گوشه ي چشم هاي تيره اش


  به ما خيره شده بود .


  « منم دوست دارم » : من گفتم


  و بعد پيشانيش را بوسيدم . جيکوب به سختي ناليد . « بيشتر از زندگي خودم » : گردنبندش رو لمس کردم


  صبر کن تا کاملا حواسشون پرت شه بعد با اون » : من خودم رو روي پاهايم بالا کشيدم و در گوشش زمزمه کردم


  « . فرار کن . تا اونجايي که مي توني از اينجا بري برو . اون چيزي رو که نياز داري از هوا بگيري داره


  صورت هاي ادوارد و جيکوب بيشتر شبيه ماسک هاي ترسناك بود . يکي از آنها در حقيقت تبديل به يک حيوان شده


  بود . رِنزمه خود را به طرف ادوارد کشيد و او رِنزمه را در بازوانش گرفت . آنها همديگر را به سختي در آغوش کشيدند .


  « ؟ اين چيزي بود که از من مخفي نگه مي داشتي » : ادوارد از بالاي سر رِنزمه زمزمه کرد


  « از آرو » : نفس کشيدم


  « ؟ آليس »


  سرتکان دادم .


  صورت او با درك و درد پيچ خورده بود . يعني اين همان صورت خودم بود بعد از اينکه تمام نشانه هاي آليس را کنار


  هم قرار دادم ؟


  جيکوب به آرامي غرغر مي کرد . يک صداي آزار دهنده وآرام که به شفافي و ناشکنندگي صداي خرخر کردن گربه بود.


  موهاي پشت گردنش سيخ شده بود و دندانهايش را درمعرض نمايش گذاشته بود .


  ادوارد پيشاني و هر دو گونه رِنزمه را بوسيد و سپس اورا روي شانه ي جيکوب گذاشت . رِنزمه به سرعت خود را بالا


  کشيد و سپس خود را در جاي عميقي بين دو شانه سنگين جيکوب جا داد .


  جيکوب به طرف من برگشت . چشم هاي رسايش پر از عذاب بود . صداي غرغر تيز و دلخراش شکايت کننده اش


  هنوز از قفسه سينه اش بلند مي شد .


  تو تنها کسي هستي که ما مي تونيم به او اعتماد کنيم . اگه اونو خيلي دوست نداشتي » : من رو به جيکوب زمزه کردم


  او دوباره ناله « . من هيچ وقت نمي تونستم اين رو تحمل کنم . من مي دونم که تو مي توني مراقبش باشي جيکوب


  منم دوست دارم جيک . تو هميشه بهترين » : اي کرد و سرش را پايين اورد تا به شانه من ضربه بزند . زمزمه کردم


  « . مرد من مي موني


  اشکي به اندازه توپ بيسبال روي موهاي ضخيم زير چشمش غلطيد . ادوارد سرش را به جايي که رِنزمه انجا قرار


  « خداحافظ جيکوب...برادرم...پسرم » : داشت تکيه داد


  ديگران به منظره خداحافظي بي توجه نبودند . چشمهاي شان به مثلث سياه ساکت قفل شده بود . اما مي تونم بگم که


  آنها گوش مي کردند .


  هيچ ترسي در صدايش نبود . فقط تصميم و قبولي . « ؟ ذيگه اميدي نيست و بعد » : کارلايل زمزمه کرد


  « به طور حتم اميدي هست يا مي تونه باشه من فقط سرنوشت خودم رو مي دونم » : زمزمه کردم


  ادوارد دست من رو گرفت . مي دونست که اون هم شامل سرنوشت من ميشود . جاي هيچ سوال نبود که منظور من


  هردوي ما بود . ما فقط نيمي از تمام بوديم .


  نفس ازمه از پشت من خشن و ناهموار بود . او از کنار ما گذشت . هنگام رد شدنش صورت ما را لمس کرد . تا کنار


  کارلايل بايستد و دست او را بگيرد .


  نا گهان ما با زمزمه هاي خداحافظي و دوستت دارم محاصره شديم .


  « اگه زنده بمونيم همه جا دنبالت مي گردم خانم » : گَرِت به کيت گفت


  « تازه الان بهم مي گه » : کيت غر غر کرد


  رزالي و امت همديگر را بوسيدند ، کوتاه اما صبورانه .


  تيا صورت بنجامين را نوازش کرد . بنجامين با خوشي لبخندي در جواب زد . دستش را گرفت و نزديک گونه اش نگه


  داشت . من تمام تجلي هاي عشق و درد را نديدم . حواس من با يک فشار از بيرون حفاظم پرت شد .


  نمي توانستم بگويم از کجا مي آمد . اما احساس مي کردم از لبه هاي گروه جاري مي شد . به ويژه شيوان و ليام . فشار


  هيچ خرابي اي نداشت و سپس رفت . هيچ تغييري در سکوت به وجود نيامده بود . حالت مشورت کنندگان باستاني هم


  حفظ شده بود .


  اما شايد امواجي بود که من از دست داده بودم.


  « . آماده باشين....داره شروع ميشه » : پچ پچ کردم


  فصل 38:قدرت"


  چلسي داره سعي مي کنه ارتباطمون رو بشکنه . اما نمي تونه پيداش کنه ، نمي تونه ما رو حس » : ادوارد زير لب گفت


  « .... کنه


  « ؟ تو اين کارو کردي » : خيره به من نگاه کرد


  « . من کل اين ماجرا بودم » : خنده عبوسي کردم


  ادوارد ناگهان از من دور شد ، دستش را به طرف کارلايل دراز کرد . همان لحظه ، ضربه ي شديد تري روي حفاظ


  احساس کردم جايي که دور کارلايل را محافظت مي کرد . دردناك نبود اما خوب هم نبود .


  « ؟ کارلايل حالت خوبه » : ادوارد با عصبانيت نفس نفس مي زد


  « ؟ بله ، چرا »


  « جين » : ادوارد پاسخ داد


  لحظه اي که اسمش را گفت ، دوجين حمله ي هدفدار در يک لحظه اصابت کردند و در تمام حفاظ کششان حفره


  ايجاد کرد ، به سوي دوازده نقطه ي نوراني متفاوت هدف گيري شده بودند . خم شدم و مطمئن شدم که حفاظ آسيب


  نديده باشه .


  به نظر نمي رسيد جين توانايي نفوذ به حفاظ را داشته باشد ، سريع اطراف را نگاهي انداختم ، همه خوب بودند .


  « شگفت انگيزه » : ادوارد گفت


  « ؟ چرا براي تصميم گيري صبر نمي کنن » : تانيا نجوا کرد


  «. روش معمول ؛ معمولا کساني که در محاکمه هستند رو ناتوان مي کنند تا نتونن فرار کنن » : ادوارد با خشم جواب داد


  به جين که با ناباوري به گروه ما خيره شده بود نگاه کردم .کاملا مطمئن بودم در کنار من هيچ کس از حمله اش


  آسيب نمي بينه .


  مطمئنا حفاظ خيلي کامل نيست . اما فکر کنم نيم ثانيه به آرو مهلت حدس زدن بدهد – اگر هنوز حدس نزده باشد –


  که حفاظم از آنچه ادوارد مي دانسته خيلي قدرتمند تره ؛ حالا من يک هدف بزرگ در سرم دارم و هيچ دليلي وجود


  ندارد که تلاش کنم کارم را مخفي نگه دارم . پس به جين نيشخند بزرگ و خودبينانه اي زدم .


  چشماش باريک شد و اين دفعه فشار ديگري مستقيم به خودم حس کردم .


  دندانهايم را بيشتر نشون دادم .


  جين فرياد خشمگين بلندي سر داد . همه خيز برداشتند ، حتي گارد منظم . همه به جز بزرگان که هم چنان از


  جمعشان نگاه مي کردند، کار زيادي انجام نمي دادند . دو قلوي جين ، وقتي جين براي پريدن خم شده بود ، بازويش را


  گرفت .


  رومانيايي ها از پيش بيني شومشان خنديدند .


  « . بهت گفتم اين دفعه نوبت ماست » : ولاديمير به استفان گفت


  « . قيافه ي جادوگر رو ببين » : استفان با خنده گفت


  اَلک شانه ي خواهرش را به آرامي نوازش کرد و بعد او را زير بازويش گرفت . صورتش را به ما برگرداند ، کاملاً آرام و


  فرشته وار . من منتظر کمي فشار بودم ، نشانه اي از حمله اش نبود و چيزي حس نکردم . نگاه کردن به ما را ادامه داد


  ، چهره ي زيبايش خونسرد بود . حمله کرده بود ؟ از حفاظم عبور کرده بود ؟ آيا من تنها کسي بودم که مي توانستم


  هنوز اونو ببينم ؟ به دست ادوارد چنگ زدم .


  « ؟ خوبي » : با صداي خفه اي گفتم


  « آره » : زيرلب گفت


  « ؟ آلک حمله کرد »


  « . هديه ي آلک از جين کندتره . داره مياد . چند لحظه ي ديگه به ما ميخوره » : ادوارد سرش را تکان داد


  وقتي به دنبال نشانه اي بودم ، اونو ديدم .


  مه شفاف عجيبي از برف بيرون آمد ، تقريباً در برابر سفيدي برف نامرئي بود . من را به ياد سراب مي انداخت – پيچ و


  تاب منظره ، سوسوي ضعيف نور . حفاظم را به جلوتر از کارلايل و باقي خط حمله هل دادم ، مي ترسيدم وقتي به مه


  برخورد مي کند خيلي نزديک باشد . اگر مستقيم از وسط حفاظم عبور مي کرد ، چه اتفاقي مي افتاد ؟ بايد فرار


  م يکرديم ؟


  صداي غرش ضعيفي از زمين زير پايمان بلند شد و تند بادي برف را به طوفاني ناگهاني بين موقعيت ما و ولتوري ها


  تبديل کرد . بنجامين هم تهديد را ديد و حالا سعي مي کرد با دميدن به مه ، آن را از ما دور کند . برف ديدمان را براي


  ديدن اين که مه را کجا مي فرستد آسان کرده بود ، اما مه به هيچ وجه واکنش نشان نمي داد . شبيه هوايي است که


  بي ضرر به سايه اي بوزد ؛ سايه مصون است .


  آرايش مثلثي بزرگان هنگامي که با ناله اي شديد ، شکاف باريک و عميقي در سراسر وسط زمين مسطح به صورت


  زيگزاگ باز شد ، بالاخره از هم پاشيد . يک لحظه زمين زير پايم تکان خورد . توده هاي برف به داخل شکاف سرازير


  شدند ، اما مه از روي آن پريد ، همان طور که باد به مه برخورد نکرد ، جاذبه ي زمين هم بر آن تاثيري نگذاشت .


  آرو و کايوس با چشماني متعجب به زمين باز شده ، نگاه کردند . مارکوس همان جا را بدون هيچ احساسي نگاه


  م يکرد.


  حرفي نزدند ؛ آنها هم تا زماني که مه به ما نزديک شد منتظر ماندند . باد بلندتري زوزه کشيد اما جهت مه را تغيير نداد.


  حالا جين لبخند مي زد و بعد مه به ديوار اصابت کرد .


  همان زمان که با حفاظم برخورد کرد تونستم مزه اش را بچشم – طعمي غليظ و شيرين داشت که به طور مبهمي مرا


  به ياد بي حسي نوکائين 1 مي انداخت .


  مه به طرف بالا ، به دنبال شکاف يا ضعفي پيچ خورد . چيزي پيدا نکرد . انگشتان مه جست وجوگر به بالا و اطراف


  مي پيچيد ، در تلاش براي يافتن راهي به داخل بود و در اين جريان اندازه ي حيرت انگيز حفاظ را نشان مي داد .


  « آفرين بلا » : بنجامين نفس هاي بريده بريده اي مي زد و با صداي ضعيفي تشويقم کرد


  لبخندم بازگشت . زماني که مه اش بي خطر اطراف لبه ي حفاظم پيچ مي خورد ، براي اولين بار مي توانستم چشمان


  تنگ شده ي الک و ترديد در چهره اش را ببينم .


  و بعد فهميدم مي توانم اين کار را انجام دهم . معلومه که من اولويت اول هستم ، کسي که اول از همه مي ميرد ، اما


  تا وقتي که حفاظ را نگه مي داشتم برتر از ولتوري ها بوديم . هنوز بنجامين و زفرينا را داشتيم ؛ تا وقتي که اونو نگه


  مي داشتم ، اونا هيچ گونه کمک ماوراءطبيعه اي نداشتند .


  « من بايد تمرکز کنم ؛ وقتي خيلي نزديک بشين ، نگه داري حفاظ دور افراد سخت تر ميشه » : زير لبي به ادوارد گفتم


  « . اونا رو ازت دور نگه مي دارم »


  « . نه تو بايد ديميتري رو بگيري . زفرينا اونا رو از من دور نگه مي داره »


  هيچ کس به اين جوون دست نمي زنه ، شايد بايد خودم مي رفتم » : زفرينا با جديت سر تکان داد و به ادوارد قول داد


  « . دنبال آلک و جين ، ولي اينجا مفيدترم


  « . جين مال منه ؛ لازمه همون کاري باهاش بشه که با بقيه مي کنه » : کيت زير لبي گفت


  و آلک زندگي هاي زيادي رو به من مديونه ، اما من مال خودش رو تسويه مي کنم ؛ » : ولاديمير از طرف ديگر غريد


  « . اون مال منه


  « . من فقط کايوس رو مي خوام » : تانيا با يکنواختي گفت


  ديگران هم شروع به تقسيم حريفان کردند ، اما خيلي زود دست کشيدند .


  « ، قبل از رأي گيريمون » . آرو با آرامش به مه بي اثر آلک خيره شده بود و بالاخره حرف زد


  با عصبانيت سرم را تکان دادم ، از اين بازي خسته شده بودم . تشنگي دوباره درونم شعله ور شد و متاسف بودم که با


  ايستادنم به ديگران بيشتر کمک مي کردم . من مي خواستم بجنگم .


  « . بزاريد بهتون ياد آوري کنم ، تصميم شورا هر چي باشه هيچ خشونتي در اين جا لازم نيست » : آرو ادامه داد


  ادوارد خنده ي شرورانه اي سر داد .


  تلفات قابل تاسفي براي نوع ما خواهد بود که هر کدام از شما رو از دست بديم و » آرو با ناراحتي به او خيره شد


  مخصوصاً تو ادوارد جوان و همسر تازه متولد شده ات ، ولتوري از پذيرش بسياري از شما در صفمان خشنود مي شه .


  « . بلا ، بنجامين ، زفرينا ، کيت . انتخاب هاي زيادي پيش روي شماست ، به اونا توجه کنيد


  تلاش چلسي براي متمايل کردن ما با ناتواني در برابر حفاظم به لرزه در آمد . نگاه خيره ي آرو بين چشمان سخت ما


  به دنبال نشانه اي از ترديد حرکت کرد . از حالت صورتش مشخص بود که چيزي پيدا نکرده .


  مي دانستم که از حفظ من و ادوارد و زنداني کردنمان به روشي که اميد داشت آليس را اسير کند ، نا اميد شده . اما اين


  جنگ خيلي بزرگ بود . اگر من زنده مي ماندم ، پيروز نمي شد . از اين که به قدري قدرتمند بودم که هيچ راهي به جز


  کشتنم برايش باقي نمي گذاشتم ، خوشحال بودم .


  « . پس بزارين رأي گيري کنيم » : با اکراه آشکاري گفت


  بچه قدرتش نامشخصه . هيچ دليلي وجود نداره بزاريم چنين خطري وجود » : کايوس با اشتياقي زننده صحبت مي کرد


  « . داشته باشه . بايد با همه کسايي که ازش محافظت مي کنن نابود بشه


  فريادي مبارزه طلبانه در جواب پوزخند ظالمانه اش سر دادم .


  من » . مارکوس چشمان بي پروايش را بالا آورد ، به نظر مي رسيد همان طور که رأي مي دهد به ما نگاه مي کند


  هيچ خطر فوري اي نمي بينم . فعلا بچه به اندازه ي کافي بي خطره . بعدا مي تونيم دوباره ارزيابي کنيم . بزارين در


  صدايش حتي از آه سبک برادرش هم ضعيف تر بود . « . صلح از اين جا بريم


  هيچ يک از افراد گارد با کلمات مخالفت آميزش حالت آماده باششان را رها نکردند . پوزخند منتظر کايوس کمتر نشد .


  مثل اين بود که اصلا مارکوس چيزي نگفته .


  « . به نظر ميرسه بايد رأي نهايي رو بگيرم » : آرو انديشيد


  « آره » : ناگهان ادوارد در کنارم شق و رق شد ، زير لبي گفت


  نگاهي به او انداختم . صورتش برقي فاتحانه مي زد که من نمي فهميدم - اين حالتي بود که فرشته ي ويراني احتمالا


  هنگام سوختن جهان به خود مي گرفت . زيبا و ترسناك .


  نجواي مضطربي از گارد بلند شد.


  پيروزي آشکاري در صدايش بود . « ؟ آرو » : ادوارد تقريبا فرياد زد


  بله ادوارد ؟ چيز » . آرو قبل از اين که جواب دهد يک لحظه مردد شد و با احتياط اين حالت جديد را ارزيابي کرد


  « ؟ بيشتري براي گفتن داري


  اول ، اگه بتونم يه نکته رو » . هيجان غير قابل توضيحش را کنترل مي کرد « شايد » : ادوارد با خوشحالي گفت


  « ؟ روشن کنم


  چيزي جز علاقه اي مؤدبانه در صداش نبود . دندانهايم را به فشردم . آرو « حتما » : آرو ابروهاش را بالا برد و گفت


  وقتي مهربان مي شد خطرناك تر بود .


  خطري که از طرف دخترم پيش بيني مي کني کاملا از ناتوانيمون براي حدس چگونگي رشدش هست ؟ اين معماي »


  « ؟ مسئله است


  بله ادوارد ؛ اگه مي تونستيم مثبت انديش باشيم ... مطمئن باشيم که وقتي بزرگ شد ، بتونه از » : آرو موافقت کرد


  حرفش را قطع کرد و شانه اش را بالا « ... دنياي انسان ها مخفي بمونه و امنيت مخفي بودنمون رو به خطر نندازه


  انداخت .


  پس اگه فقط براي اطمينان بدونيم که دقيقا تبديل به چي ميشه ... پس ديگه هيچ نيازي به شورا » : ادوارد گفت


  « . نيست


  اگه راهي براي اين که کاملا مطمئن بشيم وجود » آرو موافقت کرد ، صداي پر مانندش کمي بيشتر نازك شده بود


  « . داشته باشه ، آره ، جايي براي بحث نمي مونه


  نه من و نه آرو نمي توانستيم ببينيم ادوارد بحث را به کجا مي کشاند .


  « . و در صلح از هم جدا ميشيم ، يه بار ديگه دوستان خوب هم ميشيم » : ادوارد با طنز پرسيد


  « . البته دوست جوون من ، هيچ چيز به اين اندازه منو خوشحال نمي کنه » بازهم نازکتر


  « . پس چيز بيشتري براي ارائه دارم » ادوارد خنديد


  « . اون کاملا تکه . آينده اش رو فقط ميشه حدس زد » چشمان آرو باريک شد


  « . نه کاملا تک ، مطمئنا نادر اما نه فقط يکي از اين نوع » : ادوارد مخالفت کرد


  من با هيجانم جنگيدم ، اميدي ناگهاني به زندگي ام وارد شد و باعث گيجي من شد . مه ضعيف هنوز اطراف لبه ي


  حفاظم پيچ مي خورد و همان طور که در تلاش براي تمرکز بودم ، دوباره فشار تيز و خنجر مانندي در مقابل حفاظم


  احساس کردم .


  آرو ميشه از جين بخواي حمله به همسرم رو بس کنه ؟ ما هنوز درباره ي شواهد حرف » : ادوارد مؤدبانه گفت


  « . م يزنيم


  « . عزيزم ، صلح . بزار ببينيم چي ميگه » آرو يک دستش را بالا برد


  فشار از بين رفت . جين دندان هايش را به من نشان داد . نتوانستم به او پوزخند نزنم .


  « ؟ آليس ، چرا به ما ملحق نمي شي » : ادوارد بلند گفت


  « ؟ آليس » : ازمه با هيجان زمزمه کرد


  « ! آليس »


  « ! آليس ، آليس ، آليس »


  « ! آليس » ، « ! آليس » : اطرافم صداهاي ديگري نجوا کردند


  « آليس » : آرو نفس عميقي کشيد


  آسودگي و شادي وحشيانه اي درونم مي خروشيد . اراده ام براي نگه داشتن حفاظ را گرفت . مه آلک هنوز حس


  م يشد و به دنبال ضعفي بود - اگر حفره اي باقي مي گذاشتم جين آن را مي ديد . -


  و بعد شنيدم که در ميان درختان مي دويدند ، پرواز مي کردند ، بدون کم کردن سرعتشان در سکوت تا جايي که


  م يتوانستند تندتر حرکت مي کردند .


  هر دوطرف در اين انتظار بي حرکت بودند . شاهدهاي ولتوري با پريشاني اخم کرده بودند .


  سپس آليس رقص کنان از جنوب غربي وارد زمين مسطح شد و من حس کردم از خوشي ديدن دوباره ي صورتش دارم


  از پا مي افتم . جاسپر فقط چند اينچ عقبتر از او بود ، چشمان تيزش خشمگين بود . نزديک به آنها سه غريبه مي دويدند


  . اولي قد بلند بود ، زني ماهيچه اي با موهاي تيره ي وحشي - آشکارا کچيري بود . اندام هاي کشيده اي مانند ديگر


  آمازوني ها داشت ، حتي در مورد او مشخص تر بود .


  نفر بعد زن خون آشام زيتوني رنگ ريز نقشي بود با موهاي بافته ي بلند مشکي رنگ که در پشت سرش بالا و پايين


  مي رفتند . چشمان قرمز تيره اش با حالتي عصبي اطراف صحنه ي پيش رويش حرکت مي کرد .


  و آخري مردي جوان بود ... خيلي در دويدنش سريع و روان نبود . پوستش قهوه اي تيره بود . چشمان محتاطش


  سراسر اين جمع را نگاه مي کرد و به رنگ ساج بودند . موهايش سياه و مثل زن بافته شده بود ولي نه به آن بلندي .


  مرد زيبايي بود .


  زماني که نزديک ما شد ، صداي جديدي به جمعيت شاهد ، موج هيجان وارد کرد - صداي ضربان قلب ديگري ، تقلا


  کنان تندتر مي شد .


  آليس به نرمي از روي لبه هاي مه پراکنده که دور حفاظم مي پيچيد ، پريد و با حرکتي پيچ و تاب دار کنار ادوارد


  ايستاد. دستم را دراز کردم تا بازويش را لمس کنم و ادوارد ، ازمه و کارلايل هم همين کار را کردند . وقتي براي


  خوش آمد گويي بيشتري نبود . جاسپر و بقيه به دنبالش وارد حفاظ شدند .


  همه ي گارد نگاه مي کردند ، وقتي که تازه واردان از مرز نامرئي به راحتي عبور کردند، حيرت در چشمهايشان بود.


  فليکس ، يکي از عضله اي ها و بقيه که شبيه او بودند ، چشم هاي اميدوارشان را به من دوختند . آنها مطمئن نبودند که


  حفاظم چه چيزهايي را دفع مي کند ، اما حالا واضح بود که نمي تواند مانع حمله ي فيزيکي شود . همين که آرو دستور


  مي داد ، حمله به من ، که تنها هدف بودم ، شروع مي شد .


  نمي دانستم زفرينا تا چند نفر را مي تواند کور کند و چه مقدار آنها را کند مي کند . آيا به اندازه اي بود که کيت و


  ولاديمير ، جين و آلک را از اين جا دور کنند ؟ اين تمام چيزي بود که مي توانستم بخواهم .


  ادوارد با اين که در توطئه اي که رهبري مي کرد غرق شده بود ، در پاسخ به افکارشان از خشم ماهيچه هايش سفت


  شد . خودش را کنترل کرد و دوباره با آرو حرف زد .


  چند هفته ي اخير آليس دنبال شاهداي خودش بوده ؛ و دست خالي برنگشته . آليس چرا » : او به بزرگان گفت


  « ؟ شاهدات رو معرفي نمي کني


  « ! وقت براي شاهدا تموم شده ! آرو ، رأيت رو بگو » : کايوس دندان قروچه اي کرد


  آرو يک انگشتش را بالا برد تا برادرش را ساکت کند ، چشم هايش به صورت آليس خيره شده بود .


  « . اين هوييلنه و خواهر زادش ، ناهوئل » : آليس قدم جلو گذاشت و غريبه ها را معرفي کرد


  شنيدن صدايش ... مثل اين بود که هيچ وقت ترکمان نکرده بود .


  چشمان کايوس با گفته شدن رابطه ي خويشاوندي بين تازه واردين تنگ شد . بين شاهدان ولتوري زمزمه اي بلند شده


  بود . دنياي خون آشامي تغيير کرده بود و همه اين را احساس مي کردند .


  « . هوييلن ، حرف بزن ؛ شهادتي رو که آوردي به ما نشون بده » : آرو فرمان داد


  زن نحيف با حالتي عصبي به آليس نگاه کرد . آليس با سر تشويقش کرد و کچيري دست کشيده اش را بر شانه ي


  خون آشام ريز نقش گذاشت .


  و وقتي ادامه داد ، مشخص بود که خودش را « . من هوييلنم » : زن به وضوح اما لهجه ي انگليسي عجيبي گفت


  يک قرن و نيم پيش ، من با » براي گفتن اين داستان آماده کرده است . مثل شعري از کودکان بر زبانش جاري شد


  مردمم ، ماپوچه ، زندگي مي کردم . خواهرم اسمش پاير بود . والدينم به خاطر پوست سفيد و لطيفش اسم برف


  کوهستان رو روش گذاشتن و او خيلي زيبا بود - خيلي خيلي زيبا - روزي مخفيانه پيش من آمد و درباره ي فرشته اي


  هوييلن سرش را « . گفت که او را در جنگل پيدا کرده و او را در شب ملاقات مي کند . من بهش هشدار دادم


  انگار که کبودي هاي پوستش به اندازه ي کافي هشدار نمي دادند . من مي دانستم که آن » . سوگوارانه تکان داد


  موجود ليبيشومن افسانه هايمان بود ، اما او گوش نمي داد . افسون شده بود .


  وقتي مطمئن شد که بچه ي فرشته ي شومش درونش رشد مي کنه به من گفت . من سعي نکردم از نقشه ي فرارش


  دلسردش کنم - مي دونستم که پدر ومادرم تصميم مي گيرن بچه و پاير رو نابود کنن . - من با پاير به عميق ترين


  نقطه ي جنگل رفتيم . به دنبال فرشته ي شيطانيش گشت اما چيزي پيدا نکرد ، مراقبش بودم ، وقتي نيروش کم شد


  براش شکار کردم . حيوانات رو خام مي خورد و خونشون رو مي نوشيد . براي چيزي که در شکمش داشت به تأييد


  بيشتري نياز نداشتم . اميدوار بودم قبل از کشتن هيولا بتونم زندگيش رو نجات بدم.


  اما اون بچه اش رو دوست داشت . وقتي که بچه قوي تر شده بود و استخوان هاش مي شکست به ياد گربه ي جنگلي


  اسمش رو ناهوئل گذاشت - هنوز دوستش داشت .


  من نتونستم زنده نگهش دارم . بچه راهش رو به بيرون شکافت و پاير خيلي سريع مرد ، تمام وقت التماس مي کرد از


  ناهوئل مواظبت کنم . آرزوي دم مرگش ، و من قبول کردم .


  وقتي سعي مي کردم از بدن پاير خارجش کنم ، گازم گرفت . به سمت جنگل خزيدم که بميرم . خيلي دور نشدم . درد


  خيلي زياد بود . اما اون منو پيدا کرد . نوزاد زير بوته ي کناري من دست و پا مي زد و منتظرم بود . وقتي درد تموم شد


  ، خودش رو کنار من پيچيد و خوابيد .


  تا وقتي که تونست براي خودش شکار کنه مواظبش بودم . با هم مي مونديم و در روستاهاي اطراف جنگلمون شکار


  « . م يکرديم . ما هيچ وقت خيلي از خونمون دور نشديم ، اما ناهوئل مي خواست بچه رو اين جا ببينه


  هوييلن وقتي حرفش تمام شد سرش را خم کرد و به عقب رفت طوري که تقريبا پشت کچيري پنهان شد .


  لب هاي آرو جمع شد . به جوان سياه پوست خيره شده بود .


  « ؟ ناهوئل ، تو صد و پنجاه سالته » : آرو پرسيد


  اثري به جا » لهجه اش قابل توجه بود « يه دهه کمتر يا بيشتر » : او با صداي گرم و زيبايي به وضوح جواب داد


  « . نگذاشتيم


  « ؟ و در چه سني بالغ شدي »


  « . تقريبا حدود هفت سال بعد از تولدم ، کاملا رشد کرده بودم »


  « ؟ از اون موقع به بعد تغييري نکردي »


  « . تا اونجايي که مي دونم نه » : ناهوئل شانه انداخت


  لرزه اي از بدن جيکوب احساس کردم . هنوز نمي خواستم به اين موضوع فکر کنم . بايد تا وقتي خطر رفع مي شد


  صبر مي کردم و بعد مي توانستم تمرکز کنم .


  « ؟ و رژيمت » : آرو پافشاري کرد ، برخلاف ميلش به نظر علاقه مند مي رسيد


  « . بيشتر خون ، اما گاهي هم غذاي انساني . مي تونم با هريک از اونا زندگي کنم »


  « ؟ مي توني ناميرا درست کني » : همان طور که آرو به هوييلن اشاره مي کرد ، صدايش ناگهان قوي شد


  دوباره روي حفاظم تمرکز کردم ؛ شايد به دنبال بهانه اي جديد بود .


  « . بله ، ولي هيچ کدوم ديگه نمي تونن »


  زمزمه اي هيجان زده بين سه گروه بوجود آمد .


  « ؟ بقيه » ابروهاي آرو بالا رفت


  « خواهرانم » : ناهوئل دوباره شانه انداخت


  آرو قبل از خونسرد کردن چهره اش ، لحظه اي وحشيانه نگاه کرد .


  « . مثل اين که بايد بقيه داستانتو به ما بگي ، چون به نظر مي رسه بيشتر از اينا باشه »


  ناهوئل اخم کرد .


  خوش حال بود که » . صورت خوش قيافه اش کمي به هم ريخت « . پدرم چند سال بعد از مرگ مادرم دنبالم اومد »


  « . منو پيدا کرده


  او دو تا دختر داشت ولي هيچ پسري نداشت . انتظار » . تن صدايش نشان مي داد که اين احساس دو طرفه نبوده


  « . داشت مثل خواهرانم به او بپيوندم


  تعجب کرد که تنها نيستم ، خواهرام سمي نيستن ، شايد به خاطر جنسيت يا انتخاب تصادفي ... کي ميدونه ؟ من »


  الان با هوييلن يه خونواده هستيم و علاقه اي ندارم - کلمه اش را عوض کرد – تغييري ايجاد کنم . بارها و بارها


  « . ديدمش . خواهر جديدي دارم ؛ ده سال پيش بالغ شد


  « ؟ اسم پدرت چيه » : کايوس از بين دندان هاي چفت شده اش پرسيد


  تلاشي « . جوهام ، اون خودش رو دانشمند مي دونه . فکر مي کنه نژاد برتر جديدي خلق مي کنه » : ناهوئل پاسخ داد


  نکرد که تنفر موجود در صدايش را مخفي کند .


  « ؟ دخترت سميه » : کايوس به من نگاه کرد ، به تندي پرسيد


  « نه » : جواب دادم


  سر ناهوئل با سئوال آرو بالا آمد و چشمان ساجي رنگش برگشتند تا به صورتم نگاه کند .


  کايوس براي تأييد به آرو نگاه کرد اما آرو در افکارش غرق شده بود . لبهايش را جمع کرد و به کارلايل خيره شد و بعد


  به ادوارد و در آخر چشمانش روي من ماند .


  به آرو اصرار مي کرد . « . ما اين جا سرپيچي از قانون رو درست مي کنيم و بعد به جنوب مي ريم » : کايوس غريد


  آرو مدتي طولاني و ناراحت کننده به چشمان من خيره شد . هيچ ايده اي نداشتم که دنبال چه چيزي مي گردد يا چه


  چيزي پيدا کرده است ، اما بعد از سنجيدنم ، چيزي در چهره اش تغيير کرد ، تغيير کمي در چشمان و دهانش و فهميدم


  که آرو تصميمش را گرفته است .


  برادر ، به نظر مي رسه هيچ خطري نيست . گسترش نامعموليه اما هيچ تهديدي » : با ملايمت به کايوس گفت


  « . نمي بينم. به نظر مي رسه اين بچه هاي نيمه خون آشام تقريبا شبيه ما هستند


  « ؟ اين رأيته » : کايوس پرسيد


  « بله »


  « ؟ و اين جوهام ؟ اين ناميرا خيلي علاقه به آزمايش داره » : کايوس اخم کرد


  « . شايد بهتر باشه باهاش صحبت کنيم » : آرو موافقت کرد


  « . اگه مي خواين جوهام رو متوقف کنين ولي بزارين خواهرام بمونن . اونا بي گناهن » : ناهوئل رك گفت


  آرو سر تکان داد ، چهره اش جدي بود و بعد با لبخند گرمي به سمت گاردش برگشت .


  « . عزيزانم ؛ امروز نمي جنگيم » : گفت


  گارد به اتفاق سر تکان دادند و از حالت آماده باش خارج شدند . مه سريعا از هم پاشيد ، اما من حفاظم را همچنان نگه


  داشتم . شايد اين هم حقه اي ديگر بود .


  زماني که آرو به سمت ما باز مي گشت حالت چهره اش را تحليل کردم . چهره اش مثل هميشه مهربان بود ، اما


  برخلاف قبل ، سادگي عجيبي در چهره اش حس کردم . انگار توطئه چينيش تمام شده بود . کايوس به وضوح


  خشمگين بود ، اما خشمش در حال فروکش کردن بود . تسليم شده بود . مارکوس به نظر... خسته مي آمد ؛ هيچ


  کلم هي ديگري براي اين حالت نبود . گارد دوباره خونسرد و منظم بود ؛ هيچ تک روي اي بين آنها نبود ، فقط کل .


  آنها صف آرايي مي کردند و آماده براي حرکت . شاهدان ولتوري هنوز محتاط بودند . يکي پس از ديگري مي رفتند در


  جنگل متفرق مي شدند . همين که تعدادشان کم شد ، باقي سريعتر رفتند . خيلي زود همگي رفته بودند .


  آرو دستش را تقريبا عذرخواهانه به طرف ما دراز کرد . پشت سرش ، بيشتر گارد به همراه کايوس ، مارکوس و همسران


  مرموز وساکت سريعا رفتند ، صفشان دوباره منظم شده بود . تنها سه نفر که به نظر مي رسيد گارد شخصي اش باشند ،


  با او ماندند .


  خيلي خوشحالم که اين مسئله بدون خشونت تونست حل بشه . دوستم ، کارلايل ، چقدر » : او با ملايمت گفت


  خوشحالم دوباره دوست صدات مي کنم ! اميدوارم احساس بدي نداشته باشين . م يدونم که بار سخت وظايفي که روي


  « . دوشمون هست رو درك مي کني


  آرو ، در صلح اين جا رو ترك کن . يادت باشه که براي حفاظت از اين جا گمناميم پس » : کارلايل به سردي گفت


  « . گاردت رو از حمله به اين منطقه دور نگه دار


  البته کارلايل ؛ دوست عزيزم ، متاسفم که براتون ناراحتي درست کردم . شايد به وقتش منو » : آرو خاطر جمعش کرد


  « . ببخشي


  « . شايد، به وقتش ، اگر دوستيت رو دوباره به ما ثابت کني »


  آرو سرش را به علامت پشيماني خم کرد و براي لحظه اي به پشت جمع شد قبل از اين که برگردد . در سکوت ،


  ناپديد شدن آخرين چهار ولتوري را در بين درختان نگاه کرديم .


  خيلي ساکت شد . حفاظم را از بين نبردم .


  « ؟ واقعا تموم شد » : زير لبي به ادوارد گفتم


  خنديد. « . آره ، اونا رفتن . مثل همه يه گردن کلفتا پشت غرورشون ترسو هستن » لبخند بزرگي زد


  « . جداً ، ديگه بر نمي گردن . حالا همه مي تونين راحت باشين » . آليس با او خنديد


  يک لحظه ي ديگر در سکوت گذشت .


  « به خشکي شانس » : استفان زير لب غرغر کرد


  و بعد همه چيز عوض شد .


  فريادهاي خوشحالي بلند شدند . فريادهاي کَر کننده زمين مسطح را فرا گرفت . مگي به پشت شيوان زد . رزالي و امت


  دوباره همديگر را بوسيدند- طولاني تر و پر حرارت تر از قبل . - بنجامين و تيا مثل کارمن و اليزار در آغوش هم


  بودند .


  ازمه ، آليس و جاسپر را تنگ در آغوش گرفته بود . کارلايل به گرمي از تازه واردين آمريکاي جنوبي که زندگي همه را


  نجات دادند تشکر مي کرد . کچيري خيلي نزديک به زفرينا و سنا ايستاده بود ، انگشتانشان در هم قفل شده بود .


  گَرت ، کيت را از زمين بلند کرد و او را چرخاند .


  استفان به برف تف اندخت . ولاديمير با حالتي ترشرو دندان هايش را به هم ساييد .


  و من گرگ غول پيکر خرمايي را تا نيمه بلند کردم تا دخترم را از پشتش جدا کنم و بعد او را به سينه ام چسباندم.


  دستان ادوارد همان لحظه دور ما حلقه شد .


  « نسي ، نسي ، نسي » : آواز گونه گفتم


  جيکوب خنده ي بلند و پارس مانندش را سر داد و با بيني اش به پشت سرم ضربه زد .


  « خفه شو » : زير لب گفتم


  « ؟ با شما مي مونم » : نسي پرسيد


  « تا ابد » : بهش قول دادم


  براي هميشه بوديم و نسي خوب و سالم و قوي خواهد بود . مثل ناهوئل نيمه انسان ، در سن صد و پنجاه سالگي هم


  هنوز نسي جوان خواهد بود و با هم خواهيم ماند .


  شادي مانند انفجاري درونم پخش مي شد- خيلي وسيع ، خيلي شديد به طرزي که شک داشتم زنده بمانم .


  « تا ابد » : ادوارد در گوشم گفت


  بيش از اين نمي توانستم حرف بزنم . سرم را بلند کردم و با چنان حرارتي بوسيدمش که امکان داشت جنگل آتش


  بگيرد.


  هرچند ، برايم اهميت هم نداشت


  فصل 39:پايان خوش ابدي"


  اين ادوارد بود که « . در آخر اونجا خيلي چيزها دست به دست هم دادن ، اما اوني که همه چيزو عوض کرد... بلا بود »


  داشت توضيح مي داد . زماني که جنگل از پس پنجره هاي بلند به سياهي مي گراييد ، خانواده و دو ميهمان


  باقيمانده ي ما در سالن بزرگ کالن ها نشسته بودند .


  ولاديمير و استفان قبل از اينکه جشن ما تمام شود ناپديد شده بودند. آنها شديداً از عاقبت کار نااميد شده بودند ، اما


  ادوارد مي گفت که از بزدلي ولتوري تقريباً به حدي لذت برده اند که که جبران نااميديشان باشد .


  بنجامين و تيا که مي خواستند هرچه سريع تر آمون و کبي را از نتيجه ي مبارزه با خبر کنند ، فوراً به دنبال آنها رفته


  بودند ؛ من مطمئن بودم که دوباره آنها را خواهيم ديد - حداقل بنجامين و تيا را - هيچ کدام از کوچ گرها درنگ نکرده


  بودند . پيتر و شارلوت گپ کوتاهي با جاسپر داشتند و بعد ، آنها هم رفتند .


  آمازوني هاي دوباره به هم پيوسته هم عجله داشتند به خانه برگردندند - آنها زمان سختي را بدور از جنگل انبوه


  محبوبشان سپري کرده بودند- هرچند بازهم نسبت به بعضي ها براي رفتن تمايل کمتري داشتند .


  « . بايد بچه رو بيارين که منو ببينه . بهم قول بده ، جوون » : زفرينا اصرار کرده بود


  نسي دستش را به گردن من فشرده بود و او هم همين را خواهش کرده بود .


  « . حتماً ، زفرينا » : من موافقت کردم


  « . ما دوستاي خوبي مي شيم ، نسي من » : زن وحشي قبل از اينکه با خواهرهايش اينجا را ترك کنند ، گفته بود


  خاندان ايرلندي هم بعد از آنها رفته بودند .


  « . کارت درسته ، شيوان » : وقتي خداحافظي مي کردند کارلايل به تعريف از شيوان گفته بود


  « . آه ، نيروي مثبت فکر کردن عجب چيزيه » : او در حالي که به چشم هايش چرخ مي داد با نيشخند جواب داده بود


  « . البته ، اين جريان تموم نشده . ولتوري اتفاقي که اينجا افتاد رو نمي بخشه » : و بعد جدي شده بود


  اونها سخت تکون خورده بودن ؛ اعتماد به نفسشون شکسته . اما ، آره ، » : ادوارد کسي بود که جواب آن را داد


  حدس مي زنم سعي » . چشمانش تنگ شدند « ... مطمئنم يه روزي از ضربه اي که خوردن بهبود پيدا مي کنن . و بعد


  « . کنن که جدا جدا به حسابمون برسن


  وقتي قصد حمله کردن ، آليس بهمون خبر ميده . و ما دوباره دور هم جمع مي شيم . » : شيوان با لحن مطمئني گفت


  « . شايد زماني برسه که دنياي ما آماده باشه کلاً از شر ولتوري خلاص شه


  « . ممکنه که اون زمان برسه . اگر رسيد ، ما کنار هم خواهيم ايستاد » : کارلايل جواب داد


  بله دوست من ، خواهيم ايستاد . و چطور شکست مي خوريم ؟ اون هم وقتي که من جور » : شيوان به موافقت گفت


  او قهقه ي زنگ داري از سر داد . « ؟ ديگه اي اراده کردم


  سعي کنيد آليستر رو پيدا کنيد و » . او و شيوان يکديگر را بغل کردند و بعد با ليام دست داد « ، دقيقاً » : کارلايل گفت


  « . بهش بگيد چه اتفاقي افتاده . متنفرم فکر کنم که تا دهه ي آينده زير يه تخته سنگ قايم شده


  شيوان دوباره خنديد . مگي من و نسي را بغل کرد و بعد ، خاندان ايرلندي رفته بودند .


  دنالي ها آخرين کساني بودند که اينجا را ترك کردند . گَرِت هم با آنها بود - همان طور که اطمينان داشتم ازين پس


  با آنها مي ماند . فضاي جشن براي تانيا و کيت سنگين بود . آنها به زمان احتياج داشتند تا براي خواهر از دست رفته


  شان عزاداري کنند .


  هولن و ناهوئل دونفري بودند که ماندند ، هرچند من انتظار داشتم آنها با آمازوني ها برگردند . کارلايل گرم گفتگوي


  جذابش با هولن بود ؛ ناهوئل نزديک او نشسته بود و زماني که ادوارد طوري بقيه ي داستان مبارزه را تعريف ميکرد


  انگار فقط خودش آن را مي دانست ، گوش مي کرد .


  آليس به آرو بهانه اي رو داد که واسه خارج شدن از مهلکه لازم داشت . اگه اون اينقدر از بلا وحشت نداشت ، حتماً با »


  « . نقشه ي اصليشون پيش مي رفتن


  « ؟ وحشت زده ؟ از من » : با ترديد پرسيدم


  او با نگاهي که کاملاً نمي شناختم به من لبخند زد - آن نگاه سرشار از احساس بود، اما همچنين حيرت زده و حتي


  و بعد بلندتر صحبت کرد تا بقيه « ؟ ديگه کي مي خواي خودتو درست و واضح ببيني » : اوقات تلخ . با ملايمت گفت


  ولتوري نزديک 2500 سال بود که جوانمردانه نجنگيده بود . و اونها هيچ وقت ، هيچ وقت جايي که به » . هم بشنوند


  ضررشون بوده نجنگيده بودن . مخصوصاً از زماني که جين و لک رو بدست آوردن ، فقط درگير قتل عام هاي نابرابر


  بودن .


  بايد مي ديدين ما به چشمشون چطوري بوديم ! معمولاً، وقتي واسه دادرسي مي رن آلک حواس و احساسات رو از


  قرباني هاشون قطع مي کنه . درحالي که ما آماده ايستاده بوديم و منتظرشون بوديم ، با قابليت هايي از خودمون وقتي


  که قابليت هاي اونها به خاطر بلا از کار افتاده و بي مصرف بودن . آرو مي دونست که با وجود زفرينا در طرف ما ،


  وقتي که نبرد شروع مي شد کسايي که کور مي شدن خودشون هستن . من مطمئنم که ما تلفات زيادي مي داديم ، اما


  اونها مي دونستن که خودشونم تلفاتي مي دن . حتي احتمالش زياد بود که شکست بخورن . اونها قبلاً هيچ وقت با اين


  « . احتمال سروکار نداشتن . امروز هم درست باهاش روبه رو نشدن


  امت خنديد و به بازوي « . وقتي با يه مشت گرگ که هم قد اسبن محاصره شدي سخته اعتماد به نفستو حفظ کني »


  جيکوب ضربه زد .


  جيکوب روبه او نيشش را باز کرد .


  « . اولش گرگ ها بودن که باعث شدن اونها بايستن » : من گفتم


  « . معلومه » : جيکوب گفت


  قطعاً . اون يکي ديگه ازون منظره هايي بود که به عمرشون نديده بودن . فرزندان ماه واقعي به » : ادوارد موافقت کرد


  ندرت گروهي حرکت مي کنن و هيچ وقت چندان تحت کنترل خودشون نيستن . شونزده تا گرگ گنده ي هماهنگ با


  هم سورپرايزي بود که اونها براش آماده نبودن . در واقع کايوس از گرگينه ها وحشت داره . چند هزار سال پيش اون


  « . تقريباً توي يه جنگ با اونها شکست خورد و هرگز نتونست فراموشش کنه


  « ؟ پس گرگينه هاي واقعي هم وجود دارن ؟ با قضيه ي ماه کامل و گلوله ي نقره و همه ي اون چيزها » : پرسيدم


  « ؟ واقعي ! اون باعث مي شه من خيالي باشم » . جيکوب صداي خرناس مانندي درآورد


  « . خودت مي دوني منظورم چيه »


  ماه کامل آره . گلوله ي نقره نه . فقط يکي ديگه از اون افسانه هاييه که باعث شه انسانها حس کنن » : ادوارد گفت


  « . يه شانسي واسه پيروزي دارن . تعداد زيادي از اونها باقي نمونده . کايوس تا حد انقراض شکارشون کرده


  « ؟ ... و هيچ وقت به اين موضوع اشاره نکردي چونکه »


  « . هيچ وقت بحثش پيش نيومده بود »


  چشم هايم را چرخي دادم و آليس خنديد و به جلو خم شد - ادوارد بازوي ديگرش را دور او انداخته بود- تا به من


  چشمک بزند .


  در جواب چشم غره رفتم .


  بدون شک من او را ديوانه وار دوست داشتم . اما حالا که فرصت آن را داشتم تا درك کنم که او واقعاً در خانه است ،


  که فرار او فقط يک حقه بوده چون ادوارد بايد باور مي کرد که او ما را ترك کرده است ، داشتم نسبت به او احساس


  آزردگي پيدا مي کردم . آليس بايد توضيح مي داد .


  « . فقط بريزش از دلت بيرون ، بلا » . آليس آهي کشيد


  « ؟ چطور تونستي اون کارو با من بکني ، آليس »


  « . لازم بود »


  « . لازم ! تو کاملاً منو قانع کرده بودي که هممون از دم مي ميريم ! من هفته ها داغون بودم » . من منفجر شدم


  «. ممکن بود اون طوري بشه . که در اون صورت لازم بود تو آماده باشي که نسي رو نجات بدي » : او با آرامش گفت


  از روي غريزه، نسي را که روي زانوي من خوابيده بود محکم تر بغل کردم .


  اما تو مي دونستي که راه هاي ديگه اي هم هست . مي دونستي که اميدي هست . اصلاً به » : او را متهم کردم


  ذهنت خطور کرد که مي تونستي همه چيزو به من بگي ؟ مي دونم که ادوارد به خاطر آرو مجبور بود فکر کنه که ما


  « . کارمون تمومه ، اما حداقل به من مي تونستي بگي


  « . من که اينطوري فکر نمي کنم . تو اونقدرا هنرپيشگيت خوب نيست » : او براي لحظه اي مرا برانداز کرد . گفت


  « ؟ پس موضوع سر مهارت هاي بازيگري من بود »


  اوه ، از خر شيطون بيا پايين بلا . تو هيچ مي دوني رديف کردنش چقدر سخت بود ؟ من حتي نمي تونستم مطمئن »


  باشم که يکي مثل ناهوئل وجود داره . تمام چيزي مي دونستم اين بود که بايد دنبال يه چيزي بگردم که نمي تونستم


  ببينم ! سعي کن تصور کني داري دنبال يه نقطه ي کور مي گردي ، اونقدرا راحت نيست . به علاوه ما بايد شاهد هاي


  کليدي رو مي فرستاديم اينجا ، انگار همينطوريش به اندازه کافي عجله نداشتيم . و بعد تمام مدت چشامو باز نگه دارم


  که نکنه تو راهنمايي اي برام فرستاده باشي . يه موقعي تو بايد به من بگي دقيقاً چي توي ريو هست . قبل از همه ي


  اون چيزا ، بايد سعي مي کردم هر حقه اي که ممکن بود ولتوري پياده کنه رو ببينم و هر چندتا سرنخ که مي تونستم


  بهت بدم تا تو واسه استراتژي هاشون آمادگي داشته باشي ، و تازه فقط چند ساعت وقت داشتم تا تمام احتمالات رو


  درنظر بگيرم . مهمتر از همه ، بايد مطمئن مي شدم که شما همه باورتون شده که من تنهاتون گذاشتم ، چون آرو بايد


  مطمئن مي شد که شما ديگه هيچي تو آستينتون ندارين وگرنه هيچ وقت اين کاري که کرد رو مرتکب نمي شد . و


  « اگه فکر مي کنين که حس نمي کردم يه عوضي ام


  خيلي خوب ، خيلي خوب ! ببخشيد ! مي دونم واسه تو هم سخت بوده . فقط... خوب ، » : حرفش را قطع کردم


  « . بدجوري دلم برات تنگ شده بود ، آليس . ديگه هيچ وقت اون کارو با من نکن


  صداي خنده ي زنگ دار آليس داخل اتاق پيچيد و ما همه براي اينکه يک بار ديگر آن صدا را مي شنيديم لبخند زديم.


  «. منم دلم برات تنگ شده بود ، بلا . پس منو ببخش و سعي کن از اينکه تمام روز رو سوپرقهرمان بودي لذت ببري »


  حالا بقيه خنديدند و من که خجالت کشيده بودم سرم را در موهاي رِنزمه فرو کردم . ادوارد سر آناليز هر تغييري که


  امروز در هدف و کنترل اتفاق افتاده بود برگشته بود و مي گفت که اين حفاظ من بوده که ولتوري ها را مجبور کرده


  دمشان را روي کولشان بگذارند و فرار کنند . طرز نگاه کردن همه مرا معذب مي کرد . حتي ادوارد . انگار من از صبح


  تا حالا صد پا بزرگتر شده بودم . سعي کردم از نگاه هاي تحت تاثير قرار گرفته چشم پوشي کنم ، بيشتر چشمم را روي


  چهره ي خواب رِنزمه و قيافه ي جيکوب که همان طور مانده بود نگه مي داشتم . من به چشم جيکوب هميشه بلا


  بودم و اين باعث راحتي خاطر بود .


  نگاه خيره اي که ناديده گرفتنش از همه سخت تر بود از همه گيج کننده تر نيز بود .


  اين طور به نظر نمي آمد که اين ناهوئل نصف انسان ، نصف خون آشام طرز فکر مشخصي در مورد من داشته باشد . او


  فکر مي کرد که من هر روز اين ور آن ور مي رفتم و خون آشام هاي متهاجم را شکست مي دادم و آن صحنه در


  چمنزار هيچ چيز غير عادي اي نبوده . اما آن پسر يکبار هم از من چشم برنداشت . يا شايد هم داشت به نسي نگاه


  م يکرد. اين هم باعث مي شد ناراحت باشم .


  ممکن نبود از اين حقيقت غافل باشد که نسي تنها همنوع مونث او بود که خواهر ناتني اش نبود .


  فکر نمي کردم اين ايده هنوز به ذهن جيکوب خطور کرده باشد . يکجورايي اميدوار بودم که حالاحالا هم به آن پي نبرد


  . براي يک مدت به حد کافي جنگ و جدال ديده بودم .


  بالاخره ، سوال هاي بقيه براي ادوارد تمام شد و بحث با تعدادي مکالمه ي کوچک به پايان رسيد .


  به طرز عجيبي احساس خستگي مي کردم . البته مسلماً خوابم نمي آمد ، اما مثل اينکه روز طولاني اي را گذرانده بودم.


  من کمي صلح و آرامش مي خواستم ، کمي زندگي عادي . مي خواستم نسي در تختخواب خودش باشد ؛ ديوارهاي


  خانه ي کوچک خودم را دور و برم مي خواستم .


  به ادوارد نگاه کردم و براي لحظه اي حس کردم مي توانم ذهنش را بخوانم . مي توانستم ببينم که او دقيقاً همين


  احساس را داشت . براي داشتن کمي آرامش آماده بود .


  « ؟ ... ميشه نسي رو ببريم »


  « . فکر کنم ايده ي خوبي باشه . مطمئنم ديشب با اون همه خر و پف درست نخوابيده » . او به سرعت قبول کرد


  او به جيکوب نيشخند زد .


  از آخرين باري که تو تخت خوابيدم خيلي مي گذره . شرط » . جيکوب چشم هايش را چرخ داد و بعد خميازه اي کشيد


  « . مي بندم بابام سر اينکه دوباره زير سقفش باشم عشق مي کنه


  « . مرسي ، جيکوب » . دستي به گونه اش کشيدم


  شما بروبکس » . او بلند شد و خودش را کش داد ، سر نسي و بعد سر من را بوسيد . در آخر مشتي به شانه ي ادوارد زد


  « ؟ رو فردا مي بينم . به گمونم الآن چيزها قراره کسل کننده بشه ، نه


  « . من که شديدا اميدوارم » : ادوارد گفت


  وقتي او رفت ما بلند شديم ؛ وزنم را با احتياط جابه جا کردم تا نسي تکاني نخورد . از اينکه مي ديدم او خواب عميقش


  را مي رود از ته دل شکر گزار بودم . بار زيادي روي شانه هاي کوچک او بود . وقتش بود که بتواند دوباره کودك باشد .


  تحت حمايت و در امان . يک چند سال ديگر را هم بچگي کند .


  فکر صلح و مصونيت مرا به ياد کسي انداخت که هميشه اين احساس را نداشت .


  « ؟ اوه ، جاسپر » : همان طور که با طرف در بر مي گشتيم پرسيدم


  « ؟ بله ، بلا » . جاسپر که داشت بين آليس و ازمه له مي شد ، به نظر کمي بيشتر از گذشته در وسط خانواده بود


  « ؟ من کنجکاوم- چرا جي . جنکس حتي با شنيدن اسم تو ذهره ترك مي شه »


  اين فقط تجربه ي منه که نشون داده انگيزه ي بعضي روابط کاري بهتره ترس باشه تا سود » . جاسپر آهسته خنديد


  « . مالي


  اخم کردم ، به خودم قول دادم که از اين به بعد آن را رابطه ي کاري را در نظر داشته باشم و جي را از سکته ي


  قلبي اي که حتماً سراغش مي آمد رها کنم .


  همديگر را بغل کرديم و بوسيديم و براي خانواده مان شب خوبي را آرزو کرديم . تنها قسمت عجيب بازهم ناهوئل بود


  که مشتاقانه پشت سر ما را نگاه مي کرد ، انگار آرزو داشت مي توانست دنبالمان بيايد .


  وقتي از رودخانه رد شديم ، چندان سريع تر از انسان ها قدم نمي زديم ، عجله اي نداشتيم ، دست در دست هم . از


  اينکه زير تيغ ضرب الاجل باشم حالم بهم مي خورد و فقط مي خواستم اين زمان را طولاني تر کنم . احتمالاً ادوارد هم


  همين حس را داشت .


  « . مجبورم اعتراف کنم ، من الآن کاملاً تحت تاثير جيکوب قرار گرفتم » : ادوارد به من گفت


  « ؟ گرگ ها حسابي تاثيرگذار بودن ، نه »


  منظورم اين نبود . اون امروز يه دفعه هم به حقيقتي که بقول ناهوئل ، نسي تا شش سال و نيم آينده کاملاً بالغ »


  « . ميشه ، فکر نکرد


  اون اونطوري به نسي نگاه نمي کنه . عجله اي نداره که بزرگ بشه . فقط مي خواد » . براي لحظه اي به آن انديشيدم


  « . که خوشحال باشه


  « . آره . همونطور که گفتم ، تأثير برانگيزه . گفتنش زياد درست نيست اما مي تونست انتخاب بدتري هم بکنه »


  « . تا شش سال و نيم ديگه به اون موضوع قرار نيست فکر کنم » : اخم هايم را در هم کشيدم


  « . البته اين طور که پيداست وقتي زمانش برسه جيکوب رقبايي هم داره » . ادوارد خنديد و بعد آهي کشيد


  متوجه شدم . من واسه ي امروز از ناهوئل متشکرم ، اما او نگاه ها يه خورده عجيب بود . به من » . اخمم عميق تر شد


  « . مربوط نيست که نسي تنها خون آشام دورگه ايه که با اون نسبت فاميلي نداره


  « . اوه ، اون به نسي نگاه نمي کرد- داشت تو رو نگاه مي کرد »


  « ؟ چرا بايد اون کارو بکنه » . اين هماني بود که به نظر مي آمد... اما هيچ معني نداشت


  « . چون تو زنده اي » : او آهسته گفت


  « . گيجم کردي »


  « . اون تمام زندگيش ، در ضمن اون پنجاه سالم از من بزرگتره » : توضيح داد


  « پيرمرديه واسه خودش » : وسط حرفش پريدم


  اون هميشه خودش رو يه موجود شيطاني ديده ، يه قاتل بالفطره . خواهرهاشم همه مادرهاشون » . او مرا ناديده گرفت


  رو کشتن ، اما خيالشون نبوده . پدرشون اونهارو طوري بزرگ کرده که آدم ها در نظرشون مثل حيوون باشن ، در حالي


  که خودشون رو خدا مي دونن . اما ناهوئل تربيت شده ي هولن بوده ، و هويلن خواهرش رو بيشتر از هرکس ديگه اي


  « . دوست داشته . اين تمام نقطه نظرشو شکل داده و مي شه گفت اون جداً از خودش متنفر بوده


  « . خيلي ناراحت کننده اس » : زير لب گفتم


  و بعد اون ما سه تارو ميبينه - و براي اولين بار متوجه اين ميشه که چون اون نصف ناميراست ، معنيش نيست که ذاتاً »


  « . شيطانه . اون به من نگاه مي کنه و... اون چيزي رو ميبينه که پدرش بايد مي بود


  « . تو همه جوره ايده آلي » : به موافقت گفتم


  اون تورو نگاه مي کنه و زندگي اي رو ميبينه که مادرش » . او صداي خرناس مانندي درآورد و بعد دوباره جدي شد


  « . بايد مي داشت


  و بعدآهي کشيدم چون مي دانستم که بعد از اين ديگر هيچ وقت قادر نيستم راجع « ، بيچاره ناهوئل » : زير لب گفتم


  به او بد فکر کنم ، اهميتي نداشت که نگاهش چقدر مرا معذب مي کرد .


  « . براش ناراحت نباش . اون الآن خوشحاله. امروز ، اون بالاخره شروع کرد که خودش رو ببخشه »


  براي شادي ناهوئل لبخند زدم و بعد به فکر اين افتادم که امروز متعلق به شادي بود . هرچند فداکاري ايرينا سايه ي


  تاريکي در برابر نور سفيد انداخته بود و لحظه را از بي نقصي باز مي داشت ، اما انکار خوشي ناممکن بود . زندگي اي


  که برايش جنگيده بودم دومرتبه از خطر بدور بود . خانواده ام باز به هم پيوسته بودند . دخترم آينده ي زيبايي داشت که


  بي پايان در برابرش گسترده شده بود . فردا مي رفتم تا پدرم را ببينم او مي توانست ببيند که ترس در چشم هاي من


  جاي خود را به شادي داده است و او هم خوشحال مي شد . ناگهان ، مطمئن بودم که او را تنها در آنجا پيدا نمي کنم.


  به حدي که در طي چند هفته ي گذشته هشيار و گوش بزنگ بودم ، نبودم ، اما در اين لحظه طوري بود که انگار در


  تمام اين مدت مي دانستم. سو با چارلي خواهد بود- مادر گرگينه ها با پدر خون آشام- و چارلي ديگر تنها نبود . به اين


  بينش جديد لبخند جانانه اي زدم.


  پرمعناترين موج اين درياي پر جزر و مد شادي حقيقتي ، مسلم تر از همه ي حقايق بود : من با ادوارد بودم. تا ابد .


  نه اينکه دلم بخواهد چندين هفته ي اخير را تکرار کنم ، اما بايد اعتراف مي کردم که آن روزها باعث شده بود بيش تر


  از هميشه قدر چيزي را که داشتم بدانم .


  در آن شب آبي -نقره اي ، کلبه محلي بود از آرامش کامل . ما نسي را تا تختش برديم و او را به آرامي در آنجا قرار


  داديم . او در خواب لبخند زد .


  هديه ي آرو را از دور گردنم کشيدم و به نرمي به گوشه ي اتاق او پرت کردم . اگر دوست داشت مي توانست با آن


  بازي کند ؛ او از چيزهاي براق خوشش مي آمد .


  ادوارد و من آهسته قدم زنان به اتاقمان رفتيم ، دست هاي بهم گره خورده مان را بين خود به جلو و عقب تکان


  مي داديم .


  و دستش را زير چانه ام گذاشت تا لبهايم را لبهاي خودش برساند . « . شبي براي جشن گرفتن » : او زمزمه کرد


  « . صبر کن » . مردد، کنار کشيدم


  او سردرگم به من نگاه کرد . اين يک قانون هميشگي بود ، من هيچوقت عقب نمي کشيدم . خيلي خوب بيشتر از يک


  قانون عادي بود . يک بايد حياتي بود .


  « . مي خوام يه چيزي رو امتحان کنم » : در حالي که به قيافه ي مات و مبهوت او کمي لبخند مي زدم ، گفتم


  دست هايم را دو طرف صورت او گذاشتم و براي تمرکز چشم هايم را بستم .


  قبلاً وقتي زفرينا سعي کرده بود اين را به من آموزش دهد چندان موفق نشده بودم ، اما حالا حفاظم را بهتر


  م يشناختم . قسمتي که مي جنگيد تا از من جدا نشود را درك مي کردم ، غريزه ي خودکاري که حفاظت از خودش را


  در اولويت از بقيه قرار مي داد .


  اصلاً به سادگي تحت حفاظت قرار دادن بقيه در کنار خودم نبود . همچنان که حفاظم مبارزه مي کرد تا از من محافظت


  کنم کشش را حس مي کرد که پسزني مي کرد . بايد تقلا مي کردم تا آن را کاملا از خودم دور کنم ؛ اين تمام توجهم


  را گرفت .


  « ! بلا » : ادوارد حيرت زده زمزمه کرد


  آنوقت بود که فهميدم کار مي کند ، بنابراين حتي سخت تر تمرکز کردم تا خاطرات مخصوصي که براي اين لحظه نگه


  داشته بودم بيرون بکشم ، اجازه دهم که ذهنم را پر کنند و اميدوار بودم به سر او هم وارد شوند .


  بعضي از خاطرات شفاف نبودند- خاطرات انساني مبهمي که از پنجره ي چشماني ضعيف ديده و با گوشهايي ضعيف


  شنيده شده بودند : اولين باري که صورت او را ديده بودم... احساسي که وقتي مرا در چمنزار نگه مي داشت به من


  دست مي داد... آهنگ صدايش در بين تاريکي هوشياري متزلزل من وقتي مرا از جيمز نجات داده بود... چهره اش


  وقتي که در زير طاقه چتري از گل منتظر بود تا با من ازدواج کند... تک تک لحظات گرانبهاي جزيره... دستان سرد او


  که از پس پوست من کودکمان را نوازش مي کرد...


  و خاطرات واضح که تماماً به خاطر مي آمدند : صورت او زماني که چشمانم را رو به زندگي جديدم گشوده بودم ، به


  سوي سپيده دم بي انتهاي جاودانگي... آن اولين بوسه... آن شب اول...


  ناگهان لبهاي او روي لبهاي من با تندخويي حرکت مي کردند و تمرکزم شکست .


  با يک آه ، وزني که در ستيز بود و آن را از خودم دور نگه داشته بودم از دستم در رفت . مثل فنري که آن را کشيده


  باشي به من برگشت و بار ديگر از افکارم حفاظت کرد .


  آهي کشيدم . « ! اوخ ، از دسش دادم »


  « ؟ چطوري ؟ چطوري اون کارو کردي » : او نفس نفس زنان ادامه داد « ... شنيدمت »


  « . فکر زفرينا بود . يه چندباري روش تمرين کرده بوديم »


  او حيرت زده بود . دوبار پلک زد و سرش را تکان داد .


  هيچ کسي تا حالا به اندازه اي که من » . شانه هايم را بالا انداختم « ، حالا ديگه مي دوني » : با ملايمت گفتم


  « . دوستت دارم کسي رو دوست نداشته


  « . فقط يه استثنا رو مي شناسم » . او لبخند زد ، چشمانش هنوز کمي از حد عادي گشادتر بودند « . تقريباً حق با توا »


  «. دروغگو »


  او دومرتبه شروع به بوسيدن من کرد ، اما بعد فوراً متوقف شد .


  « ؟ مي توني دوباره اون کارو بکني » : پرسيد


  « . سخته » . شکلکي درآوردم


  او منتظر ماند ، چهره اش مشتاق بود .


  « . حتي اگه يه ذره حواسم پرت بشه نمي تونم نگهش دارم » : به او اخطار دادم


  « . قول مي دم خوب باشم »


  در حالي که چشم هايم تنگ مي شدند لبهايم را به هم فشردم . سپس لبخند زدم .


  دوباره دستهايم را به صورت او فشردم ، حفاظ را از سرم بالا کشيدم و بعد، از جايي که متوقف شده بود آغاز کردم- با


  خاطري به شفافي کريستال از اولين شب زندگي جديدم... روي جزئيات درنگ مي کردم .


  وقتي بوسه ي محکم او دوباره تلاشم را برهم زد نفس زنان خنديدم .


  « ! لعنتي » . او در حالي که حريصانه زير آرواره ام را مي بوسيد غريد


  « . ما واسه کار کردن روي اين وقت زياد داريم » : به او يادآوري کردم


  «... تا هميشه و هميشه و هميشه » : او نجوا کرد


  « . براي من که به نظر کاملاً درست مياد »


  و بعد با خوشي اين قسمت کوچک اما بي نقص ابديمان را ادامه داديم .


  پـــــايــان - جلد چهارم


  *****


  جلدهاي اول و دوم و سوم و.... پنجم اين کتاب را ميتوانيد از وبلاگ گولدجار-بلاگفا


  در ادرس زير دانولد کنيد


  http://goldjar.blogfa.com


  ---------


  توضيحات


  --------


  اين کتاب در پنج جلد است و با نامهاي زير منتشر گرديده


  Twilight جلد 1:گرگ و ميش


  New Moon جلد 2: ماه نو


  Eclipse جلد 3: کسوف


  Breaking Dawn جلد 4:سپيده دم


  midnight Sun جلد 5:خورشيد نيمه شب


  که ميتوانيد همه آنها را از وبلاگ ( گولدجار-بلاگفا) دانلود کنيد


  """""


  "معاني کلمات و واژه گان کتاب "


  -----


  عزيز دلم. )mi querida


  «( به زبان اسپانيايي


  -----


  (پارانويايي، شخص کھ مبتلا بھ بيماري پارانويا است. = Paranoid 1


  عقل). ا = nous خارج و نوس = para پارانويا، در معناي اصيل يوناني خود، بھ معناي ديوانگي است (پارا


  ------


  «؟( کوچولوي دوست داشتنين )Linda bebe = ني ني کوچولو


  ------


  منظور کايوس گرگينه هايست که با قرص ماه از انسان تبديل به گرگ ميشوند ، ولي : (The Children of the moon) 1.بچه هاي ماه


  ------


  5( موطلايي Blondie)


  ------


  (پادزايي RH ، وجود دارد RH 4 بر سطح گلبول هاي قرمز خون انسان ها عاملي به نام


  محسوب م يشود. کساني که اين پادزا را ندارند- +RH ، است که هر کس آن را داشته باشد


  محسوب م يشوند يا اصطلاحا گروه خوني مثبت يا منفي دارند. اگر شخصي که داراي RH


  گروه خون منفي است، گروه خون مثبت دريافت کند بدنش عليه آن پادتن ساخته و خون


  لخته ميشود و براي دريافت کننده مشکلات جدي به وجود مياورد. بنابراين گروه خون


  O- تنها گروه خوني است که به تمام افراد سازگار است.)


  -------


  ( Captain Obvious : يکي از شخصيتھاي داستانھاي کميک نوشتھ جان مادن ، شخصيتي شبيھ بھ ابر قھرمانھايي مانند سوپرمن يا بتمن)


  -------


  ( amniotic sac کيسه آمينوتي غشايي است که وقتي جنين در رحم به وجود ميايد دور جنين


  را فراگرفته و داخل اين کيسه از مايع آمينوتي پر شده که جنين داخل اين مايع


  شناور است.)


  -------


  1( chew toy: يک نوع عروسک يا اسباب بازي که مختص حيواناتي مثل سگ است و اين حيوانات


  با گاز گرفتن با آن بازي ميکنند.)


  --------


  1( chew toy: يک نوع عروسک يا اسباب بازي که مختص حيواناتي مثل سگ است و اين حيوانات


  با گاز گرفتن با آن بازي ميکنند.)


  -------


  2( Captain Obvious : يکي از شخصيتھاي داستانھاي کميک نوشتھ جان مادن ، شخصيتي شبيھ بھ ابر قھرمانھايي مانند سوپرمن يا بتمن)


  راستش رو بخواي تو خودت دردسري در


  -------


  (Logger


  الوارسازي: بيشتر در کانادا و آمريکا رايج است و شغلي است که در آن درختان را


  تبديل به الوار ميکنند. يا درختان را قطع کرده و الوارها را حمل و نقل ميکنند.)


  -------


  2( I won’t kill him


  در اينجا بلا وقتي راجع به جنينش صحبت ميکند از ضمير سوم شخص مذکر استفاده


  کرده. معني دقيق اين جمله اين است (من نميخوام بکشمش) اما اگر همينطور ترجمه ميشد


  در جمله بعد کمي به مشکل برميخورديم و معني متن درست نميشد، بنابراين ما در ترجمه


  جمله رو کمي تغيير داديم.)


  =====


  ارتباط با سازنده کتاب


  iraaanbook@yahoo.com


  http://goldjar.blogfa.com


  بزودي در آدرس زير امکان دانلود کتابهاي رمان زيبا از طريق گوشيهاي موبايل فراهم ميشود و هم اکنون هم در حال تکميل شدنست


  http://farid-book.blogfa.com


  ================


  از طريق ارسال { اس ام اس } يا پيامک . به شماره


  09391315486


  ========


  ارسال پيام { پي- ام } به ايدي _ ياهو


  my yahoo = ID = iraaanbook


  *************


  راه بدون هزينه براي دريافت و ارسال فايل و کتاب براي دوستان نصب کردن مسنجر نيمباز nimbuzz ميباشد که حتما نصب کنيد طريق نصبش را توضيح ميدهم


  ابتدا با گوشي موبايل خودتان وارد ادرس زير شويد و نخست بروي گزينه ( گت نو Get Now )کليک کنيد سپس صفحه دانلود ظاهر ميشود و بروي گزينه


  دانلود downlodکليک کنيد و دانلود آغار ميشود ..براي استفاده از اين مسنجر بعد از نصبش بايد ايدي مخصوص برايش ساخته شود که اگر نتوانستيد


  برايتان ميفرستم و کمکتان ميکنم ..در ضمن بطوره خودکار مدل گوشيتان تشخيص داده ميشه و متناسب با مدل گوشي نيمباز دانلود ميشه ..اين ادرس دانلود هست


  http://get.nimbuzz.com


  صفخه ساخت ايدي براي نيمباز


  http://www.nimbuzz.com/en/create-account


  اگه بدون وارد کردن شمار موباياتون ميخواين ايدي بسازين از اينجا


  http://www.nimbuzz.com/en/register-with-us


  ولي اولي درستره


  ====


  لطفا حتما بخوانيد


  نکته مهم :


  براي دريافت کتابهاي رمان براي موبايل .نخست بايد اينترنت گوشي شما فعال باشه اگر فعال نيست گوشي خورا برداريد و مراحل فعالسازي


  اينترنت سيمکارت ايرانسل و همراه اول را با توجه به آموزشی که در قسمت سازنده کتاب داده شده انجام دهيد


  [image: ][image: ]


  


  و کتاب رمـــان خارجي ( گرگ و ميش که اين کتاب در پنج جلد منتشر شده که 


  جلدهاي بعدي اين کتاب عبارتند از 1- گرگ و ميش 2- ماه نو - 3- کسوف-4-سپيده دم - 5- خورشيد نيمه شب) و نوشته: استفاني مير. که در اين قسمت جلد چهارم اين کتاب را


  با نام ( سپیده دم) که .


  با سيستم آيپـــوب = ( ايفون - ايپاد - ايپيد - تبلت - آندرويد )- ساخته شده است را به همه علاقه مندان به کتاب و فرهنگ و ادبيات پارسي و غير پارسي و همينطور به علاقه


  مندان و طرفداران وبلاگ ( گولدجار - بلاگفا ) و دوستان خوبم تقديم ميکنم......باشد که قدمي هرچند کوچک در مسير گسترش علم و فرهنگ کتاب و کتابخواني و پيشبرد آن در


  سرزمينم برداشته باشم..../ با سپـاس - فريـــد سقراطـي...



  شـــــاد زي ... مهــــر.. افــــــزووون



  



  [image: ]



  



  


  ارتباط با سازنده کتاب


  iraaanbook@yahoo.com


  goldjar.blogfa.com


  آدرس وبلاگ من و دانلود ساير کتابهاي رمــان


  



  سوالات و نظرات و پيشنهادات خودتان را از طريق زير با من درميان بگذاريد


  از طريق ارسال  { اس ام اس } يا پيامک . به شماره


  09391315486


  ========


  ارسال پيام { پي- ام } به ايدي _ ياهو 


  my   yahoo  =  ID = iraaanbook


  



  my   yahoo  = ID = farid.book


  



  و براي دريافت کتاب مورد نظرتان از طريق مسنجرهاي ياهو - يا- نيمباز - يا ش/مسنجر و غيره ميتوانيد کتاب مورد نظرتان را سفارش و به رايگان دريافت کنيد


  راه بدون هزينه براي دريافت و ارسال فايل و کتاب براي دوستان نصب کردن مسنجر نيمباز nimbuzz ميباشد که حتما نصب کنيد طريق نصبش را توضيح ميدهم


  ابتدا با گوشي موبايل خودتان وارد ادرس زير شويد و نخست بروي گزينه ( گت نو Get Now )کليک کنيد سپس صفحه دانلود ظاهر ميشود و بروي گزينه


  دانلود downlodکليک کنيد و دانلود آغار ميشود ..براي استفاده از اين مسنجر بعد از نصبش بايد ايدي مخصوص برايش ساخته شود که اگر نتوانستيد


  برايتان ميفرستم و کمکتان ميکنم ..در ضمن بطوره خودکار مدل گوشيتان تشخيص داده ميشه و متناسب با مدل گوشي نيمباز دانلود ميشه ..اين ادرس دانلود هست


  



  http://get.nimbuzz.com



  



  صفخه ساخت ايدي براي نيمباز


  http://www.nimbuzz.com/en/create-account



  اگه بدون وارد کردن شمار موباياتون ميخواين ايدي بسازين از اينجا


  http://www.nimbuzz.com/en/register-with-us



  ولي اولي درستره


  ------------


  براي استفاده از مسنجر ها و دانلود کردن از طريق موبايل .ابتدا بايد اينترنت گوشي شما فعال باشد .که اگر هنوز فعال نشده آموزش زير را بخوانيد


  



  آمـوزش


  *********************


  فعال کردن اينترنت


  براي سيمکارت ايرانسل


  Irancell


  *********************


  ابتدا شماره زير را با گوشي ايرانسل خودتان شماره گيري کنيپد


  


  *130*3*6# CALL


  سپس بزنيد OK يا yes يا call بعد از کد حتما


  



  سپس دو تا { اس ام اس } با فاصله زماني چند دقيقه از همديگه..براتون از شبکه


  ارسال ميشه.. اول رو بخونين و تاييد کنيد چون زياد مهم نيست ..ولي { اس ام اس }


  دوم حاوي تنظيمات اينترنت گوشي هست ..انرا بخوانيد و سپس تاييد کنيد . در هنگام


  تاييد کردن يک کادر خالي براتون باز ميشه و از شما ميخواد که عدد پين کد را وارد


  کنيد که شما عدد 1234 را بايد وارد کنيد و سپس تاييد يا يا را بزنيد..سپس تنظيمات


  نصب ميشه و اينترنت گوشيتون فعل ميشه..براي تست کردن اينترنت با گوشيتون به 


  ادرس گوگل  بريد تا ببينيد متصل ميشه يا نه


  www.google.com


  ==========


  نکته : اگر با گرفتن کد بالا باز هم مدل گوشي( ايرانسل ) توسط شبکه ايرانسل شناخته نشد ميتوانيد مدل گوشي خور بصورت زير .. کنيد به شماره 2225 ولي خيلي کم پيش


  مياد که نياز به اينکار باشه چون با همون کدها تنظيمات دريافت ميکنيد


  



  اولش يک اس- بزرگ انگليسي بزاريپد ويکي فاصله بدين مارک گوشي رو بنويسن و دوبارهيکي فاصله بدين مدل گوشي رو بنويسين و ارسال کنيد به شماره 2225


  



  مانند عبارت زير


  S Nokia 7610


  



   که البته حتما بايد براي گوشيتون مرورگر هم دانلود و نصب کنيد که در وبلاگ


  موجوده هست .مانند مرورگرهاي زير که فيلتر شکن هم هستن و راحت به تمام سايتها دسترسي خواهيد داشت


  



  ميني اپرا mini opera


  يوسي بروشر uc browser


  



  براي دانلود .با گوشي خود وارد ادرس زير شده و متناسب با نوع گوشيتون مرورگر دانلود ميشه بطوره خودکار تشخيص ميده مدل گوشيتون رو و دانلود ميشه


  http://get.ucweb.com


  يا اين


  http://www.ucweb.com


  =======


  .البته تنظيم اينترنت براي گوشيهاي مانند سوني اريکسون سري { ک } و بعضي از


  گوشيهاي نوکيا خيلي راحت با همين کد  و شماره فعال ميشه .ولي بعضي از گوشيها


  هم ممکنه نياز به { دي اس ان }داشته باشن که اين عدد رو بايد وارد کرد


   DSN:10.131.26.138


  پايان فعاسازي اينترنت ايرانسل 


  



  فعال کردن{ ام ام اس} در گوشيهاي ايرانسل هم به همين ترتيب انجام ميشه فقط بجاي 


  عدد 6 بايد 5 بزاريد و همون مراحل رو مجدد انجام بديد


  



  *130*3*5# CALL


  سپس بزنيد OK يا yes يا call بعد از کد حتما


  



  ========


  IR-MCI


  فعال کردن  اينترنت براي سيمکارت همراه اول و دائمي


  *********************


  براي فعال کردن اينترنت در گوشي و موبايلهاي داراي سيمکارت همراه اول و خط


  دائمي به روش هاي زير عمل ميکنيم


  



  عدد 1 را { اس ام اس } و يا  ارسال ميکنيم به شماره 8008


   و منتظر جواب از شبکه ميشويم..اس ام اسي که در جواب براي ما ارسال ميشه


  حاوي تنظيمات اينترنت  هستش که با تاييد وکردن ان بطور کامل نصب ميشه و اماده


  استفاده هستش.اگر بازم از شبکه پيام اومد که مدل گوشيون شناسايي نشد.


  .مدل گوشيتون رو مانند مثال :Nokia 7610


  به شماره 8008 ارسال نماييد/اگر مدل گوشيتون رو بازم نشناخت


  ميتوني يه مدل ديگرو بنويسيد مثلا Nokia 76


  فرقي نداره بازم تنظيماتش همون اگه سوني اريکسون سريk باشه گوشيتون


  راحت تنظيمات رو دريافت ميکنيد و اينترنتش فعال ميشه و نيازي به تنظيم دستي ديگه اي نداريد


  



  ولي براي گوشيهاي چيني و از اين قبيل ..ممکنه در جواب اين عبارت بياد که مدل


  گوشيتون شناسايي نشده لطفا انرا ارسال کنيد به شماره 8008 و نحوه چگونه


  نوشتن مدل گوشيتون رو هم با مثال براتون نشون ميده.که عين همون شما مدل گوشي


  خوتون رو ارسال ميکنيد به 8008 و تنظيمات براتون فرستاده ميشه و کافيه انرا تاييد


  کنيد تا نصب بشه/ پايان


  


  در ضمن نحوه فعال کردن{ ام ام اس } در سيمکارت همراه اول و دائمي ارسال{ اس


  ام اس } خالي به شماره 8081 ميباشد که با اينکار تنظيمات براي شما ارسال


  ميشه.../ پايان فعال کردن اينترنت گوشي هاي ايرانسل و همراه اول و دائمي


  **************


  اميدوارم مفيد بوده باشه.اگه در حين کار مشکلي بود به شماره 09391315486


  پيامک ارسال کنيد در خدمتتون خواهم بود


  =====================


  


  نحوه استفاده از مسنجر (ش/مسنجر ) بهترين و کم هزينه ترين مسنجر موبايل براي چت در ياهو-جيميل - هاتميل


  


  shmessenger


  http://goldjar5.persiangig.com/Sh%20Messenger%203.3.2.jar



  



  http://www.shmessenger.org/files/v3.3.2/signed/generic/shMessenger.jar



  



  صفحه ساخت ايدي براي ش/مسنجر


  نکته مهم : بعد از اتمام و ساخت ايدي .حتما بايد به ايميلي که در موقع ساخت ايدي ثبت نموديد برويد بروي لينکفعالسازي کليک کنيد ..لازم نيست حتما ايميل ياهو و غيره باشد


  بهترين راه استفاده از ايميلهاي موقت ميباشد که ميتوانيد از اين سايت براي ساخت ايميل موقت که در يک ثانيه ساخته ميشود استفاده کنيد و از ان در موقع ساخت ايدي ش /


  مسنجر استفاده کنيد


  http://www.emeil.ir/



  صفحه ساخت ايدي


  http://www.shmessenger.org/en_US/registration



  اگر نتوانستيد ايدي بسازيد موقتا از اين نام کاربري و رمز استفاده کنيد که ادرس وبلاگ من را بجاي ايدي و بجاي رمز و پسورد کلمه گولدجار را بگذاريد مانند زير


  ايدي - ش / مسنجر


  ID = goldjar.blogfa.com


  pass= goldjar


  اموزش تصويري ش/مسنجر-کتابچه-ساخت فريد سقراطی


  http://goldjar5.persiangig.com/Amozesh-Sh%2CMessenger_by%28farid.soghrati%29.jar
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